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سرمقاله

براندازي قانوني؟
از آنجا كه در شــرايط حســاس كشــور، وفاق ملي و همدلــي از اوجب 
واجبات اســت و با توجه به اين كه طي دو دهه اخير مقولــه براندازي و بويژه 
برانــدازي قانوني به يكي از بحث هــاي جدي در ميان جريان هاي سياســي، 
قضايي و امنيتي تبديل شــده و حتي در اين رابطه دستگيري هايي انجام شده 
است، برآنم با توجه به سابقه 53 ساله سياسي خود مفهوم براندازي را در تاريخ  

معاصر ايران تا آنجا كه در توان دارم كالبدشكافي كنم.
ورود من به دانشگاه در سال 1338 همزمان با رشد حركت هاي مسلحانه 
در كشــورهاي گوناگون بود. در آن مقطع مردم كوبا و الجزاير با سرمشــق  
قراردادن مبارزه براندازانه، به پيروزي هاي چشمگيري دست يافته بودند. البته 
در آن هنگام مبارزه در ايران كماكان به صورت قانوني و با روش هاي سياسي 
پيش مي رفــت و هنوز مقوله برانــدازي زمينه اي جدي در ميــان جريان هاي 
فعال سياســي پيدا نكرده بود و تا مقطع قيام ملي 15 خرداد 1342 و سركوب 
بي رحمانه آن نيز تلقي عمومي نيروهاي سياسي اين بود كه مي توان از طريق 
راهكارهاي قانوني و مســالمت آميز مبارزه كرد. شــايد ضروري باشــد كه 

كمي به عقب تر برگردم و ريشــه هاي تاريخي اين 
موضــوع را در مقطع حكومت رضاخــان ارزيابي 
كنم. از پيروزي انقلاب مشــروطه بــه بعد، آزادي 
احزاب، بيــان و قلم به اوج خود رســيد. در مجلس 
شــوراي ملي هم كمابيــش نيروهــاي فعالي چون 
مرحــوم مــدرس و مصدق حضــور داشــتند. در 
مجموع اين احســاس در جريان استبدادي تقويت 
مي  شــد كه تا آزادي هــاي قانوني با چنيــن روالي 
وجــود دارد نمي توانند يكه تــازي كنند. كودتاي 
سيد ضياء ـ رضاخان در ســال 1299 نقطه عطفي در 
مقابله با جريان رو به رشد مشروطيت بود. اما بعد از 
حاكميت رضاخان، كودتاچيان احســاس كردند 
كه به دليل شرايط ويژه جامعه بعد از مشروطه، اگر 
هم بخواهند جريان هاي فعال را سركوب كنند، نياز 
به يك محمل قانوني دارند. بعد از تثبيت ســلطنت، 
رضاخان در ســال 1210 قانون مجــازات مقُدِمين 
عليه امنيت و سلطنت و معتقدان به انديشه اشتراكي 
)كمونيســم( را وضع كرد. يكي از مواد اين قانون،  

ممنوع كردن تشكل هاي سياسي بيش از ســه نفر بود. مجازات اين جرم، سه 
تا 10 ســال زندان بود. در آن مقطع رضاخان براندازي را در دو  بســتر تعريف 
مي كرد؛ نخست كساني كه به عملكرد غيرقانوني و ديكتاتورمآبانه سلطنت 
رضاشاه نقد داشتند و عليه ســلطنت اقدام مي كردند و دوم كساني كه انديشه 
اشتراكي داشتند و از اين موضع ســلطنت را نقد مي كردند. به هر حال تحت 
پوشش چنين قانوني بود كه 53 نفر معروف بازداشت شدند يا مرحوم مدرس 

به قتل رسيد.
البته اين قانون بعد از شهريور 1320 و ايجاد فضاي جديد ناشي از سقوط 
رضاشاه و اشغال كشور توسط متفقين نمي توانست آن طور كه مطلوب دربار 
بود مخالفان را منكوب كند، زيرا اگر چنين ادعايي هم عليه كسي مي شد، او 
مي توانست با رجوع به دادگستري و بهره جســتن از قوانين جزايي و كيفري 
و همچنين تأسي جستن به اصول قانون اساســي تا حدودي از خود دفاع كند. 
به هر حال چون روح قانون اساســي انقلاب مشــروطه و قانون مدني در بافت 
قضايي ايران حضور داشــت متهمان به براندازي مي توانســتند از خود دفاع 
كنند، از ايــن  رو بعد از ترور محمدرضاشــاه در 15 
بهمن 1327 ـ كه به نظر من عملي حســاب شده بود 
و به بهانه آن مي خواستند شرايط حكومت نظامي را 
حاكم كنند ـ محاكم نظامي جايگزين دادگستري 
شــدند. البته در آن مقطــع ابتدا آيت الله كاشــاني 
را دســتگير و ســپس تبعيد كردند. حزب توده نيز 
غيرقانوني اعلام شــد و چند نفر از سرانش دستگير 
شــدند. چند ماه بعد، در ارديبهشــت ســال 1328 
مجلس مؤسســان تشــكيل شــد و اختيارات شــاه 
افزايش يافت. در اين مجلس، مصوبات بســياري 
از نظر نمايندگان گذشــت كه عموماً در راســتاي 
تحكيم حكومت استبدادي بود. حق انحلال مجلس 
شورا و سنا را آن هم در يك لحظه به شاه دادند و او 
را در عزل و نصب نخســت وزير مختار كردند. در 
نهايت تصميم گيري در مورد پرونده مقدمين عليه 
امنيت و ســلطنت نيز به دادگاه هاي نظامي واگذار 
شد. در واقع در اين نقطه عطف تاريخ معاصر ما يك 
جابجاي طبقاتي انجام گرفت و نيروهاي مسلح كه 

لطف الله ميثمي

رضاخان براندازي را در 
دو  بستر تعريف مي كرد؛ 
نخست كساني كه به عملكرد 
غيرقانوني و ديكتاتورمآبانه 
سلطنت رضاشاه نقد داشتند 
و عليه سلطنت اقدام 
مي كردند و دوم كساني كه 
انديشه اشتراكي داشتند 
و از اين موضع سلطنت را 
نقد مي كردند. تحت پوشش 
قانون مجازات مقدمين عليه 
امنيت و سلطنت بود كه 53 
نفر معروف بازداشت شدند يا 
مرحوم مدرس به قتل رسيد
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عليرغم قانون و براساس يك رويه زيرمجموعه شاه 
بودند قدرت قضايي ـ سياســي مملكت را به دست 
گرفتند. شاه از اين طريق مي توانست تمام مخالفان 

خود را سركوب كند و همين كار را هم كرد.
درچارچــوب هميــن قانون مصــوب مجلس 
مؤسسان بود كه از سال 1328 به بعد، همه نيروهاي 
سياســي در دادگاه هــاي نظامي محاكمه شــدند. 
بنابراين از زمان وضــع قانون مجازات مقدمين عليه 
امنيت و سلطنت به بعد، رژيم سلطنتي خود را مختار 
  ديد كه هر فرد منتقد و هر نيروي مخالفي را برانداز 
اطلاق كند و او را به دادگاه هاي نظامي تحويل دهد؛ 
نظامياني كه خود را فرمانبردار شاه مي دانستند! قانون 
مصوب مجلس مؤسسان در ســال 1328 هم دست 

شاه را در نحوه محاكمه متهمان بازمي گذارد. 
از ســال 1342 به بعد، شــرايط تغيير مي كند و كم وبيش خود نيروها هم 
اعلام مي كنندكه ديگر نمي تــوان در چارچوب اين قانــون با رژيم برخورد 
كرد. در اين راستا بود كه مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم آيت الله طالقاني و 
ديگر سران نهضت آزادي در سال 1343 در دادگاه تجديدنظر نظامي خطاب 
به سران نظامي دادگاه اين گونه زمزمه كردند كه ما آخرين گروهي هستيم كه 
از قانون اساسي انقلاب مشروطيت دفاع مي كنيم و پس از ما گروه هاي ديگر 

اين كار را نخواهند كرد.
منظور كســاني كه برانــدازي رژيــم را مطــرح كردند، ايــن نبودكه ما 
قانون اساســي را قبول نداريم، يا اين كه به دلخواه نمي خواهيم براساس قانون 
كار كنيم، بلكه آنها مي  گفتند چون رژيم، قانون اساســي را نقض كرده است 
و به آن عمل نمي كند، بايد بــا آن مخالفت كرد، ولي رژيــم اين مخالفت را 
براندازي تلقي مي كرد. بيان مهندس بــازرگان در دادگاه يك بيان توصيفي 
بود، ولي اين پيش بيني او ـ به قول مهندس ســحابي ـ جوّ زمانه شد و به واقعيت 
پيوست و پس از آن گروه هاي زيادي به خط مشــي برانداز رسيدند. به همين 
دليل طرح شعار براندازي در آن مقطع، وجهه و حالت احساسي و غيرمنطقي 
نداشــت، چرا كه در طول بيش از سه دهه، نيروهاي سياســي از ظرفيت هاي 
قانوني استفاده كردند، فشارهاي رژيم سلطنتي را تحمل كردند، محاكمات 
فرمايشــي را به جان خريدند تا بالاخره بعد از 15 خــرداد 1342 به اين نتيجه 
رســيدند كه با به كارگيري روش هاي گذشته، رژيم ســلطنتي عقب نشيني 
نمي كند و دســت از اقدام هاي غيرقانوني خود برنمــي دارد. نقطه عطف اين 

جريان دادگاه مرحوم بازرگان در سال 1343 بود.
رژيم ابتدا هــر مخالفي را برانــداز تلقي مي كرد، درحالي كه بســياري از 
جريان هاي مخالف، براندازي رژيم را به آن معنا مطرح نمي كردند. با شروع 
مبارزه مســلحانه، مفهوم براندازي تا حدود زيادي بامعناي مخالف مســلح 
تطبيق پيدا كرد. تعبيري كه نيروهاي مبارز از براندازي داشتند نيز به همين معنا 
نزديك بود يعني مخالفي كه با سازماندهي مسلحانه، درصدد براندازي رژيم 

سلطنتي برمي آمد.
با اوج گيري مبارزات عليه ســلطنت، رژيم شاهنشــاهي خــود را با يك 
معضل جدي روبه رو ديد، چرا كه اگر مي خواست با تعبير خودش از موضع 
براندازي،  با مخالفان برخورد كند، ناچار بود دايره عملش را بســيار گسترده 
كند، كه اين از توانايي ســازمان اطلاعات و امنيت كشــور )ساواك( خارج 

بود. به همين خاطر خود آنها هم در ســال 1355 به 
تعريف جريان هاي مبارز برانداز تن دادند و گفتند 
كسي كه عمل مسلحانه مي كند، برانداز و خرابكار 
محســوب مي شــود. در آن مقطع نيروهاي امنيتي 
كساني كه كتاب هاي ممنوع مطالعه مي كردند و يا 
حتي مرام اشــتراكي را قبول داشتند را با اين ملاك 
برانــداز نمي دانســتند، درحالي كه قبــلاً  هرگونه 
مخالفت يــا عقيــده متفاوتــي را برانــدازي تعبير 
مي كردند، ولي اگر از ابتــدا اين مرزبندي واقعي را 
مي پذيرفتند و بي جهت هر منتقدي را به دادگاه هاي 
نظامي نمي كشيدند و اجازه نمي دادند جامعه ايران 
متحمل اين همه هزينه هاي اجتماعي نظير اعدام ها 
و اعدام هاي انقلابي و بازداشــت هاي وسيع شود، 

نيروهاي سياسي را به جمع بندي خط مشي برانداز نمي رساندند.
مرحوم بازرگان هــم در برخورد با ســاواك دائمــاً اين نكتــه را تذكر 
مي داد كه اگر شــما قانون را رعايت مي كرديد، به هيچ وجه مبارزه مسلحانه 
شــكل نمي گرفت و اگر همين حالا هم به قانون وفادار باشيد مبارزه مسلحانه 
كمرنگ و بي رنگ خواهد شــد و از موضوعيت نيز خواهد افتاد. يعني وضع 
قانون مجازات مقدمين در ســال 1310 و تشــكيل دادگاه هــاي نظامي براي 
مخالفان سياسي از سال 1328 به بعد، به تدريج شرايط را به  سمت و سويي برد 
كه راهي براي كار قانوني وجود نداشــت. اين موضوع ابتدا از ديدگاه رژيم 
حربه خوبي براي قلع وقمع مخالفان بود، اما غافــل از اين كه در چنين فضايي 
هركس با كوچكترين انتقادي ناچار اســت به صف جريان براندازي ملحق 
شود. به اين ترتيب، رژيم ســلطنتي جبهه برانداز را در حد يك ملت گسترده 
كرد و تمهيد ديرهنگام ساواك در سال 1355 براي تعريف مجدد براندازي 

سودي نبخشيد و دوسال بعد رژيم شاه سرنگون شد.
نيروهاي امنيتي در زمان شــاه مي گفتند قانون اساسي مشروطيت كشش 
مقابله با جريان هاي مخالف را ندارد، از اين رو به منظور تأمين امنيت ضروري 
است شــاه تام الاختيار شــود و پرونده ها به دادگاه نظامي برود. قانون اساسي 
انقلاب مشــروطيت دو وجه مهم داشت: يكي حقوق اساســي ملت و متمم 
قانون اساســي و ديگري حقوق سلطنت. حق ســلطنت هم اين گونه تعريف 
شده بود: سلطنت موهبتي الهي است كه توســط مردم به شخص شاه واگذار 
مي شود. اما كفه ســنگين تر در قانون اساسي مشــروطه، حقوق ملت بود كه 
حتي ردپاي آن در تعريف ســلطنت نيز ديده مي شــود، زيــرا آن را موهبتي 
الهي مي داند كه به موجب رأي ملت به شخص شــاه تفويض مي شود. بعد از 
كودتاي 1299، رژيم سلطنتي تلاش كرد كه كفه حقوق سلطنت را سنگين تر 

كند كه چنين هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبديل شد.
كودتــاي 28 مــرداد 1332 نيــز نقطه عطــف ديگــري در انحــراف از 
قانون اساسي مشروطه بود و اســتبداد رژيم وارد مرحله جديدي شد كه اوج 
آن را در كشتار 15 خرداد 1342 مي بينيم. رژيم ســلطنتي گام به گام دايره را 
تنگ تر كرد تا جايي كه اگر كســي در ابتدا با پذيرش قانون اساسي مشروطه 
مي توانست يك عنصر وفادار به قانون تلقي شود، در مراحل بعد ناچار بود كه 
شروط جديد رژيم را هم بپذيرد. يعني بعد از كودتاي 28 مرداد، شرط تبعيت 
كامل از رژيم شاهنشاهي و بعد از ســركوب 15 خرداد 1342، شرط پذيرش 
اصلاحات شاهانه اضافه شــد. از ديدگاه رژيم سلطنتي، شهروندي يك فرد 

از زمان وضع قانون مجازات 
مقدمين عليه امنيت و 
سلطنت به بعد، رژيم سلطنتي 
خود را مختار   ديد كه هر فرد 
منتقد و هر نيروي مخالفي 
را برانداز اطلاق كند و او را 
به دادگاه هاي نظامي تحويل 
دهد؛ نظامياني كه خود را 
فرمانبردار شاه مي دانستند!
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نخست با پذيرش قانون اساسي مشــروطه، دوم با تبعيت از رژيم شاهنشاهي و 
سوم با پذيرش اصلاحات شاهانه محقق مي شد. شاه مي گفت همه بايد اين سه 

شرط را بپذيرند.
در دهه 50 هم كه حزب رستاخير تشكيل شــد، باز هم اين دايره تنگ تر 
شــد و گفتند هر كس نمي خواهد عضو حزب رســتاخير شــود بايد از ايران 
برود. البته بعداً كوتــاه آمدند. بنابرايــن ناديده گرفتن حقوق اساســي ملت 
كه در قانون اساس مشروطه بر آن تأكيد بسيار شــده بود و در مقابل، افزودن 
اختيارات ســلطنت از طريق قوانين مصوب، صف بندي مذكور را شكل داد. 
درواقع قانون اساسي چندان مشكلي نداشت ولي چون آنها به دنبال استبداد و 

وابستگي بودند، آراي مردم را برنمي تافتند. 
نكته ظريف در اينجاست كه شرط دوم شاه براي احراز شهروندي اعتقاد 
به رژيم شاهنشــاهي بود، درحالي كه تبعيت از رژيم شاهنشــاهي و سلطنت 
موروثي يكي از اصول قانون اساسي مشــروطه بود و به طورطبيعي نيازي نبود 
كه به صورت يك شرط مجزا در كنار قانون اساســي قرار داده شود، اما دليل 
اين كار اين بود كه برخلاف روح قانون اساســي مشروطه ـ كه تأكيد اساسي 
آن بر حقوق ملت اســت ـ رژيم مي خواست حقوق ســلطنت را عمده كند. 
در انقلاب مشروطيت هم درگيري ها بر ســر محدودكردن سلطنت در كادر 
قانون اساسي مشروطه بود، حال اين كه شاه مجدداً اصل رژيم شاهنشاهي را از 

قانون اساسي تفكيك كرد و در عرض آن قرار داد.
نكته ديگري كه در نقد روش رژيم پهلوي بايد به آن توجه كرد، مســئله 
متمم قانون اساسي مشروطه است. اين متمم به پيشنهاد علماي صدر مشروطه 
در قانون اساســي گنجانده شد كه ســلطنت موهبتي الهي است كه به موجب 
رأي ملت به شخص پادشاه تفويض مي گردد. اين تعريف از سلطنت، اساساً 

شــخص شــاه را وامدار ملت مي كرد، درحالي كه 
رژيم شاه برخلاف اين مسير گام برداشت و در آن 
سه شرط معروف، ملت را به تبعيت محض از خود 
فراخوانــد. با اين نــگاه، حتي انقلاب ســال 1357 
و ســرنگوني شــاه در كادر قانون اساسي مشروطه 
قابل تبيين اســت و مي توان اين گونه استدلال كرد 
كه ملت در آن مقطع رأي خــود را پس گرفتند و به 
آلترناتيو جديد يعني مرحوم امــام خميني واگذار 
كردند. به نظر مي رسد براندازي شــاه در سال 57، 
از پشتوانه قانون اساسي مشــروطه نيز برخوردار بود 
و قانون اساسي اين ديناميزم را داشــت كه همراه با 
تكامل اجتماعي و رشد نيروهاي مولد، پاسخگوي 
زمانه باشد. اين پرســش پيش مي آيد كه انديشه اي 
كه ظرفيت تاريخي قانون اساســي مشــروطه را از 
ســال 1342 به بعد تمام شــده مي پندارد، زير سؤال 
نمي رود؟ يعني اگر براي اين قانــون، ظرفيت قائل 
باشــيم، چگونه مي توان موضع جريان هاي برانداز 
بعد از ســال 43 را پذيرفت كه معتقــد بودند ديگر 

نمي توان به صورت قانوني كار كرد؟
درواقع بعــد از ســال 43 بحث بر ســر اين نبود 
كه قانون اساســي فاقد ظرفيت اســت، بلكه بحث 
بر ســر عدم  تعهد رژيم ســلطنتي به اجــراي كامل 

قانون  اساســي بود. قانون اساسي مشــروطه به روشــني مجوز تغيير پادشاه و 
تفويض آن را به ديگري صادر كرد، زيرا سلطنت را موهبتي الهي مي دانست 
كه توسط ملت به شخص شاه تفويض گرديده بود. بنابراين ملت مي توانست 
در تفويض حق خود به حاكم جديد، قرارداد جديدي را وضع كند. اين گونه 
مي توان نقطه عطف تبديل قانون اساســي مشروطه به قانون اساسي جمهوري 
اســلامي را تبيين قانوني كرد تا هويتي به نام ســلطنت طلب موضوعيت پيدا 

نكند.
برخي كارشناسان معتقدند اگر در آن مقطع به اين موضوع توجه مي شد، 
ديگر نيازي نبود كه انقلابيون اعلام كنند ما اين قانون را قبول نداريم و چهره 
يك حركت غيرقانوني را براي انقلاب ســال 57 ترســيم كننــد. يعني متمم 
قانون اساسي مشروطه به خوبي براندازي رژيم شــاه را پوشش قانوني  مي داد 
و بر مردم هــم هيچ خرده اي نمي شــد گرفت كه چرا حاكم خــود را عوض 
كرده اند. اين دســته از صاحبنظران معتقدند در چنيــن صورتي به عالي ترين 
شكل از ظرفيت خالي قانون اساسي مشروطه استفاده شــده بود و هزينه هاي 
بسيار كمتري در تغيير بافت هيئت حاكمه پرداخت مي شد. ازسويي هويتي نيز 
براي طرفداران خاندان پهلوي و سلطنت طلب ها باقي نمي ماند كه ادعا كنند 
قانون اساسي مشــروطه ناديده گرفته شــده و براندازي رژيم پهلوي روندي 

غيرقانوني بوده است.
البتــه اعتقاد من اين اســت كــه حتي بــا وجود ايــن غفلــت از ظرفيت 
قانون اساســي مشــروطه، باز هم نمي توان بر حركت مردم در سال 57 خرده 
گرفت كه چرا حكم به تغييــر هيئت حاكمه دادند، زيرا متمم قانون اساســي 
مشــروطه به آنها اين حق را داده بود. همان طور كه گفته شــد قانون مقدمين 
مصوبه سال1310 منشأ سركوب ها بود كه بعداً با ارسال پرونده هايي به دادگاه 
نظامي پس از مجلس مؤسسان در سال 1328 تكميل 
شد. از ســال 1328 به بعد نيروهاي سياسي كه طبق 
اين قانون محاكمه مي شدند ابتدا صلاحيت دادگاه 
نظامي را با استناد به قانون اساسي رد مي كردند ولي 
دادگاه نظامي اين رد صلاحيت را نمي  پذيرفت. به 
هر حال از سال 1310 به بعد دلســوزي هاي قانوني 
زيادي به كار گرفته شــد تا قانون مقدمين لغو شود. 
گرچــه اين دلســوزي ها به نفــع قانون و ســلطنت 
مشــروطه بود ولي به دليل ظاهربيني و نزديك بيني 
مقام ســلطنت و فقدان دورانديشي و ژرف انديشي 

او فايده اي نداشت. 
درواقع ريشــه قانون مجازات مقدمين، قرارداد 
1919 وثوق الدولــه بــود كــه مرحوم مــدرس و 
مرحوم مصــدق به  طــور جــدي بــا آن مخالفت 
كردند. كودتاي سوم اســفند 1299 نيز كه به دست 
سيدضياء و رضاخان انجام شد، مولود اين قرار داد 
بود. ظاهراً به ســبب مخالفت ـ در آغاز ـ احمدشاه و 
همچنين مرحوم مصدق و مرحوم مدرس با قرارداد 
وثوق الدوله، اين قانون تصويب نشــد و انگليس به 
اين جمع بندي رسيد كه اگر كودتا نكند و مخالفان 
را منكوب نكند، براي تصويب اين سنخ قراردادها 

با دشواري هاي زيادي روبه رو مي شود.

مرحوم بازرگان هم در 
برخورد با ساواك دائماً اين 
نكته را تذكر مي داد كه 
اگر شما قانون را رعايت 
مي كرديد، به هيچ وجه مبارزه 
مسلحانه شكل نمي گرفت و 
اگر همين حالا هم به قانون 
وفادار باشيد مبارزه مسلحانه 
كمرنگ و بي رنگ خواهد شد 
و از موضوعيت نيز خواهد 
افتاد. يعني وضع قانون 
مجازات مقدمين در سال 
1310 و تشكيل دادگاه هاي 
نظامي براي مخالفان سياسي 
از سال 1328 به بعد، به تدريج 
شرايط را به  سمت و سويي 
برد كه راهي براي كار قانوني 
وجود نداشت
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اشــتباهي كه ازســوي عمــوم نيروهــا در آن 
مقطع صــورت گرفــت ساده انديشــي نســبت به 
ماهيت رضاخان بود. از يك ســو كمونيســت ها و 
جمهوريخواهان و ازســوي ديگر اشخاصي چون 
آيت الله كاشــاني و علامه نائيني، سلطنت رضاخان 
را تأييد كردند، حتي آيت الله كاشــاني شخصاً در 
مراسم تاجگذاري رضاشاه شركت كرد. اين حسن 
ظن به رضاخان مجال داد كه پايه هاي قدرت خود 
را تحكيم كنــد و در مرحله بعد بــا قوانين مصوب 
ازجملــه قانــون مجــازات مقدمين عليــه امنيت و 

سلطنت، مخالفان خود را سركوب قانوني كند.
بعــد از تصويب قانــون مجــازات مقدمين در 
سال 1312 ـ  ســال 1933 ميلادي ـ با الغاي قرارداد 
دارســي، قرارداد اســارت بارتري با انگليس بسته 
شــد. در آن مقطع بود كه نيروهاي سياسي ازجمله 
كمونيســت ها فهميدند كه چه كلاهي بر سرشــان 
رفته، اما چه سود كه بساط استبداد گسترده شد و با 
وابستگي به انگليس عمق بيشتري پيدا كرد و صداها 
در گلو خفه شد. مصدق را تبعيد كردند، مدرس به 
شهادت رســيد و گروه 53 نفر به رهبري تقي اراني 
بازداشت شــدند. براســاس همين قانون، نيروهاي 
بسياري ازجمله گروه محسن جهانســوز از دم تيغ 

گذرانده شدند.
متأسفانه بعد از تبعيدشــدن رضاخان نيروها نســبت به وجود اين قانون، 
حساســيتي نشــان ندادند و يا حداقل مــن در تاريخ نديده ام كه كســي با آن 
مخالفت كرده باشد. مجلس مؤسسان هم در سال 1328، با ارجاع محاكمات 
سياســي به دادگاه هاي نظامي، گام بلند ديگري در سركوب قانوني مخالفان 
و يا به  گمان آنها جريان هاي برانداز برداشــت. در اينجا ما شــاهد دگرگوني 
مهمي هســتيم كه در جريان آن درواقع شــاه تكيه گاه  خــود را از »مردم« به 

»ارتش« منتقل مي كند. به اين ترتيب يك تغيير طبقاتي هم شكل گرفت.
به هر حال بعد از دلسوزي ها و ســركوب ها بود كه بالاخره انقلاب پيروز 
شد و اين پرســش مطرح اســت كه در فرداي انقلاب نيز با نيروهايي روبه رو 
بوديم كه به خط مشــي برانداز عليه نظام جمهوري اسلامي دست زدند؛ آيا با 
همان ملاك هاي قبل از انقلاب مي توان حركت آنها را تبيين كرد؟ همان طور 
كه پيش از اين اشاره كردم، حركت مردم در سال 1357 اعمال حق حاكميت 
خود بود كه حتي قانون اساســي مشــروطه هم مؤيد آن بــود. همين مردم در 
حركت بعدي خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي رأي دادند و پذيرفتند 

كه در رأس اين نظام، شخص مرحوم امام باشد كه چهار ويژگي داشت:
نخســت اين كه رهبــر كاريزماتيــك انقلاب بــود و مردم نوعــي نگاه 

كاريزمايي به ايشان داشتند.
دوم اين كه بعــد از انقلاب در كوتاه ترين زمان قانون اساســي به تصويب 

رسيد و در همين كادر ايشان رهبر قانوني كشور شدند.
سوم، ايشان در موقعيت يك مرجع ديني هم قرار داشتند و مردم از ايشان 

پذيرش سنتي هم پيدا كرده بودند.
و چهارم اين كه حتي در يك چارچوب دموكراتيك ايشــان از پشتوانه 

رأي اكثريت برخوردار بودند.
بيان ايــن ويژگي ها گــزارش تاريخــي از آن 
مقطع اســت كه با مطالعه تاريخ انقلاب، قابل انكار 
نيســت. اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي سياســي 
هم كــه برخي از آنهــا بعداً به خط مشــي براندازي 
رســيدند، در آن مقطع پذيرفته بودند كه شــخص 
امــام، مقبوليــت مردمــي دارد و به واقــع در رأس 
انقلاب است. اين پذيرش، در اعلاميه ها و بيانيه هاي 
آنها منعكس شده اســت. از مرحوم طالقاني گرفته 
تا هواداران دكتر شريعتي و نهضت آزادي، جنبش 
مســلمانان مبارز، ســازمان مجاهدين بــه رهبري 
رجوي، ســازمان چريك هاي فدايي، حزب توده 
و... همگي به رهبري ايشان معترف بودند. چنان كه 
مسعود رجوي خطاب به اشرف دهقاني از رهبران 
گروه منشــعبين از چريك هاي فدايــي مي گويد 
تو نمي تواني با حاكميت درگير شــوي، چون اگر 
آيت الله خميني لب تر كند، دو ميليون نفر به ميدان 
مي آيند. البته بسيار شــگفت انگيز است كه چگونه 
خود رجوي چند ماه بعد ايــن جمع بندي را ناديده 

گرفت و جنگ مسلحانه را آغاز كرد.
در ســال هاي اخيــر، جمع بنــدي بســياري از 
گروه هاي خارج از كشــور اين بود كــه ما ابتداي 
انقلاب روي مردم اسلحه كشيديم و حالا هم كه توده ها بي سرپرست شده اند 
ـ البته به گمان آنها ـ روشــنفكري باقي نمانده كه رهبري حركت را به دست 
بگيرد. بنابراين چه مواضــع ابتداي انقلاب اين گونــه گروه ها را ملاك قرار 
دهيم و چه جمع بندي هاي اخير آنها را، حداقل اين نكته را مي توان اســتنباط 
كرد كه نتيجه حركت هاي مسلحانه ابتداي انقلاب در دهه 60 درگيرشدن با 

انقلاب و مردم بود.
اگر با همان ملاك هايــي كه ما با آنهــا جمع بندي نيروها را بعد از ســال 
1342 مورد ارزيابي قرار داديم بــه درگيري هاي دهه 60 نگاه كنيم، حركت 
براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانوني دارد و نه پشتوانه مردمي! درحالي كه 
نيروهاي برانداز بعد از 15 خرداد 42، به دنبال حداقل چهار دهه كار قانوني و 
استفاده از ظرفيت هاي قانوني به اين جمع بندي رسيدند كه رژيم سلطنتي ما را 
وادار كرده از خط مشي مسالمت آميز دست برداريم و به منظور دفاع، اسلحه 
به دســت بگيريم. شــاهد مدعاي آنها كه با واقعيت هم منطبق بود، حركت 
غيرقانوني رژيم و از همه مهمتر درگيري مردم با رژيــم بود، كه در چند فراز 
مهم ازجمله نهضت ملي و قيام ملي 15 خرداد به منصه ظهور رســيده بود. آيا 
در يك مقايسه تاريخي ميان آنچه در مقطع رژيم سلطنتي با آن روبه رو بوديم، 
با آنچه طي يك روند شــتابزده و فاقد منطق حركت و بدون پشــتوانه مردمي 
و قانوني بعــد از انقلاب صورت گرفت، مي توان يك نقطه مشــترك جدي 
پيدا كرد؟ در ســال 58 مرحوم طالقاني بارها گفته بود حالا كه انقلاب شــد و 
رهبري خاصي پيدا كرده، توپ و تانك و اســلحه به چه درد شما مي خورد. 
آنها حرف طالقاني را كه پدر طالقاني مي ناميدند گــوش نكردند، ولي پس 
از هزينه هاي اجتماعي بســيار درنهايت بعد از 26 روز دفاع جانانه از صدام در 
ســال 1382 در برابر حمله امريكا به عراق پرچم سفيد را در پادگان بالا برده و 

قانون اساسي انقلاب 
مشروطيت دو وجه مهم 
داشت: يكي حقوق اساسي 
ملت و متمم قانون اساسي 
و ديگري حقوق سلطنت. 
اما كفه سنگين تر در 
قانون اساسي مشروطه، حقوق 
ملت بود كه حتي ردپاي 
آن در تعريف سلطنت نيز 
ديده مي شود، زيرا آن را 
موهبتي الهي مي داند كه به 
موجب رأي ملت به شخص 
شاه تفويض مي شود. بعد از 
كودتاي 1299، رژيم سلطنتي 
تلاش كرد كه كفه حقوق 
سلطنت را سنگين تر كند كه 
چنين هم شد و شاه مشروطه 
به شاه مستبد تبديل شد
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توسط امريكايي ها خلع سلاح شــدند. اينجا بحث ادعاها مطرح نيست، بلكه 
بحث قانونمندي حركت براندازي مطرح اســت. ابتــداي انقلاب هم برخي 
از نيروهايي كه دســت به حركت برانداز زدند مي گفتند ما شــهيد داديم، ما 
زحمت كشيديم، چرا هژموني بايد دست اينها باشد. آنها يك فرمول »همه يا 
هيچ« را دنبال كردند، بدون اين كه توجه كنند جرياني كه بايد برانداخته شود 
كيست، مردم چه ديدگاهي نســبت به اين صف آرايي دارند، پشتوانه قانوني 

حركت چيست، مراحل تاريخي آن چگونه طي شده است و... .
در يــك تعريــف كاربــردي از برانــدازي، بايــد گفــت نوع نــگاه به 
قانون اساســي، نقش مهمي  بازي مي كند، يعني  درگيري ها از آنجا شــروع 
مي شــود كه يا به واقع رژيم حاكم، قانون را زير پا مي گذارد، يا اين كه ادعاي 
نيروي برانداز آن اســت كه رژيم قانون را رعايت نمي كند. حال اگر اين ادعا 
مطابق با واقعيت باشد، براندازي پشــتوانه قانوني و مردمي هم پيدا مي كند و 
در عمل هم نتايج متفاوتي به بــار مي آورد. بنابراين اگــر ادعاي يك نيروي 
برانداز قرين با واقعيت باشــد و استمراري هم در قانون شــكني باشد، مجرم 
اصلي مبارزه مسلحانه درواقع همان رژيمي است كه قانون را تحقق نمي دهد 
و نيروهاي صادق را به اين جمع بندي مي رساند كه راهي جز مبارزه مسلحانه 
باقي نمانده است. در اين حالت جهت گيري مبارزه براي احياي قانون است و 
نه گريز از قانون و مخالفت با آن. براي نمونه هنگامي كه ميرزا كوچك خان 
در جنگل هاي شمال دست به اسلحه برد، تأكيدش بر اين نكته بود كه تا وقتي 
حكومت مركزي به قانون اساســي عمل نكند، مبارزه مسلحانه ادامه دارد. در 
اين مبارزه با آن كه اســلحه هم به كار مي رود، اما هــدف نيروي درگير صرفاً 
براندازي نيســت، بلكه براي اين اســت كه حكومت را به اجراي قانون وادار 
كند. حال اگر رژيم به اين مهم تن نداد، براندازي رژيم قانون شكن در دستور 

كار قرار مي گيرد.
مهندس بازرگان هم با هميــن ديدگاه در دادگاه ســال 43، آن موضع را 
گرفت. او همواره بر اين نكته تأكيد مي كرد كه اگر حكومت، قانون را پياده 

كند، جنبش مسلحانه تعديل خواهد شد و درنهايت هم از بين خواهد رفت.
وقتي قانون به عنوان يك مبنا مخدوش مي شود، هر طرف مي تواند براي 
خود ادعاهايي داشته باشد، اما به نظر مي رسد حركتي به لحاظ تاريخي توفيق 
پيدا مي كند كه ميثاق هاي ديني و ملي كه در دوران جديد، شكل قانون اساسي 
را به خود گرفته اســت، مبناي عمل خود قرار دهد. در اين رابطه اگر رژيمي 
دست به قانون شكني بزند، به گواه تاريخ، دست به فروپاشي خود زده است. 
يعني با عمل خود مشــروعيت قانوني حكومت را از بين مي برد و اين مجوز را 

به ديگران مي دهد كه براي براندازي او اقدام كنند. 
بنابراين اگر چنين شــد، رژيم حاكم بايد در درجه 
نخست خودش را ســرزنش كند. اگر چنين نباشد 
و نيروهاي برانداز تنها تضاد قدرت داشــته باشند، 
حكومــت مي تواند با پشــتوانه مردمــي و قانوني با 
نيروهاي برانداز مقابله كنــد و به اين ترتيب، معادله 

طور ديگري تعريف مي شود.
مشكل زماني صورت لاينحل به خود مي گيرد 
كه يك نيرو خودش نمي پذيرد به فاز براندازي وارد 
شــده اســت، اما رژيم حاكم ادعا مي كند اين نيرو 
استحاله گر و برانداز است. در اينجا ما نياز داريم كه 
مرزهاي براندازي از نوع استحاله را با اصلاح طلبي 

مشخص كنيم تا براي حل مناقشــه داراي ملاكي عيني باشيم كه چه نيرويي 
به واقع در خط براندازي اســت و چه نيرويي به دنبال استحاله است و يا اين كه 
كدام نيرو انگيزه اصلاح دارد. به هر حال هريك از اين شقوق، مقتضياتي دارد 

و نمي توان مرزهاي ميان آنها را مخدوش كرد.
ما در اســلام جايگاهي براي قراردادهاي فيمابيــن داريم كه در فرهنگ 
قرآني از آن به عنوان »ميثاق« و »عهد« ياد مي شود. اين ميثاق وقتي فراگير شد و 
مورد قبول يك ملت قرار گرفت، عنوان قانون اساسي پيدا مي كند. ضرورت 
وجود قانون اساسي به عنصر زمان و تغيير زمان و مكان بازمي گردد و اگر قانون 
نباشد در روند تغييرات جامعه سردرگمي به وجود مي آيد. به هر حال وجود 
سليقه ها و ديدگاه هاي متفاوت، طبيعت يك جامعه زنده و فعال است، اما در 
كنار اين تفاوت ها و اختلاف ها اگر ملاك واحد و فراگيري وجود نداشــته 
باشد، جامعه دچار فروپاشي مي شود و راهي براي حل اختلاف باقي نمي ماند.

اگر قانون اساسي ملاك باشد جايگاه مخالف و موافق نيز معلوم است و تا 
زماني كه يك نيرو در كادر قانون با سياست هاي حكومت مخالفت مي كند، 
نمي توان به او برانداز گفت. در قانون اساسي كنوني هم چون جايگاه احزاب 
و رأي مخالف و موافق مورد تأييد قرار گرفته است، درواقع اين معنا تأييد شده 
كه يك حزب مي تواند در كادر قانون رشــد كند و حتي قدرت را به دســت 
گيرد. الجزاير و تركيه دو نمونه قابل مطالعه اســت كه نشان مي  دهند چگونه 

احزاب مي توانند در چارچوب قانون، شرايط جابه جايي قدرت را پيدا كنند.
در انتخابات شــهرداري هاي الجزاير كــه در دوره مديريت »بن جديد« 
رئيس جمهور اين كشــور ـ 30 ســال پس از انقلاب ـ صورت گرفت، جبهه 
نجات اسلامي با خط مشي كاملًا متفاوتي برنده انتخابات شد، كه البته پس از 
نفي قانون اساسي انقلاب توسط اين جبهه ژنرال هاي الجزاير در سنگر قانون 
نشستند و اجازه ندادند اين تحول قانوني صورت گيرد. اما به هر حال به قدرت 
رســيدن جبهه نجات اســلامي الجزاير در چارچوب قانون اساســي الجزاير 
و مورد تأييــد »بن جديد« بود، هرچند مورد پســند سياســتمداران و نظاميان 

الجزايري نبود.
در تركيه نيز اربــكان از طريق قانوني، آراي مــردم را به خود جلب كرد، 
به گونه اي كه در مجلس تركيه، حزب رفاه، جناح قدرتمندي را شــكل داد. 
البته ژنرال هاي ترك هم مانند نظاميــان الجزاير اين تحول را به براندازي نظام 
لائيك تعبير كردند و اجــازه ندادند اربكان به حيات سياســي خود در رأس 

قدرت ادامه دهد.
مقام رهبري و نظام جمهوري اسلامي هم از تحولات در الجزاير و تركيه 
استقبال كردند و درواقع بر اين نكته صحه گذاشتند 
كه نيروي مخالــف مي توانــد در چارچوب قانون 
قدرت را به دست بگيرد، بنابراين مخالفت قانوني با 
عملكرد و سياست هاي حاكم نمي تواند با براندازي 
يكسان شــمرده شــود. در نظام سياســي غرب هم 
احزاب همــواره آلترناتيــو و جايگزين حكومت 
به شــمار مي آيند و اين مجال را پيدا مي كنند كه به 
رأس قدرت راه يابند. آلترناتيوي كه در چارچوب 
راهكارهاي قانوني مانند فعاليت هاي حزبي، آزادي 
بيان، آزادي مطبوعات، رفراندوم قانوني و... به ارائه 
ديدگاه هاي خود مي پــردازد، نمي تواند با نيروي 
برانداز يكي شمرده شود. نمونه اش انتخابات اخير 

ما در اسلام جايگاهي براي 
قراردادهاي فيمابين داريم 
كه در فرهنگ قرآني از آن 
به عنوان »ميثاق« و »عهد« 
ياد مي شود. اين ميثاق وقتي 
فراگير شد و مورد قبول 
يك ملت قرار گرفت، عنوان 
قانون اساسي پيدا مي كند
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گرجستان است كه اپوزيســيون پيروز شد و قدرت 
حاكم بــه اين پيــروزي تبريك گفــت و همچنين 
انتخابات ونزوئلا كه رقيب چــاوز، به پيروزي اش 

تبريك گفت.
البته استحاله با براندازي مرزي جدي دارد. پس 
از انقلاب مشروطيت، روشــنگران ديني ما درواقع 
همه اســتحاله گر بوده انــد، يعني در عيــن پذيرش 
قانوني نظام مشروطه سلطنتي، كار فكري و فرهنگي 
مي  كردند تا مــردم به يك تحول جديدي برســند. 
آنها حتي موروثي بودن ســلطنت را نقد مي كردند 
و لازم مي ديدنــد كه در قانون اساســي مشــروطه 

تجديدنظر شود. بر اين مبنا حق استحاله گري را نمي توان از يك نيرو گرفت. 
درنهايت اگر خط استحاله آن را غلط فرض كرديم، بايد با آن برخورد فكري 
و فرهنگي كنيم، اما نمي توانيم مرز ميان براندازي و استحاله را مخدوش كنيم 
و بگوييم چون اين اســتحاله بعدها منجر به جابه جايي سياسي مي شود، پس 
حكم براندازي بر آن مترتب اســت؛ اين همان اشتباهي بود كه رژيم سلطنتي 
مرتكب آن شد و به دست خود جبهه برانداز را در حد يك مملكت گسترده 

كرد.
ازسويي قانون اساســي كنوني مان هم يك قانون بسته به شمار نمي آيد و 
داراي سه سرفصل اساسي براي ارائه نظرات جديد و به تعبيري اجتهاد است: 
نخست اين كه حاكميت توحيد در آن وجود دارد، دوم اين كه حاكميت دين 

را مطرح مي كند و سوم اين كه به مردم سالاري اعتقاد دارد.
حال اگر فردي يا جرياني به درك متفاوتي از اين ســه ســرفصل رسيد، 

نمي توان به بهانه براندازي مانع از ارائه نظرات او شد.
منظور از حاكميت توحيدي اين است كه ما در انديشه توحيدي به خدايي 
اعتقاد داريم كــه از تصورات ما برتر اســت. »الله اكبر« يعني خــدا بزرگتر از 
همه چيزهايي اســت كه ما در ذهن خود تصور مي كنيم و بر اين اساس به هر 
تصوري از او برســيم، باز هم اذعان داريم كه اين تصور، خودِ او نيســت و او 

بزرگتر است.
ســبحان  الله نيز به معناي منزه دانســتن خدا از تمام تصورات و شائبه هايي 
است كه در ذهن انســان وجود دارد. بنابراين كدام انســان موحدي مي تواند 
به خود اجازه بدهد كه تصورش از خداوند را نهايي ترين تصور فرض كند و 

مانع اين شود كه ديگران به درك ديگري از او دست پيدا كنند؟
عنصر دين هم از چنين قانوني تبعيت مي  كند و اگر كسي به منظور تطبيق 
مباني با شرايط جديد، درك متفاوتي ارائه داد، نمي توان او را از اجتهاد ديني 
منع كرد. او مي تواند نظر خود را ارائه دهد و برمبناي آن، پيشنهادهاي اجرايي 
خود را مطرح كند و اگر توانست، از طريق راهكارهاي قانوني اجتهاد خود را 

به صورت آيين نامه و دستور العمل درآورد و به قانون تبديل كند.
مردم ســالاري هم عنصر ديگري اســت كه به نيروهاي اجتماعي اجازه 
مي دهد از طريــق راهكارهاي قانوني بــه جلب آراي مــردم بپردازند. مردم 
هم در حال تكامل هســتند و مي توانند در يــك روند قانوني و با اســتفاده از 
ابزارهاي مختلف ازجمله انتخابات، حرف خــود را بزنند. در اين چارچوب 
اگر كســي درصدد جلب نظر مردم برآيد، نمي  توان او را برانداز فرض كرد. 
درمجموع مي توان گفت عنصر توحيدي در قانون اساسي به اين معناست كه 
هيچ تصوري از خداوند، نهايي ترين تصور نيســت. عنصر اسلاميت، اجتهاد 

و روح يابي احكام و نقش زمــان و مكان در احكام 
را مجاز مي داند و عنصر مردم ســالاري هم بر نقش 
تعيين كننده آراي مردم صحه مي گذارد. حال اگر 
نيرويي از طريق يك راهكار قانونــي و بدون زور 
و تجاوز بــه قانون و بدون محاربــه و در چارچوب 
اين ســه عنصر، نظرات جديدي را مطرح مي كند 
و مقبوليت مردمي هم به دســت مــي آورد بايد به 
استقبال آن رفت، در غير اين صورت به گواه قرآن 

و تاريخ، هزينه هاي زيادي را بايد بپردازيم.
با همين نگاه تحــولات جامعــه از دوم خرداد 
1376 تــا  خــرداد 1384، عــلاوه بــر اين كــه در 
چارچوب مناسبات قانون اساسي بود، استحاله جامعه ايران را هم نشان مي داد. 
بنابراين اســتحاله الزاماً منفي نيست و نشــانه يك تحول خواهي تدريجي هم 
مي تواند باشد. هرچند از موضع جريان هايي كه همواره مي خواهند موقعيت 
خويش را در مناســبات قــدرت حفظ كنند، اســتحاله صــورت ديگري از 

براندازي محسوب مي شود.
در چارچوب تكامل اجتماعي، معناي اســتحاله آن است كه يك اقليت 
بالنده بتواند به اكثريت تبديل شود. اگر ملتي بخواهد به تحول جديدي برسد 
و نظرات يك اقليت را مقبــول ببيند، ديگر نمي تــوان آن را براندازي اطلاق 
كرد. بر چه مبنايــي مي توان از طــرح نظرات يك نيــرو در چارچوب قانون 

جلوگيري كرد؟
تجربه تاريخي نشان داده كه اتفاق نظر يك ملت، جامعه را به خوبي اداره 
مي كند و در عين حال مجال دادن به يك اقليت، تكامل اين جامعه را تضمين 
مي  كند. بنابراين اگر اقليتي رشديابنده بدون بهره گيري از ابزارهاي غيرقانوني 
توانست نظر اكثريت ديگر را جلب كند، عينيت قانون تكامل اجتماعي است.

امام حســين)ع( كه به حق سرور آزادگان اســت در روز عاشورا خطاب 
به سپاه دشمن مي گويد ما و شــما يك خدا، يك پيامبر و يك آيين داريم و تا 
زماني كه شمشير نازل نشده است، برادر محســوب مي شويم. يعني محاربه و 
براندازي با به كارگيري اســلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتي به صرف 
داشتن اسلحه نمي توان كسي را محارب يا برانداز تلقي كرد كه البته وضعيت 
آن را قانون هر كشــوري تعيين مي كند. برانداز كسي اســت كه بدون دليل 

جنگ را آغاز كند و درواقع به حقوق ديگران تجاوز نمايد.
امام علــي)ع( در مقام يك حاكم، بــه مخالف مجــال مي دهد كه حتي 
در مســجد و در هنگام خواندن نماز ابراز مخالفت كند. ابراز مخالفت علني 
خوارج با او و جسارت آنها كه به خود اجازه مي دادند حتي نماز و خطبه هاي 
امام علي)ع( را با دادن شعار و زمزمه »لاحكم الا لله« بر هم  زنند، سبب نشد كه 
امام علي)ع( آنها را برانداز و محارب فرض كند، تــا آن كه خوارج يك زن 
باردار را با قساوت كشتند و طفل او را به قتل رساندند و درواقع به حقوق مردم 

تجاوز كردند.
اما برخي از مريدان امام علي رويه او را قبول ندارند. آنها حتي مي خواهند 
جبران مافات كنند، تا آنجا كه مي گويند ما ديگر نمي گذاريم مانند امام علي 
يا ديگر ائمه، مظلوم واقع شــويم. آنها بر اين اســاس به ضرورت پيشدستي و 
جنگ پيشگيرانه مي رســند و اين روش برخورد را تجويز مي كنند كه حتي 
با فرض احســاس خطر ازســوي يك جريان مخالف، بايد او را در نطفه خفه 
كرد، هرچند  كه او دســت به هيچ اقدامي نزده باشــد. بنابراين ضرورت دارد 

اگر قانون اساسي ملاك 
باشد جايگاه مخالف و موافق 
نيز معلوم است و تا زماني كه 
يك نيرو در كادر قانون با 
سياست هاي حكومت مخالفت 
مي كند، نمي توان
 به او برانداز گفت
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كه عقلانيت روش امام علي شكافته شود تا ببينيم آيا مجال دادن به يك نيروي 
مخالف كه احتمال كار خطرناك هم در آن ممكن است، كاري منطقي است 

يا نه.
اصل برائت در اسلام از اســتحكام بالايي برخوردار است و براساس آن 
نمي توان قصاص قبل از جنايت كرد، حتي تا دم مــرگ هم ما با علم محدود 
بشري خود نمي توانيم قطعاً كسي را كافر تلقي كنيم و يا به او انگ و برچسب 
بزنيم. راه قرآني، استمرار در تذكر و يادآوري و هوشياري است. ما به نيرويي 
كه مي دانيم در تــدارك چنين روندي اســت مي توانيم تذكــر بدهيم، به او 
بازتاب هاي منفي چنين حركتي را يادآوري كنيــم و... . اين روش برخورد، 
نيروهاي صادق را از آنها جدا مي كند. كما اين كه برخورد صبورانه امام علي، 

هشت هزار نفر را از لشــگريان خوارج جدا كرد و 
تنها چهارهزار نفر بر ادامه راه خود اصرار ورزيدند. 
يعني هم مي توان صبور بود و هم هوشــياري خود 
را حفــظ كــرد. البتــه در اين گونه مواقــع، برخي 
حكومت ها بــا علم بــه اين كه مي دانند فــلان نيرو 
درصدد راه اندازي يك حركت مسلحانه است، به 
او مجال مي دهند تا سر بزنگاه مچ او را بگيرند و آنها 
را تماماً  منهدم كنند. اين يك شــيوه پليسي و انهدام 
نيروســت نه هدايت نيروهــا، كه جريــان مذكور 
را تعقيب و مراقبــت مي كنند و مي داننــد او در چه 
مسيري حركت مي كند، اما به او تذكر نمي دهند تا 
در موقع مقتضي او را غافلگير كننــد. اما روش امام 
علي انهدام نيرو نبود، هدف او تنبه و بيداري غافلان 
بود. او هيــچ گاه آغازگر جنگ نبود و اگر كســي 
پشت به ميدان مي كرد، به تعقيب او نمي پرداخت، 
چون از ديدگاه او اســاس حركت، هدايت انســان 

است.
من در تحليل روش امام علي به اين نكته اعتقاد 
دارم كه مهلــت دادن به نيرويي كه هنوز دســت به 
اســلحه نبرده، اما درصدد براندازي است به معناي 
نفي هوشياري نيست و اتفاقاً همين هوشياري ايجاب 
مي كند كه با اتخاذ يك روش اصولي و تعالي بخش 
كميت و كيفيــت نيروي برانــداز را محدود كنيم. 
همان گونه كه امــام علي با ســخنراني هاي پياپي و 
همچنين پيام هايي كــه براي خوارج مي فرســتاد، 
ً  هشت   هزار نفر از آنها را جذب و يا حداقل از  حدودا
جنگيدن منصرف كرد. چه بهره  اي بالاتر از اين كه 
بتوان بدون دســت بردن به شمشــير بيش از نيمي از 
سپاه دشمن را از جنگيدن منصرف نمود. همچنين 
در سوره آل عمران پيامبر اكرم)ص( با روش مباهله 
با اهل كتــاب ـ كــه مــن آن را روش گفتمان جان 
به كف مي دانم ـ قادر شــدند يك جنگ تمام عيار 
را بدون هزينــه و با پيــروزي به پايان برســانند. در 
سوره هاي آل عمران و بقره روش هاي گفت وگو با 
بني اسراييل و كار فكري و مكتبي با آنها و ديگر اهل 

كتاب و مشركين بسيار زياد است و تماماً در راستاي كاهش هزينه هاي جنگ 
و يا به صفر رساندن آن اســت. يعني حكومت بدون آن كه متوسل به زندان و 
شكنجه و كشتارهاي جمعي شود، با برخورد صبورانه مي تواند بخش عظيمي 
را از اتخاذ مشــي براندازي بازدارد و در جريان هاي مخالف شــكاف ايجاد 
نمايد. البته اين در صورتي است كه حكومت مورد بحث مانند حكومت امام 
علي به دنبال حقانيت باشد. اما اگر چنين نشود شــق مقابل آن قصاص قبل از 
جنايت است كه بازتاب راهبردي آن به وحدت رساندن جناح هاي رو در رو 
است. در عالي ترين تجربه نظامي روز به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راه براي 
مقابله با دشمن، طبقه سازي و پايگاه ســازي در درون دشمن است تا جنگ و 

انهدام نيرو.  اين كار به هدايت نزديك است. 
متأسفانه ساواك شــاه به ايادي خود مأموريت 
مي داد تا با توزيع كتاب هاي انقلابي در بين ايرانيان، 
آنها را جذب كند تــا درنهايت تمامي گــروه را به 
زندان و دادگاه نظامي تحويل  دهد. اين تجربه بارها 
به دو منظور تكرار شد، نخست حفظ موجوديتشان 
و دوم حمايت شــدن و گرفتــن وام از امريكا براي 
مقابله با دشمنان آنها. اين روش بسيار ناجوانمردانه 
بــود. جــدا از ارزش گــذاري اقــدام پيشــگيرانه 
حكومت ها در قلع و قمــع نيروهاي مخالف، از نظر 
كاربردي و تاريخي هم اين شيوه موفقيت آميز نبوده 
و هزينه هاي زيادي بر حكومت ها تحميل مي  كند. 
در شــرايطي كه نيروهــا مرزبندي نشــده اند، يك 
حكومت براي سركوب مخالفان ناچار از برخورد 
گسترده با اقشار اجتماعي است كه اين خود نياز به 

گسترش سازمان هاي امنيتي دارد.
در چنين فضايي اعتماد ميــان ملت و حكومت 
به شــدت مخدوش مي شــود و مناســبات مبتني بر 
زور، ترس، يأس و نااميدي حاكم مي شــود. وقتي 
يك حكومت در سركوب مخالفان شتابزده عمل 
مي كند، ناچار اســت كه به شــكنجه متوسل شود، 
چرا كه به گمان خود مي خواهد با تخليه اطلاعات 
مظنونين، به اصل و منشأ جريان دسترسي پيدا كند، 
غافل از اين كه برخوردهاي خشونت آميز درنهايت 
حتي اگر با توفيق هم همراه باشــد، خيل عظيمي از 
آدم هاي بريده و مأيوس را پشــت سر خود به جاي 
مي گذارد. شــايد اينها از مخالفين جدا شــوند، اما 
تجربه نشان داده به صورت كيفي جذب حكومت 
ســركوبگر هم نمي شــوند. به نظر من آرامش امام 
علي در برخورد بــا مخالفان، به ايمــان خلل ناپذير 
او و به اراده تكامل بخش خداوند بازمي گشــت. ما 
هم اگر به اين روند تكاملي ايمان داشــته باشيم و يا 
حداقل به تجربه تاريخ توجــه كنيم، به موقتي بودن 
گزاره ها هم ايمان مي آوريــم. يعني اگر حتي يك 
نيروي باطل موقتاً حاكم شد، چون راهكار تكاملي 
ندارد، مناسبات تكامل او را از تخت به زير مي كشد. 

استحاله با براندازي مرزي 
جدي دارد. پس از انقلاب 
مشروطيت، روشنگران 
ديني ما درواقع همه 
استحاله گر بوده اند، يعني 
در عين پذيرش قانوني 
نظام مشروطه سلطنتي، كار 
فكري و فرهنگي مي  كردند 
تا مردم به يك تحول 
جديدي برسند. آنها حتي 
موروثي بودن سلطنت را نقد 
مي كردند و لازم مي ديدند 
كه در قانون اساسي مشروطه 
تجديدنظر شود. بر اين مبنا 
حق استحاله گري را نمي توان 
از يك نيرو گرفت. درنهايت 
اگر خط استحاله آن را غلط 
فرض كرديم، بايد با آن 
برخورد فكري و فرهنگي 
كنيم، اما نمي توانيم مرز 
ميان براندازي و استحاله 
را مخدوش كنيم و بگوييم 
چون اين استحاله بعدها 
منجر به جابه جايي سياسي 
مي شود، پس حكم براندازي 
بر آن مترتب است؛ اين 
همان اشتباهي بود كه رژيم 
سلطنتي مرتكب آن شد و به 
دست خود جبهه برانداز را در 
حد يك مملكت گسترده كرد
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بنابراين نبايد نگران باشيم كه اگر پيشدستي نكرديم 
يا متوســل به شكنجه و كشتار نشــديم، رقيب تا ابد 
كار خــود را پيش مي بــرد. بنابرايــن در يك روند 
تكاملي ـ چه از موضع حاكميت و چه از موضع يك 
جنبش مخالف حكومت ـ طي  كردن اصولي پروسه 
برخورد، ضرورت دارد. يعني اگر حاكم شديم و با 
جريان برانداز روبه رو شديم، قصاص قبل از جنايت 
نكنيم و مراحل برخورد تعالي بخــش با مخالف را 
طي كرده و در سركوب حركت ها پيشدستي نكنيم 
و اگر در موضع يك جريان سياســي هستيم ـ مانند 
شــرايط قبل از انقلاب ـ به طي كردن فــاز قانوني و 
استفاده از ظرفيت هاي قانون توجه كنيم، حتي اگر 

اين امر چندين دهه به طول بينجامد.
البته در تاريخ معاصر ايران مقاطعي وجود دارد 
كه به اين آساني نمي توان درباره آن قضاوت كرد. 
براي نمونه گفته مي شــود بعد از كودتاي 25 مرداد 
1332، وقتــي حركت كودتاچيان موقتاً شكســت 
مي خورد، مرحــوم دكتر فاطمــي از مرحوم دكتر 
مصدق درخواســت مي كند كه به او پست وزارت 
دفاع را محــول كند تا با اقدام قاطــع، كودتاچيان و 
خانواده سلطنتي را سركوب كند. در مقابل، مرحوم 
مصدق ايــن پيشــنهاد را رد مي كنــد و مي گويد تا 

لوازم قانوني اين كار مهيا نشود، دســت به اين كار نخواهم زد. همان طور كه 
در خاطرات دكتر سعيد فاطمي هم آمده است، مرحوم فاطمي مي گويد اين 
مجامله كار دست ما مي دهد. ظاهراً مســائل بعدي هم صحت پيش بيني او را 
نشان داد و كودتاچيان فرصت قلع و قمع نهضت ملي را پيدا كردند. حال اين 

سؤال مطرح است كه اين تعارض را چگونه بايد حل كرد.
درك مرحوم فاطمي از شــرايط درســت بود، چرا كه او تشخيص داده 
بود دشمنان نهضت ملي در يك فاز نظامي وارد صحنه شده اند. البته در اسناد 
تاريخي هم چيزي به چشــم نمي خورد كه دال بــر مخالفت مرحوم مصدق 
با اين تحليل باشــد، اما حرف مصدق اين بود كه اگر قرار بــر مقابله نظامي 
با كودتاچيان باشــد و بخواهند مثلًا عده اي را دســتگير كننــد، اين امر نياز 
به پشــتوانه قانوني دارد. بر همين اســاس هم به مرحوم فاطمي گفته بود اگر 
اصرار به اين كار داري به اتفاق وزير دادگســتري، وزيركشور و چند نفر از 
كارشناســان به دنبال راهكار قانوني مناسب اين برخورد باشيد. البته راهكار 
ديگري هم مي توانســت راهنماي عملي نهضت ملي در آن شرايط باشد. با 
توجه به اين كه جكســون نماينده دولت بريتانيا قبل از آن اظهار داشــته بود 
تا مصدق سرنگون نشود مســئله نفت حل نمي شود و ازســوي ديگر عنصر 
ارزنده اي چون سرتيپ افشــارطوس به قتل رسيده بود، مصدق مي توانست 
با استفاده از موقعيت خود كه پشــتوانه قانوني هم داشت، متناسب با يك فاز 
نظامي و امنيتي برخورد كند. همان گونه كه در محورهاي قبلي اشــاره شــد 
برخورد صبورانه و تعالي بخش با نيروهاي دشمن منافاتي با هوشياري ندارد 
و بايد در انديشــه تمهيدات دفاعي هم بود. البته من پيشنهاد مي كنم كه براي 
يك نگرش همه جانبه به اين گونه موقعيت هاي حســاس و همچنين تحليل 
اختلاف  نظر مرحوم مصدق بــا مرحوم فاطمي در برخورد بــا كودتاچيان، 

انديشــمندان و صاحبنظران در مسائل استراتژيك 
به تأمل بيشتري بپردازند؛ زيرا از يك سو اين خطر 
وجود دارد كــه به بهانه برخورد قاطعانه با دشــمن 
به دام يــك رويه ســركوبگرانه بيفتيم و ازســوي 
ديگر اين نگراني هم وجــود دارد كه دچار غفلت 
شــويم و فرصت هاي تاريخي را از دســت بدهيم. 
حل اين تعارض يك ســرفصل حياتي در مباحث 
استراتژيك اســت كه اميد اســت صاحبنظران به 

صورت آكادميك به دنبال راه حل آن باشند.
در دوره اصلاحات و رياســت جمهوري آقاي 
خاتمي، برخي ايشــان را بــه برانــدازي آرام متهم 
مي كردند. با اين تحليل كه آقاي خاتمي با استفاده 
از راهكارهــاي قانوني و يا به اصطلاح اســتفاده از 
ظرفيت هاي خالي قانــون درصدد يك دگرگوني 
اساســي در نظام جمهوري اســلامي اســت كه در 
واقع از ديدگاه اين جريان فكري، تفاوت  ماهوي با 

براندازي نداشت.
بايد گفت براندازي از نقطه اي آغاز مي شــود 
كه راهكارهاي قانوني به بن  بست رسيده و يا اين كه 
قانون به صورت سيســتماتيك و مســتمر ازسوي 
حكومت نقض شده باشــد. بنابراين هركس يا هر 
جرياني كه وفــادار به قانون اســت و در چارچوب 
آن حركت مي كند، به طور منطقي نمي تواند برانداز تلقي شود. يك اشكال 
بزرگ در اين گونه تحليل ها مخدوش شــدن مرزبندي هاســت. اگر تحول 
در چارچوب قانون مرادف براندازي شمرده شــود، چه مرزي مي توان ميان 
جريان وفادار به قانون و مخالفان قانون ترســيم كــرد؟ قانوني كه چارچوب 
آن ظرفيت تحول را نداشته باشد، در گذر پرشــتاب زمان به سرعت كارايي 
خود را از دست مي دهد. نبايد تصور كرد كه يك قانون خوب، قانوني است 
كه در تمام شــرايط فقط يك راهكار ارائه بدهد. از ديــدگاه من حتي قرآن 
كه قانون تكامل را بيان مي كند، با طرح آيات محكم و متشابه راهكار تحول 
درچارچوب قانون تكامل را   ارائه مي دهد، يعني از يك ســو قوانيني دارد كه 
در واقع قوانين مادر اســت و ازســوي ديگر روش هايي ارائه مي دهد كه اين 
قوانين مــادر يا به تعبير ديگر آيــات محكم، در هر زمان و مكان، متناســب با 
شرايط و تحولات آن تحقق پيدا كند. بنابراين قانوني كارا     و   ارزشمند است 
كه ديناميزم داشــته و داراي تبصره هاي كاربردي در شــرايط مختلف باشد. 
ديدگاهي كه آقاي خاتمي را متهم به براندازي مي كرد بايد به صورت مستدل 
نشان مي داد خاتمي كدام يك از اصول محكم قانون اساسي را قبول نداشته و 

يا در عمل برخلاف آن گام برداشته است.
به نظر من منشأ فلسفي اين ديدگاه قبول نداشــتن تكامل است به اين معنا 
كه چون اين افراد تكامل و حركت يــك پديده را قبول ندارند و به يك روند 
يكنواخت معتقدند، هرگونــه تحول جديد و يــا غنا و بــاروري را به معناي 
براندازي آن مي پندارند. آنها در بن تفكرشــان تبييني بــراي تكامل ندارند و 
هر حركت جديــدي را نفي مطلق حركت قبلي مي داننــد، درحالي كه يك 
حركــت اصولي مي توانــد در چارچــوب امكانات زمينه هــاي جديدي را 
به وجود آورد و متناسب با شــرايط، راهكار ارائه دهد. اگر چنين باشد، ديگر 

استحاله الزاماً منفي نيست 
و نشانه يك تحول خواهي 
تدريجي هم مي تواند باشد. 
هرچند از موضع جريان هايي 
كه همواره مي خواهند 
موقعيت خويش را در 
مناسبات قدرت حفظ كنند، 
استحاله صورت ديگري از 
براندازي محسوب مي شود. 
در چارچوب تكامل اجتماعي، 
معناي استحاله آن است كه 
يك اقليت بالنده بتواند به 
اكثريت تبديل شود. اگر ملتي 
بخواهد به تحول جديدي 
برسد و نظرات يك اقليت را 
مقبول ببيند، ديگر نمي توان 
آن را براندازي اطلاق كرد
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نمي توان آن را با مفهوم براندازي يكي دانســت. به 
استناد اصل 177 قانون  اساسي چند اصل تغييرناپذير 
است:  اســلامي بودن نظام، اتكا به آراي عمومي يا 
به تعبيري جمهوريت نظــام و همچنين امامت امت 
يا ولايت امر و... بنابراين حتي در قانون اساســي هم 
تغيير به شــرط آن كه اصول لايتغير را نقض نكند، 
مجاز شمرده شده و حتي راهكار تجديدنظر در مواد 
قانون اساسي هم ارائه شده اســت. بنابراين چگونه 
مي توان آقاي خاتمي را به دليــل تحول خواهي در 
چارچوب قانون بــه براندازي متهــم كرد. خاتمي 
درواقع مصــداق تغيير در نظــام بود نــه تغيير نظام 
و به عبارتــي تغييــر در كادر قانون اساســي نه نفي 

قانون اساسي.
برخي مانند ژنرال هــاي تركيه، تحول خواهي 
اربــكان را تجديدنظــري اساســي و نقض هويت 
مي دانستند، به همين دليل هم واكنش نشان  دادند. 

يعنــي معتقدند چون پــاي نقض هويت در ميان اســت با عامــلان اين گونه 
حركت ها بايد همانند يك جريان برانداز برخــورد كرد. اين نيازمند بحثي 
اساسي است. با وجود آن كه حزب رفاه با رأي اكثريت مردم تركيه به قدرت 
رسيد، جريان لائيك حاضر نشد به الزامات دموكراسي تن دهد و تمام توان 
خود را در جهت ســرنگوني اربكان بــه كار برد كه درنهايت هــم او بعد از 
شش ماه ناچار شد كناره گيري كند و به دنبال آن حزب رفاه غيرقانوني اعلام 
شد. البته تلاش ژنرال هاي ترك در اين جهت ظاهراً پوشش قانوني داشت، 
اما جوهره تصميم گيري آنهــا همين بحث هويت بود. اكنــون در ايران هم 
يك جريان فكري مسائل را از اين زاويه تحليل مي كند و ادعايش اين است 
كه پديده دوم خرداد درنهايت به نقض هويت ديني منجر مي شد و به همين 
دليل آن را براندازي تدريجي و آرام تلقي مي كردند. اما اين پرســش پيش 
مي آيد كه هويت مــورد نظر چــه ويژگي هايي دارد و آيــا مي توان به طور 
قطع و يقين آن را مســاوي دين فرض كرد؟ اين جريان در صورتي كه بتواند 
ثابت كند تمامي ديدگاه هايش منطبق بر قرآن و سنت است، مي تواند بحث 
نقض هويت ديني را پيش بكشــد و ادعا كند كه مخالفان اين نظريه درصدد 
براندازي هويت ديني هســتند. اما اگــر با چندگونه اجتهاد روبه رو باشــيم، 
به اين ســادگي نمي توانيم مخالفان نظريه خود را بــه براندازي هويت ديني 
متهم كنيم. اگر همين اصل ولايت فقيه را كه در قانون اساســي آمده است، 
موضوع بحث هويت ديني قرار دهيم، خواهيم ديد كه ديدگاه هاي مختلفي 
درباره آن وجود دارد. در طول تاريخ هزارســاله حوزه هاي شيعي چند فقيه 
و مجتهد را ســراغ داريم كه از اين زاويه ولايت فقيه را مطرح كرده باشند؟ 
آيا غير از اين اســت كه با تعداد كمي روبه رو خواهيم شد؟ در اين صورت 
آيا جمع عظيمي از علماي حوزه كه نظــرات متفاوتي دارند نمي توانند ادعا 
كنند كه اصل ولايت فقيه ناقض هويت ســنتي و ديني آنهاســت؟ يعني در 
اينجا حتي اگر قرار بر اجماع هم باشــد، طرح اصل ولايت فقيه به معنايي كه 
در قانون اساسي آمده اســت مي تواند برانداز و ناقض ديدگاه سنتي باشد. با 
توجه به همين معضل است كه آقاي خاتمي در آستانه انتخابات دوم خرداد 
1376 و پس از آن مي گفــت ولايت فقيه تنها در چارچوب قانون اساســي 
جايگاه بســيار محكمي دارد. يعني آن جرياني كه به خيال خود حمايت از 

ولايت فقيه را فراتر از قانون اساسي مي داند و طرح 
ولايت فقيه درچارچوب قانون اساسي را براندازانه 
مي پندارد، بــه اين موضوع توجــه نمي كند كه در 
بستري غير از قانون اساسي »اصل ولايت فقيه« حتي 
از اجماع علما هم نمي تواند ســود جويد. درواقع 
كسي كه ولايت فقيه را از بستر قانون اساسي خارج 
كنــد و آن را صرفــاً به عنوان يك اصــل اعتقادي 
مطرح كند، زمينه هاي ملوك الطوايفي را در ايران 
فراهم آورده و به براندازي كمــك مي كند، چرا 
كه آن را از يك اصل قانوني به يك موضوع فقهيِ 
مورد اختلاف تبديل كرده اســت. ازسوي ديگر 
وقتي بحث حاكميت دين مطرح مي شود و در اين 
ميان عده اي هم متهم به اين مي شــوند كه درصدد 
براندازي حاكميت ديني هستند، جاي تأمل بسيار 
دارد، چرا كه يك رشــته مطالب كلــي را مطرح 
مي كنند بي آن كه مختصات و ويژگي هاي خاص 
آن را نشان بدهند. اساســاً تفكري كه به شكل گيري نظام جمهوري اسلامي 
انجاميد و احكام اجتماعي قرآن و اســلام را مطرح كــرد، پيش از پيروزي 
انقلاب در محافل سنتي و حوزوي  انديشــه فراگيري نبود. بنابراين وقتي در 
نظام جمهوري اسلامي بحث از هويت ديني مي شــود بايد توجه كنيم كه با 
آموزه هاي ســنتي فقه فردي مرزبندي جدي دارد، چرا كه اساســاً تفكر فقه 
فردي نمي تواند تبيين كننده يك نظام اجتماعي ديني باشــد، هرچند   كه در 
حال حاضر عناصر معتقد به آن در نظام جمهوري اســلامي قبول مسئوليت 
كرده باشــند. بنابراين جريان فوق قبــل از آن كه ديگــران را متهم به نقض 
هويت ديني يا برانــدازي حاكميت ديني كند، بايد اين موضوع را روشــن 
سازد كه مباني اســتنباطش چيســت. هنوز زمان زيادي از طرح مباحث اين 
جريان با مرحوم امام در رابطه با تعريف احكام اوليه و ثانويه و همچنين حوزه 
اختيارات حكومت نگذشته اســت و اين موضوع هنوز در خاطر طرف هاي 
درگير اســت كه بحث حاكميت ديني با مبنائيت قانون اساسي ـ و نه احكام 
رســاله اي ـ مورد اختلاف جدي طرفين بوده است. بنابراين چگونه مي توان 
آن را بهانــه اي قرار داد بــراي متهم كــردن خاتمي يا ديگران بــه براندازي 
حاكميت ديني؟ اين گونه كارها شــايد به عنوان يك ترفند سياسي كارايي 
مقطعي داشته باشــد اما نمي تواند معضلات دروني يك جريان را حل كند، 
علاوه بر اين كه روش صادقانه اي هم نيســت. بنابراين آنهايي كه پس از دوم 
خرداد، ضرورت بازنگري و جمع بندي در جناح خود را مطرح مي كنند بايد 
در درجه نخست اين موضوع را مورد ارزيابي قرار دهند كه چرا در بن تفكر 
خود نمي توانند جمهوري اسلامي با مبنائيت قانون اساسي را به عنوان احكام 
اجتماعي اســلام و قرآن تبيين كنند و چرا به طور مثال به برخي از طيف هاي 
خود خرده نمي گيرند كه ســوگند نخوردن به قانون اساســي با التزام به نظام 
جمهوري اســلامي منافات دارد. بنابراين طرح بحث هويت ديني و ملاك 
قراردادن آن براي تعريف برانــدازي نياز به مرزبندي هاي بســياري دارد و 
نبايد كســاني كه خود در اين رابطه مشكل بينشــي دارند، آن را ابزار تسويه 

حساب هاي سياسي قرار دهند.
ازســويي مي دانيم جايگاه يك هويت در نظام اجتماعي تا حدود زيادي 
جدا از ارزش گــذاري، به مقبوليــت آن نزد آحاد جامعــه برمي گردد. يعني 

براندازي از نقطه اي آغاز 
مي شود كه راهكارهاي قانوني 
به بن  بست رسيده و يا اين كه 
قانون به صورت سيستماتيك 
و مستمر ازسوي حكومت 
نقض شده باشد. بنابراين 
هركس يا هر جرياني كه 
وفادار به قانون است و در 
چارچوب آن حركت مي كند، 
به طور منطقي نمي تواند 
برانداز تلقي شود
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حتي كســاني كه بحث هويــت ديني در جامعــه ايران را مطــرح مي كنند به 
دليل مقبوليت اين هويت مي توانند مخالفــان را مجاب كنند كه مثلًا در يك 
مملكت شيعي نبايد به مباني اعتقادي تشيع توهين كرد يا آن را ناديده گرفت 
و بسيار غيرمنطقي به نظر مي رســد كه مثلاً در كشور چين، شما هويت غالب 
را اين گونــه تعريف كنيد. بنابرايــن اگر جامعه اي تصميــم مي گيرد هويت 
جديدي پيدا كند، آيا كســي مي تواند ادعا كند كه براي حفظ هويت قديم، 
آراي مردم را زير پا بگذارد؟ مانند كاري كه ژنرال هاي ترك در مقابل حزب 
رفاه انجام دادند، يا اين كه بايد صرف نظــر از ارزش گذاري، جايگاه هويت 

جديدي را بپذيرد، هرچند  كه به آن ايراد داشته باشد.
البته توهين به هيچ وجه به هويت اقليت نيز جايز نيســت چه رسد به هويت 
قابل قبول عامه مردم. هويت اقليت نبايد ناديده گرفته شود، اقليت حق كودتا 
عليه اكثريت را ندارد و اكثريت نيز نبايد صداي اقليــت را در گلو خفه كند. 
اكنون در تعريف متفاوتي كه از دموكراســي ارائه مي دهند به اين نكته اشاره 
مي شــود كه در يك نظام دموكراتيك، عــلاوه بر تأمين نظــر اكثريت بايد 
شــرايطي را مهيا كرد كه اقليت بتواند بــه اكثريت تبديل شــود. حزب رفاه 
در تركيه يا جبهه نجــات اســلامي در الجزاير يا جريان  حماس درســازمان 
آزاديبخش فلســطين، ابتــدا يك اقليت بودنــد كه در روند رشــد خود نظر 
اكثريت را به خود جلب كردند. وقتي اينچنين شــد به ناچار هويت جديدي 
براي جامعه تعريف مي شود، هرچند نظاميان تركيه، الجزاير و... زير بار چنين 
تحولي نرفتند و به بهانه حفــظ هويت، مردم را ســركوب كردند. از ديدگاه 
من اراده تكامل بخش خداونــد نيز بر اين قرار گرفته اســت كه همواره يك 
اقليت تحت فشار را رشد مي دهد و به حاكميت مي رســاند.)بقره: 249( اين 
موضوع كه در فلسفه سياسي غرب هم اين تحول در حال شكل  گرفتن است 
كه دموكراســي را تنها با ملاك رأي اكثريت تعريــف نكنند، بلكه تضمين 
رشد و گســترش اقليت را هم يكي از مباني دموكراسي تلقي نمايند موجب 

خوشحالي است.
با اين نگاه مفهوم براندازي را چگونــه مي توان تعبير كرد؟ يعني اگر يك 
اقليت مجاز باشد به رشد و گسترش خود بپردازد، آيا تمهيدات او را در اين راه 

مي توان به توطئه  براندازي عليه اكثريت تفسير كرد؟
البته اگر تمهيدات اقليت، قانوني باشد و خشونت نيز به كار گرفته نشود، 
نبايد تلاش يك اقليت را به منظور رشد و گسترش خود براندازي تلقي كرد. 
در غير اين صورت ناچاريم بســياري از موضع گيري هاي تاريخي و سياسي 
خــود را در برابر جنبش هــاي حق طلب كه ابتــدا يك اقليــت بوده اند، پس 
بگيريم و بپذيريم كه مثلًا حكومت اموي حق داشته است كه اقليت اصحاب 
امام حســين)ع( را در كربلا ســركوب كند. ما نبايد با فراخور حالمان قواعد 
برخورد با مســائل را تغيير دهيم، مثلًا اگر در اكثريت قــرار داريم، دائم دم از 
مردم بزنيم و اقليت را به بهانه نداشتن پايگاه مردمي تحقير كنيم و اگر در اقليت 
قرار داريم شــعار عوام كلانعام بدهيم و به رأي مردم بي اعتنا باشيم. به نظر من 
در اين تعريف جديد از دموكراسي كه در عين احترام به رأي اكثريت، ايجاد 
ســازوكار به حاكميت رسيدن اقليت را شــرط لازم دموكراسي مي داند، رد 
پاي انديشــه قرآني را مي توان ديد. بر اين اساس تكامل يعني رشد و گسترش 
يك اقليت ـ چه از منظر قرآن و چه از منظر دموكراسي ـ و نمي تواند مرادف با 

براندازي شمرده شود.
براي كاربردي كردن اين موضوع براي انتقــاد اقليت از اكثريت موجود 
در هر جامعه اي چه ملاكي وجود دارد كه براســاس آن بتوانيــم بين انتقاد و 

براندازي مرزبندي كنيم؟ طبيعي اســت كه در صورتي كه شائبه سوء در آن 
نباشد و با زبان قانون مطرح شود، به هيچ وجه نمي توان چنين انتقادي را مرادف 

با براندازي دانست.
حتي انتقاد به رأس نظام هم مشــكل قانونــي ندارد. ما در قانون اساســي 
مشــروطه جايگاهي براي انتقاد از شخص شــاه نداشتيم، زيرا شــاه تنها بايد 
سلطنت مي كرد و نه حكومت، به همين دليل چون مسئوليتي متوجه شخص 
شــاه نبود، به طور طبيعي انتقاد هم موضوعيتي پيدا نمي كرد. درواقع مي توان 
گفت شــاه، رندانه از قانون اساسي مشروطه سوءاســتفاده كرد، او از يك سو 
حوزه اختيــارات خود را به طور غيرقانوني گســترش داد و ازســوي ديگر با 
اتكا به قانون اساسي، خود را مبرا از هرگونه پاسخگويي دانست. درحالي كه 
قانون اساسي نظام جمهوري اســلامي اين مزيت را دارد كه براي شخص اول 
مملكت مسئوليت قائل شــده و به همين دليل هم او را در مقام پاسخگويي نيز 
قرار داده است. اين، وجه مميزه مهمي ميان سلطنت موروثي و مقام ولايت فقيه 
از منظر قانون اساسي اســت. در اصل 107 نيز بر اين موضوع تصريح شده كه 
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده 
دارد و در برابر قوانين با ديگر افراد كشــور مســاوي اســت. نقطه قوت ديگر 
قانون اساسي اصل هشــتم آن اســت كه دعوت به خير و امر به معروف و نهي 
از منكر را وظيفه همگاني در جمهوري اســلامي مي داند كه مردم و حاكمان 
در مقابل هم دارند. بنابراين بيان انتقاد نه تنها براندازي تلقي نمي شــود، بلكه 
مي تواند به معناي به رسميت شناختن جايگاه مسئوليت باشد، يعني وقتي شما 
از كسي طلب پاسخگويي مي كنيد به معناي آن است كه حوزه مسئوليت او را 
نيز پذيرفته ايد. بنابراين نيرويي كه درصدد براندازي اســت اساساً به فاز انتقاد 

رو در رو وارد نمي شود و به دنبال تمهيدات خاص خود مي رود.
به نظر من اگــر به بهانــه انتقاد، هتــك حرمت نشــود و درچارچوب 
قانون اساســي رابطه انتقادي ميان مردم و مســئولان نهادينه شود اين تلقي 
غالب نخواهد شــد كه هدف از انتقاد تخريب و ترور شخصيت است. در 
عين حال اگر انتقادها جهت اثباتي داشــته باشــد و هر نقدي تــوأم با ارائه 
راهكار و راهبرد باشــد، اندك اندك اين شــائبه كه طرح انتقاد، مضمون 
براندازانه دارد از ميــان برخواهد خاســت. همچنين نبايد بــا اصل اقتدار 
مخالفت كرد. در نظام هاي دموكراتيك هم اقتدار و اختيارات وجود دارد. 
حتي اختيارات رئيس جمهور فرانسه از اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي 
ما بيشتر اســت. اقتدار لازمه توسعه است و با اقتدار اســت كه موانع توسعه 
از بين مي رود ولي مهم اين اســت كه اقتدار بايد به مردم پاســخگو باشد تا 

ديكتاتوري شكل نگيرد.
به اين معنا كه در كنار عنصر مسئوليت همواره عنصر پاسخگويي وجود 
دارد. در نظرگرفتن رابطه متعادل بين مسئوليت و پاسخگويي، همان نكته اي 
اســت كه مرحوم نائيني در كتاب »تنبيه الامه« بر آن پافشاري مي كند، زيرا از 
ديدگاه او تنها خداوند است كه »لايسئل عما يفعل« مي باشد و بندگان او بايد 
از عدم پاســخگويي در برابر عملكرد خود بپرهيزند. تعادل بين مســئوليت و 
پاسخگويي در عين حال كه از روند فروپاشي جلوگيري مي كند، در عمل نيز 

خط مشي برانداز را بلاموضوع مي  كند. 
نگارنده با 72ســال عمر و 53 سال ســابقه كم وبيش مبارزه، در پي كسب 
قدرت نيست، اما آرزو دارد كه روزي همه نيروهاي وفادار به قانون اساسي و 
حركت مسالمت آميز دست به دست هم داده و وفاق ملي جامعه ايران را بويژه 

در اين شرايط حساس عينيت ببخشيم.
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در چند س�ال گذش�ته كش�اورزان چغندركار 
استان آذربايجان غربي، افزون بر مشکلات كاشت 
و داش�ت به هنگام برداش�ت محصول با مش�کلات 
فزاينده ای روبه رو شده اند. سير قهقرايی، انباشت 
و تراكم مش�کلات اين قش�ر زحمتکش دور از چشم 
مردم  منطقه  نيس�ت، زيرا هرجا واس�طه ای بس�اط 
چپاول دس�ترنج كش�اورز را گش�وده  و نمايندگی 
خريد چغن�در كارخانه ای فعال اس�ت، صف های 
طوي�ل و دراز كش�اورزان آش�فته  حال و به س�توه 
آمده از دس�ت كارخانه های قند هم وجدان های 
آگاه را آزرده می كند. به دليل انباش�ت و لاينحل 
مان�دن مش�کلات، نابس�امانی گس�ترده ای دامنگير 
كش�اورز ش�ده اس�ت. متأس�فانه ما هميش�ه  ش�اهد 
مش�کلات آزاردهن�ده چغندركارانی هس�تيم كه 
توليدكنن�دگان تنه�ا محص�ول صنعت�ی اس�تان و 
عامل پابرجايی قديمی ترين صنعت كشور هستند. 
اين نابس�امانی و بی برنامگی در امر توليد به همراه 
س�وء مديريت كارخانه  های چغندرقند، اين قش�ر 
از توليدكنن�دگان جامع�ه را آم�اج ش�ديدترين 
ضربات خود قرار داده اس�ت. به همين دليل لازم 
است  تا از س�وی كارشناس�ان و دردآش�نايان امر، 
مسئله چغندركاری و شيوه  خريد و جذب محصول 
توليد شده  مورد بررسی قرار گيرد و انتظار می رود 
رس�انه ملی  و مطبوعات به پوشش خبری و تحليلی 

آن بپردازند. اما متأسفانه  تاكنون مطبوعات و ديگر 
رس�انه ها در مقاب�ل آن س�کوت اختي�ار كرده اند. 
برای شکستن اين س�کوت و تنوير افکارعمومی كه 
از عمده ترين وظايف مطبوعات اس�ت و همچنين 
برای بررسی و ريش�ه يابی مشکل مورد اشاره با يکی 
از دردآش�نايان آن يعن�ی آق�ای عل�ی آباديان به 

گفت وگو نشسته ايم. 
¡در ح�ال حاض�ر وضعي�ت كش�اورزی را در 

منطقه چگونه ارزيابی می  كنيد؟
£منطقه ما از نظــر برخــورداری از امكانات 
بالقوه طبيعــی ازجمله چنديــن رودخانه پر آب، 

دشــت و جلگه هــای حاصلخيــز و نيــروی كار 
فراوان و مردمان تلاشــگر، ظرفيت هــای بالقوه  
كشــاورزی و دامی قابل توجهی در سطح استان 
دارد. منابــع غنی آبی و خــاك زرخيز، دو عنصر 
اصلی حيات بخش، جمعيت عظيمی از ســاكنين 
را در قالب كشــاورزان و دامداران، گِرد خويش 
جمع كــرده و كار و توليــد كشــاورزی و دامی 
چرخه واقعی اقتصاد نحيف منطقه را می چرخاند، 
زراعت و دامداری و صنايع وابســته  به آن توسط 
انســان های ســختكوش و توليدگری كه همانند 
سنگ زيرين آســياب بی آسيابان ســوده شده و 
مســتهلك می شــوند، زيربنای اقتصــاد پايدار و 
قابل اطمينان اين خطه  از كشــور به شمار می  آيند. 
محصولات زراعی و دامی اســتان با تنــوع دام و 
تناوب كشت شامل غلات، سيفی و جاليزكاری، 
علوفه، باغات ميوه و تنها محصول صنعتي »چغندر 
قند«  محور اصلی اقتصاد استان را تشكيل داده اند 
كه جملگی با مشكلات عديده ای روبه رو هستند؛ 
و صد البته تنها محصول استراتژيك »چغندر قند«  
كوله باری از سرگذشــت تلخ و شيرين و روايتی 
اندوهگيــن و غمبــار را بــر دوش دارد و باوجود 
طعم شــيرينش تلخكامی برای چغنــدركار به بار 

می آورد. 
¡اگر ام�کان دارد به طور مفصل به اين مس�ئله 

چغندركاری و مشکلات پيش رو
گفتوگوباعلیآبادیان

از: صلاح الدين خديو*

علي آباديان )متولد س��ال 1336(، تحصيلات خود را به دليل مقارن بودن با انقلاب 1357 تا مقطع ديپلم ادامه داد. او فعال در عرصه  مدنی، عضو 
خانه  کشاورز و تعاونی چغندرکاران مياندواب بوده   و در حال حاضر بر روی زمين های اجداديش در روستای ملاکندی، منطقه  مکريان شمالی به فعاليت 

کشاورزی مشغول است.
به گفته خودش در اوايل دهه  70 به اتفاق عده ای از دوستان علاقمندش به فکر تشکيل سنديکا، اتحاديه  و... چغندرکاری افتادند، ولی متأسفانه  
فضا مناسب نبود و امکان اين کار عملا بًرايشان وجود نداشت. در سال 76 از طريق تعاونی، مجوز تأسيس تعاونی چغندرکاران و فعاليت به صورت 
قانونی را دريافت کردند. آباديان يکی از سه  عضو هيئت مؤسس و  تاکنون عضو هيئت مديره  اين تعاونی بوده و اين تعاونی در زمان تشکيل، اولين 
تشکل چغندرکاری در سطح استان آذربايجان غربی بود. البته به گفته علي آباديان در اين مدت تعاونی هرچند دستاورد قابل قبولی برای چغندرکاران 

نداشته ، اما تلاش کرده  که استقلال داشته  باشد.

چشمانداز
توسعه
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بپردازيد، البته  با شمه ای از پيشينه موضوع. 
£قدمت كاشت چغندرقند چيزی در حدود 
يكصد سال اســت. آن گونه  كه ما از پدران خود 
شــنيده ايم، قبلًا برنج گرده و پنبه، كشــت رايج 
زمين های آبی منطقه  بوده اســت، ولی حاكميت 
وقت با تدوين سياست ها و اجرای برنامه هايی كه 
حمايت های دولتی را نيز پشــت سر خود داشت، 
محصول چغندرقند را كه ســازگار با آب وهوا و 
همچنين خاك مرغوب منطقه است وارد عرصه 
توليدات زراعی كرد. كشاورزان هم با آشنا شدن 
با ايــن محصــول آن را به  صورت كشــت غالب 
درآوردند. ايــن محصول تــازه وارد همراه خود 
صنعت را نيز برای منطقه به ارمغان آورد. فناوری 
صنايع تبديلی كشــاورزی برای اولين بار در سال 
1315 با احداث كارخانه قند مياندواب به دســت 
كارشناســان آلمانی بــه بهره برداری رســيد، كه 
خوشبختانه هنوز پابرجاست. اين محصول تازه با 
ويژگي هايی كه بعداً به آن اشــاره خواهم كرد و 
همچنين امتيازاتی كه در قالب حمايت های دولتی 
از آن به عمل می آمد، به زودی توانســت كشــت 
تمامی محصولات كشاورزی را تحت تأثير خود 
قرار دهد و جايگاه خود را به عنوان كشــت غالب 

در منطقه تثبيت كند.
¡لطفاً به نحوه ارتباط كارخانه و چغندركاران 
و ميزان هم�کاری و حمايت از كش�اورزان اش�اره 

كرده و سنجشی ميان گذشته و حال داشته باشيد. 
£همان گونه  كه اشاره شد در گذشته ، كاشت 
چغنــدر به عنوان محصول اســتراتژيك نســبت 
به محصــولات ديگــر ويژگی خاصی داشــت. 
حمايت های فنــی و مالی دولت، به شــكل هاي 
مختلف، مســتقيم يا غيرمســتقيم به مــردم ارائه 
می شــد. بخش حائز اهميت زراعت تازه  و نوين 
چغندرقنــد، ورود ادوات مكانيــزه  كشــاورزی 
و آموزش كاشــت و داشــت و برداشــت توسط 
كارشناســان كشــاورزی بخش چغنــدركاری 
كارخانه جات قند  بود كه با حضور در ســر مزارع 
و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا چغندركار بــه صورت 
مســتقل از وزارت كشــاورزی در بخش چغندر 
فعال بودنــد. عامل مهم و رونــق بخش محصول 
چغندرقنــد تضميــن خريــد و يــا بــه گفتــه ای 
پيش خريد اين محصول بود، كه براســاس قيمت 
مشخص كه از سوی شورای اقتصاد هر سال تعيين 
می شــد و همچنين اعطای تســهيلات بدون بهره 
در دوره  كاشت و برداشــت از سوی كارخانه  قند 
بود كه چغندركاران آن را مساعده می نامند. اين 

شيوه كار، ضريب امنيتی فعاليت و اعتبار توليد را 
افزايــش داده و باعث دلگرمی كشــاورزان برای 
توليد محصول بهتر می شد. تهيه و در اختيار نهادن 
نهاده های زراعی، حضور مســتمر كارشناســان 
مجرب و مهندسين دلســوز در مزارع و همكاری 
تنگاتنگ آنها با كشــاورزان برای بهبود كيفی و 
كمّی زراعت چغندر، نقش اساســي را ايفا كرده 
و امر ترويج و آموزش را تســريع می نمود. ايجاد 
مركز مســتقل تحقيقاتی چغندرقنــد به صورت 
زيرمجموعه ای از وزارت كشــاورزی در همين 
راستا بود. حاصل آن زحمات و اقدامات علاوه  بر 
تجهيز ادوات مكانيزه  زراعی، پرورده شدن نسلی 
مجرب و متبحر از كشاورزان چغندركار بوده كه 
اين تبحر و تجربه، نســل به نسل منتقل شده است. 
بسياری از چغندركاران با داشتن تجربيات چندين 
ســاله در حد يك كارشناس كشــاورزی، از اين 

كاشت سر رشته دارند كه می توان از آن به عنوان 
سرمايه انساني صنعت قند نام برد. 

گسترش كشت چغندرقند در عرصه فعاليت 
كشاورزي پيامدهای مهمی در زندگی اجتماعی 
روستاييان برجای گذاشت، به طوري كه بخشي از 
آداب و رسوم و فرهنگ روستانشينی را تحت تأثير 
خود قرار داد. اگر اندك آشــنايی با آداب و سنن 
روســتايی داشــته  باشــيد متوجه خواهيد شد كه 
بيشــتر برنامه ريزي های جامعه روستايی با فاكتور 
چغندرقند متناسب هستند؛ مســافرت ها، مراسم 
عروسی، عزاداری، ميهمانی و ديگر فعاليت های 
زراعی و...  روستايی، متأثر از اين زراعت هستند. 
چغندرقند از آن دســته محصولاتي اســت كه با 
تلاش جمعــی زن و مرد، ريز و درشــت خانواده 
كشــاورز پرورده و بــارور می شــود و مجموعه 
امكانات يك خانواده روســتايی برای توليد اين 
محصــول در تكاپو هســتند. به قــول معروف در 
چرخه توليد قند و چغندر، ابر و باد و مه و خورشيد 

و فلك همه در كارند. 
چغندرقنــد، بــا دوره تقريبــی 180 روزه از 
كاشــت تا برداشــت، همچون نونهالی توســط 
چغنــدركار مراقبــت و مواظبت می شــود و در 
تلاشــی مداوم شــب و روز خانواده كشاورز آن 
را تر و خشــك می كنند، تا با توليد و تحويل اين 
محصول تعهــدات خويش را به نحو احســن در 
قبال كارخانه قند انجــام داده و همچنين به عنوان 
توليدكننده  هزينه و تلاش يك فصل كشاورزی 

را به سرمايه و سود تبديل كنند. 
اين روال كه در بــالا به آن اشــاره كردم، در 
برهه زمانی مشــخص در گذشــته انجام می  شد، 
كه هنوز خاطــره خوش آن از يادها نرفته اســت. 
اما در حال حاضر شــكافی در ايــن روند به وجود 
آمده و خــأ ناشــی از عدم تأمين نيــاز نهاده ها و 
همچين ماشــين آلات زراعی كه جهت كاشت، 
داشت و برداشت قبلًا توسط بخش چغندركاری 
كارخانه انجام می گرفت، به نحو محسوســی در 
ميدان فعاليــت چغندركاری به چشــم مي خورد 
كه اين دگرگونــی وضعيت و تغييــر برنامه  های 
حمايتی قبلی اعم از مالی و فنی، به شــيوه غيرقابل 
تصــوری تأثير ســلبی در بهره وری كشــاورزی 
منطقه  و ازســوی ديگر تأثيــر ايجابی تر در جهت 
سربرآوردن مشكلات و نابســامانی در وضعيت 

چغندركاری استان به وجود آورده است! 
¡اگ�ر ممک�ن اس�ت ب�ه رون�د  دگرگونی ه�ا 
بيش�تر بپردازيد ت�ا با بررس�ی آن بتوان ريش�ه های 

چغندرقند از آن دسته 
محصولاتي است كه با تلاش 
جمعی زن و مرد، ريز و درشت 
خانواده كشاورز پرورده و 
بارور می شود و مجموعه 
امكانات يك خانواده روستايی 
برای توليد اين محصول در 
تكاپو هستند. به قول معروف 
در چرخه توليد قند و چغندر، 
ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلك همه در كارند
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مش�کلات را پيدا كرد و در معرض ديد 
علاقه مندان و مس�ئولين ذيربط جهت 

چاره انديشی قرار داد. 
£ ناگفته  پيداست با وجود منابع 
سرشــار نفتی نهفته  زير خاك و نبود 
نياز به منابع روی خاكی و بخصوص 
خأ برنامــه  كشــاورزی اقتصادی، 
اين سرگشــتگی ها و نابسامانی های 
بخش كشــاورزی عجيــب نبوده  و 
اگــر فاكتــور مديريــت ناكارامد و 
برنامه های معيوب اجرايی را هم به آن 
اضافه  كنيم، ديو هفت سر مشكلات 

كشاورزی پديدار خواهد شد. سرنوشت چغندر 
هم جــدا از ديگر محصولات زراعی نيســت. در 
قضيه  چغندر حكايت من بــدو، آهو بدو مصداق 
عينی دارد. كارخانه قند مصرانه، برنامه ای را رويه 
كاری خود كرده كه نتيجه اش تضعيف كشــت 
چغندر قند و نهايتاً زير فشار قراردادن كشاورزان 
و تهی كردن منطقه از قابليت های موجود خواهد 
بود. اما كشــاورزان كه طرف ديگر قضيه هستند، 
اجبــاراً همچنــان بــراي تأمين زندگــی حقيرانه 
و به دســت آوردن قــوت لايمــوت و اجتناب از 
بيكاری و از دســت رفتن ســرمايه چندين ســاله 
كشاورزی، در حالت بلاتكليفی و سرگردانی به 

فعاليت خود ادامه  می دهند. 
داســتان مشــاركت اقتصادی و عقد قرارداد 
و نيــز نحوه  تعامــل كارخانه  به عنــوان خريدار و 
كشــاورز در مقام فروشــنده  ديدنی و شــنيدنی 
اســت، كارخانه بی نياز از كشــاورز و فــارغ از 
هرگونه نگرانی از عــدم كشــت چغندرقند و با 
دستان باز از سويی و كشاورز با دستان پينه بسته، پا 
در گل و شرمنده  زن و بچه  خويش ازسوی ديگر 
روبه روی هم قرار گرفته اند. گرچه در گذشته نيز 
چغندركاری خالی از اشكال نبوده و كشاورزان 
مســائل و خواســته هايی داشــتند، ولي هيچ گاه 
مسئله به اندازه  امروز بغرنج و بحرانی نشده است 
و در گذشــته   هرگز از طرف كارخانه و متوليان 
امر كشاورزی دست رد بر سينه  چغندركاران زده 
نمی شــد. زمانی برنامه چغندركاری از شفافيت 
لازم برخوردار بود و چغنــدركار و كارخانه دار 
منافع مشترك و تعريف شــده ای داشتند، سود و 
زيان نيز از مبنای درستی پيروی می  كرد و توازن 
مورد قبولی برقرار بود و هر دو طرف مســئولانه  
با قضيه برخورد می كردنــد. افزون بر اين در بطن 
قضيه، علاوه بــر منفعت طرفين مصالــح و منافع 

كلي تر يعنــي منافــع منطقه ای نيز جايــگاه خود 
را داشــت، بخصوص مســئولين و متوليــان امر 
با ديدی بــاز، واقعيت های موجود اســتان را در 
برنامه ريزي های خود دخالت می دادند. به همين 
جهت در مقطعی چغندركاران و نماينده هايشان 
با پيگيری مشكلات صنفی خود به بخشی از  منافع 
و حقوق  نائل شدند. ازجمله می توان به سهميه قند 
رايگان و سهميه تفاله، برداشت عوارض دولتی، 
واگذاری ماشين آلات و ادوات كشاورزی با وام 

بانكی مناسب اشاره  كرد. 
متأســفانه در حــال حاضر قضيــه به صورت 
ديگری به پيش می رود و ديگر كارخانه، شريك 
چغندركار نيســت و مســئولين آن ادعا می كنند 
كه كارخانه، يك بنــگاه اقتصادي صرف با منافع 
مشــخص و از پيش تعريف شده اســت. با چنين 
منطقی است كه برنامه های گنگ و قراردادهای 
يك جانبــه و ناعادلانــه بــر كشــاورزان تحميل 
می شــود. كارشناسان و بازرســان چغندركاری 
پيش از اين موظــف به حضور مســتمر در مزارع 
بوده و در محل فعاليت زراعی با كشاورزان به امر 
نظارت و مراقبت می پرداختند، اما اكنون مســير 
اين حركــت معكوس شــده و كشــاورز مجبور 
است براي رفع و رجوع امور و مشكلات زراعی، 
با حضور در محيط اداری كــه در فاصله دوري از 
مزرعه واقع است و با صرف هزينه ريالی و زمانی، 
ســاعت ها در محوطه باز كارخانه قند و در پشت 
درهای بسته منتظر مسئولين بماند تا شايد پاسخی 
از آنها بشنود، تازه  كمتر موفق به ملاقات آنها شده 
و معمولاً اين مراجعات بــدون نتيجه مانده و نهايتاً 
چغندركاران با يأس و ناراحتی، مشــكل لاينحل 
را با بــار گران تری بر دوش می كشــند. ملال آور 
اين كه كشــاورز حقــارت و شكســتن حرمت و 
كرامت انساني را در اين برخوردها حس می كند. 
ديگر از آن برنامه هــای حمايتی خبــری نبوده  و 

كشــاورز هم دهقان آزاده  نيســت! 
ســوء مديريت  و  بی سروســامانی 
حاكم بر بخش كشاورزی، شل كن، 
ســفت كن های بی مــورد، گنگ و 
مبهم بودن برنامه ها به چشم مي خورد 
كه منافع و مصالح صنفی و عمومی در 
آنها در نظر گرفته نمي شود. متأسفانه  
اين جو غالب بر فضای كارخانه قند و 

سرنوشت چغندركاری است. 
¡مس�ئولي����ن كش��اورزان در 
كدام يك از خانه های اين شطرنج از 

پيش باخته قرار دارند؟ 
£اگر تأميــن منافع ملی و عدالــت اجتماعی 
و حمايــت از توليدكننــده  را ملاك قــرار دهيم 
بايد گفت بدبختانه مســئولينی كه در رأس امور 
چغندركاری قرار دارند قادر به تشخيص مسائل 
نيســتند. از همه دردآورتر، نبود فريادرسی برای 
دادخواهی كشاورزان و نامشخص بودن متوليان 
امر، اعــم از وزارت جهاد كشــاورزی و... برای 
پاســخگويی و تيمار درد چغندركاران است كه 
جملگی مهر تأييدی اســت بــر وخامت اوضاع 
بخــش كشــاورزی. هر چند مــا هنــوز به عنوان 
عضوی از تشكل صنفی كشاورزی و فعال عرصه 
توليد برای تأمين نيازهای ضروری زندگی خود 
و جامعه مان تلاشــی پويا و ارزشــمند داريم، اما 
متأســفانه  به دلايل ســاختاری هنوز به نقطه  قابل 
قبول نرســيده  ايم. بايــد توجه  داشــت اين بازی 
شطرنج در نوع تفننی آن نيســت، بلكه  مسئله  ای 
بســيار حياتی برای كشــاورز نگون بخت است 
كه اگر نكارد و نفروشــد محكوم به فنا گشته  و از 

گرسنگی خواهد مرد! 
شــايد اين فقط در مورد بعضی از متوليان امر 
مصداق داشته باشد كه ما را همچون مهره شطرنج 
پنداشته و بازی مي دهند. چغندركار در بدو ورود 
به مزرعه با شــكافتن زمين توســط بيل و خيش و 
گاوآهنش، با عقد قرارداد زير بار تعهدات دست 
و پا گير اجباری مي رود و ناخواسته   در بی برنامگی 
و ســوء مديريت گرفتار می شــود. كشــاورز در 
تمامی مراحل كاشت و داشت با تمام وجود براي 
بــه ثمر نشســتن و بارورشــدن محصولش تلاش 
مجدانه انجام می دهد، اما در پايــان كار با تحمل 
خسارت خود را مغبون می يابد. بهت انگيز اين كه 
فشار خســران بار فســادهای اداری و زد وبند،  به 
روال معمول تبديل شده  و كس را يارای درافتادن 
با آن نيســت. چغنــدركار  در آخرين خــوان از 
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تلاشش، گرفتار اكوان ديو مالی كارخانه  می شود 
و در نوبــت چند ماهه دريافت بهــای محصولش  
كه در حســاب بانكی كارخانه بلوكه شــده و از 
پرداخت آن امتناع بــه عمل مي آيد ضرری ديگر 
را نوش جان مي كند. فراينــد كار و تلاش و توليد 
و توسعه اي كه گفته مي شود عدالت محور به اين 

شكل است. 
ديگر از آن اندك كارشناســان دلســوز سر 
مزرعه هم اثری باقی نيست، تنها عده ای آقابالاسر 
پشت ميزنشــين، طلبكار از كشــاورزان در دفاتر 
اداری روي صندلــی راحتــی خود لــم داده  اند 
بي توجه به پاسخگوبودن به مراجعين چغندركار 
روزگار می گذرانند. اكنون امنيت شغلی و اعتبار 

امر توليد به ميزان زيادی زير سؤال رفته است. 
كشــاورز كه در طــول 180 روز محصولش 
را توليد كرده مجبور است دســت بسته در مقابل 
كارخانه كــه با اكــراه ايــن محصــول را از آنها 
خريــداری مي كند، 180 روز و گاه بيشــتر از اين 
هم بــرای تحويــل چغندرقنــد در رفت وآمد پر 
از خواهش و التماس به دفاتر مســئولان باشــند و 
پس از آن سرگرداني پشــت درهای كارخانه را 
چاشنی فعاليت های كشــاورزی خود می كنند. با 
اين اوصاف مشقت توليد و فعاليت يكساله به پايان 
نمی رســد و اجباراً برای دريافت بهاي محصول 
چغندرقنــد 180 روز ديگر هم بايــد منتظر بماند. 
بايد پرســيد آيا با  اينچنين كار و تلاش مضاعف 

توليد ملي تحقق می يابد!
 جالب اســت گفته  شــود كه كمترين تأخير 
در پرداخــت ديونــات دولتی برای كشــاورز و 
هر كس ديگر شــديدترين عقوبــات و جرايم را 
بدون مســامحه به همراه دارد و به خاطيانی كه به 
تعهدات خود عمل نمی كنند هيچ گونه  خدماتي 
ارائه  نمی شــود، اما در مورد كارخانه قند موضوع 
برعكس است و همه ســاله  با اين وضع موقعيتش 

بيشتر تثبيت شده  و چاقويش برنده  تر می شود!
¡ب�ه پرداخ�ت مس�اعده اش�اره كردي�د و از 
برنامه های حمايت دولتی ذكری به ميان آورديد؛ 
وضعيت كنونی اين حمايت ه�ا را برايمان توضيح 

دهيد.
£پرداخت مساعده كارخانه هم به جريانی در 
نوع خود جالب و شنيدنی تبديل شده، چون نه تنها 
از آن مســاعده  و حمايت هــا از كشــاورز خبری 
نيست، بلكه كارخانه قند امروزه  با چرخشی 180 
درجه  در برهه ای ازســال زراعی، كشــاورزان را 
جهت دريافت تسهيلات »وام« كشاورزی با سود 

14 يا 16درصد برای دوره ای كمتر از شش ماه  به 
بانك معرفی مي كند. البته  در اين پروژه، كشاورز 
ـ از روی ناچــاری و تنگدســتی و با ســماجت ـ 
وكارخانــه  ـ با اكــراه  ـ در مقابل هم قــرار دارند. 
چغندركار با پرداخت هزينه ســفته  ضمن سپردن 
تعهد و ضمانت، مبلغی را به   عنوان وام  »مســاعده« 
دريافت مي كند كــه غالباً به دليــل كاغذبازی و 
دوندگی نفس بر  و نيز ميزان سود با رقم بالا رغبت 
چندانی به دريافت آن نشان نمی دهد، درحالی كه 
اين مســاعده در گذشــته  بدون بهره  بانكی و در 
اندك زمان و با شــرايط آســان برای چغندركار 
قابل وصول بود. نكته  ظريف و حائز اهميت در اين 
قضيه  كه بايد به آن پرداخت، وام دريافتی چغندر 
برای مدت شش ماه  اســت كه  عملًا پس از سه  ماه   
به صورت جنس »چغندر تحويلی«  برگشت داده  
شده  و يا به ديگر سخن به ميزان وام مربوطه  توسط 
كشاورز به كارخانه  توديع می شود.                                                                                      
علاوه  بر اين در گذشــته  نهاده های كاشت و 
داشت اعم از بذر، كود، سموم و خدمات زراعی 
و حتی فروش ماشين آلات ازســوی كارخانه  در 
اختيار كشاورز قرار می گرفت كه بهاي كليه اين 
خدمات پس از اتمام بهره برداری و تحويل چغندر 

به كارخانه  از حساب پيمانكاران كسر می شد. 

اكنــون چغنــدركار مجبــور اســت در نبود 
برنامه  های حمايتــی كارخانه  با هزينه شــخصی 
و به قيمت گــزاف و البته  به صــورت نقدی كليه 
نهاده های مورد نيــاز خود را خريــداری كند. با 
اين حال باز هم كشــاورز مجبور اســت در زمان 
 برداشت پيرو برنامه تحويل چغندر كارخانه قند

 ـ كه كشــاورز در چند و چــون آن هيچ دخالتی 
ندارد ـ محصــول آماده  خــود را بــه ترتيبی كه 
كارخانه  می خواهد برداشت كند و تحويل دهد. 
به عبارتــی ديگر ايــن تصميم و امريــه  كارخانه  
اسمش برنامه و ماهيتش هرج ومرج و سرگردانی 
كشاورز است. در قالب اين برنامه  ـ كه بهتر است 
ابلاغيــه اش بناميم ـ بــاز هم كشــاورز طبق روال 
جبری و تحميلی ثمره تــلاش و هزينه يك فصل 
زراعــی را با صــرف هزينه اضافی و در شــرايط 
نامساعد جوی در كنار مزارع و جاده ها »خرمن« 
می كند. اين گونه  اســت كه كشــاورز بيشترين 
خســارت و ضرر را متحمل مي شــود. ای كاش 
حرمان كشاورز با اين مسئله پايان می يافت، ولی 
حكايت ادامه  دارد. كارخانــه پس از تحميل اين 
هزينه مضاعف و واردشــدن خســارت ناشی از 
نگهداري در شــرايط نامناســب جوی و مكانی، 
زمانی محصــول را تحويل می گيــرد كه چغندر 
ديگر آن كميتّ و كيفيت زمان برداشت را ندارد 
و با پايين آمدن وزن و عيار قند و افت زمان تحويل 
از سوی كارخانه  با درصد بالا، ضرری ديگر را به 
كشاورز تحميل می كند. پس از تحويل محصول 
اين بار كشاورز در نوبت دريافت بهاي محصول 
خود بايد ســير قهقرايی مجددی را بپيمايد، خدا 
می داند كی و چه وقت خواهد توانست پولش را 
از كارخانه بگيرد؟ گاهي ايــن مدت چندين ماه 
به درازا می كشــد، بدون آن كه امتياز و يا حسابی 
برای تأخير خريد و پرداخت بها ازسوي كارخانه 
در حق چغندركار پرداخت شــود. پيش می آيد 
كه  دريافت بهاي محصول ســال گذشته با شروع 
ســال زراعی تازه توأم می گردد. بــا اين اوضاع 
كشــاورز نه تنها حمايت نمي شود، بلكه از هر سو 

ضرر مي كند. 
¡از جوايزي  كه پيش از اين  به كشاورز تحويل 

داده  می شد چه  باقی مانده  است؟
£ميزان ســهميه رايگان تفاله و قند در مقايسه  
با سابق خيلی كم شده اســت. تا  »سال زراعی 90« 
برای هر تــن چغندر خالــص تحويلــی  دو كيلو 
قند به قيمت هــر كيلو 500 ريــال و 20 كيلو تفاله 
خشك به قيمت 20 ريال به چغندر كار می دهند. 

زمانی برنامه چغندركاری از 
شفافيت لازم برخوردار بود و 
چغندركار و كارخانه دار منافع 
مشترك و تعريف شده ای 
داشتند، سود و زيان نيز از 
مبنای درستی پيروی می  كرد و 
توازن مورد قبولی برقرار بود و 
هر دو طرف مسئولانه  با قضيه 
برخورد می كردند. در مقطعی 
چغندركاران و نماينده هايشان 
با پيگيری مشكلات صنفی 
خود به بخشی از  منافع و 
حقوق  نائل شدند. ازجمله 
می توان به سهميه قند رايگان 
و سهميه تفاله، برداشت 
عوارض دولتی، واگذاری 
ماشين آلات و ادوات كشاورزی 
با وام بانكی مناسب اشاره  كرد
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موضوع مهمی كه بايــد در اينجا به 
آن اشاره  كنم، مسئله قيمت گذاری 
محصول توســط شــورای اقتصاد 
است. قيمت تعيين شده  و اعلامی از 
سوی اين شورا در مورد چغندرقند 
با هزينه هــای كاری تناســب لازم 
را نــدارد. هزينه های توليــد اعم از 
نهاده  ها، كارگر، انرژی و... بســيار 
بالاست و اين قيمت های مصنوعی 
برای كشــاورزانی كه در قطعه  های 

بزرگ و تقريبــاً نيمه  مكانيزه  چغنــدر می كارند 
ســوددهی ندارد، به طريق اولی كاشــت چغندر 
در زمين های دارای مســاحت كمتر از سه هكتار  
اصلًا صرفه اقتصادي نــدارد. نكته  حائز اهميت و 
قابل ذكر اين اســت كه ميانگين زمين های تحت 
مالكيت و زير كشــت كشــاورزان به 1/5 هكتار 
كاهش يافته  كه ايــن رقم به علل گوناگون ســير 
نزولی می پيمايد. آمار و ارقام ســطح زير كشــت 
چغندركاران كارخانه های قند استان گويای اين 

واقعيت ناگوار است. 
در ســال زراعی 91 باوجود گذشت چند ماه   
از كاشت چغندرقند هنوز  قيمتی برای آن از سوی 
شورای اقتصاد تعيين و اعلام  نشده  است. آخرين 
اخبار حكايت از اين داشــت كه دو كيلو قند و 20 
كيلو تفاله  خشك برای هر تن چغندر كه همه ساله 
به چغندركاران تعلــق می گيرد، حذف شــده و 
قيمت پايه  چغنــدر با عيار 16 بــرای هر كيلو 105 

تومان خواهد بود.
بايد بر اين نكته تأكيد كرد  كه شورای اقتصاد 
قيمت 105 تومان را برای خريد محصول بامشقت 
و پرهزينه چغندر قنــد تعيين می كند، درحالی كه 
قيمت يك كيلــو كاه  گندم در بــازار 380 تومان 
اســت. كاه  و كلش غلات كه فاقد ارزش غذايی 
بــوده  و جــزء ضايعات كشــاورزی به حســاب 
می آيند، قيمتی چندين برابر محصول استراتژيك 
و صنعتی چغندرقند دارد. اين بــرای چغندركار 
ناراحت كننده اســت و برای متوليان كشاورزی 

به نوعي سرشكستگي به شمار مي آيد.
¡آي�ا در قرارداده�ا مف�ادی مبنی ب�ر حمايت و 
تضمين منافع كشاورزان گنجانده شده و يا پيش بينی 

لازم برای موارد بخصوص به عمل آمده است؟ 
£به نظر من مــا در كليت قضيــه و بخصوص 
در دو بعــد حقوقی و فنی، مســائل و مشــكلاتی 
با كارخانه قنــد داريم. چنانچه بــه هريك از اين 
ابعاد نظر بيفكنيم، شــاهد پايمال شــدن حقوق و 

اجحاف بيش از حد در حق كشاورزان و تحميل 
خسارت های بي شــمار ازســوي كارخانه قند بر 
چغنــدركاران خواهيم بــود. نفس قــرارداد، كه 
كاملًا غيرعادلانــه تنظيم مي شــود، در عمل تنها 
امری صوری و فرمايشی است و بيشتر به امريه ای 
ازسوي يك  بالادســت به زيردست شباهت دارد 
تا به مشــاركت اقتصــادی. با ايــن وصف هرگز 
مفــاد آن به طور احســن و كامل رعايت نشــده و 
فقط به صــورت فرماليته به دســت چغندركاران 
سپرده مي شــود و هيچ گونه ضمانت اجرايی هم 
ندارد. ديگر آن فضای همكاری و همدلی ســابق 
بين چغندركاران و كارخانه قنــد برای يك كار 
توليدی مشترك به چشــم نمي خورد و متأسفانه 
هرســاله بدون آن كه چاره ای انديشــيده شود، بر 
حجم اين مشــكلات افزوده مي گــردد،  هرچند 
اگر بخواهيم به مجموعه مشكلات چغندركاران 
بپردازيــم مثنوی هفتــاد من كاغذ خواهد شــد. 
موضوع بســيار ملال آور اســت و چغندركار در 
هر يك از مراحل زراعت با مشــكلات عديده و 
خاصی روبه رو اســت؛ از موضوع خود قرارداد تا 
سهميه نهاده ها اعم از كود و بذر، تا دريافت كوپن 
تحويــل و توزين بار و روند نمونه بــرداری تعيين 
عيار قند و افت و... كه همچون هفت خوان رستم 
طاقت و توان پهلوانی مي طلبد. بــراي اجتناب از 
اطاله كلام، به طــور اجمال به بخش هايی اشــاره 
مي كنم كه كشــاورزان را بيشــتر متحمــل آزار 

روحی و مالی مي كند. 
چغندرقنــد محصولی كــه روزگاری بدون 
واســطه و دلال، مســتقيماً توســط كشــاورز به 
كارخانه  تحويل مي شــد، امروزه با سربرآوردن 
قارچ گونه شــركت های خريد چغندر با اسامی 
آن چنانــي و دهــن پركن كــه همــان دلال های 
فرصت طلب و سرگردنه نشينان بانفوذ هستند، در 
اوضاع و احوال به شــدت بحرانی و مبهم به دست 
كارخانه  ها می رســد. اين گرگ هــاي در لباس 
ميش با نام واســطه  مشــغول غارت و تــاراج اين 

قشر ضعيف و آســيب پذير هستند. 
چغنــدركار حيران و ســرگردان، 
درماندگــی  و  عجــز  درنهايــت 
محصول خــود را به شــركت های 
خدماتی )دلال، واســطه( كه خود 
دســتی بــر آتــش دارنــد واگذار 
مي كنند؛ نــه نظارتی، نــه كنترلی! 
نمی دانم كجا هســتند كســانی كه 
دم از تعقيــب مفاســد اقتصــادی و 
اجتماعی و حمايت از كشــاورز و 
توليدكننده مي زنند؟! چه كســی مجوز فعاليت  
»غارت« محصول كشــاورزان در سطح شهرها و 
كنار جاده ها را به اين شــيوه به دلال های چغندر 
مي دهد؟ اين وضعيت بسيار نامطلوب نمي تواند 
در قامــوس حكومــت مردم ســالار و دولــت 

عدالت محور و مهرو رز بگنجد.
بخش عمده اين مشــكلات ناشــي از ضعف 
مديريت و برنامه ريزي نادرستي است كه همچون 
بختكی بر سر كشاورزی استان چنبره زده  است. 
اگر چنانچه برنامه ريزی ها براساس واقعيت های 
منطقــه و مديريت نيز در راســتای توانمندي و بر 
محور شايسته سالاری صورت گيرد، نتيجه عملی 
آن اعتمادسازی و فراهم  كردن زمينه مشاركت  و 
فعاليت در جهت پويايی و رشد اقتصادی و توسعه  
منطقه خواهد بود. آن گاه ما خواهيم توانســت بر 
مشــكلاتی كه به نظر لاينحل آمده و سال به سال 
بغرنج تر مي شــوند فائق آييــم وگرنه اين كلاف 
ســردرگم نهايتاً به معضل اجتماعی و ناهنجاری 
اقتصادی بيشتر تبديل خواهد شد و تبعات بحرانی 
آن كليه زحمات مردم و مسئولين دلسوز را هدر 
داده  و سرمايه گذاري های كلان دولت را بی ثمر 

خواهد كرد. 
¡كش�اورزان براي رويارويي با اين مش�کلات 
چه تدابي�ری انديش�يده اند و آي�ا از مکانيزم هايی 
چون تشکل های صنفی برای رفع مشکلات خويش 

بهره جسته اند؟ 
£در راســتای رفع مشــكلات كشــاورزی، 
از اوايــل دهه 70 توســط عده ای از كشــاورزان 
فعــال و دردآشــنا گام هايی برای بهبــود اوضاع 
چغندركاری  برداشــته  شــد. به يــاد دارم در آن 
ســال ها كه مقارن بود بــا اتمام جنــگ تحميلی،  
كشــور آرام آرام وارد دوران بازســازی می شد. 
در منطقه هم كارخانــه قند، كه به دليــل ناامنی و 
جنگ وگريز در منطقه تقريباً تعطيل شده بود در 
تدارك آغاز فعاليت مجدد با مراجعه به مردم آنها 
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را تشــويق و ترغيب به كاشــت محصول چغندر 
قند مي كرد. مــردم كه از زير يــك دهه جنگ و 
ويرانی خلاصی يافته بودند برای جبران  تأثيرات 
مخرب جنگ كمر همت بسته  بودند.چون اقتصاد 
منطقه عمدتاً كشاورزی است و آمار شاغلين اين 
بخش بيشــترين ارقام را به خــود اختصاص داده، 
فعاليت ها بيشــتر در آن متمركز شــد. به هر حال 
كشــاورزان مجدداً با عقد قرارداد اقدام به كشت 
چغنــدر قند كردنــد و كارخانه هم خوشــبختانه 
دوبــاره به كار افتــاد و در همين ســال ها بود كه با 
مرمت بخش های صدمه  ديــده   ظرفيت توليدش 
را افزايش داده و ميــزان آن را از 1500 تن در روز 
به 1800 تن ارتقا داد. ما از همان ســال ها برای حل 
مشكلات و ســاماندهی مســائل در تلاش ايجاد 
يك تشكل صنفی در قالب ســنديكا و يا اتحاديه 
بوديم و در اين زمينه مراجعاتی نيز به مسئولين امر 
كرديم كه بنا به دلايلی اين كار ميسر نشد. در سال 
1376 مجوز تشــكيل تعاونی را دريافت كرديم، 
هيئت  مؤســس مشخص شــد و توانســتيم به  نام 
تعاونی »تأمين نياز چغنــدركاران مياندواب« و در 
چارچوب مقررات وزارت تعــاون وارد فعاليت 
صنفی شــويم. همــكاری و حمايت عــده ای از 
مسئولين ازجمله مديريت وقت جهاد كشاورزی، 
آقای مهنــدس فريبرز پاشــاپور و مديريت وقت 
بخش چغندركاری كارخانه قند آقای اســكويی 
و همچنين  رئيس اداره تعــاون  نقش مؤثری در به 
ثمر رسيدن  خواست كشاورزان برای داشتن يك 
تشــكل صنفی ايفا كرد كه كار بسيار بزرگي بود. 
با ثبت اين تعاونی كه در نوع خــود اولين تعاونی 
چغندركاری در سطح اســتان بود، زمينه فعاليت 
قانونمند تشكلی صنفی، برخاســته از بطن جامعه 
كشــاورزی كه احســاس نيــاز آن در تك تك 
چغندركاران قابل درك و لمــس بود به صورت 
واقعی و مستقل و به دور از هر فرمايش، نمايش و 
سفارش جانبی مهيا شد تا برای تأمين نياز و تضمين 
منافع صنفی  به عنوان حلقه واسط چغندركاران و 
مســئولين دولتي و كارخانجات توليد قند و شكر 
در اين عرصه  حضور داشــته  باشــيم.  به نظر من ما 
موفق شديم با شناســنامه داركردن چغندركاران 
فعاليت كشــاورزيمان را در مســير جديدي قرار 

دهيم. 
¡پس از ايج�اد تعاون�ی آيا از حجم مش�کلات 
كاس�ته ش�د؟ آيا روند پيگيری مس�ائل كش�اورزان 
به صورت اصولی و در چارچوب قانونی پيش�رفتی 

داشته و يا مشکلات به سروسامانی رسيده است؟ 

£پــس از تشــكيل تعاونی و شــروع فعاليت 
رســمی آن ســرفصل جديدی از فعاليت صنفی 
آغاز شــد. در حيــن كار و تلاش بــا موضوعات 
تازه ای روبه رو شــديم كه برايمان تازگی خاصی 
داشت. مســئله خيلی مهم و اساســی برای تعاونی 
اين است كه در محتوا و ساختار اين تعاونی حق و 
حقوق اعضا و همچنين خواسته های قانونی اعضا 
به رســميت شناخته شــده و اصولاً تعاونی، شكل 
سازماندهی شده اين حق و حقوق براساس قوانين 
مربوطه است. اما متأســفانه در اين رابطه بعضی از 
مسئولين امر اين مهم را درنيافته و يا حاضر به قبول 
آن نيســتند، از ايــن رو آمادگی پذيــرش و قبول 
تشــكلی صنفی با حقوق قانونی و خواســته های 
مشخص را ندارند و بيشــتر مي خواهند، تشكلی 
در صحنه باشــد كه فاقد اصالــت و ويژگی های 
صنفی خود بوده و صرفاً مؤيد كارهای آنها باشد. 
در مواقعــی ما را متهــم به سياســی كاری كرده  و 
مانع  طرح خواســته ها و مطالبه حقوق و بحث در 

مورد مســائل صنفی شــده اند. به همين دليل و به 
دلايل جانبــی ديگر مــا تعاونی موفق، ســرزنده 
و پويا كه توانســته باشــد به اهدافش برسد و سر پا 
بماند كمتر سراغ داريم. در اين زمينه  حتی تجربه  
ناموفــق تعاونی ها وتشــكل های صنفــی باعث 
ســرخوردگی، يأس و نااميدی كشاورزان از آنها 
شده  است، از اين رو متوجه شــديم، داشتن يك 
تشكل صنفی مســتقل تا چه  حد دشــوار است، تا 
جايی كه متأسفانه  مشــكلاتش از مشكلات خود 

چغندركاری افزون تر است. 
به قول حافظ »كه عشق آســان نمود اول ولی 
افتاد مشــكل ها«، با اين حال و باوجود دشــواری 
راه و سنگ اندازی ها، چون خواسته های ما روا و 
قانونی و مهمتر از آن در راســتای توسعه و پويايي 
كشور اســت و موجوديت اين قشــر توليدكننده 
بستگی به رفع و حل مشكلاتش دارد، با پشتكار به 
فعاليت خود ادامه خواهيم داد. بايد اعتراف كنيم 
هرچند تلاش و صرف وقت و توان بســيار در اين 
راه گذاشته ايم، ولی دســتاوردهايمان متناسب با 
اين هزينه ها نبوده است. نسبت به كار، دستاوردها 
كوچك، ولی در عين حال با اهميت هســتند و ما 
در حقيقت ســنگ زيربنای تشكل صنفی مستقل 
را در منطقه گذاشته ايم. اصولاً اين كار نياز به اراده 
جمعی داشته و بايد در اين راه كار فرهنگي انجام 
داد، تا سنتی نهادينه شود كه كار به صورت تعاون 

و مشاركت روان و شفاف به پيش رود.
¡تعاونی شما در راس�تای تحقق اهداف خود 

چه گام های موفقيت آميزی برداشته است؟
£هيئت مديره با شــناخت دقيق مشــكلات و 
درگيربودن با مسائل و با حضور خود كشاورزان، 
تاكنون اقدام هاي باارزشــی بــرای بهبود كمّی و 
كيفی وضعيــت چغندركاری انجام داده اســت. 
ما در كنار انتقاد از برنامه ها طرح های پيشــنهادی 
خود را نيز بــه صورت آشــكار ارائــه داده ايم و 
خوشــبختانه در بعضــی از موارد اين پيشــنهادها 
عملي شده و مثمرثمر واقع شده است. موجوديت 
ما خود داراي اهميت اســت. ما اساس برنامه كار 
خودمان را بر محــور حفظ حقــوق و منافعی كه 
سابقاً چغندركاران از آن برخوردار بودند و كسب 
منزلت و جايگاه تعريف شده صنفی قرار داده ايم. 
بايد اذعان داشت اين روش كاری به دليل تازگی 
آن به اين آســانی به پيش نخواهــد رفت و زمان و 
توان كافی می خواهد. همان طوركه اشاره كردم 
اين كار نياز به اراده جمعی توأم با فرهنگ سازی 
دارد. در اين راه ما انتظار داريم كه مسئولين محترم 

چغندركار با پرداخت هزينه 
سفته  ضمن سپردن تعهد و 
ضمانت، مبلغی را به   عنوان وام  
»مساعده« دريافت مي كند 
كه غالباً به دليل كاغذبازی و 
دوندگی نفس بر  و نيز ميزان 
سود با رقم بالا رغبت چندانی 
به دريافت آن نشان نمی دهد، 
درحالی كه اين مساعده در 
گذشته  بدون بهره  بانكی و 
در اندك زمان و با شرايط 
آسان برای چغندركار قابل 
وصول بود... علاوه  بر اين 
در گذشته  نهاده های كاشت 
و داشت اعم از بذر، كود، 
سموم و خدمات زراعی و 
حتی فروش ماشين آلات 
ازسوی كارخانه  در اختيار 
كشاورز قرار می گرفت كه 
بهاي كليه اين خدمات پس 
از اتمام بهره برداری و تحويل 
چغندر به كارخانه  از حساب 
پيمانكاران كسر می شد
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با درايت و تســامح، و كشــاورزان 
هم با همكاری و تعامــل اين پروژه 
را به پيش برنــد، تا فرهنــگ كار و 
تعاون هر چه  بيشــتر نهادينه شود. در 
قانون اساسی كشــور با پيش بينی و 
گنجاندن قوانينی، جايگاه تشكل و 
تعاون مشخص و معين شده و از نظر 
قانونی بخش تعاون يكی از سه ركن 
اقتصادی كشور است و ما حق خود 
مي دانيم كه با برخورداری از حقوق 
قانونی و با تأكيد بر اساسنامه تعاونی 
در عرصــه اقتصــادی و فرهنگــی، 

سياســی و اجتماعــی فعاليت كــرده و در جهت 
دســتيابی به منافع و حفظ حقوق اعضای تعاونی 
در چارچوب قانونی به تلاش هايمان ادامه دهيم. 
در بخش خدمات رســانی و تأمين نيازهای اوليه 
از آنجا كه كليه اعتبار و ســهميه های اين زراعت 
ازسوي وزارت جهاد كشــاورزی رأساً در اختيار 
كارخانه قند قرار داده شــده ، درخواست كرديم 
در صورت واگذاری، هر شــيوه ای كه بتواند اين 
امكانات و نهاده ها را بهتر و اصولی تر در دسترس 
و اختيار چغنــدركاران قرار دهد، اتخاذ شــود ما 
آمادگی و تــوان آن را داريم و از نظــر قانونی از 
اولويت خاصــی در اين مــورد برخورداريم و به 
صورت كتبي در چنــد مورد اين را بــه كارخانه 
قند و ديگــر مســئولين ذيربط اعــلام كرده ايم، 
اما در راســتای تحقق ايــن امر تاكنون از ســوی 
 مسئولان امر اقدامی عملی صورت نگرفته است. 
¡آي�ا واگ�ذاری كلي�ه اختي�ارات و امکان�ات ب�ه 

كارخانجات توجيه اقتصادی و عقلانی دارد؟ 
£از ســال های پيش سيســتم چغنــدركاری 
به اين شــيوه طرح ريزي شــده كه كشت چغندر 
و خريــد آن به صــورت انحصــاری در اختيــار 
كارخانجات توليد قند و شكر باشد، يعنی كشت 
و توليــد انحصــاری. به هميــن دليــل در داخل 
سيستم كارخانه بخش كشاورزی و يا همان شعبه 
چغندركاري دائر بوده و امورات مربوط به چغندر 
را رأســاً عهده د ار اســت. پيش از اين كارخانه در 
كليه مراحل كاشــت، داشــت و برداشــت، با در 
اختيار قراردادن كليه نهاده های لازم كه از دولت 
اخذ و به چغندركاران در مقابل بها تحويل مي داد، 
مسئله ترويج و نظارت و آموزش كاشت چغندر 
را نيز به نوعی عهده دار بود. همين امر باعث شــده 
بود كه وظايف وزارت كشــاورزی خود به خود 
به بخش چغندركاری كارخانه قند محول شــود. 

ريشه قسمتی از مشكلات دقيقاً در همين جاست. 
كارخانه عهده دار وظايفی مي شود كه اصولاً در 
فلســفه كاری آن نمي گنجد! يك سو اين داستان 
كشاورزان هستند با وظايف و منافع مشخص و در 
ســوی ديگركارخانه قند است با وظايف تعريف 
نشــده  و منافع معلوم و از پيش مشخص. شايد اين 
روش در مقطعی با هماهنگــی و مكانيزم خاصی 
جواب مي داد، ولی در حال حاضر كارخانه قند با 
بازتعريف جايگاهش اين مسئوليت را از خود رفع 

كرده و از انجام وظايف خود طفره مي رود. 
بالاخــره ايــن روال ارائــه خدمــات زراعی 
مدتــی پاســخگوی نيازهــای كشــاورزان بود، 
ولی متأســفانه ايــن دوران چنــدان دوام نياورد و 
مشكلاتی در ادامه كار ســربرآوردند، چرا كه از 

طرفی بخش چغندركاری كارخانه 
بــا تجهيــز ماشــين آلات و ادوات 
مكانيزه به ســوی مكانيزاسيون گام 
برمی داشت و بخش كشاورزی هم 
ازســوي ديگر در جهــت عكس با 
تفكيك و قطعه قطعه شــدن اراضی 
به ســوی ساقط شــدن از ظرفيت و 
قابليت های مكانيزاســيون حركت 
مي كرد. اين قضيه هم از نقاط ضعف 
سيستم كشــاورزی ماســت، زيرا با 
داشتن قطعه های كوچك و عمدتاً 
مجزا و پراكنده هرگز قادر نخواهيم 
بود از ماشــين آلات زراعی به نحو احسن استفاده 
كنيم. ناتوانی در اســتفاده  از سيستم های مكانيزه 
زراعی هم بــه معنايی اســتفاده  بيشــتر از نيروی 
انســانی و رشــد تصاعدی هزينه هاســت. پيامد 
چنين وضعی افزايش هزينــه توليد محصولات  و 
به دنبال آن افزايش قيمت تمام شــده  محصولات 
است. در ادامه  هم كشــاورزی ما قادر به رقابت با 
كشورهای توليدكننده نخواهد بود. آنها امروزه 
در پروســه جهانی شــدن اقتصاد حضور دارند و 
محصولاتشان از مرزهای آبی و خاكی كشورمان 
وارد بازار می شــود. اگر مســئله را كمي بيشتر باز 
كنيم، درمی يابيم كه دولت به كشــاورزی صرفاً 
به عنوان وســيله  اشــتغال زايی برای جذب نيروی 
كار بيشتر مي نگرد. روشن است در چنين نگرشی 
كميت نفرات دغدغه اصلی اســت، درحالی كه 
برای داشــتن يك اقتصاد كشاورزی بايد ديدمان 
را كاملًا تغيير دهيم و به كشــاورزی به مثابه بخش 
توليدی و مقرون به صرفه اقتصادی بنگريم و برای 
توانمندی اقتصادی فضا را برای ارتقای كيفی نيرو 
و محيط را برای قابليــت بهره گيری از تكنولوژی 
نويــن و صنعت پيشــرفته آماده كنيــم، در چنين 
حالتی اســت كه ما با توليد محصولات با كيفيت 
و دارای اســتاندارد بالا قادر به رقابت با بازارهای 

جهانی خواهيم بود.
احداث دو سد بزرگ بوكان روی زرينه  رود 
و مهاباد روی رودخانه  مهاباد در جنوب اســتان و 
ايجاد شبكه هاي آبياری در دشت های زير پوشش 
اين سدها كه قطب های كشــاورزی منطقه غرب 
كشــور شــناخته می شــوند از كارهای  زيربنايی 
استان است كه در سال های اخير با توسعه و بهبود 
اين شبكه ها بخصوص شبكه آبياری سد نوروزلو 
در مياندواب كه شــامل دشت های ساحل چپ و 
راســت و همچنين دشــت مركزی آن مي شود و 

پس از تحويل محصول 
اين بار كشاورز در نوبت 
دريافت بهاي محصول خود 
بايد سير قهقرايی مجددی 
را بپيمايد، گاهي اين مدت 
چندين ماه به درازا می كشد، 
بدون آن كه امتياز و يا حسابی 
برای تأخير خريد و پرداخت 
بها ازسوي كارخانه در حق 
چغندركار پرداخت شود. 
پيش می آيد كه  دريافت 
بهاي محصول سال گذشته با 
شروع سال زراعی تازه توأم 
می گردد. با اين اوضاع كشاورز 
نه تنها حمايت نمي شود، بلكه 
از هر سو ضرر مي كند
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همچنين سد حسنلو و سد چپرآباد با ايستگاه های 
پمپاژ تعبيه شده در آن، سطح زمين های زير كشت 
محصولات آبی  افزايش يافته  است. جدا از بحث 
مديريت آب كه به نظر من از مباحث استراتژيك 
و حياتی منطقه  اســت و بايد در مطالعــات اوليه  و 
اجرای پروژه هــای كشــاورزی و عمرانی مورد 
توجه  جدی قرار گيرد، اجرای سيستم هاي آبياری 
تحت فشــار در اراضی ـ كه پيش از اين ديم بوده ـ 
و كاشت محصولات آبی مثل چغندر و... امكان 
نداشت. اين مسئله باعث شده اراضی بيشتری زير 
كشت اين محصول رفته و بر تعداد چغندركاران 
افزوده شود. به دنبال اين كار ميزان توليد محصول 
در سطح استان نيز افزايش يافته  است، به طوری كه  
طبق آمار نزديــك به 50درصــد چغندرقند كل 
كشــور در آذربايجان غربی بويژه جنوب استان 
توليد می شود كه البته  من شخصاً با اين كار موافق 
نيستم، زيرا معتقدم كه توسعه  كشور بايد متوازن و 
پايدار باشد و اين توازن و پايداری را در اين بخش 
نمی بينم و به نظرم در آينده  مشــكلات جدی را به 

دنبال خواهد داشت.
در اينجا لازم اســت گريــزی به اين مســئله 
داشــته  باشــم كه اساســاً به دليل پيشــرفت های 
تكنولوژی و نوآوری های علوم كشــاورزی كه 
اكنون بحث ژنتيك در آن حرف اول را مي زند، 
انقلاب بزرگی در كشــاورزی رخ داده  و بخشی 
از ايــن نوآوری ها به ما هم رســيده  اســت. بايد با 
اســتفاده  از حداقل منابع، حداكثر اســتفاده  را از 
منابع محدود آبی و خاكی كشــورمان ببريم و از 
عواقب دست اندازی های بی رويه  و غير ضروري 
به طبيعت غافل نباشيم، زيرا خسارت بحران های 

زيست محيطی و طبيعی جبران ناپذير است.
مي دانيم كه بيشــتر زمين های كشــاورزی ما 
به دليل عدم رعايت تنــاوب زراعی و بی توجهی 
مسئولين كشاورزی و ديگر مســائل فنی به انواع 
بيماري های قارچی و در مورد چغندرقند به آفاتي 
مثل نماتد و گونه هايی از رايزومانيا و آفات نباتی 
ديگر دچار شــده اند، به همين دليل قابليت كشت 
بعضی از زراعت ها را از دســت داده اند. امروزه با 
بهره گيری از علــم ژنتيك ايــن نقايص برطرف 
و كشــاورز با اســتفاده از علم روز اين مشكلات 
را حل می كنــد. در اين زمينه بذرهــای مختلف 
خارجی كه مقابل امراض و آفات مقاوم هســتند، 
هر چند به نرخ های بالا، اما در بازار يافت مي شوند. 
اين مســائل تكنيكی و نياز و تقاضای جامعه برای 
مواد غذايــی باعث تحولات عظيمــی در عرصه 

فعاليت های كشاورزی شده  اســت. البته  در كنار 
اين تغييرات كمّی و كيفی لازم است سياست های 
اصولي و برنامه ريزی های كارشناسانه هم متناسب 
با اين تحولات برای جذب دستاوردها و استفاده 
از فناوری نوين صنعتی و بالابــردن ظرفيت های 
اقتصادی از ســوی دولت به عمل آيد تا تناســب 

حتی نسبی ظرف و مظروف ايجاد شود.
شاهد هســتيم كه كشــاورزان ســختكوش 
ما پــس از تحمــل زحمت های فــراوان و صرف 
هزينه و نيروی زياد محصولــی را توليد مي كنند، 
ولي متأســفانه هنــگام عرضه آن به بــازار تمامی 
زحماتشــان به هــدر مــي رود.  ركود بــازار و يا  
حضور يغماگرانه  عده ای دلال و واسطه دسترنج 

كشاورزان را به غارت می برد.
در اين وضعيت، متوليان امر در دســتگاه های 
ذيربط بــا بی تفاوتــی و ضعف عملكــرد خود، 
مشــكلات كشــاورزان را دوچنــدان می كنند. 
كشــاورزان بارها از مقام هاي طراز اول كشــور 
شنيده اند كشاورزی محور توسعه و پيشرفت است 
و در ســطح وزارتخانه ها بخشــنامه و مصوبه های 
فراوان در راســتای تأكيدات مقام رهبری صادر 
مي شــود، ولی در ميدان عمل و در بدنه كمترين 
اراده  برای اجرای سياســت های كلان و تبعيت از 
قوانين و دستورات به چشم نمی خورد. در قاعده  
نظام اداری صرفاً با بخشنامه  ها و قوانين، بازی های 
آمــاری صورت می گيــرد. مثل موضــوع ايجاد 

تشكل های صنفی كه در ســطوح بالای مديريت 
مدنظر بوده  و تمهيداتی برای اجرای آن انديشيده  
شــده ، ولی در اجرا و در رده های پايين، داســتان 

كاملًا به صورت نمايشی درمی آيد.
در اوايــل انقلاب در قالب مركز گســترش و 
توسعه وابسته  به وزارت كشاورزي شركت هايی 
تأسيس و با جذب سرمايه شروع به فعاليت كردند 
كه من با بعضی از آنها آشــنايی داشــته و خود به 
همراه عــده ای از دوســتان طرح اولين كشــت و 
صنعت اســتان را از طريق اين مراكز ارائه كرديم، 
ولی متأسفانه اكنون هيچ اثری از آنها باقی نمانده  
است. از شــركت های تعاون وابســته  به وزارت 
تعاون هم در منطقه ما تعداد بسيار اندكی هنوز سر 
پا هستند و اغلب آنها با جذب اعتبارات تخصيصی 
ســرمايه لازم را فراهــم كردنــد، ولی بــاز هم با 
شكست روبه رو شــدند. اينجاست كه  يك جای 
كار می لنگد و لازم اســت با بررسی كارشناسانه ، 
دقيق و مســئولانه اين گره كور را پيدا و آن را باز 
كرد. به نظر مــن گرچه در ســاختارهاي حقوقی 
مشــكلاتي وجود دارد، ولی اين ساختار حقيقی 
اســت كه با معايب بزرگــش ايرادات ســاختار 
حقوقی را ســر پوش مي گذارد. البتــه برای چاره  
انديشــی اين موضوع، ضروری اســت كه بحثی 
كارشناسی و بنيادی صورت گيرد. لازمه آن هم 
پا به ميدان گذاشــتن صاحبنظران و كارشناســان 
و ارائه نظرات و راهكارهای مناســب و نيز همت 
دولتمردان برای ايجاد پايه های اقتصاد كشاورزی 

در كشور است. 
¡آي�ا س�رمايه گذاري هاي اخي�ر در زمين�ه 
مکانيزه كردن سيستم های آبياری، تأثيرات كمّی و 

كيفی بر توليدات كشاورزی داشته است؟
£در چند سال گذشــته، با اجرای برنامه های 
»به زراعــی« و همچنين تكميل و بــه بهره برداری 
رســيدن چندين شــبكه آبياری در ســطح استان 
مثل شبكه دشت مياندواب و شبكه پمپاژ آبياری 
زير ســد حســنلو و همين طــور اجرای سيســتم 
آبياری تحت فشار در ســطح وسيعی كه بسياری 
از زمين هــای ديمــی را مســاعد برای كاشــت 
چغندرقند و ديگر محصولات آبی كرده اســت، 
توليد اين محصول افزايش چشمگيری درسطح 
اســتان بخصوص بخش جنوبی آن داشته است. 
همان طوركه  اشاره  كردم  طبق آماری نزديك به 
50درصد چغندرقند كل كشــور در آذربايجان 
غربی بويژه جنوب استان توليد می شود. پيش بينی 
توليد چغندرقند اســتان ازســوی ســازمان جهاد 

شورای اقتصاد قيمت 
105 تومان را برای خريد 
محصول بامشقت و پرهزينه 
چغندر قند تعيين می كند، 
درحالی كه قيمت يك كيلو 
كاه  گندم در بازار 380 تومان 
است. كاه  و كلش غلات كه 
فاقد ارزش غذايی بوده  و جزء 
ضايعات كشاورزی به حساب 
می آيند، قيمتی چندين برابر 
محصول استراتژيك و صنعتی 
چغندرقند دارد. اين برای 
چغندركار ناراحت كننده است و 
برای متوليان كشاورزی به نوعي 
سرشكستگي به شمار مي آيد
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كشــاورزی در ســال زراعی 1391 يك ميليون و 
700 هزارتن اســت. البته  پيش بينی سازمان دقيق 
نيســت، چرا كه براي نمونه ســال گذشــته  اعلام 
كرد توليد چغندر در سطح اســتان يك ميليون و 
800 هزار تن خواهد بود، ايــن رقم در پايان دوره  

بهره  برداری به دوميليون تن رسيد.
¡بی شك اين برنامه  و سرمايه  گذاری ها توليد 
محص�ولات بيش�تر را ني�ز در پ�ی خواهد داش�ت. 
آيا مس�ئولين برای ج�ذب و يا خريد اي�ن حجم از 
محص�ولات تدابيری انديش�يده اند و يا بهتر اس�ت 
بگوييم آيا س�رمايه  گذاری های تکميلی متناسب با 

افزايش توليد اين محصولات ديده  می شود؟ 
£دولت برای بعضــی از محصولات زراعی 
تضميــن و تعهــد خريــد دارد. تضميــن خريد 
چغندرقند نيز پيشاپيش ازسوي دولت تعهد شده 
است. دولت در راستای توسعه  كشاورزی منطقه 
برنامه هــای قابل توجهی انجام داده اســت، مردم 
هم برای دســتيابی به منافع و اســتفاده مطلوب از 
اين ســرمايه گذاري ها در تلاش هســتند. مطابق 
آمــار اداره  جهادكشــاورزی توليــد چغندرقند 
در سطح اســتان بين يك ميليون و 600 هزار تن تا 
نزديك به دوميليون تن  در نوســان بوده  است. از 
نگاه قانون دولت موظف بــه خريد اين محصول 
اســت. حالا كل ايــن محصول در داخل اســتان 
جذب شــده  و يا به خارج از اســتان حمل شــود 
موضوعی است كه مسئولين امر بايد در مورد آن 
تصميم بگيرند، اما آنچه قابل انكار نيست، ضعف 
برنامه برای جذب و بالفعل نمودن پتانســيل های 
حاصل از افزايش توليدات كشــاورزی اســت. 
ايجــاد كارخانجات دارای تكنولــوژی جديد و 
افزايش ظرفيــت كارخانه های موجــود، تبديل 
به احســن نمودن امكانــات پيرامونــی و »ايجاد 
صنايع تكميلی و تبديلی« امری ضروری اســت. 
خوشــبختانه تعاونی ما با مســاعدت مســئولين با 
اخذ مجوز تأسيس كارخانه قند با ظرفيت روزانه 
پنج هزارتن در اين زمينه گامی بلند برداشته است. 
البته  اقدامات اجرايی و نحوه ســرمايه گذاری آن 
بنا به دلايلی هنــوز در هاله ای از ابهــام قرار دارد. 
اعضای تعاونی در منطقه موكريان شــمالی برای 
نحوه ســرمايه گذاری و مشاركت ســهامداران 
پيشــنهاداتی را به صورت كتبي بــه تعاونی ارائه 
كردند. ما پيشــنهاد كرديم كه در اين مشــاركت 
تا حــد امكان ســعی شــود  ســرمايه گذار طرف 
مشــاركت تعاونی علاوه بر داشــتن توانايی مالی 
از لحاظ دانش و فناوری صنعتــی دارای تجارب 

ارزنده باشــد، كــه ترجيحــاً خود ســازمان اتكا 
مناســب ترين گزينه اســت. همچنيــن مكان آن 
را در روســتاي »دليكــداش« موكريان شــمالی 
پيشــنهاد كرديم كه از نظر موقعيــت جغرافيايی 
دارای مزيت های خاصی اســت. اين امر به لحاظ 
مسائل محيط زيستی و واقع شدن كارخانه  در حد 
فاصل دشت مياندواب و دشت شهر ويران مهاباد  
مي توانست بسياری از مشكلات منطقه را برطرف 
كند، ولی متأسفانه به اين درخواست وقعی نهاده  
نشد و با پيشــنهاد اكثريت قريب به اتفاق اعضای 
تعاونی به بهانه  های واهی و تــا حدودی مغرضانه  

موافقت به عمل نيامد.
¡ظرفي�ت و ن�وع تکنول�وژی كارخانج�ات 
هم مس�ئله  مهمی اس�ت؛ آيا كارخانه های در حال 
فعاليت اس�تان، از ظرفي�ت لازم ب�رای تبديل اين 

ميزان محصول برخوردارند؟
£استان ما دارای پنج كارخانه قند در شهرهای 
خوی، اروميه، پيرانشــهر، مياندواب و نقده است 

كه متأسفانه بيشتر اين كارخانجات بسيار قديمی 
بوده و از نظر تكنولوژی هم چندان به روز نيستند. 
اين كارخانجات در خوشبينانه ترين حالت جمعاً 
در حدود يك ميليون تن در سال ظرفيت تحويل 
چغندر دارند و مازاد توليد منطقه به كارخانجات 
خارج از اســتان حمل مي شــود. البته  چون بيشتر 
مراودات ما  با كارخانه مياندواب بوده براي نمونه 
مي توان به آن اشاره كرد. ظرفيت اسمی كارخانه 
قند مياندواب روزانــه 1800 تن و بــه يك معنی 
ســالانه 180هزار تن است. لازم اســت در اينجا 
توضيحی در رابطه با اين ظرفيت بدهم، از نظر فنی 
كارخانه قند در يك دوره صدروزه بهره برداری 
قادر اســت اين ميزان محصــول را مصرف كند، 
يعنــی دوره بهره بــرداری و يا ظرفيــت توليد آن 
براساس اين يكصد روز تعيين و مشخص مي شود 
نه بيشــتر، و بر همين مبناســت كــه كارخانه قند 
قرارداد كشت چغندر را با محور قراردادن ظرفيت 
خودش، با كشاورزان مي بندد. ازسويی محصول 
چغندرقند نيــز در دوره ای تقريباً 180 روزه  آماده 
استحصال شيره قند مي شــود. اين فرايند كاشت 
و بهره بــرداری در يك تقويم زراعی يك ســاله 
صورت مي گيرد. روال طبيعي به گونه ای اســت 
كه كشــاورز مي تواند پس از برداشــت چغندر، 
در تناوبی زراعی، كاشــت پاييزه اش را در موعد 
مناســب بكارد، البته كشــت جايگزيــن چغندر 
معمولاً غلات و غالباً گندم است كه تا اواسط آبان 
ماه بايد كشــت آن به اتمام برسد. طبيعی است كه 
كشاورز از اواخر شــهريور ماه دست به برداشت 
چغندر قند مي زند. اگــر كارها طبق روال عادی و 
براساس توصيه های كارشناسان زراعی پيش برود 
مي توان كشــت پاييزه مطلوبی داشت، ولی با اين 
برنامه و درواقع بی برنامگــی كارخانه قند تمامی 
برنامه كشــت پاييزه به هم می خورد و كشــاورز 
مجبور است تا اواخر پاييز كه ديگر فصل كاشت 
تمام شــده اســت، منتظر تحويل چغندری كه در 
ســطح مزرعه  پخش و پلاســت، از كاشت پاييزه  
محروم شــود. با كمــي دقت و تأمــل درخواهيم 
 يافت كه كشــاورز با كشــت چغنــدر تحت اين 
شرايط و مطابق ميل بخش چغندركاری كارخانه 
ـ كه نماينده جهاد كشــاورزی برای اين محصول 
است ـ كاشــت پاييزه خود را از دست خواهد داد 
و خود به خود چغندرقند كه محصولی يك ساله  
است به محصول دوساله  تبديل شده  و روی دست 
چغندركار می مانــد. اين ناهماهنگــی و به قولی 
هنجارشكنی زراعی ازسوی كارخانه، كشاورزان 

دولت به كشاورزی صرفاً 
به عنوان وسيله  اشتغال زايی 
برای جذب نيروی كار 
بيشتر مي نگرد. روشن است 
در چنين نگرشی كميت 
نفرات دغدغه اصلی است، 
درحالی كه برای داشتن 
يك اقتصاد كشاورزی بايد 
ديدمان را كاملاً تغيير دهيم 
و به كشاورزی به مثابه بخش 
توليدی و مقرون به صرفه 
اقتصادی بنگريم و برای 
توانمندی اقتصادی فضا 
را برای ارتقای كيفی نيرو 
و محيط را برای قابليت 
بهره گيری از تكنولوژی نوين و 
صنعت پيشرفته آماده كنيم، 
در چنين حالتی است كه ما 
با توليد محصولات با كيفيت 
و دارای استاندارد بالا قادر 
به رقابت با بازارهای جهانی 
خواهيم بود
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را از نظر زراعت و درآمد حاصل از 
توليد محصول سال آينده با مشكل 
اساسی روبه رو مي كند. بايد دريافت 
كه اين به معنی ضرري بزرگتر است 
كه علاوه بر افــت درآمد محصول 
چغندر، تأثير منفی بر كاشــت فصل 

زراعی تازه هم مي گذارد. 
متأســفانه  ايــن مهم همــواره از 
ديد مســئولين جهاد كشــاورزی و 
كارشناسان دور مانده است. آن عده 
از كشاورزان كه در فصل پاييز، طبق 
توصيه هــای كارشناســان زراعت 

محصول جايگزين چغندر را مي كارند، برداشت 
بسيار بهتری نســبت به آن عده كه منتظر برداشت 
چغندرقند خود هســتند، خواهند داشت. ازسوی 
ديگر، اگر چنانچه هر كارخانه ای بخواهد بيشتر از 
ظرفيت خودش چغندر تحويل بگيرد، طول دوره 
بهره برداری آن به نسبت تحويل مازادش افزايش 
خواهــد يافت. بــرای نگهــداری طولانی مدت 
چغندر پس از برداشــت، لازم اســت كه سيلوی 
مجهز و فنی در اختيار داشــت، كه كشاورزان ما 
فاقد اين امكانات هســتند. خــود كارخانه هم كه 
سيلوی مجهز و مهندســی دارد هيچ گاه  نخواسته 
بيش از 20 روز چغندر را در ســيلوهايش ذخيره 
كند. با ايــن اوصاف ملاحظه مي شــود كه كارها 
تا چه انــدازه ناروا و بــه ضرر كشــاورز و اقتصاد 
منطقه است. در واقع جريان دو دوتا، چهارتاست. 
ضرر اول اين اســت كه چغندر بــه موقع تحويل 
گرفته نمي شــود و  هزينه نگهداری و تحويل آن 
بالا مي رود و ضــرر دوم اين كه چــون چغندر از 
مزرعه خارج نشده  و ســطح مزرعه خالی نيست، 
كاشــت پاييزه يا كاشته نمي شــود و يا ديرهنگام 
انجام مي شــود. اگر اين دو فاكتور براساس آمار 
و ارقام و به صورت رياضی محاســبه شود، ميزان 
ضرر و زيان كشــاورزان بهتر آشكار خواهد شد. 
در چند ســال گذشــته كارخانه قند مياندواب با 
بهره بــرداری 190 روزه، بيــش از 300 هزارتــن 
چغندر را در ســال مصــرف كرده اســت، يعنی 
چيزی نزديك به دو برابر ظرفيت اسمی خودش، 
دقت كنيد اين نزديك به دو برابر زمان استاندارد 
يعني يكصد روز اســت. از اينجا بايد پرســيد در 
اين ســه ماه اضافی چقدر چغندر برداشــت شده 
روی دست كشــاورز مانده و كشــاورز در صف 
انتظار تحويل بدون هيچ گونــه كمك هزينه ای 
نگه داشته شده اســت. ناگفته پيداست كه هدف 

كارخانه  تنها به دست  آوردن سود بيشتر است، اما 
به چه بهايی؟ بگذريم از اين كه كارخانه هميشــه 
در موقع بهره برداری و تحويل، با لطايف الحيل و 
امروز و فردا كردن، آب را گل  آلود و ماهي خود 
را می گيرد. بگذريم از اين كه كشــاورز در فصل 
استراحت و به قول معروف زمانی كه خرس هم به 
خواب رفته، با يك لحاف ژوليــده و تن خيس از 
آب برف و باران و تا زانو در گل ولای جاده مانده  
در مسير كارخانه قند و مزرعه، حيران و سرگردان 
است. همچنين تعداد بي شماری تراكتور كه بايد 
در كاروان زراعی مزرعه مشــغول كاشت پاييزه  
باشــد در صف های طويل چنديــن روزه  تحويل 
چغندرقند در پشت در كارخانه قند معطل شده  و 

از حيطه فعاليت زراعی خارج مي شوند.
گزاف نيست اگر بگويم كه كرايه حمل برای 
يك تن چغندر كه بايد بيش از ســه روز در نوبت 
و صف تحويل پشت درهای كارخانه بماند، گاه 
نزديك به يك ســوم بهاي كل محصول كشاورز 

را از سفره  درآمد كشاورز می ربايد.
¡ش�ما به مسائل و مش�کلات ريز و 
بااهميت�ی پرداختيد كه لازم اس�ت 
مسئولين ذيربط  در جريان آن باشند. 
آي�ا ت�ا به ح�ال حرك�ت كارس�ازی 
ازس�وي جه�اد كش�اورزی در اي�ن 

مورد صورت گرفته است؟  
£طبيعــی اســت كــه وزارت 
جهاد كشــاورزی به عنــوان متولی 
امر كشــاورزی بايد پاسخگو باشد. 
بايد پرســيد در حالی كه هزينه های 
بســياری بــرای ترويــج و آموزش 
و توليــد محصول بــا كيفيــت و توســعه و بهبود 
كشــاورزی از بودجــه دولت صرف می شــود، 
چگونه با بی تفاوتی از كنار توصيه های كارشناسی 
و تعليمات ترويجــی كه برای آن وقــت و هزينه 
صرف شده مي گذرند و اين همه هزينه و زحمات، 
در روالی كاملًا مغاير با سياست هايي كه ذكرش 
رفت، توسط كارخانه قند به سخره  گرفته مي شود  
و به هــدر مي رود؟ چــه اقدامی برای پيشــگيری 
و رفــع اين تناقض آشــكار علمی و كارشناســی 
كشاورزی انجام شده است؟ آيا جهاد كشاورزی 
و ديگر متوليان امر، به اين قضايا اشــراف ندارند؟ 
آيا مطلع نيستند كه ظرفيت كارخانه چقدر است؟ 
آيا وزارت جهاد كشاورزی نمي داند كه كشاورز 
ســيلوی مجهز و فنی جهت نگهداری چغندر در 
كنار مزرعه ندارد؟ آيا مديران جهاد كشــاورزی 
در شهرستان ها نمي دانند كه كارخانه ها چه ميزان 
سيلوی مجهز نگه داری چغندرقند دارند و آيا همه 
اين سيلوها مورد استفاده كارخانه ها قرار مي گيرد 
و يا اين كه  باوجود خرمن شدن چغندر در مزرعه 
كشاورز، چرا اين سيلوها خالی از چغندر و بدون 
اســتفاده از ســوی كارخانــه در محوطــه خاك 

مي خورند؟
¡در زمان برداش�ت مردم ش�اهد تلنبارش�دن 
محصول چغندرقن�د در حجم زياد كن�ار جاده ها 
و اط�راف روس�تا هس�تند و كش�اورزان منطقه هم 
با نگران�ی به فک�ر تحوي�ل و فروش اي�ن محصول 
هس�تند. اين روزها بحث چغندرقن�د و  بلاتکليفی 
و  ش�هر  بح�ث  محوری تري�ن  چغن�دركاران، 
روستاس�ت. ب�ه نظر ش�ما چ�ه عواملی باع�ث بروز 
نگرانی های فزاينده كشاورزان در اين زمينه شده 

است؟ 
£اجازه بدهيد كه دوباره به عنــوان نمونه ای 
ملموس به كارخانه قند مياندواب اشاره كنم. نقطه 

كليه كشاورزان فعال با 
اتحاد و اتفاق بايد تشكل 
صنفی مستقل و خودجوش 
تشكيل دهند و در جهت 
حفظ منافع و كسب حقوق 
صنفی خويش فعال باشند. 
بی شك اين كار تلاش 
خستگی ناپذير و تصميمی 
راسخ و مردمانی مصمم 
مي طلبد كه يقيناً در بين 
كشاورزان منطقه نمونه های 
زيادی را می توان يافت
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آغاز مشكلات مورد اشاره در برنامه  و قراردادهای 
كشــت آن نهفتــه اســت. بخش چغنــدركاری 
كارخانــه قند ميانــدواب با عقد قرارداد كشــت 
چغندر در ســطح بيش از 6600 هكتــار در منطقه 
كاشــت چغندرقند را آغــاز كرد. مطابــق آمار 
ميانگين عملكــرد توليد در واحد ســطح بيش از 
45 تن در هكتار اســت، البته اشاره كردم ميانگين 
6600 هكتار، وگرنه ميزان توليد در بعضی مناطق 
بيش از 70 تن اســت. برای نمونه عملكرد و توليد 
تعاونی چغندركاران ما حــدود 82 تن در هكتار 
بوده است و براساس اسناد معتبر توليد چغندركار 
نمونه كشــور از منطقه شــامات تقريباً 150 تن در 
هكتار بوده. كارخانه باوجود آگاهی از اين آمار 
و ارقام، امســال با تنظيــم و تحميل قــراردادی به 
كشاورزان اعلام كرده كه تنها 38 تن چغندر از هر 
هكتار را خريداری خواهد نمود، كسی پاسخگو 

نيست كه تكليف مازاد توليد چه خواهد شد؟ 
در مقابل اعتراض ها و پيگيری های كشاورزان 
تاكنون هيچ مرجع و مســئولی جواب ما را نداده 
اســت. از آنجا كه برنامه  چغنــدركاری كارخانه  
قند هميشــه  لنگ بــوده  و قراردادهای كشــت و 
خريد چغندر به صورت ناعادلانه  به ضرر كشاورز 
ازســوی كارخانه  تنظيم و به چغنــدركار تحميل 
می شود، تعاونی ما قبل از شــروع فعاليت زراعی 
و عقد قرارداد، در جلســه شــورای كشــاورزی 
شهرستان مياندواب به اين موضوع اعتراض كرد 
و پيشنهاد و طرح خود را برای سال زراعی جديد 
به شــورا ارائه نمود، ولی متأســفانه حضور 4500 
نفر چغنــدركار و اهميت كاشــت 6600 هكتار 
چغندرقند و توليد بيــش از300 هزار تن محصول 
چغندرقند به  چشم نيامد و به همين دليل مسائل در 

حد تعارف و رفع تكليف باقی ماند. 
با اين اوضــاع مي شــود پيش بينی كــرد كه 
ســرانجام توليد تقريباً 200 هزار تــن چغندرقند 
توســط چغنــدركاران منطقــه به كجــا خواهد 
انجاميد. بايــد گفت اين حجــم از توليد، حاصل 
كار و تلاش 2500 خانوار چغندركار اســت كه 
با صرف هزينه های كمرشــكن و تحمل زحمات 
مشــقت بار ايــن محصــول را توليــد كرده اند، 
درحالی كه دولت تعهد خريــد محصول چغندر 
قند را تضمين نموده اســت. در حال حاضر هم با 
شــروع بهره برداری، بحران ناشــی از بی تدبيری 
مســئولين و بی مبالاتی چغنــدركاران هم وجود 

دارد و ما درگير مسئله هستيم.
¡آمار تعداد چغندركاران و ميانگين سطح زير 

كشت و همچنين گستردگی اراضی زير كشتی كه 
كارخانه قند مياندواب طرف قرارداد آنها مي باشد 

چقدر است؟
£براساس آمار اعلام شــده  ازسوي كارخانه 
قند در سطح6660 هكتار در ســال زراعی 1386 
با تعــداد  تقريبــاً 4500  خانوار چغنــدركار عقد 
قــرارداد صورت گرفته  كه با يك حســاب ســر 
انگشــتی مي توان ميانگين ســطح زير كشــت را 
محاســبه كــرد. كارخانه با تقســيم بندی ســطح 
زيركشت زمين های كشاورزی چهار شهرستان 
جنوب اســتان و پيرامــون كارخانه قنــد، مناطق 
كشــت چغندر توســط بخش چغندركاری را به 
هشــت منطقه تفكيك كرده است. ميزان قرارداد 

هر يك از اين شهرستان ها به اين شرح است: 
1ـ مهاباد750 هكتار 2- بوكان820 هكتار 3- 

شاهين دژ 604 هكتار 4- مياندواب 4536 هكتار.
در ســال 1390 كارخانه مياندواب از 12 شهريور 
بهره برداری را آغاز كرد. اين كارخانه در اوايل، 
چند روز به صــورت به اصطــلاح آزاد چغندر 
تحويل گرفت. نحــوه تحويل گرفتن و يا خريد 
چغندر براساس نوبت بندی كارخانه كه  رأساً و 
بدون هماهنگی با چغندركاران ترتيب مي دهد 
بود. اين ميزان چغندر و اين تعداد پيمانكار طبق 
برنامه ريزی بخش چغندركاری بايد در چندين 
نوبت كه هميشــه هم برخلاف وعده كارخانه 

است، تا اواسط زمستان سرگردان باشند. 
¡چرا كارخانه بيشتر از ظرفيت اسمي خودش 
چغن�در مي خرد و آي�ا اي�ن افزايش خري�د به نفع 

كشاورز نيست؟
£برای درك بهتر قضيه  گريــزی به ويژگی 
گياه  چغندرقنــد می  زنم تــا پاســخی درخور به 

پرسش شما بدهم.
گياه  چغندر قند از ســال 1800 ميــلادی به منظور 
توليد شــكر در اروپا كشــت می شــده است. 
كاشت و توليد اين گياه  در ايران قدمتی بيش از 
يكصدسال دارد. در آن زمان اين محصول برای 
اولين بار صنعت قند را به كشور به ارمغان آورده 
 اســت، از اين رو چغنــدر قند،  گيــاه و صنعتی 

وارداتی است. 
چغندرقند از نظــر زراعی اساســاً يك محصول 
دوســاله  اســت كه  در دوره  تكامل »باروری« و 
توليد بذر  نياز به سپری كردن يك فرايند طبيعی 
دارد. منظــور از باروری به گل نشســتن و توليد 
دانه  است.  سال اول چغندر با توليد ريشه  و رشد 
غده  كه در آن شــيره  قند ذخيره  می شــود اولين 

مرحله  از عمر خــود را طی می كنــد. اين دوره  
رشد مناسب برای بهره  برداری و استحصال قند 

است. 
اين گياه  در يك فرايند طبيعی و با سپری كردن 
يك دوره  سرما در ســال دوم وارد مرحله  ای تازه  
از رشد شده  و با كاهش شــيره  قند و ميزان گلوكز 
درون غده، فرايند تكميلی را ســپری مي كند و با 
گل دهی و تبديل آن به بذر، دوره  رشد خود را به 

اتمام می رساند.
اگر در زمان كاشــت، بذر كاشته  شده  چغندر 
در داخل مزرعه  به مدت 72 ســاعت سرمای زير 
صفر را پشــت ســر بگذارد، اين اســترس سرما، 
جهشی در رشد چغندر وارد می كند كه اصطلاحاً 
به آن »بولت«  می گويند. در اين پديده  چغندر در 
همان ســال اول ويژگی و قابليت اســتحصال قند 
خود را از دســت داده  به حالــت گل دهی و توليد 
بذر می رسد. در  پديده  »بولت« خسارت عمده ای 

به چغندركاران وارد می شود.
كاشت چغندر توســط چغندركاران عمدتاً 
جهت فراوری و استحصال قند صورت می گيرد. 
به هميــن دليل  در تقويــم زراعی برای كاشــت، 
داشت و برداشــت آن برنامه  ريزی  انجام می دهد 
و هرگونه  تأخير و تعلل در برداشت آن در كشت 
جايگزين و تناوب زراعی سال آينده  كه معمولاً 
كاشت غلات اســت تأثير منفی گذاشته  و با افت 
بالای محصول همراه  اســت. اين بــه معنی ضرر 

مضاعف كشاورز است.
توصيه های كارشناســی برای كاشت چغندر 
در صــورت مناســب بودن آب و هــوا از اوليــن 
روزهای فروردين ماه  آغاز می شود و دوره  داشت 
و زمان لازم و مناسب برای استحصال قند معمولاً 
حدود 180 روز است.  برداشت از 25 شهريور تا 9 
مهر شروع شــده  و تا اواخر آذرماه  و نهايتاً اواسط 
دی ادامه  می يابد. اما متأسفانه  در حال حاضر دوره  
برداشــت و تحويل چغندرقند به  درازا كشــيده  و 
اتمام بهره  برداری چغندرقند به آخرين روزهای 

اسفند می رسد.  
دوره  بهره  بــرداری در كارخانه هــای قند در 
بيشــتر كشــورها  100 روزه  اســت. اين فرمول و 
ظرفيت اســمی كارخانه  ها براساس ميزان تحويل 
روزانه  برآورد شده  و تاريخ شــروع بهره  برداری 
براساس تخمين محصول، ظرفيت توليد كارخانه  
و نتايج تجزيه  و تحليل اقتصادی معين می شــود. 
ظرفيــت اســمی كارخانه  براســاس يــك دوره  
صــد روزه  تحويل چغنــدر قند  برای فــراوری و 
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استحصال محصول و توليد قند و يا شكر تعريف 
شده  است. 

امــا در كارخانه  هــای موجــود در اســتان 
آذربايجان غربی متأسفانه  با در اختيارگرفتن فضا 
و يكه  تازی هايشان طول دوره  بهره برداری چغندر 
را به 180 روز می رسانند. بايد گفت افزايش خريد 
كارخانه  درحالی كه ظرفيت محدود تحويل دارد 
به معنی افزايــش طول دوره  بهره  برداری اســت، 
افزايش طول بهره  برداری نيز به دليل علمی و فنی 
مستلزم زمان و هزينه  است. اگر كارخانه  امكان اين 
را دارد كه دوره  بهره بــرداری خود را به  دو يا چند 
برابر برساند لازم است محصول مورد نياز خود را 
در مدت زمان 100 روزه  از كشاورز خريداری و 
در سيلوهای خود برای استحصال و بهره برداری 
بيشتر ذخيره  كند، حلقه  گم شــده  در اينجاست؛ 
كارخانــه  می خواهــد بــدون صرف هزينــه، از 
جيب كشــاورز برای كســب سود بيشــتر خرج 
كند. كارخانه  طــوری برنامه  ريــزی می كند كه 
بدون پرداخت هزينه سيلو و تقبل افت محصول، 
چغندر برداشــتی را در كنار مزرعه  و روی دست 
كشاورزی كه هيچ گونه  امكانات فنی برای سيلو 
و نگهداری چغندر ندارد، در بلاتكليفی چندين 
ماه  آواره  كــرده  و به اين ترتيب بهره  كشــی ناروا 
بكند. متأســفانه  تاكنون كارخانه  قند به راحتی در 

پيشبرد اين برنامه  ناعادلانه  موفق بوده است. 
در پاســخ به چگونگی اين كار بايد گفت در 
وهله  اول كارخانه های قند ضمن برخورداری از 
حمايت های دولتی از اهرم های فشــار در راستای 
منافعشان نهايت بهره  برداری را می كنند. متأسفانه  
اوضاع به گونه ای اســت كــه زياده  خواهی های 
كارخانه  قنــد و تحميــل قراردادهــای ناعادلانه  
بر چغنــدركاران بــا بی تفاوتی مســئولين، منافع 
كشــاورزان را مورد تهديد جدی قرار داده  است. 
از اين منظر اســت كه كارخانه های قند با استفاده 
از فرصــت  به خــود ايــن اجــازه  را می دهند كه 
قاعده  های فنی و اقتصادی در كاشــت و برداشت 
و تحويل چغندرقنــد را به نفع خود بــه هم زده  و 

بيشترين فشار را بر كشاورزان وارد آورند.
 به گمــان كارخانه  قند،  ســود بيشــتر در اين 
هنجارشكنی فنی و اقتصادی است، كارخانه های 
قند با ظرفيت اســمی و طــول دوره  بهره  برداری 
مشــخص، هزينه های ثابتی دارند كــه بايد آن را 
بپردازند. كارخانه  با افزايــش طول بهره  برداری، 
ظرفيت اسمی خودرا ارتقا می دهد و به اين طريق 
با سرشــكن كردن بخشــی از هزينه های ثابت در 

افزايــش طــول دوره ، هزينه های توليــد خود را 
كاهش مي دهد و از اين طريق ســود بيشــتری را 
به دســت می آورد. اما   اين روش  بــه ظاهر دارای 
توجيه اقتصادی كارخانــه  قند، برای طرف مقابل 
يعنی طبقه  كشــاورز و نهايتاً اقتصــاد منطقه  نتيجه  
معكــوس داشــته  و موجب ضــرر و زيان بيشــتر 
و خســارت مضاعف می شــود. افزايــش زمان 
بهره  برداری ضمن تحميل هزينه های اضافي برای 
چغندركار، افت كمّی و كيفی محصول چغندر را 
به دنبال دارد. از ســوی ديگر عملًا امكان كاشت 
به موقع و قاعده مند پاييزه  كشاورز كه معمولاً در 
تناوب زراعی غلات جايگزين كاشــت چغندر 
اســت را به تأخير می انــدازد و كشــاورز و نهايتاً 
منطقه  با افت عملكرد محصول سال آينده   ضرری 

ديگر را متحمل می شود.
بــا ايــن اوصــاف می تــوان گفــت رابطــه  
كارخانه هــای قند بــا چغنــدركاران رابطه ای از 
جنس استعماری و استثماری است. چغندركاران 
بر اين منــوال اجباراً بايد تــا اواخر بهمــن ماه در 
نوبت و صف تحويــل چغندر باقــی بمانند. البته 
كارخانه های ديگر نيز مستثنی از اين روال نيستند. 
ما شــاهديم كه كارخانه ها با آگاهــی از اوضاع، 
تدابيری برای خود می انديشند. اين كارخانه ها در 
قالب ســنديكای صنفی كارخانجات قند كشور 
و هماهنگــی با همديگر در حال فعاليت هســتند. 
كارخانه های خارج از اســتان طبــق قراردادهای 
پيشين خود متعهد به پرداخت كمك هزينه كرايه 
حمل به پيمانكاران خــود بودند كه اكنون در اين 

اوضاع از پرداخت آن طفره مي روند. 
همين طور در اقدامی هماهنــگ كارخانه ها 
با اخذ تعهد كتبــی از چغندركاران مبنی بر اين كه 
در مورد پرداخت بهای چغندرقنــد، كارخانه ها 
مختارند طبق صلاحديد خود هرگاه و به هر ميزان 
كه توانستند ـ شما بخوانيد خواستند ـ بهاي چغندر 
خريداری شده را به كشاورزان پرداخت خواهند 
كرد و كشاورز را متعهد كرده اند كه حق اعتراض 

و مراجعه  به مراجع قانونی ندارد!
 تاكنون در پاسخ به چرايی قضيه كارخانه های 
توليد قند و شــكر اعلام مي كنند كــه آنها قادر به 
فروش فراورده های خود نيســتند و شكر توليدی 
در انبارهای آنها باقی مانــده و وزارت بازرگاني 
نتوانسته مشــكلات آنها را حل كند و مسئله  شكر 
وارداتی از طريق بنــادر كه به قيمــت كمتری از 
توليدات داخلی عرضه مي شــود قدرت فروش و 
رقابت در بازار را از آنها ســلب كرده است. بدين 

طريق كارخانه ها در جهت فشــار به دولت برای 
كسب امتيازات، به نوعی كشاورز را به گروگان 
گرفتــه  و از انجام تعهــدات در قبــال پيمانكاران 

كشت چغندر سر باز می زنند.
¡آي�ا قيم�ت خري�د چغندرقن�د ب�ا توج�ه به 
افزايش هزينه توليد، مثل بهای سوخت و دستمزد 
كارگر و ديگر نهادهای اجرايی تغيير يافته اس�ت؟ 
آيا  اين افزايش ها ش�امل قيمت خريد محصول نيز 

شده است؟ 
£به تناســب افزايــش بهاي نهاده  هــا و ديگر 
هزينه هــا، متأســفانه تغييــری چنــدان در بهاي 
محصولات كشاورزی بويژه چغندرقند صورت 
نگرفته و قيمت اين محصول از قيمت كاغذ باطله 
هم كمتر اســت. پيگيری موضوع مورد اشاره  از 
طريق ادارات ذيربط نتيجه  بخش نبوده  و مسئولين 
در حد رفع تكليف فقط به ابــراز همدردي توأم با 
بی اختياری ـ كه اين امر امســال بيشتر از هر سالی 
نمود پيدا كــرده ـ  اكتفــا می كنند و مشــكلات 
همچنان پابرجاســت. اخيراً نامه ای به فرمانداری 
مياندواب نوشــتيم و رونوشــت آن را به چندين 
اداره كه به نظــر مي توانند نقش مثبت  تری در حل 
قضيه داشته باشند فرســتاديم كه تاكنون نتيجه و 

پاسخی نداشته است. 
بود و يا نبود چغندركار، يعنی توليد چغندرقند 
و يا توليد نكردنش بــرای كارخانه قند هيچ فرقی 
نــدارد! مي بينيــم وزارت جهادكشــاورزي هم 
نمي تواند بــراي ايــن كشــاورزان كاري انجام 
دهــد و در همان حــال بــودن و نبــودن وزارت 
جهادكشــاورزی هم برای بهبود حال كشاورزان 
هيچ تفاوتی ندارد! از اين رو بايد از وزارت جهاد 

كشاورزی پرسيد، مسئوليت شما چه مي شود؟
در پايان اميدوارم اين گفت وگو كليدی باشد 
برای گشــودن مشــكلات چغندركاران و گامی 
برای بهبود وضعيت كشاورزی منطقه و حركتی 
در راستای توســعه و ترقی كشــور بردارد. كليه 
كشاورزان فعال با اتحاد و اتفاق بايد تشكل صنفی 
مســتقل و خودجوش تشــكيل دهند و در جهت 
حفظ منافع و كســب حقوق صنفی خويش فعال 
باشند. بی شــك اين كار، تلاش خستگی ناپذير 
و تصميمی راســخ و مردمانی مصمم مي طلبد كه 
يقيناً در بين كشاورزان منطقه نمونه های زيادی را 

می توان يافت. 
دل گ�رچه در اين باديه بسيار ش�تافت

يك م�و ندانس�ت ول��ی موی شکافت 
*پژوهشگر مسائل كردستان
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وعده ها و واقعيت ها
در انتخابات رياست جمهوری ســال 84 كه اصلاح طلبان جای خود را به 
اصولگرايان دادند، تبليغات زيادی حول مطالبــات اقتصادی مردم صورت 
گرفت. اصولگرايان به نقد برنامه توسعه سياسی دولت آقای خاتمی پرداخته 
و عنوان كردند كه مردم ايران نياز به توسعه اقتصادی دارند. گفته می شد مردم 

نان می خواهند، كسی كه گرسنه است آزادی می خواهد چه كند؟
آوردن درآمــد نفت بر سرســفره های مردم ازجملــه وعده های مطرح 
شــده از ســوی اصولگرايان بود، هرچند بعدها آقای احمدی نژاد طرح اين 
شــعار را ازســوی خود تكذيب كرد، ولی دامن زدن به مطالبات اقتصادی 
مردم از سوی ايشان و حاميانش قابل انكار نيست، بويژه كه در سال های بعد 
نيز اين روال ادامه داشــت و شــعارهايی چون از بين رفتن بيكاری، صاحب 

مسكن شدن همه ايرانيان و... بارها در استان های مختلف تكرار شد. 
علاوه بر مطالبات معيشتی مردم، رئيس دولت نهم و دهم همواره از مطالبات 
كلان تری نيز سخن می گفت، ازجمله مبارزه با مفسدان اقتصادی و مافيا، حذف 

ربا از سيستم بانكی، مديريت جهان و آمادگی برای ظهور امام موعود. 
در همان ســال ها نگارنده طی يادداشتی باعنوان »چشــم اسفنديار« كه در 
روزنامه اعتمادملی 28آبان85 و 1آذر85 منتشــر شــد اين رويــه دولت يعنی 
دامن زدن به مطالبات اقتصادی مردم را چشم اسفنديار نظام شمرده بود. درآن 
يادداشت خطر نارضايتی و پيامد آن را با دلايل بيان كردم و نشان دادم كه دولت 

نقش اپوزيسيون خود را بازی می كند، اما كسي به آن توجهي نكرد. 
اكنون پس از گذشــت هفت ســال، بيش از هــر زمان مردم و رســانه ها از 

وضعيت اقتصادی كشــور ســخن می گويند. همه 
از اخبار جديــد درباره قيمت اجناس، نوســان بازار 
ارز و ســكه، وضعيت توليد، كارخانجات، تحريم 
اقتصادی و... می پرســند. رئيس دولت اين وضعيت  
را ناشــی از تحريم های غرب عليه ايران و همچنين 
دسيسه ها و فشارهای رقبای داخلی اش دانست و براي 
نمونه از تلاش های 22نفر برای بالابردن قيمت ارز در 
برابر ريال ياد كرد، اما منتقــدان دولت بی تدبيری و 
سوء مديريت را عامل اصلی اين وضع می دانند. مقام 
رهبری نيز در سخنرانی اخير بجنورد به وجود برخی 

سوء تدبيرها اشاره كردند.

تحريم؛ فرصت يا تهديد
نكته قابل تأمل اينجاســت كه تحريم اقتصادی نه تنهــا الزاماً عامل توقف 
توليد ملــی و ركود اقتصادی نمی شــود، بلكه در شــرايطی می تواند موجب 
رشد توليد ملی شود. دولت های ملی چنين شرايطی را فرصتی ناخواسته برای 
به كارگيری توان ملی و توسعه اقتصادی می شمرند. تجربه نهضت ملی كردن 
نفت دركشــور خودمان پيش  روی ماســت. دكترمصدق در شرايط تحريم 
كامل نفتی، به مردم روی آورد و در آن مدت كم تمامی رشــته های توليدی 
داخلی به كار افتادند و علاوه بر تأمين نيازهای داخلی، صادرات نيز رونق يافت. 
انگليس و امريكا وقتی مشــاهده كردند تحريم های آنها موجب شــكوفايی 
اقتصــاد ملی ايران شــده و دولت ملی به ســمت اقتصاد غيرمتكــی به درآمد 
نفت می رود،  دســت به كودتای نظامی زدند. در اين دوران باوجود نداشــتن 
درآمد نفت، جدول موازنه صادرات و واردات مثبت شــد. توليد بســياری از 
محصولات كشــاورزی بيش از صددرصــد و گاه چندصددرصد افزايش 
يافت. صادرات برنج ايرانی ســال 1331 نسبت به دوســال قبل پنج برابرشد. 
گندم و جو كه قبلًا وارد می شد نه تنها به خودكفايی بلكه به صادرات هم رسيد. 
مشروح عملكرد اقتصادی آن دوران را در كتاب ارزشمند دكترانورخامه ای 
می توان ديد. ناگفته نماند كه در همين شرايط احزاب و رسانه ها آزادی كامل 

داشتند و در نقد و تخطئه دولت با هيچ محدوديتی روبه رو نبودند.)1( 
نمونه ديگر، دوران جنگ هشت ساله است كه باوجود برخی تحريم های 
اقتصادی، كشــور ما درگير جنگي خانمانســوز هم بود، اما تــلاش عمده بر 

بالابردن توان داخلی و حفظ توليد ملی بود. 
برنامه برای مقاومت

با تجارب گذشته روشــن بود كه غرب با ايران 
بر سر مســائل مختلف ازجمله اسراييل درگير است 
و ايران هســته ای را نمی پذيرد. در دوران اصلاحات 
هم باوجود تعليق موقت دوباره غــرب با ايران كنار 
نيامد. بنابراين دولتمردان وقتی به عنوان دست يافتن 
به تكنولوژی هسته ای، جشــن ملی برگزار می كنند 
 آشكارا می دانند كه بايد منتظر تهاجم  گسترده آنها

 ـ كه تحريم اقتصادی كمترين آن است ـ    باشند، بويژه 
اين كه دولت نهم سنجيده يا نســنجيده پارامترهای 
جديــدی چــون هولوكاســت و... را نيــز به عنوان 

فرصتی كه از دست رفت
 نگاهی به وضعيت توليد ملی

سيدمهدی غنی

دكترمصدق در شرايط 
تحريم كامل نفتی، به مردم 
روی آورد و در آن مدت كم 
تمامی رشته های توليدی 
داخلی به كار افتادند و علاوه بر 
تأمين نيازهای داخلی، صادرات 
نيز رونق يافت
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ابتكارات خاص وارد اين منازعه كرد كه 
خود فشارهای مضاعفی را برمی انگيخت. 
با چنين مواضع و ســابقه ای كامــلًا قابل 
پيش بينــی بود كــه بــا تشــديد منازعه 
گلوگاه های اقتصادی ما را خواهند فشرد. 
بنابراين عاقلانه اين بــود كه با يك برنامه 
هماهنگ كشــور را برای چنين موقعيتی 
آماده كرد تا بتوان در شــرايط ســخت و 
دشوار مقاومت كرد. بديهی بود كه چنين 
امری يك شبه محقق نمی شــود و نياز به 
برنامه ريــزی دارد. بگذريم كه با گفتمان 
شــيعی منتظران ظهور كه ايــن دولت بر 
آن تأكيد ويژه داشــت همواره بايد آماده 
انقلابی جهانی بــود. چنان كه پيش بينی 
كرده بودند كه ظهور امام در عصر همين 
دولت و حداكثــر تا پايان دهــه 80 يعنی 
سال گذشته  به وقوع می پيوندد و شخص 
رئيس دولت از سرداران و همراهان ايشان 
خواهد بــود.)2( بنابراين انتظــار بی جايی 
نبود كه ايــن دولت با يــك برنامه ريزی 
حساب شــده، با بالابردن توان اقتصادی، 

فرهنگی، نظامی و سياسی، جامعه ايران را برای يك 
رودررويی بزرگ با مدعيان جهانی آماده كند. 

انحلال سازمان مديريت
در مهرمــاه 1385، دولــت به جای ارائــه برنامه 
آمادگــی، از تغييــر ســاختار ســازمان مديريت و 
برنامه ريزی سخن گفت و در اين راستا وارد عمل شد 
و در تيرماه 1386 ســازمان مديريت و برنامه ريزی را 
درحالی كه نزديك 60 ســال از عمرش می گذشت 
منحل كرده و به جــای آن معاونــت برنامه ريزی و 
نظارت راهبــردی را تأســيس كرد. ســازمانی كه 
كارشناسان برجســته و باتجربه ای داشــت و قانون 

برنامه از محصولات كاری آنها بود و بر عملكرد دولت نظارت می كرد. 
دوســال بعد آقای احمدی نژاد در جمع مردم اســتان قزويــن ـ كه پيش از 
انتخابات بود ـ     انحلال سازمان مديريت را از خواسته های شهيد رجايی برشمرد 
كه با شهادت ايشان عملی نشده بود. آقاي احمدي نژاد دليل آن را چنين عنوان 
كرد: »مبنای برنامه ريزی آنهــا وارداتی و... همان شــش برنامه خانمان برانداز 
طاغوت بود كه يكی از آنها نابودكردن كشاورزی، فرهنگ آرمانی ملت ما و 

به ذلت كشيدن ملت ما در برابر قدرت های جهانی بود.«)3( 
بر اين اساس بايد اميدوار می شديم كه كشاورزی ايران از خطر نابودی 
و ملت از ذلــت در برابر قدرت های جهانــی نجات يافته و در آينده شــاهد 
اقتصادی مقاوم در برابر فشارهای غرب خواهيم بود. اما آنچه در عمل اتفاق 

افتاد موجب شگفتی شد. 
يك تير و سه نشان

برای روشن شــدن ســيری كه تاكنون طــي كرده ايــم و درك وضعيت 

توليد ملی، در اين نوشــته يــك نمونه را 
كالبدشكافی می كنيم. درسال 85 كشت 
چغندر به روال گذشته انجام شد و حدود 
6/6 ميليــون تن محصول از آن به دســت 
آمد، نزديك بــه همين مقــدار نيز توليد 
نيشــكر داشــتيم. 32 كارخانه از چغندر 
و هفت كارخانه از نيشــكر، شــكر توليد 
می كردند. محصول سالانه اين واحدهای 
توليدی درســال 85 حدود يك ميليون و 
300هزارتن بود، درحالی كه نياز مصرفی 
كشــور حدود دو ميليــون تن بــرآورد 
می شــد، از اين رو طبيعی بود كه كسری 
آن از خــارج وارد شــود. ســال قبــل نيز 
حدود 700 هزارتن شــكر از خارج وارد 
شده بود. دولت گذشــته برای حمايت از 
توليد داخلی تعرفــه 130 درصدی برای 
شــكرخام و 150 درصدی برای واردات 
شكرســفيد درنظرگرفته بود. دولت نهم 
ناگهــان تعرفــه واردات شــكرخام را به 
4درصد و شكرسفيد را به 10درصد تقليل 
داد و خــود نيز همراه بخــش خصوصی 
مبادرت به واردكردن شكر كرد. ظرف 15 ماه بيش 
از 3/5 ميليون تن شــكر به ايران وارد شد كه به روال 
جاری، برای مصرف پنج سال كشور كافی بود. اين 
اقدام همچون پتكی بر ســر كارخانجات قند و شكر 
فرود آمد. عجيب تر اين كه دولت درســال 85 نيمی 
از توليد كارخانجات قند و شــكر را خريداری كرد 
و نيمی ديگر در انبارهای آنها ماند كه قادر به فروش 
آن نبودند. اين درحالی بود كــه  نزديك به 85 هزار 
نفر در اين كارخانجات مشغول به كار بودند و حدود 
300 هزار نفر در بخش هــای جانبی اين صنعت كار 

می كردند. 
نتيجه اين سياست ها اين شد كه سال بعد، درسال 86 ميزان توليد چغندرقند 
دوميليون و 400 هزار تن كاهش يافت. تا ســال 85 حدود 86 هزار نفر به كشت 
اين محصول مشغول بودند كه سال بعد 22 هزار نفر از آنها دست از كار كشيدند. 
طی همين سال شكرهای وارداتی كه با تعرفه نزديك به صفر وارد شده بودند به 
بازارهای داخلی سرازير شــدند و كارخانجات قند و شكر داخلی را به چالشی 

جدی كشيدند. 
اما كم شــدن محصول چغندرقند تنها به كارخانجات ضــرر نمی زد. اين 
تير سه بخش را نشانه رفت. در سال 87 بر اثر كاهش توليد چغندرقند، به ميزان 
چهارميليون تن علوفه مورد مصرف دام ها كاهــش يافت. يعنی با اين تصميم 
دولت، علاوه بر بخش صنعت و كشاورزی، بخش دامداری هم ضربه خورد. 
برخــی نمايندگان مجلــس، دســت اندركاران صنعت قند و شــكر و فعالان 
اقتصادی به اين روند اعتراض كردند، اما كســی توجهی به آنها نكرد. ازجمله 
ســايت خبری آفتاب با طرح پرسش »شــهد شيرين واردات شــكر به كام چه 

انگليس و امريكا وقتی 
مشاهده كردند تحريم های 
آنها موجب شكوفايی اقتصاد 
ملی ايران شده و دولت ملی 
به سمت اقتصاد غيرمتكی به 
درآمد نفت می رود،  دست به 
كودتای نظامی زدند
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كسانی می رود؟« گزارشی از وضعيت 
قنــد و شــكر نوشــت و از مســئولان 
تقاضای پيگيری و پاســخ كــرد، اما 
كســی به اين پرســش پاســخ نــداد. 
شــكر وارداتی با قيمــت 400 و 450 
تومان وارد شــده بود، ولي با بالارفتن 
قيمت شــكر ســود هنگفتی به جيب 
واردكنندگان ســرازير شــد. كار به 
جايی رسيد كه مهندس اشرف، رئيس 
انجمن صنفی كارخانجات قند و شكر 
در تيرماه 87 به خبرگزاری ايسنا گفت 

با توجه به كاهش توليد چغندرقند در كشور حداقل 
پيشنهاد می كنيم دولت به جای شكرسفيد، شكرخام 
وارد كند تا كارخانجات قند و شكر در جهت تبديل 
آن فعال شــده و از تعطيلی و بيكاری كارگرانشــان 
جلوگيری شــود.)4( ايشــان همچنيــن توضيح داد 
كه در ســال 87 توليد علوفه برای گوشــت و شير به 
يك چهارم كاهش يافته اســت و بــا كاهش توليد 
چغندرقند علاوه بر شكر محصولات ديگری چون 

كاغذ، خميرمايه و تخته  MDFنيز كاهش می يابد. 
عجيب تر اين كــه باوجود همــه اعتراض ها اين 
سياست همچنان ادامه يافت. به نحوی كه به تدريج 
ميزان واردات شكر سال به سال بر ميزان توليد داخلی 
فزونی گرفت. به طوری كه خبرگزاری ها نوشــتند 
در ســال 90 گرچه يك ميليون و57  هزار تن شــكر 
از ســال قبل در انبارها باقی ماند ، پيش بينی توليد هم 
يك ميليون و 200هزار تن بود، اما همچنان 989 هزار 
تن شكر از اول سال تا آبان ماه وارد كشور شده است. 
به عبارتی با پيش بينی توليد يك ميليون و 200 هزار 
تنی و ميزان باقی مانده از سال قبل، نه تنها هيچ نيازی به 
واردات شكر نبود، كه باز هم ميزان بالايی شكر وارد  
كشور می شود. اين سياست ها در شرايطی پی گرفته 

شد كه اختيار تعيين قيمت نيز برعهده دولت بود. 
واردات به جای توليد

متأسفانه اين سرنوشــت دردناك صنعت قند و شــكر درباره بسياری از 
توليدات ملی نيز تكرار شــد. دامداران، مرغداران، برنجكاران، چايكاران، 
باغداران و... هركدام درددل هايی نظير چغنــدركاران و كارخانجات قند 

و شكر دارند. 
از اين اقدامات برخــی چنين نتيجه گرفتند كه  دولت با واردات، بيشــتر 
سرسازگاری دارد تا توليد داخلی. اين نظريه در روش اجرای هدفمندكردن 
يارانه ها ـ كه قرار بود بخشی از درآمد حاصل از تعديل قيمت انرژی به بخش 

توليد تزريق شود و نشد ـ   بيشتر تقويت شد. 
نوع كالاهای وارداتــی نيز رويكرد جاری را به خوبي نشــان می دهد. بنابر 
گزارش گمرك، در چهار ماهه نخست سال 87، باوجود كاهش شديد وزني 
واردات مواداوليه صنعتي، واردات كالاهــاي مصرفي لوكس خارجي مانند 

خودروهاي سواري خارجي، يخچال 
ماشين لباسشــويي  سايدباي ســايد، 
تمام اتوماتيــك و لپ  تــاپ در كنار 
مواد غذايي و خوراكــي مانند موز و 
كره افزايــش چشــمگيري يافته اند. 
اين گزارش نشــان مــی داد واردات 
خودروهاي سواري خارجي در چهار 
ماهه نخست سال با رشد 90 درصدي 
روبــه رو بــوده و از 11  هزار دســتگاه 
در مدت مشــابه ســال قبل به 21 هزار 
دستگاه رسيده، اين در حالي است كه 
ارزش متوســط هر خودرو 20هزار دلار بوده است. 
همچنين واردات يخچال سايدباي ســايد، با رشــد 
30درصدي و ماشين لباسشــويي تمام اتوماتيك با 
رشــد 50 درصدي روبــه رو بوده اســت. همچنين 
ماهيانــه 18 ميليون دلار موز وارد كشــور شــده كه 
17 درصد بيش از ســال گذشته بوده است. كره نيز با 
واردات ماهيانه 17ميليون دلار،  رشد هشت درصدي 
داشته اســت. درحالی كه برای كشوری كه در حال 
كشمكش با دول بزرگ جهان اســت و روز به روز 
حلقه فشار آنها تنگ تر می شود چنين رويكردی قابل 

توجيه نيست.)5( 
درآمد بی سابقه  نفت

با توجه به حجم بالای درآمــد نفتی دولت نهم 
و دهم، اين پرســش مطرح اســت كه چرا در جهت 
خودكفاكــردن صنايع ايــران و راه انــدازی صنايع 

جانبی كشاورزی و دامداری سرمايه گذاری نشد؟ 
در هميــن زمينه خبرگــزاری مهــر، در تاريخ 
9خــرداد87 از قول وزيــر كار و امــور اجتماعی 
خبرداد كه: »هم اكنــون از چهار هزار و 700 واحد 
متوسط و بزرگ صنايع تبديلی در كشور دو هزار 
و300 واحد يا غيرفعال است و يا دارای فعاليت زير 

50درصد است.«
جهرمی براي نمونه به صنعت قند و شكر اشاره كرد و افزود: »مشكلات 
موجــود در صنعت قند و شــكر مربوط بــه واردات بی رويه و فرســودگی 
ماشــين آلات و درنتيجه عدم توان رقابت توليد داخلی با محصول وارداتی 

است.«
ايشان با اظهار تأســف از هدررفتن 30درصد از توليدات كشاورزی كه 
حدود 100 ميليون تن در ســال است خواســتار لزوم توجه به صنايع تبديلی 
در جلوگيری از ضايعات كشــاورزی و پايدارماندن و سودآوری مؤثر شد. 
وزيركار ســرمايه در گردش لازم برای حفظ توليد صنعت و كشاورزی را 

60هزار ميليارد تومان اعلام كرد. 
با اين وجود گرچــه در قانون هدفمندی يارانه ها پيش بينی شــده بود كه 
30 درصد درآمد هدفمندی به بخش توليد تزريق شود، اما محمد نهاونديان 
رئيس اتاق بازرگانی باعنوان كردن اين موضوع كه توليد زير چرخ اجرای 

با نگاهی بدبينانه به 
عملكرد چندسال گذشته 
حوزه كلان اقتصادی می توان 
گفت دولت از يك سو با اتخاذ 
مواضع تند سياسی عليه 
دولت هاي غربی آنها را عليه 
ايران برانگيخته و ازسوی 
ديگر با سياست های غلط خود 
توان اقتصادی و توليدی ايران 
را تحليل برده و توان مقاومت 
را كاهش داده و كشور را 
به سوی تسليم اجباری پيش 
برده است. اما از اين بدبينی 
كه بگذريم بيشتر به همان 
تعبيرسوء تدبير و ضعف 
مديريت يا ناديده گرفتن 
تجارب گذشته می توان
 اشاره كرد
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بد هدفمندی له می شــود )سايت شــفاف، 29 شــهريور 1390( هشدار داد 
كه اين بخش از قانون هدفمندي اجرايی نشــده اســت. مقام هاي دولتی در 
اين باره اظهارات مبهمــی كرده و مدعی پرداخت مبلــغ كوچكی به بخش 
توليد شده اند كه مكانيسم آن مشخص نيست و ازسوی نمايندگان مجلس و 

توليدگران مكرر مورد انتقاد قرار گرفتند. 
اين وضعيــت توليد در ايــران در حالی اســت كه دولت نهــم و دهم تا 
شــهريورماه امســال حدود 531 ميليارد دلار درآمد نفتی داشته است. برای 
اين كه عظمت اين مبلغ روشن شود كافيســت آن را با گذشته مقايسه كنيم. 
دولت هفتم و هشتم طی هشت ســال حدود 157ميليارددلار درآمد داشت 
و كل درآمد نفتی ايران از زمان مظفرالدين شــاه تا ابتدای دولت نهم حدود 
575 ميليارد دلار بوده اســت. بنابراين با چنين درآمد سرشــاری بايد شاهد 

رونق اقتصادی و شكوفايی توليد ملی به شكلی شگفت آور می بوديم. 
با اين ســرمايه عظيم علاوه بر ســرمايه گذاري در رشته هاي جديد، همه 
كمبودهای صنايع و كشاورزی و دامداری را نيز می توانستيم برطرف كنيم. 
اما آمارهايــی كه از نحوه هزينه اين مبالغ اعلام می شــود موجب تأســف و 
شگفتی است. به گفته آقای اكبر تركان معاون اسبق وزير نفت، از سال 1384 
تا پايان ســال گذشــته بيش از 483 ميليارد دلار درآمد نفتی صرف واردات 
كالا از خارج كشور شــده اســت. از اين مقدار ســهم كالاهای سرمايه ای 
حدود 17 درصد و سهم كالاهای واسطه ای و مصرفی 83 درصد بوده است.  
واضح اســت واردات كالاهای مصرفــی نه تنها كمكی به رشــد توليد ملی 

نمی كند، بلكه موجب افت توليد و لطمه به اقتصادداخلی می شود. 

موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی نشريه زندگی در 
13شــهريور91 اعلام كرد: جدول شــماره 12، رديف 550، از رديف های 
متفرقه قانون بودجه ســال 91، مبلغ 800 ميليارد تومان را بــه بعضی بنيادها، 
مؤسسه ها، افراد و دســتگاه ها اختصاص داده كه از طريق رياست جمهوری 

آمده و سوابقی از اين مراكز در دست نيست. 
با نگاهی بدبينانه به عملكرد چندســال گذشــته حــوزه كلان اقتصادی 
می توان گفت دولت از يك سو با اتخاذ مواضع تند سياسی عليه دولت هاي 
غربی آنها را عليه ايران برانگيخته و ازســوی ديگر با سياست های غلط خود 
توان اقتصــادی و توليدی ايران را تحليــل برده و تــوان مقاومت را كاهش 
داده و كشــور را به سوی تســليم اجباری پيش برده اســت. اما از اين بدبينی 
كه بگذريم بيشتر به همان تعبيرسوء تدبير و ضعف مديريت يا ناديده گرفتن 

تجارب گذشته می توان اشاره كرد. 
ادامه دارد...

پی نوشت:
1ـ اقتصاد بدون نفت ابتكار بزرگ دكترمصدق، انورخامه اي، انتشارات ناهيد، 1375.

2ـ دهه هشتاد دهه ظهور، حسين سجادی، انتشارات هاتف، 1384 ـ احمدی نجاد والثوره 
العالميه المقبله، نوشته شادی فقيه، انتشارات دارالعلم بيروت، 2006.

3ـ خبرگزاری فارس 16 ارديبهشت 88.
4ـ شبكه خبری صنايع غذايی ايران، 9 تير 1387.

5ـ تابناك 21مرداد 87.
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بحران بيخ گوش درياچه
بحران چند ساله اخير موجب خشك شــدن نزديك به يك سوم درياچه 
اروميه شــده اســت. درياچه اروميه يك حوزه بســته داخلي كشــور است و 
اتفاق هايي كه در آن مي افتــد آثار خود را كاملًا در حوزه نشــان مي دهد. اين 
اتفاق ها ممكن است در حوزه هاي ديگر كشور نيز بيفتد، اما واكنش آن به اين 

شكل نيســت،  يعني آســيب ها خود را اين گونه 
نشــان نمي دهند. بارش حوزه از 250 ميليمتر تا 
1000 ميليمتر در نقاط مرتفع متغير است. وسعت 
حوزه حدود 52 هزار كيلومتر مربع )حدود ســه 
درصد كشور( و وسعت درياچه پنج هزار و 300 
كيلومتر است. حجم درياچه در شرايط نسبتاً  پر 
32 ميليارد متر مكعب اســت. براساس آمار سال 
1385، چيزي حدود شــش ميليون نفر در ســه 
استان اطراف درياچه، يعني آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربــي و اردبيل زندگــي مي كنند. 
در اين منطقه افزايش جمعيت چشــمگير بوده، 
به گونه اي كه در نيم قرن اخير جمعيت نزديك به 

10 برابر افزايش يافته است.
تا سال 1385 مطالعات خوب و شفافي روي 
درياچه انجام و نتايج آن منتشر شد. اين مطالعات 
مربوط به طرح يكي از مشاوران زيست محيطي 
بود كه در نه جلد و توسط يك مجموعه هلندي 
و با استفاده از وامي كه اين كشور اختصاص داد 
صورت گرفت. سال 1386 مطالعاتي در وزارت 
نيرو و سازمان محيط زيست انجام شد، كه جنبه 

آسيب شناسي و علائمي داشت.

از سال 1354 درياچه اروميه به اضافه تعدادي از تالاب هاي اطراف آن جزو 
كنوانسيون رامسر شــدند. اين كنوانســيون يك مجموعه بين المللي است كه 
پذيرش آن مستلزم رعايت يكســري ضوابط و قوانين است. 17 تالاب اطراف 
درياچه اروميه وجود دارد كه بخشي از آنها خشك شده، ازجمله شوري گل، 
يادگارلــو و گوري گل. اغلب اين تالاب ها آب شــيرين دارنــد و موجودات 
بســياري در آن زندگي مي كنند. درياچه بيشــترين 
مرز را با حوزه آبزي رودخانه ارس دارد و متوســط 
بارندگي 50 ساله آن 381 ميليمتر است كه در 15 سال 
اخير به 305 ميليمتر كاهش يافته است. ظريب برفي 
درياچه 30درصد اســت و 70درصد روان آب ها در 
چهار ماه اسفند تا آخر خرداد جاري است. برخلاف 
نقاط ديگر كشور كه در ارديبهشت كاهش روان آب 
داريم، در اينجا تا آخر خرداد شاهد روان آب هستيم.

ويژگي ديگري كه نشــان دهنده شــكنندگي 
درياچه اســت،  تفاوت بارش در سال هاي كم آب 
و پر آب اســت، به طوري كه در يك سال پر آب، 
بارندگي شــش برابر يك ســال كم آب اســت و 
نسبت جريان هاي سطحي درياچه در يك سال تر و 
خشك به 20 برابر مي رسد. همچنين رودخانه  هاي 
زرينه رود، ســيمينه رود و 12 رودخانه ديگر به اين 

درياچه مي ريزند.
در حال حاضر حدود 14 ميليارد مترمكعب آب 
در درياچــه وجود دارد، در صورتي كــه درياچه در 
شرايط طبيعي بايد 32 ميلياردمتر مكعب آب داشته 
باشــد. 17درصد بارش هاي درياچه اروميه امســال 
منفي بوده و ميزان بارش دو استان آذريابجان غربي و 

بحران درياچه اروميه و راه هاي مقابله با آن
مهندس عليرضا دائمي *

کانون مهندسين فارغ التحصيل دانشکده فني دانشگاه تهران در گردهمايي اي در ارديبهشت 1391، به بررسي وضعيت درياچه اروميه پرداخت. 
در اين نشس��ت مهندس عليرضا دائمي، مجري طرح احياي درياچه اروميه و هماهنگ کننده امور يونس��کو در معاونت آب وزارت نيرو، س��خنراني 
کرد و وضعيت درياچه و اقدام هاي وزارت نيرو براي کاهش بحران را تش��ريح نمود. آنچه در پي مي آيد خلاصه اي از س��خنراني مهندس دائمي 
است که در خبرنامه کانون مهندسين به چاپ رسيده است. اميد است اين گونه اقدام ها بتواند درياچه اروميه اين زيستگاه کم نظير را از خطر 

نابودي نجات دهد.

خشكسالي درياچه اروميه 
عملًا از سال 87 شكل گرفت. 
ما چهار سال خشكسالي 
پي درپي داشتيم كه در اين 
چهار سال روان آب ها بسيار 
كاهش پيدا كرد. در يك سال 
پر آب نزديك 13 ميليارد 
متر مكعب و در يك سال 
كم آب )سال هاي 79 و 80(، 
341 ميليون مترمكعب آب به 
درياچه وارد شده است. اين 
مسئله نشان دهنده اين است 
كه در عين حال كه نگران  
وضعيت درياچه هستيم، اما 
اگر يك سال تر اتفاق بيفتد، 
موضوع درياچه تا حدودي 
حل مي شود
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شرقي منفي است. خشكسالي درياچه 
اروميه عملًا از سال 87 شكل گرفت. ما 
چهار سال خشكسالي پي درپي داشتيم 
كــه در اين چهــار ســال روان آب ها 
بســيار كاهش پيدا كرد. در يك سال 
پر آب نزديك 13 ميليارد متر مكعب 
و در يك ســال كم آب )سال هاي 79 
و 80(، 341 ميليــون مترمكعــب آب 
به درياچه وارد شــده است. اين مسئله 
نشان دهنده اين است كه در عين حال 
كه نگران  وضعيت درياچه هســتيم، 

اما اگر يك سال تر اتفاق بيفتد، موضوع درياچه تا 
حدودي حل مي شود. درياچه اروميه معمولاً يك 
حركت سينوسي دارد، اما در اين حركت سينوسي 
هر سال 30ســانتيمتر پايين مي رود. در اين سه سال 
خشك اخير، درياچه ســالانه نزديك به 80 تا 95 
سانتيمتر پايين رفته اســت. از شهريور سال گذشته 
ســطح درياچه ديگر پايين نرفتــه، درحالي كه در 

سال هاي قبل تا آذرماه درياچه پايين مي رفت.
در 100 ســال اخيــر درياچه هرگز شــرايط 
بدي مثل سال گذشته نداشته اســت. در بررسي 

طرح احياي درياچه، به دنبال موارد مشــابه آن در دنيا گشــتيم، كه نمونه آن 
درياچه اي با نام گريدسافليت در ايالات متحده امريكا بود، اين درياچه هم 
با افت و خيزهايي روبه رو بوده و ارتفاع ســطح آن از ســال 2000 تا 2007، 

هفت متر كاهش يافته است. 
همچنين مطالعاتي به منظور تحليل كاهش ارتفاع درياچه و سهم هريك 
از موارد نزولات، سدها و موارد ديگر انجام شد و نتايج آن نشان  داد كه اگر 
ســدها نبودند و شــرايط طبيعي بر درياچه حاكم بود باز هم اين ســينوس ها 
وجود داشــت، ولي وجود بهره برداري ها و سدها باعث شــده كه اين روند 
شــدت پيدا كند. ارزيابي ها نشــان داد كه اگــر هيچ ســدي روي درياچه 
ساخته نمي شد، متوسط ســطح درياچه در بلندمدت بايد 60 سانتيمتر بالاتر 
از رقم هايي كه اكنون است مي ايســتاد. درياچه در سال هاي اخير با كاهش 
بارش و افزايــش تبخير روبه رو بوده، اما شــرايط ديگر نظير برداشــت هاي 

مختلف، بر كاهش ارتفاع آن به شدت تأثير گذاشته است.
دلايل خشکي درياچه

دلايل خشكي درياچه را مي توان به صورت زير برشمرد:
�كاهش بارش و افزايش تبخير
�افزايش جمعيت و نياز به آب

�لزوم توسعه منابع آبي
�برداشت از آب هاي سطحي و زيرزميني

توليد كشــاورزي حوزه درياچه اروميه از دوميليون تن به هشت ميليون 
تن افزايش پيدا كرده است. 30 هزار حلقه چاه غيرمجاز در منطقه، برداشت 
از آب هاي زيرزميني منطقه را افزايش داده اســت. اگر برداشت متوسط هر 
حلقه چاه يك ليتر باشــد، 30 متر مكعب در ثانيه آب برداشــت مي شود كه 
هيچ يك از رودخانه هاي محدوده تا اين حد آب دهــي ندارند. در اين باره 

تغيير اقليم و توزيــع زماني هم مؤثر 
بوده اســت. ســدها نيز كه مي توانند 
ابــزاري در دســت مديريــت آب 
باشند اگر درســت مديريت نشوند، 
مي توانند به ابــزار تخريبي بينجامند 
كه اين مســئله نيز مؤثر بــوده،  يعني 
شرايطي ايجاد كرده اند كه سيلاب ها 

به درياچه نرفته اند.
اقدام هايــي كــه مي تــوان براي 
نجات درياچه به كار بــرد در موارد 

زير خلاصه مي شود:
�كنترل بهره برداري آب هاي زيرزميني

�برنامه ريزي مصرف بهينه آب كشاورزي
�مديريت سدها با توجه به كمبود منابع آب
�بازنگري در طرح هاي توسعه كشاورزي

�جلوگيري از توسعه كشت
�انتقال آب از حوزه هاي مجاور

�ايجاد دايت هاي حاشيه اي
اين طرح ها به تصويب رســيده و اقدام ها به سه 

دسته تقسيم شده اند كه عبارتند از:
نخســت، اقدام هاي كوتاه مدت كه شــرايط 
موجود را حفظ مي كند،  شامل لايروبي رودخانه، عدم شروع طرح هاي جديد، 
ارتقاي بهره وري آب كشــاورزي، باروري ابرها،  رهاسازي از سدها. تا امروز 

يك ميليارد       و 200 ميليون مترمكعب آب ورودي درياچه افزايش يافته است. 
اقدام هاي ميان مدت كه شــرايط موجــود را اندكي بهبود مي بخشــد، 
شــامل مديريت به هم پيوسته، كاهش مصارف كشــاورزي، تعيين تكليف 
چاه ها، استفاده از روش يونيزاسيون براي مديريت ابرها، بازسازي كانال  ها 

و ساماندهي رودخانه  ها.
اقدام هاي درازمدت كه وضعيت درياچه را سامان مي دهد، شامل انتقال 
آب از نواحي جنوب درياچه، انتقــال آب از ارس و محدودكردن تبخير در 

درياچه. 
لايروبي يكي از معضلات درياچه اروميه است. مشاهدات نشان مي دهد 
حتي وقتي آب از ســدها رها شــده و رودخانه ها جاري مي شدند به درياچه 
نمي رســيدند، بلكه در يك منطقــه باتلاقي به عمق حدود 50 ســانتيمتر در 
اطراف درياچه جمع شده و تبخير مي شــد و حتي باعث مي شد سطح نمك 

بالا بيايد، بنابراين لايروبي را در دو استان شروع كرديم.
در اين ناحيه از حق آبه مرزي اســتفاده نمي شود، چون ناحيه كوچك و 
سنگلاخي است و امكان توسعه ندارد. براي استفاده از اين حق آبه طرحي را 
تعريف كرديم كه آب را به اين نواحي برسانيم. بخش اول طرح تا پايان سال 
91 به پايان مي رســد. هدف از اين طرح از ابتدا درياچــه اروميه نبوده،  بلكه 

تأمين آب اين بخش ها بوده است.
طرح دوم با فاصله بيشــتري شــروع خواهد شــد. طرح به اين شكل است 
كه نواحي در مســير طرح را كه از آب هاي زيرزميني استفاده مي كنند از آب 
سطحي پوشش داده و برداشــت آب زيرزميني را كاهش دهيم كه وضعيت 
درياچه را بهبــود مي دهد. معمــولاً مصــرف آب كشــاورزي 30درصد و 

ارزيابي ها نشان مي دهد كه 
اگر هيچ سدي روي درياچه 
ساخته نمي شد، متوسط سطح 
درياچه در بلندمدت بايد 60 
سانتيمتر بالاتر از رقم هايي كه 
اكنون است مي ايستاد
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مصارف صنعتي تا 70درصد به حوزه 
برمي گردد. پيش بيني مي  شــود با اين 
طرح ها از ســال 1392، ســالانه 220 
ميليون ليتر آب وارد حــوزه درياچه 
شود. طرح دوم كه مشاور آن را ارائه 
كرده و طرح قابل نقدي اســت بسيار 

فشرده و ضربتي انجام شد.
انتقال آب از رودخانه ارس خود 
چالش برانگيز اســت. حتــي احتمال 
دارد اين طــرح منتفي شــود. در اين 
ناحيه هــم ذينفعان برون مــرزي و هم 
ذينفعان داخلي داريم، بويژه اردبيل با 

دشت مغان. مباحث حقوقي اي نيز در اين كار وجود 
دارد، ازجمله اين كــه از پروتكل ها نيز نبايد تخطي 
كنيم. مطالعات مشاور نشــان داده كه در ارس هنوز 
ظرفيت دو ميليارد ليتر آب اضافــي وجود دارد كه 
يك ميليارد سهم كشور ما مي شود. اگر از رودخانه 
ارس براي درياچه اروميه برداشــت شــود، بين 47 
تا60درصد نيروگاه هاي برق آبي را كاهش مي دهد. 
گزينه پيشنهادي مشــاور، برداشت يك ميليارد ليتر 
آب و انتقال آن به درياچه است. پرسش ديگري هم 
مطرح است كه انتقال آب ارس با آن كيفيت و ورود 

آن به درياچه اروميه اصلًا درست است يا خير؟
محور بعــدي اقدام هــاي ما بررســي وضعيت 
ژئوديناميك درياچه اســت. گروهي از مؤسســه 
تحقيقات آب و ســازماني زمين شناســي مســئول 

شدند كه پاســخ دهند آيا نيروهاي ژئوديناميك كف درياچه در كاهش يا 
افزايش آب درياچه تأثير دارد يا خير؟ آيا آب موجــود در درياچه از طريق 
كف درياچه خــارج يا وارد مي شــود؟ روند ســطح تغييــرات درياچه در 

درازمدت چه ميزان بوده است؟ اهداف برنامه هم مشخص شد. 
در كــف درياچــه اروميــه چهارمتر رســوبات نشســته، در زيــر آن هم 

شكســت هايي وجود دارد. مطالعات 
نشــان داد كه پهنه درياچه اروميه قبلاً  
شــهر اروميه و آذرشــهر و تبريز بوده 
و ايــن مناطق زير آب بوده اســت. در 
تاريخ بلندمدت، درياچه اروميه دو بار 
دچار خشكي شــده است. نتايج نشان 
مي دهد تغييــرات درياچه به گونه اي 
است كه بخش هاي شــمالي درياچه 
عميق تر و بخش هاي جنوبي به تدريج 

كم عمق مي شود.
نتايــج مطالعاتي كــه روي ميزان 
تبخير آب درياچه صورت گرفته نشان 
مي دهد كه حــوزه دو درجه گرم شــده و هر درجه، 
500 ميليون متر مكعب تبخير را افزايش داده است. 
يكي از پديده هايي كــه در منطقه رخ داده، تغييرات 
اقليم و افزايش درجه حرارت و افزايش تبخير است. 
اين تغيير باعث شده كه 180 ميليون مترمكعب آب از 

سطح درياچه به صورت مستقيم تبخير شود.
همچنين در مطالعــات، درياچه هــاي مجاور 
بــا درياچه اروميه مقايســه و بررســي شــد كه آيا 
چنين مشــكلي براي درياچه هاي مجــاور نيز رخ 
داده يــا خير؟ مقايســه اول نشــان داد كــه درياچه 
اروميه به درياچه وان شــباهت بيشــتري دارد. طبق 
نتيجه مطالعات در اين دوره سه ســاله خشكسالي، 
درياچه وان نيز آسيب ديده، اما اين درياچه پس از 

خشكسالي خود را درمان كرده است. 
از كارهاي ديگــري كه بايد در درياچه انجام شــود،  باروري ابرهاســت. 
متأســفانه بخش عمده اي از درياچــه در محدوده غيرپروازي اســت. با انجام 
عمليات، اردبيل پر آب شد، اما عملًا بخش عمده اي از درياچه تحت تأثير اين 
روش قرار نمي گيرد، بنابراين تصميم گرفته شــد از روش يونيزاسيون استفاده 

شود كه هنوز به نتيجه نرسيده است.

لايروبي يكي از معضلات 
درياچه اروميه است. 
مشاهدات نشان مي دهد حتي 
وقتي آب از سدها رها شده و 
رودخانه ها جاري مي شدند به 
درياچه نمي رسيدند، بلكه در 
يك منطقه باتلاقي به عمق 
حدود 50 سانتيمتر در اطراف 
درياچه جمع شده و تبخير 
مي شد و حتي باعث مي شد 
سطح نمك بالا بيايد

کتاب بخوانید و هدیه دهید
    نشر صمديه افتخار دارد كه در مدت سيزده سال چند ده كتاب سياسی ـ راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار برساند. 
بنابراين در همان راستا بر آن است به خوانندگان نشريه سياسی ـ راهبردی چشم انداز ايران كه علاقمند به اين دانش 
هستند با دادن تخفيف ويژه 20درصدي، كتاب های مورد درخواست را برای متقاضيان ارسال دارد. خواهشمند 
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بازگشت به نظام قديم: 
تغيير قالب ها يا تحول در محتوا 
و روش هاي آموزش و پرورش

در تاريــخ آموزش و پــرورش معاصر ايــران، وجود تغييــرات مقطعي و 
غافلگيرانه بي سابقه نيست. از بدو تأسيس نظام نوين آموزش و پرورش، به ابتكار 
و تلاش روانشاد ميرزاحسن رشديه و طرفداران ايجاد مدارسي منطبق با جهان 
پيشــرفته و مطابق با نيازها و انتظارات جامعه، به رغم مخالفت هاي سرسختانه 
كســاني كه همــواره در مقابل هر حرف يــا حركت تازه مقاومــت مي كنند، 
كشور ما همواره شــاهد تغييرات ســليقه اي يا اقتباس هاي سطحي در ساختار 
يا برنامه هاي آموزش و پرورش بوده اســت. براي نمونه طرح تأسيس مدارس 
راهنمايي تحصيلي در گذشته و اجراي آن، در راستاي همان تغييرات و با توجه 
به گرايش هاي جهاني آموزش و پرورش در ايجاد يك دوره تحصيلي خاص 
و ارائه روش هاي آموزشي متفاوت از دوره هاي تحصيلي ديگر براي نوجوانان 

كه در حساس ترين و مهمترين مرحله زندگي خود قرار دارند بوده است.
دوره راهنمايي تحصيلي  كه در بســياري از كشــورها براساس مطالعات 
انجام شده، نتايج كمابيش موفقيت آميزي داشــته و موجب تحولي اساسي 
در آموزش و پرورش نوجوانان شــده اســت، در كشــور ما به علت تعجيل 

در پياده كــردن و تعميــم آن بدون آماده ســازي و 
آموزش قبلي مديــران، معلمان، مشــاوران و اوليا 
و همچنين كمبود امكانات ضــروري براي تحقق 

اهداف اصلي آن نتوانسته نتايج لازم را به بار آورد.
مروري بر نظام آموزشــي ايران پس از پيروزي 
انقلاب نشــان مي دهد كه با تغيير دولت ها و ورود 
وزراي جديد به صحنه آموزش و پرورش، جامعه 
غالباً با تفكرات و برداشت هاي گوناگون و سليقه اي 
در مورد تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان روبه رو 
بوده و تداوم اقدام ها و فعاليت هاي برجسته وزراي 
پيشــين كمتر معمول بوده اســت، بنابراين باوجود 
تحــولات عمــده آمــوزش و پــرورش در جهان 
هنوز نتوانسته ايم شــاهد تغييرات عميق و بنياني در 

آموزش و پرورش كشور باشيم.
كمتر كســي مي داند بازگشــت به نظام قديم 
با حــذف دوره راهنمايــي تحصيلي در پاســخ به 
كدامين نياز دانش آموزان گروه هاي سني مختلف 
اســت؟ شــايد در برخي از رســانه هاي آموزش و 

پرورش توضيح مختصري در اين مورد داده شده باشد، اما عموم مردم قطعاً 
از دلايل اصلي اين تغيير ناگهاني بي خبرند.

از مشــكلات عمده آموزش و پــرورش در كشــور ما همــواره غفلت 
از اهميت مشــاركت واقعي مردم و درگيركــردن آنان در امــور تحصيلي 
فرزندانشان و بهره گيري از ظرفيت عظيم آنان در حل مشكلات بوده است، 
به اين معنا كه غالباً در تصميم گيري هاي عمــده آموزش و پرورش در مورد 
سرنوشــت دانش آموزان، نه اوليا كه ثمره زندگي خود را با اعتماد به مدرسه 
مي ســپارند مورد مشــورت قرار مي گيرند، نه معلم ها كــه مهمترين نظرات 
كارشناسي را مي توانند در اين مورد ارائه دهند و نه حتي خود دانش آموزان 
كه مهمترين عوامل ذينفع آموزش و پرورش هستند. به همين دليل است كه 
پيشــرفته ترين طرح هاي آموزشي در كشــور ما به علت ناآشنايي اوليا، عدم 
توجيه كافي معلم ها براي اجراي طرح و فراهم نبودن زيرســاخت هاي لازم 

براي تضمين موفقيت آنها دوام نيافته و غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است.
 بررسي تحولات آموزشــي در برخي از كشــورها ازجمله در ژاپن نشان 
مي دهد كه از زمان مطرح شدن ايده  اي نوآورانه در 
زمينه آموزش و پرورش تا مرحلــه تحقق و اجراي 
كامل آن،  گاه ســال ها زمان مي برد. بــه اين معنا كه 
نظرخواهي هاي وسيعي در سطح متخصصان تعليم 
و تربيت، كارشناسان، معلمان و اوليا انجام مي گيرد، 
رسانه هاي گروهي مســئله را مورد تحليل قرار داده 
و نقاط ضعف و قــوت آن را در معرض توجه عموم 
قرار مي دهند و سپس در صورت  تأييد همگاني، آن 
فكر در ســطحي محدود در چند مدرسه يا در يك 
منطقه آموزشــي مورد آزمايش قرار مي گيرد و در 
صورت موفقيت نتايج آن، طرح در بخشي از كشور 
يا در سطح ملي پياده مي شود. از امتيازهاي اين روش 
اين اســت كه اوليا، معلمان و كارشناســان به خاطر 
مشاركت در امور مربوط به دانش آموزان احساس 
اهميت و ارزش مي كننــد و مقاومت آنان در مقابل 
تغيير برنامه ها كاهش مي يابد. ازسويي نظرخواهي 
از مــردم در جلب همــكاري آنان در حل مســائل 
آموزش و پرورش، آنان را با برنامه ها و فعاليت  هاي 

زهرا بازرگان

دوره راهنمايي تحصيلي  كه 
در بسياري از كشورها براساس 
مطالعات انجام شده، نتايج 
كمابيش موفقيت آميزي داشته 
و موجب تحولي اساسي در 
آموزش و پرورش نوجوانان 
شده است، در كشور ما به علت 
تعجيل در پياده كردن و تعميم 
آن بدون آماده سازي و آموزش 
قبلي مديران، معلمان، مشاوران 
و اوليا و همچنين فراهم  نبودن 
امكانات ضروري براي تحقق 
اهداف اصلي آن نتوانسته است 
نتايج لازم را به بار آورد

چشمانداز
جامعه
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جديد آشنا مي ســازد كه اين خود نوعي آموزش عمومي براي مردم به شمار 
مي آيد و طبيعتاً به موفقيت و تداوم برنامه  ها كمك خواهد كرد.)1(

در چند دهه گذشته تغييراتي در زمينه اهداف، الگوي ساختماني آموزش 
و پرورش، كتاب هاي درسي، جدول زماني و... انجام گرفته و با تحولات سريع 
جامعه تغييرات ديگري نيز در جنبه هاي مختلف زندگي در مدرسه مورد انتظار 
خواهد بود، اما پرسشي كه در مورد طرح بازگشت به نظام قديم ـ كه ظاهراً شامل 
طولاني تر شدن دوره ابتدايي از پنج سال به شش سال، حذف دوره راهنمايي و 
ايجاد دو دوره متوسطه اســت ـ مطرح  مي شود اين اســت كه آيا اين طرح كه 
مضرات و برتري آن در مقايسه با نظام رايج مشخص نشده و اگر پژوهشي انجام 
گرفته نتايج آن در دسترس عموم قرار نگرفته، يكبار ديگر به هم ريختن قالب ها 
و گنجانيدن دانش آموزان در قالب هاي ديگر نيست؟ حال آن كه آنچه در حال 
حاضر براساس مطالعات علمي انجام شــده، مورد نياز دانش آموزان ما است، 

ايجاد تحول در اهداف، محتوا و بويژه روش هاي آموزشي است.
گرايش هاي جهاني در زمينه  مدت زمان دوره ابتدايي و اندازه 

مدارس
معيارهاي مربوط به تعيين مدت تحصيل در دوره ابتدايي در كشــورهاي 
مختلف نشان مي دهد كه اين موضوع بسته به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي كشورها از چهار سال تا شش سال در نوسان است. در برخي از كشورها 
دوره ابتدايي به سه دوره پنج تا هفت سال، هفت تا نهُ سال و نهُ تا 11 سال تقسيم 
مي شود. در اين كشورها نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه مجاورت كودكان 
شش يا هفت ساله با دانش آموزان بزرگتر 11 تا 12 ســاله كه در آستانه بلوغ  و 
دگرگوني جســمي و روحي قرار داشــته و داراي ويژگي ها و نيازهاي كاملًا 
متفاوتي هســتند چه از نظر روانشناســي و چه از نظر امنيت و سلامت جسمي 
آنان توجيه منطقي ندارد. نوع بازي ها و فعاليت هاي پرشــور و پرسروصداي 
دانش آموزان كلاس هاي بالا در حياط، راهروها و محل تجمع آنان در مدرسه 
بــا بازي هاي آرام تر و مــورد علاقه كــودكان كلاس هــاي اول و دوم كاملًا 
متفاوت است و ممكن است به برخوردهاي خشــن و تعارض هاي ناخواسته 
بينجامد و امنيت كودكان كوچكتر را به خطر اندازد. ازســويي گرايش هاي 
جهاني در زمينه اندازه مدرســه، بيشــتر در جهت كوچكتــر و محدودكردن 
جمعيت مدارس ابتدايي است تا فرصت هاي بيشــتري براي مربيان در جهت 
شــناخت عميق تر تك تك دانش آمــوزان، تفاوت هاي فــردي و درنتيجه 
پاســخگويي به نيازهاي اوليه آنان فراهم شــود. مدرســه ابتدايي مهمترين و 
اثرگذارترين دوره تحصيلي است و عملكرد هر كودك در دوره هاي بعدي 
تحصيلي در گرو موفقيت ايــن دوره در تأمين نيازهــاي عاطفي و اجتماعي 

اوست. تبديل يك دوره پنج ساله به شش سال بدون 
آماده سازي كافي عوامل ذينفع يعني معلم ها، اوليا 
و دانش آموزان، تهيه محتواي آموزشــي مناســب 
بويژه پيش بيني دقيق شــرايط لازم بــراي پذيرش 
جمعيت جديدي در مدرســه كه به علــت گذر از 
دوره كودكي به نوجواني نيازمند برنامه ها، روش ها 

و امكانات ديگري هستند تعمق بيشتري را مي طلبد.
در مدارس برخي از كشــورهاي مــورد مطالعه 
نگارنده، مسئولين آموزشي با توجه به ويژگي هاي 
مراحــل مختلف رشــد كــودكان در دوره ابتدايي 
و متوســطه ســاختارهاي مجزايي در درون مدرسه 
به وجود مي آورند، به طوري كه ســاختمان، طبقه، 
حياط بازي و ناهارخــوري دانش آموزان مثلاً  هفت 

تا نه ساله با آنچه براي كودكان ســنين بالاتر، يعني نهُ تا 11 ساله لازم است مجزا 
می گردد تا نيازها و فعاليت هاي يك گروه سني خاص فعاليت هاي گروه هاي 
سني ديگري را تحت تأثير و وقفه قرار ندهد. حال بايد ديد در كشور ما در تأمين 

اين نيازها چه پيش بيني هايي انجام شده و بايد منتظر چه تغييراتي بود.
تأملي بر دوره راهنمايي تحصيلي

دوره راهنمايي تحصيلي كه در برخي از كشــورها دوره مشــاهده ناميده 
مي شود، فرصتي براي مشــاهده، كشف و تشخيص اســتعدادهاي نوجوانان 
و هدايت آنها به سوي رشــته هاي تحصيلي متناسب با اســتعدادها، علاقه ها و 
ويژگي هاي آنان اســت. در دوره راهنمايي به كودكاني كه در آستانه بلوغ و 
دگرگوني جســمي و روحي قرار دارند كمك مي گردد تا به راه هاي مختلف 
خود را بشناسند، از نقاط ضعف و قوت خود آگاه شــوند، از رشته هايي كه در 
دوره متوسطه ارائه مي شود و توانايي خود براي تحصيل در آن رشته ها و مشاغل 
مربوط به آن اطلاع پيدا كنند و استقلال، اعتماد به نفس و توانمندي لازم را براي 

انتخاب رشته هاي متناسب با شرايط خود كسب كنند.
مروري بر برنامه هاي آموزشي و پرورشي رايج در اين دوره در كشورهاي 
پيشــرفته نشــان مي دهد كه مهمترين ويژگي دوره راهنمايي توجه به رشــد 
شــخصيت دانش آموزان با ارائه برنامه ها و فعاليت هايي است كه به نوجوانان 
در شــناخت عميق تر خود و جامعه و تمرين ارزش هاي اجتماعي مورد انتظار 
كمك  كند. در اين زمينه برنامه هايي براي نوجوانان تنظيم مي شــود كه امكان 
تفكر، تبادل، زير سؤال قراردادن و مرور ارزش هايي را كه در اثر تلقين يا عادت 
كسب شده است را به آنها بدهد. اين اهداف طبيعتاً نمي تواند در كلاس هاي در 
بسته و محيط محدود مدرسه تحقق يابد و نيازمند امكانات آموزشي پيشرفته، 
استفاده از كل محيط مدرسه شامل حياط، كارگاه، آزمايشگاه، كتابخانه، منابع 
و امكانات جامعه محلي و حتي شهر محل سكونت است تا ذهن مستعد و پوياي 
نوجوانان بتواند در ورای محيط محدودكلاس به جســت وجوي دانستني ها، 

كسب مهارت ها و تقويت ظرفيت هاي خود بينجامد.
دوره راهنمايي تحصيلي همچنين دوره آماده شــدن براي مسئوليت های 
شهروندي اســت. به اين مناســبت در مدارس برخي از كشورها، فرصت هاي 
متعددي براي دانش آمــوزان فراهــم مي آورند تا با پذيرش مســئوليت هاي 
داوطلبانه، بتوانند چند ساعت در هفته را در يكي از مؤسسه ها يا مراكز خدماتي 
شهر يا در روستا كارآموزي كنند تا به شناخت محيط هاي اجتماعي خارج از 
مدرسه، مسائل، مشكلات و نيازهاي اين مراكز پي ببرند و از نقشي كه مي توانند 

در كاهش مشكلات جامعه ايفا كنند آگاهي يابند.
به همين جهت ساعات كارورزي در مراكز ســالمندان، شيرخوارگاه ها، 
مؤسســه هاي تربيتي، انجمن هاي خيريــه يا مراكز 
فراغت، با هماهنگي دقيق مدرســه و مســئولين اين 
سازمان ها تنظيم مي شود و نوجوانان به مسئوليت هاي 

آينده خود به عنوان شهروند واقف مي شوند.
به اين ترتيب با توجه به اثرات مثبتي كه تحصيل 
در دوره راهنمايــي مي توانــد بــر رشــد همه جانبه 
نوجوانان در جهت آماده كــردن آنان براي زندگي 
داشته باشد، پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين 
است كه حذف اين دوره و ادغام آن در دوره متوسطه 
كدام يك از كمبودهاي آموزشي، پرورشي كنوني 

نوجوانان را تأمين خواهد كرد؟
حذف يــك دوره مؤثر تحصيلي بــه اين بهانه 
كه در دســتيابي به اهداف مورد انتظار موفق نبوده 

گرايش هاي جهاني در 
زمينه اندازه مدرسه، بيشتر در 
جهت كوچكتر و محدودكردن 
جمعيت مدارس ابتدايي است 
تا فرصت هاي بيشتري براي 
مربيان در جهت شناخت 
عميق تر تك تك دانش آموزان، 
تفاوت هاي فردي و درنتيجه 
پاسخگويي به نيازهاي اوليه 
آنان فراهم شود. 
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است منطقي به نظر نمي رسد،  زيرا اجراي ناصحيح 
فكر و برنامه  اي صحيــح نمي تواند اعتبار آن را زير 
سؤال ببرد. ازســويي كدام پژوهش علمي تاكنون 
موفقيت و اثربخشــي دوره های ابتدايي و متوسطه 
كشور را در دســتيابي به اهداف مورد انتظار مورد 

تأئيد قرار داده است؟
ارتباط دوره راهنمايی با افت تحصيلی 

براســاس گفته هاي مســئولين، به نظر مي رسد 
كه يكي از دلايــل حذف دوره راهنمايي، مســئله 
افت تحصيلي دانش آموزان در اولين سال تحصيل 
در اين دوره اســت. افت تحصيلي در ايران مســئله 

پيچيده اي است كه در شــكل گيري آن عوامل متعدد بيروني و دروني شامل 
عوامل فــردي، خانوادگي، فرهنگــي، اجتماعي و عوامل دروني مدرســه 
دخالت دارند، اما افت عملكرد تحصيلي دانش آموزان در شروع يك مقطع 
مي تواند بيــش از هر چيز ناشــي از ناهماهنگي و عدم پيوســتگي دوره هاي 
تحصيلي باشد. در كشور ما تحصيل در دوره ابتدايي بدون توجه به انتظارات، 
نيازها و واقعيت هاي دوره راهنمايي ســپري مي شــود و دانش آموزان دوره 
راهنمايي كمتر از الزامات و انتظارات آموزشــي و پرورشــي دوره متوسطه 
آگاهي مي يابند. بنابراين دانش  آموزي كه از يــك مقطع تحصيلي به مقطع 
بالاتري قدم مي گذارد به علــت عدم آمادگي براي شــروع دوره تحصيلي 
ديگر و همچنين عــدم برخورداري از حمايــت لازم در مدرســه جديد، با 
احساس تنهايي، ناتواني و كمبود اعتماد به نفس روبه رو شده و در بسياري از 

موارد دچار افت تحصيلي و احياناً مسائل رفتاري مي شود.)2(
براي رفع مشكل فوق در مدارس برخي از كشورها ازجمله در انگلستان، 
در هريك از مناطــق آموزشــي ارتبــاط و هماهنگي دقيقي بيــن مدارس 
ابتدايي، راهنمايي و دبيرســتان برقرار مي شــود. براي نمونه يك سال پيش 
از ثبت نام دانش آموزان ســال آخر ابتدايي، پرونده آنها به مدرسه راهنمايي 
محل اقامت آنان ارسال مي شــود، براي هر دانش آموز معلم راهنما)3( تعيين 
مي شود. براي آشنايي دانش آموزان با محيط مدرســه راهنمايي و دبيران و 
شرايط خاص مدرسه، چندين  بازديد در طول سال براي آنان تنظيم مي شود. 
وجود معلم راهنمــا در ابتداي هر مقطــع چه در مدرســه راهنمايي و چه در 
دبيرســتان به عنوان پشــتوانه اي براي حمايت از كودك يا نوجوان و عاملي 

براي پيشگيري از مسائل تحصيلي و رفتاري محسوب مي گردد.
مســئله ديگري كه ادغام دوره راهنمايي تحصيلي در دبيرستان به وجود 
خواهــد آورد بويژه اگــر دو دوره متوســطه در فضاي آموزشــي واحدی 
تشكيل شود، مسئله مديريت و اداره دبيرستان به سبب تنوع و تعدد برنامه ها 
و فعاليت ها خواهد بود. همان طور كه مي دانيــم ويژگي هاي دانش آموزان 
دو دوره متوسطه كه يكي در مرحله اول نوجواني )دوره تضادها،  ترديدها، 
سرگرداني ها و جســت وجوي هويت( و ديگري در مرحله تثبيت هويت و 
استحكام شخصيت اســت، ايجاب مي كند كه اين تفاوت ها به طور دقيق در 
برنامه ها،  فعاليت هاي غيردرسی، روش هاي آموزشــي و ارزيابي عملكرد 
دانش آموزان در نظر گرفته شود. به طوري كه در دوره اول بر رشد شخصيت 
دانش آموز و انعكاس تصويــر مثبتي از او به  خود، جلب مشــاركت وي در 
امور مدرســه تأكيد شــود و در دوره دوم عمدتاً مبتني بر كسب ارزش هاي 
علمي، اقتصادي، هنري و اخلاقي، تشويق به كار و كوشش و همانند سازي 
با الگوهاي محبوب و موفق اجتماعي در جهت آماده شدن براي ايفاي نقش 

و مسئوليت هاي خود در جامعه باشد.

تحولي كــه جامعه امــروز انتظــار دارد در نظام 
آموزشــي ما به دليل رشــد روزافزون تكنولوژي و 
پيشــي گرفتن آن از تعليمات مدرسه به خاطر حجم 
اطلاعات، ســرعت و جذابيت آن به وقوع بپيوندد، 
مرور مجدد مســئولين آموزش و پرورش در مورد 
نقش و رســالت مدرســه امروز و لــزوم فرارفتن از 
وظيفه صرفاً تعليمي است. انتظار جامعه از معلمان و 
مربيان علاوه بر كمك به رشــد اعتماد به نفس، باور 
به هويت جنسي، اجتماعي و فرهنگي در نوجوانان و 
تأمين بهداشت رواني آنان است. همان گونه كه بارها 
اشاره شده است از چالش هاي عمده مدارس امروز، 
تقويت رشــد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان و كمك به آنها در مديريت و 
كنترل احساس ها و هيجان هاي خود و كسب مهارت هاي لازم براي برقراري 
ارتباط هاي مثبت با ديگران است. اين مهم در گرو ارائه آموزشي منطبق با نيازها 
و واقعيت هاي زندگي دانش آموزان و كيفيت رفتار و برخورد بزرگسالان در 
مدرسه است. تأمين انتظارات فوق طبيعتاً جز با تنظيم و ارائه آموزش هاي وسيع و 
با كيفيت براي مديران مدارس، معلمان و اوليا براي آگاهي از نقش جديد خود 

و تغيير نگرش در مورد تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان ميسر نمي گردد.

پي نوشت  :
1ـ در تأييد اثرات مثبت نظرخواهي و جلب مشــاركت مردم، حتي كودكان خردســال 
در مورد امــور و برنامه هايي كه به آنان مربوط مي شــود، نگارنده خاطره جالبــي را از انجام 
پژوهشــي در يك مدرســه ابتدايي به ياد دارد  كه از دانش آموزان ده ســاله در مورد حياط و 
ساختمان مدرسه خود و نقاط ضعف و قوت آن نظرخواهي شــده بود. كودكان باوجود سن 
كم خود، نظرها و پيشنهادهاي جالبي ارائه داده بودند. نكته جالب اين كه در انتهاي پرسشنامه 
جمله هايي محبت آميز به اين مضمون نوشــته بودنــد: »از اين كه نظر ما را در مورد مدرســه 

پرسيديد متشكريم.« و يا »از اين انشاي دلپذيري كه به ما داديد سپاسگزاريم.«
2ـ گذر دانش آموزان از يك مقطع تحصيلي به مقطع ديگر در برخي از كشورها با انجام 
تشريفات خاص برگزار  و به فعاليتي ارزشي و غرورآفرين تبديل شده است. براي نمونه يك 
مدرسه  ابتدايي در يوركشاير غربي )انگلســتان( همه ساله، در اولين روز سال تحصيلي، براي 
دانش آموزاني كه از آن مدرســه فارغ التحصيل شده و قرار اســت به دبيرستان بروند مراسم 
رژه اي به سوي دبيرســتان محله ترتيب مي دهد. در اين روز خانواده و دوستان دانش آموزان 
و برخي از اعضاي جامعه محلي دعوت مي شــوند تــا در اين راهپمايــي نمادين كودكان را 
همراهي كننــد. دانش آمــوزان فارغ التحصيل هنــگام ترك مدرســه مورد اســتقبال همه 
دانش آموزان، دوســتان و افراد محل قرار مي گيرند كه با كــف زدن و تكان دادن پرچم هاي 

كوچك، آنها را براي ورود به مرحله بعدي تحصيل خود تشويق مي كنند.
اين دانش آموزان به هنگام ورود به دبيرستان مورد استقبال شــهردار و همراهان وی، مدير 
و كاركنان دبيرستان و دانش آموزان ســال اول دبيرستان كه سال قبل چنين تجربه اي را داشته اند 
قرار مي گيرند. در اين مراســم مدير مدرســه ابتدايي در حالي كه حلقه اي گل به گردن هريك 
از دانش آموزان فارغ التحصيل مي آويزد آنان را يك به يك به مدير دبيرســتان مي سپارد و از او 

مي خواهد كه از اين دانش آموز به خوبي مراقبت و از او حمايت كند.
بديهی اســت، دانش آموزي كه با چنين تشــريفات و با غرور و اعتماد به نفس وارد مدرسه 
جديد مي شود، خود را عضو ارزشمند و تحت حمايت خانواده بزرگي تلقي مي كند كه شامل 

مدرسه ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، جامعه محلي و مقام هاي دولتي است.
3ـ معلمان راهنما،  دبيران رشــته هاي درســي مختلف هســتند كه هريــك راهنمايي و 
حمايت از 20 تا 25 دانش آموز را به عهده گرفته و طي تحصيل دانش آموز در مدرســه رابطه 

بين نوجوان، مدرسه و خانواده اند.

مدرسه ابتدايي مهمترين 
و اثرگذارترين دوره تحصيلي 
است و عملكرد هر كودك 
در دوره هاي بعدي تحصيلي 
در گرو موفقيت اين دوره 
در تأمين نيازهاي عاطفي و 
اجتماعي اوست
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جامعه مدنی 
جامعه مدنی مفهومی مدرن است كه نگاه های 
گوناگون به آن را می توان در ميان فلاســفه غرب 
ديد: ديدگاه ماركس و انگلس كــه جامعه مدنی 
را هم سنگ مدنيت می پنداشــتند، يا نگاه توماس 
هابز، جان لاك و ژان ژاك روسو كه جامعه مدنی 
را جايگزين جامعه طبيعی می دانستند، نگاه هگل 
كه جامعه مدنی را به سه گستره خانواده، نهادهای 
مدنی و دولت تقسيم می كرد و يا نگاه هابرماس كه 

جامعه مدنی را شيوه ای از زندگی می پندارد.
از بررســی ديدگاه های گوناگون می توان پی 
برد كه جامعه مدنی بر پايه های انســان )شخصيت 
وجودی شــهروندان(، محوريت فرد و انديشــه، 
بــرای آن،  قائل شــدن  ارزش  و  كار  اصالــت 
قانونمداری و احترام به عقايد مخالف استوار است.

جامعه مدنــی به معنــای امروزيــن آن دارای 
ويژگی های زير است:

الــف ـ در جامعــه مدنــی گروه های رســمی 
و غيررســمی، انجمن هــای داوطلبانــه، احزاب، 

اتحاديه ها، جنبش هــا و... بــه دور از اقتدار دولت 
و با هدف دفاع از حقوق صنفــی و گروهی افراد و 

طبقه های مختلف اجتماعی شكل می گيرند. برخی 
از اين نهادهــا و گروه ها، سياســی و متوجه مقوله 
دولت ا  ند و برخی ديگر غيرسياسی و نگهبان حقوق 

گروه ها و صنف ها هستند.
ب ـ امنيت و حرمت حوزه خصوصی زندگی و 
گستره ای كه افراد بتوانند در آن توانايی های فردی 
خود را تحقق بخشــند و بــه گزينش های اخلاقی 

مستقل دست يابند، پاس داشته می شود.
ج ـ تعييــن مــرز ميــان حوزه هــای عمومی و 
خصوصی يــا حوزه هــای عمومــی و حكومت، 
نيازمند ســاختارهای قانونی و سلســه ای از حقوق 
اوليه است كه بدون آنها جامعه مدنی تحقق نخواهد 

يافت.
يكی از ويژگی هــای بنيادين جامعــه مدنی، 
نهادهــای مدنــی )الف( هســتند. شــكل گيری 
جامعــه مدنی، نيازمند برداشــتن ســه گام بنيادين 
اســت: گام آغازين، بروز گوناگونــی و تكثر در 
آرا و انديشه هاســت، كــه درون جامعــه، منافع و 
علاقه های گوناگون آشكار شــود.گام پسين، به 

آموزش و پرورش، جامعه مدنی،
 نهادهای مدنی و تربيت شهروندی

بيش از س��ه دهه از انقلاب اس��لامی ايران می گذرد؛ انقلابی که هدف آن تحقق اس��تقلال، آزادی و جمهوری اسلامی برای ايران 
بود. برای تحقق اين ش��عارها و پيش��رفت ايران و برون رفت از مش��کلات اقتصادی، سياس��ی، فرهنگی، اجتماعی و... نسخه های 

زيادی پيچيده شده است.
اکنون ذهن بسياری از ايرانيان درگير مسائلی است که روزانه آنها را می بينند يا می شنوند.گسترش روزافزون علم و تکنولوژی 
در کش��ورهای غربی و همس��ايگان، ما را به فکر فرومی برد که چرا آنان پيش��رفت کرده اند و ما آنچنان که بايد و ش��ايد نه؟ از 

اختلاس ها و فسادهای مالی بزرگ و بی سابقه می شنوند و می انديشند که راه های جلوگيری از اين فسادها کدام است؟
ناهنجاری های اخلاقی مانند افزايش آمار جدايی ها، اعتياد، بيماری های روانی و...، هر ايرانی مس��ئولی را آزرده خاطر می س��ازد. 

رقابت های سياسی به جای ايجاد شور و نشاط و شادابی، گاهی به تشنج کشيده می شود.
اين مس��ائل و ده ها مس��ئله ديگر دغدغه امروز بسياری از ايرانيان است. چه بايد کرد؟ پرسشی که بسياری از ما ايرانيان در پی 

پاسخ آن هستيم.
اين نوشته در پی پاسخ گفتن به همه پرسش ها و دغدغه ها نيست، بلکه گامی است هرچند کوچک در پرداختن به موضوعی که 

به نظر نگارنده بسيار مهم است: آموزش و پرورش، جامعه مدنی، نهادهای مدنی و تربيت شهروندی.

نورالله اکبری

شكل گيری جامعه مدنی، 
نيازمند برداشتن سه گام 
بنيادين است: گام آغازين، 
بروز گوناگونی و تكثر در آرا و 
انديشه هاست، كه درون جامعه، 
منافع و علاقه های گوناگون 
آشكار شود.گام پسين، به 
رسميت شناختن اين گوناگونی 
و تكثر است، يعنی بايد حق 
ديگرگون بودن را برای افراد 
در قوانين به رسميت شناخت. 
در گام آخر اجزای اين تنوع و 
تكثر، بايد در نهادهای مدنی 
بتوانند خود را سامان بدهند و 
سازمان يابند
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رسميت شناختن اين گوناگونی و تكثر 
است، يعنی بايد حق ديگرگون بودن 
را برای افــراد در قوانين به رســميت 
شناخت. در گام آخر اجزای اين تنوع 
و تكثر، بايد در نهادهای مدنی بتوانند 

خود را سامان بدهند و سازمان يابند.
نهادهای مدنی

يكي از گام هاي بنيادين و آخرين 
در پي ريــزي جامعه مدنــي نهادهاي 
مدني است. نهادهای مدنی، نهادهايی 
هستند كه در آنها خواسته های مدنی 
افراد به صــورت قانونمند و پيوســته 

پيگيری می شــوند؛ نهادهايی كه در بدنه قدرت و 
دولت جا ندارند. در ايــن نهادها افراد يك جامعه، 
صرف نظر از هر گروه و بينش، خواســته های خود 
را در سايه نهادی قانونمند پيگيری می كنند. اعضای 
آن، گفت وگو، سخنرانی، تبادل افكار و... را تمرين 

می كنند و با اين گونه روش ها آشنا می شوند.
نهادهــای غيردولتــی ويژگی هايــی چــون 
اســتقلال از دولت، دوری از خشونت، داوطلبانه و 
خودجوش بودن، نقد و بررسی سياست های دولت 

و ساختارهای آزاديخواه دارند.
نهادهای مدنی، نيازمند داشــتن شهروندانی با 
افكار و انديشــه  های مدنی و دموكراتيك هستند، 
شهروندانی كه اتكا به خود، شــجاعت در انتقاد و 
ابراز عقيده، خردورزی و اتكا بــه دانش، اعتقاد به 
اين كه انسان، خودش سرنوشتش  را می سازد و... از 

ويژگی های بارز آنهاست. 
برای تربيت شــهروندانی بــا ويژگی هاي بالا، 
نقش آموزش و پرورش به عنوان نهادی كه مسئول 
آموزش و پــرورش افراد جامعه در بهترين ســنين 
يادگيری اســت بسيار برجسته اســت. نوجوانان و 
جوانان، نزديك به يك ســوم جامعه  ما را تشكيل 
می دهند و ازســوی ديگر، بيشــتر زمــان مفيد اين 
نوجوانان و جوانان در مدرســه ها سپری می شود، 
بنابراين يكی از مكان های مهم برای فراهم آوردن 

آموزش های مدنی مدرسه ها هستند.
دانش آموزان در مدرســه ها بايد بياموزند كه 
چگونه با هم گفت وگو كنند، طبق سليقه های خود 
وارد انجمن ها و گروه های گوناگون دانش آموزی 
شوند، چگونه با گروه كار كنند و با آن سازگاری 
داشته باشــند، هيجان های خود را به شيوه درست 

تخليه كنند و در يك جمله شهروند خوبی باشند.
تربيت شهروندی

ســامانه آمــوزش و پــرورش وظيفــه دارد 

شــهروندانی دانــا و مؤثر را متناســب بــا نيازها و 
ارزش های اجتماعــی تربيت كند و تحويل جامعه 

مدنی دهد.
در سايه دارابودن شهروندان مناسب و فرهيخته 
كه از دانــش، توان و نگرش لازم برای زيســت در 
يك جامعه مدنی برخوردار باشند، تحقق شعارهای 
مورد نظــر انقلاب اســلامی )اســتقلال، آزادی و 
پيشرفت( به دست خواهد آمد. تربيت شهروندی 
در قالب برنامه های مستقل درســی يا درهم تنيده 
با برنامه های درســی ديگر، از دير باز در بسياری از 
كشورها پياده می شود. متأسفانه در سامانه آموزش 
و پــرورش ما توجه زيــادی به تربيت شــهروندی 

نمی شود.
در تربيــت شــهروندی هدف پــرورش يك 

شــهروند خوب برای كشــور ايران 
اســت. ويژگی هــای شــهروند در 
كشورهای گوناگون متفاوت است. 
ويژگی های يك شــهروند خوب را 
از ديدگاه هــای گوناگــون می توان 
بررســی كرد. اما از بيــن ديدگاه های 
گوناگون، ويژگی های مشترك زير 
به دست مي آيد. يك شهروند خوب 
با توجه به ويژگی های بومی ايران بايد 

دارای ويژگی های زير باشد:
1ـ شــناخت مدنی داشــته باشد، 
يعنــی از مجموعــه ای از آگاهی ها، 
دانســته ها، درك و فهــم مدنی برخوردار باشــد. 
مؤلفه های شناخت مدنی عبارتند از آگاهی از نحوه 
به دست آوردن اطلاعات، آگاهی از ساختار و نحوه 
عملكرد دولــت، آگاهــی از ديدگاه های احزاب 
عمده كشــور، آگاهی از حــوادث و رويدادهای 
جامعه، آگاهــی از قوانين و مقــررات اجتماعی و 

آگاهی از حقوق شخصی و بين المللی.
2ـ توانايــی مدنــی داشــته باشــد، يعنــی 
و  قابليت هــا  مهارت هــا،  از  مجموعــه ای  از 
توانمندی هايی كه فرد برای زيست در جامعه ای كه 
در آن زندگی می كند برخوردار باشد. مؤلفه های 
توانايی مدنی عبارت اســت از توانايی مشاركت با 
ديگران، توانايی انجام امور بدون اتكا به ديگران، 
توانايی گرفتن تصميم های منطقی و توانايی رفتار 

براساس اصول اخلاقی.
3ـ نگــرش مدنــی داشــته باشــد، يعنــی از 
مجموعــه ای از شــيوه های نگرشــی، باورهــا، 
برداشــت ها و ديدگاه هايی كه برای يك شهروند 
خوب نياز است برخوردار باشد. مؤلفه های نگرش 
مدنی عبــارت اســت از پذيرش تنــوع و تكثر در 
جامعه و احترام به آن، داشتن اعتقادات و باورهای 
مســتقل )زندگی اصيل نه عاريتی(، داشتن روحيه 
مســئوليت پذيری، دارابودن حس ميهن دوستی، 
داشــتن روحيه بردبــاری و مدارا، داشــتن روحيه 
انتقادپذيری، دارا بودن روحيه قدرشناسی نسبت به 

ميراث فرهنگی و هويت ملی و دينی.« 
برای تربيــت چنيــن شــهروندانی و درنتيجه 
شكل گيری نهادهای مدنی در ســامانه آموزش و 
پرورش، ما با موانع بسياری روبه رو هستيم. برخی از 

آنها عبارتند از:
1ـ نبودن فرهنــگ دموكراتيــك، در قالب 
ادبيات اجتماعي يا عمل اجتماعي از مشــكلات 
عمده به شــمار مي  آيد. مي توان گفت كه زيست 

نهادهای مدنی، نيازمند 
داشتن شهروندانی با 
افكار و انديشه  های مدنی 
و دموكراتيك هستند، 
شهروندانی كه اتكا به خود، 
شجاعت در انتقاد و ابراز 
عقيده، خردورزی و اتكا 
به دانش، اعتقاد به اين كه 
انسان، خودش سرنوشتش  
را می سازد و... از ويژگی های 
بارز آنهاست. برای تربيت 
شهروندانی با اين ويژگی ها، 
نقش آموزش و پرورش 
به عنوان نهادی كه مسئول 
آموزش و پرورش افراد جامعه 
در بهترين سنين يادگيری 
است بسيار برجسته است
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مي توان گفت كه زيست 
اجتماعي در قالب  شهروند 
مدنی و نهادهاي مدني به شدت 
مهجور است به نحوي كه اين 
موضوع خيلی كم به ويژگی 
اجتماعي و هويت بسياری 
از مردم ما بدل شده است. 
همين ويژگی سبب شده  كه 
بسياری از ما ايرانيان بيش از آن 
كه به تغيير فرهنگ و تربيت 
شهروندی دلبسته باشيم چشم 
به تغيير دولت ها دوخته ايم و 
در پی قهرمان هستيم تا ما را از 
گرفتاری ها رهايی بخشد

اجتماعي در قالب  شهروند مدنی و نهادهاي مدني 
به شدت مهجور اســت به نحوي كه اين موضوع 
خيلی كم به ويژگی اجتماعي و هويت بسياری از 
مردم ما بدل شده است. همين ويژگی سبب شده  
كه بســياری از ما ايرانيان بيش از آن كــه به تغيير 
فرهنگ و تربيت شهروندی دلبسته باشيم چشم به 
تغيير دولت ها دوخته ايم و در پی قهرمان هستيم تا 

ما را از گرفتاری ها رهايی بخشد.
2ـ در كشــوري كه يك ســده، براي رهيدن 
از بند اســتبداد و ســاختار قدرت مطلقه كوشش 
كرده و از ســاختار به شــدت متمركز و متصلب 
در آموزش و پــرورش كه به جــاي مانده از يك 
پيشينه استبدادي است، رنج می برد و نگاه بسياری 
از مديران آمــوزش و پرورش يكسان ســازی و 
يكنواخت ســاختن آموزش و پرورش است و با 
گونه گونی انســان ها و متكثربودن انديشــه های 
آنها، چندان سر ســازگاری ندارد.چنين فرايندها 
و فراورده هايی  برای تدوين برنامه درسی تربيت 
شــهروندی چندان كوششــي نمی كنند و روی 
خوشــی به شــكل گيری نهادهای مدنی نشــان 

نمی دهند.
3ـ جنگ و آثار ناشــي از آن، يكــي ديگر از 
علت هاي اصلي شكل نگرفتن نهادهاي مدني در 
ايران به طور عام و در آمــوزش و پرورش به طور 
خاص است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران 
و شروع بلافاصله جنگ تحميلي، هدف پيشينی 
همه ايرانيان حفظ تماميت ارضــي ايران بود. در 
طول هشت سال جنگ، دست اندركاران آموزش 
و پرورش كمتر فرصت يافتند تا به مسائل آموزش 
و پرورش بينديشند و همه نيروها و نگاه ها متوجه 
جنــگ و پيامدهای آن بــود. يكــی از پيامدهای 
جنگ، نپرداختن به مســائل زيربنايــی فرهنگی 

مانند تربيت شهروندی و... بود.
4ـ اقتصاد آموزش و پرورش به شدت وابسته به 
دولت است و اين يكي ديگر از موانع شكل گيري 
نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش است. 
يكي از دلايل شــكل نگرفتن نهاد مدني در ايران 
را اقتصاد دولتي و شــبه دولتی و به شــدت وابسته 
به نفــت مي دانند. اقتصاد دولتي و به شــدت نفتي 
سبب مي شود، دولت خود را بي نياز از شهروندان 
و نهاد مدني بپندارد. دولتی كه بيش از 90 درصد 
هزينه هــاي آمــوزش و پــرورش را پرداخــت 
می كند خود را بي نياز از همفكری با شــهروندان 
و نهادهای مدنی دانســته و چنين دولتی، نهادهای 
غيردولتی و پيمانكار را می پسندد و كوششی برای 

تدوين برنامه تربيت شهروندی نمی كند و اجازه  
شكل گيری نهادهای مدنی واقعی را نمی دهد.

 5ـ  ناآگاهــي نســبت بــه جايــگاه آموزش 
و پــرورش در تربيــت شــهروندی و بدبينــی و 
ناآگاهــی از كاركــرد نهادهاي مدني. بســياری 
از مديــران آمــوزش و پــرورش و فرهنگيان از  
نقش بي جايگزين خــود در تربيت شــهروندی 
و شــكل گيری نهادهــاي مدني ناآگاه هســتند. 
رويكرد نداشتن بسياری از فرهنگيان به نهادهاي 
مدني، از ســر ناآگاهی، دودلــی و بدبيني آنها به 
نهادهــاي مدني اســت. از دلايل بدبينــي آنان به 

نهادهــاي مدني مي تــوان به وجــود بي صداقتي 
و شــعارزدگي در كردار برخي از ايــن نهادها و 
نبــود پيوندهاي راســتين اين نهادها بــا معلمان و 

خواسته هاي آنها اشاره 
كرد.

و  مانع تراشـــــــي ها  6ـ 
سنگ اندازي هاي پي درپي مخالفان 

نهادهــاي مدني؛ يكــي ديگر از 
شــكل نگرفتن  علت هــاي 

مدنــي،  نهادهـــــــاي 
و  تهديدهــا 

موانعي است كه بر ســر راه نهادهاي مدني است. 
صادرنكردن مجوز، لغو مجــوز نهادهاي مدني، 
نداشتن امنيت شغلی كنشــگران نهادهای مدنی 
و... ســبب مي شــود حضور در نهادهای مدنی و 
كنش به عنوان يك شهروند هم سنگ با پرداخت 
هزينه های گزاف پنداشته شــود و حضور در اين 

نهادها پرهزينه باشد.
7ـ احســاس ناكارايي و ناكارامدي نهادهاي 
مدني. اين احســاس كه نهادهاي مدني نمي توانند 
به صورت كارا و كارامد به نيازها و خواســته هاي 
معلمان پاسخ گويند و مانند يك سازمان حرفه  اي 
 عمل كنند، سبب مي شود كه نهادهاي مدني كارا

 و كارامد در آموزش و پرورش نتوانند خواسته هاي 
معلمــان را به طور مؤثر نمايندگي كنند. از ســوي 
ديگر در ســاختار به شــدت متمركــز آموزش و 
پرورش مكانيســمي وجود ندارد كه  شهروندان 
و نهادهاي مدنــي  بتواننــد در تصميم ســازي ها 
و تصميم گيري هــا نقش فعــال ايفا كننــد. به نظر 
مي رسد براي شكل گيري دولت مدرن راهي جز 
اين نيست كه بســياري از كارهايي را كه می توان 
به شهروندان و نهادهاي مدني و بخش خصوصي 
واگذار كرد، به آنها ســپرد. در آموزش و پرورش 
بسياري از خدمات آموزشــي، رفاهي، پرورشي 
و... را مي تــوان به شــهروندان و نهادهــاي مدني 
واگذار كرد تا هم هزينه هــاي دولت كاهش يابد 
و هم شــهروندان به اثرگذاري و كارامدي بيشتر 
نهادهاي مدني پي بــرده و انگيزه لازم براي كنش 

در اين نهادها را بيش از گذشته بيابند. 
8ـ كم بودن نهادهاي مدني در گستره آموزش 
و پرورش. نهادهــاي مدني در ســامانه آموزش و 
پرورش نسبت به جمعيت تقريباً يك ميليون نفري 
كاركنان آمــوزش و پرورش و حــدود 14 ميليون 
دانش آموز كم بــوده و نهادهاي مدني در 
آمــوزش و پــرورش از عمــق و 
چنداني  گســتردگي 
برخــوردار 
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نيستند. برای تربيت شهروندانی دانا و مؤثر بيش از 
هر زمانی نيازمند پشتيبانی و كاراساختن نهادهای 
مدنی در گستره آموزش و پرورش هستيم. نهادهای 
مدنی، در اين ســامانه آموزشــی، آداب زيســت 

شهروندی را به فرزندان فردای ايران می آموزند.
9ـ رشد و گسترش نامتوازن و ناموزون نهادهاي 
مدني. نهادهاي مدني به صــورت پراكنده و نابرابر 
)جنسی، جغرافيايی، محتوايی و...( گسترش يافته اند. 
امروزه شاهد مشكلاتی هستيم كه با آموزش جنسی 
در مدرســه ها پيوند مســتقيم دارد. بيش از نيمی از 
دانش آموزان و فرهنگيان را دختران و زنان تشكيل 
می دهند. در گســتره مسائل جنســی و زنان، نبودن 
نهادهای مدنی بيشتر ديده می شود. براساس پيشينه 
جامعه های در حال گذار و سنتی، نواحی پيرامونی 
از دســتاوردهای مدنيت كمتــر و ديرتر برخوردار 
می شوند. تمركز نهادهای مدنی در مركز كشور يا 
مراكز استان ها نمونه ای از رشد ناهمگون و ناموزون 

نهادهای مدنی در پهنه جغرافيايی است.
10ـ نهادهاي مدني در ايران به طــور عام و در 
آموزش و پرورش به طور خاص در خود است نه بر 
خود. به عبارت ديگر نهادهاي مدني نسبت به كار، 
جايگاه، مسئوليت ها و وظايفشان ناآگاه هستند و 
نمي توانند خود را به ديگران بشناسانند. بي سيمايي 
و درهم ريختگي نهادهاي مدنــي از ويژگي هاي 
بارز نهادهاي مدني در ايران است. نداشتن تئوري، 
سازماندهي و رهبری ســبب مي شود اين نهادها به 
لحاظ هويتي، درهم ريخته و به هم ريخته باشــند. 
آنچه  به نظر مي رسد نهادهاي مدني كارا بايد پيگير 

آنها باشند، عبارت است از: 
ال�ف � تبيي�ن تئ�وري: آشــكارنمودن تئــوري 
كارهاي خويش كه براساس آن ضمن شناساندن 
خود، مرز كارهای خود با ديگران را آشكار كنند 
و بخشــي از درهم ريختگي مرزها را در گســتره 

مدني برطرف سازند. 
ب � س�ازماندهي: نبودن ســازماندهي به دلايل 
گوناگون در بيشــتر نهادهاي مدني ايران آشكارا 
مشاهده مي شود. كمبود امكان های سخت افزاري 

و نبود منابع مالي بخشي از اين دلايل است. 
ج � رهبری: آنچــه در نهادهای مدني بايد به آن 
توجه داشــت عبارت اســت از رهبری گروهی و 
دموكراتيك كه از پايين به بالا شكل گرفته باشد. 
اين امر ســبب مي شــود نهادهاي مدنــي از آفت 
فردگرايي و متكي بودن به افــراد رهايی يابند و از 
انحصاری شدن رهبری نهادهای غيردولتی نزد فرد 

يا افراد خاصی جلوگيری شود.

11ـ نهادهاي مدنــي در آمــوزش و پرورش 
انزواگراســت. انزواگرايي به دلايــل گوناگون 
هم در پهنه ملي و هم در گســتره جهانی به چشــم 
مي خــورد. نهادهــاي مدنــي كنشــگر،  نيازمند 
گفت وگو و تبــادل تجربه با هم در ســطح ملي و 
جهانی  هســتند. اين نهادها بايد حضور بيشــتري 
در گســتره محلي، ملي، منطقه اي و جهانی داشته 
باشند. گرچه در اين نوشــتار بناي آن نيست كه به 
بيان دلايل انزواگرايي نهادهــاي مدني بپردازيم، 
اما می توان از  فشارها بر نهادهای مدنی و ترساندن 
آنهــا از هم پيوندی بــا نهادهای مدنــی ديگر در 

پهنه كشــوری، منطقه ای و جهانــی، كمبودهای 
سخت افزاری و نرم افزاری نهادهای مدنی به عنوان 

دلايل انزواگرايی آنها در ايران ياد كرد.
در پايان براي شكل گيري بيشتر نهادهاي مدني 
و گام برداشتن برای تربيت شهروند و تدوين برنامه 
درسی تربيت شهروندی، پپشــنهادهای زير ارائه 

می گردد:
1ـ معلمان اين امكان را فراهم آورند كه پدران 
و مادران و دانش آموزان در تدوين برنامه های 
درسی آنان مشاركت داشته باشند و يا حداقل 
توجه  بچه ها  مشاركت  به  كار خود  در روش 
طريق  از  می توانند  معلمان  باشند.  داشته 
تصميم سازی ها  در  دانش  آموزان  درگيركردن 
و تصميم گيری ها، استفاده از روش های تدريس 

و يادگيری گروهی، تربيت شهروندی را آسان 
كنند. درحقيقت دانش آموزان بايد اين فرصت 
از  در مجموعه گوناگونی  باشند كه  داشته  را 
گروه ها، هم در داخل كلاس و هم در سطح جامعه 

مشاركت داشته باشند.
2ـ در گستره مدرسه، اولين و مهمترين جنبه آن 
است كه فضای مدرسه خود نمونه ای مطلوب از 
يك جامعه دموكراتيك و مناسب برای تربيت 
شهروندی باشد، از اين رو همه افراد درگير در 
آموزش و پرورش در مدرسه ) مدير، معلمان، 
به درك  بايد  مادران(  دانش آموزان، پدران و 
مشتركی از معنای شهروند خوب برسند و سپس 
نياز است در خصوص محيط آموزشی مناسب 

برای چنين ويژگی هايی به گفت وگو بپردازند.
شهروندانی  نيازمند  دموكراتيك،  جامعه  يك 
است كه آگاه، انديشمند و مشاركت جو باشند، 
در  موجود  فرهنگی  زمينه های  اگر  رو  اين  از 
مدرسه ها به شكلی باشد كه به معلمان فرصت و 
امكان لازم برای مشاركت در تصميم سازی ها و 
تصميم گيری ها را ندهد، طبيعی است كه آنها نيز 
به نوبه خود چنين امكانی را برای يادگيرندگان 
و  مشترك  تصميم های  گرفتن  جهت  در 

مشاركت جويی نمی دهند.
3ـ ساختار به شدت متمركز آموزش و پرورش 
اصلاح و مشاركتي شود. براي دگرگوني ساختار 

متمركز آموزش و پرورش مي توان: 
الــف ـ نماينــدگان معلمان در شــوراي عالي 
آموزش و پرورش را به انتخاب آنان گذاشــت تا 

نمايندگان حاضر در آن شورا انتصابي نباشند. 
ب ـ ساختار انتصابي و هيئت امنايي بسياري از 
شــوراها و بنگاه های اقتصادي وابسته به آموزش 
و پرورش را انتخابــي كرد، بــراي نمونه مي توان 
با فراخوان اعضــاي صندوق ذخيــره فرهنگيان، 

اعضاي هيئت مديره آن را از ميان آنان برگزيد. 
ج ـ مديران مدارس، مديران مناطــق و... را به 

انتخاب معلمان، مديران مدارس و... برگزيد. 
4ـ احكام قضايــي و اداري صادرشــده براي 
كنشــگران مدني را لغو كــرد تا امنيت شــغلي و 

اجتماعي براي كنش مدني فراهم شود. 
5ـ در راســتاي اجراي اصل 44 قانون اساســي 
بســياري از امور آموزشي و پرورشــي را می توان 
به شــهروندان و نهادهای مدنی واگذار كرد تا بار 
دولت سبك شود و بتواند به كارهای بنيادی خود 
كه فراهم آوردن امنيت، رفاه، بهداشت و غذاست 

بپردازد. 

بسياری از مديران آموزش 
و پرورش و فرهنگيان از  نقش 
بي جايگزين خود در تربيت 
شهروندی و شكل گيری 
نهادهاي مدني ناآگاه هستند. 
رويكرد نداشتن بسياری از 
فرهنگيان به نهادهاي مدني، 
از سر ناآگاهی، دودلی و 
بدبيني آنها به نهادهاي مدني 
است. از دلايل بدبيني آنان 
به نهادهاي مدني مي توان به 
وجود بي صداقتي و شعارزدگي 
در كردار برخي از اين نهادها 
و نبود پيوندهاي راستين اين 
نهادها با معلمان و خواسته هاي 
آنها اشاره كرد
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فراخوان اوليه  همايش ملی آسيب های اجتماعی ايران
فراخوان اوليه برای برگزاری اين همايش در بهار ســال 1390 و از طريق انجمن 
جامعه شناسی ايران صورت گرفت. در اين فراخوان آمده بود: »نزديك به يك دهه 
از برگزاری نخســتين همايش ملی آســيب های اجتماعی ايران می گذرد. انجمن 
جامعه شناســی ايران در نظر دارد دومين همايش ملی آسيب های اجتماعی ايران را 
با همكاری ســازمان ها، نهادها و مراكز علمی ـ اجرايی مرتبط و همزمان با سالگرد 
درگذشت استاد گرانقدر دكتر محمد عبداللهی )دبير علمی اولين همايش( در دی 

ماه 1390 برگزار نمايد. اين همايش فرصتی برای بحث 
و تبادل نظر درباره آســيب های اجتماعی ايران در دهه 

اخير است.«
در اين فراخــوان، محورهــای همايــش در قالب 
مواردی نظيــر  »دســتاوردهای نظــری بومــی درباره 
آســيب های اجتماعی«، »سبب شناســی آســيب های 
اجتماعی«، » وضعيت موجود آســيب های اجتماعی«، 
»آثــار و پيامدهــای آن، رونــد تغييــرات و تحولات 
آســيب های اجتماعی در دهه اخيــر و دورنمای آن«، 
 »سياســت ها، برنامه هــا و نظــام مديريت آســيب های 
اجتماعــی« و  »راه های پيشــگيری، مداخلــه، كنترل و 

كاهش آسيب های اجتماعی« برشمرده شده بود. 
موضوعات پيشــنهادی اين فراخوان آسيب هايی 
نظير نابسامانی خانواده)خشونت، همسرآزاری، طلاق 
و...(، بزهــكاری،  ســرقت، جرايم مالــی ـ اقتصادی، 
 بيكاری،  فســاد اداری،  فقر،  حاشيه نشــينی و اســكان 
غيررســمی،  تكدی گــری،  خودكشــی،  دختــران 
فراری،  اعتياد به موادمخــدر و روانگردان های صنعتی، 

 قاچاق موادمخدر،  آســيب های كودكان)كودك آزاری، كودك كار، كودك 
خيابان و...(،  خشونت جنسی،  فحشــا و تن فروشی،  آســيب های فضای مجازی و 
فناوری های نوين،  قاچاق انســان،  هرزه نــگاری،  جرم و جنايــت،  بحران هويت، 
 گسترش شكاف های اجتماعی)اقتصادی، طبقاتی، نسلی و ...( و  آسيب های ناشی 

از جهانی شدن در ايران را در بر می گرفت. 
در برگــزاری اين همايــش، علاوه بر انجمن جامعه شناســی ايــران، نهادهای 
علمی و ســازمان های دولتی متعددی به عنوان حامی اعلام آمادگی و مشــاركت 
كرده بودند كه اســامی آنهــا عبارت بود از: دانشــگاه 
علوم بهزيستی و توانبخشی، مؤسسه تحقيقات تعاون، 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری، ســتاد 
هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی، ستاد مبارزه 
با موادمخدر، مركز مطالعات اجتماعی و جرم  شناســی 
معاونت اجتماعــی و پيشــگيری از وقوع جــرم، دفتر 
پژوهش های راديو، مركز پژوهش های گردشــگری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مؤسسه ملی 
تحقيقات سلامت جمهوری اسلامی ايران، فرهنگستان 
علوم جمهوری اســلامی ايران، انجمن اقتصاد اسلامی 
ايران، مؤسســه رحمان، انجمــن روانشناســی ايران، 
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ايران، شركت 
آموزشی و فرهنگی مبتكران، شركت هوايار، مؤسسه 
مطالعات و تحقيقات اجتماعی، مؤسســه تصوير شهر 
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهــران. ملاحظه 
می شود كه طيف وســيعی از ســازمان های دولتی كه 
فعاليت آنها به نوعی با مسائل اجتماعی مرتبط است، در 
زمره  حاميان اين همايش بودند و همين امر اهميت علمی 

هم انديشی ناتمام آسيب شناسان اجتماعی
 برای كاستن آلام جامعه

گزارشی از عدم برگزاری دومين همايش ملی آسيب های اجتماعی ايران

دومين همايش ملی آسيب های اجتماعی ايران که ابتدا بنا بود در اواخر سال گذشته و سپس در بهار امسال برگزار گردد، پس از چند 
مرتبه تعويق و تغيير برنامه، برگزار نشد تا بزرگترين گردهمايی آسيب شناسان اجتماعی کشور برای بررسی معضلات و مسائل اجتماعی 
امروز جامعه صورت نپذيرد و جامعه از ثمرات و دس��تاوردهای اين همايش بزرگ علمی، بی بهره بماند. معمولاً رس��م بر آن است که از 
همايش های برگزارشده گزارشی ارائه شود؛ اما اين نوشتار گزارشی است از همايشی که برگزار نشد و برگزاری آن به جهات متعددی 
می توانست برای ايران مفيد باشد. در ادامه، ابتدا گزارشی از کمّ و کيف اين همايش ملی و اهميت علمی و عملی آن ارائه  و سپس 

مروری سريع بر پيامدهای منفی عدم برگزاری اين قبيل همايش های علمی می شود.

برگزاري همايش  سبب 
می شود پژوهشگران بتوانند 
آخرين دستاوردهای علمی 
خود را به اشتراك گذاشته 
و به هم انديشی و همفكری 
برای بهبود وضعيت اجتماعی 
كشور بپردازند. پيشرفت 
علمی كشور در گرو چنين 
هم انديشی ها و گردهمايی های 
علمی ای است و جلوگيری از 
برگزاری اين همايش علمی، 
بدون ترديد موجب بروز وقفه 
در همكاری های علمی اساتيد 
و پژوهشگران حوزه مسائل 
اجتماعی می گردد
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و جايگاه مهــم اين همايــش را تداعی 
می كند. 

در پی ايــن فراخوان، بــه گفته دبير 
علمی اين همايش، استقبال خوبی انجام 
گرفته، بيش از 700 چكيده مقاله دريافت 
شــد كه از اين تعداد بيــش از 300 مورد 
توسط كميته داوران مورد تأييد و تعداد 
قابل ملاحظه ای از مقالات در قالب ارائه 
پوستر و چكيده مقالات مورد تصويب 
قرار گرفته بود. چندی بعد، كتاب مربوط 
به چكيده مقالات همايش با حدود 500 

چكيده چاپ شد و فايل الكترونيكی آن از طريق پايگاه 
اينترنتی انجمن جامعه شناسی ايران در اختيار علاقمندان 
قرار گرفت. دبير علمی همايش ابــراز اميدواری كرده 
بود كه مقالات دريافت شــده در قالب شــش تا هشت 
جلد كتاب به چاپ رســيده و در اختيار پژوهشــگران 
و دســت اندركاران و علاقه منــدان قرار گيــرد تا روند 

تغييرات و تحولات و آسيب های نوپديد  رصد شود.
تعويق ه�ای متوال�ی در زم�ان برگزاری 

همايش
مطابق اعــلان انجمن جامعه شناســی، اين همايش 
قرار بــود در دی مــاه 1390 برگزار گــردد؛ اما اندكی 
پيش از فرارســيدن زمان تعيين شــده، اعلام گرديد كه 
برگزاری همايش به دليل بروز پاره ای مســائل به تعويق 

افتاده و زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شــد. اواخر دی ماه، اطلاعيه  ديگری از سوی 
انجمن جامعه شناســی ايران منتشر شــد و طی آن اعلام گرديد كه همايش در هفته  
اول اسفندماه 1390 برگزار خواهد شد. اما با فرارسيدن اسفندماه، مشخص گرديد 
كه همچنان مشكلاتی پيش روی برگزاری اين همايش وجود دارد و اين امر سبب 
گرديد كه انجمن جامعه شناسی ايران طی اطلاعيه ديگری اعلام كند كه همايش در 
تاريخ نهم و دهم خردادماه 1391 و اين بار به جای تالار ابن خلدون دانشگاه تهران، 

در تالار ايوان شمس )در خارج دانشگاه( برگزار خواهد شد. 
تعويق سوم و اعلام عدم برگزاری

در حالی كه تصــور عمومی بر اين بــود كه پــس از دو مرتبه تعويــق در زمان 
برگزاری، موانع موجود بر ســر راه برگــزاری همايش رفع شــده و اين بار همايش 
برگزار خواهد شد، متأسفانه برگزاركنندگان همايش طی اطلاعيه ای در خردادماه 
1391 اعلام كردند به ســبب مخالفت برخی نهادهای مسئول، امكان برگزاری اين 
همايش فراهم نشده و كسانی كه مقالات آنها در همايش پذيرفته شده می توانند با 
مراجعه به دبيرخانه همايش، بسته  مربوط به همايش را دريافت كنند كه اعلان اخير به 

منزله  عدم برگزاری قطعی همايش بود. 
پيامدهای منفی عدم برگزاری همايش 

برگزارنشدن همايش ملی آسيب های اجتماعی بی شك نه به نفع جامعه  علمی 
و دانشگاهی كشور اســت و نه به نفع نهادهای دولتی مســئول در زمينه آسيب های 
اجتماعی. اين همايش با توجه به مشاركت گســترده اعضای برجسته هيأت علمی 
دانشگاه های كشور و شمار زياد حاميان در ميان نهادهای علمی و دولتی، بزرگترين 
و معتبرترين همايش در حوزه  تخصصی آسيب های اجتماعی ايران بود    و   برگزاری 

آن می توانست كمك بزرگی به پيشبرد 
مباحثــات علمــی و راهكارهای عملی 
جهت كاســتن از ابعاد مسائل اجتماعی 
مبتلابه جامعــه  ايــران بنمايد. بــه طور 
مشخص، می توان پيامدهای منفی عدم 
برگزاری اين همايــش را در محورهای 

زير     برشمرد: 
1ـ برگزاری همايشی علمی در اين 
ســطح و كيفيت، نقش قابل توجهی در 
رشد و بهبود وضعيت علمی كشور دارد. 
همايش های اينچنينی ســبب می شــود 
پژوهشــگران بتوانند آخرين دستاوردهای علمی خود 
را به اشتراك گذاشته و به هم انديشی و همفكری برای 
بهبود وضعيت اجتماعی كشور بپردازند. پيشرفت علمی 
كشور در گرو چنين هم انديشــی ها و گردهمايی های 
علمی ای اســت و جلوگيری از برگزاری اين همايش 
علمی، بدون ترديد موجب بروز وقفه در همكاری های 
علمی اســاتيد و پژوهشگران حوزه مســائل اجتماعی 

می گردد. 
2ـ مهمتــر از وجه علمــی و كمكی كــه برگزاری 
همايش ملی آسيب های اجتماعی می توانست به بهبود 
رشــد علم در كشــور نمايد، اهميت عملی و اجتماعی 
ايــن همايش اســت. موضــوع ايــن همايــش به طور 
مستقيم مرتبط با گستره  وسيعی از مسائل و آسيب های 
اجتماعی كشور بود كه تداوم آنها بدين شكل و با اين ابعاد كنونی، هزينه های انسانی 
و اجتماعی ســنگينی بر كشــور بار می كند. برای اين كه ابعاد رو به گسترش مسائل 
اجتماعی امروز كشور مشخص شود، اشاره به چند آمار ارائه شده از نهاد های مسئول 

دولتی در دو ماه اخير، خالی از فايده نيست: 
Õرشد چشمگير آمار خودكشی: آسيب شناسان اعلام كردند كه ايران در ميان 
كشورهای اسلامی پس از »سودان« و »تونس« مقام سوم خودكشی را دارد. به گفته 
كارشناسان، به طور متوسط سالانه 4000 تا 4500 نفر در ايران خودكشی می كنند. 
به گزارش روزنامــه تهران امروز، جعفر بوالهری، رئيس انســتيتوی روانپزشــكی 
دانشگاه علوم پزشكی تهران می گويد: »آمار اقدام به خودكشی ها، 10 برابر بيش از 

خودكشی های منجر به فوت است.« 
Õرش�د يك ميليون�ی تعداد معت�ادان مطاب�ق آماره�ای رس�می: غلامعباس 
ناصحی، مديركل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: آخرين آمار تعداد معتادان 
كشور كه مورد تأييد ستاد مبارزه با مواد مخدر هم قرار گرفته 2 تا 2/2 ميليون نفر است 
كه مصرف روزانه مواد مخدر دارند .وی در پاسخ به اين نكته كه در گذشته و تاكنون 
ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان دائمی كشور را يك ميليون و 200 هزار نفر 
اعلام می كرد، توضيح داد: اين آ مار قديمی و مربوط به ســال 86 است. در وزارت 
بهداشت آمار حدود 2 ميليون تا 2/2ميليون نفر مربوط به معتادان وابسته و دائمی است 

كه مصرف روزانه مواد مخدر دارند.
Õافزايش توليد و قاچاق موادمخدر صنعتی: براســاس گفته سردار مؤيدی 
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر توليد مخدرهای صنعتی نسبت به گذشته بسيار 
افزايش  يافته است و آشــپزخانه های توليد اين ماده در كشور فعال هستند. سردار 

رشد آسيب های اجتماعی 
موجب هرز رفتن سرمايه ها 
و استعدادهای اجتماعی يك 
جامعه می شود و در مسير 
توسعه  آن اخلال ايجاد می كند. 
بنابراين تلاش برای كاستن از 
ابعاد مسئله زای آسيب های 
اجتماعی يك ضرورت عقلی و 
روشن است كه نيازی به اقامه 
دليل ندارد
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مؤيدی با اشــاره بــه افزايش 15 درصــدی معتادان 
و قاچاقچيان مــواد مخدر می گويــد: پليس در هر 
ساعت نزديك به 30 قاچاقچی و معتاد را شناسايی و 
دستگير می كند، به طوری كه در 9 ماه نخست امسال 
نيز 201 هــزار و 500 نفر در ارتباط بــا موادمخدر از 

سوی پليس شناسايی و دستگير شدند.
Õافزايش ميزان كودكان كار و خيابان: حسين 
زارع صفت، مديرعامل ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشاركت های اجتماعی شهرداری تهران چهارشنبه 
12 مهرماه 1390 در گفت و گو بــا خبرگزاری كار 
ايران )ايلنــا( گفت: »جمع آوری كــودكان كار از 
ســطح شــهر تهران 15درصد افزايش يافته است و 
در واقع هر سال اين تعداد افزايش می يابد.« از سوی 
ديگر، افزايش آمار اعتياد در ميان كودكان موجب 
نگرانی فعالان حقوق كودك شــده اســت. برپايه 
آمارهای اعلام شــده از طرف مراكــز تحقيقاتی از 
87 كودك خيابانی مورد مطالعه در يك تحقيق كه 
ميانگين سنی شان 11 سال بوده است، 16/1 درصد 
از كودكان مورد مطالعه سيگار و 9/1 درصد از اين 

كودكان مواد مخدر مصرف كرده بودند.
Õافزايش طلاق، كاهش ازدواج: محســن كرمی، معاون امور اسناد هويتی 
ســازمان ثبت احوال در گفت وگو با ايلنا گفت:  در ســال 90 نســبت به سال 89، 
واقعه طلاق 4/1درصد رشد داشته، در حالی كه واقعه ازدواج 1/9درصد كاهش 

داشته است.
Õش�يوع پديده كارتن خوابی در ميان زن�ان: حسين زارع صفت، مديرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشــاركت های اجتماعی شهرداری تهران در گفت وگو با 
ايلنا با بيان اين كه متأســفانه پديده كارتن خواب ها در ميان زنان قابل مشاهده است، 
تصريح كرد:   قبلًا اين پديده مختص آقايان بود، اما هم اكنــون در ميان زنان نيز اين 
پديده مشاهده می شود كه اين زنان معتاد هستند. زارع صفت با اشاره به اين كه شاهد 
كاهش سن آســيب ديدگان در شهر تهران هســتيم، تأكيد كرد: متأسفانه سن زنان 

كارتن خواب 20 سال است و اين بيانگر كاهش سن آسيب ديدگی است.
آنچه ذكر شد تنها چند نمونه از آمارهای ارائه شده توسط مسئولان مربوطه در 
ماه های اخير است و روشن اســت كه آسيب های اجتماعی كنونی جامعه  ايرانی به 
همين چند مورد ختم نمی گردد. از سوی ديگر تأكيد بر اين نكته  ضروری است كه 
آسيب های اجتماعی تنها مختص جامعه  ايران نيست و تمامی جوامع گذشته و حال، 
با شماری از آسيب ها و مسائل اجتماعی خاص خود، مواجه و دست به گريبان بوده  
و هستند. اما شماری از آسيب های اجتماعی در برخی مقاطع و تحت شرايط خاص، 
ممكن است وجه مســئله آفرين بيشــتری به خود بگيرند و به طور غيرقابل انتظاری 
رشد كنند. رشد آســيب های اجتماعی موجب هرز رفتن سرمايه ها و استعدادهای 
اجتماعی يك جامعه می شود و در مسير توســعه  آن اخلال ايجاد می كند. بنابراين 
تلاش برای كاســتن از ابعاد مســئله زای آســيب های اجتماعی )گو اينكه به گواه 
كارشناسان و متخصصان، ريشــه كن كردن يك آســيب اجتماعی به طور مطلق 
امكان پذير نيست(، يك ضرورت عقلی و روشن است كه نيازی به اقامه دليل ندارد. 
در كشــور ما با مدنظر قرار دادن همين هزينه های ناشــی از آسيب های اجتماعی، 
نهادهای متعددی از دانشــگاه ها گرفته تا وزارتخانه ها و سازمان هايی نظير وزارت 
بهداشــت و درمان، معاونت اجتماعی وزارت كشــور، معاونت امور اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری، ســتاد مبارزه با موادمخدر، مؤسسه 
ملی تحقيقات سلامت جمهوری اســلامی ايران و...، در 
شــرح وظايف و اهداف خود، تلاش های نظری و عملی 
جهت كاستن از آســيب های اجتماعی را پيش رو دارند. 
به عنوان يك نكته ديگر، بايد توجه داشت كه اجرای هر 
گونه برنامه و طرحی برای مقابله با آسيب های اجتماعی، 
نيازمند مطالعات كارشناســانه و دقيق است و ورود بدون 
مطالعه به عرصه  برنامه ريزی و اجرا، نه تنها به كاهش ابعاد 
مســائل اجتماعی ياری نمی رســاند، كه چه بسا موجب 
پيچيدگی و گستردگی مسئله اجتماعی گردد. بنابراين، 
نهادهای دولتی مسئول در امر آسيب های اجتماعی، نياز 
مبرم به يافته ها و پژوهش های علمی دانشــگاه و نهادهای 
علمی مرتبــط دارند. برگــزاری همايشــی علمی نظير 
همايش ملی آسيب های اجتماعی، بهترين راهكار برای 
ارائه  آخرين دستاوردهای نظری و عملی پژوهشگران و 
متخصصان علوم اجتماعی به اين نهادها و ســازمان های 
مسئول است تا در پرتو آن بتوانند ضمن تصميم گيری های 
درســت و ســنجيده، راهكارهای كم هزينه و مؤثري را 
برای كاهش ابعاد آســيب های اجتماعی بــه كار گيرند. 
بنابرايــن ضرر اصلــی جلوگيری از برگــزاری همايش 
مذكور، به طور مســتقيم متوجه جامعه  ايرانی و نهادهای مسئولی است كه استفاده 
از دستاوردهای علمی محققان، كمك شايانی به آنها در راستای ايفای وظايفشان 

برای مقابله با آسيب های اجتماعی می نمايد. 
در كتاب الكترونيكی چكيده مقالاتی كه توسط انجمن جامعه شناسی ايران پس 
از عدم برگزاری همايش ملی آسيب های اجتماعی منتشر گرديد، سازماندهی علمی 
مناسبی روی موضوعات آسيب زا صورت گرفته است. اين كتاب در 20 فصل تنظيم 
شده كه هر فصل خود مشــتمل بر بخش های فرعی است و چنان كه ذكر شد حدود 
500 چكيده  مقاله در اين كتاب درج شده كه توسط شماری از اساتيد زبده و برجسته 
علوم اجتماعی مورد تأييد علمی قرار گرفته بودند. هر چند گردآوری اين مقالات و 
پژوهش ها و تنظيم و تدوين آنها، به خودی خود امری ارزشمند بوده و گامی هر چند 
ناتمام برای هم انديشی متخصصان آســيب های اجتماعی است، اما بحث و بررسی 
حول آنها بی شك می توانست گام بزرگتری برای مقابله با آسيب های اجتماعی در 
جامعه  ايران باشد. متأسفانه اين فرصت كم نظير برای جامعه  علمی و تصميم سازان 
و برنامه ريزان اجتماعی كشور از دســت رفت، اما بايد تصريح كرد كه تلاش های 
علمی و دانشگاهی برای شناسايی و مقابله با آسيب های اجتماعی پايان پذير نيست و 
بايد اميدوار بود كه در آينده فرصت برپايی اين گردهمايی های علمی و تعامل جامعه 
دانشگاهی با نهادهای برنامه ريز، تصميم ساز و اجرايی مســئول در امر آسيب های 
اجتماعی فراهم گردد تا جامعه ی ايران از ثمرات اين هم انديشــی ها بهره مند شده و 

گام هايی حساب شده در راستای تسكين آلام و رنج های جامعه برداشته شود. 
منابع: 

ـ اخبار مربوط به برگزاری دومين همايش علمی آســيب های اجتماعی ايــران مندرج در پايگاه 
اينترنتی انجمن جامعه شناسی ايران:

http://www.isa.org.ir/congress/4410

ـ كتاب الكترونيكی چكيده مقالات دومين همايش علمی آسيب های اجتماعی ايران: 
http://www.isa.org.ir/congress-article/4650

http://www.isa.org.ir/sites/default/files/asibhai-egtemaie.pdf

بايد توجه داشت كه اجرای 
هر گونه برنامه و طرحی برای 
مقابله با آسيب های اجتماعی، 
نيازمند مطالعات كارشناسانه 
و دقيق است و ورود بدون 
مطالعه به عرصه ی برنامه ريزی 
و اجرا، نه تنها به كاهش 
ابعاد مسائل اجتماعی ياری 
نمی رساند، كه چه بسا موجب 
پيچيدگی و گستردگی مسئله 
اجتماعی گردد. بنابراين، 
نهادهای دولتی مسئول در امر 
آسيب های اجتماعی، نياز مبرم 
به يافته ها و پژوهش های علمی 
دانشگاه و نهادهای علمی 
مرتبط دارند
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كودكی كه در جامعه بيش از پيش تخصصی 
شــده امروزی »كار« می كند، »كودك كار« نام 
می گيرد، چراكه از يك ســو شــرايط اجتماعی 
و مناســبات اقتصادی شــكل گرفتــه در دوران 
جديد نياز به نيروی كار وی را ضروری می سازد 
و ازســوي ديگــر تخصصــی شــدن روزافزون 
ساختارهای جامعه، ضرورت ارائه آموزش های 
مناسب و كسب مهارت های لازم را به او ايجاب 
می كند تا كــودك بتوانــد فراينــد جامعه پذير 
شــدن خود را به طور كامل طی كند و با كســب 
مهارت ها و دانش لازم در آن حضوری شايســته 
يابــد. بديــن ترتيب از آنجــا كــه وی در دوران 
جديــد و در متــن مناســبات امروزيــن اجتماع 
اســت، »كودك« نام می گيرد، »نبايد« كار كند 
و »بايد« آمــوزش ببينــد و مهارت هــای لازم را 
برای ورود به اجتماع كســب كنــد و از آنجا كه 
برای ادامه زندگی ناگزيــر از فروش نيروی كار 
خويش اســت، تبديل به كودك كار می شــود. 
كودكان كار، »حــال« خود را بــه قيمت فروش 
آينده شــان به دشــواری تداوم می دهند و بدين 
ترتيب شرايطی كه در آن زاده شده اند، بازتوليد 
می شود. اين شــرايط در ارتباط با »كودكان كارِ 
كولی« به مراتب دشــوارتر و پيچيده تر می شود. 
اين كــودكان به گروهی تعلق دارنــد كه در متن 
مناســبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 
گروهی »حاشــيه ای« است و»كودك كولی« در 
شرايطی چشــم به جهان می گشــايد كه تاريخی 
از تحقير و به حاشيه رانده شــدگیِ گروهی انتظار 
او را می كشــد. او »كولی وار« بزرگ می شــود و 
در شــرايط كنونی، اين كولــی وار بودن، چيزی 
جز جداماندگــی اجتماعی و فرهنگی و موقعيت 
پايين و حاشــيه ای اقتصادی بــرای وی به همراه 

نمی آورد. از ايــن منظر، كــودكان كولی بويژه 
آن دســته از كودكانی كه در شهرهای بزرگ به 
دنيا می آيند، كار می كنند و بزرگ می   شــوند، به 
مراتب شــرايط پيچيده، دشــوار و آسيب زاتری 
را تجربــه می كنند كــه پرداختن بــه آن و تلاش 
برای بهبــود آن می تواند فردای بهتــری را برای 
اين كــودكان به ارمغــان آورد و منجر به كاهش 
بســياری از آســيب ها و انحراف هايی بشود كه 
ممكن اســت اين كودكان در آينده ای نه چندان 

دور به آنها دچار شوند.
كودكان كولی به گروهــی تعلق دارند كه به 
واسطه شــيوه زندگی خود از ديگر افراد متمايز 
می گردند. مصاديــق اين شــيوه زندگیِ خاص 
را می تــوان در حوزه هــای مختلــف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و در بســترهای مختلف در 
سراســر جهان پيگيری كرد. اين گــروه از افراد 
به واســطه اين ويژگی ها خــود را متمايز از ديگر 
افرادی می دانند كه غيركولی محسوب می  شوند 
و بين گروه كولی ها و ديگر گروه های اجتماعی 

مرزبندی های نمايانی وجود دارد.
اين مرزها در طــول تاريخ شــكل گرفته اند 
و بســيار متأثر از شــرايط خاص دوران تاريخی 
معاصر هســتند. تغييرات پيچيــده و روزافزونی 
كه دنيــای كنونی تحت عناوين »صنعتی شــدن« 

و »استيلای منطق نظام ســرمايه داری« در دو قرن 
اخير تجربه كرده  است، تحولات عميق و بنيادينی 
را در شــيوه زندگی افراد در حوزه های مختلف 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی موجب شــده و 
بسياری از شــيوه های زندگی كه با منطق دوران 
جديد همخوانی نداشــته اند، يا از بيــن رفته اند يا 
تضعيف شده و در حاشــيه قرار گرفته اند. جامعه 
ايران نيز از اين روند جهانی مســتثنی نبوده است. 
فرايند نوســازی يا به عبارتی مدرنيزاســيون كه 
بيش از يكصد سال از آغاز آن می گذرد، جامعه 
ايران را دستخوش تحولات بسياری نموده است. 
اين فرايند الگوهايــی را در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی برســاخته و الگوهايی را 
نيز به حاشيه رانده اســت. در اين ميان، الگوهای 
اجتماعی ـ فرهنگی كولی ها و موقعيت اقتصادی 
آنها در نتيجه اين تغييرات بيش از پيش به حاشــيه 
رفتــه و »جداافتادگــی« اين گــروه اجتماعی را 
موجب شــده اســت. اين موقعيت حاشيه ای در 
ســكوتی ناگــوار چندان عميق شــده كــه ميان 
ايشان و ديگر گروه های اجتماعیِ ساكن در پهنه 
جغرافيايی ايران، شكافی پرناشدنی را سبب شده 
و اين جداافتادگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
زمينه ساز انواع آسيب ها و انحرافات اجتماعی در 

ميان اعضای اين گروه شده است.
در نبود هــر نوع تعامــل و گفت وگــو ميان 
اعضای اين گــروه و غيركوليان، شــيوه زندگی 
كولی ها تبديل به امری مذموم و آسيب شناختی 
شده است كه يا تا حد امكان ناديده گرفته می شود 
يا برای حذف و از بين بردن آن تلاش  های بسيار  و 
ضربتی صورت می گيرد. اين موقعيت حاشيه ای 
در ارتباط با كولی های ساكن در شهرهای بزرگ 
بويژه تهران نمودی دوچندان می يابد، چرا كه در 

كودكان كارِكولی در شهر تهران

كودكان كار، »حال« خود 
را به قيمت فروش آينده شان 
به دشواری تداوم می دهند و 
بدين ترتيب شرايطی كه در آن 
زاده شده اند، بازتوليد می شود

ثمر صفی خانی*
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شــهرها به واســطه تجربه عميق تر و 
بنيادين تر از نوســازی اين شــكاف 

پرناشدنی تر می نمايد.
در شــهر تهران به كولی ها بيشتر 
»غربتــی« گفته می  شــود. كولی ها 
اما در شــهرهای مختلف به نام های 
گوناگون شــناخته می  شــوند؛ »در 
اصفهــان فيــوج، در اراك غربت 
يا غربتــی و كولــی، در خراســان 
قرشــمال، در زنجــان كيلانی، در 
كرمانشــاه و كردستان ســوزمانی، 

در آذربايجان قره چی يــا قراچی، در مازندران و 
گرگان جوكی و گدار، در شيراز غربتو و لولی و 

در بلوچستان لوری.«)1(
كولی های شــهر تهــران تا پيــش از تخريب 
خاك سفيد در ســال 1379، بيشــتر در محله اي 
واقــع در منطقــه 4 ســاكن بودند، محلــی كه به 
»جزيره« معــروف بود و ايــن نام خــود گويای 
موقعيت حاشــيه ای اين گــروه اســت. در واقع 
جزيره نام محدوده ای اســت به مساحت 33000 
مترمربــع واقــع در محلــه خاك ســفيد، گرچه 
در بيشــتر مــوارد واژه »جزيــره« در ارجــاع به 
كل محله خاك ســفيد بــه كار مــی رود. »زمان 
شــكل گيری اين محله را می توان بعد از انقلاب 
ســال 57  و به موازات گســترش ساخت وســاز 
شهری دانســت.«)2( پس از تخريب اين محله در 
اسفند1379، بسياری از كوليان به محله »دروازه 
غار« واقع در ناحيــه 4 منطقه 12 كــوچ كردند و 
تخمين زده می شــود كه در حال حاضر نزديك 
به 3000 كولــی در قالب حــدود 450 خانوار در 
محله دروازه غار ساكن باشد.)3( اين محله گرچه 
برخلاف خاك ســفيد در دل شــهر تهران جای 
دارد، اما به عنوان محله ای حاشيه نشــين شناخته 
می شــود و بيشــترين ســاكنان آن را گروه های 
حاشــيه ای چون افغان ها، مهاجــران كم درآمد 
روستايی و البته گروه كولی ها تشكيل می دهند. 
اين ساكنان، حاشيه نشين در نظر گرفته می شوند؛ 
»حاشيه نشين فردی است كه در محدوده زندگی 
اقتصادی و اجتماعی شــهر زندگــی می كند، اما 
جذب نظام اقتصادی و اجتماعی متعارف نشــده 
است. حاشيه نشين ها به عنوان شهروندان رسمی 
و مشروع در جامعه شــهری پذيرفته نشده اند«)4( 
و بســياری از ناهنجاری و آســيب های اجتماعی 
در ميان آنها وجود دارد. اين موقعيت حاشــيه ای 
در زمينــه اقتصــادی و اجتماعــی در ارتبــاط با 

خاص بــودن فرهنگــی گــروه كولی ها بســيار 
پررنگ تر می نمايد.

در چنيــن موقعيــت حاشــيه ای اســت كــه 
كودك كولی چشــم به جهان می گشايد. اغلب 
اين كودكان از داشــتن حداقل ها برای شــروع 
زندگــی در ميان ديگــر شــهروندان محرومند، 
تولدشــان ثبت نمی شــود، شناســنامه ای ندارند 
و از هيچ گونه امكانات و تســهيلات پزشــكی و 
بهداشتی برخوردار نيستند و از زمانی كه راه رفتن 
را می آموزنــد ملزم به كســب درآمد می گردند 
و بــه كــودكِ كار تبديل می شــوند؛ كودكانی 
كــه در بهتريــن حالــت در خيابان های شــهر به 
دستفروشــی يا گدايــی مشــغولند و البته خريد 
و فــروش موادمخدر و تن فروشــی نيــز از جمله  
كارهايی اســت كه اكثر اين كــودكان چاره ای 
جز انجام آنها نمی يابند. به نــدرت پيش می آيد 

كه كودكی كولی باشــد و در شــهر 
تهران زندگی كنــد و به نوعی درگير 
كاری برای كسب درآمد نباشد. اين 
كار بويژه در ارتباط با پسران بزرگتر 
شامل »دزدی« هم می شود. عملی كه 
برای مرتكب آن نوعــی »اعتبار« در 
ميان همســالان و اعضای گروه خود 
به همراه مــی آورد و »برداشــتن مال 
ديگری بدون اجازه او« نوعی نشــان 
دادن »تردستی« و »مهارت« به ديگری 
محسوب می شود. »ديگری« در اينجا 

هر فردی است كه كولی نباشد.
كــودك كولــی در فراينــد جامعه پذيری 
خويش تمايز ميان »خودی« و »غيرخودی« را فرا 
می گيرد و هر چه بزرگتر می شود، بيشتر موقعيت 
حاشــيه ای گروه خود را درك می كنند و بيشتر 
به مرزبنــدی ميان »خــود« و »ديگــری« آگاهی 
پيــدا می كنند. ايــن مرزبندی همراه بــا موقعيت 
حاشيه ای و تحقيری كه كودكان از جانب گروه 
غيركولی ها با آن مواجه می شــوند، بيش از پيش 
زمينه را برای ايجاد انواع آســيب ها و انحرافات 
اجتماعی در ميان ايشان فراهم می كند و در نهايت 
بيشــتر منجر به طرد شدن و به حاشــيه رانده شدن 
اين كودكان می شود. كودكان بزرگ می شوند 
و خــود، كودكان ديگــری را به دنيــا می آورند 
و اين دور نامطلوب و آســيب زا تكرار می   شود؛ 
تكراری كه چيزی جز ناديده گرفته شدن حقوق 
انسانیِ افراد متعلق به اين گروه و تباهی نيروهايی 
كــه می توانند با ادغامِ مناســب در ســاختارهای 
اجتماعی، فرصتی برای بروز و شــكوفايی يابند، 

به همراه ندارد.
كودكان كولی به واسطه موقعيت حاشيه ای 
گروه خــود درگير كارهايی می شــوند كه جزو 
بدتريــن اشــكال كار كــودك در نظــر گرفته 
می شود. اصطلاح » بدترين اشكال كار كودك« 

شامل موارد زير می شود:
�كليه اشــكال بردگي يا شــيوه هاي مشــابه 
بردگي، از قبيل فروش و قاچاق كودكان، بندگي 
به علت بدهــي و رعيتي و كار بــا زور يا اجباري، 
ازجمله  استخدام به زور يا اجباري كودكان براي 

استفاده در درگيري مسلحانه
�اســتفاده از كودك براي روســپي گري يا 

توليد پرنوگرافی
�اســتفاده از كــودك بــراي فعاليت هــاي 
غيرقانوني، بويژه براي توليد و قاچاق مواد مخدر

كودكانی كولی بويژه 
آن دسته از كودكانی كه 
در شهرهای بزرگ به دنيا 
می آيند، كار می كنند و بزرگ 
می   شوند، به مراتب شرايط 
پيچيده، دشوار و آسيب زايی 
را تجربه می كنند كه پرداختن 
به آن و تلاش برای بهبود آن 
می تواند فردای بهتری را برای 
اين كودكان به ارمغان آورد 
و منجر به كاهش بسياری از 
آسيب ها و انحراف هايی بشود 
كه ممكن است اين كودكان در 
آينده ای نه چندان دور 
به آنها دچار شوند
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�اســتفاده از كودك در كاري كــه به دليل 
ماهيت آن يا شــرايطي كه در آن انجام مي شود، 
احتمال دارد براي ســلامتي، ايمني يا اخلاقيات 

كودك ضرر داشته باشد.)5(
در تلاش بــرای محــو بدترين اشــكال كار 
كودك، پيش از هر چيز بايستی تصويری روشن 
از بستری داشــت كه زمينه درگير شدن كودكان 
را بــا ايــن شــكل از كار فراهم می كنــد. گروه 
كولی ها در جامعه جديد »جذب« نشــده اند. آنها 
نتوانسته اند در سلسله مراتب اقتصادی ـ اجتماعی 
جايگاه مناسبی بيابند و اين امر بويژه در شهرها و 
بيش از همه در تهران نمــودی دوچندان می يابد. 
كودكان اين موقعيت حاشيه ای را به ارث می برند 
و كودكی آنها به بهايی ناچيز به حراج گذاشــته 
می شود. اين كودكان بزرگ می شوند و درگير 
انواع آســيب ها و انحرافات می گردند و جز طرد 

آنها راهی نمی ماند. 
در فقــدان تصويــری واقع بينانــه از گــروه 
كولی ها و در فقــدان هرگونه تلاش برای جذب 
اين گروه در ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جامعه امــروز ايران، آنچــه در ذهن 
غيركولی هــا در ارتباط با اين گــروه وجود دارد 
از دو حالــت خــارج نيســت؛ اوليــن تصوير را 
می توان در كل يك »تصويــر رمانتيك« در نظر 
آورد. در ايــن تصوير، كولی هــا مردمانی رها و 
آزاد در نظر گرفته می شــوند كه ارتباط نزديكی 
با طبيعــت دارند و هنــوز تحت ســيطره زندگی 
مدرن و الزامــات شهرنشــينی قــرار نگرفته اند. 
در اين تصوير، مــردان كولی مردانی جســور به 
تصوير كشيده می شــوند كه از مقررات و قوانين 
پيروی نمی كننــد و زنان كولی، زنانــی زيبا و پر 
رمــز و راز در نظر گرفته می شــوند كه اســتعداد 
پيش بينی آينده را دارند و می توانند سحر و جادو 
به كار بندند. البته اين تصوير در مورد كولی های 

ساكن شــده در شــهرها، بويژه شهر 
بزرگی چون تهران صدق نمی كند . 
تصوير ديگری كه از كولی ها وجود 
دارد »آنها را به عنوان بزهكارانی در 
نظر می گيرد كه يا دزدند يا قاچاقچی 
و وجودشــان بــرای زندگی جمعی 
به نوعی آســيب تلقی می گردد.«)6( 
آنها طرد شــده و تا حد امكان ناديده 
گرفته می شــوند. چنين نگاهی است 
كه زمينه ارتكاب به انواع آســيب ها 
و انحراف هــای اجتماعی را در ميان 

اين گروه دوچندان می  كنــد و يافتن راهی برای 
برون رفت از اين وضعيت جز از طريق به رسميت 
شناختن ويژگي خاص بودن اجتماعی و فرهنگی 
اين گروه و تلاش برای جذب مناسب اعضای آن 
در ســاختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی 

حالِ حاضرِ جامعه ميسر نيست. 
به رسميت شــناختن گروه كولی ها به عنوان 
يك اقليت فرهنگی و اجتماعی، مستلزم شناخت 
ويژگی های اجتماعــی و فرهنگی ايــن گروه و 
تلاش بــرای توانمندســازی آنها و ادغــامِ بهينه 
افرادِ متعلق به اين گروه در مناســبات اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی است؛ به نحوی كه كولی ها 
بتواننــد در عيــن حفــظ ويژگــي خاص بــودن 
فرهنگی و اجتماعی خود، از موقعيت حاشــيه ای 
كــه در آن گرفتار آمدنــد بيرون آينــد و فردای 
بهتــری را بــرای خــود و فرزنــدان خويش رقم 
بزنند. تا زمانی كه كولی ها برای اكثر شهروندان 
تهرانــی »غربتی هايی دزد و قاچاقچی« باشــند و 
كودكانشــان »گداهايی سمج و بی ســروپا«، راه 
بر هرگونه تغيير در شــرايط زندگــی اين گروه 
بســته می ماند و نمی توان اميدی به كاهش انواع 
آسيب ها و انحراف ها در ميان اعضای اين گروه 

داشت.
در تلاش بــرای محــو بدترين اشــكال كار 
كــودك در ميــان كــودكان كولــی، توجه به 
خاص بودن اجتماعــی و فرهنگی ايــن گروه از 
اهميتی دوچنــدان برخوردار اســت. بايد در نظر 
داشــت كه اين كودكان به گروهــی تعلق دارند 
 كه بــه واســطه برخــی ويژگی هــای اجتماعی

 ـ  اقتصــادی و فرهنگــی از ديگــر گروه هــای 
اجتماعــی متمايــز می گردند و شــيوه خاصی از 
زندگی و به تبع آن شرايط كاری خاصی را تجربه 
می كنند. اين كودكان از يك طرف متعلق به يك 
گروه اجتماعی متمايز هســتند كه اغلب از آنها با 
عنــوان »كولی ها«، »جوكی ها« يــا »غربتی ها« ياد 
می شود و از طرف ديگر در تعامل با ساختارهای 
اقتصــادی ـ اجتماعی جامعه ايــران نام »كودك 
كار« به خود می گيرند. مجموع شــرايطی كه اين 
كودكان در آن به دنيا می آيند، بزرگ می  شوند و 
كار می كنند بسيار متفاوت از كودكان غيركولی 
است و شناسايی اين مناســبات و مطالعه تفسيری 
كه يك كولی از خود و گروه خــود در ارتباط با 
»ديگری« دارد، می تواند به ميــزان زيادی به كارِ 
فهم و توضيح وضعيت كودكانی بيايد كه در شهر 
تهران زندگی می كننــد و ناگزير از انجام بدترين 
اشــكال كار كــودك می باشــند، 
چراكه تنها از طريق شناسايی زمينه ها 
و بستر شكل گيری اين وضعيت است 
كه می توان برای رفع آن اقدام نمود و 

راهكار ارائه داد.
تلاش برای دستيابی به تصويری 
واقع بينانه از گــروه كولی ها و فرايند 
جامعه پذيرشــدن كــودكان كولی 
می توانــد از يك ســو گامی باشــد 
برای آغاز گفت وگويــی كه نياز به 
آن، بيش از پيش احســاس می شود 

كودك كولی در فرايند 
جامعه پذيری خويش 
تمايز ميان »خودی« و 
»غيرخودی« را فرا می گيرد 
و هر چه بزرگتر می شود، 
بيشتر موقعيت حاشيه ای 
گروه خود را درك می كنند 
و بيشتر به مرزبندی ميان 
»خود« و »ديگری« آگاهی 
پيدا می كنند. اين مرزبندی 
همراه با موقعيت حاشيه ای و 
تحقيری كه كودكان از جانب 
گروه غيركولی ها با آن مواجه 
می شوند، بيش از پيش زمينه 
را برای ايجاد انواع آسيب ها 
و انحرافات اجتماعی در ميان 
ايشان فراهم می كند و در 
نهايت بيشتر منجر به طرد 
شدن و به حاشيه رانده شدن 
اين كودكان می شود
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و ازســوي ديگر زمينه را برای فهم و تغيير شرايط 
زندگی و كار كودكان كولی به نحوی فراهم كند 
كه اين كودكان بتوانند در عين حفظ خاص بودن 
اجتماعی و فرهنگی خود وارد تعاملی ســازنده با 
مناســبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاكم 
بر جامعه كنونی ايران شــوند. ايــن تعامل تنها از 
طريق »توانمندسازیِ« افراد متعلق به اين گروه به 
طور عام و كودكان كولی به طور خاص صورت 
می پذيرد. اين توانمندسازی جز از طريق مطالعه 
وضعيت اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی گروه 
كولی ها در يك بستر اجتماعی خاص و شناسايی 

نقاط ضعف و قوت آن امكان پذير نيست.
بدين ترتيب اســت كــه برای محــو بدترين 
اشــكال كار كــودك در ميان كــودكان كولی 
در شــهر تهران پاسخگويی به پرســش های زير 

ضروری می نمايد:
گ�روه  مي�ان  در  اجتماع�ی  مناس�بات   �1
كولی های س�اكن در تهران چگونه است؟)شامل 
و  درون گروهــی  خانوادگــی،  مناســبات 

برون گروهی(
ـ چه تفاوتی ميان مناسبات اجتماعی در ميان 
اين گروه و مناسبات اجتماعی حاكم بر جامعه ای 
وجــود دارد كه كولی هــا در ميــان آنها زندگی 

می كنند؟
ـ كدام يك از مناســبات اجتماعــی منجر به 

موقعيت حاشيه ای گروه كولی ها شده است؟
ـ چــه راهكارهايی برای تغيير اين مناســبات 

اجتماعی وجود دارد؟
2� مناسبات فرهنگی در ميان گروه كولی های 
س�اكن در تهران چگونه اس�ت؟ )شــامل ارزش و 

هنجارهای مورد قبول در ميان اعضای گروه(
ـ چه تفاوتی ميان مناســبات فرهنگی در ميان 

اين گروه و مناسبات فرهنگی حاكم بر جامعه ای 
وجــود دارد كه كولی هــا در ميــان آنها زندگی 

می كنند؟
ـ كدام يــك از مناســبات فرهنگــی منجر به 

موقعيت حاشيه ای گروه كولی ها شده است؟
ـ چــه راهكارهايی برای تغيير اين مناســبات 

فرهنگی وجود دارد؟
گ�روه  مي�ان  در  اقتص�ادی  مناس�بات   �3
كولی های س�اكن در تهران چگونه است؟ )شامل 
نحوه كسب درآمد، شــيوه امرار معاش و پايگاه 

اقتصادی اعضای گروه(
ـ چه تفاوتی ميان مناســبات اقتصادی در ميان 
اين گروه و مناسبات اقتصادی حاكم بر جامعه ای 
وجــود دارد كه كولی هــا در ميــان آنها زندگی 

می كنند؟
ـ كدام يك از مناســبات اقتصــادی منجر به 

موقعيت حاشيه ای گروه كولی ها شده است؟
ـ چــه راهكارهايی برای تغيير اين مناســبات 

اقتصادی وجود دارد؟

تنها از طريــق فراهم آوردن پاســخی دقيق و 
كامل به پرسش های ذكر شده است كه می توان 
گامــی در جهت بهبــود شــرايط كار و زندگی 
كودكان كولی به طور خاص و گــروه كولی ها 
به طور عام برداشت، و انواع آسيب ها و انحرافات 
اجتماعــی را در ميان اعضای ايــن گروه كاهش 
داد. شناســايی زمينه های اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی به حاشــيه رانده شــدن گروه كولی ها 
می تواند اولين گام در راستای ارائه راهكار جهت 
تغيير اين وضعيت و جذب اعضای اين گروه در 
مناســبات جامعه و بالتبع آن محو بدترين اشكال 

كار كودك در ميان كودكان كولی باشد.
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تا زمانی كه كولی ها برای 
اكثر شهروندان تهرانی 
»غربتی هايی دزد و قاچاقچی« 
باشند و كودكانشان »گداهايی 
سمج و بی سروپا«، راه بر 
هرگونه تغيير در شرايط زندگی 
اين گروه بسته می ماند و 
نمی توان اميدی به كاهش انواع 
آسيب ها و انحراف ها در ميان 
اعضای اين گروه داشت

هو الحي

با كمال تأسف باخبر شديم كه دكتر اصلان ضرابي روانپزشك، از خوانندگان و مشتركين نشريه 

چشم انداز ايران دارفاني را وداع گفتند. اين ضايعه بزرگ را به خانواده محترم ايشان تسليت گفته، از 

خداوند متعال براي ايشان طلب مغفرت كرده و براي خانواده محترمشان صبر جميل مسئلت داريم.

روحش شاد و يادش گرامي باد
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27 آذر 1388
در اين سرمای سوزناك زمســتانی، مردی كه بالاتنه اش برهنه است از 
كنارمان رد می شــود. به گفته مردم، او و بــرادرش ديوانه اند و هر كس كه 

قصد كمك به آنها دارد را با تكه آجر می زنند... قلبمان خراش برمي دارد.
كمی جلوتر می رويم، زنی با ظاهری مرتب و آراسته، گدايی می كند، 
معتاد است. من و عصمت او را نمونه خوبی برای تحقيق درس انحرافاتمان 
می يابيم، با 400 تومان باب صحبت را باز می كنيم، ولی رفته رفته مبلغ لازم 
برای سخن گفتن او به 2400 تومان می رسد، شــوهرش او را معتاد كرده، 
كراك می كشــد، می گويد مأمورانی كه به او گير می دهند، پيشنهادهايی 
هم دارند، مثــلًا اين كه »زنی كه بيوه اســت، ميوه اســت«. برنامه اش برای 
زندگی ابتدا ترك مواد اســت و بعد درســت كردن دندان هايش تا بتواند 
بزرگ كردن پســر 13 ســاله اش را برعهده گيرد. تمام مشــكلاتش را به 
اقتصاد مملكت نسبت می دهد. شب ها در خوابگاه مولوی كه برای معتادان 

است، می خوابد... خراش قلبمان عميق تر می شود.
زنی نزديك بــه 60 ســال، با حالتــي خمار، 
درحالی كه ســيگاری در دســت دارد از كوچه 
می گذرد، مردی ما را می پايد، كمی می ترســيم 
ولی چون مــن و عصمت با هم هســتيم، صحنه را 
ترك نمی كنيــم. دو زن كه به نظر لرُ می رســند، 
نبش كوچه ای لباس هــای كهنه برای فروش پهن 
كرده اند و گدايی كــه كمی آن طرف تر بر زمينی 
سرد نشسته اســت، خراش های ديگری بر قلبمان 

می نشانند.
اينجا كوچه شــهيد بوربور است، در سرزمين 

مولوی، پشت بازار تهران.
مغازه هايــش بافت قديمــی دارند، بــه غير از 
يكيشــان كه CD و فيلم می فروشــد. بــا مغازه دار 
خواربارفروشــی صحبت می كنيــم، در مغازه به 
جای يخچال های شــيكی كه در سوپرماركت ها 
می گذارند، يك يخچال خانگی ديده می شــود، 
قفسه بندی های مرتب و فانتزی و ترازوی ديجيتالی 
در آن ديده نمی شود. مغازه يك پله از كف كوچه 

پايين تر است، شاگرد مغازه روي زمين نشسته و قند خرد می كند. قاب در و 
پنجره خاكستری رنگ ورو رفته است، مغازه دار بســيار قانع و راضيست و 
خود را از لحاظ مالی توانا می بيند و می گويد خدا را شكر، لازم نيست برای 

كمك خرج، زنم كار كند...خراش ها كمی التيام می يابند.
بدون اين كه مسير خاصی را در نظر داشته باشيم، از كوچه بوربور دور 
می شويم، ناگهان از ميدان شوش سر درمی آوريم، خيلی از آدم هايی كه از 
كنارمان رد می شوند يا ما از كنارشان رد می شويم، ظاهرشان جيغ می زند، 
جيغ می زند كه »معتادم«، دو پسر جوان توجه همه مسافران را جلب كردند، 
يكی درحالی كه ســرنگی در دســت دارد، با قدي خميده وســط خيابان 
ايستاده و تقريباً خواب است و ديگری نشسته به نرده های خيابان تكيه داده 
و هر چند وقت يك بار به ســختی از جای خود بلند می شــود و با آن يكی 
صحبت می كند، زمان طولانی ای برای بلندشــدن صرف می شود. با خود 
فكر می كنم، اگر اين دو معتاد نبودند، جوان های زيبا و رعنايی بودند... در 

اين منطقه دائم قلبمان لحظاتی می ايستد تا فقط نگاه كند.
5 دي 1389

برای مصاحبه در مورد موضــوع پايان نامه ام 
به شوش می روم، قرار است با گروه های مردمی 
فعال در زمينه مبارزه با اعتياد مصاحبه كنم. شوش 
و خــاوران را از اين لحاظ كــه آلوده ترين مناطق 

تهران از لحاظ اعتياد هستند انتخاب می كنم. 
در فهرست گروه های فعال كه از ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گرفته بودم، اســم »خانه خورشيد« 
نبود و درنتيجه در برنامه مصاحبه من هم نبود، ولی 
اتفاقی پيدايش می كنم. خانه خورشيد يك سری 
خدمات به زنان معتاد برای كاهش آســيب اعتياد 
ارائه می كنــد؛ از حمايت هــای درمانی و ترك 
گرفته تــا مهارت آموزی، به طوری كه احســاس 
مفيدبودن بكنند و همچنيــن آموزش هايی برای 
جلوگيری از ابتلايشان به ايدز. از بدو ورود شاهد 
عبور و مرور زنانــی با ظاهــری نامرتب و كثيف 
هستم، در مصاحبه با يكي از مسئولان آنجا متوجه 
می شــوم كه اينها خيابان  خواب هستند و هر صبح 

سفرنامه شوش، خاوران و مولوي
)شرح مشاهده 3 روز از جنوب تهران(

دو پسر جوان توجه همه 
مسافران را جلب كردند، 
يكی درحالی كه سرنگی در 
دست دارد، با قدي خميده 
وسط خيابان ايستاده و تقريباً 
خواب است و ديگری نشسته 
به نرده های خيابان تكيه 
داده و هر چند وقت يك بار 
به سختی از جای خود بلند 
می شود و با آن يكی صحبت 
می كند، زمان طولانی ای برای 
بلندشدن صرف می شود. با 
خود فكر می كنم، اگر اين دو 
معتاد نبودند، جوان های زيبا و 
رعنايی بودند...

سارا مکي علمداري*
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او آنها را به مركز می آورد. البته برخی زنان ديگر هم كه می آيند و می روند 
ظاهر مرتب تری دارند و مشخص است كه خيابان  خواب نيستند. 

يك مسئله مهم كه بيشتر اين گروه های داوطلب و مردمی با آن روبه رو 
هستند، مسئله كمبود بودجه و امكانات است، مثلًا در همين خانه خورشيد 
نياز به 49 هزار تومان بود تا كودكی كه از مادر مبتلا به ايدز متولد شده بود 
تحت خدمات بيمه درمانی قرار بگيرد، اما هيچ خَيِّری حاضر نشــده بود به 

يك كودك مبتلا به ايدز كمك كند. 
صبح زود كه از متروی شــوش بيرون آمدم، خيابان ها خلوت و عاری 
از معتادان بود، درحالی كه ســال گذشــته همين موقع ها كه برای تحقيقی 
با عصمت به شــوش و مولوي آمده بودم، تا چشــم كار می كــرد معتاد به 
چشــم می خورد. خيلی تعجب كردم و از يك طرف هم خوشحال شدم، 
اما هنگام برگشت كه آفتاب درآمده بود و نماز ظهر بود علت خلوت بودن 
خيابان ها را فهميدم، سرمای اول صبح باعث شده بود معتادان بيرون نيايند 

و موقع ظهر داشتند در خيابان ها چرت می زدند. 
يك چيز خيلی جالبی كه توجه مرا به خــودش جلب كرد، اين بود كه 
تنهــا كالای فرهنگی كه به كوچه پس كوچه های شــوش نفوذ كرده بود، 
پارچه های سياه عزاداری برای امام حسين بود و حتی تبليغات قهوه تلخ كه 
كل مغازه های شهر را گرفته اينجا نديدم. اين يك پرسش مهم برايم ايجاد 
كرد كه چطور مذهب از 14 قرن پيش و از يك سرزمين ديگر با اين قدرت 

می آيد و تا دورافتاده ترين نقــاط نفوذ می كند و 
تأثيرات خيلی مهمی هم می گــذارد. )منظورم از 
دورافتاده ترين نقاط اين اســت كــه گويي مردم 
شوش و خاوران بخشي از تهران نيستند و در يك 

فضای ديگر هستند.(
از شــوش راه می افتم به سمت خاوران، خيلی 
از هم دور نيستند، وارد هاشــم آباد می شوم، بوی 
گندی مــرا همراهی می كند، ســمت چپم جوي 
بزرگی هست كه روي لبه هايش خون و استفراغ 
و فضولات انســانی به چشــم می خــورد و كمی 
آن طرف تــر دو كلاغ افتاده اند به جان يك موش 
گنده  مرده و بــه آن نوك می زنند، ســريع به آن 
سمت خيابان می روم، ولی اين بوی گند دست از 
سرم برنمی دارد. وارد يك كوچه فرعی می شوم 

كــه كوچه های فرعــی ديگری كه 
در آن هســتند يكــی در ميان اســم 
ندارند. بالاخره با پرس وجو سازمان 
مردم نهادي كه دنبالش بودم را پيدا 

می كنم. 
نكته جالبــی كه در مــورد اين 
جمعيت به چشم می خورد اين است 
كه برخــی از مســئولان كليدی آن 
سال های زيادی است كه از مصرف 
موادمخدر رها شــده اند. فعاليتشان 
بيشــتر فرهنگــی و بــا ايجــاد تغيير 

نگرش در مصرف كنندگان موادمخدر اســت. اصطلاح »معتاد« را به دليل 
بار منفی اش به كار نمی برند و به جايــش می گويند »مصرف كننده«. يك 
كوچه ای را در همان نزديكي ها نشانم می دهند و می گويند تمام خانه های 
اين كوچه پاتوق مصرف و تبادل موادمخدر اســت و همــه هم می دانند و 
هيچ كس هــم برخوردی نمی كنــد. اما نكته دردناك اين اســت كه يك 
مجتمع مســكونی خيلی بزرگ در جوار اين كوچه در حال ساخته شــدن 
اســت. با فاصله كمی از اين جمعيت گروه ديگری فعاليت می كنند كه در 
چند دقيقه ای كه من آنجا بودم، دو مصرف كننده  آمدند و يكسری سرنگ 
تميز و بهداشــتی از آنها  گرفتند. اين اقدام فوايد زيادی دارد و از گسترش 

آسيب ها و بخصوص ايدز تا حد زيادی جلوگيری می كند.
25 خرداد 1391� پارك حقاني، خيابان شوش

اين ســومين باري اســت كه در چهار ســال اخير به اين منطقه مي آيم و 
هر بار چيزهاي تازه تــري مي بينم. اين منطقه را دوســت دارم. اينجا تصوير 
ديگري از انسان ها را مي توان ديد كه در جايي كه من زندگي مي كنم، ديده 
نمي شــود. پارك حقاني، فقط يك پارك نيســت، اينجا محل سكونت، 
تفريح، كار، دوستي، معاشــرت و ازدواج عده اي از انسان هاست كه يك 
ويژگي مشترك دارند؛ اعتياد، آن هم از نوع خالصانه و جان بركَف اش. زن 

و مرد، گروه گروه، زير سايه درخت يا ديوار نشسته اند. 
پارك حقاني كشــور كوچكي ســت كه تمام روابــط و ويژگي هاي 
انسان ها با شــباهت ها و تفاوت هايي با نقاط ديگر 
در آن جــاري اســت. اينجــا هم مثل هر كشــور 
طبقه بندي هايــي وجــود دارد. در هر بخشــي از 
پارك، ماده خاصي مصرف مي شــود؛ حشيش، 
شيشه، هروئين، كراك و ...، هر گروه در قسمتي 
مستقر شده اند. اطراف هر گروه، يكسري وسيله 
معاش مثــل كُلمن و وســايل شــخصي ازجمله 
ســاك، پتو و لبــاس و البتــه وســايل لازم براي 
مصرف مواد ديده مي شــود. آنها خيلي آشــكار 
مصرف مي كنند، هرچند وقتي ما منتظر فرشــته و 
حسن بوديم تا با آنها حرف بزنيم، كمي خجالت 
مي كشيدند. آنها شيشه مي كشــيدند. چند بار هم 

فرشته برگشت گفت:  »آبجي نوكرتم ببخشيد.«
لازم نيست براي خريد به بازار بروند، هر چند 
دقيقه موتوري هــا با انواع و اقســام 
مواد از پارك مي گذرنــد. يكي از 
منابع درآمدشــان خريــد و فروش 
ضايعات يــا برخي اجناس ســطح 
پايين اســت، امــا به نظر مي رســد، 
رايج ترينش خريد مواد و تبديل آن 
به شكل ها و بســته بندي هاي ديگر 
است كه به قول خودشان »عَمَلشان 

را هم جواب مي دهد.« 
سيســتم ازدواجشــان، رفاقت 
تك پــري اســت. ازدواج هــا در 

يك مسئله مهم كه بيشتر 
اين گروه های داوطلب و مردمی 
با آن روبه رو هستند، مسئله 
كمبود بودجه و امكانات است، 
مثلاً در همين خانه خورشيد 
نياز به 49 هزار تومان بود تا 
كودكی كه از مادر مبتلا به ايدز 
متولد شده بود تحت خدمات 
بيمه درمانی قرار بگيرد، اما هيچ 
خَيِّری حاضر نشده بود به يك 
كودك مبتلا به ايدز كمك كند
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ذهنشان ثبت مي شود. همه مي دانند 
كي با كــي رفيــق اســت. هرگونه 
حضور نفــر ســوم در يــك رابطه 
رفاقت به ســرعت معلوم مي شود و 
مورد تقبيــح قرار مي گيــرد. اينجا، 
بــودن فقط با يك نفر ارزش اســت 
و خيانت به رفيق يــك ضد ارزش. 
وقتي داشــتيم با دختــر اردبيلي )نام 
او را نمي دانستيم و فقط مي دانستيم 
صحبــت  اســت(  اردبيــل  اهــل 
مي كرديم، گفت خواهش مي كنم 
از اينجا برويد، رضــا مي آيد. رضا 

رفيقش بــود، نمي خواســت رضا بداند كــه او با 
غريبه ها حرف زده است.  

زن ها اينجا هم جنس دوم هستند؛ تينا، دختري 
كه حاضر نشــده بود رفاقت كند، مجازاتش اين 
بود كــه از درختي به دار آويخته شــود. فرشــته 
مي گويد از اين كه توســط مردان دستمالي شود، 
متنفر است، دوســت دارد مثل يك زن واقعي در 
جامعه زندگي كند. برادر فرشــته در 15 ســالگي 
باعــث اعتيادش شــده و شــوهر دختــر اردبيلي 
هــم او را معتاد كرده اســت. ظاهــراً زن ها پس از 
اعتياد ديگر در خانواده شــان پذيرفته نمي شوند. 
فرشــته مي گويد برادرش الان پاك اســت و در 
خانواده اش حضور دارد، اما هيچ يك از اعضاي 

خانــواده جــواب تلفن فرشــته را 
نمي دهند. آرزويشــان يك سرپناه 
از طرف دولت است و كمي محبت 
از ســوي خانواده. وقتي از آنها جدا 
مي شــويم مي گويند برايمــان دعا 

كنيد.
بعــد از اين كــه از آن منطقــه 
كاملًا خارج مي شــويم، هنوز حس 
غم انگيزي با ماست. تا ساعت ها فكر 
مي كنيم تمــام آدم هــاي اطرافمان 
معتاد و بي خانمان هستند. چه اتفاقي 
برايشــان مي افتد؟ دعا كنيم كه چه 
اتفاقي برايشــان بيفتــد؟ اين كه زودتــر بميرند؟ 
اين كه ترك كنند؟ اين كه خانواده هايشان از آنها 
حمايت كنند؟ چه بلايي سر بچه هايي مي آيد كه 
آنجا بازي مي كردند؟ سرنوشت نگهبان و باغبان 
نوجواني كــه مجبورند در آن محيط باشــند چه 

مي شود؟
بسياري از آدم هايي كه پاك هستند به اين معنا 
نيست كه آدم هاي خوبي اند، شايد در شرايطش 

قرار نگرفته اند... .
* كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي از دانشگاه تهران

با سپاس فراوان از دوستان عزيز، عصمت حسين زاده مالكي، 
ايمان مخمل كوهي و وهاب مختاري كه همراهي آنها  باعث 

دلگرمي من بود.

پارك حقاني كشور 
كوچكي ست كه تمام روابط و 
ويژگي هاي انسان ها با شباهت ها 
و تفاوت هايي با نقاط ديگر در 
آن جاري است. اينجا هم مثل 
هر كشور طبقه بندي هايي وجود 
دارد. در هر بخشي از پارك، 
ماده خاصي مصرف مي شود؛ 
حشيش، شيشه، هروئين، كراك 
و ...، هر گروه در قسمتي مستقر 
شده اند. آنها خيلي آشكار 
مصرف مي كنند

هوالباقي
از شمار دو چشم يك تن كم                                                                              وز شمار خرد هزاران بيش

دردمند بود، گويــا گلبول  هاي خــون او آهنگ »درد ديــن، درد مردم و انديشــه ورزي« را زمزمــه مي كرد. جوهر 

اجتهادش، ورود و خروج استنباطش عشق به حقيقت خداوندي و نترسيدن از غير خدا بود.

در پايان عمر 55 ساله اش صبورانه با درد و رنج جسمي دست و پنجه نرم مي كرد. گرچه مي دانست به سوي خدا رفتن 

است، ولي بستري شدنش در بيمارستان تهران را فرصتي مي دانست تا دوباره با دوستانش ديدار و خداحافظي كند.

به بيان دوستان و همدرسانش، زنده ياد حاج احمد قابل از نرخ رشد بالايي در فراگرفتن دروس ديني حوزه هاي 

علميه برخوردار بود. صبر و تحمل وي در برخورد با مصائب روزگار و آزمايش هاي دنيوي درسي بود كه بهترين تسليّ 

براي دوستان و بازماندگانش مي باشد.

خدايش بيامرزد
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قرآن در سوره هاي بقره، طلاق و در چند سوره 
ديگر مانند نســاء بيــش از ديگر احــكام، حدود و 
حقوق ميان مــرد و زن و ازدواج و طلاق و آثار آنها 
را بيان كرده، زيرا نخستين پايه حيات اجتماعي و از 
پيچيده ترين مسائل زندگي است. از قديم و در ميان 
قبايل و ملل در اين رابطه هيچ گونه حدود و قوانين 
مشخصي وجود نداشــته و تابع عادات و قدرت ها 
بوده اســت. به گواه تاريخ مردان و ســران قبايل و 
اقوام، هميشــه بر زنــان حاكم مطلق بودنــد و زنان 
چون كالاي حيواني محكوم و مسخر آنان. در ميان 
ملت هايي هم كه رشد و تمدني داشتند مانند روم و 
ايران، قوانين عادلانه اي درباره زنان وجود نداشته و 
همان رســوم و عادات، صورت قانوني گرفته بود و 
براســاس حق حاكميت مرد بود و رفتارشان با زنان 
چنين مي نمود كه آنهــا را موجودي بين انســان و 

حيوان و وسيله لذت و توليد مي پنداشتند و آنچه از 
آثار توحش و قبيلگي از ميان رفته بود، حق كشتن و 

خريد و فروش زنان آزاده بود.
»تابش قرآن، اوهام تاريك جاهليت را نســخ 
كرد و شعاع آن حدود و روابط انسان را با آفرينش 
و آفريننده و با يكديگر روشن كرد و زن و مرد را دو 
مظهر از يك اصل شناســاند و هر دو را مخاطب به 
نداي تكليف و هريك را در حد طبيعتش مســئول 
گرداند و برتري را برپايه ايمان و تقوا و عمل صالح 
قرار داد و حــدود و احكام را در مقيــاس عدل كه 
وضع هر چيز به جاي طبيعي و هر حقي به مســتحق 

است، مبين نمود.«
اين آيــات نورانــي در اوج جاهليــت و نظام 
قبيله اي موضوع طلاق را قانونمنــد كرد و حقوق 
و وظايف و مســئوليت ها را تبيين نمــود. با نگاهي 

طلاق يا رهاكردن به احسان
از توشه گيري هاي آيت الله طالقاني

گردآوري: فائزه حسني در پرتوي از قرآن
بخش نخست

آيات نوراني در اوج جاهليت 
و نظام قبيله اي موضوع طلاق را 
قانونمند كرد و حقوق و وظايف 
و مسئوليت ها را تبيين نمود. با 
نگاهي اجمالي به آيات مربوط 
به طلاق درمي يابيم كه آنچه در 
تمامي آيات موج مي زند در رابطه 
با حقوقي است كه براي مرد و زن 
و بخصوص در اين مورد براي زن 
قائل شده است كه در آن شرايط 
بي سابقه بوده است

چشمانداز
اندیشه

لطف الله ميثمي: ش��ادروان مهندس عزت الله سحابي طي دهه 1340 معتقد بود يک تقسيم بندي نانوشته اي بين نوانديشان ديني و 
روحانيت وجود دارد، به طوري که نوانديشان ديني روي اصول يعني توحيد، نبوت و معاد کار مي کنند و روحانيت روي احکام فرعي و فردي 
ديني. نخستين مصداق کتاب »راه  طي  شده« و »ذره بي انتها« بود که در اين دو کتاب شادروان مهندس بازرگان به توحيد، نبوت و معاد 
به زبان فارسي پرداخته و مورد تحسين شهيد بهشتي قرار  گرفت. وي در سال 1342 مي گفت کسي تاکنون چنين کاري آن هم يک تنه 
و به زبان فارسي نکرده است. دومين مصداق  رساله هاي مراجع است که به فروع دين يعني نماز، روزه، خمس، زکات، حج و جهاد و امر 

به معروف و نهي از منکر مي پردازند.
ش��ادروان سعيد محس��ن نيز در س��ال 1350 توصيه کرده بود بچه هاي مجاهد که به زندان هاي عمومي مي روند رساله هاي آقايان را 
آموزش دهند و علت آن را اين مي دانس��ت که نوانديش��ي ديني کار جدي اي در مورد احکام انجام نداده است. به نظر مي رسد مرحوم 
آيت الله طالقاني اين تقسيم بندي را در هم شکسته و به کار راهبردي عظيمي دست زده اند و در توشه گيري هاي خود از قرآن، هم به 
توحيد و نبوت و معاد پرداخته اند و هم توانسته اند حضور صفات خدا و ارزش هاي الهي را در احکام ريز و درشت قرآن ازجمله مسئله 
طلاق نشان بدهند. برخلاف کساني که سير ارتقاي بشر را از شريعت به طريقت و از طريقت به حقيقت مي دانند و معتقدند وقتي بشر 
به طريقت رسيد، شريعت کمرنگ و چون به حقيقت رسيد، شريعت کمرنگ تر و طريقت کمرنگ  مي شود، طالقاني روند متفاوتي را نشان 
مي دهد. به اين معنا که وقتي آيت الله طالقاني به ارزش هاي الهي دس��ت مي يازند و با آنها مأنوس مي ش��وند س��عي دارند حضور اين 
ارزش ها را در طريقت و شريعت به خوبي نشان دهند و ايمانشان به طريقت و شريعت و احکام ريز و درشت قرآن بيشتر هم مي شود. 

همچنين به زبان خود در آيه 7 و 8 آل عمران، موج ارزش هاي الهي يا محکمات را در آيات و احکام متشابهات ترسيم مي کنند.
مهندس عبدالعلي بازرگان ضمن تدبرهاي مستقل خودشان يکي از شارحين پرتوي از قرآن به شمار مي آيند که ديدگاه هاي مکتوب و 

شفاهي ايشان نيز در کنار توشه گيري هاي مرحوم طالقاني آورده شده است.
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اجمالي به آيــات مربــوط به طلاق 
درمي يابيم كه آنچه در تمامي آيات 
موج مي زند در رابطه با حقوقي است 
كه بــراي مــرد و زن و بخصوص در 
اين مورد براي زن قائل شده است كه 
در آن شرايط بي ســابقه بوده است. 
كلمات كليدي كه در سلســله آيات 

مربوطه مي بينيم عبارتند از:
»حــدود الله« مرزهــا و نظامات و 
قوانين الهي، »امِســاك به معروف«، 
»نگهداري به حق شــناخته«، تسريح 
به معروف و به »احســان«)1( و در مورد 

پيامبر با تأكيد بيشــتر، »ســرحوهن ســراحاً جميلا« 
به كار رفته اســت )در مورد زناني كه خود تمايل به 
زندگي با پيامبر نداشــتند(، رهايي به حق شناخته و 
يا با نيكويي، رفع آزار و ســتم بر آنها كه اين كار را به 
سخره گرفتن آيات خدا و ظلم به خويش تعبير نموده 
است، دادن آنچه مرد متعهد شــده به عنوان مهر و در 
غير اين صورت دادن متاع و بهره اي براساس معروف 
و براساس وســع كه آن را حقي به عهده پرهيزكاران 

مي داند. همچنين كليدواژه »تقوا« كه رعايت قوانين الهي بخصوص در شرايطي 
است كه احساسات و اختلافات غلبه دارد.

تنها در سوره بقره هفت بار كلمه حدود الله در سه آيه 187، 229 و 230 آمده 
است كه تماماً در ارتباط با همسران و عمدتاً در مورد طلاق است، به طوري كه 
تنها در آيه 229 چهار بار اين واژه تكرار شــده كه چنيــن تأكيد و تمركزي در 
سراسر قرآن بي نظير است و اين در حالي اســت كه در كل قرآن 13 بار »حدود 
الله« آمده اســت. هرچند طلاق امري پذيرفته شده اســت، اما شرايط سختي را 
براي اجراي آن مقرر نموده تا مگر روابط، رو به اصلاح رود و جامعه از عواقب 

اجتناب ناپذير آن در امان بماند.
كلمه طلاق دو بار در ســوره بقره آيات 227 و 229 آمده است. مشتقات 

طلاق عبارتند از:
طَلقَتمُ: در ســوره بقره آيات 231، 232 و 236، همچنيــن در اولين آيه 
ســوره طلاق، طَلقَتمُُوهُنَ در آيه 237 بقره و آيه 49 ســوره احزاب. طَلقََكُنَ 
در آيه پنج سوره تحريم، طَلقََها دو بار در آيه 230 سوره بقره و فطََلقَُوهُنَ در 

اولين آيه از سوره طلاق آمده است.
اكنون »طلاق« را با توجه به آيات 227 و 229 ســوره بقره مورد بررسي 
قرار مي دهيم. »وَ انِ عَزَموُا الطَلاق فاَنَِ الله سَميعٌ عَليم« و اگر عزم طلاق نمايند 

پس خدا شنواي داناست. )227( 
تانِ فإَمِسْاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْريحٌ بإِحِْســانٍ وَ لا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ  لاقُ مَرَّ »الطَّ
ِ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُيما  ا آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاً إلِاَّ أنَْ يخَافا ألَاَّ يقُيما حُدُودَ اللهَّ تأَخُْذُوا ممَِّ
ِ فلَا تعَْتدَُوها وَ مَنْ  ودُ اللهَّ ِ فلَا جُناحَ عَليَهِْما فيمَا افتْدََتْ بهِِ تلِكَْ حُــدُ حُدُودَ اللهَّ

المُِونَ.«)229( ِ فأَوُلئكَِ هُمُ الظَّ يتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ
ترجمه: طلاق دو بار است يا بايد همســرش را به شايستگي نگه دارد و يا به 
نيكي او را رها كند و بر شــما روا نيســت كه از آنچه به آنان بخشيده ايد چيزي 
بازســتانيد، مگر آن كه زوجين بيم آن دهند كه مرزها و حدود الهي را رعايت 

نكنند. پس اگــر بيم آن داشــتيد كه 
مرزها و حدود الهــي را رعايت نكنند 
در آن صورت بر آن دو گناهي نيست 
كه زن خود را باز خرد. اين است مرزها 
و حدود الهي مبادا از آنها درگذريد و 
هر كه از مرزها و حدود الهي درگذرد 

آنانند ستمكاران.
 اولين آيه درباره زناني اســت كه 
به سوگند از همسري بركنار شده اند. 
يكي از رســوم رايج در ميــان اعراب 
اين بوده كه براي تحكيم پيمان هايي 
كه ميان قبايل يا افراد بســته مي شد و يا 
در موارد قطع روابط عمومي و خصوصي ســوگند 
يــاد مي كردند، پيمــان را حلف به معناي ســوگند 
مي گفتند. اسلام مقررات و روابط را برمبناي توحيد 
و تقوا و حقوق تبيين شــده قرار داد و سوگند را جز 
در معدود مواردي منشــأ تعهد قرار نداد و حتي براي 
برخي ســوگندها كفاره قرار داد. ابتــدا در آيه 224 
بقره از سوگندهاي بي اعتبار و رفع تعهدآوري آنها 
نهي مي  كند. در آيه 225 »لغو في ايمانكم« را نشاني 
از سوگندهايي مي گيرد كه بدون انديشه و تصميم قبلي در زبان پيشي مي گيرد 
و مضمون آيه دلالت بر آن دارد كــه مؤاخذه از پيمان ها و ســوگندها در حد 
اهميت و بررسي قضايا و انديشــه در عواقب آن و تعهد به اجراي آنها مي باشد. 
شكســتن اين گونه ســوگندها و تعهدات علاوه بر مؤاخذه حكمي و قانوني، 
مؤاخذه وجداني و الهي دارد و براي رفع زيان اجتماعي آن، آيه 92 سوره مائده، 
كفاره آن را بيان كرده است. آيه مورد نظر در رابطه با يكي از رسوم ستمگرانه 
عرب نسبت به حقوق زن مي باشد كه غير از طلاق هاي بي قيد و شرط بوده و آن 
ايلاء و اظهار بوده است. مثلًا سوگند يا گفتن انت عَليََ كَظَهرِ امُي؛ تو بر من چون 
پشت مادرم مي باشي و بدين گونه )با برچسب زدن( زن را براي مدتي محدود يا 
نامحدود از حق زناشويي و حقوق ديگر محروم مي داشتند. در اين آيات پس از 
بيان سوگند تعهد آور، حكم »ايلاء« را كه نوعي سوگند است محدود مي نمايد. 
در دومين آيه سوره مجادله، ظهار را به گفتار منكر و زور توصيف  كرده )انِهَُم 
ليِقَوُلوُنَ منُكراً مــنِ القُولِ وَ زُورا، هر آينه مي گويند ناشايســته اي از ســخن و 
دروغي را( و بدين گونه رسم جاهليت ظهار را نفي كرده و براي كسي كه به آن 

برگردد كفاره مقرر نموده است.
در آيه 226 بقره براي كساني كه به سوگند از زنان خود كناره مي گيرند 
ُّصُ  ِّسَــآئهِِمْ ترََب ِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ منِ ن چهارماه درنــگ را در نظر گرفته اســت. »ل
أرَْبعََهِ أشَْــهُرٍ فإَنِْ فـَـآؤُوا فإَنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.«  ترجمه: كســاني كه ســوگند 
مي خورند كه با زنشــان آميزش نكنند چهار ماه مهلت دارند، اگر بازگشتند 

خداوند آمرزگار مهربان است.
َّصُ« به معناي از كاري خودداري نمودن مي باشد. اين درنگ به تعبير  »ترََب
پرتوي از قرآن براي مرد حكم اختيــاري دارد،  ولي بــراي زن به عنوان حكم 
اجباري اســت تا اگر انگيزه خشــم و ايلاء گذرا بود، بگذرد و زن و مرد به هم 
بازگردند و زندگي را از ســر گيرند. در غير اين صــورت زن به اتكاي قدرت 
حاكم، مــرد را وادار به رجوع يــا طلاق مي نمايد و اگر ســرپيچي كند حاكم 

هرچند طلاق امري پذيرفته 
شده است، اما شرايط سختي 
را براي اجراي آن مقرر 
نموده تا مگر روابط، رو به 
اصلاح رود و جامعه از عواقب 
اجتناب ناپذير آن در امان بماند
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اســلامي مي تواند بازداشتش كند. اين يكي از موارد اســتثنايي است كه براي 
قطع دعوا، حاكم اسلامي حق بازداشت دارد. اگر از خشم و دوري درگذشتند 
و چون سايه رحمت و امنيت به ســوي هم بازگشتند پس همانا خداوند غفور و 
رحيم است. چون به ستمديده بي پناه روي آورده و بر سرش سايه افكنده خود 
در سايه صفات غفور و رحيم درآمده، خداوند از گناهش مي گذرد و به سوي 
سايه رحمتش مي كشــاند و به مقتضاي دو صفت غفور و رحيم محكوم حكم 
كفاره قسم )مائده: 92( نمي شــود و اگر عزم طلاق نمايد چون خداوند شنواي 
هر سخن و داناي به هر انديشه است )فان الله سميع عليم( بايد قاضي و گواهان و 
طرفين طلاق، شرايط و كلمات طلاقي كه ناشي از قصد و نيت باشد )فان عزموا 

الطلاق( را بشنوند و ثبت كنند و به آنها گواهي دهند.
توجه كنيم كه اين احكام در شرايطي مطرح مي شود كه پيش از آن نه تنها 
قانوني نبوده كه زنده به گور كردن دختران و يا به كنيزي گرفتن آنها رايج بوده 
است. در اينجا مي بينيم كه موضوع را قانونمند كرده و براي زنان حقوقي قائل 

شده است. ازجمله نكاتي كه در اين آيه مي توان برشمرد:
1ـ توجه به شخصيت زن: به منظور پيشــگيري از هوا و اميال يا تصميمات 
زودگذر، درنگ چهارماهه  اي را براي حفظ شخصيت زن اجباري كرده است 

تا آسيبي به شخصيت او نرسد و بازيچه تصميم هاي 
آني يا سوگندهاي لغو قرار نگيرد.

2ـ زن اختيــار تصميم گيــري پيــدا مي كنــد و 
مي تواند مرد را وادار به رجوع يا وادار به طلاق كند.

3ـ مرد بايد آن قدر رشــد و تعالي پيــدا كند كه 
گناهش بخشيده شود و آن هم در سايه خداي غفور 
و رحيم امكان دارد. غفران كه پركردن نقاط ضعف  
با نقاط قوت و دربرگرفتن  رحمت همه جانبه اســت 
جز در راستاي قوانين هســتي و خداي غفور و رحيم 

امكان پذير نيست. 
گاهي ممكن اســت قوانيني بــراي ازدواج و 

طلاق وجود نداشته باشــد و گاهي هم در قوانين ســوراخ هايي براي فرار از 
وظيفه وجود دارد و يا قانوني نارساست و گاهي نيز كينه ها چشم را از ديدن 
و گوش را از شنيدن واقعيت بازمي دارد، ولي از آنجا كه در طول تاريخ همه 
خداي خالق را قبول داشــته و خداي خالق هم سميع و بصير است، نمي توان 
از ســميع و بصير بودن خدا فرار كرد. رويكرد به حــق در طول آيات قرآن 
ديده مي شود. »بلَِ الانسانُ عَلي نفَسِهِ بصَيرَه وَ لوَ الَقي مَعاذيرَه«، )قيامت: 14( 
هر انسان توجيه گيري به نفس خود آگاه است، در اينجا خداوند انسان را به 

فطرت خداجوي او ارجاع مي دهد. 
4ـ سوگندها و تعهدات بي پايه را منع و لغو كرده و روابط را برمبناي توحيد و 

تقوا و حقوق تبيين شده قرار داده است.
در آيه 229 بقره نيز كلمه طلاق بــا اضافه »مَرَتان« دو بار آمده اســت و آن 
وجوب فاصله طلاق ها از يكديگر است، نه آن كه در يك جلسه و با يك لفظ 

دو يا سه طلاق واقع شود. 
»امساك به معروف و تســريح به احســان« به آن جهت در آيه آمده است 
كه در امساك ايجاب حقي است كه بايد شــناخته و رعايت شود و تسريح كه 
رهاكردن و رفع حق زوجيت اســت بايد با نيكي و مراعات همان حقوق سابق 
انجام گيرد. منظور از حدود خدا، حدود مشــخص در روابط ميــان زن و مرد 

است كه پايه عميق ديگر حدود و روابط اجتماعي مي باشد. چنانچه ذكر كرده 
است كه براي مردان حلال نيســت كه هيچ مقداري از آنچه به زنان خود داده 
يا برعهده گرفته اند بازپس گيرند )اين مي توانــد مهريه يا ديگر تعهدات مالي 
باشد كه شوهر پرداخته يا بر ذمه گرفته است(. مگر آن كه زن و مرد بترسند )انَ 
يخَافا( يا ديگران بترسند و نگران شوند كه آنها حدود ميان خود را به پا ندارند. 
اين خطاب جمع »فان خفتم« متوجه كســاني است كه مسئوليت و حق دخالت 
دارند و دخالت ازسوي مسئولين و قضات به اين منظور است كه حدود خدايي 
دستخوش هواها و اختلافات شديد ميان زن و شوهر نگردد، گرچه به آنجا برسد 
كه زن براي طلاق از حق ثابت و مشروع خود بگذرد و فديه دهد و مرد نيز از حق 
ثابت اختيار طلاق:  »فلَاجُناحَ عَليَهِما فيِمَا افتدََت بهِِ«. بر مرد گناهي نيست كه در 
مقابل دادن طلاق، مالي از زن بگيرد و بر زن نيز گناهي نيســت كه براي گرفتن 
طلاق و دادن مال ايستادگي كند. توجه شود كه روا نيست كه هم مال و هم زن از 
دست مرد برود. تلك حدودالله اشاره به احكام طبيعي و محكم است كه حيات 
اجتماعي برپايه آنها اســتقرار مي يابد. كساني كه با شكســتن حدود خدايي و 

گذاردن حق و قانون ديگري به جاي آن از آن تجاوز كنند، ستم پيشگانند.
در اين آيه نيــز: 1ـ در طلاق براي طرفين هم زن و هم مرد، حقي قائل شــده 

است و جدايي با احسان و نيكي آمده است. 
2ـ آيه تأكيد دارد كه روابط به جايي نرســد كه 
زن بگويد مهرم حلال، جانــم آزاد، و همچنين مرد 
از حق طلاق درگذرد و تعهدات مالي يا مهريه اي را 
كه پرداخته پس بگيرد. چنانچه قبل از آن رسم بر اين 

بوده كه مرد هر چه كه داده پس مي گرفته است.
3ـ بــازرگان مي گويــد تخريب شــخصيت 
انساني صورت نگيرد و فرد از هستي ساقط نشود، 
مثلًا مدت كوتاهي گذشته و يك ملِك هم مهريه 
بوده، انصاف نيست كه زن همه آن را بگيرد و منافع 

به يك سمت برود. 
4ـ در پرتوي از قرآن در تفســير اين آيه به حفظ جنبه اقتصادي و مالي براي 

مرد اهميت داده شده است.
اما اين مشكل وجود داشت كه زن مطلقه بدون سرپرست و بدون پشتوانه 
مالي توسط چه كسي يا چه نهادي بايد سرپرستي مي شد؟ كه در آيات بعدي 
براي زنان مطلقه حق ازدواج، آن هم به اختيار خود را قائل شــده اســت. در 
شرايط نزول اين آيات، نه تنها براي زنان رســم كار و اشتغال نبوده كه براي 
مردان هم در شرايط آن روز  عربستان، اشتغال با فرهنگ امروزي اصلًا كار 

و اشتغال كامل نبوده است.
كلمه مطَُلقَات در آيــه 228 بقره: به معني طلاق داده شــدگان و در رابطه با 
َّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلََاثهََ قرُُوَءٍ وَلاَ يحَِلُّ لهَُنَّ أنَ  َّقَاتُ يتَرََب عِده طلاق مي باشد. »وَالمُْطَل
يكَْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهُّ فيِ أرَْحَامهِِنَّ إنِ كُنَّ يؤُْمنَِّ بـِـاللهِّ وَاليْوَْمِ الآخِرِ وَ بعُُولتَهُُنَّ أحََقُّ 
َّذِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ للِرِّجَالِ  برَِدِّهِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أرََادُواْ إصِْلَاحًا وَ لهَُنَّ مثِلُْ ال
عَليَهِْنَّ دَرَجَهٌ وَاللهُّ عَزِيزٌ حَكُيمٌ.« ترجمه: و زنان طلاق داده شــده بايد مدت سه 
پاكی درنگ كنند اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند بر آنان روا نيست كه 
آنچه خداوند در رحم هايشــان آفريده نهان دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی 
دارند براي باز گردانــدن آنان در اين مدت ســزاوارترند و زنان همان گونه كه 
حقوقي شايســته دارند، وظايفي نيز برعهده دارند. مردان بر آنان نوعي مرتبت 

ضرر رساندن به زنان و ستم 
درباره آنان مانند هر ضرر و 
ستمي دوجانبه است چون 
ضرررساندن هم به خود و 
شخصيت اخلاقي و اجتماعي 
خود ضرر مي رساند
 هم به ديگري
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حكمت طلاق و عده 
نگه داري نبايد موجب ضرر و 
سوءاستفاده گردد به اين گونه 
كه مرد در پايان عده رجوع 
نمايد تا نابساماني زن را طولاني 
كند يا او را وادار به گذشت از 
حقوقش نمايد

دارند و خداوند بس مقتدر باحكمت است.
چون شــرط طلاق حالت سه طُهر اســت )عده سه 

قرُُوء( زن هايي كــه طلاق داده شــده اند بايد در اين 
مدت بــه انتظار باشــند و خــود را 

نگه دارنــد تا اگر حملــي دارند 
آشكار شود و اگر انگيزه طلاق 
عارضه  اي بود بگــذرد. زني كه 

ميــان آنهــا در اين مدت از شوهرش جدا شده و علاقـــه 
گسيخته گرديده آمادگي خلقي و جســمي براي شوهر 
ديگر مي يابد. زيرا زن بيش از مرد اثرپذير و قابليت انطباق 

دارد. همين كه چندي زني با مردي آميزش زناشويي داشت 
و انطباق يافت وضع روحي و جسمي اش از حالت اولي برمي گردد و 

ديگر آن آمادگي بي شــرط و آزاد را ندارد مگر آن كه مدتي بگذرد و علاقه و 
تأثرش از ميان برود كه مي تواند حكم عِده زن باشد. حكمت كامل و تحديد آن 

را حكيم مطلق مي داند.
در آيه قيد شده است: »انَِ كُنَ يؤُمنَِ باِلله وَ اليوَمِ الاخِر«، يعني 

آنچه در رحم دارند بايد به اعتراف خودشــان معلوم شــود 
زيرا اين گونه اعتراف بايســتي برپايه محكم ايمان باشــد 
تا با انگيزه هاي نفســاني خــلاف واقع نگويــد. اگر ايمان 

نگهدارنده  اي نباشــد زن مي تواند بــه دروغ بگويد 
باردار نيست يا خونش قطع شده تا شوهر را از رجوع 
بازدارد و به شوهر ديگر رود، يا بگويد باردار است و 
عده اش را طولاني كند و از شــوهر نفقه بگيرد و يا به 
رجوع وادارش كند. قيد ايمان به خدا و روز آخرت 

براي پيشگيري از اين حالت  هاست.
در ادامه آيه آمده است كه در زمان عده با آن كه 
هر مردي حق آمادگي براي ازدواج با زن طلاق داده 
شده را دارد، ولي شوهران آنها حق دارند كه آنها را 
به خود برگردانند، اگر قصد اصلاح داشــته باشند، 
پس اگر قصد اصلاح نداشــته باشــند يا قصد اضرار 

داشــته يا زن را در تنگناي محروميت بدارد يا دوباره طــلاق دهد و زمان عده و 
بي شــوهريش طولاني گردد يا اگر زن پس از رجوع مرد قصد انجام شــرايط 
صلح و تمكين نداشته باشد، بنابر مفهوم آيه حق رجوع ساقط مي شود و يا در اين 

صورت حاكم دخالت مي كند تا مانع رجوع مرد شود و عده زن به سر آيد.
طالقاني مي گويد اصلاح زن و شوهر در موارد اختلاف با ضابطه »معروف« 
است. »و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف« براي آنان است مانند آنچه بر آنهاست 
به سبب حق شــناخته، »مَثلَُ  الذَي« اشــاره به همه گونه حقي است كه زن دارد. 
معروف همان است كه وجدان سالم انساني و شرع مي شناسد و آن را مي گزيند 
و نه عادات و رســوم و قوانين منحرف و ظالمانه. اين قاعده كلي و طبيعي براي 
تشخيص حقوق زن و مرد و هر حق متبادل اســت، يعني براي هر فرد و طبقه اي 
در حد استعداد و كارش، بر ديگران آنچنان حقي ثابت مي باشد كه ديگران بر 
او دارند. عدل حقيقي در همين تبادل حق است نه تســاوي آن، زيرا تساوي در 
حقوق با اختلاف در استعدادها و ساختمان هاي طبيعي خلاف عدل است. آيا 
مي توان تساوي زن را با مرد در كسب درآمد و انفاق )در شرايط آن روز( و مرد 

را با زن در حمل و حضانت، حق و عدل دانســت؟ حقي 
كه در روابط طبيعي و فطري زندگي مشخص مي شود و 
شناخته شده عرف و شرع است در مقام بيان حقوق متبادل 
است. حق مطلق و ناشناخته به مقياس روابط طبيعي منشأ 
اختلاف و قوانيني منطبق با سودجويي و امتيازخواهي 
و توجيه افراد و طبقات مي گردد. اين كه براي مردان بر 
زنان درجه اي قائل شده است، حاكي از نامتساوي بودن 
هريك از زن و مرد است. به نقل از پرتوي از قرآن براي 
مردان از جهت ساختمان طبيعي و وضع اجتماعي پايه 
برتري است و بر همين پايه مردان تكيه گاه و سرپرست 
زنانند. اختلاف در حقوق ناشــي از اختلاف در ساختمان 
جسمي و رواني است و منشأ اين اختلافات طبيعي و فطري، اراده 

و صفت عزيز و حكيم خداوند مي باشد.
ازجمله نكاتي كه در اين آيه وجود دارد مي توان به حكم نگه داشتن عده 
به قصد اصلاح و از بين رفتن انگيزه هاي نفســاني، و حقوق انســان براساس 
معروف و حق شــناخته شده كه اســاس آن عدل و نفي قوانين 

منحرف و ظالمانه است، اشاره نمود.
َّیَ  َّقَهَــا فلََا تحَِلُّ لهَُ مـِـن بعَْدُ حَت آيه 230 بقره: » فإَنِ طَل
َّقَهَا فلََا جُناَحَ عَليَهِْمَا أنَ يتَرََاجَعَا إنِ  تنَكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ فإَنِ طَل
ِّنهَُا لقَِوْمٍ  َّا أنَ يقُِيمَا حُدُودَ اللهِّ وَتلِـْـكَ حُدُودُ اللهِّ يبُيَ ظَن
يعَْلمَُونَ.« ترجمه:  پس اگر او را طلاق دهد زان پس 
زن بر او حــلال نخواهد بود، مگر آن كــه با مردي 
ديگر ازدواج كند. ســپس اگر آن مرد او را طلاق 
دهد بر آنان گناهي نيســت كه دوبــاره به يكديگر 
رجوع كنند به شــرط آن كه بدانند حــدود الهي را 
مي توانند مراعات كنند و اين است مرزها و حدود 

خداوند كه براي مردم دانا بيان  مي دارد.
»طَلقََهــا« در رابطه با زني اســت كه اگر ســه بار 
طلاقش دهد ديگر براي او، حلال نيست تا آن كه به 
زني شوهر ديگري در آيد و اگر اين شوهر او را طلاق 
َّا أنَ يقُِيمَا  داد، گناهي نيست كه آن شوهر و زن به هم بازگردند، » يتَرََاجَعَا إنِ ظَن
« اگر گمــان دارند كه به پاي دارند حدود خدا را و اين اســت حدود  حُدُودَ اللهِّ
خدا. »تنكح« در مورد زن مطلقه نشان از قبول نكاح و اشعار به آميزش دارد. عقد 
نكاح به اختيار مرد است كه زن را براي سومين بار طلاق داده است و ديگر بر آن 
مرد حلال نيست مگر آن كه آن زن شوهر ديگري را به خود راه دهد. ظاهر اين 
نكاح، نكاح عرفي و عادي است نه به قصد تحليل و طلاق. از اين نظر بعضي از 
فقها قصد تحليل را مفسد عقد دانســته  اند. برخي قصد تحليل و طلاق را مفسد 

گرفته اند و بعضي هم عقد را صحيح و شرط را فاسد مي دانند.
پرتوي از قرآن مي گويد: شرط شــوهر ديگر در طلاق سوم براي آن است 
كه مانعي براي مرد غيرتمند باشــد تا نتواند با طلاق و رجوع مكرر، زندگي زن 
را دستخوش هوس هاي خود گرداند و او را نابســامان كند. در آيه نيز در مورد 
شوهر دوم، طلاق عادي و بدون شرط تحليل و شرط طلاق در عقد، آمده است.

به نظر مي رسد در اين آيه حفظ كرامت و شخصيت زن مورد توجه است 
تا دستخوش هوا و هوس و آزار شوهر اول نگردد.
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َّسَاء  َّقْتمُُ الن آيه 231 سوره بقره در مورد حقوق زنان مطلقه اســت. »وَإذَِا طَل
فبَلَغَْنَ أجََلهَُنَّ فأَمَسِْــكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَــرِّحُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِكُوهُنَّ 
َّخِذُوَاْ آيـَـاتِ اللهِّ هُزُوًا  َّتعَْتدَُواْ وَمَن يفَْعَــلْ ذَلكَِ فقََدْ ظَلمََ نفَْسَــهُ وَلاَ تتَ ضِــرَارًا ل
وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِّ عَليَكُْمْ وَمَــا أنَزَلَ عَليَكُْمْ مِّنَ الكِْتـَـابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُم بهِِ 
َّقُواْ اللهَّ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ.« ترجمه: و چون زنان را طلاق داديد و  وَات
به روزهاي پاياني عده خود رسيدند يا آنان را به نيكويي و شايستگي نگاه داريد 
يا آنان را به نيكويي و شايستگي رها كنيد و هرگز آنان را به قصد زيان زدن نگاه 
نداريد تا تعدي كرده باشــيد و هركس چنين كند به راستي بر خود ستم كرده 
اســت و آيات خدا را ريشــخند مكنيد و نعمت خدا را بر خودتان و آنچه را از 
كتاب و حكمت بر شما نازل كرده است كه شما را بدان پند مي دهد يادآريد و 

از خداوند پروا گيريد و بدانيد كه خدا به همه چيز داناست.
مي فرمايد پس از سررســيد عده، يا نگهداري آنها با حق شناخته شده باشد 
يا رها كنيد ايشان را به نيكويي و شايستگي و مبادا براي زيان رساندن نگاهشان 
داريد. طالقاني در پرتوي از قرآن مي گويد: با سررسيد عده طلاق، امر و نهي اي 
وجود دارد، »فاَمسِكُوهُنَ بمَِعروُف اوَ سَرِحوُهُنَ بمَِعروُف« در معروف ناشي از 
امساك كه همان حدود شناخته شده ميان زن و شوهر است و معروف ناشي از 
تسريح كه حقوق سابق و زمان طلاق باشد. ضِراراً در آيه به معناي ضرر دوجانبه 
است، »لتعتدوا« تعليل ضراراً اســت، يعني آنها را چنان نگه نداريد براي آن  كه 
به آنان و خود ضرر رســانيد و از حد تجاوز نماييد. ضرر رساندن به زنان و ستم 
درباره آنان مانند هر ضرر و ستمي دوجانبه است چون ضرررساندن هم به خود 
و شخصيت اخلاقي و اجتماعي خود ضرر مي رساند هم به ديگري وَ مَن يفَعَل 
ذلكَِ فقََد ظَلمََ نفَسَه. لتِعَتدَوُا، چنين مي رساند كه اگر ضرر به قصد تجاوز از حد 
نباشد و در حد تنبيه و تمكين زن باشد رواست. امر و نهي در آيه همين است كه 
حكم و حكمت طلاق و عده نگه داري نبايد موجب ضرر و سوءاستفاده گردد 
به اين گونه كه مرد در پايان عده رجوع نمايد تا نابساماني زن را طولاني كند يا او 

را وادار به گذشت از حقوقش نمايد.
ضمن اين كــه اين حكم خود آيــات خدا و هماهنگ بــا قوانين محكم 
آفرينش است، بهره برداري نادرست از آن به بازي گرفتن آن و توجيه آن بر 

هواي نفس است.
مردمي كه از زندگي بي بند و بي حد و جاهليت 
بيرون آمدند مي بايســت نعمت هدايت و شناخت 
اين حدود و احكام و حكمت  هاي آن را كه در پايه 
گرفتن روابط متين آنان آشكار مي شد به ياد آرند 

و قدر دانند.
دو كلمه كليدي كه در اين آيــه و آ يات ديگر 
در مورد طــلاق وجــود دارد »امِســاك بمِعروُف 
وَ سَــرِحوهُنَ بهِ معروف« اســت كه نگهــداري يا 
جدايي بــا در نظرگرفتن حدود و حقوق شــناخته 
شده صورت گيرد. حقوقي كه فارغ از ضرر و ستم 

و نابسامان كردن طرفين باشد. 
ِّسَــاء فبَلَغَْنَ  َّقْتمُُ الن آيه 232 ســوره بقره »وَإذَِا طَل
أجََلهَُنَّ فـَـلَا تعَْضُلوُهُــنَّ أنَ ينَكِحْــنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذَِا 
ترََاضَوْاْ بيَنْهَُــم باِلمَْعْرُوفِ ذَلكَِ يوُعَــظُ بهِِ مَن كَانَ 
منِكُــمْ يؤُْمنُِ باِللهِّ وَاليْـَـوْمِ الآخِرِ ذَلكُِــمْ أزَْكَی لكَُمْ 
وَأطَْهَرُ وَاللهُّ يعَْلمَُ وَأنَتـُـمْ لَا تعَْلمَُونَ.« ترجمه: و چون 

زنان را طلاق داديد و مدت عده آنان به پايان آمد، پس چنانچه با همســران 
خود به ســازگاري پسنديده رســيدند آنان را از زناشــويي با همسران خود 
بازمداريد هر كه از شــما به خدا و روز بازپسين ايمان داشــته باشد بدين پند 

گيرد، اين براي شما بهتر و پاك تر است و خداوند داند و شما ندانيد.
 اين آيه در مورد زن طلاق داده شــده اي اســت كه پــس از پايان عده، 
حق اختيار شــوهر سابق را داشــته باشــند. »فلَاتعَضِلوهُنَ« لغت عضل انواع 
جلوگيري از اختيار شــوهر را مي رساند اعم از ترســاندن و شكنجه دادن و 
اغفال نمــودن، در اينجا متوجه اولياء زنان و سرپرســتان خانــواده و اولياي 
اجتماع مي باشد و منظور »ازواجهن« همان شــوهران سابق بايد باشد.آنها را 
بازنداريد از اين كه به نكاح شوهران )ســابق( خود درآيند، آن گاه كه ميان 

خود و به حق شناخته رضايت دهند.
از عــادات و روش هــاي دوران جاهليت عــرب اين بود كه زنــان را به 
مصلحت سران قبيله يا خانواده از شوهر بازمي داشتند و به هر كه مي خواستند 
شوهر مي دادند و زنان حقي در انتخاب شــوهر نداشتند. آيات آزاديبخش 
قرآن زنان رابراي انتخاب شوهر )به شرط رشد و بلوغ و تشخيص مصلحت 

و مسئوليت( آزاد گرداند.
»ترَاضُو بيَنهَُــم باِلمَعرُوف« رضايــت دوجانبه اي را مي رســاند كه در آن 
هيچ گونه تحميل و اكراهي نباشــد و در اين تراضي خواست و رضايت پدر و 
مادر و اوليا و خويشاني كه هركدام وصل و فصل ها را با ديد عاطفه و مصلحت 
خاصي مي  نگرند نبايــد دخالت نمايند. فرمان اين آيه بــراي آزادگذاردن زن 
رشديافته اي اســت كه بعد از طلاق، همسر متناسب و شايســته و بالقوه خود را 
برگزيند. چنانچه قانون انتخاب طبيعي و غريزي در گياهان به صورت قابليت 
پيوندهاي متكامل و در حيوانات با انگيزه هاي غريزي نيرومندانه جريان دارد، 
در انسان جاذبه جنسي و غريزي با انديشــه و اختيار نمودار مي شود. از اين نظر 
شايسته است كه »ازواجهن« ناظر به شوهران سابق و پيش از طلاق و هم شوهران 
مقدر و انتخابي و اشــاره به واقعيات طبيعي و غريزي باشد. براي انسان متعالي، 
بيش از انگيزه هاي غريزي، جاذبه هاي فكري و اخلاقي و اعتقادي نيز انگيزنده 
است. »الطيبات للطيبين«. شرايط خانواده و اجتماع اســت كه انسان را از مسير 
طبيعي حيات و انتخاب آزاد منحرف مي ســازد و سبب اصلي ناسازگاري ها و 
طلاق ها نيز همين اســت. در اين آيه نيز حق انتخاب 
مجدد شوهر براي زني كه طلاق داده شده، پذيرفته 
شده اســت. همچنين اولياي او را از دخالت برحذر 
داشــته اســت، زيرا وي به حدي از تجربه و رشــد 
فكري رسيده است كه بتواند همسري مناسب خود 
برگزيند. اين اختيار در مورد زناني كه همسرانشــان 
وفات يافته اند پس از سرآمد عده چهار ماه و ده روز 
نيز وجود دارد كه در آيه 234 سوره بقره آمده است. 
» فلََا جُناَحَ عَليَكُْمْ فيِمَا فعََلنَْ فيِ أنَفُسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ 
وَاللهُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ.« پس از سرآمد عده براي شما 
مسئوليتي نيست درباره آنچه درباره خود مي كنند به 

نيكي، و خدا به آنچه مي  كنند آگاه است. 
احكام طلاق و زن طلاق داده شده در تورات 
و انجيل نيز قابل توجه اســت چنانچــه در تورات 
درباره طــلاق آمده كه اگر كســي زني را گرفت 
و در نظرش پسند نشــد يا ناشايســته اي در او ديد 

از آنجا كه در مسئله طلاق 
دوطرف به منافع شخصي 
خود مي پردازند و وقتي 
كار به اختلاف و مشاجره 
كشيده مي شود، آنها گذشته 
و دوران خوشي را فراموش 
مي كنند، خودخواهي ها به 
صورت زشت و زننده اي خود 
را نشان مي دهد، درمان اين 
خودبيني  ها اين است كه از 
خود بيرون بيايند
 و به خدا برگردند
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مي تواند طلاق نامه اي به دســتش داده و او را از خانه رها كند. در انجيل متي 
گفته شــده كه هر كه از زن خود مفارقت جويد طلاق نامه اي به او بدهد، اما 
شرط زنا را در آن قيد كرده است و در انجيل لوقا آمده كه هر كه زن خود را 
طلاق دهد و ديگري را نكاح كند زاني بوده و هر كه زن مطلقه اي را به نكاح 
خود درآورد زنا كرده باشد. مســيح گفت موسي به دليل سنگدلي يهوديان 
اجازه طلاق داده بود. اما طلاق براي مرد و زن عقيم يا ناسازگار عين رحمت 
است. كليسا گفته مسيح را به صورت حكم درآورد و شرط زنا و اثبات آن را 
قرار داد و شرط عقيم را هم بر آن افزود. اما در دنياي جديد بيشتر كشورهاي 

مسيحي از آن حدود عبور كرده و طلاق را قانوني كرده اند.
در پايان آيــه 232 »ذلكُِم ازَكي لكَُــم وَ اطهَرُوا الله يعَلــمُ وَ انَتمُ لا تعَلمَون« 
نشــان مي دهد كه اين احكام و عمل به آنها براي رشد و طهارت نسل و اجتماع 
نيرومندتر و پاك تر است. خداي آفريننده كائنات همه حدود و روابط و طريق 

هدايت به آنها را مي داند و شما هر چه هم دانا باشيد مانند او نمي دانيد.
در آيه 236 بقــره نيز لغــت »طَلقَتـُـم« در مــورد زناني بــه كار رفته كه 
ِّسَــاء مَا لمَْ  َّقْتمُُ الن شوهرانشــان آنها را مس نكرده اند: » لاَّ جُناَحَ عَليَكُْمْ إنِ طَل
ِّعُوهُنَّ عَلیَ المُْوسِــعِ قدََرُهُ وَعَلیَ المُْقْترِِ  وهُنُّ أوَْ تفَْرِضُواْ لهَُنَّ فرَِيضَةً وَمَت تمََسُّ
قدَْرُهُ مَتاَعًا باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلیَ المُْحْسِــنيِنَ.« ترجمه: بر شــما گناهي نيست 
اگر زنان را پيش از آميزش و تعيين مهر طــلاق دهيد،  ولي آنان را با هديه  اي 
شايسته بهره مند سازيد. آن كس كه توانگر است به اندازه توانش و آن  كس 

كه تنگدست است به اندازه توانش و اين بر نكوكاران مقرر شده است.
 مي فرمايد گناهي نيســت بر شــما اگر طلاق داديد زن ها را مادام كه مس 
نكرده ايد آنها را چه فرض كرده باشيد براي آنها فريضه اي يا فرض نكرده باشيد.  
فريضه مهر مشخص اســت. طلاق پيش از تماس و بدون ايجاب مهر مشخص 
ناروا نبوده و گناه نيست. نتيجه مي شود كه شــرط طلاق، عقد متضمن تماس 
و فرض مهر معين نمي باشــد. ثانياً براي اين زنان بهره و وسيله اي قرار دهيد كه 
در وسع شوهر يا ولي او بوده و متاعي باشد كه عرف بپسندد و زن از آن بهره اي 
بگيرد تا در مقابل اين شكست دلخوشش دارد و به او آبرو و سامان بخشد. آيه 

مقدار متاع را مشخص نكرده است اما بر آن تأكيد دارد كه با كلمه حقاً و متاعاً 
آمده است. حقي است ثابت بر متصفين، به احســان چون اينها مسئول اجراي 

حقوق و ملزم به احسانند و بايد همه مردم چنين باشند »محسنين«.
َّقْتمُُوهُنَّ  همچنين در آيه 237 طلاق قبل از مس زنان آمده اســت: »وَإنِ طَل
ــوهُنَّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَُنَّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلَاَّ أنَ يعَْفُونَ أوَْ  منِ قبَلِْ أنَ تمََسُّ
َّقْوَی وَلاَ تنَسَوُاْ الفَْضْلَ بيَنْكَُمْ إنَِّ  ِّكَاحِ وَأنَ تعَْفُواْ أقَرَْبُ للِت َّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ الن يعَْفُوَ ال
اللهَّ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ.« ترجمه: اگر خواستيد زنان را پيش از آميزش طلاق دهيد 
درحالي كه مهريه اي برايشــان تعيين كرده ايد نصف آنچــه را تعيين كرده ايد 
بدهيد مگر آن كه آنان يا كسي كه گره زناشويي به دست اوست گذشت كنند و 
گذشت كردنتان به پرهيزكاري نزديكتر است و بخشش و بزرگواري را در ميان 

خود فراموش مكنيد كه خداوند بدانچه مي كنيد بيناست.
 در صورتي كه مهر براي آنان معين شــده باشــد بر مرد است كه نصف 
مهريه را بپــردازد، مگر آن كه آن زنان يا آن كســي )نهــادي، مرجعي( كه 
سررشته زناشويي و بســتن نكاح به دست اوســت، مهر را ببخشند و اين كه 
گذشت كنيد و ببخشــيد به تقوا نزديكتر اســت. در انتهاي آيه مي فرمايد »و 

فراموش نكنيد نيكفزايي ميان خودتان را« كه خدا به آنچه مي كنيد بيناست.
نكاتي كه در اين دو آيه وجود دارد نشان مي دهد كه اولاً طلاق پيش از 
تماس گناهي نيســت. دوماً اگر فرض فريضه اي نباشــد بايد به آن زن طلاق 
داده شده متاعي به اندازه وسع داد و ســوم آن كه اگر طلاق پيش از تماس با 
فرض فريضه »مهِرُ المُسمي« باشــد بايد نصف آن مهر را داد. نتيجه اي كه از 
اين آيه مي توان گرفت اين كه در مورد طلاق بعد از تماس احكام آن چنين 
اســت كه در صورت فرض فريضه، يعني مشخص شدن مقدار مهر بايد همه 
آن را بي كم وكاست بپردازد و در صورت آن كه فريضه، فرض نشده و مهر 
مشــخص نباشــد بايد مهرالمثل بدهد. در اين آيه نيز معلوم مي  شود با آن كه 
ذكر مهر و مقدار آن شــرط عقد نكاح نيســت، تعهد و يا دادن مقداري مال، 
مهرالمسمي و يا مهرالمثل و يا متاع، خود واجب اســت. »الِا انَ يعَفوُن« مگر 
آن كه ببخشند، كه در آيه مورد نظر در مورد طلاق قبل از تماس است، اما در 
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موارد ديگر هم مي تواند صدق كند، مگر آن كه زنان طلاق داده شــده خود 
چشم بپوشــند و بگذرند. يا اگر زني بالغه و رشيده نباشــد، و از قدرت تفكر 
بالايي برخوردار نباشــد اولياي او عفو كنند، شــايد مقصود شوهر باشد كه 
عقده النكاح به دست او مي باشد، تا از مهري كه داده يا تعهد نموده و يا بيش 

از نصف كه واجب است درگذرد و چشم بپوشد.
»انَ تعَفَوا اقَرَبَ للَتقَوي« خطاب به شــوهران اســت يا به زنان و شوهران 
و هر كه حق عفو دارد و شامل موارد و همه كســاني مي  شود كه امكان عفو 
دارند، چه شــوهري كه امكان مالي دارد و يا اقدام به طــلاق نموده و يا زني 
كه خود طلاق خواسته و ناسازگار اســت و مي تواند از حق خود بگذرد و يا 
اوليايي كه حق دخالت و گذشــت دارند. نتيجه اين چشم پوشــي و گذشت 
آن اســت كه به مقام تقوا رسيده و از كينه توزي و دشــمني و بدانديشي پروا 
گيرند. مقصود از »الَفَضلُ بيَنكَُم« رابطه احسان و تعاون است كه از سرچشمه 
ايمان و در ميان مؤمنين بايد جريان داشــته باشــد و هرگونه حقوق، روابط، 
ناسازگاري ها را فراگيرد و خدا را به اعمال خود بصير دانند. به قول بازرگان 
تقوا با ادبيات امــروز معادل Self Control مي باشــد. گاهي تلاش هريك از 
طرفين طلاق اين اســت كه منافع را هر چه بيشتر به ســمت خود جلب كنند. 

قرآن يادآور مي شود كه در كرامت و فضيلت دست  پيش داشته باشيد.
در بين آياتــي كه مربوط به طــلاق و احكام مربوط به آن اســت آيه اي 
آورده شــده تا اراده ايماني را تقويت كند و در كشــمكش هاي روزانه كه 
انسان اسير هوا و غرايز مي گردد به مبدأ قدرت توجه كند و از غفلت برهاند. 
لَاهِ الوُْسْطَی وَقوُموُاْ لِلهِّ قاَنتِيِنَ.« ترجمه: در انجام  لوََاتِ والصَّ »حَافظُِواْ عَلیَ الصَّ

نمازها و نماز ميانين مواظبت كنيد و فروتنانه براي خدا بايستيد.
در پرتوي از قرآن آمده اســت: صلوه نمــوداري از ايمان به مبدأ فيض و 
فضل و احسان و تعالي جويي انســان و رهايي از جاذبه ها و تمايلات پست و 
انگيزه ها و برخوردهاي حيات است. اگر هوشياري دائم و اراده ايماني برتر 
براي محافظت صلاه نباشــد، كشــش ها و موجبات غفلت، آن نور و جذبه 
متعالي را خاموش و سســت و فراموش مي گرداند. اين از قدرت و جامعيت 
تربيت قرآن است كه انســان مؤمن را در همان حال كه به سوي زندگي دنيا 
و قوانين آن رهبري مي نمايــد و از عزلت جويي به متن و وســط تصادمات 
حياتش مي كشاند، شــعاع ديدش را وسيع و روشــن مي دارد و عقربه اراده 
و قصــدش را در ميــان همه جاذبه ها به ســمت كمــال مطلق و تقــرب به او 
وامي دارد. در آيه قرينه و نشــانه اي از تعيين آن نيست و متعَلقَ آن ذكر نشده 
)نمازظهر يا عصر يــا نمازجمعه( پس بايد نظر آيه به هر نمازي باشــد كه در 

ميان گرفتاري ها و كشمكش هاي غفلت آور برپا مي شود.
جالب توجه اســت كه اين آيه در وســط احكام ازدواج و انواع طلاق و 
مهر و اختلافات و برخوردهاي ناشي از آن آمده يا گذارده شده كه منشأ اين 
حدود و احكام جاذبه غريــزي ميان زن و مرد و ســپس برخورد و اختلاف و 
آثار آن است و همين ها انسان را از تحرك به سوي كمال و صعود بازمي دارد 
و به هبوط مي كشاند. حفاظت نماز و قيام به آن، انســان را از بندهاي غرايز و 
تسليم شدن در برابر هواها مي رهاند و به مبدأ قدرت و حيات مرتبط مي نمايد 
و اراده و انديشه و قوا را مســتقيم مي دارد و همين معناي جامع قيام به صلاه و 

حال قنوت است و قوُموُا لله قانتِين.
بازرگان نيز در توضيح اين آيه مي افزايد از آنجا كه در مسئله طلاق دوطرف 
به منافع شــخصي خود مي پردازند و وقتي كار به اختلاف و مشــاجره كشيده 
مي شود، آنها گذشته و دوران خوشــي را فراموش مي كنند، خودخواهي ها به 

صورت زشت و زننده اي خود را نشان مي دهد، درمان اين خودبيني  ها اين است 
كه از خود بيرون بيايند و به خدا برگردند. چنانچه در آيات قبل بود كه دشمني 
تا حدي جايگزين مي شود كه گويا دوران خوشي دركار نبوده است و به آنجا 

مي رسد كه مي گويد حق نداريد سر سوزني از آنچه را داديد، پس گيريد.
به گفته بــازرگان، معناي صلاه فقــط 17 ركعت نماز يوميه نيســت، بلكه 
رويكرد و توجه به خداست. منظور اين است كه جدا از آن كه از نمازهاي يوميه 
محافظت شود، ارتباط خود را با خدا از دست ندهيد. حفاظت از نماز در آيات 
بسياري آمده است. معمولاً ما انسان ها اشياي گرانبها را در گاوصندوقي گذاشته 
و از آن محافظت مي كنيم، يعني هر چيزي كه نفيس و گرانبها باشــد حفظش 
مي كنيم، مثلًا در رابطه با اشخاص گاهي به رابطه با شخصي اهميت نمي دهيم، 
ولي گاهي هم به برخي از رابطه ها نياز داريم، پس چه نيازي برتر از رابطه با خدا، 
»انَتمُُ الفُقَراء الِيَ الله« همه انسان ها وجودشــان نيازمند به خداست و خدا در دل 

مؤمن از هر چيز گرامي تر بايد باشد و اين رابطه بايد استمرار داشته باشد.
اگر منظور نماز ظهر يا عصر مي بود به وضوح بيان مي شــد. معلوم است 
كه در اينجــا نگهداري و حفظ رابطــه با خدا و جلوگيري از آســيب ديدن 
اين رابطه بخصوص است. در اين آيه صفت وســطي مهم است. معمولاً در 
كارهاي روزانــه، نماز را در آخــر برنامه قرار مي دهيم، امــا در اينجا هدف 
اين است كه وسط برنامه باشــد، چرا كه از صبح تا عصر زمان طولاني است 
كه انســان مشــغول كاري اســت و امكان غفلت وجود دارد، چه بســا نماز 
وسطي به وســط جنجال ها و دعواهاي زن و شــوهر برگردد. اختلاف ها از 
خودبزرگ بيني است، هركدام خود را برتر مي بينند. آيه مي گويد برخيزيد، 

قيام كنيد براي خدا و براي خدا قانت باشيد.
در آيه بعد نيز به نمازي اشــاره دارد كه در خوف است و معمولاً در جنگ 
چنين حالتي است. از آنجا كه فريضه نماز كاربرد مهمي دارد و ذكر خدا درمان 
اين دردهاست، در اين آيه كيفيت نماز هم تغيير مي كند. مثلًا در جنگ احتمال 
غفلت يا انحراف وجود دارد، حال اگر چند لحظه متوجه خدا شود اگر در حال 
خطا و خلافي است و احساســات بر او غلبه كرده مي تواند خود را كنترل كند. 
وقتي در جنگ چنين دستوري است به طور اولي در اختلاف هاي خانوادگي در 

اين ميان بايد به خدا پناه برد، چرا كه توجه به خدا مي تواند به انسان كمك كند.
بازرگان در ادامه به دو راهنمايي ارزنده در ســوره طلاق اشاره دارد: »وَ من 
يتَقَِ الله يجَعَل لهَُ مخرجاً«، هركس كه تقواي خدا داشــته باشد و در اختلاف ها 
خــود را مرتبط به خــدا كند، خداونــد راه خروجــي از گرفتاري هــا برايش 
بازمي كند »وَ يرَزُقهُ منِ حَيثُ لا يحَتسَِب« و از جايي كه در محاسباتش نبود، او 

را بهره مند مي سازد.
»وَ مَن يتَوََكَل عَليَ الله وَ هُوَ حَسبهُُ« هركس به خدا توكل كند خدا برايش 
كافي است و نشان مي دهد كه با تقوا يعني ترمز و كنترل نفس و تسلط به خود 
در اختلافات جلو برود. اگر موازين را رعايت كند خدا كمك مي  كند و راه 
خروج از اين بن بســت را باز مي كند و از آنجا كه تصــورش را هم نمي كرد 

مشكل از آنجا حل مي شود.

پي نوشت:
1ـ كلمه احسان جامع حقوق طبيعي است كه خداوند به عهد فطرت در نهاد آدمي قرار داده و 

با وثيقه دستور و تشريع، بر آن ميثاق گرفته است. )پرتوي از قرآن، جلد 1، ص 215(
در تفسير تسنيم، آيت الله جوادي آملي احســان را اداي وظيفه متقابل نمي دانند،  بلكه آن را 

خدمت بي سابقه مي دانند.
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در ايــران معاصــر، در ميان علمای برجســته 
و حوزويــان، تك چهره هايــی بوده انــد كــه از 
قالب هــای رايج و متعــارف حوزه فراتــر رفته، 
نوآوری هايی داشته اند و در عين حال، در عرصه 
عمل نيز كارنامه نيك و بدون اما و اگری از خود 
به جای گذاشته اند. اگر بخواهيم از اين مجموعه 
انگشت شمار علما، سرآمدشان را در نوانديشی و 
راست كرداری انتخاب كنيم، كسی جز مرحوم 

آيت الله طالقانی نيست. 
كــم نبوده اند علمايــی كــه در دوران بيرون 
بودن از دايــره قدرت، تحول خــواه و آزادمنش 
بوده انــد، نوآوری هــای فقهی و دينی داشــتند، 
با مظالم و كژی ها مبارزه كردنــد، اما ورود آنها 
به دايره قدرت سبب شــد از دادگاه تاريخ بدون 
دريافت حكم برائــت بيرون رونــد. علمايی نيز 

بوده اند اهل نظرورزی و حكمت، آجرهای متعدد 
به بنای تفكر دينی و حوزوی افزودند، اما خواسته 
يا ناخواســته وارد ميدان عمل اجتماع و سياســت 
نشــدند و بدين ترتيب، برجســتگی آنها در همان 
عرصه نظر محصور ماند.گرچــه داوری پيرامون 
كارنامه اين علما دشوار است، اما روشن است كه 
ُ المُْجاهِدينَ عَلـَـی القْاعِدينَ  ــلَ اللهَّ به مصداق »فضََّ
أجَْــراً عَظيماً«، مدار علمای اهــل عمل اجتماعی و 
راست كردار، رشديافته تر و بافضليت تر از علمايی 
است كه به عرصه نظرورزی اكتفا كرده اند. علامه 
طباطبايی، مصداق برجسته علمای اهل نظرورزی 
بود كه از ورود به عرصه عمــل اجتماعی اجتناب 
ورزيــد. كارنامــه نظــری آن مرحوم برجســته و 

قابل توجه اســت؛ ميراثی ماندگار در تفســير قرآن و حكمت اسلامی. اما با 
استدلال فوق روشن است كه مزيت نسبی مرحوم آيت الله طالقانی بر نوابغی 
نظير علامه طباطبايی چيســت. آيت الله طالقانی نيز دســتی در علوم دينی و 
تفسير قرآن داشــت. تفســير »پرتوی از قرآن« گرچه به لحاظ گستره ناتمام 
است، اما به لحاظ روش، جامع و آموزنده است. آثار ديگری نيز از طالقانی 

در عرصه تفسير و كلام اسلامی به جای مانده است، 
اما نكته مهم اين است كه امثال طالقانی تنها به حوزه 
نظــرورزی اكتفا نكردنــد، بلكه مجّدانــه در ميدان 
اجتماعی نيز وارد شدند و پابه پا اجتهاد فكری، جهاد 
عملی كردند. بی شــك قرين كردن جهاد عملی با 
اجتهاد نظری، تأثير غيرقابل انكاری بر دستاوردهای 
فكری نيز داشــته و دارد، چنانكه خداوند در قرآن، 
تفقه در دين را ملازم حضــور در عرصه ميدان عمل 

اجتماعی معرفی می نمايد.)1(
بيش از سه دهه از درگذشــت آيت الله طالقانی 
مي گذرد و ميراث فكری و عملی ايــن عالم دينی، 
همچنــان نــو و پربار اســت. گروه هــای مختلف و 
حتی متعارض فكری و سياســی در تأسی به انديشه 
و روش وی به رقابت مشــغول هستند؛ و حسرت و 
افســوس از غياب »پدر طالقانی« در سال های پس 
از انقلاب ســبب شــده كه از وی با عنوان »انقلابی 
روســفيد« نام برده شــود، يعنی انقلابی مردی كه 
كارنامه عملی اش تا پايان عمر، درخشان و فارغ از 
لكه سياهی باقی ماند. سرّ اين فراگيری و محبوبيت 
چيســت؟ چگونه از يك ســو آيــت الله طالقانی 
ازســوي بنيانگــذار و رهبــر انقــلاب و صاحبان 
مناصب رســمی لقب »ابوذر زمان« را می گيرد و از 
سوی ديگر ازجانب بسياری از گروه های چپ گرا 
و اپوزيســيون با گرايش های متفاوت و متعارض، 
»پدر طالقانی« لقب می گيرد؟ اين تناقض ظاهری 
را چگونه می توان تحليل كــرد؟ ويژگی مرحوم 
طالقانی چه بود كه چتری فراگير بر عرصه سياسی 
ايران افكنده اســت؟ آيا عجيب نيســت كه هم در 
كلام صاحبان قدرت از طالقانی به عنوان انقلابی برجسته تقدير می گردد و 
تيزرها و تابلوهای تبليغاتی نهادهای حكومتی در سالگرد درگذشت وی، بر 
چهره شهر و رسانه ها خودنمايی می كند و هم در عين حال، طالقانی يكی از 
سرآمدان نهضت آزادی و جريان ملی ـ مذهبی شمرده می شود كه عكس و 
نام وی در كنار مصدق، بازرگان، شــريعتی و سحابی ها سازنده هويتی به نام 

طالقانی و آميختن انديشه و عمل اجتماعی کمال رضوي

 ـمذهبی  جريان ملی 
نمی تواند ادعای تملك طالقانی 
را داشته باشد و خود را يگانه 
شارح و ادامه دهنده انديشه های 
وی معرفی نمايد، چرا كه 
چندوجهی بودن انديشه و 
عمل برخی شخصيت ها چنان 
است كه حتی به صادق ترين و 
نزديكترين ياران و همفكران 
خود نيز اجازه ارائه قرائت 
انحصاری نمی دهد
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هويت »ملی ـ مذهبی« می شود؛ جريانی 
كه از ســوی حاكمــان فعلــی متهم به 
براندازی قانونی هستند؟ هم روحانيت 
مبــارز و هــم روحانيون مبــارز كه دو 
جبهــه مقابل درون روحانيان سياســی 
بعد از انقــلاب را نمايندگي مي كنند، 
از طالقانــی با تجليل يــاد می كنند؛ هم 
راســت گرايان ســنتی و هم چپ خط 
امامی به احترام نام و يــاد طالقانی از جا 
برمی خيزند؟ به جرأت می توان گفت 
كه در ميان نيروهای مختلف سياســی 
و فكــری، هيچ گــروه شناســنامه دار 

و قابل توجهی را نمی تــوان يافت كه از مرحوم طالقانی به زشــتی ياد كند يا 
درصدد تخفيف جايگاه وی باشد. سرّ اين فراگيری چيست؟ معمولاً چنين 
است كه وقتی يك چهره برجســته مورد تأييد و تشويق يك جناح، گروه يا 
جريان سياسی قرار می گيرد، يا مورد مصادره آن جناح و جريان و گروه قرار 
می گيرد يا اين كه جريان ها و گروه های معارض، از وی روی برمی گردانند. 
اما چهره هايی هســتند كه مصادره ناشــدنی هســتند؛ هر اندازه يك گروه 
و جريان برای تملك نــام وی تلاش كنند، توفيقــی نمی يابند، بويژه آن كه 
اين تلاش نه از روی صداقت و مؤلفه های هويتی، بلكه به شــكل تاكتيكی و 
ابزاری باشد. سال هاست كه صاحبان قدرت تلاش می كنند نام و تفكر دكتر 
شريعتی را مصادره كنند، اما در اين كار ناكام مانده اند. اين امر به جز ناراستی 
و عدم صداقت كوشش گرانش، به يك مسئله اساسی ديگر نيز وابسته است: 
بزرگی شــخصيت و تفكر و چندوجهی بودن انديشه و عمل اين معلم چنان 
است كه اجازه مصادره شدن به كسی نمی دهد. ميراث فكری و عملی برخی 
افراد چنان برجسته اســت كه اجازه قرائت هژمونيك و يك سويه از خود را 

به كسی نمی دهند.
شكی نيست كه مرحوم آيت الله طالقانی به لحاظ ميراث فكری و هويتی 
به جريانی كه در دهه های اخير با عنوان »ملی ـ مذهبی« شــناخته شده، تعلق 
دارد. روشــن ترين دليل بر اين انتساب اين اســت كه پروژه فكری و عملی 
آيت الله طالقانی توســط وابســتگان به اين جريان به شــكل جــدی و منظم 

پيگيری شده اســت. حاكميت و نهادهای وابسته 
به آن، از آيــت الله طالقانی جز به صورت تاكتيكی 
و مناســبتی و تبليغی بهره ای نبرده انــد. با اين همه، 
جريان ملــی ـ مذهبــی نمی تواند ادعــای تملك 
طالقانی را داشــته باشــد و خود را يگانه شــارح و 
ادامه دهنده انديشه های وی معرفی نمايد، چرا كه 
همچنان كه اشارت رفت، چندوجهی بودن انديشه 
و عمل برخی شــخصيت ها چنان است كه حتی به 
صادق ترين و نزديكترين يــاران و همفكران خود 
نيز اجازه ارائه قرائت انحصاری نمی دهد. در مورد 

مرحوم طالقانی نيز چنين است. 
جــدای از ايــن دو ويژگی مهم و برجســته در 
آيت الله طالقانی )تلفيق انديشــه و عمل اجتماعی، 

فراگيربــودن  و  چندوجهــی 
نظام فكــری(، در تبييــن چرايی 
ماندگاری و روش و منش ايشــان 
را می تــوان  محورهايــی چنــد 

برشمرد: 
1 � پوياي�ی روش و بينش: يكی 
از ويژگی های برجســته آيت الله 
طالقانی كــه ايشــان را از علمای 
هم طــراز خــود متمايــز می كند، 
انديشه پويا و نوگرای ايشان است. 
ســنت رايج در حوزه هــای علميه 
اين است كه يك عالم دينی پس از 
آن كه به اجتهاد دست يافت، با تن دادن به چارچوب های متعارف حوزوی، 
در سلسله مراتب روحانيت بالا رود تا به عالی ترين جايگاه كه جايگاه فقهی 
مرجعيت است، دست يابد. به جز كسانی كه توانايی طی اين طريق را ندارند 
و جايــی در ميانه راه توقف می كننــد، معدودی از علمــا بوده اند كه به رغم 
توانايی ها و ظرفيت های علمی و اجتماعی، به خواســت خود، پا در مســير 
ديگری نهاده اند. چهره های نادری نظيــر مرحوم مطهری و علامه طباطبايی 
از اين دست هســتند. اما اين علما نيز به رغم خروج از چارچوب  های رايج و 
متعارف حوزه، قادر به تحول بينش و روش فكری رهگشــاي خود نيستند. 
مرحوم مطهــری در دوران آيت الله بروجردی، جايی بــرای پيگيری افكار 
نوگرايانه خــود در حوزه علميــه نمی بيند و بــه همين دليل از قــم به تهران 
می آيد و دانشــكده الهيات را بــر حوزه های علمی ســنتی ترجيح می دهد. 
علامه طباطبايی نيز به جای باقی مانــدن در چارچوب های رايج حوزوی و 
طی مدارج تا كسب جايگاه فقهی پر نام و نشــان، ترجيح می دهد به تحقيق 
و تدريس فلسفه و حكمت اسلامی و تفســير قرآن بپردازد. اما هر دوی اين 
بزرگواران كم وبيش همچنان از متد فكری حوزوی ـ منطق ارســطويی ـ در 
برداشت های دينی و قرآنی خود بهره می جويند. مرحوم آيت الله طالقانی به 
جز خروج از چارچوب های مكانيكی حوزه و رحل اقامت افكندن در تهران 
و مســجد هدايت، از اتكای محض به متد انديشــه ورزی حوزوی كه منطق 
صوری ارسطويی است نيز احتراز ورزيد و در روش و نگرش ملهم از قرآن، 
به دستاوردهای فكری نوين نيز توجه داشت و اين 
دســتاوردها را به كار بســت. اين ويژگی در كنار 
آميختن نظرورزی و عمل اجتماعی، ســبب شده 
كه برداشت های قرآنی مرحوم طالقانی، به مراتب 
پوياتر و نوگرايانه تر باشد. دستاورد تفسيری ايشان 
از حيث روش برداشــت واجد تازگــی و اهميتی 
است كه همچنان مورد بازخوانی و تأسی بسياری 

از نوانديشان دينی قرار می گيرد. 
2 � اهتمام ج�دی به ام�ر آم�وزش: وجه مميزه 
ديگر آيــت الله طالقانی كــه موجــب ماندگاری 
دستاوردهای ايشــان شــده، توجه جدی به مسئله 
آموزش، و بويژه آموزش نسل جوان است. انديشه 
آيت الله طالقانــی به محافل خصوصــی و محدود 

مهم است كه بدانيم نسلی 
كه در پای درس های طالقانی 
در مسجد هدايت حاضر شدند 
و از آن بهره جستند، خود 
اهل پيگيری، برخورد فعال و 
جست وجوگری بودند. آن نسل 
به داشته های اندك خود قناعت 
نورزيده يا در روزمرگی ها و رشد 
فردی خود باقی نمانده بودند
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و نخبه گرايانه محدود نماند. شــمار زيادی از دانشجويان در محضر مرحوم 
طالقانی در مســجد هدايت درس آموزی كردند كه هميــن درس و بحث، 
توشه جهادگری و مبارزه انقلابی آنان شد. تربيت نسلی از شاگردان كه به نوبه 
خود هم نوآوری نظری در برداشت از قرآن داشتند و هم حامل منش ماندگار 

ايشان شدند، تأثير قابل توجهی در تداوم تفكر آيت الله طالقانی داشته است. 
3 � اعت�دال و م�دارا در عرص�ه نظ�ر و عم�ل: برخلاف ســنت های رايج 
حوزوی كه هرگونه برداشــت ديگر از دين را انحراف و گناه نابخشــودنی 
تلقی كــرده و با ابــزار تكفير و طــرد و انــواع گوناگونی از برچســب ها از 
وهابی گری تا الحاد و ارتداد به اســتقبال انديشــه های ديگرگونه می روند، 
آيت الله طالقانی اهل تســامح و مدارا بود. اين تســامح و مدارا به مثابه دست 
كشيدن از مؤلفه های فكری يا انفعال نبود، بلكه از سنت قرآنی برمی خاست 
كه تكثر در انديشــه و حق بيان آن را به رســميت شناخته و تشــويق به اتباع 
َّبعُِونَ أحَْسَنهَُ  َّذِينَ يسَْــتمَِعُونَ القَْوْلَ فيَتَ ــرْ عِباَدِيال از احسن نموده اســت )فبَشَِّ
ُ وَ أوُْلئَكَ هُمْ أوُْلوُاْ الْأَلبْاَب: زمر/18-17 (. تســامح  َّذِينَ هَدَئهُمُ اللهَّ أوُْلئَكَ ال
آيــت الله طالقانی، در مشــی عملی و سياســی ايشــان نيز بازتاب داشــت و 
به همين دليل در ماه های كوتاه حيات ايشــان پس از انقلاب، منزل ايشــان 
محل رفت وآمد گروه های مختلف سياســی و فكری بود و ايشــان شنونده 
شكواييه ها و گلايه های گروه های مختلف از يكديگر. در اين برهه كوتاه، 
آيــت الله طالقانی، نقش وزنه ای را داشــت كــه تعادل را به عرصه سياســی 
كشور بازمی گرداند و از تقابل های خصومت بار و آنتاگونيستی گروه های 
معارض با يكديگر ممانعت می ورزيد. خأ ايشــان در عرصه سياسی نشان 
داد كه اعتدال و تسامح علمايی نظير ايشان تا چه اندازه در فرونشاندن امواج 

سهمگين اختلافات و درگيری های خونين مؤثر بود. 
***

دســتاورد و فرآورده فكری آيت الله طالقانی با گذشت بيش از چندين 
دهه همچنان مورد بازخوانی و تأمل جريان نوانديشی دينی است. شاگردان 
ايشــان نظير محمدمهدی جعفری و لطف الله ميثمی به تأسی از همين بينش 
قرآنی، آجرهای نوينی را بر ســاختمان نوانديشــی دينــی افزوده اند؛ يكی 
در حوزه تفســير و تحليل نهــج البلاغه و ديگــری در ارائه برداشــت های 
نوين قرآنی. محققان و انديشــمندان متعدد ديگری نيــز تداوم بخش پروژه 
فكری آيت الله طالقانی بوده و هستند. تلاش برای استخراج روش برداشت 
مرحوم طالقانی از قــرآن پرونده ای همچنان مفتوح اســت. توجه به اهميت 
همين دســتاوردهای فكری كافی اســت كــه كارنامه يك انديشــمند را 

درخشان و مهم ارزيابی كنيم. اما چنانكه اشارت رفت، طالقانی محصور در 
دستاوردهای فكری خود نيست. منش و روش عملی و سيره قرآنی اين عالم 

دينی نيز قابل بازخوانی مكرر است و شايان توجه و تأسی نسل جوان. 
آموزه های آيت الله طالقانی در مسجد هدايت در دهه های سی و چهل، 
نسلی از دانشــجويان و جوانان را از گرداب سهمگين انديشه های وارداتی، 
مصون داشت و آنها را مجهز به انديشه و روش قرآنی كرد. اما مهم است كه 
بدانيم نســلی كه در پای درس های طالقانی در مسجد هدايت حاضر شدند 
و از آن بهره جســتند، خود اهل پيگيری، برخورد فعال و جســت وجوگری 
بودند. آن نسل به داشته های اندك خود قناعت نورزيده يا در روزمرگی ها 
و رشد فردی خود باقی نمانده بودند. نسل امروز دانشجويان، نه تنها از داشتن 
آموزگاری نظير مرحوم طالقانی محروم است و به تعبير زنده ياد هدی صابر، 
از اين حيث نسلی يتيم است، كه متأسفانه، گرايش و جوشش و جهشی برای 
يافتن آموزگاری آنچنان نيز ندارد. تا اين نسل از چنبره روزمرگی و قناعت 
به وضع موجود خــود بيرون نيايد و طالب آموزه هايی نــو نگردد، نمی توان 

چشم انتظار تولد طالقانی ديگری بود. 

پی نوشت: 
1ـ اشــاره به آيه 122 ســوره توبه: »وَ ما كانَ المُْؤْمنِوُنَ ليِنَفِْرُوا كَافَّه فلَوَْ لا نفََرَ منِْ كُلِّ فرِْقهَ 
َّهُمْ يحَْذَرُون «. از منظر برخی  ينِ وَ ليِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلِيَهِْمْ لعََل منِهُْمْ طائفَِه ليِتَفََقَّهُوا فيِ الدِّ
انديشــمندان در اين آيه فاعل تفقه در دين و حركت برای جهاد يك گروه هستند كه اين امر 
به منزله ملازم شــمردن جهاد و انديشه ورزی است. لازم به ذكر اســت كه در ترجمه و تفسير 
آيه  فوق، ديدگاه غالب در بين مفســران اين ترجمه اســت: »شايسته نيســت، مؤمنان همگي 
]به ســوي ميدان جهاد[ كوچ كنند، چرا از هــر گروهي، طايفه اي از آنــان كوچ نمي كند ]و 
طايفه اي ـ در مدينه يا نــزد پيامبر ـ بماند[ تــا در دين ]و معارف و احكام اســلام[ آگاهي پيدا 
كنند و به هنگام بازگشت، قوم خود را انذار نمايند تا ]از مخالفت فرمان پروردگار[ بترسند و 
خودداري كنند.« علامه طباطبايی نيز در الميزان با نقل هر دو تفســير فوق، تفسير اخير را بهتر 
می داند و بر هميــن مبنا معتقدند طلاب علوم دينی از جهاد معاف هســتند. بــا اين حال به نظر 
می رســد آوردن فعل »رجعوا« در آيه كه به معنای بازگشت اســت و از طريق قيد »اذا« به فعل 
»لينذروا« متصل شده است، و با توجه به سياق آيه در كنار هم قرار گرفتن دو فعل »ليتفقّهوا« و 
»لينذروا« اين برداشت كه فاعل هر سه عمل تفقه، انذار و رجعت يكسان است، تطابق بيشتری 
با ســياق كلام دارد. در ميان ترجمه های موجود، آيت الله علی مشــكينی، تعبير »كوچ كردن 
رزمندگان برای تحصيل معرفت توحيد تجربی « را نيــز در ترجمه  خود دخيل كرده كه مؤيد 

همين برداشت است. 

انا لله و انا اليه راجعون
با خبر شــديم كه جناب آقاي حس�ين شاه حس�يني فعــال نهضت ملي در غم از دســت دادن 
همسرشان به سوگ نشســته اند. آرزو مي كنيم صبر ايشان و خانواده محترمشــان به اندازه وسعت 

اندوهشان بزرگ باشد.
دست به دعا برمي داريم تا خداوند بزرگ روح اين عزيز از دست  رفته را قرين رحمت كند.
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■ الله، محوري  تري�ن مفهوم در دين اس�لام اس�ت، واقعيت آن را 
چگونه مي فهميد و اثبات مي كنيد؟

o به نظر من حقيقت را اصلًا نه مي شود اثبات كرد و نه انكار، همچنين نه 
مي توان در آن شــك كرد و نه آن را تعريف كرد، اين چهار ويژگي به مثابة 
يكي از دســتاوردهاي ما بعد از ضربة  سال 1354 به ســازمان مجاهدين بود. 
در آن زمان به شــكل  هاي مختلف سعي در اثبات خدا مي شــد، اما بعدها ما 
دلايلي آورديم كه هم عقل پسند و هم شرعي است، بدين مفهوم كه خدا را 
نمي شــود اثبات كرد و بعد دلايلي آورديم كه نمي شود در خدا شك كرد، 

چون خداوند هســتي محض است،  
اگــر در آن شــك كنيــم در تصور 
خودمان از هستي شك كرده ايم، و 
در خود هستي هم كســي نمي تواند 

شك كند.
■ اگر كس�ي هس�تي را بازتاب 
ذهن خ�ود بدان�د چ�ه؟ يعني در 
هس�تي ه�م مي ت�وان ب�ه عنوان 

ساختة ذهن خود شك كرد؟
o دانــش تكامل نشــان داده كه 
قبل از تكامــل اجتماعي، پنج مرحلة 
تكاملي وجود داشته، يعني در جايي 
كه اصــلًا اجتماعي نبوده و بشــري 

وجود نداشته و ذهن انديشــه ورزي نبوده، هستي 
و هســتنده هايي وجود داشــته اند. اگــر كاري به 
فلسفه های رايج نداشته باشيم، هستي  قبل از انسان 

وجود داشته است.
■ آي�ا ش�ما خ�دا و الله را ب�ه معن�ي هس�تي 

مي گيريد؟
o بله، ما خدا را هستي اي مي دانيم كه در نيستي 
گذر ندارد، ضمن اين كــه نمي توانيم آن را ـ يعني 

همان هستي را كه در نيستي گذر ندارد ـ به دست آوريم. البته اينها واژگاني 
اســت كه ما براي بيان مقصود به كار مي بريم. عبارت ما تركيبي از چند واژه 
اســت؛ بدين مفهوم كه از يك سو ما به هســتي ايمان داريم و از سوي ديگر 
تصوري از آن داريم كه اين تصورمان را در هر لحظه بايد نقد كنيم و هستي 

چيزي نيست كه دست يافتني باشد.
■ چرا شما نام آن را خدا مي گذاريد؟

o اصلاً  نام آن را خدا نمي گذاريم. من مي گويم هستي اي كه گذري در 
نيستي ندارد.

■ حالا چگون�ه وارد اثبات آن 
مي شويد؟

o اصلًا اثبــات نمي خواهد. من 
بر اين باورم كــه در هر گــزاره اي، 
هســتي وجــود دارد و در آن مــوج 
مي زنــد، مثــلًا آنهايــي كــه منكر 
هســتي اند مثل برتراند راسل ـ يكي 
از افــرادي كه بــه گســتاخانه ترين 
شــكل، خــدا را رد مي كنــد ـ  در 
كتاب »جهان بيني علمــي« مقاله اي 
دارد كــه در آن مي گويــد آنتروپي 
در يك سيســتم محدود هم صادق 
اســت. او نتيجــه مي گيرد كــه اين 
جهان ســير آنتروپيك دارد و رو به افول اســت و 
مي گويــد كشــيش ها از اين نتيجــه مي گيرند كه 
چون جهان محدود اســت، پس خدايي بايد باشد. 
راسل مي گويد من جهاني را كه افول كننده باشد، 
دوســت ندارم. ما هم به برتراند راســل مي گوييم 
شما در سير يا گزارة انكار، تازه به خداي حضرت 
ابراهيم رســيده اي كــه مي گويد:»قـَـالَ لاأحُِبُّ 
الآفلِيِن«)انعــام: 76(، من مقوله هــاي افول يابنده و 

الله و دنيای مدرن
گفتوگوبالطفاللهميثمي

نمي شود در خدا شك كرد، 
چون خداوند هستي محض 
است،  اگر در آن شك كنيم در 
تصور خودمان از هستي شك 
كرده ايم، و در خود هستي هم 
كسي نمي تواند شك كند

اين گفت وگو يکي از چندين گفت وگويي اس��ت که در س��ال1381 با چند نفر از انديش��مندان انجام شد و قرار بود در سال 1384 به صورت کتابي 
منتشر شود که عملي نشد. در اين شماره گفت وگو با مهندس لطف الله ميثمي با ويرايشي جديد تقديم خوانندگان نشريه مي شود:

از: فرامرز معتمد دزفولي
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زوال يابنده را دوســت ندارم، يعنــي در بن فطرت 
آدمي، ايمان به جاودانگي نهفته است كه مي گويد 
من چيزهــاي افول يابنده را دوســت نــدارم؛ اين 

توحيد ابراهيم است. 
مورد ديگر ماركس اســت كه مي گويد جهان 
چيزي جز مادة متحرك نيســت و به همين شــكل 
مادة ازلي و ابدي را اســاس فلســفه خود مي داند، 
بنابراين او هم ازليــت و ابديت، كه يكي از صفات 
خداســت را بدون دليل قبول نموده اســت. از مائو 
پرســيدند دربارة خدا چه مي گويي؟ او در اين باره 
برخوردي علمي كرد و گفت: خدا ممكن اســت 
يك روزي كشف بشــود و ما حق نداريم آن را رد 
بكنيم، يعني كه علم »ســير از نســبي تا مطلق« و نيز 
»ســير تجربه ـ تئوري« دارد.  دانشــمندان وقتي در 

بن بســت قرار مي گيرند يا هنگامي كه دچار عدم انســجام يا استثنا می شوند 
به دنبال يك قاعدة كلي تر مي روند كه اســتثنا را هم تبيين كند و آنها از نظر 
علمي خودشان مي گويند شــايد آن قاعدة كلي تر، خدا باشد. از اين رو مائو 
با انصاف علمي اش حرف چندان بدي نــزده، ولي ماركس مي گويد جهان 
چيزي جز ماده متحرك نيســت، يعني رســماً خدا را رد مي كنــد. زنده ياد 
بازرگان هم كتابي نوشته به نام »علمي بودن ماركسيســم« كه در واقع با اين 
عنوان مي خواهد بگويد كه ماركسيســم علمي نيســت، البته خود ماركس 
مي گويد كه ركن اصلي ماترياليسم اين است كه ماده، ازلي و ابدي است و 
براي ازليت و ابديت هم هيچ دليل »تجربي«، »علمي« و »معرفتي« ندارد.  اگر 
ماركسيسم را داراي سه مؤلفه »تجربه«، »علم« و »شناخت انعكاسي« بدانيم، 
چون در تجربه و علم، ازليت و ابديت معنايي ندارد، از اين رو شــما محكوم 
هستيد كه چنين حكمي نكنيد. دربارة شــناخت انعكاسي هم مي گويد اگر 
شما 70 سال سن داشــته باشــيد، انعكاس محيط خارج هم در ذهن شما، به 
اندازة همان 70 سال عمر اســت كه ســپري كرده ايد. در واقع اين يك سير 
تاريخي و بشــري اســت و ربطي به ازليت و ابديت ندارد، يعني اين پرسش 
مطرح اســت كه ازليت و ابديت از كجا در ذهن شــما منعكس شده است؟ 
بنابراين ماركس بدون دليل، آن را به عنوان يك اكســيوم يا بديهي متعارف 
پذيرفته كه با ملاك هاي او خدشــه بردار اســت. ازليت و ابديت از صفات 
ذاتي خداوند اســت و دقيقاً  اين همان بيان ديگري اســت از هستي اي كه در 
نيســتي گذر ندارد، چون اگر هستي در نيســتي گذري داشته باشد، محدود 
مي شود و اگر محدود باشد، ازلي نيست ولي وقتي در نيستي گذري نداشته 

باشد، ازلي و ابدي است.
■ با توجه به اظهارات شما به نظر مي رس�د كه خدا را مرادف هستي  

مي دانيد آن هم در تبلورهاي مختلف آن؛ آيا اينچنين است؟
o من مي گويم كه اصلًا خدا تعريف ناپذير است.

■ پس اگر تعريف ناپذير اس�ت، ما انس�ان ها چگونه به يك برداشت 
واحد از يك مفهوم مي رس�يم؛ به رغم آن كه افراد از جهات مختلف با 

هم تفاوت دارند؟
o اولاً خدا مفهوم نيســت و تنهــا از طريق باور به هســتي و روند گي راه 
مي توان در راســتاي آن قرار گرفت، يعني اين كه ما بايد مــدام در راه و در 
َّذين جاهَدوا فينا لنَهَدينَّهم سُــبُلنا« )عنكبوت: 69(. هر  حال شدن باشيم »وَ ال

بشري به آكسيومي  باور دارد و براي آن هم دليلي 
ندارد. اساس اســتدلال ما اين است كه طي تاريخ، 
همة فلاســفه و دانشمندان اكســيومي داشته اند، و 
هر چند بــراي پذيرش اين بديهــي متعارف دليلي 
ندارند، مي توان گفت كه تعريف و تصوري از آن 
دارند. اكسيوم انبياء هم هستي است، هستي اي كه 

در نيستي گذري نكند.
■ ممک�ن اس�ت اي�ن موض�وع را بيش�تر باز 

كنيد؟
o فلاســفه و دانشــمندان بــا آن كــه تصور و 
تعريفــي از يك اصــل دارنــد، اما هرگــز در اين 
تعريف نمي ماننــد و بايد دائماً تعريــف خود را از 
آن اصل نقد بكنند، مثلًا ما مي گوييم الله اكبر هسته 
اصلي، مخ و جوهر دين ماست. الله اكبر يعني خدا 
بزرگتر اســت، بزرگتر از چــه؟ نمي گوييم بزرگترين اســت، مي گوييم از 
هر تصوري كه ما داشته باشيم بزرگتر اســت. اين بديهي است كه هركسي 
تصوري از واقعيت را قبول دارد. براي نمونه همه انسان ها ماه را در طي تاريخ 
مي ديده اند و باور داشته اند كه »ماه«ي هست كه در شب نورافشاني مي كند 
و با آن كه هر كس تصوري از آن داشــته، ولي تصور مــاه واقعيت ماه نبوده 
است. به نظر من تضاد اصلي انســان عبارت است از دو وجه باور به واقعيت و 

همزمان  تصوري كه از آن واقعيت دارد.
ما بايد پيوســته تصوراتمان را نقــد كنيم، زيرا واقعيــت همواره در حال 
حركت و رشد و تكامل اســت و از اين رو باور انســان و تصورش هم رشد 
مي كند، براي تقريب ذهن همين را در مورد هستي و نه هستنده ها مي گوييم، 
چراكه هر كسي اكسيومي دارد. من فكر مي كنم كه خداجويي هر انسان طي 

تاريخ در اين عبارت تجلي پيدا مي كند كه بگويد من يك اكسيوم دارم.
■ ش�ما اين اكس�يوم را از چه منظري قبول مي كنيد؛ آيا از اين نظر 
كه اين امور مربوط به فطرت انسان هاست، يا با رويکرد علمي و تجربي 
آن را می پذيريد و يا اين كه از عرفان و ش�هود و الهام اين اكس�يوم را 

اثبات مي كنيد؟
o اصلًا من در پي اثبات نيســتم، اما شــما هــر بار كلمة اثبــات را تكرار 
مي كنيــد. روش اثبات كردن بــه فاشيســم می انجامد، چراكه وقتي شــما 
مي خواهيد هســتي را اثبات كنيــد، می دانيد اثبات، خود يــك روند ذهني 
اســت كه در نهايت به صدور حكم منجر مي شود، چراكه اين حكم از ذهن 
من و شــما صادر مي شــود، بنابراين حكم صادره، اســير ذهن مي شود و در 
نتيجه هســتي را اســير ذهن مي كند و وقتي به اثبات خدا مي پردازد ـ كه در 
واقع نمي تواند ـ »خودخدابين« و سپس »خودمطلق بين« مي شود و مي گويد 
اين است و جز اين نيســت. به نظر من نظرية فاشيسم در جوامع مذهبي ـ كه به 
انحصارات اقتصادي هم متكي نيستند ـ از اثبات خدا نشأت مي گيرد، از اين 
رو ما نمي توانيم خدا را اثبات كنيم؛ اثبات خدا نه ضروري است و نه مفيد، و 

ضرر هم دارد.
■ شما در توضيحات قبل گفتيد كس�ي كه انکار مي كند به نوعي در 

حال پذيرش خداست؟ در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.
o كسی كه مي خواهد چيزي را اثبات كند تلاش مي كند تا از نيستي آن 
را به هســتي درآورد. وقتي مي خواهيد چيزي را اثبات كنيد تلاش می كنيد 

اساس استدلال ما اين است 
كه طي تاريخ، همة فلاسفه 
و دانشمندان اكسيومي 
داشته اند، و هر چند براي 
پذيرش اين بديهي متعارف 
دليلي ندارند، مي توان گفت كه 
تعريف و تصوري از آن دارند. 
اكسيوم انبياء هم هستي است، 
هستي اي كه در نيستي
 گذري نكند
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آن را هست كنيد و اگر هســتي اش را اثبات كرديد به دنبال آن مي خواهيد 
آن را  تقويت كنيد كه اين مرحلة ثبوت آن اســت و اصلًا چيز ديگري است 
و به آن اثبات نمي گويند. اثبات در برابر نفي اســت، يعني از نيستي به هستي 
رسيدن. مهمترين مســئله در فلسفه يونان، بود و نبود يا هســتي و نيستي بوده 
اســت، مبني بر اين كه آيا اصلًا هستي هســت يا خير؟ من اين را قبول ندارم. 
به نظر من مســئله اصلي بايد بود و نمود باشــد نه بود و نبود، چراكه در طول 
تاريخ شكي دربارة ذات و واقعيت هســتي نبوده كه ما بخواهيم آن را اثبات 
بكنيم و حتي بت پرست و شيطان هم خدا را قبول دارند )حال چه درون ديني 
نگاه كنيم و چه بيرون ديني(. مي توان در هر گزارة انكاری هر فرد فيلسوف 
يا دانشــمندي خدا را ديد، از اين رو نيازي نيســت تا خدايي كه جهان و ما را 

آفريده و قبل از ما و جهان هم بوده را اثبات كنيم.
■ آيا هستي در اينجا مرادف با خداي اديان است؟

o بايد توجه داشت كه خدا يك مفهوم نيست. هستي يك مفهوم نيست. 
ارگانيســم من و قلبم به اين هســتي باور دارد. اين باور از مقوله ذهن نيست، 
اما ذهن از آن يك مفهوم مي ســازد، چراكه مفهوم ســازي كار ذهن است. 
بنابراين مي گوييم انسان يك تضاد است، يعني يك وجه آن به مقوله بديهی 
متعارف باور دارد، و وجــه ديگرش تصوري از آن دارد و ايــن دو دائماً در 

حال حركت اند.
■ اگ�ر ما مفهوم خ�دا را عين هس�تي بدانيم 
مش�کلي ندارد و هيچ كس هم مخال�ف و منکر 

آن نيست. 
o اما مــن مفهــوم خداوند را مرادف هســتي 
نمي دانم بلكه باور بــه خداوند را مرادف هســتي 

گرفته ام.
■ اين كار نوعي نام گذاري اس�ت كه افراد 
مختلفي ب�ر يك چي�ز واحد نام ه�ای متفاوتی 
می گذارند. راس�ل هم به نوعي به اين اكسيوم 
كه هستي نام گذاش�ته ايد باور دارد. اين مسئله 

تازه اي نيست، مسئله بالاتر از اينهاست. 
o بله راســل هم خدا را قبول كرده، مثلًا صفــت جاودانگي را پذيرفته. 
ما چندان اصرار نداريم كه بگوييم الله، خدا يــا  God و...و يا واژه جديدي 
اختراع كنيم. همه انســان ها حتی برتراند راســل خداجو هستند و هر كسی 
يكی از صفات او را باور كرده و عمده می كنــد. اين صفت جاودانگي ـ كه 
راســل قبول دارد ـ و يا ازليت و ابديت ـ كه ماركس قبول دارد ـ صفات ذاتی 
خداست. آن دانشــمند امريكايي كه پوزيتيويســت هم بود مي گفت من تا 
خدا را زير تيغ جراحي نبينم قبول نمي كنم، در پاســخ او بايد گفت تو اصلًا 
جراحي مي كني براي بقا و دوام عمر انســان و براي جاودانه كردن بشــر، اما 

متأسفانه اين را نمي بيند كه قبل از جراحي كردن، خدا را مي بيند.
من اين اســتدلال حضرت علي)ع( را خيلي قبول دارم كه مي گويد »ما 
رأيت شــيء الا و رأيت الله قبل هــو و بعد هو و مع هو«، من هيچ شــي  ای را 
نديدم مگر اين كه خدا قبلــش و بعدش و با او باشــد. بنابراين با اين نگرشِ 
حضرت علي)ع( مي گويم اصلًا اثبات و تعريف خدا مردود اســت، اما ما 
به ناچار در هر مقطع و هر دوره اي تعريفي از او داريم. در گزاره انكار خدا 
نيز پذيرش خدا ديده مي شود و شك در خدا و هستي هم ميسر نيست، بلكه 
شك در تصورتان از هســتي اســت كه آن موجب تعالي مي شود و چنين 

شكی هم لازم است.
■ سؤالي كه در ذهن ش�کل مي گيرد اين اس�ت كه وحي در اينجا 
به چه معناس�ت؟ آيا وحي انکش�اف خداوند اس�ت؟ آيا انکشاف هستي 
است يا يك تجربة فردي كه از هستي به زبان درمي آيد؟ و همين طور 
آيا هس�تي صامت اس�ت و فقط در انکش�اف و تجربة پيامبران سامي به 
صدا درمي آيد؟ البته با همان تعريفي كه از خدا داريد، يعني هستي را 

خداوند فرض نموده ايد. 
o هســتي را من مرادف مفهوم خدا نگرفته ام، چرا كه هســتي، هســتي 
است. ما يك مفهومي از آن داريم. هستي قائم به ذات است و مستقل از ذهن 

ماست و ما مفهومي از آن مي سازيم.
■ آيا مي ت�وان گف�ت در وضعيت برخورد با هس�تي نامگ�ذاري از 
س�وی افراد صورت می گيرد، مثلًا در جايي مفهوم »برهمن« يا مفهوم 
»تائو« اس�ت و در فرهنگي ديگر مفهوم الله و يا به مفهوم God اس�ت، 
يعنی اينها  مفهوم س�ازي افرادي اس�ت كه درگير چنين » هستي« ای 

مي شوند؟ آيا اين تعريف مناسبي از آنچه وحي مي دانيد است؟ 
o اولاً در آموزش هــاي جــاري از وحي و قرآن شــروع مي كنند و بعد 
مي خواهند به خدا برسند، ولي روش من برعكس است و مي گويم كه وحي 
مؤخر بر توحيد است، يعني اول توحيد اســت بعد وحي. برای نمونه توحيد 
را در انديشــه ام نخســتين عنصر مي گيرم و توحيد 
انسجام گر انديشه ام اســت، بر اين اساس خدا را نه 
مي شود انكار كرد و نه اثبات و نه در آن شك كرد 
و نه آن را تعريف كرد. اين نخســتين عنصر انديشة 
من است. دومين عنصر انديشــة من رابطة انسان با 
هستي و چگونگی آن است. به نظر من رابطه انسان 

با هستي رابطه مخلوقيت است با خالقيت.
■ آيا فرد اين رابطه را ح�س مي كند يا اين 
كه باز ما در اينجا با يك مفهوم سازي فرهنگي و 

اعتباري سر و كار داريم تا يك حقيقت؟
o اين ديگر طبيعي اســت و من كه به هستي باور دارم، نسبت و رابطه ام با 
هستي يك رابطه »بندنافي است« كه حس مي كنم مانند رابطه بندنافي بچه به 

مادر، من هم به هستي وصل هستم. 
■ وقت�ي ش�ما خال�ق را از مخلوق ج�دا مي كني�د، مش�کلي ايجاد 
مي ش�ود. اين همانند مش�کلي اس�ت كه در الهيات فلس�في اسلامي و 
مسيحي داريم كه س�وژه را از ابژه و خالق را از مخلوق جدا مي كند و 

اين مخالف آن آكسيوم اصلي شماست.
o ســوژه و ابژه يعني ذهنيت بشــر و عينيت جهان، و اينها اصلًا ربطي به 
خالق و مخلوق ندارد. شما هنگامي كه حصاري دور خود كشيديد و نام آن 
را سوژه گذاشــتيد، بين خود و جهان، شــكاف ايجاد كرده ايد، مانند همان 
شكافي كه دكارت در تاريخ فلســفه مدرن ايجاد كرد. اينجاست كه دچار 
مشكل مي شويد. اين شكاف در قرائت ديني ما به اين نحو حل مي شود كه ما 
ايمان را نوعي شناوري وجودي بدانيم: »سَــبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الْأَعْلیَ«، شناوري 
انســان در كل هســتي، كه اين از فرمول دوگانگی ذهن و عين فراتر رفته و 
در واقع اين دوگانگي را مي شــكند. ضمن اين كه به كل هستي باور داريم، 
خودمان هم در هستي شناوريم. ما در جهان شــناوريم و بند نافمان به جهان 
متصل است؛ چه جهان نمود و چه جهان بود. من »فوق جهان«، »متافيزيك« و 

به نظر من مسئله اصلي بايد 
بود و نمود باشد نه بود و نبود، 
چراكه در طول تاريخ شكي 
دربارة ذات و واقعيت هستي 
نبوده كه ما بخواهيم آن را 
اثبات بكنيم و حتي بت پرست و 
شيطان هم خدا را قبول دارند
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»ماورای طبيعت« )super nature ( را اصلًا قبول ندارم. اين چيزي است 
كه از يونان به فلسفه و فرهنگ غرب و همچنين به معارف اسلامی وارد شده 
و موجب بدآموزي هاي بسياري شده است. يهود مي گفت »يدالله مغلوله«، 
يعني خدا جهان را خلق كــرد و ديگر كاري  به جهان نــدارد و بيرون جهان 
اســت. خداي دكارت هم همين اســت البته اين خدا، خــداي علي و قرآن 
نيســت. خداي آفريدگار، اين جهان را خلق و هدايت كــرده و در متن آن 
است و نمي شود بيرون از جهان باشد. شايد بتوان آن را خدای كنشگر ناميد.

■ شما يا بايد بگوييد كلمات خالق و مخلوق اعتباري است  و ازآنجا 
كه كلام نارساس�ت، به ناچار ب�راي نزديکي ب�ه ذهن از آنها اس�تفاده 
كنيد، يا با آوردن كلم�ة  خالقيت دايره اي به دور خود مي كش�يد و از 
جهان فاصله مي گيريد و يا اين كه مي گوييد رابطه من با جهان از نوع 
اين هماني است بدين معني كه من در اين هس�تي غوطه ورم. در اين 
حالت ديگر نمي توانيد دايره اي به دور خود بکش�يد و خود را مخلوق 

و بيرون از آن  را خالق بناميد.
o خير، مرحله نخســتين مــا اين بود كه خدا هســت و نمي شــود در آن 
شــك كرد و به آن چهار مؤلفه هم اشاره كردم. هســتي اي را كه در نيستي 
گذر نكند، همه قبول دارند. همه ازجمله ماركس، برتراند راســل، آن دكتر 
پوزيتيويست و حضرت محمد)ص( همه اكسيومی دارند. اگر در نظر داشته 

باشيم كه هر كس اكســيومي دارد كه برايش دليل 
ندارد، خيلي از مسائل حل مي شود.

■ يعني همه به تکاف�وي ادل�ه در اين زمينه 
مي رسند؟

o نه تكافوي ادله، يعني اين كه يك عده خدا 
را اثبات مي كنند و يك عــده آن را رد مي كنند و 
دلايلشــان با هم برابري مي كند و باز مي مانند، زيرا 
هر كــس اكســيومي دارد و براي اين كه انســجام 
خودش را روي آن ســوار كند، به ادله اي متوسل 

مي شــود و بدان باور دارد، اما انبيــا مي گويند »الهكم الهٌ واحــد«، يعني من 
اكســيوم تو و همچنين اكســيوم ماركس را قبول دارم، ولي اينها »اله« اند و 
بايد به خداي واحد ارتقا پيدا كنند، يعني هســتي اي كه نيستي در آن نباشد. 
اكسيوم ها همه محدوديت هايي دارند، مثلًا وقتي ماركس مي گويد ابديت و 
ازليت، مي گوييم خوب است، اما ماده چيز زوال يابنده اي است و نمي تواند 
ازلي باشــد. ماده اي كه هويت و عينيت و محدوديت دارد نمي تواند كشش 
ازليت داشــته باشــد، از اين رو ما آن را ارتقا مي دهيم. بنابراين خدا را اثبات 
نمي كنيم، بلكــه مي گوييم همه الــه و بديهی متعارف دارند، امــا الله با اينها 

برخورد تعالي بخش مي كند و  اصلًا چيزي نفی كامل نمی شود.
■ در مفهومی كه از الله خود ذكر می كنيد چه ويژگی ای می بينيد 
كه مي تواند تعالي بخش ديگر اكسيوم ها باشد و به عبارت ديگر آيا اين 
اوصاف برخاسته  از خواسته ها و آرزو هاي شماست كه اكسيومتان هم 
واجد آن اس�ت يا واقعاً وج�ود دارد و محك خورده اس�ت و برترين 

اكسيوم است.
o اينها وجــود دارند. حقيقت هســتي دســت نيافتني اســت، زيرا اگر 
دست يافتني باشــد، محدود است و اگر دســت نيافتني باشد، نامحدود. اگر 
حداقل اين را قبول كنيم كه هســتي در نيستي گذر نمي كند و توافقي در اين 
زمينه باشد، می پذيريم كه حقيقت دست نيافتني است. هركسي باوري دارد، 

بعد گرد آن باور مفهوم ســازي مي كنــد و مثلًا آن را در يكــي از قالب هاي 
هنري مانند نقاشي نشان می دهد، ولي اشــكال اين كار اين است كه فرد در 
آن تصور ثابت بماند و دچار دگماتيســم  شود. من بت پرســتي را مساوي با 
مكتب دگماتيســم و »اصالــت تصور« مي دانــم، يعني آن بت پرســت هم 
خداجوســت، چراكه باوري دارد و اين باور، باور به جاودانگي است. وقتي 
به تاريخ نگاه مي كنيم، بــه صفاتي برمي خوريم كه آدميــان از جاودانگي، 
به ازليت و ابديت اعتقاد دارند. مثلًا ماركسيســت ها وحدت مادی جهان را 
قبول دارند، ما مي گوييم بسيار خوب، اما ماده كه مســاوي با تضاد است، با 
اين وصف آيا مي توان وحدت جهان را تبيين كرد؟ يعنی در اينجا مســئله را  

ارتقا مي دهيم.
■ ب�ا توجه به صحبت هاي�ي كه مطرح ش�د و تلقي عامي كه ش�ما از 
هس�تي اي كه در نيس�تي گذر نمي كند ارائ�ه نموديد، برداش�تتان از 

وحي چيست؟ 
o  ما مي گوييم يك آكســيوم هســت كه مي تواند با هر آكسيوم ديگر 
برخورد تعالي بخش داشته باشــد و آن هم آكسيومي اســت كه انبياء طرح 
مي كنند؛ يعني هســتي اي كه نامحدود است و در نيســتي گذر ندارد و قائم 
به ذات است. پس از آن هستنده هايي اند علاوه بر هســتي ما. دانشمندان در 
ســير تاريخي مطالعات خويش به يك اصل بديهي متعارف رســيده اند. از 
ســوی ديگر نمي توان منكر شــد كه هستنده هاي 
زوال يابنده اي مثل خورشــيد و ماه و درخت و پدر 
و مادر و... وجود دارند، از اين رو بشــر در اينجا به 
دنبال رابطه خود با اينها می رود و اين كه دريابد اين 
رابطه چيست. از يك سو هســتي پايدار و جاودانه 
اســت كه آن را همه به عنوان يك آكســيوم قبول 
كرده اند و از ســوی ديگر هســتنده هايي  هســتند 
گذرا و موقت، حتي ارســطو هم اكســيوم را قبول 
دارد و مي گويد بديهيات و اوليـات، جهانشــمول 
هستند و بايد تمامي اشياي جهان را به آنها ارجاع داد. به نظر من مسئله اصلي 
بود و نبود و اثبات خــدا نبوده بلكه چگونگي نوع رابطة انســان با خدا بوده، 
بدين معني كه اين رابطه يك رابطه با هستي است و هستنده  ها و پديده ها عين 
ربط هستند نســبت به هستي و از خود اســتقلال ندارند. اينجا پيامبر هم خود 
يك هستنده و يك عبد است و رابطه اش با خدا و هستي از نوع رابطة بندنافي 
است )يعني ســريع ترين و وجودي ترين رابطه، چراكه وحي به لحاظ لغتي 
»اشاره سريع« است( و اينجاست كه وحي تبيين مي شود، يعني ما رابطه سريع 
وجودي با آن هســتي داريم. يكي از صفات آن هســتي خالق بودن اســت. 
وقتي كه اين رابطة وجودي مطرح شد، اين وحي هم قابل تبيين است، از اين 
رو وحي يك نوع عقلانيتي اســت كه مبناي استدلال آن، خود هستي است. 
برخلاف ديگر عقلانيت ها و مثلًا عقلانيت ارسطويي ـ كه يك نوع استدلال 
است و مبناي اســتدلال آن اوليات ارسطويي اســت ـ عقلانيت ديالكتيكي 
يا ماركسيســتي هم يك نوع استدلال اســت كه مبناي آن ماده ازلي و ابدي 
است. عقلانيت مدرنيته هم يك نوع اســتدلال دارد كه بر مباني اش استوار 
است. عقلانيت وحي هم يك نوع اســتدلال دارد كه مبنا و بديهي متعارف 
آن، همان هستي اســت. اينجا وحي نوعی عقلانيت می شــود، اما مبنايش با 
ديگر عقلانيت ها فرق مي كند، البته نه اين كه ضد آنها باشــد بلكه مي تواند 

تعالي بخش باشد. 

من كه به هستي باور دارم، 
نسبت و رابطه ام با هستي يك 
رابطه »بندنافي است« كه حس 
مي كنم مانند رابطه بندنافي بچه 
به مادر، من هم به هستي
 وصل هستم
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■گفتيد وحي يك ارتباط وجودي ميان هس�تي و انس�ان اس�ت )با 
فرض اين كه هستي ش�عورمند اس�ت( و عبارت هايي مثل اين كه اين 
مفاهيم را از هستي بيرون مي كشيم و اينها از هستي در ذهن من فوران 

مي كند را به كار برديد، چه استدلال هايي براي اين موارد داريد؟
o هستی محض، علم محض و ازليت و ابديت هم است.

■ آيا در اين هستي، اين موارد هم كشف مي شود؟
o  بله از هستي اي كه به نيستي گذر نكند می توان به همه اين ويژگي ها 
رسيد، پس وحي سريع ترين ارتباط بين انسان و هستي است. بدين معنا كه 
ما عين ربط با هســتی هســتيم و اين پيوند غير از ذهن و رابطه ذهني  است، 
يعني همه پديده ها عين ربطند. اســاس و انســجام اين تئوري بر اين اســت 
كه پديده ها نسبت به هســتی عين ربطند، اما چون بشر صاحب ذهن است 
و انديشــه ورزی می كند، بنابراين يــك تصور از اين هســتي دارد و دائماً 
اين تصور را كه خود هســتي نيســت بايد نقد كند و اين خــرد نقاد به طور 

سيستماتيك و مستمر به وجود مي آيد. 
■ آيا بر اين اس�اس وحي و اين ارتباط مي تواند از زمان و موقعيت 

)فرهنگ و تاريخ( اثر بپذيرد، مانند شکل تصور ِ پيامبر از اين هستي؟ 
o در تصــور پيامبــر هم كه بــه قولی اشــرف مخلوقات اســت، همين 
اثرپذيري حاكم است. او مي گفت »و ما عَرفناك حق مَعرفتك«. پيامبر هم 

پيرو الله اكبر است، يعني الله بزرگتر از هر تصوري 
ولو تصور پيامبر است. اگر پيامبر بگويد من نوك 
پيــكان تكامــل ام و از من كســي بالاتر نيســت و 
نخواهد هم بود، اين شــروع افولش است، چرا كه 
با الله اكبر مغاير اســت، زيرا الله اكبــر مي گويد الله 
برتر از هر تصوري است. اين سبب مي شود تا در ما 
نقادي اتوماتيك درباره هر تصوري كه آدم از هر 
چيزي دارد به وجود بيايــد. به نظر من عقلانيتي كه 
از دين نشأت مي گيرد، دروني است و نه توصيه اي 

و تحميلي. بر اين اساس پيامبر)ص( انسانی متكامل بود نه انسان كامل.
■ بر اساس س�خن ش�ما آيا وحي را مي توان در ذيل تجربة عرفاني 
فهم ك�رد � با توجه به اي�ن كه تجرب�ة عرفاني كه يك مواجهة انس�اني 
با هس�تي اس�ت، متناس�ب با هر فرهنگ به رنگ ها و تصورات مختلفي 
درمي آيد همچون عرفان اس�لامي، عرفان چيني و عرفان بودايي كه 
همه تلاش مي كنند فرد با جان هستي ارتباط برقرار كند � آيا در اينجا 
وحي را مي توان از جنس عرفان و نبي را هم در ساحت عرفا قرار داد؟

o نه، پيام وحي با اســتدلال همراه اســت، چرا كه مي گويد »إلِهَُكُمْ إلِهٌَ 
َّمَا أنَاَ بشََــرٌ مِّثلْكُُمْ يوُحَی  وَاحِدٌ«. در آية 110 ســورة كهف مي گويد: »قلُْ إنِ
َّمَا إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ«، بگو اين است و جز اين نيست كه من بشري هستم  إلِيََّ أنَ
كه مثل شما به من وحي مي شود، درحالي كه در بعضي تفسيرها و ترجمه ها 
آمده است كه »به جز اين كه به من وحي مي شــود.« اين تفاوت برداشت من 
با برداشت هاي رايج از اين آيه اســت. آيه اصلًا وقف ندارد، می گويد مثل 
شما به من هم وحي مي شــود. اما مزيت اين وحي اين است كه مبتنی بر يك 
َّمَا إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ«، كه خداي  استدلال است؛ استدلالي عام و فراگير كه »أنَ
شما اولاً هويت به انسان ها مي دهد، چرا كه شما خدا و اله و اكسيومي داريد، 
ولي بهتر اســت اكســيوم خود را يك درجه تعالي بدهيد و به خداي واحد 
برسانيد؛ به آن هستي اي كه فاني نيست، به آن هستي اي كه جاودانه، ازلي و 

ابدي است، به آن هستي اي كه علم محض است و به آن هستي اي كه گذري 
در نيستي ندارد؛ اين پيام انبياســت. وحي يك نوع استدلال است و از درون 
آن ديكتاتوري درنمي آيد. من نظر كســانی كه مي گويند وحي يك پديده 
خاص است ـ مثل بعضي از انديشــمندان ما ـ را نمی پذيرم. تعبيري كه جامعة 
ما از وحي رايج دارد، مانند داســتان خضر و موسي اســت. موسي از خضر 
اســتدلال مي خواهد، خضر مي گويد بيا در زير قباي من تا راهنمايي شوي. 
در واقع موسي استدلال خواست و خضر هم مجبور شد جواب بدهد، يعني 
استدلال طلبي موسي غلبه كرد. يا مثلًا برداشــتي كه از ولايت فقيه در ذهن 
برخي اســت و مي گويند حوزه اي اســت كه ديگر اســتدلال ندارد، مانند 
حوزة وحي به معناي مصطلح و جاري آن  كه مي گويند استدلال ندارد. من 
مي خواهم بگويم مكتب انبياء اين گونه نبوده. پيامبر بر اساس آية 110 سورة 
كهف تنها نمی گويد من بشري مثل شما هســتم، چراكه بشر بودنش را همه 
قبول داشــتند. كفار مي گفتند اصلًا شما بشــريد، چرا ملائكه نيستيد؟ يعني 
ُ ...«)تغابن:6(،آيا  اسْتغَْنیَ اللهَّ َّوا وَّ اين آيه »... فقََالوُا أبَشََــرٌ يهَْدُوننَاَ فكََفَرُوا وَتوََل
بشــري ممكن اســت كه ما را هدايت كند؟ اين آيه مي خواهــد بگويد من 

بشري  هستم كه مثل شما به من وحي مي شود.
 طي تاريخ هيچ كس به خود وحي)يعنی با نفس وحي كه ارتباط با غيب 
اســت( اعتراض نداشــته، چراكه همه خواب مي بينند، يا رؤيايي صادقانه 
دارند و به آنان الهام مي شــود و يا بــا جرقه اي كه 
به ذهنشان مي رسد، از قريحه اي سرشار مي شوند. 
بر اين اســاس به هيچ وجه كســي در نفس وحي 
ايرادي نداشــته اســت. در اينجا اين كه می گويد 
به من هــم وحي مي شــود، اســتدلالي دارد، اين 
وحي اي نيســت كه كاذب باشــد و مثــلًا خواب 
ببينيد و بچه  يا همســايه ات را بكشيد و ادعاي امام 
زمان بودن بكنيد. عيب معرفت شهودي و آنهايي 
كه اهل شــهودند اين اســت كه ادعاهايشان فاقد 

پشتوانه هاي استدلالي است. 
ِّهِ  عقلانيت وحي مي گويد »...إلِهَُكُــمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََــن كَانَ يرَْجُو لقَِاء رَب
ِّهِ أحََدًا« )كهف:110(. بنابراين آن  فلَيْعَْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَه رَب
طور كه برخي دانشمندان و علما مي گويند كه دست نيافتني است، اين گونه 
نيست. راه به سوي الله باز اســت؛ »از عبادت ني توان الله شد/ مي توان موسي 

كليم الله شد«. پيامبر هم يك بشر بود كه به مقام نبوت رسيد.
■ به نظر ش�ما ردپ�اي فرهنگ و تاري�خ و زمان�ه را در اين مکاش�فه 

چگونه بايد ديد؟
o  وحي يك استدلال و يك متدولوژي يا نحوه  نگرش و برخورد است 
و طبعاً محيط مي تواند در آن اثرگذار باشــد، مثلًا  حضرت يوسف متكي به 
وحي بود و وحي برايش يك نحوه نگرش بود. حضرت يوســف راه رشــد 
را در اين ديد كه به درون دســتگاه حاكمه بت پرست برود و در آن شركت 
كند، يا امام رضا)ع( راه رشد را در اين ديد كه نايب السلطنه مأمون بشود. به 
قول آيت الله طالقاني، اسلام شكل حكومت ندارد، شكل حكومت تابع راه 

رشد است، به نظر من يك عقلانيت يا استدلالي در وحي وجود دارد.
■ اين وحي چقدر از فضاي زمان خود الهام گرفته است؟

o  وحي مي تواند توجه به فضاي زمان خود داشــته باشد، اما الهام از آن 
حقيقت است و می تواند شرايط را دگرگون كند.

خداي آفريدگار، اين جهان 
را خلق و هدايت كرده و در متن 
آن است و نمي شود بيرون از 
جهان باشد. شايد بتوان آن را 
خدای كنشگر  ناميد
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■ آيا پيام فراتر از مکان و زمان است؟
o وحي يك متدولــوژي يا نحــوه  برخورد و نگرش اســت. برخلاف 
آموزش هــاي جاري كه اصــلًا قرآن را بــه عنوان يك كتــاب متدولوژي 
نديده اند، قرآن و وحي يك متدولوژي و مبتني بر يك عقلانيت است و اين 

عقلانيت هم مبتني بر مبدأ و معاد و يا هستی محور و معادباور است.
■ چگونه ما مي توانيم نگاه و رويکردي عصري از قرآن داشته باشيم، 
درحالي كه آن محصول و ش�کل گرفتة يك زمان تاريخي مش�خص با 

فرهنگ و جغرافياي خاص است؟
o از آنجــا كه ركن اصلي اين متدولوژي خود هســتي اســت، بنابراين 
مي تواند با اتكا به خود هستي كه دائماً مي آفريند و مي ميراند، به طور مداوم 
همراه با زمــان و به روز باشــد و  برخلاف متدولوژي هاي مرســوم همچون 
 عقلانيــت مدرنيته ـ كه حــالا پســت مدرن آن را نقد مي كنــد ـ يا عقلانيت 
ماركس ـ كه دچار بحران شده ـ  باشد. يك ركن عقلانيت وحي خود هستي 
است، كه هستي خود دائماً آفريدگار است و مي تواند به زمان و به روز باشد. 
■ يعني اگر ش�رايط زماني و مکاني متفاوت بود، وح�ي هم به گونة 

ديگري جلوه مي كرد؟
o از آنجا كه اين متدولوژي مبتنی بر هســتي اســت و هستي هم ازلي و 

ابدي اســت به هر حال مــا دائماً مي توانيــم از اين 
متدولوژي بــراي انطباق با تغييــر و تحولات بهره 

ببريم؛ به شرطي كه تزكيه هم بشود.
■ مگر بس�ياري از آيات ما شأن نزول ندارند 

و در پاسخ به شرايط زمانه شکل نگرفته اند؟
o توجه بــه زمان غيــر از زمان زدگي اســت؛ 
خــداي آفريدگار، ايــن جهان را خلــق و هدايت 
كرده و در متن آن است و نمي شود بيرون از جهان 
باشد. شايد بتوان آن را خدای كنشگر ناميد به زمان 
يعني اين كه به مختصات زماني توجه داشته باشيد، 
ولي متدولوژي مي تواند سيلان داشته باشد و ما را 

در بستر مكان و زمان رهبري كند.
■ پس يك پيام جاودانه بايد داشته باشد؟

o پيام جاودانه دارد اما به شــرطي كه قرآن را يك متدولوژي بگيريم نه 
يك علم. البته متدولوژي قلمداد كردن قرآن، به خاطر آن است كه دركمان 
را از الله جلوتر ببــرد و عميق تر ســازد. متدولوژي بارور مي شــود و غنا پيدا 
می كند بدون آن كه عوض شــود. قرآن يك متدولوژي است و بهتر بگويم 

تبلور عيني كاربست اين متدولوژي در آن 23 سال رسالت پيامبر است.
■ با توجه به توضيحاتي كه درب�ارة متدولوژي بودن قرآن داديد، 
نظر شما دربارة بحراني كه در سال 1354 در سازمان مجاهدين � البته 
ش�ما در ابتدای گفت وگو به آن اش�اره كردي�د � رخ داد و با توجه به 
اين كه اين بحران در يك سازمان مذهبي و باورمند به قرآن به وجود 
آمد و رهب�ران آن هم در ت�لاش برای برق�رار س�اختن ارتباطي بين 
نيازهاي زمانه با آموزه هاي قرآن بودند، اما به نتايجي ديگر رس�يدند، 

چيست؟
 o در سال 1352 نشســتي در كرج برگزار شــد و در آنجا همين مسائل

 ـ كه اينك جامعه به آن مبتلا شده ـ مطرح شــد؛ با اين موضوعات كه ديگر 
دين سنتي كشــش ندارد و مثلًا نقش خدا در خط مشــي چيست؟ نقش امام 

زمان در خط مشي چيست؟ اسلام فوق طبقه اســت يا طبقاتي؟ اگر طبقاتي 
اســت ما متكي به كدام طبقه هستيم؟ اين مســائل بنيادي هم بود و بچه ها هم 
اين قدر جان به كف بودند كه مي خواستند از خدا مدد بگيرند. مسئله اي كه 
برايشان مطرح بود اين بود كه ماركس می گويد ماده، و از ازلي و ابدي بودن 
آن داد سخن مي دهد و مي گويد اين ركن فلســفه من است و از ماده ازلي و 
ابدي به پنج مرحلة تكامل اجتماعي و تقدم ماده به شعور مي رسد و از همين 
تقدم زيربنا به روبنا و از پنج دوره تاريخي هم به شــكل حكومتي مي رســد. 
چگونه از مبناي فلسفه خود مدد بگيريم و تاريخ را تبيين  كنيم؟ يعنی بچه ها 

می گفتند ما چگونه از خدا و خداپرستي مدد بگيريم؟
 تا آن زمان مسئله اصلي جنبش اسلامي بيشتر اين بود كه خدا را به طريق 
رئاليسم و مانند كتاب هاي معارف اسلامي اثبات كنند. در اين باره 10 تا 11 
دليل براي اثبات خدا ذكر می شود، مانند برهان نظم، برهان حركت، و برهان 
علت و معلول، برهان آنتروپي، برهان كشيش ســنت آنسلم و...  اين براهين 
وجود داشت، اما مشكل اين بود كه يك ماركسيست وقتی به يك مسلمان 
می گفت خدا را اثبات  كن، مســلمان ســعی می كرد طي يك يا دو ساعت، 
خدا را اثبات كند. آن مسلمان در ابتدای بحث فرض را بر اين می گذارد كه 
خدا نيست، بنابراين به آن ماترياليســت امتياز مي دهد، به عبارت ديگر اول  
با بي خدايي شروع به اســتدلال  مي كند تا آن كه به 

خدا برسد.
■ اين سفسطه است.

o نه، اين سفســطه نيســت. من مي گويم خدا 
نيست و شما مي گوييد اثبات مي كنم. در اينجا شما 
يك اصل را بديهي مي گيريد و استدلال مي كنيد. 
به هر حال مي خواهيد از نيستي آن را هست بكنيد، 
مگــر اين كه بگويــي اثبات نــه بلكه ثبــوت. مثلًا 
خداجويي انســان را تقويــت بكنيم كــه اين چيز 
ديگري است. اگر شما در پس ذهنتان يك چيزي 
داريد پس چه نيازي داريد كه آن را اثبات بكنيد؟ از اين رو در اين باره يك 
بريدگي  احساس مي شد. اين مشكل هنوز هم احساس می شود، مثلًا شما كه 
موحديد، چگونه از خدا مدد مي گيريد؟ مثــلًا حضرت ابراهيم از خدا مدد 
مي گيرد »اذا مـرَضـتُ فـهَو يشَفين«)شعرا:80(، هنگامي كه مريض مي شوم 
او مرا شــفا مي دهد. ما به جاي اثبات خــدا بايد به دنبال رابطة انســان و خدا 
مي بوديم و اتفاقاً تاريخ اسلام هم اين را نشان مي دهدكه اصلاً  اثبات خدا در 

كار نبوده؛ نه در قرآن و نه در روايات و نه در زندگي ائمه. 
مثلًا تمام خلفای عباســی و بنی اميه، شمر، شــيطان و بت پرست هم خدا 
را قبول داشتند. در دنياي اسلام اثبات خدا كار نادرســتي بوده و اين ظلم به 
خداست. روشن نيســت اثبات خدا از كجا آمده. شــما اگر بخواهيد خدا را 
اثبات بكنيد، بايد يك اصل بديهي متعارف و من دون الله داشــته باشــيد و با 
تكيه بر آن استدلال بكنيد. اين اصل بديهي را از كجا مي آوريد. اين خودش 
به نوعی خداســت)اله(، چراكه اگر براي چيزي دليل نداريد و آن را مبناي 
اســتدلال خود مي گيريد، اين همان خداي شماســت. مرحله اول رويكرد 
به اين مسئله دستاوردهايي داشت و نارســايي هايي، كه اگر اين نارسايي ها 
حل شده بود، ديگر نيازي به آن نشست نبود. اما همين نحوه استدلال گامي 
رو به پيــش و كار بزرگي بود و انصافاً نــوآوری آن با مجاهدين بود. شــما 
مي توانيد دســتاورد مجاهدين را در قياس با ديدگاه هــاي علامه طباطبايي 

هركسي باوري دارد، بعد گرد 
آن باور مفهوم سازي مي كند و 
مثلاً آن را در يكي از قالب هاي 
هنري مانند نقاشي نشان 
می دهد، ولي اشكال اين كار اين 
است كه فرد در آن تصور ثابت 
بماند و دچار دگماتيسم  شود
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در نظــر بگيريــد كــه مي گويد 70درصــد قرآن 
متشابهات اســت و 30درصد آن هم محكمات. به 
متشابهات بايد فقط ايمان داشت و بدان عمل نكرد 
و در محكمات هم 17 نظر بنياداً متفاوت هست كه 
من اينها را در جلــد دوم خاطرات خــود ـ آنها كه 
رفته اند ـ نوشته ام. بر اين اســاس، بچه ها مي گفتند 
اگر بخواهيم انسجام ســازمان را حفظ كنيم، با اين 
17 نظر ميسر نيست و در سازماني با مشي مسلحانه، 
امكان اين كــه17 فرقه از داخلــش درآيد محتمل 
است، از اين رو بهتر اســت قرآن را كنار گذاشته و 
به سراغ علم برويم. گفتند نيوتن 400 سال بر افكار 
بشــري حاكم بوده بعد انيشتين نســبيتّ را آورده 
و بعد پلانك يك اســتثنا بــه نســبيتّ زده و نظرية 

كوانتوم را مطرح كرده اســت. بچه ها ابتدا ســراغ علم رفتند و متوجه شدند 
علم جوابگو نيســت و قاطعيت ندارد و از درون آن تحليــل بيرون نمي آيد، 
در نتيجه سراغ ماركسيسم رفتند كه به عنوان مكتبي حاضر و آماده و جهاني 
بود؛ مثل حالا كه مي گويند ليبراليســم يك مكتب حاضر و آماده اســت و 

قدرت دارد و جهاني است،كه البته اين اشتباه بود.
■ مرحوم طالقاني دغدغه و رويکردش نسبت به اثبات چه بود؟

o آقــاي طالقانــي در پرتــوي از قرآن اصــلاً  خــدا را اثبــات نكرد، 
دكترشريعتي هم اين كار را نكرد. ما نوشته هايمان را در زندان براي مرحوم 
طالقاني فرســتاديم. ايشــان آنها را خوانده بودند و به دخترشان خانم اعظم 
طالقانــي داده بودند. بعد هم كه انقلاب شــد، وقتی به ديدار ايشــان رفتيم، 
گفتند برهان صديقين را آدم هايــي مطرح می كنند كه 90 ســال در عرفان 
كار كرده باشند و به يك الوهيتي رسيده باشــند. گفتم ما روي جوان ها هم 
آزمايش كرده ايم و درســت درآمده اســت. ايشــان گفتند چگونه؟ گفتم 
در مورد يكی از اعضای فدايی هــا امتحان كرديم و او بــه ما مي گفت همه 
كارهای شــما خوب اســت، ورزشــتان، كم خوابي هايتــان، مطالعاتتان، 
اما حيف كه ايده آليســت هســتيد و خدا را قبول داريد. بعد به او گفتيم اگر 
خدا را اثبات كنيم، انصاف و صداقــت آن را داري كه بپذيري؟ گفت البته. 
گفتيم اين انصاف از چه صيغه اي است و انعكاس كدام حقيقت در توست؟  
شناخت انعكاسي را كه قبول داريد؟ واقعاً پاسخی نداشت بدهد. صداقت، 
انعكاس كدام پديده خارجي اســت؟ تو اگر انصــاف داري، انصاف يعني 
عدل و عــدل يعني خدا، من چه چيــز را براي تو اثبات كنــم؟ خدا براي اين 

اســت كه به اوصاف او متخلـق شــوي و صاحب 
انصاف و صداقت بشــوي. تو اگر در برابر واقعيت 
انصــاف و صداقــت داري و واقعيــت را تكذيب 
نمي كني، من خــدا را براي چه اثبــات كنم. اصلًا 
دين ما هم دين اثبات خدا نيســت. انبيــاء آمده اند 
تا صداقت تــو را تقويــت كنند و انصاف تــو را با 
آيه هاي قرآن روشــمند كنند: »الم  ذَلكَِ الكِْتاَبُ 
َّقِينَ«)بقره: 1 و2(، مي گويد  ِّلمُْت لَا رَيبَْ فيِهِ هُــدًی ل
شكي در اين كتاب نيســت كه هدايتي است براي 
متقين. اگر كســي از متـقين اســت، چــه نيازي به 
هدايت دارد. اين كتاب برای افزايش تقوا و ايمان 

نوشونده و فزاينده است.
■ آيا آي�ت الله طالقان�ي نظر مثبت�ي به اين 

برهان داشت؟
o بله، ايشان گفتند اگر شــما به اين شكل به نتيجه رســيده ايد كه خيلي 
خوب اســت و براي من هــم تازگي دارد. گفتــم ما در زندان هــر جا كه به 
اين گزاره هــا برخــورد كرديم، با هميــن برهــان جوابگو بوديــم، مثلًا به 
ماركسيست ها مي گفتيم كه شــما دليلتان براي اين كه مي گوييد ماده ازلي 
و ابدي است، چيست؟ آنها در برابر پرسش ما مي ماندند. ما به آنها مي گفتيم 
شــما هم مثل ما دين داريد، تنها تفاوت ما با شــما اين اســت كه ما ازليت و 
ابديت را قبول داريم، ولي ماده را زوال پذير مي دانيم كه »كُلُّ شَــيْءٍ هَالكٌِ 

إلِاَّ وَجْهَهُ«)قصص:88( و مادة زوال پذير كشش ازليت ندارد.
اگر واقعاً ايــن طور برخورد مي شــد، ايــن همه نيرو حذف نمي شــد. 
بزرگترين هزينه های اجتماعي كه ما پيش و پس از انقلاب داديم اين بود كه 
مي  گفتيم يك عده با خدا و يك عده بي خدا هســتند. بي خدايي و بي ديني 
در قرآن اصلًا معني ندارد، چراكه اگر خدا را اثبات بكني، خدا را اسير ذهن 
كرده ای. از آنجا كه انسان فطرتاً خداجو و حقيقت طلب است با اين روش، 
حقيقت اسير ذهن او مي شود و انســان هم »خودخدابين« و »خودمطلق بين« 

مي شود و اين خود مطلق بيني، اساس فاشيسم مذهبي است.)1( 

پي نوشت:
1ـ برای آشنايی بيشــتر با اين بحث به مقاله »عقلانيت وحی«، چشــم انداز ايران، شماره 
21و نقدها و بازتاب هايی كه بر اين مقاله در شماره های 24 و 25 چشم اندازايران شده، رجوع 

شود.

شما اگر بخواهيد خدا را اثبات 
بكنيد، بايد يك اصل بديهي 
متعارف و من دون الله داشته 
باشيد و با تكيه بر آن استدلال 
بكنيد. اين اصل بديهي را از 
كجا مي آوريد. اين خودش به 
نوعی خداست)اله(، چراكه اگر 
براي چيزي دليل نداريد و آن را 
مبناي استدلال خود مي گيريد، 
اين همان خداي شماست

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  
وز رفـــيقان ره اســـتمداد هـمت مي كنم
از خوانندگان نشريه تقاضاي دعاي خير، همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراك را داريم
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در برابــر فهــم رايــج از كلام خداونــد و متون 
وحيانــی در گســتره نوگرايی دينی ايــران معاصر، 
اكنون دو نــگاه و رويكــرد جديد و تبيينی شــكل 
يافته است. نخســتين نگاه، قرآن را همچون »تجربه 
نبوی« می داند، و در ذيل مفهوم »تجربه دينی« آن را 
تبيين مي كند. رويكرد دوم متن وحيانی را همچون 
»قرائت نبوی از جهان« می يابد و با نگاه هرمنوتيكی 
تلاش در تبيين و چگونگی شكل گيری متن وحيانی 

دارد.)1( 
مددگرفتن از مفاهيم و عبــارت نوپديد »تجربه 
دينی« و نيز روش تفســير هرمنوتيكی هر آنقدر كه 
راهگشا هستند با پديدارشناســی متن فاصله دارند. 
نخستين رويكرد، متن وحيانی را به تجارب عرفانی 
عارفی گوشه نشــين غرق در جاذبه هــاي روحانی 
كاهش می دهــد و ديگری به انديشــه های متأملانه 

فيلسوفی بنشسته در گوشه ای در سودای فهم و قرائت هستی هدايت می كند. 
آنچه غايب است نفس كنش و نقش ساختار كنش است در تولد متن؛ نكته ای 

كه اين دو تئــوری در توضيح شــكل گيری متن 
وحيانی از آن غفلت داشــته اند. آن ميزان كه نقش 
و كاراكتر اجتماعی »نبی« در تولد و فهم يابی ما از 
متن مؤثر است اين دو مفهوم به تنهايی نارساست. 
آنچه شريعتی سال ها پيش بر آن تأكيد می گذاشت 
و محمد)ص( پيامبر اســلام را متفــاوت از عارف 
و فيلســوف در نقش و قامت نبی می ديد تأكيد بر 
عمل و حركت بود كــه وی نزديكترين اصطلاح 
مفهومی جديــد را بــه آن مفهــوم »ايدئولوژی« 
می دانست. »جغرافيای  حرف« و روش فهم معانی 
كلمات در زمينــه  و جهت گيری های اجتماعی از 
مفاهيمی اند كه وی بــرای توضيح آن كه چگونه 
معانی و مفاهيم وحيانی و قرآنی را به گونه ای ديگر 
می فهمد برای مخاطب بيان می نمود. تلفيق اين دو 
و تأكيد بر ســاختارهای اجتماعی متن و اثر آن در 
تولد متن وحيانی نكته ای است كه برای نگارنده برگرفته از شريعتی و متأثر از 
انديشه های ويتگنشتاين و پس از آن جامعه شناسان تفهمی و پديداری است و 

كنش نبوی در جهان
فرامرز معتمد دزفولي

چشم انداز ايران: آنچه از مقاله »کنش نبوي« مي توان برداشت کرد اين است که نويسنده آن بر اين باور است که آموزه هاي زنده ياد دکترشريعتي، 
حتي بهتر از تلفيق »تجربه نبوي«  و »قرائت نبوي از جهان« است. منظور نويسنده از کنش اين است که معنا منحصر به داخل متن نمي شود و اين در 

حالي است که علاقمندان به هرمنوتيک معتقدند با علم به افق زمانه مي توان معنا را به دست آورد.
آقاي معتمد دزفولي با الهام از نظريه ويتگنشتاين معتقد است معناي آيات قرآن در داخل متن نيست و اين کاري است که ايزوتسو و آقاي محمد مجتهد 
شبستري انجام داده اند، بلکه معادل »روش کاربرد« است و اين آن چيزي است که شريعتي درباره »جغرافياي حرف« مي گويد و پيامبر)ص( بعُد عمل 
و حرکت و زمان را به آن نزديک مي کند. براي اين کار قرآن را نبايد صرفاً يک متن تلقي کرد، بلکه آن را بايد مجموعه اي از گزاره ها در بستر زمان و 
حرکت دانست، چرا که مفاهيم قرآن در عمل است که متولد شده است و متن حاضر از عمل نبي، منعزل شده است. از اين رو به قول دکترشريعتي 

بايد کاراکتر و تيپولوژي پيامبر را بدانيم.
محمد)ص( به عنوان يک کنشگر اجتماعي است که در درگيري با نيروهاي بازدارنده و در بستر حرکت و زمان مفاهيمي را در دسترس قرار مي دهد. 
بنابراين فهم و درك آن فضا مهم است. محمد)ص( مانند عارف عزلت نشين نبود، براي درك متن قرآن نبايد اين متن را به فرهنگ عرب جاهلي تقليل 
و کاهش داد، بلکه در کنش اجتماعي بين متن قرآن و فرهنگ جاهلي مفهوم س��ومي متولد مي ش��ود که مي توان اين را نوعي آفرينش تلقي کرد، به 
عبارت ديگر مانند طرفداران هرمنوتيک نبايد متن را اسير افق زمانه کرد. مثلاً  بايد از مفاهيم زمانه استفاده کرد، ولي در آن افق نماند تا راهنماي 

زمان  هاي بعدي هم باشد.
در اين روش معاني اي به وجود مي آيند که فراتر از افق زمانه است. نويسنده معتقد است براي دستيابي و رساندن منظور ناچار بوده از نظريه فلسفي 

زبان استفاده کند تا به منظور و هدفش برسد، اگرچه وحي الزاماً يک نظريه فلسفي نيست.

عنصر ايمان بر سه مؤلفه: 
1ـ پرسش و نياز 2ـ خطاب 
3ـ نشانه ها، قرار گرفته و بنا 
شده است و در هم رفتن اين 
مؤلفه ها ساختاري كنش مند 
و خاص مي سازد كه برای 
سالك و پوينده آن هر دم 
خلقتي نو مي  آفريند. حركت 
و زنده بودن جامعه مدينه در 
هنگام حضور پيامبر بستگي به 
پويايي و وجود اين سه مؤلفه 
تشكيل دهنده آن دارد
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می تواند ما را به پديدارشناسی متن وحيانی نزديك 
كند و ما را آمــاده نمايد تا متن و قــرآن را همچون 

»كنش نبوی در جهان« بيابيم. )2( 
مسئله ]بعدی[ مسئله تعيين جای اوليه  و حقيقی 
هر كلمه اســت، يعنی )منظور از( هــر مفهوم نقش 
تعيين كنندگــی اش در زندگــی و مرزبنــدی و 
تشخيص و تشــخص و تعينّ و جهت اجتماعی اش 
است. اينها همه بی جهت شده اند... جهت از بين رفته 
است... تمامی اين كلمات)توحيد و نبوّت و قرآن و 
علی و تشيع و ولايت و امامت و همه( در اين تشخص 
و جهت و جايگاه معنی می دهــد. اگر اين جهت و 
جايگاه از ]درون[ زندگی اجتماعی برداشــته شود، 

همه اين مقدسات می شود خيالات و بی اثر. 
علی شريعتی )جهان بينی و ايدئولوژی، ص173(

اگر شكل گيری ايمان و متون دينی در مذاهب 
ابراهيمي پيرامون پيامبران و پيروان نســل اول آنها 
مورد توجه و بررســي قرار گيرد، درخواهيم يافت 
كه پيوســته در اين مذاهــب، آغاز و تولــد »ايمان« 
طي پروسه و فرايندي در بســتر يك ساختار عمل و 
كنش و ارتباط زنده وكنشمند ميان چند مؤلفه شكل 
مي گيــرد كه درهم  آميــزی آنها بــه صورت بندي 
و شــكل گيري ايمان در بســتر زمان و مكان منجر 
می شود. جدايي و يا جايگزين كردن هر مؤلفه ديگر 

نيز در نســل هاي بعد موجب مرگ و يا انحطاط فكر ديني و ايماني آن خواهد 
شد و ايمان را از »كنش« به »رفتار« و از »عمل مندبودن« به »عقيده مندبودن« و يا 
»اسلام عمل« به »اسلام حرف« ـ شــريعتي ـ مبدل خواهد كرد و مرگ ايمان را 
كه جان و قلب دينداري است به بار خواهد آورد. از اين رو به نظر مي رسد ايمان 
و مفهوم آن در متن قدســی يك بســتر زنده و گرم و پويا  از واقعيت اجتماعی 
و حتی زندگی روزمره و كنش اجتماعی آن شــكل مي گيرد و  جداكردن و 

كندن آن از بستر شكل گيري اش، به مسخ و مرگ آن مي انجامد.
برای نشان دادن اين امر  اگر با روشی پديدارشناسانه به نحوة شكل گيري 
و تولد ايمان در بستر و شــاكله اديان ابراهيمي نزديك  شــويم شايد امكان و 
بخت فهم درست واقعيت را داشته باشــيم؛ نكته ای كه بيشتر از همه در مورد 
آن سخن گفته و نوشته می شود، اما كمتر نتيجه ای به دست می آيد. برای گذر 
از اين بن بســت كلامی و حتی فلســفی ما در اينجا معنای كلمات را فقط در 
بســتر اجتماعی آن می جوييم و مفاهيم را ذاتاً دارای معنای خاصی نمی دانيم 
تا بدون بســتر كنش اجتماعی بتوانند معنايی را با خود حمل كنند . همان طور 
كه براي فهم هر عمل و حادثه ابتدا بايد آن را در ساختار شكل گيري آن  عمل 
خاص مورد بررســي قرار داد تا معنايی يابد، فهم كلمات نيز اينچنين اســت. 
هر كلمه در جمله معنا مي يابد و همين طور هم هر معني در يك بســتر و زمينه 
حرف خويش متولد مي شــود؛ زمينه معنايي حرفي كه متصل و چســبيده به 

بستری از روابط اجتماعي ميان كنشگران زنده و رودررو است. 
حال می توان پرسيد آن روابط اجتماعي، محيطي و جغرافيايي كه مفهوم 
ايمان در آن شكل گرفته چيست و منظور كســانی كه در زمان و عصر وحی 
اين كلمه را به كار مي بردند، چه بود؟ مگر نه آن كه وحي به لســان قوم پيامبر 

است، آن قوم از شنيدن و يادآوري آن در آن زمان 
چه مي فهميدند و چه به ياد می آوردند؟ 

1�  ورود به سرزمين ايمان
 معني ايمان  از ريشه و سرچشــمه » امََنَ« ـ  كه از 
پركاربردترين كلمات قرآن اســت ـ به جغرافياي 
حرف آن و بستر و ساختار معنايي آن بازمي گردد. 
براي عرب باديه نشــين و زاده صحاري خشــك و 
بي آب و علف و مرگ زاي حجاز بهترين بشــارت 
در صحرا، خبــر يافتن آب و واحه ای امن اســت و 
گذر از صحراي ناامن به چــادر و آب و آبادي امن 
و نجات از آتش سوزان آفتاب و تشنگي و هلاكت  
در راه و يا حتی گمشدگي و غارت توسط حراميان.

چنان كه می بينيم كلماتي ديگر از همين دست 
در اين بســتر معنايي متولد مي شــوند و ارج  و مقام 
مي گيرند؛ كلماتي چــون راه و هدايت و هادي و 
نيز گم شــدگي در راه و ضلالت و گمراه كننده از 
راه و مســير. در اين زمينه شــخص اعرابي تنها، آن 
فرد خائف و هراسناكي اســت كه ارزش امنيت و 
قدرت و بار القايي اين معانــی را مي فهمد، چراكه 
هريك از اين اسامی و افعال بار تجاربی از زندگی 
وی را در اين بســتر به دوش می كشــند و حكايتی 
از تجربه زيســتة او هســتند. او معنی ناامني را حس 
مي كند، زيرا هميشه در تهديد است. اما همه افراد 
و اشــخاص بار و زخم اين تجارب را به دوش نمی كشــند و ارتباط حسی و 

معنايي دقيقی با اين دايره واژگانی نمی يابند و ندارند.
به ياد آوريم مخاطب اوليه پيامبر، اهالي مكه و مدينه هســتند كسانی كه 
از لحظه اي كه در جامعه متولد مي شوند ـ قبيله، عشيره و شهر ـ تمام نهادهای 
آن جامعه آنها را در پنــاه گرفته اند. همه چيز از قبل تا حدودی آماده اســت 
تا از خوف و نگراني هاي آدمی از هراس گرســنگي و ســرپناه و درندگان و 
حراميان بكاهد )تقسيم كار در جامعه(، كافيست كه در آن راه حركت كند و 
هنجارهاي موجود در جامعه را بياموزد و به كار برد. حتي خوف و حزن مرگ 
و نبودن و عدم امنيت وجودي نيز توســط نهاد مذهب ـ كه پيش از او تأسيس 
شده است ـ به امنيت خاطر بدل مي شود. جامعه و فرهنگ ديني قبيله هم به او 

اطمينان مي دهد غمگين و محزون نباش.
پس از اين اســت كه آدميان مطمئن و راحت مي تواننــد زندگي كنند، 
چرا كه همه چيز گويي تضمين شــده و نيازی به ترس آگاهی و خودآگاهی 
بروضعيــت غيرامن خود نيســت. اما اگر كســی در اين تضمين ها شــك و 
كنكاش پی درپی كند، آن گاه اســت كه خــود را تنها و خائــف و محزون 
مي يابد، با نياز و پرسشي از ســويداي جان نگران خويش و سرنوشت عشيره 

خود، در طلب امنيت از دست رفته. 
اما مخاطبان اوليه وحي و دعوت ايمان، كه در شــهر وكنار عشيره و قبيلة 
خود زندگی می كنند از نقطه ديگر وارد اين سرزمين و بستر معنايي ايمان در 
قرآن و كلام وحی مي شــوند، زيرا كيفيت خوف و ترس به نحوي متفاوت 
برای آنان  چهره مي نمايانــد. در بيابان خوف و ترس از تشــنگي و گرگان و 
مارهاي ســمي و باد سوزان ســموم است كه جان را خشــك مي كند و نيز به 

شك كردن در فرهنگ 
جامعه كه همان چگونه زيستن 
جامعه  و چگونه بايد بودن آن 
است، غم حزن را نيز به دنبال 
خوف و ترس های عينی به 
خانه دل آدمي مي آورد. نيافتن 
راهي از ميان راه هايي كه 
فرهنگ جامعه برای نجات 
از غم های وجودی در اختيار 
آدمي مي گذارد، انسان را در 
 جست وجوي راهي ديگر
 ـكناره گيري و يا دورشدن 
و هجرت از اين نقطه ناامن ـ 
مي كشاند. موساي جوان هم 
به واسطه مشاهده تضادها، 
ترس ها و خوف هاي مردم، از 
 ـقصر فرعون ـ   خانه امن خود 
درآمد و در جست وجوي راهي 
براي امنيت قومش فراري و 
آواره بيابان هاي مصر شد
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آب و آبادي رسيدن، حكم امنيت و نجات اســت. وليكن اينجا آدمخواري 
و آدمكشــي به دســت آدميان و وضعيت ناهنجــار جامعه اســت. گرگان و 
مارانی كه به جان مردم افتاده اند و نيش مي زنند و مي درند وجامعه اي سوخته 
در ظلم و غارت به جای می نهند. آدميان و انســان ها چــون كالا و چهارپايان 
حتی بی قدرتر از آنان در اين جامعه به فروش می رسند. شهر و قبيله اي سوخته 
در تعصب ها و تفاخرها و غرورها وجهالت ها، كه خــوف و فقدان امنيت را 
بيش از هر چيزی پيش چشم می كشاند و كمتر كســی به قدر و قيمت آدمی 

می  انديشد و به درهم و دينار نمی كاهدش. 
شــك كردن در فرهنگ جامعه كه همان چگونه زيستن جامعه  و چگونه 
بايد بودن آن است، غم حزن را نيز به دنبال خوف و ترس های عينی به خانه دل 
آدمي مي آورد. نيافتن راهي از ميان راه هايي كه فرهنگ جامعه برای نجات از 
غم های وجودی در اختيار آدمي مي گذارد، انسان را در جست وجوي راهي 
ديگــرـ كناره گيري و يا دورشــدن و هجرت از اين نقطه ناامن ـ مي كشــاند. 
ســال هاي عمر در گوشــه اي تنها و  فرورفته در خود ـ بي عمل و بلاتكليف ـ 
و يا آواره در ميان كوه ها، دشت ها، شهرها و آبادي ها به جست وجوي يافتن 
امنيت از دســت رفته، مرحلة آغازين و ورودی به وادي مقدس ايمان است. 
گويی تمام پيامبران ابراهيمي از اين نقطه آغاز كرده اند. ابراهيم)ع( با شــك 
در توانايي و امنيت بخشــي و كارايي بتان قومش آغاز نمود و جست وجوی 
حقيقت را آغاز كرد. موساي جوان هم به واسطه مشاهده تضادها، ترس ها و 
خوف هاي مردم، از خانه امن خود ـ قصر فرعون ـ  در آمد، چه مشابهت جالبي 
با سرنوشت بود، و در جست وجوي راهي براي امنيت قومش فراري و آواره 

بيابان هاي مصر شد. 
 محمدبن عبدالله )ص( نيز در سال هاي فراغت، 
ســفر و تأمل در زندگي خود و قبيله و قوم خويش 
و همچنيــن بــا نگريســتن در تعصب هــا، ظلم ها، 
غارت هــا، خونريزي هــاي بيهــوده، جهالت ها و 
انديشه هاي موهوم و فخرهاي باطل آنان، كم كم از 
جامعه فاصله می گيرد و در انديشه خود و سرنوشت 
جامعه خود فرومی رود. محمد )ص( در شب هاي 
سكوت و تنهاي حرا و آســمان پر ستاره مكه به چه 
مي انديشــيد و به دنبال چه بود؟ بي شــك او تنها و 

محزون  دنبال راهي و نجاتي مي گشت.
2� تجربه خطاب 

ورود به ســرزمين ايمــان از يك مســئله و نياز 
وجودي آغاز مي شود؛ نيازي كه زادة خودآگاهي 
مخوف و محزوني می باشــد)3( كــه حاصل ويران 
ديدن و يا ويران شدن خانه امن آبا و اجدادي است. 
مرحله دوم، نقطه عطفي اســت كه با تجربه خطاب 
آغاز مي شــود، تجربــه اي خــاص و بي بديل كه 
پيوســته به دنبال آوارگي و ناامني و يا كناره گيري 
فكري و عملــي از جامعه و يا فــرار و هجرت آغاز 

می شده است. 
اين سالكان جست وجوگر سرزمين امن كه نياز 
مجســمند و همه خواهش و نياز، به مثابه كوزه ها و 
ظرف هاي خالي ای می باشــند كه تمناي پرشــدن 

دارند و تشنه در همه جا در جست وجوی گم شدة خود می آيند. در طول عمر 
پرتلاش خود و لحظاتي از نياز مطلق، با توجه به »فرهنگی« كه در آن می زيند 
خود را مخاطب كســی و يا چيزي ديگر مي يابند. چــه از درون خود و چه از 

بيرون ذهنيت خويش! 
كسي نمي داند اين خطاب چيست و چگونه است. موسي )ع( مي گويد:  
لحظاتــي كــه در اضطرار خــوف ـ جســت وجوي پناه براي همســرش كه 
مي خواهد وضع حمل نمايد ـ بودم در بيابان درختي ديدم كه از آن شــعله سر 
مي زد و از آن مرا مورد خطاب قرار داد. محمد )ص( نيز مي گويد در يكي از 
آن شب هاي تنهايي ـ شــب بعثت ـ گلو و حلقومم را كسي چنان فشار داد كه 

مي خواست گويي جانم به در آيد و از من پي درپي مي خواست كه بخوانم.
اين خطاب ها كه اكنــون آنان را »تجــارب دينی«  می ناميــم و به اعتماد 
گزارش دهنده و گوينده اش برپايند همه خطاب هايي استثنايي اند، اما بي ربط 
و نامربوط به سؤال و نياز اين صاحبان تجربه نيســتند،  راه گشايند و گشاينده 
گره هاي جــان اين مخاطبــان. »پيام« هم حيــرت زدا و هم حيرت ده اســت! 
به معناي دقيق تر ايــن خطاب  برای آنان جهــت ده و راهنما مي گردد. تمامي 
اين پيامبران و جســت وجوگران گويي از اين پس و بعــد از اين تجربة دينی 
جانشان روشــن و ديده ســير و جاني دلير مي يابند و از بلاتكليفي و بي جهتي 
بيرون مي آيند. برای آنان پرسش جديدي و نياز نويي مطرح نمي شود، بلكه 
گويی پاســخي تازه مي يابند. اگرچه اين پاســخ نه آخر راه، كه فقط جهت 
راه را به آنها نشــان مي دهد. اينك مي دانند كه از كجا بايد شروع كنند. آنان 
در اين خطاب كه گاه اشــاره اســت، گاه كلمه اي و گاه جمله اي و مجموعاً 
ديالوگي، جهت خود را مي يابند. پيامبران و رهپويان اين سرزمين و وادی از 
اين هنگام به صرافت جان، وظيفه اخلاقی مي يابند 
و خود را مكلف می بينند كه تجربه شخصي خود را 
در ميان مردم و جامعه خود بپراكنند و همان اتمسفر 
و وضعيت را كه امكان دهنده ورود خود به سرزمين 
ايمان بود براي ديگران ايجــاد كنند. انذار در قرآن 
به واســطه نبي و ترســاندن ، دقيقاً همان مكانيسم و 
كاركرد را دارد كه پيش از اين پيامبر اسلام را وارد 

وادي و سرزمين ايمان نمود. 
طرح افكنــی آگاهانه امنيت زدايــي و زدودن 
امنيت و آرامش دروغيــن و ويران نمودن خانه امن 
و پوشالي سنت و عقايد پيشــين بر مردمش، اولين 
دســتور كار براي ابلاغ اســت. در ايــن انذارها و 
ترساندن، »نبي« مي كوشد آينده سخت و ناامني را 
باوجود اكنون و امروز به آنها خبر بياورد و آنان را به 

همان  منظری كه او از آن می نگرد، بكشاند. 
3� نشانه ها 

در ايــن مرحله آنچــه عنصر خطــاب را معنی 
می دهد جاگيری او در بســتر نشانه هاست. نشانه ها 
همــان عناصــر فرهنگــی و معرفتی اند كــه زمينه 
شــكل گيری تجربه خطاب و معنادهی برای آن را 
ايجاد می كنند. همــه در گرداگــرد عنصر تجربه 
خطاب قرار می گيرند و از آن رمزگشايي می نمايند 
و معنی را به آن می دهند. تألؤ و اظهار نشــانه ها، و 

خطاب ها به پيامبران 
كه اكنون آنان را »تجارب 
دينی«  می ناميم و به اعتماد 
گزارش دهنده و گوينده اش 
برپايند همه خطاب هايي 
استثنايي اند، اما بي ربط و 
نامربوط به سؤال و نياز اين 
صاحبان تجربه نيستند،  راه 
گشايند و گشاينده گره هاي 
جان اين مخاطبان. »پيام« هم 
حيرت زدا و هم حيرت ده است! 
به معناي دقيق تر اين خطاب  
برای آنان جهت ده و راهنما 
مي گردد. تمامي اين پيامبران 
و جست وجوگران گويي از 
اين پس و بعد از اين تجربة 
دينی جانشان روشن و ديده 
سير و جاني دلير مي يابند و از 
بلاتكليفي و بي جهتي 
بيرون مي آيند
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به زبان قرآن، »آيات« حاصل اشاره هاي ســريع و تند وحي ـ عنصر خطاب ـ  
است به يادآوری آنچه قبلًا از آن آگاهي داشــتند، اما به چشم نمی آمد. اين 
توجه و اشاره دادن، امكاني شــده براي مخاطبه و معناسازي، زيرا همان گونه 
كه گفتيم مخاطبه هنگامي واقع مي شــود كه طرفين بر مشتركات و نشانه ها و 

علائمي اتفاق نظر داشته باشند. 
بدين صورت مؤمنان  در جســت وجوي امنيت از دست رفته خود در اين 
بستر گام می زنند و ســعي مي كنند در زير بارش و باران خطاب قرار گيرند و 
جهت خود را در جهت يافتن امنيــت و در جهت خطاب آغاز مي كنند. ادامه 
خطاب و ديالوگ نياز به يك سلســله واژگان و علائم نشانه اي دارد تا تجربه 
خطاب را پيوسته در اين هســتي گنگ و خاموش رمزگشــايي كند و به اين 
جهان صامت و ساكت معنا ببخشد تا مخاطب بيابد كه اكنون چه بايد بكند و 

گام بعدی او كجاست. 
اينك پس از گــذر از اين ســه مرحله در مرتبــه و موقعيتی قــرار داريم 
كه می توانيم بگوييم عنصر ايمان بر ســه مؤلفه: 1ـ پرســش و نياز 2ـ خطاب 
3ـ نشــانه ها، قرار گرفته و بنا شده اســت و  در  هم رفتن اين مؤلفه ها ساختاري 
كنش مند و خاص مي ســازد كه برای ســالك و پوينده آن هــر دم خلقتي نو 
مي  آفرينــد. تازگي در آفريدن هســتي خود محصول آن اســت، رو به جلو 
و آينده است، هميشه پيشــتاز و منتظر نشــانه اي ديگر و تازه مي باشد، نگاه به 
گذشته ندارد و نتيجه آن گويي امنيت جويي عينی و قابل لمسی است كه اثر 

آن در روان شخص ظاهر می شود. 
اين ســاختار معنايی در وجه اجتماعی خود نيز مجموعــه اي از كنش و 
ارتباطات اجتماعي خاصی را شــكل می دهد و سازنده نوع خاصي از جامعه 
است كه ما آن را جامعه ايماني نسل اول نام مي نهيم. جامعه اي پيشرو و باز كه 

به راحتي با مشكلات و مسائل می تواند روبه رو  شود 
و پاســخ آن را بيابد. حركت و زنده بودن اين جامعه 
مؤســس ـ مدينه در هنگام حضور پيامبرـ بســتگي 
به پويايــي و وجود آن ســه مؤلفه تشــكيل دهنده 
آن دارد، اگرچــه پويايي اين جامعه در نســل دوم 
بلافاصله با چالشــي ســخت روبه رو مي شود، چرا 
كه در اين مرحله جديد جامعه مي كوشــد ساختار 
ايمانی و بالطبع جامعه ايماني خــود را حفظ كند و 

ناگزير دست به تمهيداتی می زند:  
الف ـ اگــر به يــاد آوريــم بــراي زنده بودن و 
پوياماندن ساختار ايمان در مرحله اول نياز به حفظ 
مؤلفه هاي ترس آگاهی و ناامني و جست وجو براي 
امنيت و تلاش بــراي ورود به آن ســرزمين بود، اما 
نسل دوم بدون هيچ تلاش و سختی اي در اين وادي 
پا به عرصه وجــود مي گذارد و بي هيچ پرســش و 
نيازي ـ از آن گونه سؤال هاي نســل اول ـ در حريم 
امن جامعه مؤمنان  زندگی می كننــد، نه فراري و نه 
هجرتي، همه بی هيچ كوشش و نيازی! در نسل اول 
پيامبر بايد انذار بدهد و بترساند تا مخاطبي آشنا بيابد 
و به آن سرزمين هجرتش دهد، اما اينك همه در اين 
سرزمين غافلانه به دنيا مي آيند. اكنون اين وضعيت 
هيچ نسبتی با آن وضعيت خودآگاه و آغازين ندارد 

و به ناچار آيين ها و سنت ها شكل می گيرند و جای كنش های خودآگاه نسل 
اول می نشــينند. از ســويی هنجارها و مكانيزم هاي هويت دهي و حفظ افراد 
جامعه هم در كار می آيند )عقوبت ارتداد( تا نســل دوم را در گرداگرد خود 
محصور  كنند و بتوانند خود را از، از هم پاشيدگي محافظت كرده و همه را در 

آن سرزمين نگه دارند. 
ب ـ مؤلفه دوم ســاختار كنش، وجود عنصر خطــاب و مخاطبه بود، اما 
خطاب و پيامبري در اين نسل نيست و امكان حضور مجدد آن نمي باشد. در 
اينجا براي حفظ ســاختار جامعه كه بر كنش ايماني نســل اول بنا شده است، 
خطاب هاي نســل اول كه همه ناظر به مكان و زمان خاصی بود ند به نسل دوم 
منتقل مي  شوند. تولد فقه و چه بايدكردها و حلال ها و حرام ها كه برگرفته از 
خطاب معقول و ناظر به زمانه نســل اول اســت جايگزين عنصر خطاب نسل 
اول مي شــوند، زيرا نســل دوم تلاش دارد با عمل به آن خطاب ها خود را در 
مخاطبه نسل اول شريك  كند، اما به علت عدم تطابق زمانی و مكانی نسل دوم 
با نسل اول شــرط اصلي مخاطبه را كه حضور طرفين و ارتباط در يك فضاي 
معنايي مشترك است ندارد، از اين رو يك مخاطبه ناكارا در اين نسل شكل 

می گيرد. 
ج ـ عنصر نشانه ها و عنصر خطاب در نســل اول موجب پويايي و ارتباط 
ميان كنشگران و بستر واژگانی و زمينه خود  بود. در اين نسل اين نشانه ها نيستند 
كه »خطاب« و مكالمه و معناسازي را استمرار مي بخشند، بلكه اين مكالمه ها 
و خطاب  هاي گذشــته اند كه تكرار مي شوند تا نشــانه ها و آيات شايد از نو 
روشن شوند، اين در نسل اول با خطاب، جهد و تلاش و حركت آغاز مي شد. 
كنشگران با نشانه ها و آيات و اشاره هاي وحي و تجارب معنوی درمي يافتند 
كه چشمي و كسي بر آنان ناظر اســت، اما اين بار همه آن حضور را در چشم 
و يا گوش گذشــتگان مي يابند و حتی مي شنوند. 
علامت ها و اشاره ها كه در صورت وجود مخاطب 
كم كم به كشــف و برانداختن حجاب از نشانه ها 
مي انجاميد، به صــورت صلب و منجمــد در برابر 
نسل دوم قرار مي گيرند. عناصر معرفتی و فرهنگی 
چون فرشتگان و ملائكه و شيطان و بهشت و جهنم 
و قيامت و خدا را كه نســل اول با پيمودن نشانه ها و 
آيات موجود كشف و ارتباط معنايي با آنها متصل 
می كردنــد و می آزمودنــد، همه براي نســل دوم 
به صــورت يقينيات و بدون ارتبــاط دال و مدلولی 
زنده ای عرضه مي شوند كه بی هيچ امكان آزمودن 
و كشفي نســبت به نســل اول و تنها در يك ارتباط 

فلج و يك طرفه شكل مي گيرد. 
د ـ در نسل دوم، سه مؤلفه شــكل گيري ايمان 
دوباره بازتوليد مي شــوند، البته بدون يك ارتباط 
ارگانيــك و زنده. هر چقدر جامعه رشــد مي كند 
و نســل هاي بعدي به عرصه حيــات و دارالايمان 
مي آيند اين مفاهيم منجمدتر و غيرانعطاف پذيرتر 
مي شوند. مؤمنان نســل دوم، بدون هيچ پرسشی از 
جنس پرسش های نسل پيشــين به همراه مجموعه 
عظيمي از نظرات فقها اســتنباطي از مخاطبة نســل 
اول و بدون ارتباط دوطرفه در نظام نشانه ها، جامعه 

براي زنده بودن و پوياماندن 
ساختار ايمان در مرحله اول 
نياز به حفظ مؤلفه هاي ترس 
آگاهی و ناامني و جست وجو 
براي امنيت و تلاش براي 
ورود به آن سرزمين بود، اما 
نسل دوم بدون هيچ تلاش 
و سختی اي در اين وادي پا 
به عرصه وجود مي گذارد و 
 ـاز  بي هيچ پرسش و نيازي 
آن گونه سؤال هاي نسل اول ـ 
در حريم امن جامعه مؤمنان  
زندگی می كنند. اكنون اين 
وضعيت هيچ نسبتی با آن 
وضعيت خودآگاه و آغازين 
ندارد و به ناچار آيين ها و 
سنت ها شكل می گيرند و جای 
كنش های خودآگاه نسل اول 
می نشينند
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ايماني خود را به نســل هاي بعدي انتقال مي دهند. 
اين جامعه نيز براي حفظ خود كــه بر محور دين و 
ايمان نسل اول بنا شده به ناچار در طول زمان هر چه 
بيشتر به عناصر هويت بخش و گروهی و حفظ افراد 
خود در ســرزمين ايمان، مي كوشند تا جامعه دينی 

حفظ شود. 
ايــن جوامــع بــا جايگزين كــردن مؤلفه هاي 
ديگری كه بتواند همان كاركردها را داشــته باشد 
دست به استمرار ايمان در نســل هاي بعد مي زنند. 
آن اســتمرار كه ناظر بر اعمــال و رفتارهای ديني 
بود اينك به بی معنايي رفتار دينی و واپاشی عناصر 
ايمانی سوق يافته اســت. واكنش چنين رويكردي 
در تاريخ اسلام از يك سو قشــريت و ظاهرگرايی 
مفرط و ازســوي ديگــر حركت شــديد نخبگان 
جامعه به ســمت عرفان و رويكرد عرفاني به ايمان 
بوده است تا جان و نوری دوباره به آن تأليف كهن 
بدمند، اگرچه اين نحوه از بازتوليد در نسل هاي بعد 
به علت جابجاشدن و يا نبودن مؤلفه هاي اصلي خود 
نيز بــاز از پويايي و حركت بازمي مانــد و از آن جز 

پوسته اي خشك و بي روح چيزي باقي نمي ماند. 
هـــ        ـ   بــا ورود جوامع ديني به جهــان جديد و 
تغييرات عظيمي كه در آنهــا اتفاق افتاد اين جوامع 
همين كاركرد را هم از دســت مي دهند. دلايل اين 

فروپاشی و غروب ايمانی می توانند چنين باشد:
الف ـ شكل گيری هويت شــهروندي در برابر 

هويت جمعی و ساكن امت بودن در دولت كشورهاي جديد موجب می شود 
عناصر نگه دارنده نسل هاي جديد متولد شــده در دارالايمان بگسلد و از هم 
بيشتر فاصله بگيرد. چنانچه تفكيك نهاد قدرت و نهاد دين كه خود به عرفی 
و سكولارشــدن جامعه و ديگر نهادها منجر مي شود به همين راه می رود. اين 
وضعيت جديد اتوريته و شرايط حفظ افراد براي زير بارش خطاب نسل های 

پيشين ماندن را كمتر و يا به حداقل مي رساند. 
ب ـ عنصــر خطاب بــه ســبب فاصله زمانــی و مكانــی از نســل اول، با 
بي كاركــردي و يــا بدكاركــردي مقتضيات جهــان جديد نســبت به »چه 
بايدكردها«ی آنان روبه روست. ازسوی ديگر چنانچه در نسل اول امتياز آن 
پويايي شكل يافته از خطاب های زنده بود، اما آمدن رقيب جديد و كارايي به 
نام علم و استفاده از خطاب آن براي حل كردن مسئله ناامني و خوف، جا را بر 

عنصر دوم مؤلفه ايمان بيش  از پيش تنگ مي كند. 
ج ـ  نظام نشــانه ها كه در نسل اول بر يك بســتر خاص معنايي شكل يافته 
بود و ميــان مخاطبين امــكان ارتباط دو طرفــه را برقرار مي كــرد اكنون در 
نســل بعد به علت درآمدن بســترهاي معنايي و واژگانی جديد و نو با مشكل 
روبه رو مي شــود. برای نمونه در آياتی از وحي، به نگاه و توجه به آســمان و 
اين كه چگونه پرنده در آســمان پرواز مي كند دعوت می شود. در برابر اين 
دعوت و توجه تنها تئوري آن زمان عرب جاهلي برای اين مسئله آن مي تواند 
باشد كه می بايد كســي آن پرنده را در آسمان نگه دارد و اشــاره به آن برای 
مخاطب، شخصی را پشــت اين بال ها به ياد می آورد و به ذهن می كشاند. اما 

اينــك و امروزه بــرای مخاطب متــن، تئوري ها و 
فهم های ديگری نيز از تبيين پــرواز يك پرنده در 
آســمان وجود دارد كه به جاي آن كه ما را مستقيم 
متوجه علــت غايي ـ به قــول فلاســفه و متكلمين ـ 
كند در چنبره علت هاي عديــده فاعلي و نيروهای 
ديگر ســرگردان نگه مي دارد و امكان يك ارتباط 
كنش مند ميان نشــانه ها و دال و مدلول هــا را مانند 
نسل نخســتين وحی از ما مي گيرد، از اين رو امكان 
شكل گيری ايمان ورزي سنتي و دينداري را ـ يعنی 
همان ارتباط كنش مند و بسامانی كه عنصر خطاب 
در نســل اول به راحتی با عناصر نشانگی و واژگانی 
خود داشــت و مخاطبه و معنا انجــام می گرفت ـ به 
چالش هاي سختي دچار مي كند. شايد به اين دلايل 
است كه در جهان جديد ايمان و دينداري برگرفته 
از متون مقدس را اينچنين مشكل و سخت نموده و 
عصری آغاز می شود كه مناديانش حسرت زده از 

كسوف امر قدسی می گويند. 
درنهايت و در جمع بندی آنچــه آمد می توان 
گفت ايمان و متن، محصول تداخل و درهم آميزی 
ســه مؤلفــه »جســت وجوی امنيــت« و »خطاب« 
و» نشانه ها«ســت. هر ســه اين عناصر بــه ياری هم 
افق معنايــي خاصی می ســازند و خلــق مي كنند؛ 
افقی كه بر يك بســتر كنش اجتماعی بنا شــده و با 
فاصله گرفتن اين عناصر، آن افق مبنايي هم از دست 
فهم مخاطبان دور می شود تا جايي كه می توان پس 
از نسل ها از گسست معنايي با متن و فاصله معرفتی و دورانی با كتاب سخن به 
ميان آورد؛ فاصله ای كه فقط می توان از افق امروز به آن افق دور نگريســت. 
نشانه هايي كه برای ديروز و آن افق روشــن بودند و اكنون از اين افق كمتر به 

چشم می آيند. 
* مؤلف و پژوهشگر علوم اجتماعي

پي نوشت:
1ـ بنگريد به بسط تجربه نبوي، عبدالكريم سروش، انتشارات صراط و نيز محمد مجتهد 

شبستري در فصلنامه مدرسه، شماره 5.
2ـ  منظور از »كنش« همان چيزی است كه ماكس وبر و سپس ديگر جامعه شناسان پديداری 
چون شــوتز و برگر و نيز به دنبال نظرات مردم شناســانی چون گارفينگل مطرح می شود: »كنش« 
عبارت از تمام رفتارهای انسانی است كه در آن فرد كنشگر معنای ذهنی به رفتارش نسبت می دهد، 
و نيز كنش در صورتی احتمالی است كه به صرف معنای ذهنی كه فرد ]يا افراد[ كنشگر به آن نسبت 
می دهند، رفتار ديگران را به حساب آورده و بدين ترتيب بر اساس آن جهت گيری می شود ـ وبر 88 

: 1947 / 1922 ـ كرايب، ايان، مترجم: شهناز مسمی پرست: جامعه شناسان كلاسيك. 
3ـ چهره انســان خائف و محزون را از داستان آدم برداشــت كردم؛ هنگامی كه آدمي به 
تنهايی در زمين هبوط مي كند و خدا مي گويد: نترســيد و نه محزون شويد و منتظر نشانه هاي 
ِّي هُدیً فمََنْ  َّكُمْ منِ من براي ايمان آوردن روی زمين باشــيد. »قلُنْاَ اهْبطُِوا منِهْا جَميعاً فإَمَِّا يأَتْيِنَ
تبَعَِ هُدايَ فلَاخَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ  يحَْزَنوُنَ« )بقره: 38(، بنگريد به مقاله »ايمان، جست وجوی 

امنيت در جهان ناامن«.

ايمان و متن، محصول 
تداخل و درهم آميزی سه 
مؤلفه »جست وجوی امنيت« 
و »خطاب« و »نشانه ها«ست. 
هر سه اين عناصر به ياری هم 
افق معنايي خاصی می سازند و 
خلق مي كنند؛ افقی كه بر يك 
بستر كنش اجتماعی بنا شده 
و با فاصله گرفتن اين عناصر، 
آن افق مبنايي هم از دست 
فهم مخاطبان دور می شود تا 
جايي كه می توان پس از نسل ها 
از گسست معنايي با متن و 
فاصله معرفتی و دورانی با كتاب 
سخن به ميان آورد؛ فاصله ای 
كه فقط می توان از افق امروز 
به آن افق دور نگريست. 
نشانه هايي كه برای ديروز و آن 
افق روشن بودند و اكنون از اين 
افق كمتر به چشم می آيند
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>به عنوان پرس�ش آغازين و مدخل بح�ث، تعريف اجمالی خ�ود را از 
مفاهيم سکولاريس�م و سکولاريزاس�يون بفرماييد و اين كه اي�ن دو مفهوم چه 

تفاوتی با هم دارند و چه نسبتی ميان اين دو برقرار است؟
c دو واژه سكولاريزاســيون و سكولاريســم از يك ريشه اند. سكولار 
يعني از اين دنيا. انتخاب كلمه ســكولار يك جبهه گيري و جهت گيري در 
مقابل همه اســتدلال هاي مربوط به آن دنيا ـ مــاوراي طبيعت و همه اهداف 
و ويژگي هايش بخصوص در شــكل رســمي و هژموني آن ـ است. از نظر 
لغوي و در بعضي موارد از نظر ساختاري و تاريخي، هم سكولاريزاسيون و 
هم سكولاريسم نزديكند. سكولاريزاسيون به عنوان پروسه و روندي است 
كه طی آن افكار و اعمال افراد خيلي كم متأثر از مذهب حاكم بر آن جامعه 
بوده و به ندرت در جســت وجوي تأييد از سوي سيســتم عقايد و باورها در 
آن جامعه است. سكولاريســم به معناي تقليل نفوذ و اهميت مذهب بوده و 
در توضيح واقعيت و اتفاق ها، به عنوان يك نگرش و روش حل مشــكلات 
بدون توسل به مقدســات و دعا و جادوگر و ساحر و شــعبده باز و كلاش و 
بهشت فروش مطرح شده است. سكولاريسم در ابتدا تلاش داشت تا با نفي 
و مبارزه با افكار مذهبي )نه خود مذهب( به عنوان يك گرايش فردي و يك 
وسيله كنترل اجتماعي، جريان فكري موازي با افكار مذهبي به وجود آورد. 

هرچنــد واژه سكولاريســم در تاريخ فلســفه 
انتقادي و از ديد علوم اجتماعي متعهد واژه  جديدي 
است، اعمال و افكار بشری كه چه در قالب ميتولوژي 
و چه واقعيت تاريخي، در نفي كنترل و عصيان عليه 
باورهاي قالبي و موروثي و غيرانتقادي ثبت شده اند، 
فراوان و داراي قدمــت زيادند. فكر مي كنم يكي از 
قديمي ترين ايــن موارد، ميتولــوژي يوناني پرومته 
اســت كه طی آن، پرومته آتش را كــه نماد آگاهي 
و روشــنايي و گســتاخي اســت، از خداوند زئوس 
مي ربايد و آن را بــه زمين تاريك و تنهــا و محدود 
مي آورد تا مردم بتوانند براي خود تصميم بگيرند. اگر 
سكولاريسم را عصياني عليه نيروهاي كنترل كننده به 
اسم مذهب در نظر بگيريم، عمل پرومته مدلي است 
براي همه زمان ها و مكان  ها. خلق اين ميتولوژي )كه 
ساخته و پرداخته فكر خود بشر است(، تاكنون و در 

همه ادوار و جوامع كه ساختار مذهبي حاكم بوده و مرزهاي تفكر و انديشه را 
ديكته مي كرده اند، وجود داشته است. حتي اگر به تاريخ خود مذهب به عنوان 
پديده اي اجتماعي بنگريم و تز »مذهب عليه مذهب« زنده ياد دكتر شريعتي را 
به عنوان ساختار تئوريك در نظر بگيريم، پيامبران اين مذاهب ابتدا عليه كنترل 
افكار و اعمال افراد جامعه برمي خيزند و با پايه گذاشــتن يك سيستم عقيدتي، 

تفكر انتقادي را با »لااكراه في الدين« تشويق مي كنند. 
واژه سكولار در اواســط قرن نوزدهم پايه ايدئولوژي سكولاريسم شد 
و با تمام مكاتب فلســفي و اجتماعي ديگر مانند راسيوناليســم، ناتوراليسم، 
پروتستانتيسم، اومانيته، ماركسيسم، داروينيســم، اگزيستانسياليسم و... در 
قرن نوزدهم، يعنــی قرنی متلاطــم و متهاجم و مترقي، رابطــه اي پيدا كرد. 
 واژه سكولاريســم به عنــوان يك ايدئولوژي توســط جــورج هالي اوك

 )George Holyoake( انگليســي كه يكي از سوسياليســت هاي اوونيست)1( 
غيرماركسيســت بود، به وجود آمد. وی در حمله به اســتدلال هاي مذهبي 
و غير انتقادي وقت، به گروه هاي همفكر پيوســت و كلمه سكولاريســم و 
رفتار سكولاريستي به سرعت رشد كردند. هرچند واژه سكولاريسم براي 
نخستين بار در اواسط قرن نوزدهم استفاده شــد، در تاريخ و تمدن اسلامي 
ســهروردي، ابن رشــد، خيام، ابوالعلا معري، ابن خلــدون، فارابي، كندي 
و... ـ در عين حال كه شــايد خــود از زاهدترين و 
باتقواترين مســلمانان بودند ـ گستاخي بجا و مفيد 
خود را در راه به وجــودآوردن يك جريان فكري 
و انتقادي به كار بستند. فلاســفه فرقه معتزله بيشتر 
از هر گروهي در اســلام با تكيه بر استدلال عقلی، 

بحث و جدل را پيش بردند. 
افــكار انتقــادی و ســكولار از رنســانس و 
بخصوص در دوران روشنگري در اروپا در مقابله با 
اسكولاستيك و بخشنامه هاي پاپ )Encyclical( با 
سرعت بيشتري رشد كردند و هر چه كنترل افكار از 
طريق كليسا شديدتر شد، افكار سكولار، گستاخ تر 
و گسترده تر شدند. با تلاش های فكری ولتر، روسو، 
كانت، كنت، ماركس، داروين و... بخصوص پس 
از انقلاب صنعتي، و مقارن با رشــد علم و اســتدلال 
علمي، سكولاريســم و پروســه سكولاريزاسيون 

تمايز، مفهومی مؤثرتر از سکولاريسم
 برای توضيح روند تغيير جامعه

گفتوگوبامهدیشریعتي*

ديويد ميلر
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هم رشد كردند. در عين حال جامعه مذهبي و رهبران 
مذهبي مانند پاپ در واكنش به اين رشد، تلاش فراوان 
داشتند تا با دستورات و بخشنامه جلوی افكار »مخرب« 
و »محارب« را بگيرند. در اواســط قرن نوزدهم و طی 
يكي از بخشنامه هاي پاپ، كليسا آشكارا و با نام بردن 
از مفاهيمی نظيــر حقوق طبيعي بشــر، آزادي و افكار 
اومانيســتي و مترقي ســعي كرد تا جلوي رشد فكري 
خارج از محدوده مذهبي را بگيرد. اما سكولاريســم 
تلاش داشت تا با دعوت به استدلال منطقي و علمي از 
قدرت و زورگويي مذهبي و تحميل افكار قشر مذهبي 
كه در نهايت به نفع طبقه خــاص و مرفه در جامعه بود، 
بكاهد. هرچند معدودي مثل كنت و ماركس و نيچه، 
ســعي بر برانداختن مذهــب و بريدن نهــاد مذهبي از 
پيكره جامه داشتند، بقيه تلاش داشتند تا با رسمي شدن 
مذهب مبارزه كنند و تا آنجــا كه مذهب جنبه فردي و 
خصوصي داشــت، آن را تحمل كردند. سكولاريسم 
يك ايدئولوژي است كه از طريق تقليل و يا خنثي كردن 
افكار و استدلال مذهبي در زندگي، خودش را تعريف 
مي كند و شــخص ســكولار در عين حال كه ممكن 
است باورهاي مذهبي داشته باشــد و به خدا و بهشت و 
جهنم و قيامت هم معتقد باشد، مي تواند به ايدئولوژي 
سكولاريسم معتقد باشــد و جامعه اش را هم در قالب 
پروسه سكولاريزاسيون همياري كند. شخص سكولار 
در مقابلــه با گرســنگي، بليات، امراض و مشــكلات 
اجتماعــي از نيروهاي غيبــي )به طــور علني( كمك 
نمي طلبد، بلكه با باور اين كه همه اين مشكلات ريشه 
در جامعه، ساختار سياسي و طبيعت و اقتصاد دارند، در 

پيداكردن راه حل، فكر و استدلال مي كند.
بايد در نظر داشت همانطور كه يك انسان سكولار 
به معنی يك انسان ايده آل نيست، يك انسان مذهبی هم 
به معنی يك انسان ايده آل نيست. درجه ايده آل بودن 

هر دو را در جهت بهبود جامعه و مردم و بــه طور كلی بر مبنای تعهد اجتماعی  
بايد اندازه گيری كرد. انسان ســكولار در عين حال بايد آن قدر تواضع داشته 
باشــد و اذعان كند كه در مقايســه با شــخص غيرســكولار ممكن است در 
به وجودآوردن مشــكلات سهم بزرگي داشته باشــد، ولي در حل مشكلات 
هم سهم زيادي نداشــته اســت. جنگ هاي مذهبي ميليون ها كشته به وجود 
آورده است و جنگ هاي سكولار هم دست كمي نداشته اند. در اين راستا بايد 
پرســيد كه آيا تنها ايدئولوژي اين دنيايي و آن دنيايي مسئولند و يا اين كه اين 
ايدئولوژي ها انعكاسي اند از واقعيت يك نظام بر مبناي تضاد طبقاتي؟ در حال 
حاضر همه مشكلات دنياي كنوني ريشه در ســكولار و غيرسكولار ندارند،  
بلكه ريشه در ســاختار اقتصادي دارند كه عامل ايجاد فقر، گرسنگي، جنگ 
و خشــونت اســت. در عين حال، هر دو نگرش، گرايش به يــك فردگرايي 
مخصوص به خود دارند كه در آن همه مشــكلات را ساخته دست افراد فقير، 

گرسنه و جنگ زده يعنی قربانيان خشونت ساختاري مي بينند. 
پروسه سكولاريزاسيون بدون تغييرات اساسی در ساختار فكری جامعه كه 

خود مستلزم تغييرات اساسی در نهادهای اجتماعی، 
اقتصاد و فرهنگ و صنعت اســت، پروسه موفقی 
نخواهد بود. سكولاريزاســيون مانند هر پروســه 
تغيير اجتماعی و تغيير طرز تفكر، محتاج همياری 
نهادهای انعطاف پذير است. در جامعه ای كه افراد 
آن كه با شناخت حد آزادی فردی و مسئوليت های 
اجتماعی در پروسه سكولاريزاسيون دخيل اند، در 
درازمدت امكان بروز تغييرات اساسی وجود دارد. 
پروسه  سكولاريزاسيون، پروسه ای نيست كه بتوان 
در هر زمان و در هر مكان برای عملی كردن آن، از 
يك مدل واحد استفاده كرد، بلكه اين پروسه بايد 
براساس ويژگی های جامعه نظير فرهنگ، تاريخ، 
روانشناسی اجتماعی مردم، رشد علمی و تكنيكی 
باشــد، يعنی پروســه سكولاريزاســيون ايرانی و 
سكولاريزاســيون روســی، چينی، امريكايی و 
هندی، همه بايد متأثــر از فرهنگ و تاريخ جوامع 

خودشان باشند. 
>نس�بت سکولاريزاس�يون با عقلانی ش�دن 
)rationalization( در نظري�ه  وب�ری چيس�ت؟ 
آيا اين دو مع�ادل يکديگر هس�تند )دو نامگذاری 
متفاوت برای يك پديده  واح�د( يا يکی از اجزای 

ديگری است؟ 
c جامعه شــناس آلمانــي، ماكــس وبر، كه 
در اواخر قــرون نوزدهــم و اوايل قرن بيســتم 
بســيار فعال بود، با اســتخدام واژه  هاي غني در 
فلســفه و علوم اجتماعي و تاريخ توانســت يك 
جريان فكــري به وجود آورد. بــه گمان بعضي 
ـ بخصوص طرفــداران وبر در امريــكا ـ نظريه  
وبر، اهميتي بيشــتر از آنچه ماركس پايه اش را 
ريخت، دارد و به گمان ديگــران يك رقيب و 
حريف براي ماركسيســم بخصوص در دوران 
پس از جنگ جهاني دوم و شــروع جنگ ســرد بوده اســت. وبر كوشيد تا 

اهميت نهادهاي جامعه را در تغييرات اجتماعي نشان دهد.
با تعريف سكولاريزاسيون به مثابه  پروســه اي كه طی آن براي از بين بردن 
دگماتيســم مذهب و ســنت غيرانتقادي در راه نجات جامعه تلاش می شود، 
به  ناچار بايد صحبت از عقلاني بودن باشــد. پروسه سكولاريسم موفق مستلزم 
توانايي تشخيص مفيد و مضر، خوب و بد و لازم و غيرلازم و... است. وبر معتقد 
بود سكولاريزاسيون در اجراي برنامه از بين بردن مذهب، به طور حتمي در قالب 
مدرنيزاســيون صورت مي گيرد. وی به روشني بيان مي كند كه در يك جامعه 
در حال پيشرفت تكنيكي و علمي، اســتدلا ل هاي مذهبي تأثير اوليه خود را از 
دست مي دهند، چرا كه استدلال قوي تر علمي به مرور جانشين آنها مي شوند. 
راسيوناليسم )عقلانی شدن( ريشه در افكار متفكران عصر روشنگري در قرن 
18 مانند روسو، ولتر و مونتسكيو،كانت و ديگران دارد. هرچند افكار همه اينها 
در همه موارد شبيه نيستند، ولي در مسئله راسيوناليسم يك شباهت روشن وجود 
دارد. ماكس وبر استدلال فلاسفه كه راسيوناليسم را يك پديده مخصوص در 

سكولاريسم يك ايدئولوژي 
است كه از طريق تقليل و يا 
خنثي كردن افكار و استدلال 
مذهبي در زندگي، خودش 
را تعريف مي كند و شخص 
سكولار در عين حال كه 
ممكن است باورهاي مذهبي 
داشته باشد و به خدا و بهشت 
و جهنم و قيامت هم معتقد 
باشد، مي تواند به ايدئولوژي 
سكولاريسم معتقد باشد و 
جامعه اش را هم در قالب پروسه 
سكولاريزاسيون همياري كند

لومان
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سرمايه داري غرب ـ كه سيستمي استثنايي است ـ مي ديدند، پذيرفت و به كار 
بســت. براي وبر يكي از ويژگي هاي ســرمايه داري و فرهنگ و تمدن غرب، 
عقلاني بودن بود. در جامعه شناسي تطبيقي و قياسي وبر، تمدن هايي مانند چين 
و هند و اروپا از بسياري جهات شــباهت دارند، ولي يك وجه متمايزكننده كه 
تنها در تمدن اروپايي ديده مي شود، راسيوناليسم است. از طريق راسيوناليسم، 
اروپا موفق مي شــود تا با توســعه اقتصادي نمونه بي نظيري به وجود آورد. وبر 

راسيوناليسم را پايه اصلي اين جهش و پايه اصيل تمدن غرب مي داند.
در رابطه با سكولاريســم، وبر معتقد است جامعه مبتنی بر راسيوناليسم، در 
همه جهات زندگي و متدهای شناخت و بررسی مانند رياضي، نجوم، هندسه 
و آرشــيتكت و حتي افكار مذهبي و اعمال اجتماعي، در جست وجوي سود 
است؛ و جســت وجوي ســود بدون هنر حسابداري ـ يعنی كاســتن مخارج و 
بالابردن منافع ـ امكان پذير نيست. )ر.ك: »پروتستانتيسم اسلامي و ايدئولوژي 

در ساختار فكري دكترشريعتي«، چشم اندازايران، شماره60(
جامعه ای كه فكر تغييرات ســاختاری را دارد، بايد چــه از طريق مذهب و 
چه از طريق سكولاريسم، با احترام به حقوق فردی، انسانی، عقيدتی و طبيعی 

همه افراد جامعه، جدی عمل كند، يعنی ايدئولوژی 
مورد استفاده بايد هم جهت داشته باشد و هم هدف. 
عقلانی بودن يك پروســه بايد با معيار هدفمندی و 
جهت داری، اندازه گيری شود. جوامعی كه اهداف 
والا و همه جانبه برای خود دارند، در پروسه  عقلانی 
شــدن، از همه  نيروهای موجود در جامعــه ـ چه در 
قالب مذهــب و نوانديشــی مذهبی و چــه در قالب 

سكولاريسم ـ استفاده می كنند.
>بن�ا ب�ه عقي�ده  برخ�ی متفک�ران، پدي�ده  
سکولاريس�م سرنوش�ت محت�وم تمام�ی جوامع در 
دنيای مدرن اس�ت؛ در مقابل برخی جامعه شناسان 
اين انگاره را مطرح كرده ان�د كه از چند دهه پيش، 
ما ب�ا فراين�د معک�وس سکولاريس�م روبه رو هس�تيم 
ك�ه متضمن افزاي�ش تأثير دي�ن در عرص�ه عمومی 
اس�ت. برخی صاحبنظران نيز سکولاريسم را تجربه  
تاريخ�ی جه�ان مس�يحی می دانن�د و معتقدن�د در 

بافت و زمينه  اس�لام و ديگ�ر اديان، ام�کان تک�رار تجربه  سکولاريس�م وجود 
ندارد؛ نظر شما در اين زمينه چيست؟ آيا جامعه  ايرانی می تواند مشمول روند 
سکولاريزاسيون تلقی گردد يا خير؟ چه شواهد عينی ای در جهت تأييد يا رد 

روند سکولاريزاسيون جامعه  ايرانی وجود دارد؟ 
c از رنسانس و بعدها رفورماسيون و عصر روشنگري و انقلاب صنعتي، 
همه دستاوردهاي فكری، تكنيكي و علمي در غرب مديون انعطاف پذيري 
نهادهــاي اجتماعي  ـ سياســي و حتي مذهبي هســتند. در هــر جامعه اي كه 
خلاقيت و شــخصيت و نبوغ افراد اجازه رشــد داشته باشــد و تشويق شود، 
رشــد و تنوع ســاختاري جامعه حتمي اســت. در اين گونه جوامــع نبوغ و 
خلاقيت افراد در حل مشــكلات زندگي به طور كلي از طريق اســتدلال و 
منطق صورت مي گيرد. امروزه دوگانه هايی مانند سنتي/مدرن،  فقير/غني، 
راديكال/اصولگرا، سياسی/غيرسياســی، دموكراتيك/غيردموكراتيك، 
متمدن/غيرمتمدن و بســياري كلمــات ديگر در توضيــح وضعيت جوامع 
و فرهنگ ها استفاده مي شــود و به ندرت دوگانه  سكولار/غيرسكولار در 

مكالمات روزمره و مطبوعات استفاده مي شود. 

در جوامعــي كه دين هويت اســت و يا با فرهنگ و تاريــخ مردم عجين 
شده است، هرگونه صحبت از سكولاريســم يك تهمت تلقي خواهد شد 
و سكولاريسم مرادف با بي ديني، شــرك، ارتداد، بي قيدوبندی و بريدن از 
ارزش هاي متعالي و حتي به عنوان يكي از ابزارهای امپرياليســم فرهنگي و 

اجتماعي جلوه داده مي شود. 
مفاهيمی كه در تشــريح وضعيت جوامع دنيا به جاي ســكولار اســتفاده 
مي شــود، نظير مدرن/ســنتي، متمدن/غيرمتمدن، فقير/غني، دموكراتيك/

غيردموكراتيك نيز در هر ســاختاري معناي مخصوص دارند و ممكن است 
در برخــی از فرهنگ ها، مفهومی منفی داشــته و كاربرد آنهــا برای توصيف 
جامعه بسيار ناپسند تلقی شود. در امريكا به عنوان يك نمونه از تمدن مسيحي 
و جامعه اي كه 90 درصد آنها ادعاي مذهبي بودن دارند، سكولاربودن ممكن 
اســت به عنوان ضدمذهب تلقی  شــود. از نظر جغرافيايي، بعضي مناطق مانند 
جنوب امريكا از شمال امريكا كمتر ســكولار و بيشتر مذهبي است و اين تأثير 
شاياني روي ديد سياسي مردم در اين مناطق دارد، ولي آنچه كه مسلم و روشن 
است اين است كه مردم در ابراز احساســات مذهبي يا سكولار ترسي ندارند و 
درنتيجه امكان گرفتارشدن در بيماري دوشخصيتي 
و اســكيزوفرني به خاطر اين دوگانگی كمتر است. 
سكولاريزاســيون تقليل و حتی نفی كنترل زندگي 
اجتماعي، از لباس پوشــيدن تا غذاخوردن، توسط 
مذهب رسمي اســت. در عين حال اين به معناي آن 
نيست كه مذهب نقشي سازنده در جامعه ندارد، بلكه 
به اين معناست كه مذهب رسمي )دولتي( حاكم بر 
جامعه و يا فرد )رئيس( نمي توانــد ارزش هاي خود 
را بر جامعه تحميل كند، هرچند افــراد جامعه جزء 
پيروان آن مذهب  هستند. سكولاريسم به عنوان يك 
ايدئولوژي و يك فلســفه نمي تواند به خودي خود 
مانع فقر تفكر اقتصادي و شارلاتان بازي باشد، ولي 
آنچه كه مسلم است اين اســت كه فكر سكولار در 
زماني كه ساختار مذهبي عليه خواست هاي منطقي و 
بحق مردم و آرمان هاي جامعه عمل می كند، مي تواند 
در مشخص  كردن مرزهاي حق و باطل كمك كند. 

در كار خيلي از فلاســفه غرب، تصور غيرغربي و يا غيراروپايي، منفي 
و اسفناك بوده اســت و اين تصور در برخورد نظامي و سياسي خيلي خشن 
تبلور می يابد كه هنوز هــم ادامه دارد. ســاموئل هانتينگتــون كه تز جنگ 
تمدن ها را در دهه 1990 مطرح كــرد، معتقد به يك تضاد و درگيري دائمي 
تمدن مســيحي و تمدن اسلامي اســت. به گفته هانتينگتون تمدن مسيحی با 
موفقيت توانسته است با سكولاريزاســيون كنار بيايد و در عين حال هويت 
مذهبــي و فرهنگي خــود را حفــظ كند. اســلام در اين بررســي يك دين 
غيرمنطقي و غيرعقلاني وانمود مي شــود و منظــور او از غيرعقلاني بودن، 
خشــونت و انعطاف ناپذيــری و يــا دگماتيســم اســت. سكولاريســم و 
راسيوناليسم در اين قالب رابطه مستقيمي دارند. هانتينگتون معتقد است كه 

همه سيستم هاي اجتماعي كه سكولار نيستند،  غيرعقلاني هستند.
پس از جنگ جهاني دوم، برنامه مدرنيزاســيون جزء برنامه گسترده اي 
بود كه ســاختار سياســي ـ اقتصادي امريكا براي كنترل جهان سوم و تبديل 
آنها به ســرمايه داري وابســته به غــرب و جلوگيري از رخنه كمونيســم در 
دستور كار قرار داد. اما سكولاريسم در رأس برنامه سياسي وزارت خارجه 
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امريكا نبود. تشويق مردم به گرويدن به مسيحيت بخصوص در كشورهايي 
كه كمونيســم يك تهديد جدي بود، ماننــد كره جنوبي، تز وبــر در مورد 
پروتستانتيسم و رشد اقتصادي سرمايه داري را در اين كشورها مطرح كرد. 
سكولاريسم در قالب غرب يعني تبديل خشونت مذهبي به خشونتي دولتي 
ـ سياســي. سكولاريزاسيون يك پروسه تدريجي اســت و لزومي ندارد كه 
با خصومت و خشــونت توأم باشــد، ولي تعصب هاي مذهبي و ژست هاي 
حق به جانب از يك سو و ازســوي ديگر نقص خود برنامه سكولاريزاسيون 

موجب بروز يك وضعيت دوگانه می گردد. 
در مورد ايران و امكان سكولاريزاسيون بايد گفت كه مسلماً ما نمي توانيم 
بگوييم يك برنامه رسمي سكولاريزاســيون وجود دارد، چرا كه حكومت 
ايران يك حكومت مذهبي است و يا دســت كم تمامي قوانين در ايران ريشه 
در مذهب اسلام دارند. دولت ايران يك تئوكراسي است، يعني يك ساختار 
سياسي است كه در آن همه چيز با مذهب شروع و با مذهب پايان مي يابد. اين 

پرسش مطرح است كه آيا اســلام مي تواند از يك 
ساختار سياســي حمايت كند و يا مي تواند از يك 
دموكراسي رايج حمايت كند؟ هر چند كه در اسلام 
واژه شورا به معنی دموكراســی است و يا انعكاسی 
اســت از گرايش ها و آرمان های دموكراتيك. در 
حال حاضر آنچه مهم اســت اين اســت كه هر چند 
دولت ايران يك تئوكراسي است، اما سياست هاي 
اقتصادي جلوي رشد تكنيكي و علمي و صنعتي را 
نگرفته اســت. معمولاً تصور از يك تئوكراسي اين 
است كه طبيعتاً يك تئوكراســي توجه لازم به اين 
دنيا را ندارد و بيشتر توجه را به آداب و رسوم مذهبي 
دارد تا دنياي مادي. اما علی رغم همه محدوديت ها، 
دانشــمندان ايرانی، فقــط در نيمه اول ســال 2012 
حدود 20 هزار مقاله علمی و تكنيكی چاپ كردند. 
آنچه مهم اســت و بايد در ايران مورد بررســي قرار 
گيرد اين اســت كه تفــاوت بين آنچه كــه مردم از 
مذهب مي فهمند و از خودشــان در اجراي وظايف 
مذهبي انتظار دارند و آنچه دولت در اجراي قوانين 
مذهبي انتظار دارد، زياد اســت. به اين دليل در اين 

مرحله ما نمي توانيم بگوييم روند به كدام طرف است. در جوامعي كه اختلاف 
زيادي بين آنچه مــردم در فضاي خصوصي و حريم خانــواده انجام مي دهند 
و آنچه در عرصه عمومي بايــد انجام گيرد وجود دارد، بــروز علائم بيماري 
دوشــخصيتی فراوان اســت. در بيشــتر جوامعي كه مذهب رسمي وسيله اي 
اســت براي كنترل اجتماعي،  معمولاً اجحاف به حق مردم پيش مي آيد، ولي 
چه كسي بايد در اين قالب، مســئول نگهباني حقوق مردم باشد؟ اگر رهبران 
مذهبي نتواننــد بي حرمتي ها به حقوق مــردم را بازگو و نهــي از منكر بكنند، 
جامعه به ناچار و با انزجار از مذهب فاصله خواهد گرفت و اين مســئله خارج 
از سكولار و مذهبي بودن است. اين يك مسئله اجتماعي و سياسي است و بايد 

سكولار و مذهبي دو وسيله براي بهبود جامعه ديده شوند تا هدف. 
از بسياري جهات ما شــاهد يك »فرايند معكوس« ســكولار هستيم. سال 
گذشته در امريكا كشتار مردم در معابد، دانشگاه ها، بانك ها، پارك ها و محل 
كار بيشتر توسط افرادي صورت گرفت كه ادعاي رابطه مستقيم با خدا داشتند 
و مســتقيم از او دســتور مي گرفته  اند. البته در امريكا بر خلاف اروپا، هيچ گاه 

خصومتي بين كليسا و دولت وجود نداشــته است. امروز بيش از هميشه دولت 
امريكا چه در سطح كنگره و چه در سطح رئيس جمهور و استاندار و شهردار و... 
خود را موظف مي داند تا به ابراز احساسات و اعتقادات مذهبي كه از ديد توده 
مردم مهم است، بپردازد. البته هم در صحنه سياســت و هم در اقتصاد، اجتماع 
و مذهب وجوه ســكولار و مذهبي و يــا تركيبي از دو نگــرش به خوبي ديده 
مي شود. آنچه مهم است اين است كه مذهب هميشه به  عنوان يك وسيله كنترل 
اجتماعي )مثبت و منفي( نقش مهمي در امريكا و جوامع ديگر داشته است. در 
اين راستا بايد تضاد فاحش بين ايده آل های دموكراســی سكولار و باورهای 
مذهبی به طور جدی بررسی شوند. ويليام بركلي استاندار ايالت ويرجينا در قرن 
19 به روشــني رابطه بين كنترل اجتماعي و نهادهاي اجتماعي را بيان كرد و در 
بعضي موارد، سياست هاي پياده شده انعكاسي از اين باورها بودند. بركلي گفت 
»من خداوند را سپاسگزارم كه نه مدرســه مجاني و نه مطبوعات وجود دارد و 
اميدوارم هيچ يك را نداشته باشيم، چرا كه يادگرفتن و تعليم و تربيت موجب 
عصيان، بي ادبــي، كفرگويــي و تعــدد فرقه ها در 
دنياست...«. آيا ادامه اين طرز تفكر در حال حاضر، 

يك روند ضد دموكراسی نيست؟ 
در اكثر كشــورها بــه منظور كمك بــه فقرا و 
جلوگيري از گرســنگي و ديگر مشــكلات افراد 
كه توســط اقتصاد كشــور جــذب كار و فعاليت 
اقتصادي نشده اند و يا اين كه معلولند، ارگان هايي 
وجود دارد. در امريكا برنامه دولتي كمك به فقرا 
و بيكاري هميشــه با همت و فعاليت مؤسســه هاي 
خيريه همراه بوده است. ورشكستگي مالي دولت 
كه به كاســتي و يا قطع برنامه هاي كمك رســاني 
مي انجامــد، تقاضا بــراي خدمات مؤسســه هاي 
خيريه را بــالا برده اســت. امروز هســتند رهبران 
مسيحي كه به وجود آشــپزخانه تغذيه گرسنگان 
در امريكا اعتراض مي كنند، چرا كه اين آشپزخانه 
به گمان بعضي كاســبي مغازه ها و رســتوران ها را 
كاهش مي دهد. مســيحيان دســت راستی هميشه 
طرفدار بازار و حامی فردگرايی بوده و فقر را يك 
مسئله  شخصی جلوه داده اند. هستند افرادی كه هر 
از چندي ماهی خبر آمدن مسيح  و وقوع آخرت را می دهند و در اين قالب، 

مذهب، دكانی است برای برآوردن حاجات و داد و ستد با خدا. 
اگر ما معتقد هستيم كه اسلام دين زمان است، دلايل زيادی برای تجديدنظر 
در اكثر برخوردهای اجتماعی كه ريشه مذهبی دارند، وجود دارد. فكر مترقی و 
روشن به مثابه يك مذهب معترض می تواند در رسيدن به آرمان های اجتماعی 
نقش مفيدتری از رويه ســكولار داشته باشــد. متفكرين احيای افكار مترقی 
اسلامی از ســيد جمال تا شريعتی و ديگران، بر شــناخت هويت ملی نيز تأكيد 
كرده اند. به نظر آنان، احيای تفكر نوين اسلامی همراه با بازشناسی هويت ملی 
بايد در رأس برنامه های فرهنگ سازی و توســعه ملی باشد. در جامعه ای مانند 
ايران، افراد ديندار نوگرا با گرايش های مدرن اجتماعی، اقتصادی و سياسی به 

مراتب مؤثرتر از يك فرد سكولار غيرمتعهد هستند. 
واكنش در مقابل ضعف استدلال مذهبی ســنتی چه در مسيحيت و چه در 
اسلام، خبرگان درس خوانده در دانشگاه های الهيات و علوم اجتماعی را وادار 
كرد تا در جست وجوی جوابی در مقابل مذهب ســنتی در داخل خود مذهب 

پروسه  سكولاريزاسيون، 
پروسه ای نيست كه بتوان در 
هر زمان و در هر مكان برای 
عملی كردن آن، از يك مدل 
واحد استفاده كرد، بلكه اين 
پروسه بايد براساس ويژگی های 
جامعه نظير فرهنگ، تاريخ، 
روانشناسی اجتماعی مردم، 
رشد علمی و تكنيكی باشد، 
يعنی پروسه سكولاريزاسيون 
ايرانی و سكولاريزاسيون 
روسی، چينی، امريكايی 
و هندی، همه بايد متأثر 
از فرهنگ و تاريخ جوامع 
خودشان باشند
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باشند. نوآوری مذهبی در واقع يك جبهه دفاعی در دفاع از مذهب بود. نوآوری 
مذهبی، برعكس مدرنيته كه ســعی دارد مذهب را به شكل پوســته و خالی از 
نگرش انتقادی نگاه دارد، پروژه ای است كه در درازمدت بايد تكميل شود. آنان 
كه فكر می كنند بين مدرنيته و مذهب يك تضاد آشتی ناپذير وجود دارد، بايد 

بيان كنند كه مدرنيته با كدامين مذهب )موروثی يا مترقی( مشكل دارد. 
> ديويد ميل�ر، متخصص ح�وزه  الهيات و جامعه شناس�ی دين و نويس�نده  
 كت�اب »خ�دا در فض�ای كار: تاري�خ و وع�ده جنب�ش ايم�ان در فض�ای كار«

  )God  at Work : The  History  and  Promise  of  the  Faith at  Work  Movement(
در مقاله ای مبسوط )كه در ش�ماره 74 چشم اندازايران منتشر ش�ده( اين ايده را 
مطرح كرده كه نظريه تفکيك و تماي�ز )Differentiation( كه دارای بنيادهايی 
اس�توار در نظريات جامعه شناس�ان كلاس�يك بوده و بويژه با نظريه  سيستم های 
لومان صورت بندی نوينی يافته، در توضيح رون�د تأثيرگذاری دين و نهادهای 
دينی در جوامع مختلف، نسبت به نظريه  سکولاريزاسيون، دارای مزيت و قدرت 
تبيين گری بيش�تری است؛ به نظر ش�ما نس�بت نظريه تفکيك و سکولاريزاسيون 
چيست؟ آيا می توان نظريه  تفکيك را به عنوان بديلی برای سکولاريزاسيون در 

فهم روند حركتی جوامع مطرح كرد؟ 
c مقاله ميلر يكي از چند صد مقاله و كتب  چاپ شــده درباره وجود و ابراز 

احساسات مذهبي در جامعه  امريكاســت. از زماني كه توكويل مسئله مذهب 
در امريكا را بررسي كرد، يك پرسش هميشگی مربوط به مذهبي  بودن جامعه 
امريكايي و شيوه بروز احساسات مذهبي و نقش مذهب در زندگي بخصوص 
در امور سياســي، اقتصادي و اجتماعي اســت. در حال حاضر در امريكا بروز 
احساسات مذهبي و نشان دادن مذهب از طريق نمادها و رفتار در همه موارد ديده 
مي شود و به همان اندازه كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي افزايش 
مي يابند و مردم در مقابل اين مشكلات خودشــان را قادر به حل اين مشكلات 
نمي بينند، مذهب پناهگاه آرامش دهنده ای مي شــود و به افرادي كه به كليسا 
مي روند افزوده مي شود. رابطه مستقيم مشكلات اقتصادی و اجتماعی با رشد 
نژادپرستی و خشونت و امراض اجتماعی، يك رابطه  ثابت شده است و به همين 
منوال، رشد احساسات مذهبی هم رابطه مستقيمی با رشد مشكلات اجتماعی 
دارد. امروز خدا نه تنها در محل كار ديده و شــنيده و احساس مي شود، بلكه در 
همه نهادهاي اجتماعي ديده مي شود. خدا و ايمان در بازار، بيمارستان، مدرسه، 
كازينو، ارتش،كاخ سفيد،كنگره، هنر، ورزش و حتي در توجيه خشونت هاي 

داخلي و خارجي هم وجــود دارند. جامعه امريكا از 
نوعي اســكيزوفرني مخصوص به خود رنج مي برد. 
از يك ســو ارزش و حيثيت و مقــام اجتماعي يك 
شــخص از طريق امكانات مادي شخص مشخص 
مي شود، اما ازسوي ديگر در چند دهه گذشته مردم 
قدرت اقتصادي خود را از دســت داده اند و اشــيا و 
اجناسی كه جامعه از طريق تبليغات، مردم را به خريد 
تشويق مي كند، كمتر در دســترس است. در نتيجه، 
شــكافی بين آنچه جامعه معيار شخصيت و حيثيت 
قرار داده و آنچــه واقعاً وجــود دارد، پديد آمده كه 
نه تنها از نظر رواني فشارآور است، بلكه در بسياري 
افراد به بدهــكاری انجاميده كه خود يك مشــكل 

ديگر اقتصادي و رواني است.
»مذهب و خدا در محــل كار« اتفاقی اســت از 
سلسله اتفاق هايي كه هدفشان درنهايت افزايش سود 

است. از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ســاختار اقتصادي امريكا نه تنها پروسه 
توليد را صنعتي و علمي كرد، بلكه مديريت علمــي لازم را هم براي بالابردن 
بازده كار كارگر توســعه داد. مديريت علمي و يا تايلريســم )Taylorism(  به 
كار گرفته شــد تا هم بازده كار و هم  انضباط كاري افزايش يابد. در دهه 1960 
و 1970 مطالعات روانشناســي در خدمت بازاريابی و فروش نشان داد افرادي 
كه وارد يك مغازه براي خريد مي شــوند، از طريق نور چراغ و يا روشنايي و يا 
موســيقي و بوهاي مطبوع و آرامش دهنده، مي توان حس دست و دل بازی را 
در آنها تقويت كرد. امروز هم »مذهب در محل كار« ادامه اســتراتژی گذشته 
برای كنترل كارگر و خريدار است، از اين رو با افزايش خشونت در محل كار 
)كشتار و خودكشی(، تصميم به ورود مذهب و ترويج خدا و مقدسات، همراه 
با دعاهای دســته جمعی به محل كار گرفته اند كه از اين طريق هم بازده كار را 
بالا ببرند و هم ســطح خشــونت در محيط كار را كاهش دهند. اصل قضيه در 
حال حاضر برای كارگــر و مصرف كننده امريكايی، اشــتغال و درآمد كافی 
است. مشكل كمبود اشــتغال با درآمد بالا يكی از مشكلات بزرگ و در حال 
رشد كشور امريكاست و امروز جامعه شناســی دين تلاشی است برای توجيه 

جامعه شناسی عمومی قرن 19 اروپا و توسعه آن در امريكا     و كانادا.
جامعه شناسی توســعه كه همان تئوری مدرنيزاسيون اســت، بعد از جنگ 
جهانی دوم و شــروع جنگ ســرد به عنوان يكی از ارگان های وزارت خارجه 
امريكا و بر مبنای تقديس سرمايه داری، فرهنگ و ساختار سياسی غرب و اقتصاد 
آزاد و حاكميت بخش خصوصی مورد اســتفاده قرار گرفت. در تاريخ توسعه 
اقتصادی غرب، سكولاريزاسيون به عنوان يك پروسه فرهنگی و اقتصادی وارد 
استراتژی ايجاد و رشد سيستم های سرمايه داری شد و در نهايت، هدف آن بسط، 

گسترش و رشد سرمايه داری غربی به عنوان يك سيستم جهانی بود. 
از دولت ترومن به بعد، سرمايه امريكايي همراه با مديريت و از همه مهمتر 
وجود بازار امريكا براي خريد كالاهاي كشورهای در حال رشد پس از جنگ 
جهاني دوم و جلوگيري از نفوذ كمونيســم به رهبري اتحاد جماهير شوروي 
نقش اساســي پيدا كرد. اين مدل توسعه كه توســط علوم اجتماعي ارائه شد و 
توسط دست اندركاران دولت امريكا در سياســت هاي خارجي پياده شد، در 
بعضي جوامع بدون هيچ گونه تعرضي به كار خــود ادامه داد. در بعضي جوامع 
مثل جوامع اســلامي خاورميانه اي، اين مدل به مثابه يك پروژه سكولاريستي 
به جای يك پروژه توســعه اقتصادي به سبك ســرمايه داری تلقی شد. وقتي 
سكولاريزاسيون مرادف با ضعيف كردن يا تحريف 
يك فرهنگ و يك مذهب تلقي مي شود، اعتراض 
به آن شديدتر خواهد شد. در جوامعي كه هنوز وارد 
پروســه تمايز به عنوان يك ويژگــي و يك مرحله 
به ســوي توســعه اقتصادي نشــده اند و مذهب منبع 
هويت وخودآگاهي آنهاســت، سكولاريزاسيون 
پروسه ای مشــكوك به نظر مي آيد و اعتراض به آن 

شديدتر خواهد بود.
تمايز و تنوع در پروسه و فعاليت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و سياســي مربوط به سيستم هاي اقتصادي 
در هر حال توسعه است. اقتصادهايي كه وارد مرحله 
توسعه و رشد شده اند، رابطه مستقيم با تخصص نشان 
مي دهند. جامعه اي ممكن است سكولار باشد )مانند 
تركيه 20 ســال پيش( و در عين حال به درجه شاياني 
از تمايز نرســيده باشد. مســلماً ايران 40 سال پيش به 
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مراتب از كشورهاي همسايه ســكولارتر بود، ولي 
از نظر توســعه اقتصادي درجه چشمگيري نداشت. 
ايران 40 ســال پيش در ســير و تاريخ خود به مراتب 
از ايران كنونی بيشتر سكولار بود؛ ولي از نظر تمايز 
و بخصوص از نظــر تمايز صنايع مــادر در درجه اي 
پايين تر بــود. جامعه اروپا كه مــورد بحث نيكلاس 
لومان است و جامعه امريكا كه مورد بحث ميلر و همه 
نقادان فرهنگ و جامعه از دهه 1960 به بعد بوده، هر 
دو از نظر تمايز پيشرفته هســتند و در عين حال نظام و 
ساختار سياسي سعي دارد سكولاريسم را نگه دارد و 
همزمان جلوي تضاد بين مذهب )كليسا( و دولت را 
هم بگيرد، هر چند كه در ميان توده مردم، هنوز بخش 

زيادي به جادو، فالگيری، خرافات و... باور دارند.
بحث مسئله سكولاريسم در ايران را بايد به زماني 
در آينده موكول كرد، چرا كه در حال حاضر ايران 
در مرحله اي اســت كه مي توان گفــت يك تضاد 
ديالكتيكي بين جامعه و فرد وجود دارد و تا آنجا كه 
از اين مرحله نگذرد، اسكيزوفرني اجتماعي و فردي 
وجود دارد. در شرايطی كه هنوز مسائل فردی مانند 
نحوه پوشش و... مطرح است، سكولاريزاسيون يك 
تابوست. واقعيت حتي در ايران آن قدر پيچيده است 
كه هيچ واژه اي نمي تواند آن را تشريح كند. ولي اگر 
ما معتقديم اســلام دين زمان است و به عنوان يكي از 
ويژگي هايش در عين حال كه شكل و محتوا و جهت 

اصلي خود را حفظ مي كند، قــدرت وفق دادن خود با زمــان را دارد، برخورد 
همراه با احترام با عقايد افراد از اصول اساسی است.  

از سوی ديگر بايد توجه داشــت كه واژه تمايز يك واژه بي طرف است 
و ربطي به باورهاي مذهبي مردم و شــور و شــعور مذهبي آنها نــدارد. ولي 
سكولاريســم از ابتدا به نام يــك ايدئولــوژي ضدمذهبي يــا بي اعتنايي به 
مذهب، معرفي و باعث برانگيختن احساســات مردم شد. اگر تمايز رابطه اي 
با سكولاريسم داشــت، پروژه هاي اقتصادي، صنعتي و علمي ايران مذهبي 
و تئوكراتيك از ابتداي انقلاب تاكنون نمي توانســتند عملي بشــوند. شكي 
نيست كه در نهايت آزادي فردي چه در قالب تئوكراسي و چه در قالب يك 
دموكراسي و سكولاريســم می تواند نرخ رشــد علمی و تكنيكی و صنعتی 
را بالا ببرد و اين مسئله اي اســت كه بايد در صدر گفتمان فرهنگي و سياسي 
در ايران باشــد، نه ويژگي هاي ســطحي و ظاهري. مروري بر قوانين بعضي 
كشورها نشان مي دهد كه قوانين موروثي )مانند قانون ارث زن و مرد در كوبا( 
هنوز قوانين بيش از 300 سال پيش هستند. در امريكا تمام مطبوعات در دست 
بخش خصوصي است كه با انگيزه ســود فعاليت مي كنند. در اين قالب اگر 
سكولاريسم يا مذهب يا خشونت باعث رشد درآمد بشود، هيچ مانعي وجود 
نخواهد داشت.  همانطور كه اشــاره كردم امروزه 90 درصد از امريكايي ها 
ادعاي مذهبي بودن مي كنند، به همين دليل برنامه هاي تلويزيوني كه پيشــتر 
اسمي از مذهب نمي بردند، براي جذب بيننده بيشتر تزريق مذهبي در برنامه ها 
را افزوده اند. انگيزه وجود تنوع رســانه ها ســود اســت و اين مهم نيست كه 
برنامه ها سكولارند يا مذهبی، مبتذلند يا ورزشی و يا خشن. استفاده از مذهب 
به شيوه سرمايه داری و اصول بازار مخصوصاً از اواسط قرن 19 تا امروز يك 

پروسه تكاملی بوده است. 
مذهب مســيحيت از ابتداي ورود بــه امريكا به 
فرقه هاي مختلف پروتستانتيســم تقســيم شد. طبق 
آماری كه 10 سال پيش جمع آوری شده بود، بيشتر از 
33هزار فرقه مسيحی وجود دارد )بنابر آمار تهيه شده 
توسط  دايره المعارف جهاني آكسفورد(. بعضی از 
اين فرقه ها بسيار پيچيده هستند و بعضی بسيار ساده 
هستند، مشــابه يكي از ابتدايي ترين مذاهب جوامع 
اوليه كه دوركيم آن را تشــريح كرده است. تنوع در  
فرقه و آيين و كيش، هر چنــد دال بر آزادي مذهب 
در امريكاست، در عين حال انعكاسي است از تلاطم 
روحــي و غربت انســان  معاصر در جســت وجوي 
پناهگاهي كه از ترس و واهمه دائمي بكاهد. تنوع در 
مذهب يعني وجود مذاهب مختلف هرچند بيشتر از 
يك ريشه هستند ـ مسيحيت و انجيل ـ تشابه زيادي به 
كالاهاي موجود در بازار دارند كه شخص مي تواند 
از بين آنها انتخاب كند. ولي اگر كسي دغدغه دين 
دارد، در وهله اول بايد تلاش كند تا مذهب حقيقي را 

از چنگ هويت هاي مذهبي مرسوم نجات دهد. 
مفاهيمی مثــل تمايــز و تخصــص اجتماعی 
و تبحــر علمی و تكنيكی، براي توضيح و تشــريح 
روند توسعه و تغيير در جامعه  وسيع تر و مؤثرترند تا 
مفهوم سكولاريسم. بشر هميشه در جست وجوی 
راه حل برای مشــكلات بوده و در اين تاريخ چه از 
طريق باور و عقايد مذهبی و چه از طريق متد علمی و انديشــه و يا به صورت 
مجموعه ای از هر دو توانسته در بعضی موارد جوابی قانع كننده پيدا كند. در 
اين راستا هر دو توانسته اند تا به انســان مضطرب نويدی بدهند. همانطور كه 
مشاهده می شود امروز مبلغ مسيحی ممكن است يك شخص متعهد فعال در 
جامعه باشد يا ممكن اســت روانكاو و بعضاً هم جن گير و شارلاتان باشد كه 
البته اين موضوع مختص به مسيحيت نيســت. ولی مهم اين است كه هر چه 
بشر بيشتر از علم اســتفاده می كند و تكنولوژی و اســتفاده از آن پيچيده تر و 
پيشرفته تر می شود، از نظر بيولوژيكی مغز و سلسله اعصاب ما قادر به جذب 
و هضم نيستند، چرا كه ميليون ها ســال برای تغييرات جزئی در فيزيولوژی 
ما لازم اســت، ولی سرعت رشــد تكنولوژی كه مخلوق ماســت به مراتب 
بيشتر از رشــد فيزيولوژيكی ماســت و اين تضاد ميان انســان به عنوان يك 
پديده  بيولوژيكی كه پرداخته پروســه تكامل است و انســان به عنوان يك 
پديده اجتماعی، بيشــتر می شود. در اين راســتا مذهب هميشه خأ  ناآرامی 
را پركرده اســت. مذاهب به وجود نيامده اند تا وضع مطلوبی برای آن دنيا به 
وجود آورند، آنها آمده اند تا وضع نابسامان و وحشتناك را سازمان دهند و 

به طور كلی دنيا را مرمت كنند.
*استاد اقتصاد و جامعه شناسی دانشگاه كانزاس

پي نوشت:
1 ـ رابــرت اوون اصلاحگر سوسياليســت اهل ولــز بريتانيا و يكي از بنيانگــذاران جنبش 
سوسياليسم تعاوني است. فلسفه اوون كه كارل ماركس بعداً بر آن نام سوسياليسم آرمانشهري 

نهاد، از سه اصل بنيادين تشكيل شده بود.

از بسياري جهات ما 
شاهد يك »فرايند معكوس« 
سكولار هستيم. سال گذشته 
در امريكا كشتار مردم در 
معابد، دانشگاه ها، بانك ها، 
پارك ها و محل كار بيشتر 
توسط افرادي صورت گرفت 
كه ادعاي رابطه مستقيم با 
خدا داشتند و مستقيم از او 
دستور مي گرفته  اند. البته در 
امريكا بر خلاف اروپا، هيچ گاه 
خصومتي بين كليسا و دولت 
وجود نداشته است. امروز 
بيش از هميشه دولت امريكا 
چه در سطح كنگره و چه در 
سطح رئيس جمهور و استاندار 
و شهردار و... خود را موظف 
مي داند تا به ابراز احساسات 
و اعتقادات مذهبي كه از ديد 
توده مردم مهم است، بپردازد
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از روزگاري كــه امپراتــوران روم مســيحيان 
را جلــوي شــيرها مي افكندنــد، مناســبات ميان 
امپراتورها و رهبران كليســا دســتخوش تغييرات 
بسياري شده است. كنســتانتين بزرگ كه در سال 
306 ميلادي، يعني 17 قرن پيش به مقام امپراتوري 
رســيد، مســيحيت را در امپراتــوري خويش، كه 
شامل فلسطين نيز مي شد، عملًا رسميت داد. قرن ها 
بعد كليسا به دو بخش شرقي )ارتدوكس( و غربي 
)كاتوليك( منشــعب شد. اســقف روم كه عنوان 
»پــاپ« را به دســت آورده بود، درخواســت كرد 

امپراتور، برتري و تفــوق او را بپذيرد. نزاع ميان امپراتــوران و پاپ ها نقش 
محوري در تاريخ اروپا داشــته و موجب تجزيه و تفرق ملت ها شــده است. 
البته اين جريان فرازو نشــيب هاي متعددي داشته اســت، گاهي امپراتوران 

پاپ ها را ناديده مي گرفتند و بركنار مي داشتند و گاهي عكس! 
هنري چهارم، يكي از امپراتوران، پاي پياده به كنيسه رفت و سه روز تمام 
بدون كفش روي برف هاي مقابل كاخ پاپ ايســتاد تا ســرانجام پاپ حكم 
تكفير او را لغو كرد! امــا روزهايي نيز بوده كه امپراتــوران و پاپ ها با صلح 
و صفا در كنار هم مي زيستند، و ما امروز شــاهد چنين تفاهمي هستيم. پاپ 
امروز )بنديكت( و امپراتور امروز )بوش( نمونــه اي عالي از اين هماهنگي 
هســتند كه توفاني جهاني از جنگ صليبي بوش را عليه »اســلام بنيادگرا«! 
در زمينه »جنگ بين تمدن ها« )War   of    Civilization( برپا كرده اســت. اينك 

دويست وشصت و پنجمين پاپ در سخنراني خود 
در يكي از دانشــگاه هاي آلمان، اختلاف فاحشي 
را كه ميان مســيحيت و اســلام ديده اينچنين بيان 
مي كند كه »مســيحيت بر عقلانيت استوار است، 
درحالي كه اســلام آن را انكار مي كند. به اين معنا 
كه مسيحيان در اعمال خداوند معقول بودن را باور 
دارند، درحالي كه مسلمانان به چنين اصلي معتقد 

نيستند.«
من به عنوان يك يهودي معتقد به جدايي دين 
از سياســت، نمي خواهم در چنين منازعه و جدالي 
كه در خود توانايــي درك منطق پاپ را ندارم وارد شــوم، اما به عنوان يك 
اسراييلي كه در نزديكي خط گُسَل اين )به اصطلاح( جنگ تمدن  ها زندگي 
مي كنم، نمي توانم به ســادگي از كنار اين مســئله بي تفــاوت بگذرم. پاپ 
به جاي دليل  آوردن براي ادعاي ضعف عقلانيت در اسلام، مدعي مي شود 
كه محمد پيروانش را براي توسعه اسلام، به نيروي شمشير فرمان داده است. 
به نظر پاپ اين امري غيرعقلاني است، زيرا ايمان از روح پديد مي آيد نه از 
بدن، و چگونه شمشــير مي تواند روح را تســخير كند؟ پاپ براي اثبات اين 
ادعا، از ميان همه مردم، به گفتار يكي از امپراتورهاي دوره بيزانس، »مانوئل 
پالائلوگوس دوم« استناد مي كند كه مربوط به دوران رقابت كليساي شرقي 
در اواخر قرن چهاردهم است. او در بحبوحه مجادله با يك دانشمند مسلمان 
ايراني گفته بود: »به من نشــان دهيد تنها يك چيز تــازه اي كه محمد آورده 

نويسنده: يوري آونري 
برگردان: عبدالعلی بازرگان 

شمشير محمد 
در پاسخ به اظهارات پاپ عليه  اسلام 

به راحتي مي توان تشخيص 
داد كه اظهارات پاپ چگونه و 
با چه دقتي در خدمت اهداف 
سياسي امپراتور جورج بوش دوم 
كه مي خواهد دنياي مسيحيت 
را عليه مسلماناني كه آنها را 
»محور شرارت« مي نامد قراردهد، 
درآمده است

از پيدايش اسلام جريان هايي بوده اند که اسلام را دين خشونت مي ناميدند. اين مقوله بويژه در سال هاي اخير که منطق اسلام و مسلماني ظهور 
بيشتري پيدا کرده و داوطلبان زيادي را جذب کرده شکل  حادتري يافته  است. ازجمله نامه پاپ بنديکت رهبر کاتوليک هاي جهان در زمان بوش 
پسر است که اسلام را دين خشونت و غيرعقلاني خوانده است.  يوري آونري)Uri Avnery(  يهودي آلماني الاصلي است که در جنگ هاي چريکي 
اشغال فلسطين و همچنين در جنگ شش روزه در سال 67 شرکت داشته و مجروح نيز شده است. وي چند بار نماينده پارلمان اسراييل شده، 
ولي هم اکنون از فعالان صلح و اولين کسي است که برخلاف ميل دولتمردان اسراييل، با عرفات ملاقات کرده است. اين نويسنده، محقق و فعال 
صلح در پاسخ پاپ نامه اي باعنوان »شمشير محمد« نوشته که مهندس عبدالعلي بازرگان آن را به فارسي برگردانده است که دقت در آن را به 
خوانندگان عزيز توصيه مي  کنيم. اهميت اين نامه در اين است که از سال 1342 به بعد واتيکان به منظور اتحاد مسيحيان و يهوديان بيانيه اي 

منتشر کرد که يهوديان حضرت مسيح را نکشته اند. هرچند اين بيانه گامي بود براي آنچه در قرآن ذکر شده، ولي منظور آن سياسي بود. 
بايد توجه کرد با رشد و گسترش منطق اسلام و مسلماني دام هايي براي مسلمان ها پهن کرده  اند. به اين منظور که با توهين به اسلام و بزرگان 
اسلام، مسلمانان را خشمگين کنند و در واکنش، مسلمان ها به دام اقدام هاي خشونت آميز بيفتند تا آنها اسلام را دين خشونت معرفي کنند. 

بهترين واکنش، توجه به همين رشد موزون و گسترش طبيعي است، از اين رو نبايد به دامن پهن شده آنها افتاد.
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باشد، شما جز مطالب شيطاني و غيرانســاني در آنچه او آورد نمي يابيد. مثلًا 
همين فرماني كه براي توسعه آيينش با شمشير به پيروان خود داد.«
اين كلمات سه پرسش را در ذهن خواننده به وجود مي آورد: 

1ـ چرا امپراتور اين سخنان را گفته است؟
2ـ آيا اينها صحيح است؟

3ـ چرا پاپ فعلي به آن استناد مي كند؟   
1� چرا مانوئل دوم اين سخنان را گفته است؟

مانوئل دوم هنگام نوشتن اين شرح، فرمانرواي يك امپراتوري در حال 
انقراض بود. او در ســال 1391 ميلادي به قدرت رســيد، زماني كه تنها چند 
ايالت از آن امپراطوري درخشان روم باســتان باقي مانده بود و بقيه در تسلط 
ترك ها قرار گرفته بــود. در آن مقطع زماني، تركان )مســلمان( عثماني به 
سواحل »دانوب« رسيده، بلغارستان و نواحي شمالي يونان را فتح كرده و دو 
بار ارتش رو به نابودي امپراتور را، كه براي نجات نواحي شرقي امپراتوري 
اعزام شده بود، شكســت داده بودند. در 29 ماه مي سال 1453 ميلادي فقط 
چند ســال پس از مرگ مانوئل، »كنستانتينوپل« )اســتانبول فعلي( پايتخت 
امپراتوري به دســت ترك ها افتاده و نظامي كه بيش از هزار سال فرمانروايي 
داشت منقرض شد. مانوئل در دوران حكمراني خويش براي جلب حمايت 
همه پايتخت هاي اروپايي تلاش فراوان كرد، او قول متحدكردن كليســا را 
داد. كوچكترين ترديدي نيســت كه قصد او از ايراد اين ســخنان تحريك 
كشــورهاي مســيحي عليه ترك ها و يكپارچه كردن آنها براي يك جنگ 
مذهبي جديد بود. ســخن او نه نظريه اي اعتقادي، بلكــه عملي بود و دين را 

در خدمت سياست قرار مي داد. به راحتي مي توان 
تشــخيص داد كه اظهــارات پاپ چگونــه و با چه 
دقتي در خدمت اهداف سياســي امپراتور جورج 
بوش دوم كــه مي خواهد دنياي مســيحيت را عليه 
مســلماناني كه آنهــا را »محور شــرارت« مي نامد 
قراردهد، درآمده است. علاوه بر آن همان طوركه 
مي دانيم، ترك هــا مجدداً، اما اين بــار به صورت 
صلح آميز، بــراي پيوســتن به جامعــه اروپايي در 
تلاش و تكاپــو افتاده انــد. اين موضــوع به خوبي 
آشكار است كه پاپ با سخنان خود از جرياني كه 
در برابر تقاضاي پيوســتن تركيه به جامعه اروپايي 

موضع گيري مي كند، حمايت كرده است.   
2� آي�ا نش�انه اي از حقيق�ت در مجادل�ه مانوئل 

وجود دارد؟
پــاپ نيز مســئول و گرفتــار اين 
سخن است. او به عنوان يك روحاني 
)Theologian(  جدي و شناخته شــده، 

حق تحريف يــك متــن )ديني( را 
نــدارد. او البته اعتــراف مي كند كه 
قرآن مســلمانان را از گسترش ايمان 
توسط زور نهي كرده است، و به آيه 
257 ســوره بقره اســتناد مي كند كه 
مي گويد: هيچ فشــاري در پذيرش 
ديــن نيســت )لا اكــراه في الدين(. 

چگونه كسي مي تواند چنين ســخن صريح و بدون ابهامي را ناديده بگيرد؟ 
پاپ به ســادگي اظهار مي دارد اين فرمان مربوط به دوران ضعف و ناتواني 
پيامبر )در مكه( بــوده و بعدهــا )در دوران هجرت به مدينــه( كه به قدرت 
رسيد، پيروان خود را براي استفاده از شمشــير در خدمت ايمان فرمان داده 

است، اما چنين فرماني در قرآن هرگز ديده نمي شود. 
حضرت عيسي گفته است: »شما آنها را از ميوه هايشان تشخيص خواهيد 
داد«. مناســبات مذاهب ديگر با اسلام را با آزمايش ســاده اي مي توان مورد 
ارزيابي قرار داد: »چگونه فرمانروايان مســلمان در مدت بيش از هزارســال 
كه قدرت گســترش ايمان از طريق شمشير را داشــتند عمل كردند؟« آري 
آنها هرگــز چنين نكردند! بــراي قرن ها مســلمانان بر يونان مســلط بودند، 
آيا يونانيان مســلمان شــدند؟ آيا هرگز كســي تلاش كرد آنان را مسلمان 
كند؟ نه تنها چنين نبود، بلكه مســيحيان يونانــي در دوران حكومت عثماني 
عالي ترين مقامات اداري را داشتند.  بلغارها، صرب ها، روماني ها،  مجارها و 
بقيه ملت هاي اروپايي همزمان يا متناوب تحت سلطه دولت عثماني بودند. 
با اين حال به اعتقادات مســيحي خويش سخت چســبيده بودند، هيچ كس 
آنها را به مسلمان شــدن مجبور نمي كرد و همه آنها مؤمن به مســيحيت باقي 
ماندند. درست اســت، مردم آلباني و بوسنيايي ها به اســلام روي آوردند، 
اما هيچ كس ادعا نكرده آنها تحت فشــار تغيير مذهب دادند. آنها اســلام را 
پذيرفتند تا مورد توجه حكومت قرار گرفته و از مزاياي آن بهره مند شــوند. 
در ســال 1099 ميلادي صليبيون مســيحي، اورشــليم را تصــرف كردند و 
ساكنان مســلمان و يهودي آن را بدون اســتثناء قتل عام كردند، آن هم به نام 
مسيح مهربان! در 400 سالي كه فلسطين در اشغال 
مسلمانان بود مسيحيان همچنان اكثريت جمعيت 
آن ديار را تشــكيل مي دادند. در طول اين مدت، 
هيچ تلاشي براي مجبوركردن آنان به اسلام اعمال 
نشــد. تنها پس از بيرون راندن صليبيون از فلسطين 
بود كه اكثريت شــهروندان شروع به پذيرش زبان 
عربي و ايمان اســلامي كردند. اينها اجداد بيشــتر 

فلسطيني هاي امروز هستند. 
هيچ مدرك و سندي، به هر شكل وجود ندارد 
كه هرگز فشــاري به يهوديان براي مسلمان شــدن 
به كار رفته باشد. آنچنان كه به خوبي آشكار است، 
در زمان حكمراني مســلمانان، يهوديان اســپانيا از 
چنان شــكوفايي برخوردار بودند كــه چنان لذت 
شــكوفايي را در هيــچ نقطــه عالم، 
تقريباً تا دوران اخيــر، در تاريخ خود 
 نداشتند؛ شاعراني نظير يهودا هالوي 
)Yehuda Halevy( كه بــه زبان عربي 
مي نوشــت، همچنين »ابــن ميمونه« 
)Maimonides( فيلســوف بــزرگ 
اســلامي،  اســپانياي  در  يهــودي. 
يهوديان به وزارت مي رسيدند و شعرا 
و دانشــمنداني عرضه مي داشتند. در 
شهر اســلامي توليدو )Toledo( اساتيد 
مسيحي، يهودي و مســلمان در كنار 

هر يهودي صادق و آزاده اي 
كه تاريخ ملت خود را بداند، جز 
احساسي عميق از قدرداني و 
سپاس به اسلام نمي تواند داشته 
باشد، چرا كه اسلام، يهوديان را 
در 50 نسل محافظت كرده است. 
آن هم در شرايطي كه دنياي 
مسيحيت آنها را بارها مورد آزار 
و اذيت قرار داده تا بزور شمشير 
دست از دين خود بردارند! 
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هم كار كرده و متون فلســفي و علمي يونان باستان 
را ترجمه مي كردند، به راســتي دوراني طلايي بود. 
چگونه چنين امري مي تواند حقيقت داشــته باشد 
كه پيامبر اســلام پيروانش را به شمشير براي توسعه 
اسلام فرمان داده باشد؟ آنچه پس از آن اتفاق افتاد 
گفتني تر اســت، زماني كه كاتوليك هــا بار ديگر 
اسپانيا را از مسلمانان بازپس گرفتند، يك حكومت 
مذهبي ترور تأســيس كردند. يهوديان و مسلمانان 
در انتخاب يكي از ايــن دو گزينه قرار گرفتند كه يا 
مسيحي شوند و يا آن كه شــهر را تخليه كنند! و در 
غير اين صورت كشته مي شوند! صدها هزار يهودي 
رانده شده كجا مي توانســتند بگريزند؟ تقريباً تمام 
آنهــا در آغوش باز كشــورهاي اســلامي پذيرفته 
شدند. يهوديان اســپانيا در جهان اسلام، از مراكش 
تا غرب گرفته تا عراق در شــرق، از بلغارستان )كه 
در آن زمان بخشــي از امپراتــوري عثماني بود( در 
شمال گرفته تا سودان در جنوب ساكن شدند. آنها 
ماليات مخصوص )جزيه( مي پرداختند، اما از رفتن 
به ســربازي و جنگ معاف بودنــد. اين يك معامله 
و توافقي بود كه خوشــايند و مورد اســتقبال بيشتر 

يهوديان بود. 
اين مطلب نيز گفته شده كه حكمرانان مسلمان 
به تغيير مذهب يهوديان و مسلمان شدن آنان روي 
خوشي نشان نمي دادند، حتي اگر اين امر با رغبت 

و اصرار انجام مي شــد، زيرا اين امر موجب كاهش درآمد دولت )از ناحيه 
جزيه( مي شد. هر يهودي صادق و آزاده اي كه تاريخ ملت خود را بداند، جز 
احساسي عميق از قدرداني و سپاس به اســلام نمي تواند داشته باشد، چرا كه 
اسلام، يهوديان را در 50 نســل محافظت كرده است. آن هم در شرايطي كه 
دنياي مســيحيت آنها را بارها مــورد آزار و اذيت قرار داده تا بزور شمشــير 

دست از دين خود بردارند! 
»ماجــراي پيشــروي اســلام با شمشــير« يك 
برچسب شــيطاني اســت. اين يكي از افسانه هاي 
دروغي اســت كــه در طــول دوران جنــگ عليه 
مسيحيان براي بازپس گيري اسپانيا در اروپا ساخته 
و پرداخته شــده بود، صليبيون و تنفر آنها نسبت به 
مسلمانان ترك ـ كه در آستانه تصرف شهر »وين« 
)پايتخت اتريــش( بودند ـ در پيدايش اين مســئله 

دخالت داشته است. 
من شك دارم »پاپ« آلماني الاصل نيز وجداناً 
اعتقاد به چنين داستان دروغيني داشته باشد. مفهوم 
آن اين است كه رهبر كاتوليك هاي جهان كه يك 
عالم الهي ـ مسيحي اســت تلاش لازم براي مطالعه 

تاريخ ديگر مذاهب را نكرده است.   
3� چرا او اين كلم�ات را به صورت عمومي بيان 

داشته و چرا حالا؟
با توجه به زمينه جنگ مذهبــي جديد بوش و 
حاميان اوانجليســت او باشعار »اســلام فاشيستي« 
و »جنــگ واحــد عليــه تروريســم«، بخصوص 
در شــرايطي كه »تروريســم« نقطه ضعفــي براي 
مسلمانان محسوب شده، هيچ راه گريزي براي اين 
تصور ذهني كه سخن پاپ بي ارتباط با اين مسائل 
نيســت وجود ندارد. براي كارگزاران بوش همين 
اتهام )تروريســم( براي منطقي جلوه دادن اشــغال 
منابع نفتي كفايت مي كند. اين اولين بار در تاريخ نيســت كه يك سرپوش 
مذهبي روي منافع اقتصادي گذاشــته مي شود و همچنين اولين بار نيست كه 

يك لشگركشي چپاولگرانه، يك جنگ مذهبي مي شود. 
سخنان پاپ با چنين تلاشــي آميخته مي گردد، چه كسي مي تواند نتايج 

وخيم و شوم آن را پيش  بيني كند؟ 

با توجه به زمينه جنگ 
مذهبي جديد بوش و حاميان 
اوانجليست او باشعار »اسلام 
فاشيستي« و »جنگ واحد 
عليه تروريسم«، بخصوص 
در شرايطي كه »تروريسم« 
نقطه ضعفي براي مسلمانان 
محسوب شده، هيچ راه گريزي 
براي اين تصور ذهني كه سخن 
پاپ بي ارتباط با اين مسائل نيست 
وجود ندارد. براي كارگزاران 
بوش همين اتهام )تروريسم( 
براي منطقي جلوه دادن اشغال 
منابع نفتي كفايت مي كند. اين 
اولين بار در تاريخ نيست كه يك 
سرپوش مذهبي روي منافع 
اقتصادي گذاشته مي شود و 
همچنين اولين بار نيست كه يك 
لشگركشي چپاولگرانه، يك 
جنگ مذهبي مي شود

پوزش از خوانندگان نشريه
همان طور كه به  ياد داريد آبان ماه سال 1390 نشـريه با يك حكم غيابي از شعبه 15 دادگاه انقلاب 
مواجه شـد كه وقت اينجانب و كاركنان نشـريه را به خود مشـغول كرد، تا اين كه پرونـده از دادگاه 
انقلاب به دادگاه كيفري اسـتان منتقل و درنهايت بـا حضور هيئت منصفه مطبوعـات محاكمه و به 
جريمه نقدي نيم ميليون توماني محكوم شـديم؛ به همين دليل نتوانسـتيم دوماهنامه شـهريور و 
مهر را در زمان مقرر خود منتشر كنيم. از اين رو از خوانندگان نشريه پوزش طلبيده و در تلاش براي 

جبران هستيم. مقامات محترم وزارت ارشاد نيز در جريان اين تأخير قرار دارند.
لطف الله ميثمي
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مدتي در خليج فارس در سازوكار 
صنعت نفت بودم. وســط دريا افق ديد و 
قابليت رؤيت به دليل رطوبت و شــرجي بودن 
هوا، محــدود اســت. در كار اشــتغال به 
صنعــت نفــت تنهــا ســرگرمي من 
اگــر وقــت مي شــد، نگاه كردن 
به حركــت ماهي ها، كوســه ها 
و دلفين هايــي بــود كــه نــر و 
ماده هايشــان به فاصله 10 متر از 
همديگر حركــت مي كردند. 
اين كه دريا منشأ خلق پروتئين 
است هميشــه فكر مرا به خود 
مشغول مي كرد، ولي آنچه مرا شــگفت زده كرد، اين بود كه چگونه ماهي هايي كه 
محيط زيست و آبشخورشــان، آب شور و تلخ درياست گوشــت شيرين و لذيذي 
دارند؟ موجــودات زنده اي چون ماهي قادر هســتند تابع محيط نشــوند و برخورد 
فعالي با محيط خود بكنند، آيا ما هم مي توانيم تابع محيط نشويم و پيرامون خود را به 

نفع خود و مردم تغيير دهيم و با موانع بازدارنده دست و پنجه نرم كنيم؟
آيه 12 سوره فاطر به اين پرســش من پاســخ داد، دو ماهي يكي در آب شور و 
ديگري در آب شيرين، ولي هر دو گوشــت تازه و شــيريني دارند. اين مرا به آنجا 
رساند كه هر پديده اي هويت و فطرتي دارد كه از اســرار آفرينش است و پديده ها 
قادرند با اين هويت و فطرت خود برخورد ســازنده و فعالي با محيط داشــته باشند. 
بدين سان ماهي مي تواند بخش شيرين آب دريا را جذب و هضم كند و بخش شور 
و تلخ آن، كه ناشي از نمك و منگنز و منيزيم موجود در آب است را جذب ولي دفع 

نمايد: پروسه جذب، هضم و دفع.
زنده ياد حاج موسي شيخ زادگان شــيرماهي بازار بود. وي تجارت بيع و معامله 
كه لازمه اقتصاد هر مملكتي است را جذب و هضم مي كرد، ولي از معاملات ربوي 
و برخوردهاي رندانه و كاســبكارانه مصطلح پرهيز داشــت. او از يك سو بازاري و 
جزو طبقه بازار به شمار مي رفت و از ســوي ديگر با مبناگرفتن خداي خالق و با الهام 
از قرآن و نهج  البلاغه هميشه در حال تغيير طبقه بود. او به نداي زنده ياد مصدق لبيك 
گفت و در نهضت ملي فعاليت داشــت و بــازار ملي را در خدمت مــردم و مبارزه با 
استعمار انگليس قرار داد. بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، نان را به نرخ روز نخورد 

و با نهضت مقاومت ملي و جبهه ملي دوم همكاري كرد.
نمي دانم اولين آشــنايي زنده يــاد محمد حنيف  نــژاد با او بــه چه زماني 
برمي گردد، ولــي اين را مي دانم كه حنيف شــيفته اخلاق و رفتــار او بود و تا 
آخرين لحظه هــاي حيات خود همــواره به ياد او بود. يك روز حاج موســي 
هنگام كوهنوردي در پس قلعه مرا با حنيف نژاد ديد و به او گفته بود خوشحالم 

كه لطفي با تو همكاري مي كند. 
در سال هاي بعد از ســركوب قيام ملي 15 خرداد 1342 كه بســياري مبارزه را 

كناري نهاده و منفعل شده بودند، مرحوم حســن ميرمحمد صادقي  ـكه اجاره نشين 
منزلش بودم ـ به من مي گفت خوشبختانه مذهبي هايي چون شيخ زادگان و شانه چي 
به هيچ وجه هويت مبارزاتي خود را از دســت نداده اند و هميشــه فعال هستند. همه 
دوســتان حاج موســي بر اين موضوع اتفاق نظــر دارند كه وي عملًا دادگســتري 
بازاري ها شــده بود و بازاري ها اختلاف هاي خود را پيــش او مي بردند و طرفين به 

حكم او احترام مي گذاشته و آن را اجرا مي كردند.
در سال 1350 در زندان اوين حنيف نژاد تلاش زيادي مي كرد كه نام اشخاصي 
چون شيخ زادگان لو نرود و پاي آنها به زندان باز نشود، بويژه اين كه لورفتن نام اين 
اشخاص ازسوي مجاهدين را خيانتي بزرگ مي دانست. البته آقاي شيخ زادگان از 
زندان هراسي نداشت و تا آنجا كه مي توانست به مجاهدين بنيانگذار و خانواده هاي 

آنها كمك مي كرد.
در اين اواخر ديدار من با ايشان تنها در مراسم ســالگرد يادآوران بود و متأسفم 
كه براي ديدار و فيض بردن از وجود و دستاوردهاي ايشان برنامه ريزي نكردم. حاج 
لَاهِ  ِ وَإقِاَمِ الصَّ موسي مصداق آيه شــريفه »رِجَالٌ لاَّ تلُهِْيهِمْ تجَِارَهٌ وَلَا بيَعٌْ عَن ذِكْرِ اللهَّ
كَاهِ يخََافوُنَ يوَْمًا تتَقََلَّبُ فيِهِ القُْلـُـوبُ وَالْأَبصَْارُ« )نور: 37( بود، مرداني كه  وَ إيِتاَء الزَّ
تجارت و دادوســتدي آنان را از ياد خدا و برپاداشــتن نمــاز و دادن زكات به خود 
مشغول نمي دارد و از روزي كه دل ها و ديده  ها در آن زير و رو مي شود، مي هراسند.

حضرت علي در خطبه 222 نهج البلاغه مي فرمايد: بندگاني هســتند كه خدا با 
آنها مناجات مي كند و در بن انديشه ورزيشــان با آنها حرف مي زنــد. اينها مردم را 
به ايام الله يادآور مي شــوند، يعني هــم ذاكرند و هم مذكر،  هم راهــرو و هم راهنما 
هســتند. اينها دليل و راهنماي بياباننــد. اينها از مقام حق مي ترســند و ديگران را هم 
مي ترسانند. اين رجال در بيابان ها مي گردند و شناسايي مي كنند. مي بينند اگر كسي 
راه راست مي رود از او تمجيد كرده و به او اشارت مي دهند كه پايانش بهشت است 
و اگر كسي به طرف راســت يا چپ منحرف شد مي گويند اين راه بدي است و او را 
از هلاكت برحذر مي دارند. هرجا شبهه و اشكال اســت اينها عالمانه دليل هستند و 
حل مي كنند. هرجا ظلمت است اينها چراغ روشنگرند و روشن مي كنند؛ يعني هم 
مصباح ظلماتند و هم دليل شــبهات. اينها نه منزوي اند و نه دستشان به سفره ديگران 
دراز اســت. كســب حلال، آنها را از ذكر خدا بازنمي دارد و ياد حق بودن در همه 

شئون و كارهاي ريزمره و روزمره آنها وجود دارد.
اينها در گوش غافلين، هاتفانه ندا درمي  دهند كه از غفلت دست  برداريد. اينها 
اول امر خــدا را مي پذيرند و بعد به قســط و عدل امر مي دهند. اينهــا چون همه چيز 
را مي بينند، حرفشــان، در جان آدم اثــر مي كند. اينها گويا چيزي را مي شــنوند كه 

ديگران نمي شنوند.
لمُــاتِ إلِیَ النُّورِ وَ  َّذي يصَُلِّي عَليَكُْمْ وَ مَلائكَِتـُـهُ ليِخُْرِجَكُمْ منَِ الظُّ »هُوَ ال
كانَ باِلمُْؤْمنِينَ رَحيماً«، فرشــتگان از همه جا بر اين مــردان پاكباخته صلوات 

مي فرستند )احزاب:43(
اينها در اين دنيا بهشــت و جهنم را مي بينند و از جايــگاه مطمئن خبر مي دهند. 

خدايش رحمت كناد كه عاش سعيداً و مات سعيداً.

چشمانداز
تاریخ

موسي شيخ زادگان؛ ماهي بازار
)تولد 2 تير 1311 � وفات اول مهر 1391(
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با برقراري آزادي نسبي سياسي در ايران طي دو 
ســال منتهي به انقلاب، جبهه ملي چهارم در اواسط 
سال 1356 توسط تعدادي از ياران سابق دكتر محمد 
مصدق همچون سنجابي، بختيار، آذر، اميرعلايي، 
حق شــناس، فروهر، حســيبي، زيرك زاده، مدني 
و قاسمي تشكيل شــد. اين در حالي  بود كه برخي از 
مليوّن باسابقه همچون شــايگان در خارج از كشور 
به سر مي برده و تعدادي ديگر از ملي گرايان برجسته 
همچون اللهيار صالح و غلامحسين صديقي نيز كه در 
داخل ايران بودند حاضر نشدند در اين مقطع زماني 
به طور رســمي به جبهه ملي چهارم بپيوندند، اگرچه 
با ســران جبهه  مرتبط بودند. اجزاي تشــكيل دهنده 
جبهه چهــارم از ديــدگاه جناح بندي سياســي نيز 
جامعه سوسياليســت هاي نهضت ملي، حزب ايران 
و حزب ملت ايران بودنــد، درحالي كه حزب مردم 
و نهضت آزادي ايران كه در جبهه ملي دوم و ســوم 
حضور داشتند در جبهه چهارم نبودند. جبهه يادشده 
كه از همان آغاز فعاليت هاي خود بر اين نكته تأكيد 
داشــت كه فعاليت هايش در راســتاي خط مشــي 
ملي گرايــي و پيروي از آرمان هــاي محمدمصدق 
خواهد بود،)1( نتوانست وحدت و يكپارچگي خود 
را حفظ كند، به طوري كه در كمتر از سه سال فعاليت 
مداومــش در ايران بــا چهار چالــش داخلي جدي 
روبه رو شد كه نقش مهمي در تضعيف گروه يادشده 
داشــت. اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش است 

كه چه عواملي موجب بروز اين چالش ها شد.
ديدگاه ها و فعاليت ســران جبهه ملــي چهارم به 
مدت بيش از يك ســال پس از تشــكيل اين گروه 
با يكديگر همســويي داشــته و جبهه يادشده داراي 
يكپارچگي و وحدت نظر بود. ازجمله فعاليت هاي 
سياسي برجسته ســران اين جبهه در آن برهه زماني 
مي توان به نامه سرگشاده ســه نفر از رهبرانش يعني 
سنجابي، فروهر و بختيار به محمدرضا پهلوي مبني بر 

انتقاد شديد از اوضاع ايران به خاطر عدم وجود آزادي 
سياسي و برخي مسائل ديگر اشاره كرد.)2( همچنين 
تعدادي از سران همراه برخي روشنفكران ايراني در 
»جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر« حضور 
داشــتند، گروهي كه بيانيه هاي متعدد و كوبنده اي 
عليه رژيم وقت در يك سال منتهي به انقلاب صادر 
كرد.)3( نگرش خصمانه ســران گــروه مورد بحث 
نسبت به نظام سياسي وقت ايران به حدي بود كه حتي 
گفته شــده مراســمي كه عيدفطر 1356، همزمان با 
اواخر شهريور برپا شده بود شديداً با واكنش عوامل 
حكومتي روبه رو شد.)4( اوج نگرش خصمانه جبهه 
در برابر حكومت پهلوي هنگامي آشكار شد كه دو 
نفر از سران برجسته آن يعني سنجابي و فروهر در آبان 
1357 به پاريس ]با فاصله اي[ نــزد امام خميني رفته 
و اعلاميه اي ســه ماده اي ضد پهلوي منتشر كردند و 
در پي آن رويكرد انقلابي آنان آشكار شد.)5( رژيم 
سياســي وقت ايران نيز در همين دوره زماني،  فشار 
خود بر جبهه ملي را تشــديد كرد، بــه طوري كه دو 
شخص يادشده پس از ورود به ايران، دستگير و براي 
تقريباً يك ماه روانه زندان شدند.)6(  ]به نقل از آقاي 
سيف: آقايان سلامتيان و حاج مانيان با دكتر سنجابي 
با هم به ايران آمدند و چندي بعد سنجابي كنفرانس 
مطبوعاتي داشت كه اجازه ندادند و در آنجا دستگير 
شد[. حتي شــاه ايران نيز در گفت وگويي رسانه اي، 
شديداً به جبهه ملي حمله كرد و آن را »حتي خائن تر 

از حزب توده«  معرفي نمود.)7(
اما چالش هاي داخلي و به عبارتي اختلاف نظرها 
در جبهه ملي چهارم از آذرماه 1357 شروع شد. اولين 
چالش مربوط به نوع رويكرد جبهه در برابر حكومت 
پهلوي بود. رژيم مذكور از آذر 1357 سعي كرد از 
تيرگي روابط با جبهه ملي كاســته و درصدد سازش 
با ســران آن برآيــد، چنان كه در قــدم اول برقراري 
يك دموكراســي نوين غربي را به آنها وعده داد)8( 

محمدحسن پورقنبر
 ابراهيم سيفي*

چالش هاي داخلي جبهه ملي چهارم

بختيار در اواسط دي 
1357 دوره بسيار كوتاه 
نخست وزيري اش را آغاز 
كرد. جبهه ملي كه خط مشي 
غيرسازشكارانه خود در برابر 
حكومت وقت ايران را مشخص 
كرده بود، طي اعلاميه اي دقيقاً 
در همان برهه زماني به مناسبت 
بزرگداشت شهداي انقلاب 
و همچنين نشان دادن نفرت 
عميق عليه خائنان سازشكار از 
مردم خواست تا 17 دي دست 
به اعتصاب بزنند. اين جبهه 
به منظور راهپيمايي اربعين 
حسيني نيز به صدور اعلاميه 
مبادرت ورزيد.

بختيار



81

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

و سپس پيشنهاد نخســت وزيري و تشــكيل كابينه 
را به برخي ســران جبهه ارائه كرد. همين تغيير رويه 
ساختار سياسي ايران كافي بود تا اولين چالش داخلي 
ميان سران جبهه چهارم به وقوع بپيوندد. گويا اولين 
شخص مرتبط با )اما نه عضو( جبهه ملي كه پيشنهاد 
نخست وزيري به او داده شــد، اللهيار صالح بود كه 
البته اين پيشــنهاد به صورت غيررســمي انجام شد، 
ولي با امتناع اين فعال  باسابقه نهضت ملي روبه رو شد.  
سپس كريم سنجابي و غلامحسين صديقي به منظور 
نخست وزيري مورد توجه ســران حكومت پهلوي 
قرار گرفتند، اما درحالي كه شــخص اول با توجه به 
موضع گيري شــديداً خصمانه خود عليه رژيم طي 
بيانيه اش در آبان همان سال حاضر به پذيرش پيشنهاد 
نشد،  شــخص دوم به دليل پاره ا ي اختلاف نظرها با 
شاه در نهايت نتوانســت براي به عهده گرفتن پست 
نخست وزيري به توافق برسد.)9( اما درنهايت نوبت 
به شاپور بختيار رســيد تا به عنوان چهارمين شخص 
برجســته ملي گرا مــورد توجــه ســران حكومت 
پهلوي قرار بگيرد و درنهايت هم او بود كه پيشــنهاد 
نخســت وزيري را پذيرفت و اوليــن چالش داخلي 

برجسته جبهه چهارم را به وجود آورد.
بختيار در اوايل آذر 1357 با شــاه ملاقات كرد. 
ســنجابي در خاطراتش اظهار مــي دارد كه بختيار 
بلافاصله پس از ملاقاتش با محمدرضا پهلوي، با او 
در مورد تشــكيل دولت ازسوي جبهه ملي صحبت 
كرده، اما در اين ميان سخني از تشكيل كابينه به وسيله 
شخص بختيار نبود. ســنجابي ابتدا با فروهر، سپس 
صالح و درنهايت آيت الله سيدرضا زنجاني ـ به عنوان 
يكي از حاميان باســابقه جبهه ملي ـ مشورت كرده 
و ســرانجام اين افراد به توافق رســيدند تا با پذيرش 

احتمالي شروط جبهه ملي ازسوي شــاه در اين مورد با امام خميني نيز مذاكره 
كنند، اما هنوز 24 ساعت از ملاقات شاه و بختيار نگذشته بود كه خبرگزاري ها 
انتصاب شخص اخير به نخست وزيري را منتشر كردند، درحالي كه هيچ يك 
از ســران جبهه  از اين موضوع مطلــع نبودند. بختيار در اوليــن ملاقات پس از 
انتصابش به نخســت وزيري ـ كه درواقع آخرين ملاقات او با همقطارانش نيز 
بود ـ  با برخي سران گروه متبوع خود به شــدت مورد انتقاد آنان قرار گرفت، 
چنان كه يكي از ســران گروه اين اقــدام او را باعث نابودي ســابقه جبهه ملي 
دانسته و شخص ديگري نيز پذيرش نخست وزيري ازسوي بختيار را موجب 
رســوايي او و همچنين بقيه رهبران جبهه ملي عنوان كرد.)10( شوراي مركزي 
جبهه ملي كه وجهه سياسي گروه متبوع خود را در خطر مي پنداشت، تشكيل 
جلسه داد. اگرچه برخي از اعضاي شــورا معتقد بودند تا اعلام برنامه بختيار و 
روشن شدن نام وزراي او بايد سكوت كرد، اما سنجابي به عنوان دبيركل جبهه 
بر اين خواسته خود اصرار ورزيد كه خط مشــي اين گروه در بيانيه سه ماده  اي 
آبان تصريح شده است، از اين رو به دليل آن كه بختيار از اين چارچوب حزبي 
تخطي كرده، بايد اخراج شــود. به اين ترتيب بود كه يكي از رهبران برجسته 
جبهه ملي با اكثريت آرا اخراج شد.)11( بختيار نيز در واكنش به اين اقدام، سران 

گروه سياســي متبوعش را به شدت مورد انتقاد قرار 
داده و به حسادت متهم كرد.)12(

بختيار در اواســط دي 1357 دوره بسيار كوتاه 
نخســت وزيري اش را آغــاز كــرد. جبهه ملي كه 
خط مشي غيرسازشكارانه خود در برابر حكومت 
وقت ايران را مشــخص كرده بود، طي اعلاميه اي 
دقيقاً در همان برهه زماني به مناسبت بزرگداشت 
شهداي انقلاب و همچنين نشان دادن نفرت عميق 
عليه خائنان سازشــكار از مردم خواست تا 17 دي 
دســت به اعتصاب بزنند.)13( اين جبهــه به منظور 
راهپيمايي اربعين حســيني نيز به صــدور اعلاميه 

مبادرت ورزيد.)14(
همچنين فقط چند روز پس از به دست گرفتن 
پست نخست وزيري ازسوي بختيار، دبيركل جبهه 
چهارم يعني سنجابي طي يك مصاحبه مطبوعاتي 
با خبرنــگاران داخلي و خارجــي در 20 دي اعلام 
كرد اگــر ملت ايران پيشــنهاد تشــكيل حكومت 
موقت را به من بدهند و مورد تأييد امام خميني قرار 

بگيرد، حاضر است اين مسئوليت را بپذيرد.)15(
ســه نكته اي كه در مورد اوليــن چالش دروني 
جبهه ملــي چهــارم در اينجا قابل ذكر اســت، يكي 
اين كه برخلاف اظهارات برخي همقطاران بختيار در 
اين جبهه مبني بر اين كه دليل اصلي پذيرش پيشنهاد 
نخســت وزيري ازســوي او، جاه طلبي و شــهرت 
بود)16( بايد اظهار داشــت كه اگرچــه اين موضوع 
مي توانست تأثيرگذار بوده باشد، ولي به نظر مي رسد 
عاملي اصلي نبود، چرا كه نخست گفته شده بختيار 
در آبان 1357 با بيانيه ســه ماده اي ســنجابي به عنوان 
شخص اول جبهه ملي چهارم، مبني بر موضع گيري 
شديد عليه حكومت پهلوي موافق نبود)17(  از اين رو 
مي توان نتيجه گرفت كه او برخلاف سنجابي و فروهر و حتي حسيبي، در طيف 
راديكال ـ برحسب موضع گيري نسبت به پهلوي ـ گروه يادشده قرار نداشت.

)18( دوم اين كه بنابر روايت يكي از اعضاي نسبتاً مهم جبهه  ملي چهارم، بختيار 

صبح روزي كه نخســت وزير شــد به او تلفن كرده و اظهار نمود: »از امروز از 
همديگر جدا شديم، شــما در آن راه و ما در اين راه، اما هدف يكي است حالا 

ببينيم كدام يك زودتر به هدف مي رسيم.«)19(
نكتــه دوم اين كه برخي از ســران جبهه   ملي چهارم، بويــژه دبيركل آن 
يعني كريم ســنجابي، تا مدت ها بعد به اين اقدام بختيار     با    بدبيني شــديدي 
مي نگريســتند، چنان كه ســنجابي بيش از يك ســال بعــد از آن واقعه، در 
گفت وگويي رسانه اي اظهار مي دارد كه »ما عمل دكتر بختيار را كه موجب 
بخش عمده وضع آشفته كنوني مملكت شد محكوم مي كنيم و او را پس از 

شاه يكي از خرابكارانه ترين فرد اين مملكت مي شناسيم.«)20(
نكته آخر اين كه چالش يادشده اگرچه موجب انشعاب جدي در جبهه 
نشــد، ولي از يكپارچگي در ميان مليوّن و حتي جبهه ملي چهارم كاســت، 
به طوري كه نه تنها ملي گراي باســابقه و برجســته اي ماننــد دكتر صديقي، 
تصميم بختيار در پذيرفتن نخســت وزيري را به عنوان يك اقدام شــجاعانه 

با وقوع انقلاب و تشكيل 
دولت موقت به رياست مهدي 
بازرگان، به توصيه آيت الله 
خميني دو نفر از سران جبهه ملي 
]دكتر سنجابي و فروهر[ نيز 
وارد كابينه بازرگان شدند. نقش 
جبهه ملي  چهارم در دولت 
يادشده قابل توجه بود، چرا كه 
بيش از يك سوم وزراي دولت 
موقت طي نه ماه فعاليت آن، 
عضو جبهه ملي بوده و يا منتسب 
به اين گروه به شمار مي آمدند.

سنجابي
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براي نجــات مملكت تلقــي كــرده و وظيفه همه 
رهبران جبهه ملــي را كمك به او عنــوان نمود)21( 
بلكه )حتي همان طور كه پيشــتر ذكر شــد( برخي 
اعضاي شوراي مركزي جبهه بر اين باور بودند كه 
بايد تا مشخص شدن عملكرد بختيار، سكوت كرد 

و از مخالفت جدي امتناع ورزيد.
با وقوع انقــلاب و تشــكيل دولــت موقت به 
رياست مهدي بازرگان، به توصيه آيت الله خميني 
دو نفر از ســران جبهه ملي ]دكتر سنجابي و فروهر[ 
نيز وارد كابينه بازرگان شــدند. نقــش جبهه ملي  
چهارم در دولت يادشــده قابل توجه بود، چرا كه 
بيش از يك ســوم وزراي دولت موقت طي نه ماه 
فعاليت آن، عضو جبهه ملي بوده و يا منتسب به اين 

گروه به شمار مي آمدند.)22(
اولين نمايــش حزبي جبهــه پــس از انقلاب، 
بــه ســالروز تولــد مصــدق در 14 اســفند 1357 
برمي گردد)23( در همــان روز بود كه دومين چالش 
داخلي در جبهه روي داد. حكايــت از اين قرار بود 
كه هدايت الله متين دفتري ـ نــوه دختري مصدق ـ و 
همفكران او، انشــعاب خود از جبهه ملي چهارم ]به 
نقل از آقاي ســيف: انشــعاب نبود چون اصلًا جزو 
جبهه ملي نبود و مســتقل بود[  و تشكيل حزبي به نام 
جبهــه دموكراتيك ملي ايــران را اعــلام كردند. 
شخص يادشده كه يكي از ســخنرانان اين اجتماع 
بود، در اظهاراتش ســران وقت جبهه را مورد انتقاد 
شديد قرار داده و متهم به انحراف از اصول مصدق 

نمود.)24( متين دفتري در سخنانش، شيوه تشكيل جبهه ملي را غيردموكراتيك 
عنوان كرد و ســران اين گروه را به قدرت گرايي، انحصارطلبي و عدم اعتقاد 
به مبارزه دموكراتيك و نقش توده اي مردم متهــم كرد و هدف خود را ايجاد 
جبهه  اي دموكراتيك به منظور تشــكل توده هاي مردم عليه امپرياليســم بيان 
كرد تا از اين طريق حاكميت مردم،  اســتقلال و دموكراسي در كشور محقق 
شــود.)25( دو حزب سياســي كه جناح چپ ملي گرايان را تشكيل مي دادند، 
يكي »جامعه سوسياليســت ها« كه عضو جبهه ملي چهارم بــود و ديگري نيز 
»نيروي سوم«  كه متمايل به جبهه به شمار مي رفت، به جبهه دموكراتيك ملي 
پيوستند. ازجمله افراد برجسته كه به گروه يادشده تمايل نشان دادند مي توان 
از ملي گراي باسابقه و سرشناس، علي شــايگان نام برد كه در اين مقطع زماني 
به ايران برگشــته بود.)26( گويا اين چالش، ضربه  بدي را در راســتاي تضعيف 
جبهه ملي وارد آورد، چنان كه گفته شد اين گروه در 29 اسفند 57 به مناسبت 
روز ملي شــدن نفت به تدارك مراســمي در ميدان آزادي پرداخت كه تنها 
حدود پنج هزار نفر در آن شــركت كردند و حتي دكتر شايگان كه پس از 22 
سال تبعيد به ايران بازگشته بود، اظهار كرد: وضع امروزي جبهه ملي متناسب 
با ســنت و ارزش تاريخي آن نيســت.)27( در اينجا مي توان اذعان كرد كه اين 
چالش به مراتب تأثير بيشتري نســبت به چالش نخست در تضعيف جبهه ملي 
چهارم داشته، چرا كه به يك انشــعاب مهم انجاميد و نه تنها بسياري از اعضا، 

بلكه دو حزب تأثيرگذار متمايل به جبهه ملي را به همراه خود برد.
ســران جبهه ملي در بهار 1358 ســعي كردند با دعوت از افراد ملي گراي 

باســابقه و وجيه الملــه همچون آيت الله ســيدرضا 
زنجاني براي عضويت در اين جبهه، توجه سياسيون 
و افكارعمومي را به سوي خود جلب كرده و گروه 
متبوع خود را ترميــم كنند.)28( به دنبــال اين تلاش 
جبهه ملي چهارم، غلامحســين صديقــي در اوايل 
خرداد 58 دعوت شــوراي مركزي گروه يادشــده 
را براي عضويت در آن شــورا پذيرفت.)29( اما هنوز 
خردادماه 58 به پايان نرسيده بود كه سومين چالش 
داخلي در جبهه ملي چهارم روي داد. به اين ترتيب 
كه داريوش فروهر به عنوان يكي از رهبران كليدي 
جبهه ، به دنبــال اختلاف نظر با برخي ســران ديگر 
گروه درصدد جدايي و فعاليت مستقل حزبش يعني 
»ملت ايــران«  برآمد. فروهر كه در ايــن برهه زماني 
وزير كار ايران به شمار مي آمد، در گفت وگويي با 
خبرنگاران، برخي رهبران جبهه را به فرصت طلبي 
و باندبازي به منظور دســتيابي به قــدت متهم كرد: 
»من و حزب ملت ايران از امــروز همكاري خود را 
با ســازماني كه عنوان جبهه ملي دارد، ولي كارهاي 
سياســي و شــكل ســازماني آن درخــور ايــن نام 

افتخارآميز نيست، قطع مي كنيم.«)30(
اما در آن سو واكنش رهبران كليدي جبهه ملي 
در برابــر اين اظهــارات، جالــب بود. ســنجابي با 
اظهار تأســف از اين اقــدام فروهر، او را شــخصي 
وطن پرست و شجاع، اما فاقد ويژگي هاي مناسب 
براي يــك سياســتمدار تشــكيلاتي معرفي كرد. 
صديقي در مــورد اين اقــدام و دلايــل آن اظهار 
بي اطلاعي كرد، اما ابوالفضل قاســمي كه دبيركل حزب ايران و از اعضاي 
شــوراي مركزي جبهه بود شــديداً به اظهارات فروهر واكنش نشــان داد، 
او اظهار داشــت: »فرصت طلب آنهايي هســتند كه تابع قدرتنــد و آرمان ها 
و هدف هاي جبهه ملي خودشــان را قرباني قدرت مي كنند)31( كه تلويحاً به 

همسويي نسبي فروهر با جريان هاي اسلامي اشاره داشت.
در مورد اين چالش بايد به دو نكته اشــاره كرد: نخست اين كه با نگاهي 
به سابقه سياســي فروهر مي توان به اين موضوع پي برد كه رابطه او با مبارزان 
اسلامگرا بخصوص روحانيون انقلابي به مراتب محسوس تر از همقطارانش 
در جبهه ملي بــود.)32( با اين اوصاف و با توجه به چالــش جدي اي كه در اين 
برهه زماني ماه هاي نخستين انقلاب ميان برخي جناح هاي اسلام گرا و ملي گرا 
در حال شــكل گيري بوده و حتي به بي ثباتي در دولت موقت نيز انجاميد)33( 
جبهه ملي، رويكرد ناخوشايندي نسبت به نوع حكومت مورد نظر نيروها در 
ابتداي انقلاب نشان دادند. اين در حالي بود كه فروهر و همفكرانش در حزب 
ملت ايران معتقد به همراهي بيشتري با جريان هاي نزديك به حزب جمهوري 
اسلامي بودند،)34( به طوري كه پس از كناره گيري پي درپي اعضاي منتسب 
به جبهه ملي از دولت موقت، فروهر، تا پايان عمر اين دولت يعني اواسط آبان 
1358 در مقام وزارت باقي ماند و حتي تا چهارماه پس از تشكيل دولت توسط 
شوراي انقلاب نيز به  عنوان وزير فعاليت كرد، تا آن كه سرانجام در اسفند 58 
استعفا نمود. اما نكته دوم اين اســت كه فروهر و همفكرانش در حزب ملت 
ايران طي دوره مبارزاتي خود، گرايش تندروانه تري نســبت به حزب ايران 

سران جبهه ملي در بهار 1358 
سعي كردند با دعوت از افراد 
ملي گراي باسابقه و وجيه المله 
همچون آيت الله سيدرضا زنجاني 
براي عضويت در اين جبهه، توجه 
سياسيون و افكارعمومي را به سوي 
خود جلب كرده و گروه متبوع خود 
را ترميم كنند

فروهر
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و رهبران ديگر جبهه ملي نشــان دادند.)35( اين موضوع نيز در سومين چالش 
دروني جبهه ملي چهارم تأثيرگذار بود، به ايــن صورت كه حضور برخي از 
عناصر ميانه رو در جبهه ملــي در اين مقطع زماني، موجــب نارضايتي جناح 
تندرو ازجمله فروهر و همفكرانش شــد، چنان كه رهبر حزب ملت ايران در 
همان مصاحبه رسانه اي 27 خرداد كه رسماً جدايي خود را از جبهه ملي اعلام 
كرد، به طور غيرمستقيم به حضور افرادي مانند دكتر صديقي اشاره نمود.)36( 
و يكي ديگر از رهبران كليدي حزب ملت ايران نيز به حضور اين گونه افراد 

اذعان كرد.)37( ]به نظر مي رسد صحت ندارد. سيف[
پس از ناكامي بزرگ جبهه ملي براي رســيدن به هدفش در راستاي ايجاد 
مجلس مؤسســان به منظور تدوين قانون اساســي در تابســتان 1358)38( گروه 
يادشده باز هم از درون دچار اختلافاتي شــد. در زماني كه دبيركل جبهه يعني 

كريم ســنجابي به منظور پــاره اي معالجات درماني 
به مدت تقريباً ســه ماه در خارج كشور به سر مي برد، 
صديقــي و برخي ديگــر از رهبران گروه يادشــده 
در مهــر 58 تغييراتي اساســي در اساســنامه جبهه به 
عمل آوردنــد و طي آن، منصــب دبيركلي حذف 
شده و يك شــوراي رهبري ايجاد شــد.)39( درواقع 
تك روي هاي سياســي ســنجابي بود كــه موجب 
ناخرسندي ديگر رهبران گروه شــد و آنان را به اين 
اقدام ترغيب كرد. ازجمله افرادي كه براي شوراي 
رهبري انتخاب شــدند صديقي، سنجابي، حسيبي، 

پارسا،  اديب برومند و شاه حسيني بودند.)40(
جبهه ملي  كه به دليل چالش هاي متعدد دروني، 
ضربه هاي ســختي بر پيكــره آن وارد شــده بود در 
عرصه سياسي ايران نيز به تدريج به حاشيه رانده شد 
و در موضع ضعف قرار مي گرفت.)41( حتي در اولين 
دوره انتخابات رياست جمهوري نيز كانديداي مورد 

نظر آنان نتوانست به موفقيت نائل شود.)42(
در همان دوره زماني كه شــخص اول جبهه ملي 
چهارم در يــك مصاحبه مطبوعاتي مورخ اواســط 
بهمن 1358، از فعاليت نوين و تازه جبهه در راستاي 
تأثيرگذاري بر حركت مردمي سخن مي گفت)43( 
سرانجام چهارمين چالش دروني جبهه ملي نيز كه از 
چندين ماه پيش از آن آغاز شده بود به وقوع پيوست. 
طي آن غلامحسين صديقي به همراه برخي ديگر از 
اعضاي برجسته اين گروه، به دليل اختلاف نظرهايي 
كه با ســنجابي و كادر رهبري جبهه داشتند ترجيح 
دادندكه نه  تنها از جبهه، بلكــه به طور كلي از عرصه 

سياسي كناره گيري كنند.)44(
جبهه ملي چهارم كه از اين زمان تا تقريباً 16 ماه 
ديگر نيز در سطح اول عرصه سياسي ايران حضور 
داشــت، به تدريــج هر چــه بيشــتر از اهدافش در 
راستاي دستيابي به قدرت دور مي شد، كه ناكامي 
در اولين دوره انتخابات مجلــس، مهمترين نمونه 
آن بود. اين شرايط موجب شــد تا به اقدام هايي در 
جهت مقابله با جريان هايــي نظير حزب  جمهوري 

اسلامي مبادرت ورزد. نزديكي با ســازمان چريكي چپ گراي مجاهدين 
خلق ايران)45( و همچنين حمايت از رئيس جمهــور ـ بني صدر ـ در چالش با 

حزب جمهوري اسلامي)46( از اين فعاليت ها بود.
اين نوع خط مشي در آن برهه زماني بســيار حساس، طبيعتاً واكنش شديد 
اســلامگرايان را نســبت به جبهه ملي برانگيخت.)47( تقريباً در اواسط خرداد 
1360 بود كه بني صدر در يك ســخنراني ميان مردم در همدان به طور بي پرده 
وكاملًا مســتقيم، نوك پيكان حمله هاي خود را به ســوي حــزب جمهوري 
اسلامي و ســران آن نشــانه گرفت. اين اقدام او، تنش را به بالاترين سطح خود 
رساند و بي ثباتي اجتماعي را تشديد كرد.)48( در همان روزها بود كه جبهه ملي 
نيز اعلاميه اي مبني بر دعوت بــه تظاهرات در 25 خرداد منتشــر كرد كه دليل 
صوري آن لايحه قصاص بود، زيرا اين لايحه با خط مشي فكري جبهه ملي در 
تناقض قرار داشــت كه دولت به مجلس فرستاده و 
مورد تصويب قرار گرفت.)49( اما در واقع با توجه به 
فضاي سياسي كشور،  مي توان از آن به عنوان استفاده 
از فرصت  جبهه ملي به منظور بي ثباتي سياسي براي 
مقابله با حاكميت نام برد، اما با واكنش جدي اي كه 
نشان داده شد اين تدبير جبهه نيز به نتيجه اي نينجاميد 
و با رفتن برخي رهبران كليدي آن ازجمله سنجابي به 
خارج از كشور)50( جبهه ملي چهارم نيز پس از تقريباً 
چهار سال فعاليت، از عرصه سياسي ايران خارج شد. 
اگرچه اقدام هايي در راستاي احياي جبهه ملي توسط 
برخي اعضاي آن در اواســط دهه 1360 انجام شد، 

ولي داراي بازتاب قابل توجهي نبود.)51(
در مــورد دلايل چالش هــاي جبهه ملــي چهارم 
مي توان عنوان كرد كه دليل اصلي چالش اول، ناشــي 
از عامــل خارجي، يعنــي تقابل تنــدروي و ميانه روي 
سياســي در موضع گيري نســبت به حكومت پهلوي 
بود. درحالي كــه اكثريت رهبران جبهه باور داشــتند 
ســازش با حكومت وقت ، به نفع گروه متبــوع آنان و 
ملت ايران نيست، بختيار معتقد بود با انجام اصلاحات 
در چارچوب ساختار سياســي پهلوي، مي توان ايران 
را در مسير اهداف جبهه ملي اداره كرد. دومين چالش 
منشأ داخلي داشــت، يعني بر سر گرايش به چپ طيفي 
از جبهه ملي بود. انشعاب كنندگان بر اين باور بودند كه 
بايد به منافع توده مردم ايران و مشاركت آنان در فعاليت 
سياسي توجه بيشتري كرد و اين گرايش سوسياليستي 
مطابق با افكار ليبراليستي و راست گرايانه ديگر اعضاي 
جبهه نبود، اما ســومين چالش دروني جبهه ملي چهارم 
ازيك سو مشــابه با نمونه اول آن بود، با اين تفاوت  كه 
در اينجا نوع موضع گيري در برابر مسئولان جمهوري 
اسلامي مطرح بود. درحالي كه فروهر به نزديكي نسبي 
به جريان هاي انقلاب اسلامي به دليل استحكام انقلاب 
نوپاي ايران باور داشــت،  بقيه رهبران اين گروه معتقد 
بودند بايد به طور راســخ بر اصول جبهه ملي پايبند بود، 
حتي اگر به قيمــت رودررويي با حكومــت بينجامد. 
اما از آن سو منشــأ داخلي نيز داشت و آن نيز عدم تفاهم 

در زماني كه دبيركل جبهه يعني 
كريم سنجابي به منظور پاره اي 
معالجات درماني به مدت تقريباً سه 
ماه در خارج كشور به سر مي برد، 
صديقي و برخي ديگر از رهبران 
گروه يادشده در مهر 58 تغييراتي 
اساسي در اساسنامه جبهه به عمل 
آوردند و طي آن، منصب دبيركلي 
حذف شده و يك شوراي رهبري 
ايجاد شد. درواقع تك روي هاي 
سياسي سنجابي بود كه موجب 
ناخرسندي ديگر رهبران گروه شد 
و آنان را به اين اقدام ترغيب كرد. 
ازجمله افرادي كه براي شوراي 
رهبري انتخاب شدند صديقي، 
سنجابي، حسيبي، پارسا،  اديب 
برومند و شاه حسيني بودند

صديقي
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جناح راديكال جبهه ملي چهارم يعني حزب ملت ايــران با ميانه روهايي بود كه در 
حال پيوستن به جبهه بودند، اما آخرين چالش مورد نظر،  ريشه داخلي داشت و آن 
هم بر سر شيوه اداره جبهه ملي بود. در اينجا اختلاف نظرهاي شخصي بر سر مسائلي 

نه چندان جدي موجب رويدادي تأثيرگذار در يك گروه سياسي برجسته شد.
* كارشناسان ارشد تاريخ ايران اسلامي
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تو ترازوي احد خود بوده اي
بل زبانه  هر ترازو بوده اي

اي علي كه جمله عقل و ديده اي
شمه اي واگو ازآن چه ديده اي

امام علی)ع( چگونه بود؟
ابوســفيان  ابوبكــر،  زمــان  در  وقتــی 
بــرای  مســلحانه  اقــدام  پيشــنهاد  او  بــه 
 به دســت گرفتن قــدرت را داد، محكــم رد كرد.

وقتی شورشــيان، خانه عثمــان را محاصره كردند 
و آب را به روی اهل خانه بســتند، پســرانش را به 

محافظت از خانه گماشت و به اهل آن آب رساند.
وقتی مردم بعد از قتل عثمان، با اصرار شديد و 
بی سابقه از او خواســتند كه خليفه شود گفت »مرا 

رها كنيد و سراغ كس ديگری رويد، من هم كمكش می كنم.«
اين طور نبود كه از هر فرصتی براي دستيابي به قدرت استفاده كند.

اول كسی بود كه با رأی قاطع مردم حاكم شــد. بعد از انتخاب شدن، به 
مردم نگفت »به خانه رويد و مطيع باشــيد«، بلكه گفــت: »در صحنه بمانيد و 
اظهارنظــر و انتقاد به حق كنيد كــه من ايمن از خطا نيســتم مگر اين كه خدا 

نگهم دارد.«
سعدبن ابی وقاص، مشــروعيت دولتش را نپذيرفت و بيعت نكرد، علي 

حتی عليه او سخني نگفت.
طلحه و زبيــر به بهانه حــج، مدينه را تــرك كردند تا در مكه به عايشــه 
بپيوندند و جنگ راه بيندازند. به آن دو گفــت »می دانم حج نمی رويد!« اما 
با اين وجود نه جلوي رفتنشان را گرفت، نه به جرم آشوب و فتنه و براندازي، 

مانع كارشان شد و نه اصلًا بر سابقه جهادشان خط بطلان كشيد.
شــب جنگ جمل، زبير را صدا زد و با ذكر خاطره برادری سابقشــان و 
سابقه جهادشان با هم در محضر پيغمبر، دل او را لرزاند و از جنگ منصرفش 

كرد. سلاحش »منطق« و »كلمه« بود. »غلام آن كلماتم كه آتش انگيزد«.
روز جمل، اول ســپاه مقابل تيراندازی كردند و يك سرباز او را كشتند. 
يارانش گفتند شــروع كنيم. او گفت نه و ســر به آســمان بلند كرد و گفت: 
»اللهم اشهد« )خدايا شاهد باش(. سپاه مقابل دومين تير را انداختند و دومين 

سرباز او را كشتند. ياران گفتند شروع كنيم. او باز 
مخالفت كرد و ســر به آســمان بلند كرد و گفت 
»اللهم اشــهد«. تير ســوم را كه انداختند و سومين 
سرباز او را كه كشــتند، سر به آســمان بلند كرد و 
گفت »خدايا شــاهد باش كه ما شــروع نكرديم.« 
آنگاه شمشير كشيد، ماجراجو و جنگ طلب نبود.

بعد از جنگ، بر پيكر طلحه گريست و خطاب 
به او گفــت »كاش 20 ســال پيــش از ايــن مرده 
بودم و كشــته تو را افتــاده بر زمين و زير آســمان 
نمی ديدم!« حتی حرمت ســابقه جهاد دشمنش را 

هم نگه داشت.
سپس به ديدن عايشه رفت و حرف های درشت 
او را تحمل كرد و حالش را پرسيد و با 40 زن مسلح 
روپوشيده )شبيه مردان جنگجو!( اسكورتش كرد 
و او را به وطنش برگرداند. او نسبت به زنان، حتی مجرمانی كه اقدام مسلحانه 

عليه امنيت ملی كرده بودند، اين طور بود.
كســانی كه با او جنگيدند را »محارب، منافق و آشوبگر« نخواند، گفت 

»برادران مسلمان مايند كه در حق ما ظلم كردند!« 
امام علي نگذاشــت در جنگ صفين، يارانش جواب شــعارهای زشت 
ياران معاويه را بدهند. گفت »من بدم می آيد كه شــما زشــت گويی كنيد، 
بهتر آن است كه از كارهايشان بگوييد و حال و روزشان را ياد كنيد و به خدا 

بگوييد خدايا خون های ما و آنها را حفظ كن!«
در بحبوحه جنگ صفين، درست سر بزنگاه و آنجا كه به قول مالك اشتر 
»فقط چند قدم و ضربت شمشير تا خيمه معاويه مانده بود«، مردم ساده انديش 
دست از جنگ كشيدند، جز ســلاح »منطق« و »كلمه« سلاح ديگری بر اين 
نافرمانان نكشيد. حتی اختيار جنگش دست مردم بود. به جای مردم تصميم 
نمی گرفت و نظر برحــق خودش را به مردم تحميل نمی كــرد. وقتی قرار بر 
مذاكره و حكميت شد، او خواست كه مالك اشــتر يا ابن عباس را بفرستد، 
مردمش مخالفت كردند و ابوموسی اشعری را فرستادند، و او باز رأی بر حق 
خودش را به مردمش تحميل نكرد و در عمل ميــزان را رأی مردم قرار داد و 

جز سلاح »منطق« و »كلمه« به كار نگرفت.
خوارج مسلح، در كمال آزادی عليه او تظاهرات می كردند، نه گفت از 

امام علي)ع( و جامعه مدني
سخنرانيمحمدبستهنگاردرانجمناسلاميمهندسين
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من اجازه بگيريد و نه سركوبشان كرد.
خوارج مســلح، در كمال امنيت در مسجد خدا، وســط نمازجماعت، با 
صدای بلند برضد او شــعار می دادند و او خطاب به خــود اين آيه را می خواند 

»فاصبر، انَِ وَعدَالله حق« همين! نه توهين، نه شكنجه، نه كشتن آنها در كار بود.
می گفت »نبايد چيزی را از شما پنهان كنم جز در جنگ«.

وقتی شنيد در مرز كشــور تحت حكومتش، مهاجمان خارجی به خانه 
مردم ريخته و غارتگری كرده اند، نگفت »افشاگري نكنيد.« خودش منتقد 
حكومت خود شد و خبر را به مردم رســاند و گفت »مرد مسلمان بايد از غم 

اين حادثه بميرد!«
بارها خودش مردم را به نظارت بر خودش دعوت كرد و انتقاد از حاكم 
را تكليف شــرعی مردم دانســت! منظورش از مردم فقط مســلمان ها نبود. 
خودش به صراحــت گفت كه »مردم يا بــا ما هم دينند يا هم نــوع و مخلوق 

خدا«، يعنی حرمت و حقوق همه بايد محفوظ باشد.
به منصوبانش می گفت »مبادا مانند گرگ درنده بــه جان مردم بيفتيد و 

خوردن اموال آنها را غنيمت شمريد.«

هيچ گاه در خانه مردم را نشكست و حرمت حريم خصوصيشان را، حتی 
آنجا كه دانست بساط فحشا پهن است، نقض نكرد.

به قاضی چنان امنيت و استقلالی داده بود كه عليه خودش حكم كرد!
به ازكارافتاده ها مقرری داد.

در ســفری، وقتی كه مردم دنبــال مركبــش دويدند، ذوق زده نشــد، 
برعكس برسرشان فرياد زد! مردم را خوار نمی خواست.

صورتش را نزديك آتــش می برد و می گفت »بچش علی، اين ســزای 
حاكميست كه مردمش را فراموش كند.«

عمــر  بــرای  بويــژه  ســتود،  را  قبــل  دولت هــای  خدمــات 
 ســنگ تمــام گذاشــت، نگفــت آنهــا دزد، فاســد و خائــن بودنــد. 

تأكيدش روي مردم بود و به معاويه گفت »مردم مرا خواسته اند.«
بر حاكمان واجب كرد كه تا ريشــه فقر را نكنده اند همسطح فقيرترين 

مردم زندگی كنند.
در بستر مرگ گفت »مبادا در خون مردم بيفتيد و بگوييد وای علی كشته 

شد.«

اسرار قتل احمد دهقان
ناشر: انتشارات اميد فردا، 

تلفن: 66913568-021 و 021-66917449
قيمت: 1800تومان

»احمد دهقان«، نماينده مجلس ش��وراي مل��ي، مدير مجله »تهران مص��ور« و صاحب 
»تماشاخانه تهران« بود. »دهقان« كه روابط نزديكي با دربار و »سپهبد رزم آرا« داشت، 
در سال 1329، درحالي كه فعاليت هاي ضدكمونيستي و دش��مني اش با شوروي به اوج 
خود رسيده بود، به شكل مبهم و مشكوكي به قتل رس��يد. موضوع كتاب حاضر بررسي 
قتل احمد دهقان است. اين كتاب ضمن اش��اره به وقايع تاريخي و سياسي ايران در دورة 
پهلوي بين س��ال هاي 1304 تا 1357 علت هاي ممكن و مرتبط با ترور اين روزنامه نگار 

ايراني را تشريح مي كند.  

فكرم در آسمان با هواپيما تصادف كرد 
نويسنده: داود علي بابايي

چاپ اول:1390
انتشارات اميد فردا، تلفن: 66913568-021 و 021-66917449

قيمت: 3000 تومان
كتاب فكرم در آسمان با هواپيما تصادف كرد، شامل نوشته هايي است به سبك زنده ياد 
پرويز ش��اپور كه متأسفانه پس از درگذش��ت ايشان، س��بك او چندان در ادبيات ايران 
پيگيري نش��د. داود علي بابايي در اين كتاب مي كوش��د جملات��ي را در غالب همان نوع 
كلماتورها نوشته و در دل اين جملات ساده، مفاهيم عميق اجتماعي، سياسي و مشكلات 

امروز جامعه ايران را ارائه نمايد.
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حجّاج بن يوسف ثقفی
حجّاج بن يوس�ف، از طايفــه بنی ثقيف، فرمانده قدرتمنــد و خونخوار 
عبدالملك مــروان بــود. وي تمــام همتش وقــف خاندان اموی شــد،)1( 
عبدالملك درباره او به فرزندانش گفته بود: »حجاج ما را بر منبر خلافت قرار 
داد.«)2( اهميت امويان برای حجاج، الَعياَذُبالّله، بيش از پيامبر)ص( و اسلام و 
قرآن بود، حتی از اين كه مردم به زيارت قبر پيغمبر می رفتند  ناراحت می شد 
و می گفت: »چرا مــردم دور قصر امير عبدالملك طــواف نمی كنند؟«)3( از 

گفته های او اســت: »اگر بدانــم عبدالملك جز با 
تخريب كعبه از من راضی نمی شود، سنگ سنگ 

آن را ويران می كنم.«)4( 
امثال حجـاج برای چه چيز تمام شــرف، ايمان، 
جـان و مال خود را برای  قدرتمندان می گذاشتند؟ 
امثــال عبدالمل�ك م�روان، چقدر ارزش داشــتند 
كه انســان ها مانند اســب و حمار، همه چيز خود را 
در اختيار آنهــا بگذارند؟ اســب ها و الاغ ها حاضر 
نيستند براي رضايت صاحبشان  كســی را بكشند، 
ولی موجودات  فرومايــه ای مثل حجاج، بدتر از هر 
درنده ای »بـَـلِ هُم اضََلّ« چه هدفی داشــتند كه دنيا 
و آخرت خــود را در پای زورگويــان دروغ پرداز 
بريزند؟ به پای آدمی پست تر از خودشان، خويشتن 
را محو كنند و همه دنيا را فدای او نمايند و به خاطر او 
مردمی را از حق حيات محــروم كنند و جان و مال و 

ناموس آنها را تباه سازند.
در ســال 75 وقتی  عبدالملك او را به حكومت 
عراق و ايران منصوب می كند دست حجاج را برای 
هر جنايتی باز می گذارد، حتی می نويسند: »وَاطَلقََ 
يـَـدَه عَلیَ الرِجالِ وَ السِــلاح وَ الامَــوالِ «،)5( هرچه 

می خواهد بر سر مردم بياورد، اختيار مطلق و بدون مسئوليت در سرنوشت خلق 
و سلاح و اموال مردم را دارد.

وقتــی حجاج حاكم عراق شــد با كشــتار وســيع مــردم و بازداشــت و 
زنداني كردن و گرفتن اموال آنها، محيط آشــفته كوفه را  با رعب و وحشــت 
آرام كرد، تا مردم را ساكت نمايد، آتش ها به زير خاكستر رفتند، مخالفان را 

برای مدتی محدود، سركوب كرد، كه البته بعدها منجر به شورش هايی شد. 
وقتی حجاج به كوفه وارد شد در خطابه ای به مردم گفت: »خليفه به من دو 
شمشير داد، يكی رحمت و ديگری عقوبت، شمشير رحمت در راه افتاد و تنها 
شمشير عقوبت با اوست.«)6( حتی آورده اند كه در خطبه ای گفته: »من سرهايی 
را می بينم بالغ و آماده كه از تن جدا  شوند و نظاره گر خون هايی هستم كه از زير 
عمامه ها بر محاسن جاری می شود.«)7( اين كلمات را به عبيدالله زياد هم نسبت 

می دهند كه هنگام ورود به كوفه در مسجد كوفه بيان كرد.
حجاج، مردم كوفه را به  خاطر طرفداری و بيعت 
با عبدالله زبير ســخت در عذاب قرار داد و آنها را به 
ذلت كشانيد. ابن خلكان، در كتاب خود می آورد: 
»وَكانَ للِحَجّاجِ فیِ القَتلِ وَسَفكِ الدِماءِ وَ العُقُوباتِ 
غَرائبٌِ لمَ يسُــمَع مثِلهُــا« در كشــتار، خونريزی و 

شكنجه مردم، كسی همانند حجاج نبوده است.)8( 
هنگام اشــغال مدينه چه بســياری از صحابه و 
تابعين را كشــت، حتی  بــر گردن آنهــا مهرهايی 
می زد كه  مــورد  اهانت قرار گيرند.)9( ســيوطی، 
بزرگترين گنــاه عبدالملــك را روی كار آوردن 
حجّاج و بازگذاشــتن دســت او بر جان ها و اموال 
مردم  می داند،)10( ســپس ادامه می دهد: »خدايش 

مورد رحم و بخشش قرار ندهد.«)11( 
حجّاج، سهل بن سعد س�اعدی، جابربن عبدالله 
انصاری، مالك ب�ن انس و صحابيــان ديگر را مورد 

آزار قرار داد.
محاصره شهر مكه توسط ســپاه حجّاج در سال 
73 بود، هشت ماه شهر مكـه در محاصره امويان قرار 
گرفت. در ايــن دوران عبدالله زبيــر و مردم مقاومت 
می كردند. حجاج نيز مانند اســلاف خود در ســال 64، خانه خدا را سنگباران 
و آتشــباران كرد،  تا اين كه عبدالله زبير در جنگ با آنان كشته شد و شهر مكـه و 
خانه كعبه به اشغال لشگر حجاج درآمد.)12( پس از پيروزی بر زبيريان در سال 75 
عبدالملك قصد حج كرد، در حال مستی از باده غرور و نخوت پيروزی، حجاج 
را به ولايت عراق منصوب كرد،)13( زيرا او از ياران خونريز عبدالملك بود.)14( 

حجاج در عراق هر قدر كه در توان داشت به شيعيان ظلم و اجحاف نمود. 

درس هايي از تاريخ؛ 
سياه كاري هاي بني اميه فضل  الله صلواتي

  بخش بيست و نهم

اولين سخنرانی وليد، تهديد 
مردم بود. وقتی در مسجد 
بالای منبر رفت و مرگ پدرش 
را اعلام كرد، گفت: »ای مردم 
بر شما باد به فرمان بردن و 
همراهی با جماعت، چه هركس 
مخالفت خود را آشكار سازد، 
سرش را  از تن دور كنم و 
هركس خاموش ماند با اجل 
خويش بميرد.« و شگفت آور 
است آنها كه از غير مسير 
مردمی به مقام و موقعيتی 
دست پيدا می كنند، به جای 
دوستی و آشتی با مردم، آنها 
را تهديد به زندان، كشتن، رنج 
و آزار می كنند
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طرفداران آل زبير، دوستداران مختار و وابستگان به خوارج را تا آنجا كه 
می توانست مي آزرد و بسياری از آنها را با وضع فجيعي كشـت.

 نوشته اند: به خاطر نافرمانی و كارشــكنی مردم عراق درخصوص جهاد 
ل  عليه معاويه، حضرت علی)ع( در حال  ناراحتی به آنها فرموده بود: »الَلهُّمَّ عَجِّ

عَليَهِم باِلغُلامِ الثقََفی«،)15( خداوندا غلام ثقفی را بر سر آنها مسلط گردان.
حجّاج از ســال 75 تا 95 حاكم مطلق عراق و شرق اسلامی، تا خراسان و 
سيستان بود و بيشتر اوقات به سركوب خوارج و شورش های محلی و شيعيان 

می پرداخت. 
گويند در ابتدای تولد چون پســتان مــادر را نمی گرفت از خــون بز به او 
دادند، تا كم كم شير مادرش، فارعه را نوشيد و بدين سبب بود كه او خونخوار 
و خونريز از كار درآمد و حتی گفته بود: »بيشــترين لذت من در ريختن خون 
است«.كسانی كه توسط او و به فرمان او كشته شدند را تا يكصد و بيست هزار 

نفر نوشته اند.)16(
وقتی در زمــان س�ليمان بن عبدالملك، حجــاج از كار بركنار شــد در 
زندان های او 50  هزار مرد و 30  هزار زن بودند، تعــدادی از آنها را برهنه در 
زندان رها می كرد و مرد و زن را با هم در حبس نگه می داشت و محبس او را 

سقف و ســاتری نبود. روز جمعه ای سوار بر اسب  
و با  اســكورت مخصوص برای امامت نمازجمعه 
می رفت، سر و صدای گريه و ضجه هايی را شنيد، 
پرسيد اين صداها چيست؟ گفتند: صدای زندانيان 
تو می باشد كه از گرسنگی و سختی ناله می كنند. به 
آنها نگاهی كرد و گفت: خفه شان كنيد و نگذاريد 

كه فرياد بزنند.)17(
نوشــته اند كه پس از آن جمعه، خــدا ديگر به 
او مهلت نداد و مــرد، او 30  هزار نفــر را بی جهت 
و بدون جرم، حتی گناه سياســی و براي دوســتی 
علی)ع( زندانــی كرده بــود، كه بعدهــا وليدبن 

عبدالملك، دستور آزادی آنها را داد.
او را پليدتريــن، خبيث تريــن و خونخوارترين  
فرد امــت و حتــی در جهان دانســته اند. بــا اين كه 

عبدالملك به او نوشته  بود با شيعيان و آل ابی طالب  مدارا كند و تا  وقتی اقدامی 
عليه حكومت نكرده اند متعرض آنها نشود، ولی حجاج به خاطر تنفری كه از 
شيعيان و دوستداران حضرت علی داشت بســياری از آنها را كشت، ازجمله 
كميل بن زياد، قنبر غلام آزاد شــده و با وفای آن حضــرت، عبدالرحمن بن 
ابی ليلی، يحي�ی بن ام الطويل و بالاخره س�عيدبن جبي�ر را كه با وضع فجيعی 
شهيد كرد.)18( حجاج به خاطر جانفشانی ها و فداكاری هايی كه برای بنی اميه، 
بخصوص عبدالملك مروان  كرده بود و عبدالله زبير را در مكه كشته  و سر او را 
برای عبدالملك فرستاده بود، بسيار مورد توجه عبدالملك و پسرش وليد بود 

و آنها حكومت خود را از او می دانستند.
حجاج چون به ســربازان كوفی اعتماد  نداشــت، در سال 83 هجري شهر 
واسط را برای سكنای سپاهيان شــامی بنا كرد، اين شــهر ميان كوفه، بصره و 
تيسفون قرار داشت، به  خاطر آن كه در برابر هر تهديدی بتواند در اسرع وقت 
از سپاهيان مطيع و منقاد شام اســتفاده كند، حجاج بر مواجب سربازان شامی 
افزود و حقوق ســربازان عراقی را كاهش داد و به خاطر امنيت بيشتر، حجاج 
مقرّ حكومت خود را در شــهر واســط قرار داد،)19( همين امر باعث دلسردی، 

عدم تمكين و نافرمانی سربازان عراقی شد كه گاهی به خوارج می پيوستند و يا 
منجر به شورش هايی می شد. 

حجاج درگيری های بسياری با خوارج داشت، بالاخره با قدرت، آنان را 
به داخل ايران تا اصفهان و تا سيستان و بلوچســتان راند، به طوری كه تا مدتی 

ديگر نتوانستند سدی در راه امويان باشند.)20(
مدت زندگی او در اين جهان  فقط 54 ســال بود، حدود 20 سال بر عراق 
حكومت داشت و مدتی نيز فرمانده بی باك سپاهيان برای سركوب مخالفان 

بود.
حضرت عل�ی)ع( در شــكايت از مردم كوفه و ناپايداری آنهــا، از امارت 
ظالمانه او خبر داده بودند كه چه  بر ســر مردم خواهــد آورد، از او نام برده اند 
و يادآور شــده اند كه چگونه به صغير و كبير آنها رحم نمی كند، با اســتبداد 
عمل می نمايد، انتظار هيچ گونه خوبی از او نيســت و غير از بدی كاری انجام 

نمی دهد.)21(
عبدالله عمر با اين كه خود را از برترين ها می دانســت و با عدم دخالت در 
امور سياســی، خويشــتن را عابد، زاهد و منزوی مطرح می كرد، وي حتی با 
حضرت علی بيعت نكرده بود و در مكـه بــا عبدالله زبير هم بيعت نكرد، ولی 
چون حجاج بر مكـه مسلط شد و عبدالله زبير كشته 
شد، با اين كه چشــمانش نابينا شده بود، شبانه برای 
بيعت بــا عبدالملك به نزد حجــاج رفت و گفت: 
»می ترسم بميرم و با امير بيعت نكرده باشم.« حجاج 
هم برای آن كه  به او اهانت كرده باشد و پسر خليفه 
دوم را تحقيــر كند، به جای دســت، پايش را دراز 
كرد و پســر عمر، پای حجاج را در دســت گرفت 
و عبارات بيعت را بيان كرد.)22( حجاج بن يوسف 
پيوســته  عبدالله عمر را مورد اهانــت قرار می داد و 
گويند: در نهايت او را مســموم كرد، عبدالله بيمار 

شد و از دنيا رفت.)23( 
شــيعيان در آن زمان پراكنده بودند و انسجامی 
نداشتند تا در برابر دشمنانشان مقاومتی داشته باشند، 
او در لعن و اهانت به امامان شيعه و حضرت زهرا)س( 
افراط می كرد. عطيه بن سعد را به خاطر دوســتی علی)ع( 400 ضربه شلاق زد. 
متملقان و چاپلوسانی كه می خواستند از وجود او سوء استفاده كنند و انعامی از 
وي بگيرند، اهانتی به خاندان پيامبر روا می داشــتند. او بر دوستی عثمان اصرار 
می ورزيد و هركس را كه احســاس می كرد در شــورش عليه عثمان شركت 
داشته می كشت.)24( شيعيان را با شكنجه وادار به دشنام به حضرت علی می كرد. 
اهل بيت پيامبر)ص( را در شرايطی قرار می داد كه از نظر مالی در تنگی و سختی 
باشــند.)25( حقوق بيت المال آنها را قطع كرد، آنان مجبور بودند كه برای امرار 
معاش خود با مشكلاتی روبه رو باشند. شورشــيانی كه عليه او قيام می كردند 
و سركوب می شــدند  روی سه مســئله اعتراض شديد داشــتند: حيف و ميل 
بيت المال، زير پا گذاشــتن حدود شرعی و سوم اســتبداد.)26( در زمان وليدبن 

عبدالملك او همچنان حاكم مطلق العنان عراق و ايران بود. 
 ســرانجام خليفه پس از وليد، س�ليمان بن عبدالملك، به خاطر نارضايتی 
بســياری از مردم، او را كنار گذاشــت. وقتی قدرتمندان ظالم و خونخوار از 
كار بركنار شــوند، جز وزر، وبال، بدبختی، رنج و سرزنش مردم چيز ديگری 
ندارند. وي در ســال 95هجری پس از عمری جنايت و آدمكشی از دنيا رفت 

جنگ و خونريزي براي 
امويان و عباسيان يك خصلت 
دروني شده بود كه از ماهيت 
ضد انساني و ضد مردمي 
آنان سرچشمه مي گرفت. 
قيام شيعيان در طول تاريخ، 
بيشتر مقابله با اين همه 
جنايت و حفظ هويت اسلامي 
و پاسداري از حريم تشيّع و 
حمايت از مظلومان بوده است
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و جسد او را در شهر واســط دفن كردند، بعدها بنی عباس استخوان هاي او را 
بيرون كشيده و آتش زدند و امروز اثری از آن برجا نيست. 

وليد بن عبد الملك مروان
وليد در سال 53 هجری متولد شد و در ماه شوال سال 86، در سن 33 سالگی 

بر تخت خلافت يا سلطنت موروثی بنی اميه نشست.
مسعودی می نويســد: در هنگام مرگ عبدالملك، پسرش وليد و زنانش 
در اطراف او می گريستند، عبدالملك شــعری خواند كه: »چه بسا كسان  كه 
آرزوی مرگ ما می كنند ولی گريانند، و اشــاره به زنان كرد و گفت: چه بسا 
كســانی  كه گريه می كنند ولی از چشمانشان شــادی می بارد.« سپس به وليد 
گفت: »چرا مثل كبوتــران می نالی؟ وقتی من مرُدم، دامن بــالا بزن و به ميدان 
بيا و پوست پلنگ  بپوش و شمشــير بياويز، هر كه در مقابلت عرض اندام كرد 
گردنش را بزن و هر كه خاموش ماند از درد خواهد مرُد.« ســپس در سخنانی 
به  مذمت دنيا پرداخت: »ای دنيا، دراز تو كوتاه و بســيار تو اندك است، ما از 
تو، دســتخوش غرور بوديم.« آنگاه  رو به  فرزندان خود كرد و گفت: »شــما 
را به ترس از خدا ســفارش می كنم، كه نگهدار دائم  و ســرپوش شايســته ای 
است، تقوا نيكوترين توشه است كه در معاد نيز به كار آيد و پناهگاهی ارزنده 
اســت، بزرگترها با كوچكترها مهربان باشــند، كوچكترها حــق بزرگترها 
را بشناسند، دل ها صاف باشــد، به اعمال صالح چنگ زنيد، از طغيان و حسد 
بپرهيزيد،كه شاهان سلف و قدرتمندان والامقام از آن نابود شدند، از برادرتان 
مسلمه حمايت كنيد كه دندان تيز و سپر شماست كه  به دشمن نشان می دهيد، 
حجاج را گرامی داريد كه اين حكومت از اوست، نيكوكار باشيد، در جنگ 
آزاده عمل كنيد و نيكويی كنيد و ...«)27( تعجب آور اســت كه از اول اسلام تا 
امروز و تا آينده، همه ارباب قدرت و خطبه خوانان حكومتی، مردم را به تقوا و 
نيكوكاری دعوت می كنند، ولی كمتر ديده شده كه  در هنگام قدرت، كسی 

به آن عمل كرده باشد. »توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند.«
چون عبدالملك از دنيا رفت، پسر و جانشــينش وليد به منبر رفت و پس 
از حمد و ثنای الهــی گفت: »مصيبتی چــون اين و نعمتی ماننــد آن نديدم، 
خليفه ای را از دســت داديم و من خلافــت را به دســت آوردم، درباره اين 
مصيبت، ياد خدا می كنــم و بر آن نعمت ســپاس او را به جای می آورم.«)28( 
آنگاه مــردم را به بيعت خود فراخواند، در مســجد دمشــق همــه حاضران 
با او بيعت كردنــد. در خلافت های پيشــين، صحابه و تابعيــن تعيين خليفه 
می نمودند و بيعتــش را می پذيرفتند، ولی امروز، ســپاهيان شــام و حاميان 

بنی اميه، برای همه مسلمان ها نقش تعيين كننده دارند. 
نوشــته اند كه:)29( وليد هيچ تعليــم و تربيتی نداشــت و به خاطر محبت 
افراطی و عزيز بی جهت بــودن نزد پدر و مادرش، درســی نياموخت، اصلًا  
اســتعداد آموختن نداشــت، عده ای از علمای علم نحو را برای آموزش او 
شش ماه در خانه ای گذاشــتند تا مطلبی فراگيرد،كه گفتند پس از اين مدت 
بدتر از اولش از آن خانه بيرون آمد. او وقتی خليفه شــد با اين كه عرب زبان 
بود، كلمات عربی را به غلط  تلفـظ می كرد، حتــی اعراب آيات و كلمات 
عربی را اشــتباه می خواند. برادران و افرادي كه پای منبر او می نشســتند، از 

چگونگی سخنانش خجالت می كشيدند.)30(
اولين ســخنرانی وليد، تهديد مردم بود. وقتی در مسجد بالای منبر رفت و 
مرگ پدرش را اعلام كرد، گفت: »ای مردم بر شما باد به فرمان بردن و همراهی 
با جماعت، چه هركس مخالفت خود را آشكار سازد، سرش را  از تن دور كنم 
و هركس خاموش ماند با اجل خويش بميرد.«)31( و شگفت آور است آنها كه 

از غير مســير مردمی به مقام و موقعيتی دســت پيدا می كنند، به جای دوستی و 
آشتی با مردم، آنها را تهديد به زندان، كشتن، رنج و آزار می كنند.

وليد، در سال 91 هنگامی كه برای برگزاری حج به حجاز رفت، در مدينه، 
ضمن خطبه ای، مردم مدينه را نافرمان و نادرست خواند و در صورت نافرمانی، 
آنها را تهديد به مرگ كرد.)32(  شايد می خواست مانند يزيدبن معاويه  در سال 

63، هركاری كه می تواند بر سر مردم مكه و مدينه بياورد. 
ســيوطی می نويســد: »وَكانَ الوَليدُ جَباّراً ظالماً«،)33( او وليــد را جبار و 
ستمگر می داند و از قول عمربن عبدالعزيز می نويســد: »ستمكارترين افراد 
آن زمان، وليد در شــام و حجاج، در عــراق و عثمان بن حب�اره در حجاز و 
قره  ب�ن ش�ريك در مصر بودند،« اينها: »امتــلَاتِ الَارضَ وَ اللهِ جوراً«، به خدا 

قسم دنيا را از ستم پر ساختند.)34(
و چون ســتمگران زمان، وليد و پدرش، بســياری از مخالفان را سركوب 
كرده بودند، لشــگر بنی اميه توانســتند ســرزمين هايی را به قلمرو مسلمانان 
بيفزايند كه در تواريخ از آنها نام برده شده است، شــايد پس از دوران عمربن 
خطاب، فتوحات مســلمان ها به اندازه دوران وليد نبود، او اگــر از نظر علم و 
دانش و فضيلت كمبود داشــت، ولی از نظر جســارت، بی باكی و خشونت، 

سرآمد بود.)35( 
حجاج، در زمان وليد، همچنان حاكم عراق و ايران و مشــاور برتر خليفه 
بود، هنگامی كه عمرب�ن عبدالعزيز كه در آن زمان حاكــم مدينه بود، نامه ای 
برای وليد نوشت كه جلوی ظلم های حجاج را بگيرد، وليد به جای ترتيب اثر 
دادن به نامه پســرعمو و حاكم خود، او را از حكومت مدينه برداشت. حاكم 
بعدی، شــاكيان عراقی را كه به عمربن   عبدالعزيز پناهنده شده بودند، با غل و 

زنجير نزد حجاج فرستاد تا آنان را از دم تيغ بگذراند.)36( 
درباره وليد آورده اند كه اقدام به توسعه و ســاختن مساجد  مدينه و ديگر 
ســرزمين های اسلامی كرد. بنای مســجد اموی شــام از اقدامات او بود. وليد 
جايگاه هايی را برای فقيران و يتيمان و محلی را برای آموزش آنها ترتيب داده 
بود و جلوی گدايــی فقيران و يتيمان را می گرفت و برای هريك سرپرســتی 
و مقرری خاصی معين كرده بود.)37( بــراي از پاافتــادگان و نابينايان با هزينه 
حكومت پرستارانی قرار می داد كه آنان را تيمار كنند.)38( در مسائل مربوط به 
فتوحات مسلمين و نشر فرهنگ و تمدن اسلامی، از دوران عبدالملك و وليد و 

ديگر خلفای آخری در پايان قرن اول و آغاز قرن دوم، نام برده می شود. 
نوشــته اند:)39( هنگامی كه وليد بنای مســجد دمشــق را روی كليســای 
ويران شده ای آغاز كرد، در پی های آن لوحی سنگی يافتندكه نوشته ای با خط 
يونانی در آن بودكه در ايام حضرت س�ليمان بن داود نوشــته شده بود، چون 
خوانده شد متن آن چنين بود: »بسم الله الرحمن الرحيم، ای انسان، اگر آنچه را 
كه از عمر ناچيز تو به جا مانده به  چشم می ديدی، از آرزوهای بسيار خود چشم 
می پوشيدی و از رغبت ها و حيله های خود می گذشــتی، وقتی پايت بلغزد و 
ترك اين جهان گويی، كسانت تو را  وامی گذارند و دوستان از نزد تو می روند 
و خويشاوندان با  تو وداع می كنند و كســی به ندايت جواب ندهد و بازگشت 
نتوانی و از عمل بازمانی، آن وقت پشيمان خواهی شد، زندگی را پيش از مرگ 
و نيرومندی را پيش از فوت و پيش از آن كه به سختی از تو بگيرند و تو را از عمل 
بازدارند، غنيمت بشمار، در روزگار سليمان بن داود نوشته شد.« وليد دستور 
داد كه اين عبارات را با خط  طلا  بر روی لاجورد بر ديوار مســجد بنويســند و 
نيز گفت كه از قول خودش بر ديوار بنويسند: »پروردگار ما خدای يكتاست و 
جز خدای يكتا را نمی پرستيم، بنای اين مسجد بر ويرانه كليسايی  كه جا ی آن 
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بود به فرما ن وليد، امير... در ذيحجه سال هشتادوهفتم انجام شد.« مسعودی در 
ادامه مطلب می آورد: اكنون كه سال 332 هجری است، اين سخن با خط طلا 

بر ديوار مسجد دمشق موجود است. 
در زمان وليدبن عبدالملك، سپاهيان مسلمانان به فرماندهی طارق بن زياد 
به دستور موسي بن نصُير حاكم شمال آفريقا، تا اســپانيا كه در آن زمان به آن 
اندلس می گفتند پيشروی كردند و سپس با فرماندهی موسی بن نصير تا جنوب 
فرانسه پيش رفتند.)40(  در اثر عدم لياقت و ناآگاهی خليفگان بنی اميه و به خاطر 
كينه ورزی برخی از درباريان و خود خليفه و سليمان بن عبدالملك، وليعهد، 
اين دو سردار لايق را احضار و مورد بازخواســت و اهانت قرار دادند و به آنها  
تهمت زدند كه در غنائم جنگی كه در شــمال آفريقا و جنوب اروپا به دست 

آورده اند، تصّرف كرده اند.)41( راه موفقيت را به روي آنها بستند.
از معاريـفی كـه در ايام حاكميت وليـد بــدرود زندگی گفتند می توان 
از: انس بن مالك و س�هل بن س�عد از صـحابه پيامبر)ص( در سال 91 هجری، 
ابراهيم نخعی و ابراهيم بن عبدالرحمن بن ع�وف نـام برد.)42( افراد ديـگری 
چون عبيدالله بن عباس، ســردار امام حس�ن مجتب�ي)ع( كـه بـه امام خيانت 
كرد و به معاويه پيوســت نيز در ايــن زمان از دنيــا رفتند، عبيــدالله از برادر 

خود عبدالله يكســال كوچكتر بود، در ســال 87 با 
شــرمندگی و انزوا از دنيا رفت،  مزارش در دمشق 
است.)43( عبدالله عباس برادر بزرگترش از عالمان، 
شايســتگان و متعهدان باايمان و مــورد توجه همه 
آگاهان و تاريخ نويسان  قرار  گرفت، اما عبيدالله بن 
عبــاس، مطــرود و مــورد نفــرت و از دريوزگان 
معاويــه و ديگر خلفــای بنی اميه می گــردد و چه 

سوء استفاده هايی كه از وجود او می شود. 
پيش از اين اشاره شد كه حجاج بن يوسف ثقفی 
در بدترين حالت در ســال 95 از دنيا رفت و در شهر 
واسط دفن شد و بعدها در حاكميت عباسيان قبر او 
را خراب و محو كردند و آب بر آن بســتند، و ما در 
اين عمر كوتاه خود ديديم كه چه قبرها، مجسمه ها، 

عكس ها و آثاری كه از طاغوتيان پيشين را تباه كردند.
درباره كشته شدن سعيدبن جبير از ياران اميرالمؤمنين علی)ع(، به  روايت 
مسعودی چنين آورده شده: )44( »وقتی حجاج به او دست يافت، گفت: نامت 
چيست؟ گفت: سعيـدبـن جبير، حجاج گفت: نه، بلكه »شقی بن كُسير« )بر 
وزن همان نام و به معنی عكس آن، بدبخت پسر شكسته شده، چون سعيد به 
معنی خوشــبخت و جبير به معنی ترميم كننده و اصلاح كننده است(. سعيد 
گفت: پدرم نام مرا بهتر از تو می دانســته، گفت: تو شــقی هســتی و پدرت 
نيز شقی بوده است )هميشــه حاكمان منســوب به دين، خويشتن را اصل و 
اساس دين دانسته و مخالفانشــان را غيردينی، مهدورالدم، كافر، فاسق و... 
خطاب می كردند(. سعيد در پاسخ او گفت: »خدا از غيب خبر دارد.« حجاج 
گفت: »درباره خلفا چه می گويی؟« پاسخ داد: »كاری به آنها ندارم.« گفت: 
»می خواهی چگونه تو را بكشم؟« سعيد گفت: »همان طوركه می خواهی در 
آخرت با تو برخورد شود.« دستور داد او را بكشند، در هنگام رفتن بخنديد، 
از علت خنده اش پرســيد؟ گفت: »بر جســارت تو و حِلم خدا می خندم.« او 
را با چهره بر زمين افكندند، سعيد گفت: »شــهادت می دهم كه خدايی جز 
خدای يگانه نيست كه شــريكی ندارد و شــهادت می دهم كه محمد بنده و 

فرستاده اوست و شهادت می دهم كه حجاج ايمان به خدا ندارد.« سپس دعا 
كرد و گفت: »خدايا پس از من حجاج را بر هيچ كس مســلط مگردان.« سر 
ســعيد را از تن جدا كردند. گويند كه  حجاج پس از كشته شــدن سعيد، 15 
روز بيشــتر زنده نبود، يك نوع بيماری به نام آكله، در شكم او پديد آمد كه 
بسيار درد می كشيد و می ناليد و هنگام مرگ می گفت: »مرا چه كار با سعيد 

بود كه پيوسته گلوی مرا می فشارد.«)45( 
در مورد چگونگــی مرگ حجاج ســخن های بســيار آورده اند، هنگام 
مرگ  لرز شديدی بر او مستولی شــده بود، هر چه آتش در اطراف او روشن 
می كردند، گرم نمی شــد و حتی سوزش آتش را احســاس نمی كرد، در آن 
هنگام  حسن بصری به ديدار او آمد و گفت: »من پيوسته می گفتم كه با نيكان و 
صالحين درگير مشو، ولی تو لجاجت می كردی.« حجاج گفت: »ای حسن، از 
تو نمی خواهم برای من دعا كنی كه حالم بهبود يابد، بلكه از تو تقاضا دارم كه 
دعا كنی هرچه زودتر بميرم و در اين دنيا بيش از اين درد نكشم.« حسن بصری 
از اين سرنوشــت به گريه افتاد. حجاج پس از 15 روز كه رنج می كشــيد و در 
عذاب و درد بود مرد، ابن خلکان پس از نقل اين مطلب می نويسد: »عَليَه لعَائنُِ 

الله تعَالی«، همه لعنت های خدا بر او باد.)46(  
شهادت امام زين العابدين)ع(

در ســال 94 يــا 95 هجری شــهادت حضرت 
امام علی بن الحســين)ع(، زين العابدين اتفاق افتاد، 
امام هنگام شهادت 57 سال داشتند، پس از شهادت 
پدر بزرگوارشــان حضرت اباعبدالله الحسين)ع(، 
35 سال منصب امامت، برعهده ايشان بود، در واقعه 
خونبار كربلا، امام 22 سال داشتند كه در كربلا بيمار 
بودند و برادر بزرگشــان حض�رت  علیّ  اكبر و ديگر 

برادرانشان در كربلا شهيد شدند. 
گفته شــده كه امــام را بــه تحريك هش�ام بن 
عبدالمل�ك كــه وليعهــد بــود و به دســت وليدبن 
عبدالملك، مسموم و به شــهادت رساند.)47( علـت 
شــهادت امــام را برخــی آن دانســته اندكه روزی 
هشام، برای طواف به مسجدالحرام وارد شــد، ازدحام جمعيت مانع بود كه او 
بتواند به راحتی طواف خود را انجام دهد، گوشــه ای نشست تا كمی خلوت 
شــود و امكان طواف پيش آيد، همان وقت امام زين العابدين)ع( به مســجد 
وارد شــدند، مردم به احترام ايشان مسير طواف را گشــودند و راه را برای امام 
باز كردند، حضرت حجرالاسود را استلام فرمودند و طواف را آغاز كردند، 
كسی از همراهان هشام كه ناظر اين صحنه بود پرسيد اين مرد كيست كه چنين 
مورد احترام و اعظام مردم قرار گرفت؟ هشام گفت: او را نمی شناسم، فرزدق 
شاعر كه در ميان اطرافيان هشام حضور داشت، به محض شنيدن اين كلمات، 

گفت: »من او را می شناسم« و قصيده بلند بالايی در مدح امام سرود:)48( 
»هذا الذََی تعَرِفُ البطَحاءَ و طأتهَ                        وَ البيَتُ يـَـعرِفهُ وَ الحِلُّ وَ الـــحَرَم

هـذا ابنُ خــــيرِ عِبادِ  الله كلهُّمُ                          هذا التقَیُّ  النقیُّ  الطاهِرُ العَلمَ و...«
   »او كسی است كه سرزمين بطحا و حجاز جای قدم های او را می شناسد، 
خانه خدا و حرم و اطراف آن نيز او را می شناســند، او فرزنــد بهترين بندگان 
خداست، او پرهيزكار، زاهد، پاكيزه و شناخته شده است، چون قريشی ها  او را 
ببينند گويند: به صفات برتر و بالاتر او، بـزرگواری ختم می شود، هنگامی كه 
او دســت برای اســتلام حَجَر دراز می كند، ركن، حطيــم و ديوارهای كعبه 

روزی سليمان از عمربن 
عبدالعزيز پرسيد وضع ما را 
چگونه می بينی؟ گفت: »اگر 
فريب نبود، خوش مسرتی بود 
و اگر مرگ نبود خوش زندگانی 
بود و اگر مرگ نبود خوش 
سلطنتی بود و اگر غم نبود، 
شادمانی خوشی بود و اگر 
عذاب اليم جهنم نبود، خوش 
نعمت هايی بود و...«
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می خواهند دســت او را بگيرند، اينكه تو بگويی اين كيســت؟ برای او زيانی 
ندارد، آن را كه تــو انكار می كنی، عرب ها و عجم ها می شناســند... اگر اهل 
تقوا را گردآوری، او پيشوای آنهاست و حتی اگر گفته شود چه كسی بهترين 
مردم روی زمين است؟ گفته مي شود: اوست. در زبان او هرگز كلمه، نه، نبوده 
است، اگر تشهد نماز نبود، حتی »لا« در آن، »اشهد ان لا اله الا الله« آن هم »نعم«، 

آری بود و...« گفته شده كه اين قصيده به 40 بيت می رسد.)49( 
گويند كه هشام پس از شــنيدن اين اشعار خشمگين شــد، دستور داد كه 
فرزدق را به زنــدان اندازند و مواجب او را قطع كنند. امــام چون اين جريان را 
شــنيدند 12 هزار درهم برای او فرســتادند و معذرت خواستند كه بيش از اين 
در امكانشان نبوده است. فرزدق آن مبلغ را قبول نكرد و گفت كه من اين شعر 
را برای پول نگفتم، بلكه برای خدا و رســولش گفتم. امام دوبــاره آن مبلغ را 
به او برگرداندند و به جان خودشان به او قســم دادند كه بپذيرد و او پذيرفت. 
امام ســجاد)ع( برای او دعا كردند، پس از زندان خلاصی يافت و تا 40 ســال 
بعد زندگی پر بركتی داشــت،)50(  او ناظر جابجايی حكومت ها و كشته شدن 
خليفه ها و وليعهدها بود، آنها همه تباه شــدند، ولی نام ف�رزدق، به آزادگی و 

حق گويی جاودانه ماند. 
حسادت و فساد روح بنی اميه باعث شــد كه امام را مسموم و شهيد كنند و 
حجت خدا را بكشــند. پس از اين اقدام، مردم مدينه يكپارچه در تشييع جنازه 
امام ســجاد)ع( حاضر شــدند و با تجليل و احترام فراوان بدن مطهر ايشان را تا 
قبرستان بقيع تشييع كردند. دوست و دشمن از اين اتفاق ناراحت بودند و همه 
بر امام نماز گذاشتند.)51(  ايشان را در كنار عمويش امام حسن مجتبی)ع(، در 

قبرستان بقيع دفن كردند. 
شــهادت امام را در محرم )12يا 18 يا25( ســال 95 نوشــته اند، آن سال را 
سَنهَ  اُلفقهاء می گفتند، چون تعداد بسياری از عالمان و فقيهان در آن سال بدرود 
زندگی گفتند،گرچه با مرگ حجاج بن يوس�ف، در همان ســال مردم عراق 
شادمان شدند، بهترين و بدترين مردم زمان، درآن سال درگذشتند، »جهان به 
ظالم و مظلوم هر دو می گذرد« برای هريك چه ماند؟ هريك چه كارنامه ای 
از خود به  جا گذاشــتند؟ كدام در اين دنيا و در جهان ديگر رو ســپيد، سربلند 
و رســتگارند؟ آيا پس از 1300 و كسری ســال تا امروز، اينها وسيله عبرت ما 
نبايد باشند؟ ما با هر دين، مذهب، مسلك و مرام، كدام را می ستاييم و كدام را 
لعن می كنيم؟ كدام را وسيله آبروی انسانيت و اسلام می دانيم و كدام را ننگ 
جامعه بشريت به شمار می آوريم؟ پس بايد به كدام سو توجه كنيم و حق را با 

كدام تطبيق دهيم؟
سالی بيش نگذشت كه مرگ به ســراغ وليد بن عبدالملك هم رفت، روز 
شنبه نيمه جمادی الاولی ســال 96 بود كه او هم مرد. مدت حكومتش نه سال 
و هشت ماه و دو شب طول كشــيد. او فقط 43 سال عمر كرد وكارنامه ای سياه 
از خود باقی گذاشت، پسرانش 14 تن بودند.)52( ســيوطی، عمر او را 51 سال 

نوشتـه است.)53( او را بلند بالا، گندمگون، آبله رو با بينی پهن نوشته اند.)54(
خلافت سليمان بن عبدالملك

پس از مرگ وليد، برادرش ســليمان بن عبدالملك زمام امور مسلمان ها 
را در دست گرفت، او برخلاف وليد، ســخنور، فصيح، به اصطلاح عدالتجو 
و دوســتدار نبرد بود. او در ســال 60 هجری به دنيا آمده بود و هنگام جانشينی 
برادرش 36 ســاله بود. عمربن عبدالعزيز، پسرعموی درســتكارش را وزير و 
مشاور خود قرار داد و وابستگان به حجاج و خون آشامانی همچون او را از كار 
بركنار كرد، زندانيان دوران وليد و حجاج را آزاد كرد و نماز را كه بنی اميه به 

تأخير می انداختند در اول وقت برپا داشــت و از رقص و آواز زنان در مجالس 
رسمی نهی كرد.)55( اشكال سليمان را، شكم خوارگی و زن بارگی او گفته اند. 
يكی از علل كوتاهی عمر خلفای بنی اميه و ديگــر زمامداران، زياد خوردن و 

شهوترانی كردن بسيارآنها بوده است.
ابن سيرين گفته: »سليمان دو كار خوب در عمرش انجام داد كه خدايش 
بيامرزد يكی احيــاي نماز در اول وقــت و ديگری وليعهد قــراردادن عمربن 
عبدالعزيز بود.«)56( ســليمان، برخی فتوحات دوران وليــد را ادامه داد، در اثر 
اختلاف بين سران روم شــرقی و حمايت بعضی آنها از ســليمان، مسلمان ها 
توانســتند تا قســطنطنيه و تركيه امروز پيشــروی كنند، ولی با مرگ سليمان، 
فتوحات متوقف شد. نوشته اند:)57( به روزگار سليمان عياشی و خوشگذرانی 
در دربار رواج يافت، فساد در آنجا رخنه كرد، خليفه خواجه های بسيار در قصر 
خود نگاه می داشــت، واليان هم از او پيروی می كردند، او بين حاكمان خود 
اختلاف می انداخت و بعضی را به وســيله بعضی ديگر دفع می كرد، با حجاج 
و كسانش دشــمن بود، آنان هم از او دوری می كردند. سليمان، مسجدی در 
رَمله ساخت كه نمازگزاری نداشــت. اندكي دورتر از آن مسجد، روستايي 
قرار داشت، مردم آن روســتا را با عذاب و رنج و زور وادار كرد كه خانه های 
خود را خراب كنند و در اطراف آن مسجد خانه بســازند و ورود خواروبار به 
روستای آنها را ممنوع كرد، باشد كه مسجدش رونق گيرد و نمازگزارانی پيدا 
كند. ســليمان تمام ياران و كارگزاران و خاندان حجاج بن يوسف را دستگير 
و اموالشان را مصادره كرد، بســياری را شــكنجه و زنداني كرد و تعدادی را 
كشت،)58( كســانی كه تا ديروز می بســتند و می گرفتند و تهديد می كردند و 
می كشتند، امروز اسير دست پسر همان عبدالملك و برادر همان وليد، از طايفه 
بنی اميه بودند، از آنان انتقام گرفته می شــد،»اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وَ 

اجعَلنا بينهم سالمينَ غانمين.«
 محمدبن قاسم، خواهرزاده حجاج را هم كه برخلاف او مديری مدبر بود 
دستگير و در زندان شهر واســط او را به زير شــكنجه گرفتند تا مرُد، او سردار 
بزرگی بود كه در زمان وليد به دســت او فتوحاتی انجام شــده بود. بسياری از 
مردم ازجمله اهالی سِــند كه با او مربوط بودند بر او گريســتند. در حكومت 
سليمان، همه فداكاری های پيشــين او ناديده گرفته می شــد. افسوس كه در 
حكومت های خودكامــه روی خدمت ها و تلاش های مؤمنــان، پاكبازان و 
خدمتگزاران به دين و مملكت كه پيش از آنهــا بوده اند ارج نمی نهند، كافی 
است كه حرفی خلاف جهت قدرت زده باشــند، يا آن كه موضعی برخلاف 
سردمداران حكومت گرفته باشــند تا با نهايت خشونت با آنها برخورد شود و 
حتی خانواده و فرزندان آنان را از مزايای اجتماعی محروم كنند و چه تهمت ها 
بزنندكه براندازند و مزدور و دشمن و... وقتی در جامعه اي دين، مروت، رحم، 
وجدان و انسانيت نباشــد، به هايی می آورند و به هويی می برند و اين تفكر در 
بنی اميه نيز وجود داشت. البته مخالفت سليمان با محمدبن قاسم، نه تنها  به خاطر 
وابستگی به حجاج بود، بلكه به خاطر پيشرفت ها، قدرت نمايی ها، محبوبيت ها 

و اموال بسيار او هم بود. 
ســليمان بن عبدالملك بيش از دوســال خلافت و حكومت نداشت، در 
ماه صفر ســال 99 در اثر زياده خواری در ســن 39ســالگی از دنيا رفت و همه 
اين جنايت ها را فقط برای دوســال و هشــت ماه  قدرتمداری مرتكب شــد. 

جمال الدين عبدالرزاق اصفهانی چه زيبا می سرايد:
كسی كه تاج زبرجد، صباح بر سر داشت

 نـماز شام ورا خشت زير سر ديـدم)59( 
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درباره ســتم ها و آدمكشي هاي دوران سليمان نوشــته اند: يزيد بن مهلّب 
فرمانده ســپاه اموي به هنگام حمله به شــهر گرگان)مركز طبرستان آن روز( 
سوگند ياد مي كند كه هرگاه اين شــهر را فتح كند همه مردم آنجا را از دم تيغ 
بگذراند و از ســيلاب خون آنان چرخ هاي آســياها را به گردش درآورد و از 
آرد گندم آن آسيا ها، نان طبخ كند و بخورد. به دنبال اين سوگند!40 هزار مرد 
و زن را در گرگان به قتل مي رساند،شــايد به خاطر آن كه چند روزي در برابر 

مهاجمان مقاومت كرده بودند.)60(
در جرياني ديگر قحطبه، ســردار امــوي 30 هزار تن از مــردم گرگان را 

قتل عام كرد.)61(
گاهي ما فكر مي كنيم، قساوت قلب و آدمكشــي بيشتر منوط به دوران 
ما و توســط هيتلر و صــدام و حاكمان بوســني و هرزگوين بوده اســت كه 
نسل كشــي مي كردند و يا امريكا كه شهرهاي هيروشــيما و ناكازاكي را با 

مردمش خاكســتر كرد، در صورتــي كه در طول 
تاريخ مردان خونريز بسيار ديده ايم كه »يفُْسدُ فيها 
و يسَــفِكُ الدِما«)62( آدم هاي فاسدي كه دست به 
خونريزي  مي زدند بسيار بودند، امثال اينها كه قسم 
مي خورند در يك روز 40 هزار انسان را بكشند و با 

خون آنان آسيا بچرخانند. الله اكبر!
جنگ و خونريزي براي امويان و عباسيان يك 
خصلت دروني شده بود كه از ماهيت ضد انساني و 
ضد مردمي آنان سرچشمه مي گرفت. قيام شيعيان 
در طول تاريخ، بيشتر مقابله با اين همه جنايت و حفظ 
هويت اسلامي و پاسداري از حريم تشيعّ و حمايت 
از مظلومان بوده اســت. بيشتر مســلمانان جهان در 
اندونــزي، اســتراليا، چيــن و هندوســتان از طريق 
مسالمت و دوســتي و محبت، به اســلام گراييدند. 
ديگر نقاط جهان در غرب و در افريقا بيشــتر با رفتار 
مســالمت آميز به مســلماني پيوســتند، نه با شمشير 
بني اميــه و بني عباس،كه آنها دنبال اســلام و قرآن 
نبودند، بلكه جزيه و غلام و كنيز اسير مي خواستند 

و كاري به نماز و روزه كسي نداشتند.
طبري مي نويســد:)63( يزيدبن مهلبّ بر بخشي 
از سرزمين هاي ترك نشــين يورش برد و ثروت ها 
و اسيران بســياري از آن ديار به غنيمت گرفت، 14 
هزار مرد ترك را به قتل رســانيد و جريــان را براي 

خليفه وقت »سليمان بن عبدالملك« گزارش كرد. فرمانده ديگري به نام جراح 
حکم�ي به سرزمين ترك ها حمله ور شد)تركستان و تركمنســتان(. آنان را  با 
فرزندان و كودكانشــان درآب غرق كرد، بعد از آن والي اموي ديگري به نام 
ابن العمرطه بر آنها تاخت و باقي مانده ها را بــه بردگي گرفت. حكام و واليان 
اموي از مردم مسلمان بربر در مغرب و بخارا در آسياي ميانه، جزيه مي گرفتند و 

آنها را به ارتداد وامي داشتند.)64( 
و همين بردگان و نسل هاي آنها بودند كه در اواسط قرن سوم تحت عنوان 
»قيام بردگان« بر اربابان خود شوريدند و بسياري را كشتند و اموالشان را يغما 
كردند، بر بسياري از شهرهاي جنوب عراق و ايران مسلطّ شدند. جنگ آنها با 
دولت بني عباس 14 سال به طول انجاميد. سيوطي تعداد كشته شده ها از طرفين 

را يك ميليون و 500هزار نفر مي نويسد و...)65(

آورده اند كه: روزی سليمان لباس و عمامه ای با رنگ سبز بر سرگذاشت و 
در آيينه خود را نگريست و خويشتن را زيبا، سرفراز و خوش اندام تصور كرد، 
برای هريك از خلفا صفتی را  ذكر كرد، عبدالملك پدرش را سياســتمدار و 
وليد را ستمكار و خود را جوانی شاداب گفت، يكی از كنيزانش كه حاضر بود 
و سخن سليمان را شنيد گفت: »تو عيبی نداری، افسوس كه فنا خواهی شد.« او 
يك هفته پس از اين خودپسندی جهان را بدرود گفت،)66( درباره پرخوری و 

شكم خوارگی سليمان بن عبدالملك، سخن بسيار است.)67( 
 ســليمان از ابوحازم اعرج، كه يكی از دانشــمندان زمان بود پرسيد: »چرا 
ما از مردن كراهــت داريم؟«جواب داد: »به خاطر آنكه دنيــا را آبادان كرديد 
و آخــرت را ويران نموديــد، از اين رو ميل نداريــد كه از آبادانــی به خرابی 
روی آريد.« بــاز از او پرســيد: »ورود ما به آخرت و در معــرض الهی چگونه 
است؟« ابوحازم گفت: »اما نيكوكار، مانند مســافری است كه از سفر به وطن 
بازمی گردد و به كســان خويش می رســد و از رنج 
و سختی سفر آســوده می شــود، اما بدكار، حالش 
همچون غلامی اســت كه گريخته و او را دســتگير 
كرده اند و نزد اربابش می برند.« سليمان پرسيد: »چه 
عملی افضل اعمال است؟« گفت: »سخن حقی كه 
در برابر ظالمی خشن بگويی  و اميد داشته باشی كه 
حق را رعايت كند.« ســليمان گفــت: »عاقل ترين 
مردم كيست؟«  ابوحازم جواب داد: »آن كه اطاعت 
خدا كند.« پرسيد: »جاهل ترين مردم كيست؟« پاسخ 
داد: »آن كه آخرت خود را برای دنيای ديگران تباه 
سازد.« سليمان از ابوحازم خواست كه او را موعظه 
كند، گفت: »ســعی كن خدا تــو را در جاهايی كه 
نهی فرموده نبينــد و در جايی كه امر فرمــوده تو را 
بنگرد«، از اين ســخنان، ســليمان گريست. يكی از 
متملقان گفت: »چرا اميــر را متأثـر كردی و به گريه 
انداختی؟« ابوحازم گفت: »ساكت باش، خدا برای 
علما وظيفه قرار داده كه پيوســته علم خويش را بر 
مردم ظاهر كنند و حــق را كتمان نكنند.« پس از اين 
سخنان، مجلسِ سليمان را ترك كرد، سليمان مالی 
برای او فرســتاد، ابوحازم رد نمود و گفت: »به خدا 
قسم من اين مال را در دست تو نمی پسندم تا چه رسد 

كه در دست خودم باشد.«)68(
يكي ديگر از جنايات ســليمان بن عبدالملك، 
دستور كشتن و مسموم كردن ابوهاشم، عبدالله پسر محمد حنفيهّ  بود، در سال  

97 به او شير مسموم خوراندند و شهيدش كردند.)69( 
آورده اند كه جمعی از جذاميان اطراف منزل ســليمان جمع شدند و برای 
رســيدگی به امورشــان زنگ هايی را به صدا درمي آوردند، دستور داد آنها 
را زنده زنده بســوزانند و گفت: اگر در اينان خيری بود، خدا آنها را به اين بلا 
گرفتار نمی كرد. عمربن عبدالعزيز مانع ســوزاندن آنها شد و آنها را به محلی 

دوردست تبعيد كردند تا ميان مردم  نباشند  و به حال خود بميرند.)70(
 ســليمان می گفت: »غذای خوب خورديم، لباس نيكو و نرم پوشــيديم 
و مركب رهوار سوار شديم، با زنان زيبا همبستر شــديم، ديگر لذتی از دنيا 
برای من نمانده مگر دوستی كه ميان من و او تكلفی نباشد.«)71(  شايد آن هم 

مرگ بوده است.

فدك كه نشانه برتری و 
شناسايی اولاد علی و زهرا 
بود، برای خليفگان بنی اميه 
و بنی عباس رنج آور بود، آنها 
نمی خواستند كه فرزندان 
علي)ع( در جامعه اسلامی 
مطرح و مشخص باشند، 
نمی توانستند رفاه و آسايش 
آنها را تحمل كنند. پس از 
دوران عمربن عبدالعزيز 
باز هم فدك غصب شد و 
به دست نامردان دست به دست 
می گشت. اين مزرعه در خارج 
شهر مدينه چندان ارزش 
اقتصادی نداشت، ولی ارزش 
سياسی و معنوی آن بسيار بود 
و وارث بودن دختر پيامبر)ص(، 
خود ارزش والايی بود
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 مسعودی می نويسد: روزی عربی نزد ســليمان رفت و از او امان خواست، 
سليمان گفت: اميدوارم كه خيرخواه و امين باشی هرچه می خواهی بگو، آن 
مرد گفت: »... ای امير ... اطراف تو كسانی هستند كه درباره خويش بد كردند 
و دين خويش را به دنيای تو فروختند و رضای تو را به خشم خداوند خريدند، 
از تو در كار خدا بيم دارند، اما از خدا در كار تو بيم ندارند، از آخرت دور و به 
دنيا نزديك شده اند، آنها را با امانتی كه خدا به تو سپرده ايمن مكن، كه هرچه 
می كنند مايه تباهی و ستم امت است و تو مسئول گناهان آنهايی، اما آنها مسئول 
گناهان تو نيستند، دنيای آنها را به تباهی آخرت خود سامان دادی، مغبون تر از 

همه مردم كسی است كه  آخرت خود را به دنيای ديگران بفروشد و ...«)72( 
روزی از عمربن عبدالعزيز پرسيد وضع ما را چگونه می بينی؟ گفت: »اگر 
فريب نبود، خوش مســرتی بود و اگر مرگ نبود خــوش زندگانی بود و اگر 
مرگ نبود خوش سلطنتی بود و اگر غم نبود، شادمانی خوشی بود و اگر عذاب 

اليم جهنم نبود، خوش نعمت هايی بود و...«)73( 
وقتی ســليمان را در خاك كردند، شــاعری ســرود: »ســالم بود و ديگر 
سلامتی ندارد، سپاه و نگهبانانش بسيار بودند و دسترسی به او نبود، نگهبانانش 
دور شدند، ديگر اطراف او كسانی نيستند كه مانع مردم شوند، به جايی رفت 
كه اطراف او را نمی گيرند، به زير خاك كه رفت پاسداران و نگهبان هايش به 
خدمت ديگری  می روند، موكب او مال ديگری می شود، دشمنانش خرسند 
می شوند، دوســتان و خويشــانش او را رها می كنند، پس ای انسان بكوش تا 

خويشتن را سعادتمند كنی كه هر كسی در گرو اعمال خويش است.«)74( 
گـــــوييا بــاور نمـی دارنــد روز داوری

 كاين همه قلب و دغل در كار داور می كنند
يا رب اين نو دولتان را برخرخودشان نشان

 كاين همه ناز از غلام ترك و استر می كنند)75(
سليمان هنگام مرگ، پســرعمويش، عمربن عبدالعزيز را جانشين خود 
قرار داد كه باعث ناراحتی برادرانش يزيد و هشــام شد، ولی آنها هم مجبور به 

تمكين شدند. مرگ سليمان در سال 99 هجری بود.
خلافت عمر بن عبدالعزيز

عمربن عبدالعزيز در سال 99 هجری پس از مرگ سليمان بن عبدالملك بر 
سركار آمد. عمر، در سال 63 هجری در حلوان مصر به دنيا آمده بود، مادرش 
دختر عاصم بن عمرخطاب بود. او در زندگی ســعی داشــت كــه مانند جد 
مادريش عمر، ساده زيست و مردمی باشد، نه مانند پدرش، عبدالعزيز و جدش 
مروان بن حكم بن ابی العاص و ديگر خلفای بنی اميــه، كه از مال مردم در رفاه 
بودند.)76( وقتی پدرش در زمان عبدالملك كشته شد و يا مرد، عبدالملك، او 
را به دمشق فراخواند و دخترش فاطمه را به همسری او درآورد. در زمان وليد به 
استانداری  يا ولايت مدينه فرستاده شد و از سال 86 تا 93 در آن حاكميت بود و 
در آن سال عزل شد و به شام بازگشت.)77( مردم مدينه از او راضی بودند، چون 
با عدالت با مردم برخورد می كرد. وليد قصد داشــت كه برادرش سليمان بن 
عبدالملك را از وليعهدی خلع كند و پســرش را خليفــه گرداند، كه عمر بن 
عبدالعزيز مانع شــد و او را از اين تصميم منصرف كرد، به خاطر همين بود كه 
سليمان، عمر را مشاور، وزير و نديم خود قرار داد و از او حرف شنوی داشت و 
بالاخره او را برای جانشينی خود معرفی كرد،)78( درصورتی كه از پيش قراری 
بر اين امر نبود و اصلًا عمر فكر خلافت نداشــت و هنــگام خواندن وصيتّنامه 
سليمان، در صف های آخر مسجد نشسته بود كه چون وصيتنامه خوانده شد و 
نام او را به عنوان جانشين سليمان، اعلام كردند گفت: »انالله و انا اليه راجعون«، 

مردم حاضر در مسجد، او را كشان كشان بالای منبر بردند.)79(

از حضــرت علی بن الحســين)ع( دربــاره عمربن عبدالعزيز پرســيدند، 
َّهَ و انِهّ يبَعثُ يومَ القيمه امُه واحِدَه«،)80(  او  حضرت فرمودند: »هُوَ نجَيبُ بنَی امَُي
نجيب بنی اميه بود و در قيامت مبعوث می شــود امت يگانه ای، يعنی جدای از 
ديگر بنی اميه، زيرا او قابل  مقايســه با هيچ يك از خلفــای  بنی اميه نبود، حتـی 
بعضی او را پـنجمين، از خـلفای راشــدين پس از ابـابكر، عمر، عثمان و علی 
می دانستند)81( و سيوطی داستان هايی را  در اين خصوص نقل كرده است. همه 
معاصرانش او را در بين بنی اميه عادل می گفتند. در اولين خطبه ای كه در مسجد 
خواند، گفت: »ای مردم، ما از ريشه هايي هستيم كه از بين رفته اند و شاخه های 
آن مانده است، مگر شاخه، پس از تباه شدن ريشه چقدر دوام می آورد؟ مردم 
در اين دنيا هدفِ مــرگ و در معرض مصيبت ها هســتند، در هر جرعه آب و 
در هر لقمه، گلو گرفتنی هست، هر نعمتی كه به دست می آيد نعمتی ديگر از 

دست می رود، هر روزی كه می گذرد، يك روز از عمر كم می شود و...«)82( 
 در اوليــن نامه، عمربن عبدالعزيــز به حاكم مدينه نوشــت:)83( »ده هزار 
دينار ميان فرزندان علی بن ابی طالب تقســيم كن« و ايــن اولين عنايتی بود 
كــه در آن، حق را به صاحب حق می رســانيدند. حاكم مدينــه برای آن كه 
دنبال بهانه ای بگردد و يا آنكه آن دستور را به تأخير بيندازد، در جواب عمر 
نوشت: »علی از قبايل مختلف همسر داشت و از آنها فرزندانی به دنيا آورد، 
ميان كدام تقسيم كنم؟« عمر جواب داد: »اگر بنويسم بزی را بكش، خواهی 
پرسيد، بزی سياه باشد يا سفيد؟ وقتی اين نامه به تو رسيد ده هزار دينار مابين 
فرزندان علی كه از فاطمه بوده اند تقســيم كن كه سال هاســت حقوقشــان 

پايمال شده است، والسلام.« 
او در خطبه ای گفت:)84( »...ای مردم بالاتر از قرآن كتابی نيســت و پس 
از محمد)ص( پيغمبری نيســت، بدانيد كه من مؤسس نيســتم، بلكه پيروم، 
بدانيد كه من مبُدع نيستم، بلكه تابعم، كســی كه از پيشوای ستمگر بگريزد 
گنهكار نيست، بلكه پيشوای ستمكار گناهكار است، بدانيد كه مخلوقی را 

در معصيت خالق نبايد اطاعت كرد.« 
او وقتی در مدينه بود و ازسوي وليد، حاكم بود بيشتر با علمای فقه، حديث 
و قرآن سروكار داشت، خود او نيز در فقه و حديث صاحب نظر بود،)85( گرچه 
وقتی به شام رفت و ردای خلافت را بر دوش انداخت، گفت: »علم خود را در 
مدينه جا گذاشته و آمده است«، مثل خيلی ها كه وقتی به قدرت رسيدند خدا، 
پيغمبر، قرآن، حديث و مردم را فراموش می كنند و برای نگهداری رياست، 
مقام و قدرت، هر اقدامی را مشروع می دانند و مرتكب می شوند، آن را توجيه 

می كنند و به آن وجهة شرعی می دهند! 
 عمربن عبدالعزيز، هيچ گاه از قدرت سوء اســتفاده نكــرد، از مخالفانش 
انتقام نگرفت، ماننــد ديگر خلفای بنی اميــه مرتكب ظلم و اجحاف نشــد، 
به اولاد علی و اهل بيــت پيامبر)ص( كه از ابتدا مورد ســتم قرار گرفته بودند، 
محبت كرد، اجازه تعرض سوء اســتفاده گران را، به مردم نــداد. او در مدت 
كوتاه خلافت خود آثار نيكی از خود به يادگار گذاشت، خويشتن را بالاترين 
و برترين و مطلق العنان نمی دانســت، برای اولين بــار در حكومت بنی اميه به 
مردم هم توجه شد. او كوشــيد تا وضع متعادلی در جامعه ايجاد كند، تا حدی 
جلوی فشار و استبداد را بگيرد. مردم حكومت بنی اميه را كه به نام اسلام مطرح 
می شد، حكومتی ديكتاتور و خونريز می دانســتند، او می خواست اين باور را 
عوض كند و حاكميتش را براســاس عدالت قرار دهد. او به ارزش های دينی 
و اجتماعی اهميت می داد، به سنن دينی و احكام اسلامی احترام می گذاشت، 
عُمال ستمكار پيشين را از كار بركنار كرد و افراد شايسته ای را به جای آنها قرار 
داد. او دوست داشت كه تحولی در جامعه اســلامی ايجاد كند و اصلاحاتی 
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را به ثمر برساند، باشد كه ســقوط خاندان اموی ديرتر اتفاق بيفتد، ولی ديگر 
اين قدرت پوشالی كه با كشــتن، زدن و زندان كردن، بر سر كار مانده بود در 

سراشيبی سقوط افتاده بود.
عمربن عبدالعزيز علاوه بر آن كه حقوق اهل بيت پيامبر)ص( را رعايت 
می كرد، دستور داد كه دشنام به حضرت علی)ع( را كه از زمان معاويه باب 
شــده بود و در خطبه های جمعه، علماي درباری و وعاظ  الســلاطين، لعن به 
امام را جزو واجبات می دانستند، متوقف كردند.)86( كم كم از حضرت علی 
به عنوان خليفه چهارم به نيكی ياد می شــد، اين عمل، شــيعيان را شــادمان 
ساخت و در آن بحران انسانيت و عدم حق جويی، برای آنان اقدامی شجاعانه 
و براساس خردمندی و فوق العاده بود، حتی يكی از شعرای شيعه به نام كُثَيِّر 
ه در شعری او را می ستايد و می گويد: »زمام حكومت را در دست گرفتی  عِزَّ
و علی)ع( را دشنام ندادی، از هيچ كس نترســيدی و گفتار هيچ گناهكاری 
را گوش نكردی، تو آشكارا به حق ســخن گفتی و آيات خدا را برای مردم 

روشن كردی.«)87( 
عمربن عبدالعزيز، حتی درباره حضرت علی گفته: »ازَهَدُ الناسِِِِ فیِ الدنيا 

علیٌ«،)88( علی)ع( زاهدترين انسان در دنيا بود. 
سرگذشت فدك

كار درخشــان ديگــر او كه خوشــناميش را 
برای شــيعه و ســنی و حتــی ديگر مردم، روشــن 
ســاخت، برگردانــدن مزرعه فدك بــه فرزندان 
فاطمه)س( بــود، بدين وســيله مخالفــت خود را 
با نظر خلفای پيشــين نشــان داد. خــود را در امور 
مســلمين صاحب نظر می دانســت و از نظر علمی 
هم بر بســياری از آنها برتری داشــت.  اين فدك 
كه نشانه برتری و شناســايی اولاد علی و زهرا بود، 
برای خليفگان بنی اميه و بنی عبــاس رنج آور بود، 
آنها نمی خواســتند كه فرزندان علي)ع( در جامعه 
اسلامی مطرح و مشــخص باشــند، نمی توانستند 
رفاه و آســايش آنها را تحمل كنند. پس از دوران 
عمربــن عبدالعزيــز باز هــم فدك غصب شــد و 

به دست نامردان دست به دست می گشــت. اين مزرعه در خارج شهر مدينه 
چندان ارزش اقتصادی نداشت، ولی ارزش سياسی و معنوی آن بسيار بود و 

وارث بودن دختر پيامبر)ص(، خود ارزش والايی بود.
 فدك مزرعه ای بود كه تا مدينه دو روز فاصله داشــت، اين مزرعه چون 
بدون جنگ از يهوديان به دســت مســلمين آمده بود، در اختيار پيامبر قرار 
می گرفت. حض�رت محمد)ص( بنا به مصالحی كــه پيش بينی می كردند آن 
را به دخترشان فاطمه)س( هديه كردند. در زمان خلفای قبلی چون احتمال 
می دادند كه درآمد اين مزرعه پشتوانه مالی برای خاندان علی)ع( باشد و از 
آن اســتفاده سياســی عليه نظام حاكم و حكومت به عمل آيد، از آنها گرفته 
شــد و به بيت المال واگذار گرديد، بهانه اين بود كه پيامبــران ارثی از خود 
به جای نمی گذارند، درصورتی كه اين حديث ســاختگی، دروغ و خلاف 
قرآن بود، حضرت زهرا)س( در ضمن سخنرانی در مسجد پيامبر،  به خلاف 
قرآن بودن آن اشــاره فرمودند و محاجه كرده اند، عثمان در دوران خلافت 

خود، فدك را به دامادش مروان واگذار كرد.
ابن ابی الحديد می نويســد:)89( معاويــه چون به زمامداری رســيد، ثلث 

فدك را به مروان بن حکم، ثلث آن را به عمرو، پسر عثمان و ثلث ديگر آن را 
به پسرش يزيد هديه كرد. وقتی  مروان خليفه شد، آن را از ديگران گرفت و به 
پسرش عبدالعزيز بخشيد و او نيز به پسرش عمر واگذار كرد. در زمان خلافت 
عمر بن عبدالعزيــز، اولين مظلمــه ای را كه به صاحبانــش برگرداند، همين 
مزرعه فدك بود، كه به امام علی بن الحســين)ع(  يا به حسن بن حسن بن علی 
باز پس داد. در دوران دوســال و نيم خلافت عمر، فدك در دســت فرزندان 
فاطمه زهرا)س( بود. پس از مردن عمر، يزيد بن عبدالملك كه خليفه شد آن 
را از فرزندان فاطمه باز پس گرفت و مثل گذشته به بنی مروان داد. در دوران 
بنی عباس، عبدالله س�فّاح آن را به عبدالله بن حســن بن حســن)ع( از ذراری 
حضرت  زهرا داد، ابو جعفر منص�ور آن را از ايشان بازپس گرفت، مهدی پسر 
منصور آن را به فرزندان فاطمه)س( برگرداند، موسی پسر مهدی و هارون باز 
هم آن را غصب كردند. در زمان خلافت مأمون، فدك به فرزندان فاطمه داده 
شد، چون متوكل خليفه شد آن را پس گرفت و حتی همة نخل های وقفی را 
كه در اختيار بنی هاشــم بود، قطع كرد تا از آن نتوانند استفاده كنند، در زمان 
خليفه معتضد، فدك به فاطميان داده شــد، بعد از آن المکتفی آن را تصرف 
كرد و باز المقتدر آن را به فاطميان داد و همچنان از 
آن روز تا امروز اين مزرعه سياسی، دست به دست 
می گشــته، تا امروز كه حكومت حجــاز آن را در 
اختيار گروهی از سادات بنی فاطمه قرار داده است، 

چون ديگر به صورت قبل جنبه سياسی ندارد.)90( 
 فدك نماد ولايت و حاكميتّ اهل بيت پيغمبر 
بود و خط و ربط رهبری جهان اســلام را مشــخص 
می كرد، ولی چه بســيار كســان، آن را در مقداری 

گندم و جو محدود می كنند.
شايستگي هاي پسر عبدالعزيز

عمربــن عبدالعزيز بــه دوســتان حضرت علی 
احترام می گذاشت، آنان را گرامی می داشت و حتی 
گاهی می گفت:  »انَاَ وَ اللهِ مولی عَلی«، به خدا قسم من 
غلام علی هستم، از بيان رسول خدا نقل می كرد كه 
فرموده بودند:  »مَن كنتُ مولاهُ فهذا علیٌ مولاه«،)91( 

هر كه را من پيشوايش هستم، پس از من علی پيشوای او خواهد بود. 
عمر با خوارج نيز مذاكراتی انجام داد و تا حدی جلوی آشوبگری های 
آنها را گرفــت، حتی برخــی از آنها به او پيوســتند.)92( عمربــن عبدالعزيز 
اموال غصب شــده مردم را برگرداند و از بنی اميه آغاز كــرد. جلوی ظلم  و 
اجحاف هــای حاكمان را گرفــت و دريافتی های حــكام را محدود كرد و 
مانع از ستم بســيار به مردم شــد، گرچه مواظب بود كه بنی اميه هم ناراضی 
نشــوند و عليه او توطئه هايی انجام ندهند.)93( مخصوصاً در آن زمان و حتی 
زمان بنی عباس، هدايای نوروز و مهــرگان و ماليات آن را كــه از ايرانی ها 

می گرفتند، عمر آن را متوقف كرد.)94( 
به خاطــر بســياری از ايــن برخوردهــای عاقلانــه و مديريــت صحيح، 

شورش های گوشه وكنار جهان اسلام به حداقل رسيد. 
از كارهای ماندگار و اصيل او، دادن اجازه نوشــتن حديــث بود، از زمان 
خليفــه دوم تا آن زمان، كســی اجازه نوشــتن حديثی را از قــول پيامبر)ص( 
نداشــت، ولی از زمان او و به دســتور او ثبت و ضبط حديث آغاز شد و اولين 
كسی كه به نوشتن اقدام كرد، زُهری عالم وابسته به بنی اميه بود، عمر از عالمان 

ای  كاش مدعيان حاكميّت 
اسلامی در جهان و حتی آنها 
كه تيغ كشيده و مسلمانان را 
به جرم دگر انديشی می كشند 
و تحمل اعتراض و انتقادی را 
ندارند و پاسخ ها را با كشتن و 
يا انفجار می دهند، نه راه علی، 
بلكه روش عمربن عبدالعزيز 
را كه يكی از حاكمان بنی اميه 
بود، سرمشق و الگو
 قرار می دادند
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مكه و مدينه خواست تا احاديثی را كه در نظر دارند نوشته و برای او بفرستند، 
مبادا كه احاديث پيامبر از بين برود.)95( 

از همان زمان، زمينه برای افاضات امامان، محمدبن علی الباقر و جعفربن 
محمد الصادق عليهماالسلام باز شد، آنها توانســتند با بيان احاديث و روايات 
متقن و محكم، پايه گذار مكتب علمی تشيع باشند و مذهب جعفری را به عنوان 

پيروان محمد و علی به آيندگان معرفی كنند.
در زمان امام صادق)ع( و پس از ايشــان نيز پيشوايان و عالمان بزرگ اهل 
ســنت همچون امامان: ابوحنيفه، مالك ب�ن انس، محمدبن ادريس ش�افعی و 

احمدبن حنبل، اقدام به نوشتن احاديث بسياری از بيان صحابه پيامبر نمودند. 
شايد يكی از عوامل حفظ اســلام كه اهل تســنن به آن معتقدند، ظهور 
شايستگان و مجددان لايق مذهبی و علمی در رأس هر قرن می باشد، عمربن 
عبدالعزيز بــا آن عمر كوتاه خود، در رأس صدســال اول پــس از هجرت، 

مصداق اين نظريه است. 
آي�ت الله مرتض�ی مطه�ری در كتــاب »نهضت ه�ای صدس�اله« در اين 
مقوله سخن بســيار دارد. هنگامی كه در كتب تاريخ اســلام  به غور و بررسی  
می پردازيم، نويسندگان آنها وقتی به زمان عمربن عبدالعزيز می رسند دست 
از دل برمی دارند و بدون هرگونه احتياطی، عقده دل می گشايند و حرف های 
خود را می زنند، بــه بهانه بيان زندگی او، اشــتباهات خلفــای قبلی را مطرح 
می كنند و از ظلم و جنايت و زورگويی و به اصطلاح ديكتاتوری و آدمكشی 
بنی اميه می نويســند: چون می خواهند صفتی را برای اين خليفه اموی مطرح 
كنند، از نقاط ضعف پيشينيان شروع می كنند و می نويسند كه او عالم، عادل، 

متقی و... بود، يعنی ديگران از دانش، عدالت و تقوا عاری بودند.)96(
اگر به نوشــته های ســيوطی، طبری، ابن اثيــر، ابوالفــرج اصفهانی، ابن 
ابی الحديد، يعقوبی، ابن عساكر، ابن سعد، ابن قتيبه دينوری، سبط ابن جوزی، 
ابن عبد ربهّ، ابن اعثم الكوفی، ابــو نعيم اصفهانی، البــلاذری و...)97( مراجعه 
شود، مشاهده خواهد شد كه چه صفات والايی را برای اين خليفه می آورند و 
غيرمستقيم خلفای ديگر را تخطئه می كنند و نقاط ضعف آنها را به خوانندگان 
خود القا می نمايند. مثلًا می نويسند: »اگر قرار بود پيغمبری پس از پيامبر اسلام 
بيايد او بــود.«)98( »مَثلََ او مَثلَ مؤمن آل فرعون اســت«، »او هرگز دروغ نگفته 
بود«، »او مهدی اين امت اســت«، »در تورات و انجيل به آمدن او بشارت داده 
شــده بود«،»در زمان خلافت او گرگ ها، گوســفندها را می چرانيدند« و چه 

بسيار غلوها و بزرگنمايی های ديگر.)99(
برخی مورخان در مورد دادن حق اولاد حضرت علی)ع( به آنها و بخشنامه 
ترك لعن و ناسزا به امام علی و برگرداندن فدك به فرزندان فاطمه و... به سابقه 

آن  اشاره می كنند و به ظلم هايی كه به خاندان علی)ع( شده اشاره دارند.
اگر ما فكر می كنيم كه تاريخ برای ما نمی نويســد و فقط خوبی هايمان را 
می آورد، ســخت در اشــتباهيم، چون در همه جای تاريخ، رسانه ها در دست 

قدرت ها و در اختيار مردم نيست.
نوشته اند: »كه همســر عمر، فاطمه دختر عبدالملك بود، جواهر قيمتی 
نفيســی پدرش به او داده بود، كه مثل آن ديده نمی شــد، عمر به او گفت: يا 
مرا انتخاب كن و جواهرت را به بيت المال ببخش و يا جواهرت را نگهدار و 
مرا رها كن، من از اينكه تو اين جواهر را داشــته باشی ناراحت هستم كه زير 
يك سقف با تو باشم. فاطمه شوهرش را ترجيح داد و جواهر را به بيت المال 
بخشــيد. پس از مرگ عمر، يزيدبن عبدالملك كه جانشــين او شده بود، به 
خواهرش فاطمه گفت:  می خواهی جواهرت را به تو برگردانم؟ كه آن زن 

ديگر جواهر را نخواست.«)100( 
درباره رعايت بيت المال مردم و جلوگيری از حيــف و ميل و حفاظت از 
آن، داستان ها از او نقل كرده اند، كه در كمتر خليفه يا شاهی و يا پيشوايی چنين 
ديده يا شــنيده ايم،  مخصوصاً جلوگيری از مفت  خواری و تحميل متملقان و 
اطرافيان و مزدوران اطراف خليفه، به طوری كه بنی اميهّ و بنی مروان كه از سال 
25 هجری تا آن روز كه ســال صدم هجرت بود می بردنــد و می خوردند و به 
ريش خلق می خنديدند، در اين دوسال در محروميت  قرار گرفتند. اين دوسال 
هشداری بود برای آنها، زيرا چند ســال بعد كه بنی عباس برآنان مسلط شدند 
همگي را از دم تيغ بي دريغ گذراندند و اموالشان را مصادره كردند و كسی را 

از بنی اميه و بنی مروان باقی نگذاشتند.
به عمر گفتند: اگر در مدينــه مرُدی، وصيت كن كــه در كنار پيامبر دفن 

شوی، گفت من خود را شايسته آن مكان مقدس نمی دانم. 
سيوطی می نويسد: در ماه رجب ســال 101 بنی اميه او را مسموم كردند و 
كشتند، درحالی كه فقط 39 سال داشــت و اين قتل در دير سمعان در اطراف 
شــهرحِمص شــام انجام شــد و همانجا مدفون گرديد.)101( مدت خلافت او 
دوسال و پنج ماه و پنج روز بود. حسن بصری هنگامی  كه خبر مرگ او را شنيد، 

گفت: »ماتَ خيرُ الناس«)102( بهترين مردم از دنيا رفت.
بنی عباس كه بعدها اموات و مردگان بنی اميهّ را از گور بيرون می آوردند 
وآتش می زدند، متعرض قبر عمربن عبدالعزيز نشدند. بعضی علمای شيعه در 

رثای او اشعاری گفته اند ازجمله سيد رضی:
عبدالعَزيز لو بكََتِ العَينُ                             فتَیً من بنَی امُيهّ لبََكََيتكَُ...«)103( »يا بن َ

»ای پسر عبدالعزيز، اگر قرار باشد چشمی بر يكی از جوانان بنی اميه بگريد، 
بر تو خواهد گريست، من می گويم  كه تو پاك شدی، گرچه خاندان تو پاك 
نشده اند و آلوده اند، تو ما را از دشنام و تهمت پاك  گردانيدی، اگـر موقعيتی 

پيش می آمد كه به تو پاداشی می دادم چه خوب می شد.«
شــايد اين اتفاق، حجت الهی باشــد كه در ميان فاســدترين اقوام، فردی 
شايسته و آگاه پديد آيد، تا همه مردم  در طول تاريخ متوجه شوند كه در ميان 
خاندان سلطه، امكان خوب بودن و نيكو زندگی كردن و عادلانه رفتاركردن 
هم وجود دارد. چه بسا از خاندان های خوب نيز افرادی ناپاك و نادرست  پديد 
می آيند و انسانيت را زير سؤال می برند. زندگی پســر عبدالعزيز نشان داد كه 
انسان  ها در هر شرايطی می توانند پاك، طيب و طاهر زيست داشته باشند، قبيله 
و نژاد، پدر و مادر و مردم شــهر و ديار، ملاك ســازندگی و بالندگی شخص 
نيستند، بلكه هر كسی براساس اراده و ايمان خـود می تواند عبدالملك، يا نقطه 
مقابل آن، عمربن عبدالعزيز باشد. قوام دين را به عدل و احسان به مردم بداند، نه 

به ظلم و بستن،كشتن، رعب و وحشت ايجادكردن. 
در زمــان او نيز مســلمانی اوج گرفت و افراد بســياری اســلام عادلانه را 
پذيرفتند، آنها كه پيش از او بودند حتی از نومسلمان ها خراج می گرفتند تا بر 
بيت المالشان بيفزايند، ولی پسر عبدالعزيز بخشنامه كرد: »هركه به طرف قبله 
می ايستد و نماز می خواند نبايد خراج بدهد.«)104( به خاطر همين عدالتش بود 
كه دوست و دشمن بر مرگ او گريستند و پس از مرگ او را ستودند، ای  كاش 
مدعيان حاكميتّ اسلامی در جهان و حتی آنها كه تيغ كشيده و مسلمانان را به 
جرم دگر انديشی می كشند و تحمل اعتراض و انتقادی را ندارند و پاسخ ها را با 
كشتن و يا انفجار می دهند، نه راه علی، بلكه روش عمربن عبدالعزيز را كه يكی 

از حاكمان بنی اميه بود، سرمشق و الگو قرار می دادند. 
برخی مورخان شــروع قرن دوم هجری و خلافت عمربــن عبدالعزيز را، 
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پس از نزديك يك قرن كشتار و فســاد و گناه، خالی سفيد در ميان سياهی ها 
دانسته اند.)105( 

مسعودی آورده است كه: »به روزگار عمر، شاعران و سخنوران متملق به 
دربار او راه نداشتند و به جای آنها دلسوزان، زاهدان و پرهيزكاران آمد ورفت 
می كردند... عاملان نالايق بنی اميه را كه از پيش مشغول بودند، از كار بازداشت 
و بهترين كسانی را كه می شناخت. به جای آنها گماشت، عاملان او از روش او 
پيروی می كردند و ناســزا گفتن به حضرت علی)ع( را كه در روزگار امويان 
معمول شــده بود ترك كردند، ملاحظات سياسی و مصلحت های شخصی، 
او را از اجرای عدالت بازنداشت، زهد وی چندان بود كه مصالح عمومی را بر 

مصالح خويش و خاندانش ترجيح می داد.«)106(
عمربن عبدالعزيز به كاخ خلفا و شاهان بنی اميه 
نرفت و همچنان در خانه پدری خــود كه به او ارث 
رسيده بود زندگی می كرد.)107( در اواخر عمر بيشتر 
در شهرهای حِمص يا حَلبَ بود و درنهايت در شهر 
دِير سمعان، در حوالی شهرحِمص مسموم شد و مرد 

و در همان محل مدفون گرديد.)108( 
يزيد بن عبدالملك

پس از مــرگ عمربن عبدالعزيــز در ماه رجب 
سال101 هجری، پسر سوم عبدالملك كه يزيد نام 
داشت، بر اريكه  خلافت نشســت، مادرش عاتكه 
دختر يزيدبــن معاويه بود، او نيز پيــش از خلافت با 
عالمان نشست و برخاست  داشــت، گويند پدرش 
عبدالملك و برادرش سليمان، به خلافت او وصيتّ 
كرده بودنــد، او در آغاز خلافت مايــل بود كه راه 
پســر عبدالعزيز را دنبال كند، ولی اطرافيانش او را 
به انحراف كشــاندند، به طوری كــه ضعيف ترين 
خليفه اموی به شــمار آمد، عقب مانده، شهوتران و 
شكم باره مطرح شــد، او به مجالس عيش و عشرت 
و باده گساری بيش از رسيدگی به كارهای خلافت 

اهميت می داد.)109( 
او نيز می خواســت تحولی در دستگاه خلافت 
ايجاد كند و شــايد قصد جوانگرايی داشــت، همه 
عُمــال عمــر را از كار بركنار كرد، حتــی بعضی را 
دســتگير نمود و زندانی كرد و برخی اموال را به نفع 
حكومت و يا افراد جديد مصادره نمود.)110( در سال 
102 بر برخی شورشيان و مخالفان دست يافت. در 

سپاه اين يزيد به فرماندهی مس�لمه برادرش، برخلاف دوران عمر، از عدالت 
و محبت و عاطفــه و مردم  داری هيچ خبری نبود. اســيران را بــا بدترين وضع 
می كشتند و مخالفان را بدون محاكمه به زندان می انداختند و هرچه از دستشان 
ساخته بود انجام می دادند، دادگاه هايشان هم فرمايشی و تابع دستور خليفه بود. 
بسياری از مردمِ سُغد را در خندقی ريختند و آتش زدند و زنان و كودكان آنها 
را به اســيري گرفتند و اموال آنان را غارت كردند)111( و عجيب اين كه همين 
فرماندهان و ســرداران خونخوار پس از چندي، خود مــورد غضب خليفه يا 
اطرافيانش قرار می گرفتند، به جرم آن كه كدام كنيز را خود برداشــته و يا در 
فلان مال تصرف كرده اند. برای قدرتمندان و ديكتاتورها هميشــه و همه جا 

بهانه وجود دارد، خط قرمزها همه جا و هميشه موجود بوده است. كافی است 
كه كسی از ياران پيشــين را نخواهند يا آن كه بخواهند كسی را مطرود دارند، 
هر كاری كه در توانشان هست بر ســر او می آورند. برخی را تا مرحله گدايی 
و دريوزگی می انداختند و راحت ترين كار برای آنها ريختن خون مخالفان و 

حتی ياران خطاكار و سرداران خودكامه خودشان بود.)112( 
چنين  است رسم سرای  درشت                      گهی پشت بر زين، گهی زين به پشت

يزيدبن عبدالملك می خواســت پســرش وليد را جانشــين خود كند و 
برادرش هشــام را كنار بگذارد، كه مصلحت انديشــانش از او خواستند وليد 
را برای پس از هشــام در نظر گيرد، باشــد كه رموز خلافت و سلطه بر مردم را 

بياموزد و او چنين وصيت كرد.)113( 
يزيد به دو كنيز عشــق می ورزيد، يكی سلامه و 
ديگری حبابه، كه هر دو هنرمند و اهل ســاز و آواز 
بودند و خليفه را شيفته خود كرده بودند. يزيد گاهی 
حبابه را در طرف راست و ســلامه را در طرف چپ 
خود می نشــانيد و می گفت: »از شــادی می خواهم 
پرواز كنم.«)114( بالاخره حبابه با دلبری  و هنرهايش 
ســلامه را از صحنه بيــرون كــرد، از آن پس يزيد 
شبانه روز با حبابه بود. او مشــاور، وزير و همه كاره 
يزيد شــده بود و درواقع آن زن فرمانروای سراســر 
امپراتوری بزرگ اسلامی شد، عزل و نصب ها را هم 
او انجام می داد. خليفه از همه جا بی خبر هم در كنار 

حبابه به عشق و شراب می پرداخت.
 روزی برادر يزيد، مسلمه به نزد او آمد و گفت: 
»متأســفانه پس از عمربــن عبدالعزيز كــه آن همه 
دادگســتر و پرهيزگار بود تو خليفه شــدی كه جز 
باده گساری و شهوترانی كار ديگری نداری، امور 
كشــور را به دست حبابه، ســپرده ای، ستمديدگان 
فريــاد می كشــند و مــردم از اطــراف آمده انــد و 
منتظر ملاقات بــا تو هســتند و تــو از همه جا غا فل 
نشسته ای.«)115( نوشــته اند كه يزيد از اين گفته ها به 
خود آمد و ســخنان برادرش را تصديق كرد و چند 
روزی حبابه را ترك كرد، روز جمعه ای كه خليفه  
قصد رفتن به نماز جمعه را داشــت، حبابه، عودی به 
دست گرفت و اشعاری را با آواز خواند: »اگر عقل 
و هوش از سر دلداده رفته او را ملامت مكن، بيچاره 
از شدت اندوه صبور شــده اســت و...«)116( خليفه 
اندوهگين شد و زانوهايش لرزيد و دل از دست داد. حبابه ادامه داد : »زندگانی 
جز خوشگذرانی و كام گرفتن چيز ديگری نيست... گرچه مردم تو را سرزنش 
و توبيخ كنند.« بالاخره يزيد دامن از دست داد و گفت: »خدا نابود كند آن كه 
مرا در مهر تو ســرزنش كرد« و از ميان راه بازگشــت، برادرش مسلمه را برای 

نمازجمعه فرستاد و آغوش حبابه را بر نمازجمعه ترجيح داد.
درباره علت و چگونگی مرگ حبابه و يزيد نوشــته اند: يزيد، محلی به نام 
بيت ال�رأس را در اطراف دمشق كه خوش منظره و خوش آب وهوا بود و كاخ 
مخصوصی در آنجا قرار داشــت، انتخاب كرد و حبابه را برای خوشگذرانی 
به آنجا برد و به نگهبانان خود گفت: »مردم می پندارند كه هر عيشــی، نيشــی 

در سپاه يزيد به فرماندهی 
مسلمه برادرش، برخلاف 
دوران عمر، از عدالت و 
محبت و عاطفه و مردم  داری 
هيچ خبری نبود. اسيران را 
با بدترين وضع می كشتند و 
مخالفان را بدون محاكمه به 
زندان می انداختند و هرچه 
از دستشان ساخته بود انجام 
می دادند، دادگاه هايشان هم 
فرمايشی و تابع دستور خليفه 
بود. بسياری از مردمِ سُغد را 
در خندقی ريختند و آتش 
زدند و زنان و كودكان آنها را 
به اسيري گرفتند و اموال آنان 
را غارت كردند و عجيب اين كه 
همين فرماندهان و سرداران 
خونخوار پس از چندي، 
خود مورد غضب خليفه يا 
اطرافيانش قرار می گرفتند، 
به جرم آن كه كدام كنيز را 
خود برداشته و يا در فلان مال 
تصرف كرده اند
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به دنبال دارد ، من می خواهم ثابت كنم كه شــادی و عشــرت من مدام و بدون 
رنج و غم اســت و آنها دروغ می پندارند، تا من اينجا هستم هيچ خبری و هيچ 
نامه ای به من ندهيد و كسی با من ملاقات نداشته باشد.« آنها در تنهايی رؤيايی 
خود احساس خوشی و شادمانی می كردند، كه دست تقدير نقش ديگری را 
رقم زد، ناگهان دانه انگوری در گلوی حبابه جســت و او را خفه كرد، در آن 
هنگام از يزيد هم كاری ســاخته نبود، نگاه می كرد تــا محبوبش از دنيا رفت. 
يزيد سه روز و سه شب بدن بی جان او را در آغوش گرفت و اجازه نمی داد كه 
كسی به او نزديك شود. بالاخره جسد آن زن متعفـن شد، اما باز هم يزيد بر او 
می گريست، تا آخر كسانش او را جدا كرده و بدن را دفن كردند. او نيز پيوسته 

بر سر خاك او بود، تا اينكه پس از 15 روز خودش هم جان داد.)117(
يزيدبن عبدالملك هم مثل ديگر خلفای بنی اميه عمر كوتاهی داشت، يزيد 
هنگام مرگ در ســال 105 هجري 37 ســاله بود، دوران حكومتش چهارسال و 
يك ماه و دو روز بود، پسرش وليد بر او نماز گزارد و در بلقای دمشق دفن شد)118( 
 بعدها بنی عباس، جنازه او را نيز از زير خاك بيرون كشيدند و آتش زدند. احتمال 
داده می شود كه اطرافيانش به خاطر كم عقلي، عدم شعور و آبروريزی در بسياری 

از موارد كه در تاريخ آمده، او را هم  مسموم و هلاك كرده باشند.
 مسعودی در »مروج الذهب« داستان هايی از عشرت ها و مجالس طرب و 

بی بندوباری يزيدبن عبدالملك آورده است.)119(
در زمان يزيدبن عبدالملك، شوذب از خوارج به آتش مخالفت با بنی اميه 
و جنگ با آنها دامن زد و مسلمه پسر عبدالملك و برادر يزيد، كه مدتی حاكم 

عراق بود، با او جنگيد و سرانجام او و يارانش را هلاك كرد. 
فرد ديگری كه در زمان يزيد قيام كرد مُهلِّب ب�ن ابی صُفره بود،كه هنگام 
مرگ عمربن عبدالعزيــز از زندان او گريخت و به بصــره رفت و حاكم آنجا 
را به اســيری گرفت و دركوفه افرادی دور او را گرفتند، سرانجام در جنگ با 
سپاهيان يزيد به فرماندهی مسلمه و عباس بن وليد كشته شد.)120( خاندان او را 
به اســيری گرفتند و به نزد يزيد بردند، او دســتور داد به عنوان مخالفت با نظام 

خلافت اسلامی! همه را حتی كودكان را كشتند ...)121( 
چرا يزيدبن عبدالملك نزند؟ چرا نكشــد؟ چرا بی بند و باری نكند؟ چرا 
اموال مردم را نگيرد؟ چون عده ای از شيوخ و به اصطلاح عالمان زمان، نزد او 
آمدند و شهادت دادند كه: )122( »در قيامت برای خلفا، حسابی و عذابی نيست« 
و خوانديم كه اين مرد بــرای چند صباحی خلافت، چــه جنايت هايی را كه 

مرتكب شد؟ لعنه  الله عليه. 
يزيد ماليات ها و خراج هايی را كه در زمان عمربن عبدالعزيز نســخ شده 
بود، دوباره برقرار كرد، از ايرانی ها هدايای نــوروز و مهرگان و از يهوديان و 
مسيحيان مســلمان شــده، جزيه می گرفت، حتی از خانه ها و نخل ها ماليات 
دريافت می كــرد، او نيز مخالف اصلاحات دوره پيشــين بــود، فعاليت های 
اصلاحی زمان سلف خود را به افســاد تبديل كرد، در عراق سختگيری های 
دوران حجاج، كه موقوف شده بود، دوباره برقرار شد، در اثر همين اجحاف ها 
بود كه مردم ماوراء النهر و خراسان و سُغد از اين حكومت به اصطلاح اسلامی 

برگشتند.)123( 
سرنوشت حكام و فرماندهان در زمان بنی اميه اين بود كه يا در رأس امور 
بودند و اجحاف و ســتم را به حد نهايت می رساندند و مال ها می اندوختند و يا 
آن كه عزل می شدند و به زندان می افتادند و اموالشان گرفته و خاندانشان اسير 
می شدند. از يزيدبن مهلبّ پرسيدند: چرا برای خود خانه نمی سازی؟ گفت: 
منزل من يا در كاخ دارالاماره است، يا در زندان.)124( البته با خفـت كشته شدن 

و خاك تيره، منزل آخر همه آنها در اين دنيا بود. تا در آخرت چه شود.
روزگار است آن كه گه عزت دهد گه خار دارد

 چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد
مهر اگر دارد بسی بی جا و بی هنگام آرد

  قهر اگر آرد بسی ناساز و ناهنجار دارد)125(
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كمتر از يك سال پس از حمله دولت عراق به كشور كويت و اشغال آن كشور 
به رهبری دولت امريكا، ائتلافی عليه دولت عراق شــكل گرفت و با شروع حمله 
هوايی گســترده ارتش امريكا و همپيمانانش در اواخر دی ماه  1991 نه تنها ارتش 
عراق با تلفات سنگين مجبور به عقب نشينی از كويت شد، بلكه شروع اعتراض های 
گسترده در شمال و جنوب عراق از ســوی كُردها و عرب های شيعه مذهب، عملًا 
دولت صدام حســين را با بحرانی داخلی روبه رو ســاخت. واكنش ارتش عراق به 
اين اعتراض ها گسترده، خشن و همراه با كشتار بود. پس از اين رويدادها بود كه با 
اعلام منطقه پرواز ممنوع توسط شورای امنيت سازمان ملل در بالای مدار 36 درجه 
شمالی عملًا بخش زيادی از مناطق كُردنشين شــمال عراق ازجمله بخش هايی از 
استان های ســليمانيه، اربيل و دهوك در اختيار نيروهای معارض كُرد يعنی حزب 

دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهنی كردستان 
عراق قرار گرفت.

با بروز جنــگ دوم خليج فــارس در ســال 2003 
ميلادی تســلط بعثی ها به رهبری صدام حسين بر عراق 
به تاريخ ســپرده شــد و به اين ترتيب مناسبات حقوقی 
تازه ای برای اداره عراق رســميت يافت. شكل گيری 
دولت منطقه ای كردســتان عراق، كه البته از سال های 
پس از خروج نيروهای ارتش عراق از منطقه و تشكيل 
پارلمان كردستان عراق در سال 1992 شكل گرفته بود، 

رسميت قانونی يافت.
از ابتدای شكل گيری كشور عراق يعنی از دهه دوم 
سده 20 به اين سو و تا سقوط دولت بعث و صدام حسين، 
از نظر روابط منطقه ای برای ايران اين شرايط جديد در 

عراق، بهترين و مناسب ترين فرصت ها را برای توســعه روابط خود با عراق فراهم 
آورد. در عراق پس از سقوط صدام عملًا سه نيروی سياسی، تعيين كننده و بازيگر 
اصلی شدند. از سويی عرب های شيعه مذهب با داشتن اكثريت شهروندان عراقی، 
كه در دوران حدود هشت دهه ای از شــكل گيری عراق عملًا از سوی دولت های 
مختلف عراق تحت فشــار بودند به عنــوان يكــی از نيروهای اصلــی بازيگر در 
مناسبات سياسی جديد در عراق ظاهر شــدند و بخش زيادی از قدرت سياسی در 
عراق را به دست گرفتند. همچنين در بخش های مركزی و غربی عراق عرب های 
سنیُ مذهب و البته با همراهی بخشی از شيعيان بعثی سابق و يا سكولارهای شيعه، در 
حال تأثيرگذاری بر رويدادهای پيش رو شدند. در بخش شمالی عراق نيز كُردهای 
عراقی توانستند بر سهم خود و حقشان در بازی های سياسی در عراق نوين پافشاري 
كنند. البته هريك از اين نيروی اجتماعی شيعه، سُنی و كُرد در درون خود با تنوعی 

از احزاب و گروه ها روبه رو است.
در شــرايط نوين، ايران كه دارای روابط تاريخی، فرهنگی و سياســی عميق و 
گسترده ای با شيعيان و كُردها بود توانست با ايفای نقش خود و با تلاش برای ائتلاف 
كُردها و شيعيان عراق از به قدرت رســيدن تندروها و برخی هواداران حزب بعث 
عراق، كه در تقابل با منافع ايران بود، جلوگيری كند. هر چند روابط عرب های شيعه 

و كُردهای عراقی از دوران مبارزه با دولت  های حاكم بر عراق همواره حسنه بود.
اتحاد ميان جريان های متنوع شــيعه و نيز كُردهای عراق در عين اســتمرار، با 
فرازونشــيب هايی روبه رو بوده و در ســال های اخير ميان جريان های شــيعه چون 
جعفری، مالكی، مجلس شــيعيان حكيم و گروه مقتداصــدر اختلاف هايی بروز 
كرده است. همچنين ميان نيروهای حاكم كُرد يعنی اتحاديه طالبانی به رهبری جلال 
طالبانی رئيس جمهور فعلی عــراق و حزب دموكرات 
كردســتان عراق به رهبری مســعود بارزانی از سويی و 
جريان گــوران )تغيير( به رهبری نوشــيروان مصطفی 
اختلاف هايی بروز كرده است. اين اختلاف ها موجب 
شده تا  امكان شكل گيری ائتلاف ها و جريان های تازه 

در عراق مطرح شود.
تلاش ايران برای حفظ همپيمانی شيعيان عراقی، هر 
چند با فراز و فرودهايی، در مجموع تاكنون مؤثر بوده، 
اما اين تلاش نتوانسته در حوزه كُردی با موفقيت زيادی 
روبه رو شود و در نتيجه به نظر می رســد روابط ايران با 
يكی از جريان های مؤثر در ساختار سياسی عراق يعنی 
كُردها، بويژه با دولت اقليم كردســتان عراق گرمی  و 
نزديكی سابق را نداشته باشد. آيا استمرار اين وضعيت 
در راستای منافع ملی ايرانيان و نيز منافع مردم و دولت اقليم كردستان عراق است؟ 
باوجود اهميت استراتژيك روابط با دولت اقليم كردستان عراق و بخصوص حزب 
دموكرات كردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی تاكنون توضيح روشنی برای 
اين كم كاری ديپلماتيك داده نشده اســت، ضمن آن كه مقام هاي اقليم نيز در اين 

خصوص تحرك چندانی نداشته اند.
 مردم كُــرد در عــراق و از ابتدای شــكل گيری دولت عراق )پــس از تجزيه 
امپراتوری عثمانی( دارای تاريخــی خونين و غم بار همراه بــا ويرانی، آوارگی و 
پناهندگی گسترده بوده اند. در سده اخير و در دوران زمامداری گروه های گوناگون 
عراقی  همچون نظام ســلطنتی، بعثی ها و هواداران ناصريســم و يا كمونيســت ها، 
همواره مسئله كُردهای عراق يكی از مسائل عمده و تعيين كننده در ساختار سياسی 
بوده است. بروز درگيری های گســترده نظامی در شمال عراق، كشتار وسيع مردم 

ضرورت تعميق روابط ايران
احسان هوشمند با اقليم كردستان عراق

تحولات كردستان عراق  
نشان می دهد كه سرنوشت 
اين منطقه به نحوی گسترده با 
ايران و تاريخ معاصر ايران پيوند 
خورده است.كردهای عراقی 
با ايرانيان دارای پيوندهای 
فرهنگی، تاريخی، اجتماعی، 
اقتصادی و سياسی گسترده ای 
بوده و هستند

چشمانداز
سياستداخلي



100

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

بيگناه و غيرنظامــی كُرد توســط دولت های مختلف 
عراقی، بمباران شــيميايی حــوزه كُردنشــين و بويژه 
بمباران شيميايی حلبچه كه موجب كشتار بی رحمانه 
هزاران كُرد حلبچه ای در ســال 1988 شــد نمونه ای از 
اين بی رحمی هاست. در سال 1988 عراق شاهد كشتار 
عظيم كُردها در قالب نسل كُشی موسوم به »انفال« بود كه 
در حدود 180 هزار كرد عراقی ربوده شده يا كشته شده 
و البته تاكنون از سرنوشــت اين گروه بــزرگ از مردم 
ســتمديده اطلاع زيادی به دست نيامده است. قيام سال 
1991 كُردها عليه صدام كه به »راپه رين« مشــهور شد 

پايانی بود بر اين جنايات لگام گسيخته وگسترده.
سوی ديگر تحولات كردستان عراق  نشان می دهد 
كه سرنوشــت اين منطقه به نحوی گســترده بــا ايران 
و تاريخ معاصر ايــران پيوند خورده اســت. كُردهای 
عراقی با ايرانيــان دارای پيوندهای فرهنگی، تاريخی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سياســی گســترده ای بوده و 
هستند. شكل گيری نظام سياســی ايرانی و امپراتوری 
باســتانی ايران به احتمال بســيار زياد از جايی است كه 
مادها توانســتند اولين نظم سياســی را در درون فلات 
ايران مستقر سازند. حوزه نفوذ فرهنگ مادی و مادها، 
بخش هايی از كردســتان عراق تا بخش هايی از غرب 
ايران كنونی و قفقاز را شــامل می شــود. هنوز بسياری 
از آثار دوره هــای تاريخی بعدی همچــون دوره های 
هخامنشی تا ساسانيان و حتی پيش از اين دوران، در اين 
سرزمين نيازمند كاوش و مطالعات بيشتر هستند؛ امری 
كه در دوران تســلط بعثی ها، كمونيست ها و حاكمان 

پيش از آن چندان مورد توجه نبود.
زبان های كُــردی بخشــی از زبــان های 
ايرانی است كه توســط گويشوران كُرد مورد 
اســتفاده قرار می گيرد. اين زبان هــا نزديكی 
زايدالوصفی با ديگــر زبان های ايران همچون 
فارسی، گيلكی، مازنی، لری، بلوچی، تاتی و 
تالشی دارد. از نظر فرهنگی نيز عناصر كُردی 
بخش جدايی ناپذير از فرهنگ و تمدن ايرانی 
است. در كانون اين اشتراكات نوروز باستانی 
قرار دارد. نوروز برای كُردهای عراقی همچون 
ديگــر كُردهــا دارای اهميت آيينــی زيادی 

است. همچنين ديگر رسوم، سنت ها و آداب، نشانی از هم سرنوشتی كُردها با ديگر 
مردمان حوزه تمدن ايرانی است. اسطوره های تاريخی مشــترك از داستان كاوه 

آهنگر و فريدون تا رستم و سهراب بخشی از اين اشتراكات است.
اگر اين پيوندهای بااهميت تاريخی هم نبود و پيوندهای فرهنگی ميان كردهای 
عراق با ايرانيان هم به عمق و وســعت كنونی نبود باز سرنوشت كُردهای عراق در 
تاريخ معاصرشــان به صورت عميق و گســترده ای با ايران و ايرانيان پيوند خورده 
است. تاريخ معاصركردستان عراق را بدون توجه به جايگاه و نقش ايران نمی توان 
مطالعه كرد، كما اين كه كُردهای عراق سازنده بخشی از تاريخ معاصر ايران هستند.

از سال های ميانی دهه 20 كُردهای عراقی به رهبری مرحوم ملامصطفی بارزانی 

درگير مسائل كشورمان ايران شدند. در سال های پايانی 
دهه 30 و به دنبال بازگشت روانشاد بارزانی از شوروی 
به عراق  روابط كُردهــای عراقی با ايران دوباره جايگاه 
ويژه ای می يابد و تا پايان عصر حكومت پهلوی استمرار 
می يابد. ابتدای پيروزی انقلاب و به دنبال درگيری های 
احــزاب دموكرات،كومله و ديگر احزاب مســتقر در 
كردســتان ايران با دولــت، باز شــاهد ايفاگری نقش 
مهمی توسط كُردهای عراقی در اين وضعيت هستيم. 
به اين ترتيب ملاحظه می شــود كــه كُردهای عراقی و 
بويژه بارزانی ها روابط تاريخی، مستمر، استراتژيك و 

چندجانبه ای با ايران داشته اند.
آغاز جنگ عراق عليه ايران نيز به نوبه خود شرايط 
جديدی را برای تعميق روابط و هم سرنوشتی كُردهای 
عراق و ايرانيان مهيا كرد. دشــمن مشترك و جاه طلبی 
به   نام صدام حســين، موجوديت ايران را نشانه رفته بود. 
از روزهای آغازين جنگ، كُردهای عراقی به رهبری 
مرحوم ادريــس بارزانــی و آقای مســعود بارزانی در 
كنار نيروهــای ايرانی قرار گرفتند. در گســتره مناطق 
مرزی مســتقر شــده و با اعزام نيروهايشــان به خطوط 
نبرد به ياری نيروهای ايرانــی پرداختند. بخصوص در 
ســال های ميانی و پايانی جنگ و در پی بن بست نظامی 
در جبهه هــای جنوب، عمليات نظامی ايــران در قالب 
سلسله عمليات های والفجر 9 و10 و كربلای 10 و ده ها 
عمليات با نام های نصر، فتح و ظفر، شدت درگيری ها 
را به جبهه های شمالی جنگ و مناطق كردنشين عراقی 
منتقل كرد. اين همكاری نظامی چند سال و تا روزهای 
پايانی جنگ اســتمرار داشت. در اين عمليات 
چند ده گانــه ضمــن آن كه  ضربــات نظامی 
ســختی به نيروهای عراقی وارد می شد امكان 
مانور نيروهای كُرد عراقی در منطقه و تســلط 
آنان به كردستان عراق نيز گسترش می يافت. 
حضور نيروهای وابســته به پارتی يعنی حزب 
دموكرات كردستان عراق در اين عمليات ها در 
كنار نيروهای اتحاديه ميهنی كردستان عراق، 
توان و نيروی زيــادی از ارتش عراق را به خود 
مشغول داشــته بود. هر چند نيروهای اتحاديه 
ميهنی از ميانه های جنگ بود كــه وارد نبرد با 
نيروهای عراقی شدند، درحالی كه از روزهای اول پس از پيروزی انقلاب نيروهای 
حزب دموكرات كردستان عراق در كنار نيروهای ايرانی به صورت بسيار فعالی به 
ايفای نقش پرداختند. اوج اين همراهی البته در عمليات والفجر 10 و در زمستان سال 
1366 با بمباران شيميايی شهر حلبچه توسط ارتش عراق به يكی از هولناك ترين 
وقايع و تراژدی های سده معاصر منطقه و جهان مبدل شد. شهری بی دفاع و آكنده 
از غيرنظاميان، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ مورد هجوم قرار گرفتند و بر اثر 
استنشاق گازهای شيميايی بيش از پنج هزار تن از مردم حلبچه قربانی شدند. لازم به 
ذكر است كه در اين دوره چند ده ساله نزديكی سياســی ايران و كُردهای عراقی، 
صدهاهزار تن از كردهای پناهنده عراقی به صورت متناوب و يا به صورت دائمی در 

از سال های ميانی دهه 
20 كُردهای عراقی به رهبری 
مرحوم ملامصطفی بارزانی 
درگير مسائل كشورمان ايران 
شدند. در سال های پايانی دهه 
30 و به دنبال بازگشت روانشاد 
بارزانی از شوروی به عراق،  
روابط كُردهای عراقی با ايران 
دوباره جايگاه ويژه ای می يابد و 
تا پايان عصر حكومت پهلوی 
استمرار می يابد. ابتدای پيروزی 
انقلاب و به دنبال درگيری های 
احزاب دموكرات، كومله و ديگر 
احزاب مستقر در كردستان 
ايران با دولت، باز شاهد ايفاگری 
نقش مهمی توسط كُردهای 
عراقی در اين وضعيت هستيم. 
به اين ترتيب ملاحظه می  شود 
كه كُردهای عراقی و بويژه 
بارزانی ها روابط تاريخی، مستمر، 
استراتژيك و چندجانبه ای
 با ايران داشته اند
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ايران اقامت داشتند. بسياری از جوانان، ميانسالان  و پيران امروز كُرد عراقی يا متولد 
ايران هستند يا سال های زيادی از عمرشان را در ايران گذرانده اند.

جنگ ايران و عراق به پايان رســيد. صدام نيز بعد از جنگ دوم خليج فارس به 
تاريخ پيوست. دوستان تاريخی ايران امكان اين را يافتند تا در شرايط جديد سياسی 
در عراق ايفاگر نقش های حساس و بااهميتی در ساختار سياسی عراق شوند. اما بنا 
به برخی دلايل اين ظرفيت بزرگ يعنی حضور دوستان ديرين و استراتژيك ايران 
در عرصه تصميم گيری و تصميم سازی ها در عراق چندان و به صورت كارشناسی 
مورد توجه و مورد بحث قرار نگرفت و در عرصه عمومی به گفت وگو گذاشــته 

نشد.
ازســويی برخی قدرت های فرامنطقه ای و نيز دولت هــای منطقه ای و رقبای 
تاريخی ايران با تلاش فراوان سعی داشته و دارند تا اين ظرفيت بزرگ نتواند بالفعل 
شود و سعی دارند تا ميان اين دوستان ديرين و بويژه كُردهای عراقی و ايراني فاصله 
ايجاد شــود. دولت هايی كه حتی از آوردن نام كرد و كردســتانی اكراه دارند در 
اين تلاش يعنی برای دوركردن اقليم كردســتان از ايران، گام اول را برداشــته اند. 
گروهی ديگر اين وضعيت يعنی ثبات منطقه كردی در عراق را نافی امنيت ايران 

دانسته و تلقی شان اين اســت كه دولت اقليم 
از گروه هــای مســلح كردی ايــران حمايت 
می كند. گروهی از احزاب مســلح مستقر در 
منطقه نيز اين نزديكی را به زيان خود می دانند، 
از اين رو سعی در تخريب روابط طرفين دارند.

از ديگر ســو در رقابت های سياسی ميان 
طرف هــای عراقی يعنــی شــيعيان وكُردها، 
گاه طــرف ايرانی خود را بــه يكی نزديك و 
از ديگــری دور می كند، اين نيــز نمی تواند 
چندان منطبق با منافع ملی باشد. ضمن آن كه 
اتحاد شــيعيان و كُردها در عراق ضامن منافع 

بلندمدت كُردها و شــيعيان و ملت عراق است، برای 
منافع ملیّ ايرانيــان نيز اهميتی شــگرف دارد، اما اين 
امر نبايد موجب شــود تــا در صورت بــروز اختلاف 
نظر )كه ميــان جريان های سياســی امــری معمولی 
و عادی اســت( ميان يكــی از طرف های شــيعه مثلًا 
حزب الدعوه و جريــان مالكی يــا بارزانی ها، طرف 
ايرانی ســعی كند طرف يكی از جريان هــا را گرفته و 
از ديگری فاصله بگيرد. حفظ تعــادل و موازنه در اين 
روابط دارای اهميت بنيادين و روشــنی است. طرفين 
قضيه دوستان تاريخی ايران هستند و نبايد به نفع يكی 
از ديگــری فاصله گرفت. اين  نكتــه تحليلی و مهم را 
هم بايد در نظــر گرفت كه افكارعمومــی در ايران و 
در عراق اعم از شــيعيان و كردها، برای  تعميق روابط 
ميان طرفين اهميت زيادی قائل است و اين ظرفيت نيز 
در هر نوع برنامه سازی بايد مدنظر باشــد. نبايد منافع 
ملی و ظرفيت های توســعه ای را قربانــی باندبازی يا 

حمايت های فرقه ای كرد.
اين امر به معنای آن نيســت كه برخی مســائل كه 
موجب بــروز نگرانی هــای طرفين می شــود ناديده 
انگاشــته شــود. در فضايی آرام و منطقی طرفين بايد 

مســائل و ديدگاه های خود را بيان داشــته و در پی حل وفصل برخی رويدادهای 
نگران كننده و يا گلايه ها برآينــد. در ماه های اخير بروز برخی نگرانی ها ناشــی 
از خبر حضور برخی جريان های تروريســتی در شــمال عراق  و طرح اتهام ترور 
دانشمندان هسته ای يكی از اين مسائل است كه با درايت طرفين و گفت وگوهای 
سياســی و ديپلماتيك می تواند حل وفصل شــود. ضمن آن كه برخی تندی های 
رسانه ای عليه اقليم كردستان عراق و يا برعكس در برخی رسانه های فعال در اقليم 

كردستان عراق چندان با منافع طرفين سازگار نيست.
هم اينك دولت منطقه ای كردستان عراق دارای ظرفيت های بزرگ توسعه ای 
در حوزه های مختلــف اقتصادی و فرهنگی اســت. مجموعه دولتمــردان اقليم 
نيز دارای  علايق ويژه ای به گســترش روابط با ايــران در تمامی زمينه های علمی، 
اقتصادی، فرهنگی و سياسی هستند. اين ابراز علاقه معمولاً توسط مقام هاي محلی 
به صورت صريح و روشن بيان می شود. مسعود بارزانی نيز در اين خصوص بارها 
عزم خود را برای توسعه هر چه بيشتر روابط با ايران اعلام كرده است. طرفين بايد با 
ايجاد بسترهای لازم در بسط روابط و برطرف كردن برخی موانع بكوشند. اينك 
در ميدان رقابت اقتصــادی، دولت تركيه گوی ســبقت را از ايران ربــوده و تراز 
تجاری خود را با شمال عراق به شدت افزايش 
داده است. اين درحالی است كه در سال های 
رنج و درد مردم كُرد عراق، دولت تركيه گاه 
مرزهای خــود را روی آوارگان كُرد عراقی 
می بســت، درحالی كه در همان زمان ايرانيان 
ســخاوتمندانه پذيرای ده ها هزار آواره كُرد 
عراقی بودند و سال های سال آنها ميهمان ملت 

ايران بودند.
موانع گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی 
و سياســی ايران با اقليم كردســتان عراق بايد 
به صورت كارشناســانه و چندجانبه بررسی 
شود و راهكارهايی بلندمدت برای تعميق و گسترش 
اين روابط انديشيده شود. ســابقه تاريخی همبستگی 
ايرانيان بــا كُردهای عراقی، به همراه منافع مشــترك 
طرفين می تواند بسترساز گســترش همه جانبه روابط 
باشــد. بايد از ســوی طرفيــن برای گســترش روابط 
گام هايی جــدی و تازه برداشــته شــود. ظرفيت ها و 
فرصت هاي چشمگير موجود در اين رهگذر می تواند 
ضامن نزديكی هر چه بيشــتر باشــد. ايــن فرصت ها 
و ظرفيت هــا دائمــاً شناســايی و بــرای بالفعل كردن 
آن توانايی هــا گام هــا و برنامه های كارشناســانه ای 
تدوين شــود. هر جای دنيا كه كُردی ســكونت دارد 
آنجا بخشــی از بنيادهای تمدن ايرانی اســت. توجه 
و دغدغه برای اين بخش از بنيادهــای تمدنی ايرانی، 
البته با حفظ حقوق بين الملــل و حفظ روابط برمبنای 
حُســن  همجواری، وظيفه ای همگانی برای هر ايرانی 
است. فرصت گسترش روابط ايران با كردهای عراقی 
غنيمتی است كه پس از ده ها خونريزی و جنگ  و بعد 
از سرنگونی ديكتاتور بغداد، نصيب ايران و كردهای 
عراقی شــده اســت. عقل ســليم حكم می كند از اين 

فرصت  نهايت بهره برده شود.

هم اينك دولت منطقه ای 
كردستان عراق دارای 
ظرفيت های بزرگ توسعه ای 
در حوزه های مختلف 
اقتصادی و فرهنگی است. 
مجموعه دولتمردان اقليم 
نيز دارای علايق ويژه ای به 
گسترش روابط با ايران در 
تمامی زمينه های علمی، 
اقتصادی، فرهنگی و سياسی 
هستند. اين ابراز علاقه معمولاً 
توسط مقام هاي محلی به صورت 
صريح و روشن بيان می شود. 
مسعود بارزانی نيز در اين 
خصوص بارها عزم خود را برای 
توسعه هر چه بيشتر روابط با 
ايران اعلام كرده است
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رفيع�ي: امريكا فرزند كشــورهايي اســت 
كه در 600ـ500 ســال گذشــته از آنها به عنوان 
اســتعمار ياد مي كنيم. اين كشــورها در ســطح 
جهاني بســيار بي رحم هســتند. از روز اولي كه 
پرتغالي ها و اســپانيايي ها به شــرق آمدند و پس 
از آن به امريكا رفتند، خشــونت براي آنها امري 
ساده بود. نوام چامسكي مي گويد سفيدپوستان 
100 ميليون سرخپوســت را كشــته اند. يكي از 
منابع تغذيــه سرخپوســت ها بوفالوهــا بودند، 
سفيدپوســتان بوفالوهــا را نابــود كردنــد. در 
طول 500 ســال گذشــته هميــن روش در هند، 
اندونزي و... وجود داشــته و اين اواخر در عراق 
ادامه داشــته اســت. وقتي از مادليــن آلبرايت 
 پرســيدند كه در اثر تحريم هاي ده ســاله عراق 
500 هزار كودك از بين رفته انــد آيا با توجه به 
اين تبعات، تحريم ها ارزش داشــت يا نه، پاسخ 
داد بله ارزش داشــت. قربانيان تحريم عراق كه 
افزون بر كودكان و سالمندان، ساير مردم را نيز 
شامل مي شود جمعاً به 1/5 ميليون نفر مي رسند. 
چامســكي مي گويد تاريــخ اروپا بــر تجاوز و 
كشتار بنا شــده اســت. در امريكا 60 ميليون نفر 
زير خط فقــر زندگي مي كننــد و 23 ميليون نفر 
بيكارنــد،)1( 45 ميليون نفر تحت پوشــش هيچ 
بيمه اي نيستند. اوباما هر چه تلاش كرد نتوانست 
كنگره را بــراي بيمه كردن اين افــراد قانع كند. 
2/5 ميليون نفر در امريكا خيابان خواب هستند. 
از اين ميــان 700ـ600 هزار نفر كهنه ســربازان 
امريكايي هســتند كــه در ويتنام، افغانســتان و 
عراق بــراي امريــكا جنگيده اند. خشــونت در 
ذات نظام ســرمايه داري امريكايي وجود دارد. 
در كشــورهاي اســكانديناوي كه سوســيال ـ 
دموكرات هســتند مشــكلات بســيار كمتري 

وجود دارد. 
بحثي كه امــروز بين ميــت رامنــي و اوباما 
مطرح اســت بحث ميلتــون فريدمــن)2( و كينز 
اســت. اوباما مي گويد ما بايد به شهرســتان ها و 
واحدهاي توليدي كوچك كمــك كنيم و از 
شركت هاي بزرگ ماليات بيشتري بگيريم، اما 
رامني مي گويد ما بايد به دوره ريگان برگرديم. 
دوران ريگان دوران تئوري هاي فريدمن است 
و ريگان دوست صميمي فريدمن بوده است. در 
امريكا 170 ميليون نفر واجد شــرايط رأي دادن 
هستند، ولي تنها يك سوم اين افراد در انتخابات 
شركت مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد كه 
مردم امريكا از نظام دو حزبي كه اجازه نمي دهد 

هيچ جريان ديگري رشد كند نااميد شده اند.
ميثم�ي: مــردم امريكا روي مثلــث ماليات، 
تعطيلات آخــر هفتــه و قيمت بنزين حســاس 
هســتند و اگر اين موارد تغيير پيــدا نكند، دليلي 

براي شركت در سياست نمي بينند.

رفيعي: با اين وجود، اميــد به تغيير هم وجود 
ندارد. درســت اســت كه اگر فردي در امريكا 
كار كند مي تواند خانه، ماشين و... را با وام بانك 
تهيه كند، اما بايد بسيار سخت كار كند تا بتواند 
قســط هاي خود را پرداخت كنــد. زماني كه در 
امريكا دانشــجو بودم با پرداخــت 18 دلار يك 
ترم بيمه مي شــديم، امــا در حال حاضــر هر نفر 
براي بيمــه بايد ماهانــه 250 دلار بپــردازد. اين 
در حالي اســت كه اين بيمه شــامل بيماري هاي 

خاص نمي شود.
ميثمي: البته حداقل حقوق در ساعت كار هم 

در اين مدت افزايش يافته است.
رفيع�ي: در سيستم امريكا همه درگير كارند 
و ممكن است زن و شــوهر در دو شهر مختلف 
كار كنند و سالي دو ســه بار با هم ملاقات كنند. 
با توجه به همه اين عوامل مي توان نتيجه  گرفت 
كه اين نظام ســرمايه داري به قول دكترشريعتي 
پليد اســت. ما در قــرن 21 زندگــي مي كنيم و 
جنبش هاي حقوق بشــري و... در همه جاي دنيا 
ريشــه گرفته اند، امــا در امريكا ايــن جنبش ها 
نتوانسته اند پيشرفت كنند. در امريكا اگر يك نفر 
خــارج از دو حزب بــراي رياســت جمهوري 
كانديدا  شــود رأي نمي آورد. ساختار سياسي، 
اقتصادي، رســانه اي و فرهنگــي به گونه اي در 
امريكا شــكل گرفته كه خارج از اين سيســتم و 
ساختار نمي توان حركت كرد. اگر يك نماينده 
مجلــس عليــه اســراييل مصاحبه كنــد،  اجازه 
نمي دهنــد بار ديگر انتخاب شــود. شــخصيتي 
مانند كارتر وقتي اســراييل را نقد مي كند، هيچ 
تبليغي از كتاب او نمي كنند. چامسكي در كتاب 
فهم قدرت اين مســائل را باز كــرده و مي گويد 
80درصد قدرت امريكا در دست 0/25 درصد 

آيا امريکا به ايران حمله مي كند؟
ميزگردي با حضور  لطف الله ميثمي، محمدحسين رفيعي، رضا مظهري و عطاران

حسين رفيعي
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مردم امريكاســت. امريكا 16 هزار 
ميليــارد دلار بدهي ملــي دارد كه 
چهار تريليون دلار توســط بوش و 
پنج تريليــون دلار توســط اوباما به 
مردم امريكا تحميل شــده اســت. 
امريــكا در ســطح جهانــي قدرت 
دارد، چين 1/5 تريليون دلار از اسناد 
خزانه امريكا را خريداري كرده كه 
اين عمل تنها با تحليل اقتصاد سياسي 
جهان قابل فهم اســت. اين شــرايط 
براي ديگر كشورها هم وجود دارد. 

مصرف ســرانه امريكا 32 برابر متوسط مصرف 
جهاني است. اين در حالي اســت كه فقر هم در 
بين افراد زيــادي از مردم امريكا وجــود دارد. 
مي توان نتيجــه گرفت كه امريكا توســط يك 
طبقــه ســرمايه دار قدرتمند اداره مي شــود كه 
قوي ترين بخــش آن بــورژوازي نفتي و نظامي 
است، نفت و اســلحه جنگ مي طلبد و بيشترين 
ســود را از جنگ مي برد. پــس از جنگ جهاني 
دوم، امريكا در 60 كشــور يا دخالــت نظامي و 
كودتا كرده يا نيرو به كشورها فرستاده است. در 
235 سال گذشته امريكا همواره در حال جنگ 
بوده است و از سال 1945 تصميم گرفت آنچنان 
سرمايه گذاري كند كه سلاح هاي امريكايي در 
بالاترين ســطح در جهان قرار بگيــرد. پنتاگون 
پرمصرف تريــن بودجه هاي تحقيقاتــي دنيا را 
دارد، تمام اختراعاتي كه امروز تجاري شده اند 
ماننــد كامپيوترهــاي PC، موبايــل، اينترنــت، 
جنگنده هاي نظامي، هواپيماهــاي تجاري و... 
تحقيقات آنها در گذشته در پنتاگون انجام شده 
اســت. افزون بر اين بودجه بسياري از تحقيقات 
روانشناسي، جامعه شناســي و... را هم پنتاگون 
پرداخــت مي كنــد. پنتاگــون تقريبــاً در همه 

دانشگاه هاي مطرح دنيا بودجه تحقيقاتي دارد.
عطاران: در حال حاضر شــرايط تغيير كرده 
اســت؛ امريكا تقريباً  تك قطبي اســت و مدتي 
اســت تلاش مي كند وجهه منفي خــود را تغيير 
دهد. انتخاب شــدن اوباما در همين راستاســت. 
اين كشــور متوجه شــده كه نظام جديد جهان 
به گونه اي نيســت كه بخواهد از امريكا پيروي 

كند.
رفيع�ي: به نظر مــن ديــدگاه امريكا خلاف 
اين رويكرد اســت. تــا زماني كه شــوروي در 
صحنه جهاني حضور داشــت يك تعادل نسبي 
در جهان برقــرار بود، امــا در حــال حاضر اين 

تعادل وجود ندارد. بخشــي از بازي هايي كه در 
امريكاســت، بازي افكارعمومي است. امريكا 
مي تواند افكارعمومي در اين كشور و در سطح 
جهان را به خوبي فريب دهد. سياســت خارجي 
امريكا در اختيــار هيچ حزبي نيســت، بلكه در 
اختيار نهادهــاي بالاتر از اين دو حزب اســت. 
از ســال 1930 يعني پيش از جنگ جهاني دوم، 
خاورميانه به عنــوان منطقه امنيت ملــي امريكا 
تعيين شده است. تشكيل اســراييل و جداشدن 
پاكستان از هند در راســتاي همين سياست بوده 
است. اين حرف كه خاورميانه منطقه منافع ملي 
امريكاست توسط كارتر، بوش، اوباما و... تكرار 
شده است. بوش به روس ها و چيني ها هشدار داد 
كه ما جنگ جهاني ســوم را در خاورميانه آغاز 
مي كنيم. پس از انقلاب ايران، امريكا در منطقه 
درگير كشتار و توطئه بوده است. آنها خودشان 
القاعده و طالبان را ســاختند و بعــد اين گروه ها 
حمله كردند و همچنين در پاكســتان، افغانستان 
و عراق كشــتار كردنــد. آيا امكان نداشــت به 
شكل  ديگري غير از حمله با صدام مقابله كرد؟ 
ملاعمر به امريكا نامه نوشــته بود كه اگر سند و 
مدركي مبني بر مجرم بــودن بن لادن داريد به ما 
بدهيد تا ما بن لادن را به شــما تحويــل دهيم، اما 

امريكا اين كار را نكرد. اسنادي در 
امريكا منتشر شده كه نشان مي دهد 
افرادي كه چهار هواپيما را دزديدند 
هيچ  كدام اجــازه پرواز نداشــتند، 
اما به FBI اطلاع رســاني نشده بود. از 
حدود هشت ســال پيش از سپتامبر 
2001 براي بن لادن كيفرخواســت 
صادر شــده بود، اما اعلام نشده بود 
و به سربازان امريكايي هم گفته شده 
بود كه نبايد بن لادن را زنده دستگير 
كنند، همان طور كه در مورد قذافي 

گفته شد كه نبايد زنده دستگير شود.
ميثمي: آيا ســندي هم در ايــن رابطه وجود 

دارد؟
رفيعي: بله اسناد آن منتشر شده است. بن لادن 
متحد امريكا در ســاختن القاعده بــود. امريكا، 
انگلستان، عربســتان، پاكســتان و... در ساختن 

مجاهدين افغان عليه روس ها متحد بودند. 
جمعيت دنيا بيشتر شده است و در عين حال 
مصرف سرانه 32 برابر متوســط جهاني هم بايد 
حفظ شود. آمار گرســنه ها و بيكاران در سطح 
جهاني در 30 ســال گذشــته همــواره در حال 

افزايش بوده است. 
عطاران: با اين تحليل پيش از اين بايد جنگ 

در ايران اتفاق مي افتاد.
رفيع�ي: من معتقدم خــط امريــكا در ايران 
خط جنگ اســت، اما امريكا در زمان مناســب 
اين طــرح را عملياتي مي كند. در ســال 1998 و 
در دوران رياست جمهوري كلينتون، سرنگوني 
صدام تصويب  شــد و كلينتون اين سند را امضا 
كرده، ولي اين طرح در ســال 2003 اجرا شــد. 
وقتي عراق در ســال 1991 به كويت حمله كرد 
زمان خوبي بــراي حمله به عراق بود و شــيعيان 
هم عليه صدام بسيج شــده بودند، اما امريكا در 
آن زمان به عراق حمله نكــرد، زيرا در آن دوره 
تمركز اصلي روي كشــورهاي آســياي ميانه و 
اروپاي شــرقي بود و بايد در كشورهاي آسياي 
ميانه و اروپــاي شــرقي  انقلاب مخملــي تمام 

مي شد تا نوبت به صدام برسد.
ميثمي: دليل مهمتري  هم وجود داشت و آن 
اين كه در سراســر عراق شورشي از قاعده مردم 
به وجود آمده بود و امريكا نمي توانست انقلاب 
مردمي را تحمل كند، زيرا نيروي مردمي بر سر 
كار مي آمد و به انقلاب اسلامي ايران هم پيوند 
داشــت. هدف امريــكا به وجــودآوردن يك 

رفيعي: در امريكا 170 ميليون 
نفر واجد شرايط رأي دادن 
هستند، ولي تنها يك سوم 
اين افراد در انتخابات شركت 
مي كنند. اين موضوع نشان 
مي دهد كه مردم امريكا از نظام 
دو حزبي كه اجازه نمي دهد هيچ 
جريان ديگري رشد كند
 نااميد شده اند



104

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

دموكراســي ســرنخ دار در عراق بــود، نه يك 
انقلاب از قاعده مردم.

رفيع�ي: امريــكا به دنبال ترميــم وجهه خود 
نيســت، بلكه بورژوازي امريكايــي در امريكا 
و جهان خشن تر شده اســت. برژينسكي تحليل 
مي كند كه انتظار نداشته باشيد  حمله هايي مانند 
11 ســپتامبر ديگر در امريكا به وقــوع نپيوندد. 
شــرايط جامعه جهاني اين گونه نيســت. امريكا 
اين روند را پذيرفته است. وقتي قرارداد نفتا بين 
مكزيك، امريكا و كانادا به ثبت رسيد و امريكا 
تصميم گرفت كارخانه هاي بيشتري به مكزيك 
منتقل كنــد همزمان قوانين كيفــري خود را هم 
تغيير داد و آنها را سخت تر كرد، زيرا مي  دانست 
درنتيجــه اين تصميــم بيكاري زياد مي شــود و 
درنتيجه بزهكاري هم بالا مي رود. امريكا ســه 
ميليون نفر زنداني دارد كه بــراي ماليات دهنده 
امريكايي هزينه ايجاد مي كند، اما ســرمايه دار 

امريكايي به اين موضوع توجهي نمي كند.
در حال حاضر نظام سرمايه داري امريكايي 
روي چهــار موضــوع تبليغ مي كنــد: جنگ و 
خشــونت، موادمخدر، انحرافات جنسي و ربا. 
ربا مفهوم پيچيده تري از گذشته پيدا كرده و تنها 
به نرخ بهره  محدود نمي شــود. مصرف جهاني 
نفت دنيا 80 ميليون بشكه در روز است، اما 300 
ميليون بشــكه نفت روي كاغــذ خريد و فروش 
مي شود كه نوعي سفته بازي )Paper Barrel( است. 
براي نمونه در عرض 24 ساعت مبلغي معادل سه 
تريليون دلار از توكيو مي تواند به امريكا منتقل 
شــود، در اين فرايند توليد اتفاق نمي افتد و تنها 
انتقال پول اســت كه به آن ســرمايه داري مالي 

مي گويند.
افغانســتان توليدكننــده اصلــي ترياك در 
دنياست و در سال هشــت هزار تن ترياك توليد 
مي كند، ترياك ســر مزرعه كيلويي 100 دلار 
قيمــت دارد كه محصــول پردرآمدي اســت. 
در مجمــوع 800 ميليــون دلار درآمد ســالانه 
كشــاورزان افغان از كاشت خشخاش است. در 
اقتصاد جهاني اين مبلغ بســيار ناچيز است. اگر 
جهان بخواهد با موادمخدر مقابله كند مي تواند 
اين پول را به كشــاورزان بدهد و از كاشــت آن 
جلوگيري كند، اما ايــن كار را نمي كند. همين 
ترياك وقتي به بيرجند مي رســد قيمت آن 250 
دلار مي شــود و در تهران 1200 دلار، در مسكو 
12 هــزار دلار و در نيويــورك 25 هــزار دلار 
ارزش پيــدا مي كند، درنتيجه واســطه ها ســود 

بيشتري از كشاورزان مي برند.
ميثم�ي: در مــورد فــرض اول شــما كــه 
معتقديد ســرمايه داري امريكا وحشــي است و 
به دنبال تصــرف منابع اســت توضيحاتي لازم 
اســت؛ جــورج ســوروس در كتابي كــه از او 
ترجمه شــده)3( اشــاره مي  كند كه نئوكان ها يا 
محافظه كاران جديد امريكا دو مؤلفه دارند كه 
شــامل بنيادگرايان مذهبــي و بنيادگرايان بازار 
اســت. بنيادگرايي بازار،  بــازار آزاد و عرضه و 
تقاضا را قبول ندارد. سارا پلين معاون مك كين 
مي گويد ما 700 پايگاه نظامي در سراســر جهان 
داريــم و 750 ميليــارد دلار هم بودجه ســالانه 
نظامي ماســت. او نتيجه مي گيرد ما بايد از طريق 
نظامي و تصرف منابع، اســتمرار انرژي و ارزان 
بودن آن را تحقق ببخشــيم. جورج ســوروس 

اين ايده را مربوط به بنيادگرايــي بازار مي داند. 
بنيادگرايي مذهبي هم اوانجليســت ها هســتند 
كه 40 ميليــون رأي دارند و معتقدند مســيح در 
اســراييل ظهــور مي كند و مــا بايد اســراييل را 
تأييد كنيم تا ظهور مسيح ســريع تر انجام گيرد. 
ســارا پلين مي گويد اوباما به خزانه داري امريكا 
خيانت مي كند، وقتي ما 750 ميليارد دلار بودجه 
نظامي داريم چــرا به دنبال انرژي خورشــيدي 
باشــيم كه هزينه بر اســت؟ اين حرف درحالي 
گفته مي شود كه انرژي خورشيدي يك پديده 
جهاني مثبت اســت و به گفته اوبامــا دوميليون 
شــغل ايجاد مي كند. افزون بر اين اوباما با تكيه 
به انرژي خورشــيدي مي خواهد وابستگي خود 
را به اعراب و مسلمين كم كند و براي دستيابي به 
نفت تن به جنگ ندهد. بالاتر از همه محاسبات 

نكته ديگر اين  اســت كه اگر موجوديت امريكا 
در خطر باشــد خط مشــي امريــكا تغييــر پيدا 
مي كند. برژينســكي مي گويد آنچه ما را تهديد 
مي كند اين اســت كه دنياي اســلام مــا را كافر 
مي داند و دنياي غرب هم مسلمانان را تروريست 
مي داند. اين معادله به نفــع موجوديت امريكا و 
موجوديت اســلام نيســت. برژينســكي اسلام 
ميانه رو را مطرح كرد و اوباما هم كه انديشه اش 
برگرفته از آموزش هاي اوســت، اين ايده را به 
اجرا درآورد. اوباما در پارلمان تركيه و دانشگاه 
الازهر مصر ســخنراني  كرد و آيــه اي از قرآن 
»... مَن قتَلََ نفَْسًــا بغَِيرِْ نفَْسٍ  أوَْ فسََــادٍ فيِ الَرْضِ 
َّمَا  ـاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أحَْياَهَــا فكََأَن ّـَ َّمَــا قتَلََ الن فكََأَن
َّاسَ جَمِيعــاً...« )مائــده: 32( را  خواند و  أحَْياَ الن
نتيجه  گرفت اســلام با تروريسم مخالف است. 
درنتيجه ايــن رويكرد اوبامــا با طبقــه اي به نام 
اخوان المسلمين پيوند خورد كه آنها هم تعامل 
با غرب و مدل تركيه را قبــول كرده اند. در حال 
حاضر امريكا از وجهه منفوربودن پس از جنگ 
عراق بيرون آمده است. از آنجا كه امريكايي ها 
پراگماتيســت هستند و موجوديتشــان برايشان 
مهم اســت اين نگاه، خط مشــي امريكا را تغيير 

داده است.
برژينســكي مي گويــد ما تــا امــروز يك 
ابرقدرت ســلطه بوديم و درنتيجه اين رويكرد 
ما منــزوي شــده ايم، از ايــن رو بايــد رويكرد 
خود را تغييــر دهيم و به يك ابرقــدرت علمي ـ 
تكنولوژيك تبديل شــويم تنها در اين صورت 

است كه جهان، هژموني ما را مي پذيرد.)4(
در حال حاضر تضادهايــي در امريكا وجود 
دارد و رويكــرد دولتمــردان ايــران در تقويت 
اين تضادها نقش مهمــي دارد. ابرقدرت علمي 
ـ تكنولوژيك و ســرمايه داري بازار و عرضه و 
تقاضا در مقابل سرمايه داري وحشي به نفع ما هم 

است.
رفيعي: من نظر شــما را قبول دارم اما در حال 
حاضر بين اين دو ديــدگاه، اين ديدگاه نظامي ـ 

نفتي است كه قدرت دارد.
ميثمي: تعامل اين دو به حدي رسيده كه براي 
حفــظ موجوديت امريكا، يك رنگين پوســت 
و يــك زن را كانديــداي رياســت جمهوري 
مي كنند و بحران بي اعتمــادي را حل مي كنند. 
دكتر احمد ي نژاد مي گفت امكان ندارد اجازه 
دهند يك زن يا يك رنگين پوســت در امريكا 
به رياست جمهوري برســد، اما اين اتفاق افتاد و 

لطف الله ميثمي
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با اين رويكــرد و انتخاب اوباما بحران مســكن، 
بي اعتمادي، كسري بودجه و منفوربودن تا حد 
زيادي حل شــد. امريكا در دوره اي منفور مردم 
منطقه بود، اما در حال حاضر اخوان المســلمين 
امريكا را فرشــته صلــح مي دانــد. دولت هاي 
تركيــه، مصــر، تونــس و... رأي مــردم را در 
كشورهاي خود دارند و همه آنها تعامل با امريكا 
را قبول دارند. وقتي اســاس يك كشور به خطر 
بيفتد دولت ها با ديدگاه پراگماتيستي حاضرند 

پوست اندازي كنند و تغيير استراتژي دهند.
مظهري: بين اســتعمار انگلستان واستعمار نو 
امريكا يــك تفاوت عمده وجــود دارد؛ پايگاه 
استعمار انگلســتان بر فئوداليته و صادرات كالا 
بود، يعني استعمار انگليس با مازاد توليد روبه رو 
بوده و به دنبــال صــادرات كالا  و  واردات مواد 
اوليه ارزان بود ولی پــس از اين كه امريكا روي 
كار آمد شرايط تغيير كرد. استعمار امريكا بيشتر 
براساس صادرات سرمايه و انتقال سود به امريكا 
پايه ريزي شده اســت. در دوره جان اف.كندي 
تلاش شد سرمايه داری صنعتی مونتاژ جايگزين 
فئوداليســم  در كشــورهای در حال توســعه يا  
جايگزين نظام ارباب رعيتی در ايران شود و يك 
دموكراسي نيم بند در اين كشورها حاكم گردد. 
دموكرات ها بر طبقه متوســط و سرمايه دارهای 
كوچك و متوســط متكــی هســتند. دو روش 
تحليل در مورد اســتعمار امريكا وجــود دارد: 
روش اول سياست های امريكا را در چارچوب 
حزب دموكــرات  و حــزب جمهوريخــواه و 
شــورای سياســتگذاری خارجــی امريكا- كه 
منافع ملی امريكا را در نظر دارد- تحليل می كند. 
اما دكتر يزدي تحليل ديگری دارد كه بر اساس 
آن قدرت سياســی در امريكا توســط سه طبقه، 
ســرمايه داری مالــي، صاحبان صنايــع نظامي، 
و ســرمايه داری نفتــي اعمال می گــردد. وقتي 
اين تحليــل را در هند مطرح كردم، پروفســور 
پوبهات پاتباك كه صاحب كرســي درس سه 
واحدی امپرياليســم ـ كه شــامل اقتصاد سياسی 
سرمايه داری می شــود ـ در دانشگاه جواهر لعل 
نهرو بود، از ايــن تحليل تجليل كرد. بر اســاس 
اين تحليل مــا بايد توجه كنيم كــدام حزب و با 
پشتيباني كدام يك از اين طبقات اقتصادی روي 
كار مي آيد كه سياست های اقتصادی- سياسی 
خود را در راســتای  منافع همــان گروه ها تنظيم 

خواهد كرد.

در مــورد بحــران نظــام ســرمايه داري دو 
نظريــه مهم وجــود دارد؛ يــك تحليــل كينزـ 
كالســكی اســت كه بحران را درونــزا می داند 
يعنی اين كه بحران های اقتصادی جزء لاينفك 
نظام ســرمايه داری اســت وتنها راه برون رفت 
از بحــران را دخالــت دولــت عمدتــاً  از طريق 
سياســت های مالی انبســاطی قلمداد می كنند. 
نظريه دوم بحران ها را  برونزا و موقتی می داند كه 
واگذاری اقتصاد به مكانيزم بــازار به طور خود 
به خود و بدون دخالت دولــت اقتصاد به تعادل 
برخواهد گشــت و بحران از بيــن خواهد رفت. 
احــزاب متمايل به سوســيال دموكــرات، مثل 
حزب دموكرات امريكا، حزب كارگر انگليس 
و ديگر  احزاب چپ اروپــا  نظريه اول و احزاب 
راســت و محافظه كار مثل حزب جمهوريخواه 

در امريــكا و حــزب محافظــه كار در انگليس، 
نظريــه دوم را قبــول دارند. برخــلاف آنچه در 
دانشگاه هاي ما تدريس مي شــود كه كينز باور 
داشت در دوران ركود، دولت بايد ماليات ها را 
كاهش دهد، سياست كينز اين است كه كاهش 
ماليات بايد برای طبقات ضعيف كه ميل متوسط 
به مصرف بالايي دارند باشــد. سياســت حزب 
دموكرات امريكا و حزب سوسياليســت فرانسه 
اين اســت كه از طبقات بالا ماليــات بگيرند و از 
طريق بودجه دولت به طبقات پايين يارانه بدهند 
تا از يك طــرف مصرف زياد شــود و از طرف 
ديگر نيروی كار امروز دچار سوء تغذيه نشود و 
از سلامت برخوردار باشــد و توليد ملی كاهش 
نيابد و همچنين كودكان اين قشر كه نيروی كار 

فردا محسوب می شوند، سالم و باسواد باشند. 

ميثم�ي: بايــد بيــن ســرمايه داري بــازار و 
ســرمايه داري بنيادگرا كه نائومي كلاين از آن 
به عنوان سرمايه داري فاجعه ياد مي كند تفاوت 
گذاشت. سرمايه داري بازار در شرايط امروزي 

گرچه مطلوب نيست، اما ممكن است.
مظهري: اقتصاد سرمايه داری و اقتصاد بازار 
متعارف هم به كار می رونــد و بنيادگرايی بازار 
اصطلاحی اســت كه منتقدين اقتصاد بازارعليه 

اقتصادانان نئوليبرال به كار می برند.  
در مورد اين نظريه كه گفته شد اوباما به دنبال 
يك سري اصلاحات اســت، باور من اين است 
كه آنچه اوبامــا در بخش اقتصــادي مي گويد 
بخشــي از اصلاحات كينزي اســت. اين نظريه 
اساس را بر كمبود تقاضا مي گذارد. اوباما تلاش 
مي كند با افزايش ماليات از ثروتمندان و تزريق 
آن از طريق بودجه، تقاضا را بــالا ببرد و اقتصاد 
امريكا را از باتلاق نجات دهد. نرخ بيكاری در 
امريكا 10درصد اســت و بيش از 40 ميليون نفر 
در امريكا از بيمه های ســلامتی محروم هستند. 
وقتي مردم تحت پوشش بيمه  های درمانی قرار 
 گيرند به پزشك، دندانپزشــك، دارو، پرستار 
و... نياز اســت و وقتی كه ماليات از ثروتمندان 
گرفته شــود و از طريق بودجه به اقتصاد تزريق 
شــود شــغل ايجاد می گردد و اقتصاد به طر ف 
بهبود تغيير جهــت می  دهد و بعد رونق شــكل 
می گيرد. اين سياست اقتصادي اوباما در داخل 
اســت. در ســطح بين الملل هم سياســت اوباما 
با سياســت های جمهوريخــواه كه معمــولاً با 
حمايت نظاميان و صاحبان كارتل  های بزرگ 
نفتی به قدرت می رســند و اقتصاددانان طرفدار 
بازار را به  عنوان مشاور به مشــورت می گيرند، 
متفاوت اســت. در اينجا بايد توضيح بدهم كه 
ما نبايد اسراييل را يك كاسه كنيم. در اسراييل 
دو حزب كارگر و ليكود قدرت سياســی را در 
دســت دارند، حزب كارگر مواضــع نرم تري 
نســبت به حــزب ليكــود دارد. مخالفين حمله 
اســراييل به ايران هــواداران احــزاب چپ از 
جمله حــزب كارگر در اســراييل می باشــند. 
دموكرات ها و اوباما با حزب كارگر اســراييل 
بيشتر همسويی دارند. اوباما در مقابل فشارهاي 
حزب ليكود كه بيشــتر متمايل حملــه به ايران 
است قرار دارد. امريكا در دوران بوش به عراق 
و افغانستان حمله كرد. اما در مورد يوگسلاوي 
يا ليبي امريكا همراه ناتو اين كشورها را بمباران  

ميثمي: در سراسر عراق 
شورشي از قاعده مردم به وجود 
آمده بود و امريكا نمي توانست 
انقلاب مردمي را تحمل كند، 
زيرا نيروي مردمي بر سر كار 
مي آمد و به انقلاب اسلامي ايران 
هم پيوند داشت. هدف امريكا 
به وجودآوردن يك دموكراسي 
سرنخ دار در عراق بود، نه يك 
انقلاب از قاعده مردم
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كرد. اين نشان مي دهد كه شــيوه دموكرات ها 
با جمهوريخواهان متفاوت اســت. جناح اوباما 
در نشســت  اخير G7ـ كــه اولين جلســه بعد از 
انتخابات فرانسه بود ـ قوي تر شده است. در اين 
نشســت مطرح شــد كه اعضاي گروه بايد نرخ 
رشــد را افزايش دهند و اين يعنی سياست های 
مالی انبساطی. تنها دو كشور آلمان و انگلستان با 
اين سياست مخالفت كردند. شعار نامزد حزب 
سوسياليست فرانسه در انتخابات  اين بود كه اگر 
انتخاب شوم هرچه زودتر سربازان فرانسوي را 
از افغانســتان بيرون مــي آورم، كه ايــن كار را 
كرد. در اروپا سوسياليست ها از احزاب راست 
كه سياست های اقتصاد بازار را دنبال می كنند، 
كمتــر جنگ طلبنــد و قوانيــن نرم تــری برای 

مهاجــرت و مهاجرين بــه تصويب 
می رســانند. حزب دموكــرات در 
امريكا، و حزب كارگر در انگليس 
با مصــدق تعامل كردنــد، اما وقتی 
حــزب جمهوريخــواه بــا حمايت 
كارتل های نفتی در امريكا و حزب 
محافظه كار در انگليــس به قدرت 
رســيدند، كودتا در ايــران به وقوع 
پيوســت.  انقلاب اســلامی ايران و 
انقلاب اخير مصــر و تعديل قدرت 
نظاميــان در تركيــه، زمانــی اتفاق 
افتاد كه دموكرات ها در امريكا در 

قدرت بودند. لازم اســت به اين نكته اشاره كنم 
انقلاب ها و تحولات سياسی ـ اجتماعی ازسوي 
انقلابيون و مبارزين كشــورهای زير ســلطه بر 
امپرياليسم تحميل می شود و نه اين كه امپرياليسم 
انقلاب هــا را برنامه ريــزی كنند. كشــورهای 
امپرياليستی به دنبال موج ســواری بر انقلاب ها و 
تحولات هستند. بنابراين  استراتژي دموكرات ها 
با جمهوريخواهان متفاوت اســت. در شــرايط 
كنونــی هنوز زمينه حمله فراهم نشــده اســت و 
امريكا در بدترين  شرايط اقتصادی و سياسی در 

دوره بعد از جنگ جهانی دوم قرار دارد.
رفيعي: در بحث شــما عامل ژئوپوليتيك در 
نظر گرفته نشــده اســت. حزب جمهوريخواه و 
دموكرات معمولاً  توسط صنايع مجموعه نظامي 
و صنعتــي اداره مي شــوند. حــزب دموكرات 
وابســته به صنايع مصرفي امريكاست كه بسيار 
گســترده و كوچــك هســتند. هــر زماني كه 
دموكرات ها روي كار آمدند وضعيت اشــتغال 

بهبود يافته است.
ميثمي: در ســال 1967 از جانسون پرسيدند 
جنــگ ويتنــام را چــه زمانــي تمــام مي كني، 
پاســخ داد بايد با Us Steel صحبــت كنم، يعني 
دموكرات ها هم به صنايع نظامي وابســته بودند. 
 )Domestic Industry( كندي روي صنايع داخلي
دست گذاشت كه موجب شــد صنايع سنگين 
نفتي و نظامي او را ترور كننــد، اما كلينتون خط 
كندي را ادامه داد و در حال حاضر دموكرات ها 

عمدتاً به دنبال صنايع داخلي هستند. 
رفيع�ي: هر زمــان دموكرات هــا روي كار 
مي آيند، اشــتغال بهبود مي يابد، مــردم راضي 
مي شــوند و واحدهاي كوچك، شهرستان ها، 
مي كننــد.  رشــد  و...  كشــاورزي  بخــش 

جمهوريخواهــان وابســته بــه صنايــع نظامي 
هســتند. صنايع نظامي و نفتي متمركز هســتند. 
تعداد آنها كم اســت، اما قدرت آنها زياد است. 
از سال 1980 تا ســال 2010 منطقه خاورميانه به 
دليل وجود اســراييل 12 تريليون دلار  عدم النفع 
داشته اســت. اين رقم حاصل پژوهشي است كه 
در يكي از دانشگاه هاي هند انجام شده است. در 
زمان بوش پســر يك كميته به نام هميلتون ـ بيكر 
تشكيل شــد، بيكر عضو حزب جمهوريخواه و 
هميلتــون عضو حــزب دموكرات بــود. به اين 
كميته گفته شــد كه تحقيق كنند و بحران اصلي 
خاورميانــه را پيــدا كننــد، اين كميتــه بحران 
خاورميانه را  اســراييل تشــخيص داد، اما نتايج 
اين پژوهــش به طور كامل فراموش شــد. اوباما 
گفت من صلح را در خاورميانه برقرار مي كنم، 
اما جناح نفتي و نظامي به قدري قوي اســت كه 
تمام ايــن حرف هــا فراموش شــد. گروهي در 
امريكا هســتند كه مي خواهند جلوي نفتي ها  و 

نظامي ها بايســتند، اما قدرت اين كار را ندارند. 
ايپك و صنايــع نظامــي و نفتي به قــدري قوي 
هستند كه رئيس جمهورهاي دموكرات هم تابع 

آنها مي شوند.
ميثم�ي: اســراييل از اين كــه امريــكا بــه 
اخوان المســلمين تونس، مصــر و تركيه پيوند 
خورده ناراضي است،  يعني آنچه اوباما و جناح 

او مي خواست درنهايت عملي شد.
رفيعي: ســرمايه داري بــا بحران ها »خوب« 
برخورد مي كنــد، يعني اگر به جايي برســد كه 
حس كند موقعيت شكننده اي دارد، عقب نشيني 

مي كند. 
مظه�ري: مي توان اين گونــه تحليل كرد كه 
وقتي در نظــام ســرمايه داري بحــران به وجود 
مي آيد،  جناح اصلاح طلب  شانس 
بيشتری برای روي كار آمدن دارند.

رفيعي: اين تحليــل هم مي تواند 
صحيــح باشــد. برنامه امريــكا در 
خاورميانــه در يــك دوره 20 تا 30 
ساله درگيري، جنگ و كشتار است 

تا سرانجام به آرامش برسد.
ميثم�ي: بــه نظــر شــما امريكا 
نتوانســته بهار عربي را كنترل كند؟ 
امريكايــي كــه پيش از ايــن منفور 
بود اكنون با طبقات مبــارز در حال 

پيوندخوردن است.
رفيعي: پس از انقلاب ايــران و نيكاراگوئه، 
سياست امريكا تغيير كرد؛ پيش از آن استراتژي 
امريكا اين بود كــه از ديكتاتورها حمايت كند 
كه درنهايت مــردم فقير و ناراضي مي شــدند و 
انقلاب مي كردند و ضد امريكايي مي شــدند، 
درنتيجه استراتژي امريكا تغيير كرد و به رهبران 
كشــورها توصيه  كرد كه دموكرات بشوند. در 
منطقه ما اردن و مراكش اين توصيه را پذيرفتند و 
اجرا كردند. پس از انقلاب ايران، تعداد زيادي 

از اخوان المسلمين وارد مجلس اردن شدند.
در مراكــش كميتــه عذرخواهي تشــكيل 
شــد. در حــال حاضر هم ايــن دو كشــور آرام 
هســتند و بهار عربي به اين دو كشــور نرفت. در 
مصر و تونــس به اين دليل كــه امريكا در ارتش 
و اقتصاد حضور داشــت توانســت ارتــش را با 
مردم هماهنگ كند. كشورهاي منطقه دو دسته 
هستند: دســته اول كســاني كه امريكا در ارتش 
و اقتصــاد آن نفوذ داشــت، مثل مصــر و تونس 
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كه ارتش در مقابل مردم نايســتاد و ديكتاتورها 
بركنار شدند. دسته دوم كشورهايي كه به شدت 
ديكتاتور و ضدمردمي هستند و امريكا دخالت 
در آن كشــورها را خطرناك ارزيابي مي كند، 
كه بحرين و عربســتان از اين گروهند. امريكا از 

اين ديكتاتورها حمايت مي كند.
مظهري: منظور شــما كدام امريكاست؟ آيا 
تغيير احزاب در امريكا در اين سياســت تغييري 

ايجاد نمي كند؟
رفيع�ي: در سياست خارجي امريكا و به طور 
مشخص در خاورميانه، احزاب دخالتي ندارند و 
سياست ها از بالا تعيين مي شود. در سطح احزاب 

تنها تكنيك ها تفاوت دارند.
مظه�ري: اين برداشــت با فهم مــا از اقتصاد 
سياســی همخواني ندارد. در كشــورهايی كه 
نظام اقتصــاد ســرمايه داری غالب اســت نظام 
سياسي براســاس نظام اقتصادي شكل مي گيرد. 
به نظر من در تحليل شما نقصي وجود دارد، شما 
در تحليل اقتصاد سياســي  مطــرح مي كنيد كه 
دموكرات ها انحصارات را در دســت ندارند و 
بر سرمايه داري طبقه متوسط تكيه مي كنند، كه 
اين در مقايسه با جمهوريخواه درست است، اما 
در سياست خارجي تحليل شما خارج از اقتصاد 

سياسي است.
رفيعي: در سياست خارجي امريكا تحليل ها 
به شكل ديگري اســت و اسناد هم همين را نشان 
مي دهد. بوش مي گويد ما بايد هفت كشــور را 
اشــغال كنيم،  زيرا به منابع آنها نيــاز داريم. اين 
بنيادگرايي بازار است. همين حرف را كيسينجر 
هم مي زند، او شــش مــاه پيــش در مصاحبه اي 
گفت كه ارتشــي ها خوب عمل كردند و از اين 
هفت كشور، شش كشور را اشغال كردند و تنها 

ايران مانده است.
ميثمي: تفاوت سارا پلين با اوباما در اين است 
كه پلين مي گويد بايد از طريق اشغال به اين منابع 
رسيد، اما اوباما به برتري علمي و تكنولوژيك و 
دستيابي به منابع از اين طريق اعتقاد دارد. ال گور 
در مقاله بســيار خــوب در نقد جنگ بــا عراق 
نوشــته، خط برژينســكي در امريكا به اين دليل 
مورد قبول واقع شده كه از ابتدا و در طول جنگ 

با عراق مخالف جنگ بود.
رفيعي: ايــن نگرش در ميان روشــنفكران و 

نخبگان مستقل مورد قبول است.
ميثم�ي: اوباما هــم همين رويكــرد را دارد. 

مردم امريــكا اوباما را انتخــاب كردند تا بحران 
بي اعتمــادي، مســكن، منفوربودن و كســري 
بودجــه را حــل كنند. پــس از جنگ عــراق و 
انتخابات فلســطين كه حمــاس 70 درصد رأي 
آورد و امريكا به شــدت با آن مقابله كرد و نتايج 
را نپذيرفــت و انتخابــات مصر كــه 80 نماينده 
اخوان المســلمين به مجلس رفت و امريكا آن را 
قبول نكــرد، امريكا در خاورميانه بســيار منفور 
شــد. اكنون امريكا با اخوان المسلمين در مصر 
پيوند خورده است. مردم سوريه خون داده اند و 
امريكا هم از آنها حمايت مي كند، مرم ســوريه 
هم امريكا را فرشــته صلح مي داند. متأسفانه در 
ايران هم بخشــي از مردم از دخالــت امريكا در 

كشور حمايت مي كنند.

رفيعي: تحليل شــما اين اســت كه در ايران 
خط مشي دموكرات ها برقرار مي شود؟

ميثم�ي: مــن روي حزب دموكــرات بحث 
نمي كنم، به طور مشخص خط مشــي اوباما اين 
بود كه معادله اســلام تروريســت و غرب كافر 
را به هم بزنــد. اوباما با خط اســلام معتدل پيوند 
خورده است. اين جابجايي اضداد در خاورميانه 
را نبايد دست كم گرفت. امريكايي ها توانستند 

اين سياست را اجرا كند.
رفيع�ي: در كشــوري ماننــد مصــر كــه 
اخوان المسلمين به صورت نســبتاً قوي حضور 
دارد و مي تواند 52درصــد رأي بياورد و ارتش 
هم بــه امريكا وابســته باشــد و ســالي 1/5 تا دو 
ميليارد دلار از امريكا پول مي گيرد و اقتصاد هم 

امريكاييزه شده، اين حرف درست است.
ميثم�ي: با اين همه آراي مــردم منطقه بر اين 

قرار گرفته كه بايد با امريكا تعامل كرد، كه نشان 
مي دهد امريكا در نظر آنها منفور نيست.

رفيعي: پس چرا در بحرين اين كار را نكردند 
و آيا در ايران اين رويكرد قابل اجراست؟

ميثم�ي: كشــورهاي ديگــر هــم به تدريج 
در اين فرايند قرار مي گيرند. بــه نظر من قرباني 
بعدي عربستان اســت. يك كميسيون سه جانبه 
در امريكا وجــود دارد كه منافع ملــي را در نظر 
مي گيــرد و تصميــم مي گيرد كه كــدام حزب 
روي كار بيايد، اما وقتــي موجوديت امريكا در 
خطر است، كميســيون ســه جانبه مجبور است 
اوباما را بپذيرد، هرچند ديدگاه اوباما را هم قبول 

نداشته باشد.
مظه�ري: موجوديت براي همه مهم اســت. 
از هيلاري كلينتون پرســيدند شما كه در همه جا 
حضــور داريد چــرا در مــورد مســائل بحرين 
كاري نمي كنيد؟ وي در پاســخ گفت: »تحليل 
مشــخص، در شــرايط مشــخص«. مبنــاي اين 
حرف، اقتصاد سياســي اســت، يعنی بر اساس 

منافعمان تصميم می گيريم.
رفيع�ي: بــا اين كــه در بحرين و عربســتان 
ديكتاتوري وحشــي حضور دارد، امــا امريكا 
براي برقراري دموكراسي تلاش نمي كند، زيرا 
به نفع منافع امريكا نيســت، اما در مصر و تونس 
كه دموكراســي مي تواند كنترل شود به ارتش 

اجازه مقابله با مردم نمي دهد.
مظهري: در اقتصاد ســرمايه داري منافع ملي 
مطرح نيست، بلكه منافع انحصارات تعيين كننده 

است.
رفيع�ي: بلــه، امريــكا در حــرف مي گويد 
خليج فارس منطقــه منافع ملي امريكاســت، اما 
در اصل منظور آنها منافع انحصارات اســت. در 
سوريه، ليبي و ايران منافع انحصارات امريكايي 
تأمين نمي شود. پس به نظر آنها اين حكومت ها 
بايد تغييــر كننــد و البته به جايگزيــن هم توجه 
مي كنند، در ليبي ابتدا جايگزين ســاخته شــد و 
سپس قذافي بركنار شد. در ســوريه به اين دليل 
كه اپوزيسيون با هم اختلاف دارند، امريكا هنوز 
مردد اســت. در حال حاضر نيروهــاي القاعده 
متحد امريكا شــده و با دولت مي جنگند. به نظر 
من اگر مدل آقــاي خاتمي در ايران بر ســر كار 
بود امريكا مجبور بود با ايران تعامل داشته باشد 
و با دموكراسي ايران هم مشكل جدي نداشت و 

بايد آن را تحمل كند.

ميثمي:  برژينسكي مي گويد 
ما تا امروز يك ابرقدرت سلطه 
بوديم و درنتيجه اين رويكرد ما 
منزوي شده ايم، از اين رو بايد 
رويكرد خود را تغيير دهيم 
و به يك ابرقدرت 
 ـ تكنولوژيك  علمي  
تبديل شويم تنها در اين 
صورت است كه جهان، 
هژموني ما را مي پذيرد
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ميثم�ي: امريكا هيچ گاه دموكراســي مبتني 
بر منافع ملي را نمي پذيرد، اما يك دموكراســي 
سرنخ دار كه كاري به نفت و موجوديت اسراييل 
نداشته باشد را قبول مي كند. شاه به اللهيار صالح 
گفت كه تو كاري به نفت، شاه و رهبري مصدق 
نداشته باش، در اين حالت جبهه ملي آزاد است 

كه فعاليت كند.
براي تحليل ايــن موضوع كه آيــا رويكرد 
امريــكا جنگ با ايران اســت يــا نه، بايــد ابتدا 
مشــخص كنيم هدف امريكا از جنگ چيست؟ 
و آيا با روش هاي ديگر مثل تحريم  هم مي تواند 

به اين اهداف برسد؟
رفيعي: امريــكا مي خواهد انــرژي منطقه را 
كنترل كند و در اين هدف تنها ايران را نتوانسته 

كنترل كند.
ميثم�ي: البتــه ايران خــودش خواســتار 
صادرات انرژي است. اصلي ترين درآمد ايران 
نفت اســت و مي گويد اگر اجازه خام فروشــي 
به ما ندهيد ما هم نمي گذاريــم ديگران نفت را 
صادر كننــد. ما مبلــغ زيادي خرج تســليحات 
نظامي مي كنيم تا بتوانيم يك بشــكه نفت صادر 
كنيم. امريكا مطمئن اســت كه ايران نمي تواند 
نفت نفروشــد. وزير نفت ســابق ونزوئلا كتابي 
به   نــام "Oil Politics" نوشــته و توضيح مي دهد 
امن ترين كشــور كه حمايت همه جانبه را براي 
عرضه نفــت در خليج فارس دارد ايران اســت. 
شــعار بوش در درجه اول امنيت عرضه نفت در 
خليج فارس و در درجــه دوم حفظ موجوديت 

اسراييل بود. 
رفيع�ي: مشــكل ديگــر امريــكا بــا ايران 
حاكميت آن اســت. در ايران انقلابي شــده كه 
شــعارهاي آن ضد امريكايي بوده است. پس از 
تصرف ســفارت امريكا، امريكا در ايران 444 

روز در جريان گروگانگيري تحقير شد.
ميثمي: با وجود استقلال سياسي، وقتي بانك 
مركزي تحريم شــد و پول نفت نتوانست تبادل 
شود، شعار بستن تنگه هرمز داده شد. درحقيقت 
تهديد بــه جنگي بود كــه ما شــروع كننده آن 
مي شديم و جهان هم عليه ما مي شد. اقتصاد نفت 
در ايران بسيار مهم است. وقتي چپ ها در ايران 
روي كار آمدنــد يارانه نفت را بيشــتر كردند و 

بيشتر وابسته شدند.
رفيعي: برنامه امريكا مهار كشــور ماســت. 
در ايران يك قشــر متوســط ناراضــي از دولت 
شــكل گرفته اســت. خســارت هاي اقتصادي 

ايران به دليل تحريم ها در طول 33 ســال گذشته 
بســيار بالا بوده اســت. جنگ عراق بــا ايران به 
اين دليل به وجــود آمد كه انقــلاب ايران الگو 
نشــود، امريكا براي تغيير تصميم گرفته اســت. 
چند روش براي تغيير وجود دارد: يكي الگوي 
شوروي است، يعني تحريم ها را زياد مي كنند، 
عده اي ديگــر معتقدند كه ايــن روش در ايران 
به هدف نمي رســد، زيرا حكومت ايران پول و 
تشــكيلات دارد و در همه نهادها هم نفوذ دارد 
و بايد به ايــران حمله نظامي كــرد. درنتيجه اگر 
تحريم پاســخ نداد گزينه نظامي و جنگ  روي 
ميز اســت. امريكايي ها به درســتي مي دانند كه 

مسئله هسته اي بهانه است.

ميثمي: يديعوت آحارانــوت پرتعدادترين 
روزنامــه اســراييل نوشــته كــه اوباما بــا ايران 
مذاكراتي داشته و قول داده كه در صورت حمله 
اســراييل به ايران، از اســراييل حمايت نخواهد 
كرد كه البته اين موضوع ازسوي مشاوران اوباما 

تكذيب شد.
رفيع�ي: ايــران كلاهك هســته اي نــدارد. 
دســتگاه هاي اطلاعاتي امريكا گزارش داده اند 
كه ايران قصد ســاختن ســلاح اتمي هم ندارد. 
نتانياهو در مصاحبه اي گفته به اين دليل تا به حال 
دستور ســاختن سلاح داده نشــده كه حكومت 
ايران مي داند مــا متوجه مي شــويم، در غير اين 
صورت ايران شــروع به ســاختن ســلاح اتمي 
مي كند. اين حرف نشــان مي دهــد نتانياهو در 
تناقض گير كرده، چرا كه مي داند ســلاح اتمي 
در ايران ساخته نشده است. اوباما هم گفته ما در 
ايران چشم هايي هوشــمند داريم و از تحولات 

هســته اي ايران آگاهيم. در سال 1375 كه ايران 
در مرحلــه انتخابات بــود تصميم بــه حركات 
ايذايــي اي چون حمله بــه ايران داشــتند و قرار 
بود به چند نقطه ايران به بهانه دادگاه ميكونوس 
حملــه كنند. وقتي اين مســئله تمام شــد،  بحث 
انرژي هســته اي را مطرح كردند. بــه نظر من در 
مورد تغييــر رژيم در ايران تصميم گيري شــده 
اســت، به اين دليل كــه ســاختار ايدئولوژيك 
امريكا با ســاختار ايدئولوژيك حكومت ايران 

همخواني ندارد.
ميثمي: امريكايي كه شــعار اصلي آن امنيت 
عرضه نفت در خليج فارس اســت، چــرا بايد با 
حكومتي كه همين امنيت را دنبال مي كند ســر 

جنگ داشته باشد؟
رفيعي: فرهنگ امريكايي هم مطرح اســت. 
برژينســكي مي گويــد امريكا چهــار ويژگي 
دارد: اســلحه، تكنولوژي،  فرهنــگ و جاذبه. 
انقلاب ايران هم يك انقلاب مردمي است، بايد 
به گونه اي با اين انقلاب برخورد شــود كه مردم 
ديگر كشــورها تمايل به انقلاب نداشته باشند. 
از نظر امريكا انقلاب هــا بايد مانند مصر و تونس 
به صورت نرم باشد. آيت الله خامنه اي در مقابل 
امريكا يــك الگوي مســتقل و تهاجمي مطرح 
مي كند كه خوشايند امريكا نيست. براي تقريب 
به ذهن مي توان گفــت اين الگــو مانند الگوي 
كمونيستي در 1960 در جنوب شرق آسياست. 
كيسينجر مي گويد ايران سكوي پرتاب ما براي 

دخالت در چين و روسيه است.
ميثمي: كيســينجر ايــن حــرف را در مورد 
سوريه زده و مي گويد با بردن سوريه، سه كنجي 

ايران، روسيه و چين تحت فشار قرار مي گيرد. 
رفيعي: كيســينجر در مورد ايران گفته است 
كه ايران ســكوي پرتاب )Steping Stone( است. 
قذافي شعار ضد امريكايي مي داد،  اما سال 2003 
تســليم شــد و اقتصاد بازار را پذيرفت و اسناد و 
مدارك انرژي هســته اي را هم بــه امريكا داد و 
حتي 600 هزار ســند اطلاعاتي را هــم به امريكا 
داد و به اعتماد همه مردم دنيــا خيانت كرد، اما با 

اين همه درنهايت سرنگون شد.
نظــر  از  ايــران  در  كنونــي  حاكميــت 
ايدئولوژيك نمي تواند با امريكا به توافق برسد. 
ســناريوي ديگر امريــكا حمله نظامــي ايذايي 
اســت كه تنها چند مركز هســته اي مورد حمله 
قرار مي گيرد كه ايران هم يا به اين حمله پاســخ 
مي دهد يا نمي دهــد. اگر ايران به حمله پاســخ 

رضا مظهري
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دهد آرام آرام جنگ آغاز و گســترده مي شود 
اگر هم پاســخ ندهــد در داخل دچار مشــكل 
مي شود. كارهاي تحقيقاتي هم براي اين پروژه 
انجام شده است. اسراييل در يك پژوهش نتيجه 
گرفت با حمله هســته اي در ايران 28 ميليون نفر 
كشــته مي شــوند، اما اگر ايران به اسراييل بمب 
هســته اي بزنــد حداكثــر 600 هزار نفر كشــته 
مي شوند. اوباما هم در صورت دستيابي ايران به 
سلاح هســته اي حمله به مراكز هسته  اي ايران را 

تأييد كرده است.
ميثم�ي: اوباما مي گويد خط قرمز ما ســلاح 
اتمي اســت،  اما اســراييل خط قرمــز را قابليت 
دستيابي به سلاح مي داند. جمهوريخواهان هم 
در آخرين كنفرانس خود با اســراييلي ها همراه 
شــدند و گفتند براي ما هم قابليت دستيابي مهم 

است.
رفيع�ي: در اين حالت شــرايطي مانند عراق 
پيش مي آيد. درنهايت مشــخص شد كه صدام 
نه ســلاح كشــتار جمعي داشــته، نــه اورانيوم 
خريداري كرده و نه بــا القاعده ارتباط داشــته 
است. اين ســه اتهام هايي بودند كه بوش و پاول 
به صدام زدند. من در كتاب خود به 300 دروغي 
كه در ارتباط بــا عراق گفتند اشــاره كرده ام. با 
اين همه بوش به عــراق حمله كرد و بعد واقعيت 
آشــكار شــد. بوش ادعا مي كند دســتگاه هاي 
اطلاعاتــي، اطلاعــات نادرســت داده اند، در 
صورتي كه دروغ است و دستگاه هاي اطلاعاتي 
امريكا درســت عمل كرده بودنــد. در گزارش 
800 صفحــه اي كميســيون اطلاعاتي ســناي 
امريكا دستگاه هاي اطلاعاتي امريكا هر سه اين 

اتهام ها را رد كرده بودند.
ميثم�ي: كارهايــي كه بــوش انجــام داد با 
دورزدن دستگاه هاي اطلاعاتي رسمي و ايجاد 
دستگاه اطلاعات موازي و ويژه در امريكا بود. 
آنها به اطلاعات هم از جنبــه ايدئولوژيك نگاه 
مي كردند. اما اوباما كارها را به نهادهاي مربوطه 
سپرد و جنگ پيشــگيرانه را كاملًا رد كرد. تمام 
همكاران رامني از محافظه كاران جديد هستند، 
با اين تفاوت كه بوش جنگ پيشــگيرانه را قبول 
داشــت اما اين گروه با توجه به افكارعمومي در 
امريكا و دنيــا اين را قبول ندارنــد. در ايران پس 
از ضربه سال 54 به ســازمان مجاهدين، فضايي 
به وجود آمده بــود كه حتي در زنــدان عده اي 
حاضر بودند بــراي ضديت با كمونيســت ها با 
ســاواك همكاري كنند. امريكا ايــن پديده را 

دنبال كرد و روي اســلام انقلابي ضد كمونيسم 
ســرمايه گذاري كرد. در اواســط جنگ عراق 
تحولي به وجود آمد و رئيس موســاد اين تحول 
را مطــرح كــرد و گفــت در عــراق پديده اي 
جديــد به وجود آمده و اســلام ضــد امريكايي 
و ضد اشــغالگري رشــد كرده، حاميان آن هم 
چريك هاي متبحري مي شوند كه در عين حال 
ضدشيعه هم هستند. اين افراد به كشورهاي خود 
بازمي گردند و نظام هايي را كه بــا آنها به تعادل 
رســيديم از بين مــي برند )بن علــي و مبارك(. 
اين پديده وارد ســوريه شــد و امريكا روي آن 
سرمايه گذاري كرد. مصعب الزرقاوي مي گويد 

دشمن اصلي، شيعه و پس از آن امريكاست.
اين تفكر طبقاتي است و وقتي به سوريه برود 

با اسد مي جنگد. امريكا حاضر نيست در سوريه 
هم مانند عراق هزينه بدهــد و بعد بگويد فاجعه 
بود. درگيري هاي سوريه جنبه طبقاتي هم دارد 
كه بســيار مهم اســت، يعني امريكا در سوريه به 

پديده جديدي تكيه كرده است.
مايكل لدين تئوريسين محافظه كاران جديد 
به تازگي گفتــه در مورد ايــران تحريم و حمله 
نظامي هيچ يك اثرگذار نيست، بلكه مردم خود 
بايد حركت كنند. آقاي محسن رضايي در شبكه 
چهار سيما در برنامه اي تحليل كرد كه شوروي 
از نظر نظامي بســيار قوي بود. امريكا شوروي را 
دور زد و روي مردم و اقتصاد كار كرد. درنتيجه 
اين سياست، ابرقدرت شوروي دچار فروپاشي 

شــد. ايشــان ادامه داد ما هم از نظر نظامي بسيار 
قوي هستيم و دشمن از اين موضوع اطلاع دارد، 
به همين دليل روي مــردم و اقتصاد كار مي كند.

آقاي بهمني مي گويد تحريــم بانك مركزي و 
فعاليت هاي نرم افزاري دشــمن عليه ما از جنگ 
فيزيكي خطرناك تر اســت. اما ايران براي اين 
مشــكل راه حل نرم افزاري ندارد. سردار فضلي 
هم به اين موضوع اعتراف كــرده و مي گويد ما 
تجربه جنگ نرم افزاري نداريــم و تجربه ما در 
جنگ ســخت افزاري اســت. 75درصد مردم 
امريكا به شدت ضد جنگ هســتند. وقتي بوش 
بر سياست هاي پس از 11 ســپتامبر سوار شد و به 
عراق حمله كرد، 90درصد مردم، بوش را تأييد 

مي كردند.
رفيعي: در جنگ يوگسلاوي، دولت امريكا 
توانســت افكارعمومي مردم امريكا را در طول 

40 روز شكل بدهد.
مظه�ري: در آن زمــان مردم امريــكا تجربه 
عــراق و افغانســتان را نداشــتند. جنــاح حامي 
دموكرات هــا انحصــارات نظامي نيســتند و از 
جنگ سود نمي برند، به همين دليل هر زماني كه 
دموكرات هــا روي كار مي آينــد به شــيوه اي 
تلاش می كننــد از جنگ  پرهيز  كننــد، البته اين 
موضوع هميشــه بايد نســبت به سياســت های 
جمهوريخواهان ســنجيده شــود وگرنــه اينها 
هــم نماينده  قشــری، هــر چنــد وســيع تر، از 
سرمايه داران  و طبقه متوســط امريكا هستند كه 
بايد پاســخگوي منافع آنها باشند.  به نظر من اگر 
جناح جمهوريخواه در حال حاضــر در امريكا 
روي كار بود، امريكا به اين زودي نيروهايش را 

از عراق خارج نمي كرد.
ميثمي: در زمان بــوش و در دوره جنگ 33 
روزه حتــي جمهوريخواهــان هم از اســراييل 

حمايت نكردند و وارد جنگ نشدند.
مظه�ري: اگــر بخواهيــم از منظــر اقتصاد 
سياسي شرايط را تحليل كنيم، استراتژي امريكا 
اين است كه ايران را به ســوي سازمان هاي مالي 
و پولي سوق دهد و ســعي كند سرمايه داري اي 
در ايران حاكم شــود كه نظم پذير باشد. در حال 
حاضر ســرمايه داري تجاري به شكلی كه مورد 
نظر مؤتلفه است در ايران كاربرد ندارد. در ايران 
بعضي زيرساخت هاي نظام سرمايه داري جديد 
در حال شكل  گرفتن است. يكي از اثرات تحريم 
بر اقتصــاد ايران اين بــوده كه اقتصاد به ســوي 
بازارهای  بورس  ، كه يكی از شاخص های نظام 

مظهري: در مورد اين نظريه 
كه گفته شد اوباما به دنبال 
يك سري اصلاحات است، باور 
من اين است كه آنچه اوباما در 
بخش اقتصادي مي گويد بخشي 
از اصلاحات كينزي است. اوباما 
تلاش مي كند با افزايش ماليات 
از ثروتمندان و تزريق آن از 
طريق بودجه، تقاضا را بالا ببرد و 
اقتصاد امريكا را از باتلاق نجات 
دهد. نرخ بيكاری در امريكا 
10درصد است و بيش از 40 
ميليون نفر در امريكا از بيمه های 
سلامتی محروم هستند
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سرمايه داری است سوق داده شود. بورس نفت، 
كالا و ارز در ايران در حال شــكل گرفتن است، 
وقتي اين بورس هــا پايه بگيرند و بــه بازارهای 
بورس بين المللی وصل شوند اقتصاد ايران ديگر 
نمي تواند خود را از اقتصــاد جهاني جدا كند،  و 
درچارچوب نظام بين المللی هضم مي شــود. از 
اين طريــق بازارهاي مالي قابــل كنترل خواهند 
بود. هــدف امريكا اين اســت كه با فشــارهاي 
اقتصادي و سياســي جريانــي را در ايران روي 
كار بياورد كه اين نوع ســرمايه داري را در ايران 
تقويت كند. البتــه بايد تأكيد كــرد كه اين نوع 
سرمايه داری با  ســرمايه داری ملی كه در دوره  
مصدق بود، يا سرمايه داری ملی كه نخست وزير 
زمان جنگ توانســت در طی هشت سال جنگ 
آن را پی ريــزی كند و يــا با ســرمايه داری ملی 
كه مهندس ســحابی آن را نظريه پردازی كرد، 
متفاوت اســت. نمونه ســرمايه داری مورد نظر 

جهان سرمايه داری برای ايران از نوع 
تركيه كنونی است؛ سرمايه داری ای 
براساس صنايع مونتاژ و متكی به نظام 
پولی و مالــی بين المللی و صادرات 
به بازارهای كشــورهای پيشــرفته 
سرمايه داری و كشورهای وابسته به 
آن تا هرگاه امريكا خواست ابزاری 
باشد برای سركوب مخالفين امريكا 
و صهيونيســم در منطقه. نقشــی كه 
تركيه و عربســتان امــروز در مقابل 
بحرين و سوريه دارند، در دهه 1970 

دولت ايران به عهده داشــت. هدف اسراييل از 
طرح حمله به ايران از بين بردن زيرســاخت هاي 
ايران است. قوي ترين زيرســاخت ها اقتصادی 
در كشــورهاي اســلامي و خاورميانه در اختيار 
ايران است. اما به دلايلی كه در بالا ذكر شد  هنوز 

زمينه حمله به ايران فراهم نشده. 
ميثم�ي: ژنرال هاي اســراييلي مي گويند 30 
هزار موشك سوريه و 60 هزار موشك حزب  الله 
مي تواند اســراييل را نابود كند. موشــك هاي 
حــزب الله هم مانند ســنگ اســت و نمي توان با 
ديوارهاي ضدموشــك آنهــا را منحرف كرد. 
گفته مي شود موشك هاي مشابه شهاب سه هم 
به آن سامان رفته اســت. حزب الله در جنگ 33 
روزه، 40 هزار موشك داشت كه از چهار هزار 
موشك استفاده كرد. اســراييل مي خواهد اين 
قدرت آتش را با دورزدن آن از آنها بگيرد و تنها 
راه آن اين است كه بين حزب الله اختلاف بيفتد. 

در ســوريه هم كه درگيري ها آغاز شد فرمانده 
موشــكي آنجا را ترور كردند، اين فرمانده همه 
اطلاعات موشكي را داشــت. خط مشي مبارزه 
دموكرات ها بــا جمهوريخواهان اين شــده كه 
جمهوريخواهــان  مي گوينــد  دموكرات هــا 
جنگ طلب هستند و مي خواهند با ايران بجنگند. 
اين رويكرد نشــان مي دهــد كه مــردم امريكا 
آمادگــي جنگ ندارنــد و اين شــعار مي تواند 
براي دموكرات ها رأي جمــع كند. بنابراين اگر 
بخواهيــم از درون امريكا شــروع كنيم، مردم 
امريكا مخالــف جنگ بــا ايران هســتند، مگر 
اين كــه بخواهند بــا فضاســازي افكارعمومي 
را بســازند. تا زماني كــه دموكرات ها حاكمند 
شعار مي دهند كه دشــمن ما جنگ طلب است. 
در عــراق افزون بــر چهار هزار ســرباز كشــته 
شــده، چهارهزار گلادياتور هم كشــته شدند 
كه آمار آن جايي گفته نمي شــود، ايــن عده با 

وعده گريــن كارت در جنگ عراق شــركت 
كردند. وجود هشت هزار كشته و تعداد زيادي 
مجروح، جنگ عراق را به داخل امريكا كشانده 
است. اما اگر امريكا بخواهد بجنگد مي تواند با 
صحنه سازي، افكارعمومي را تغيير دهد. صنعت 
تبليغات در امريكا بســيار قوي است و مي تواند 
مانند زمان حملــه به عراق فضاســازي كند. در 
 30 ،)Lower Class( امريكا 60درصد طبقه پاييــن
درصد طبقه متوســط )Middle Class(  و 10درصد 
طبقه بالا )Upper Class( هســتند. 10درصد طبقه 
بالا نيازهاي طبقــات ديگر را تا 50 ســال آينده 
در پژوهش هاي خــود پيش بيني مي كند، به اين 
معنا كه نياز اين دو طبقه در راستايي كه مورد نظر 
طبقه بالاســت حركت مي كند. اين 10 درصد 
شامل رؤساي بانك ها، مؤسســه ها، سناتورها، 

صنايع نفتي، نظامي و... هستند.
اعتقاد اعضــاي طبقــه پايين اين اســت كه 

خداوند به افراد طبقه بالا لطف داشــته و آنها را 
سرمايه دار آفريده است و براي آنها اشتغال ايجاد 
كرده و آنهــا روزي مي دهنــد. يعني 60درصد 
افراد طبقــه پايين به جان نخبــگان دعا مي كنند. 
اين افراد در نظرات سياسي هم تابع رؤساي خود 
هستند و اســتقلال ندارند. من با كارگري كه در 
بخــش لايروبي چاه هــا كار مي كرد و ســاعتي 
نيم دلار حقوق مي گرفت صحبت مي كردم، او 
مي گفت اگر من به ويتنام بروم سر كمونيست  ها 
را مي برم. او براي رؤســايش كه اين شــغل را به 
او داده اند دعا مي كرد.   وقتــي بانكي در امريكا 
ورشكســت مي شــود، مردم امريــكا ناراحت 
مي شوند. جنبش وال استريت در امريكا تاكنون 

فراگير نشده است.
رفيعي: در مــورد تحليل آقــاي مظهري در 
مــورد اين كه امريــكا در ايران به دنبــال اقتصاد 
ســرمايه داري جديد اســت بايد بگويم ايشــان 
تنهــا از ديــد اقتصادي بــه موضوع 
نگاه مي كنــد، درحالي كــه تحليل 
منطقه اي، بخش ژئواســتراتژيك و 

ژئوپوليتيك هم دارد.
ميثم�ي: خــط جمهوريخواهان 
و محافظه كاران جديــد اين بود كه 
مردم را به جان حكومت و حكومت 
را به جــان مردم بيندازد و شــرايطي 
را به وجود آورند كــه هر دو طرف 

تضعيف شوند. 
مظه�ري: در هنــد احزاب چپ 
سوسياليســت و كمونيســت  آزاد هســتند و 
اتحاديه های كارگري در آنجا بسيار قوي عمل 
مي كنند. زماني كه حــزب كنگره هند در دوره 
آزادسازی قدرت را در مقابل حزب بنيادگراي 
هنــد  )BJP ( از دســت داد، رابطه دولــت هند با 
دولت بوش بهبود يافت و در تابســتان2003 در 
ديداری كه وزير كشور هند ـ كه از بنيادگرايان 
مذهبي و طرفدار سرسخت اقتصاد بازار بود ـ در 
امريكا با بوش داشت از وی خواسته می شود كه 
فعاليت اتحاديه هاي كارگري را محدود كند تا 
سطح دستمزدها انعطاف پذير شود. در هند مثل 
ايران دولت حداقل دســتمزد را تعيين می كند 
تا ســرمايه گذاری خارجی بيشتری به هند وارد 
شــود و اين كه هند به عراق ســرباز بفرســتد. 
به دليل مخالفت حزب كنگــره و احزاب چپ 
هيچ يــك از اين دو قــول وزير پرنفــوذ محقق 
نشــد. به نظر من امريكا فقط نــگاه مي كند كه 
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در ايران چه جريانــي با چه الگــوي اقتصادي 
روي كار مي آيــد. اگــر الگــوي اقتصــادي 
به سوي اقتصاد ســرمايه داري مورد نظر امريكا 
برود، منافع ســران دو كشور همســو می شود. 
به نظر من يا پی ريــزی يك نظــام اقتصادی بر 
محور »دموكراســی مشــاركتی و دموكراسی 
اقتصادی«، كه در قانون اساســی مــا زمينه های 
آن وجــود دارد می توان بــا كمتريــن هزينه، 
احتمال حمله به كشــور را نزديك به  صفر كرد 
و زير ساخت های اقتصادی را در جهت توسعه 

اقتصاد همراه با كرامت انسانی به كار بگيرد. 
رفيعي: در حال حاضر نبايــد با امريكا مقابله 
كرد، بلكــه بايد با آن تعامل كــرد. اگر در ايران 
يك انتخابات آزاد برگزار شود و يك وحدت 
ملي ايجاد گردد، افكارعمومــي جهان از ايران 
حمايــت خواهد كرد. در غير ايــن صورت اگر 
حاكميت ايران تمام اصلاحات اقتصادي را هم 
انجام دهــد و انواع بورس ها را هــم راه بيندازد، 

امريكا با ايران كنار نمي آيد.
مظه�ري: اگــر ايران ايــن اصلاحــات را به 
صورت پايه اي انجام دهد، اصلاحات سياســي 
هــم به دنبال آن  خواهــد آمد. دولــت كنونی با 
اينكه با دولت های روســيه، چين و... در اصول 
اوليه ايدئولوژی اختــلاف دارد با هم همكاری 
خوبی دارند  همجنين امريكا و عربســتان دارای 
دو ايدئولوژی متفاوت هستند ولی در عين حال 

دو متحد خوب هم به شمار مي آيند.
امريــكا  و  ايــران  درگيــري  رفيع�ي: 
ايدئولوژيك اســت و با اصلاحــات اقتصادي 

مشكل حل نمي شود.
ميثمي: نظام ما با ســه مســئله روبه روســت: 
سياســت خارجــي، نفــت و مــردم. در حــال 
حاضر، از نظر سياســت خارجــي و نفت تحت 
فشــاريم. بنابراين بهتر اســت كــه حاكميت به 
شــكل قوي تري به مردم روي بياورد. در اواسط 
جنگ عراق، اســراييل اعلام كرد كه جنگ به 
نفع اسراييل نيست. اين حرف وقتي زده شد كه 
دانشمندان بسياري در عراق توسط اسراييل ترور 
شدند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه مسلمان هاي 
سلفي از همه كشورها به عراق آمده اند و القاعده 
در عراق به وجود آمده اســت. براي آشــنايي با 
ديدگاه هاي القاعده عراق، مصعب زرقاوي در 
مانيفســت خود آورده كه شيعه ســه بار خيانت 
كرد: نخستين بار در زمان هلاكوخان كه با اتحاد 
با او، خليفه مسلمين را به قتل رساندند، بار ديگر 

در زمان عثماني و بار ســوم در جنــگ عراق. به 
همين دليل مي گويد از نظر استراتژيك نخستين 
دشمن شــيعه اســت و ســپس امريكا. نفر دوم 
القاعده ايمــن ظواهري اين حــرف را تصحيح 
كرد و گفت براي ما امريكا اصل است. درنتيجه 
رويكــرد زرقاوي، شيعه كشــي باب شــد. اين 
در حالي است كه در 150 ســال گذشته شيعه و 
سني با هم ازدواج مي كردند. وقتي امريكا با اين 
پديده روبه رو شد، تصميم گرفت اين پديده را 
به سوريه و كشورهاي عرب برگرداند. در ليبي 
هم كســاني كه در عراق آموزش ديــده بودند 

شورش كردند.
اوبامــا در ايپك اعــلام كرد جنــگ عراق 
فاجعه بود. اين گفته اوباما در لابي اســراييل در 
امريكا نشان مي دهد اين تحليل را يهودي ها هم 
قبول داشــته اند. چندي پيش راديو امريكا اعلام 

كرد افزون بر ژنرال شائول موفاز، رئيس موساد، 
رئيس شــين بت و يك ژنــرال ديگر كــه مرتبه 
مهمي دارد به مخالفان جنگ با ايران پيوسته اند. 
ايهود بــاراك گفت مطمئن باشــيد در جنگ با 
ايران بيشتر از 500 اسراييلي كشته نخواهند شد. 
پس از اين صحبت، مردم اسراييل 500 شمع در 

نزديك خانه ايهود باراك روشن كردند.
رفيع�ي: كارشناســان امنيتــي و نظامي هم با 
جنگ با ايران مخالفند، اما منافع سياســتگذاران 

يادشده به اين مسائل توجه نمي كند.
ميثمي: پيشــتر گفته مي شــد اســراييل يك 
كشــور دموكراتيــك كوچك در ميــان 100 
ميليون عرب وحشــي اســت. در حــال حاضر 
كشــورهاي عربي به ســوي دموكراســي پيش 
مي روند كه باعث مي شود اسراييل ديگر نتواند 

اين شــعار را مطــرح كند. هم اكنــون هيچ يك 
از كشورهاي اســلامي مانند ليبي و تونس براي 
اسراييل خطرناك نيســتند. افزون بر اين امريكا 
مي خواهد بــا جابجايي اضداد، تضــاد غرب و 
اســراييل را كمرنگ كند. به گفتــه نتانياهو اگر 
قطعنامه هــاي 242، 238 و 194 كه از مصوبات 
شــوراي امنيت اســت اجرا شــود،  فروپاشــي 
اســراييل را در پي دارد. امريــكا مي داند ايران 
خطر اتمي ندارد. 1/5 ميليون نفر از شــهروندان 
اسراييل، فلسطيني هستند كه خط انتفاضه را هم 
قبول دارند و به گفته مقام هاي اسراييل از انتفاضه 
خطرناك ترنــد. ايــران بر ســر اين افــراد بمب 
نمي ريزد. در اسراييل تظاهرات مردمي هم رشد 
كرده اســت. خط بيلگراد هم با باراك در مورد 
جنگ با ايران درگير شده است. اگر كشورهاي 
اطــراف اســراييل حتــي نيمه دموكراتيك هم 
بشــوند توجيهي براي قوي ترشــدن اسراييل از 
نظر نظامي وجود ندارد. تنها ايران بهانه اسراييل 
است و متأســفانه در داخل ايران ضديت با سني 
وجود دارد و منطقه هم ضدشيعه است و امريكا 

روي اين تضاد سوار شده است.
عط�اران: دولت هايي كه پــس از بهار عرب 
در كشــورها روي كار آمده اند با اسراييل تضاد 

دارند.
رفيع�ي: در ايــن حالت مبــارزه با اســراييل 
منطقــي و دموكراتيــك مي شــود. توده هــاي 
مردم، دولت هايي را روي كار مي آورند كه اين 
نماينده ها در ســطح جهاني ايــن تضاد را مطرح 
مي كنند كه اســراييل قراردادهاي بين المللي را 

قبول ندارد و...
ميثم�ي: به تازگــي يكــي از صلح طلبــان 
امريكايــي را ترور كردند و رســانه هاي امريكا 
براي اين كه تضاد امريكا و اســراييل بالا نگيرد 

تنها يك روز روي اين موضوع كار كردند.

پي نوشت:
1ـ البتــه بايــد توجه كــرد كــه تعريف بيــكاري در 

كشورهاي مختلف متفاوت است.
2ـ بنيانگذار مكتب شيكاگو و مشاور اقتصادي افرادي 
چون پينوشــه، ريگان، تاچر و... ر.ك: دكترين شــوك، 

نائومي كلاين، نشر كتاب آمه.
3ـ رؤيــاي برتــري امريكايــي، جــورج ســوروس، 

برگردان: لطف الله ميثمي، نشر صمديه.
4ـ انتخاب: رهبري جهان يا ســلطه بــر جهان، زبيگنيو 

برژينسكي، برگردان: لطف الله ميثمي، نشر صمديه.

ميثمي: امريكا هيچ گاه 
دموكراسي مثبتي بر منافع 
ملي را نمي پذيرد، اما يك 
دموكراسي سرنخ دار كه كاري 
به نفت و موجوديت اسراييل 
نداشته باشد را قبول مي كند. 
شاه به اللهيار صالح گفت 
كه تو كاري به نفت، شاه و 
رهبري مصدق نداشته باش، 
در اين حالت جبهه ملي آزاد 
است كه فعاليت كند



112

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

مدتي است كه نخست وزير افراطي اســراييل، بنيامين نتانياهو درباره 
خطر انرژي هسته اي ايران سخنراني  و مصاحبه هاي زيادي مي كند و دائم 
هشدار مي دهد. اين درحالي است كه هم اســراييل و هم امريكا مي دانند 
ايران ســلاح اتمي ندارد و ظرفيت و قابليت هســته اي اش هــم به حدي 
نرسيده كه در آينده اي نزديك بتواند به سلاح هسته اي دست يابد و  نيت 
ساختن سلاح اتمي توسط مقام رهبري منع شده است. پرسش اينجاست 
كه چرا نتانياهو تا اين حد روي انرژي هســته اي ايران مانور مي دهد. اين 
در حالي اســت كه ژنرال شــائول موفــاز و رهبران حــزب كاديما مانند 
اولمرت و زيپي ليوني و رؤساي كنوني و پيشين امنيت اسراييل و موساد، 
همگي مخالف حمله به ايران هستند و به  تازگي شــهروندان اسراييل كه 
با اين موضوع مخالف هســتند در رســانه هاي انگليس و امريكا نظر خود 
را ابراز كرده  اند. يك پاســخ ساده اين است كه اســراييل سعي دارد تمام 
چالش هايي را كه با آن روبه روســت با اين مانور كمرنگ و بيرنگ كند. 

حال بايد ديد اين چالش ها كدامند:
�مهمترين چالش اســراييل در درون اين كشــور اســت و آن اين كه 
1/5 ميليون نفر از شهروندان اســراييلي خط انتفاضه را قبول دارند. به قول 

متفكران آنجا، اينها از خود انتفاضه خطرناك  تر هستند.
�قطعنامه هاي تصويب شــده در شــوراي امنيت )قطعنامه هايي چون 
242، 238، 194 و...( عليه اسراييل روي دوش دولتمردان اسراييلي بسيار 

سنگيني مي كند. 
 )Occupied Territories( در قطعنامــه  242 بــه اراضــي اشغال شــده
استناد شده اســت. يعني با قرائت سازمان ملل و شــوراي امنيت، اسراييل 
سرزمين هاي فلسطيني را اشــغال كرده  است. نتانياهو معتقد است هريك 
از مصوبات شوراي امنيت كه عليه اســراييل به اجرا گذاشته  شود موجب 
مي شود اسراييل با فروپاشي روبه رو شود. با توجه به اين ديدگاه است كه 

اسراييل با قلدري زير بار اجراي اين قطعنامه ها نمي رود. 
قطعنامه 194 مي گويد تمام آوارگان فلســطيني بايد به ســرزمين خود 
بازگردند. اگر چنين شــود تركيب جمعيتي به نفع فلســطيني ها به هم زده 
مي شود و هويت يهودي اسراييل دچار فروپاشــي مي شود. به همين دليل 
نتانياهو در آخرين بيانيه مهم خود گفت هر نقشــه راهي كه هويت يهودي 

اسراييل را كمرنگ كند از پيش با مخالفت ما روبه رو خواهد شد.
بنابرايــن چالش بزرگ اين اســت كه اســراييل اصلًا خــود را عضو 
سازمان ملل نمي داند و به هيچ وجه مصوبات شــوراي امنيت عليه خود را 
قبول ندارد، از اين رو طبيعي اســت كه نتانياهو مسئله انرژي هسته اي ايران 

را آن قدر بزرگنمايي كند كه ديگر چالش هاي ضداسراييلي اهميت خود 
را از دست بدهند. اگر تمام كشــورهاي دنيا كه عضو سازمان ملل هستند 
روي اجراي اين قطعنامه ها پافشاري كنند اسراييل در افكارعمومي بسيار 
منزوي تر خواهد شد و حتي اگر مقاومت آن در برابر اجراي اين قطعنامه ها 

ادامه يابد شوراي امنيت مي تواند در اين مورد دخالت بكند. 
چالش ديگر اســراييل اين اســت كه در ســال هاي اخير چند قطعنامه 
شوراي امنيت درباره انرژي هسته   اي ايران تصويب شده و تمام رسانه هاي 
غربي براي اجراي ايــن قطعنامه ها روي ايران فشــار زيــادي مي آورند، 
ولي متأســفانه همزمان روي اجراي قطعنامه هاي شــوراي امنيت درباره 
رژيم اشغالگر اســراييل هيچ نيرويي نمي گذارند و در كل از آن نامي هم 
برده نمي شــود. از اين رو اســراييل قصد دارد با بزرگنمايي مسئله ايران و 

قطعنامه ها عليه ايران، قطعنامه هاي عليه اسراييل را بي اثر كند.
�يكي ديگر از چالش هايي كه اسراييل با آن روبه روست جريان هاي 
درون امريكاست. جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق امريكا كه ابتكار صلح 
اعراب و اسراييل را در كارنامه خود دارد و قرارداد كمپ ديويد را يكي از 
افتخارات خود مي داند از كســاني  اســت كه روي قطعنامه  242 پافشاري 
مي كند و معتقد اســت كه اســراييل بايد از اراضي اشغال شــده فلسطيني 
خارج شــود و عدم خروج اســراييل را معادل آپارتايــد و تبعيض نژادي 
مي داند. كتابي كه او باعنوان »فلســطين، صلح، نه تبعيض نژادي« نوشــت 
حتي اجازه نيافت در روزنامه هاي مترقي امريكا هم تبليغ و معرفي شــود. 
با اين كه جيمي كارتر موجوديت اسراييل را مي پذيرد، اما معتقد است كه 
اســراييل بايد به مرزهاي 1967 بازگردد. اما دولتمردان اسراييلي معتقدند 
اين امر به فروپاشي اســراييل مي انجامد. طرفداران جيمي كارتر در حزب 
دموكرات زياد هستند و تا حدي در حزب جمهوريخواه هم وجود دارند. 

نكته ديگر اين كه همه مي داننــد حمله امريكا و اســراييل به عراق از 
 )AIPAC( و لابي اسراييل در امريكا )War Party( ابتكارات حزب جنگ
بوده كه بيش از 1/5 ميليون نفر تلفات داشــت و كشته شدن امريكايي ها و 
خودكشي ســربازان امريكايي در عراق اين اشغال را به بن بست كشاند تا 
جايي كه اوباما در ايپك گفت جنگ عــراق فاجعه اي بيش نبود. يكي از 
عوارض مهم اين جنگ اين بود كه اختلاف طبيعي شيعه و سني را به يك 
فرقه بندي راهبردي تبديل كرد و امريكا، اسراييل و عربستان سعودي اين 
فرقه بندي راهبردي را به اصلي ترين تضــاد خاورميانه تبديل كردند، كه 
بحث مســتقلي مي طلبد. باوجود مخالفت اوباما و دموكرات ها با جنگ 
عراق، كابينه ميت رامني مملو از محافظه كاران جديدي اســت كه هنوز 

لطف الله ميثمينتانياهو و حمله به ايران؟!
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جنگ عــراق را تأييد نمي كننــد. اوباما در رأس حــزب دموكرات خط 
قرمز خود را درباره ايران، ســاختن بمب اتم تعريــف كرده، درحالي كه 
اسراييل و جمهوريخواهان نئوكان خط قرمز خود را قابليت اتمي تعريف 
كرده اند، بنابراين دولتمردان اسراييلي احساس مي كنند اگر كاري نكنند 
و دموكرات هاي امريــكا اين راه را ادامــه دهند، بويــژه اين كه پايتختي 
اورشــليم را در كنوانســيون دموكرات ها از پلتفرم خود حذف كردند، 

روند قضايا و امور به ضرر اسراييل تمام مي شود.
�منشــه امير ديپلمات و گوينده راديو اســراييل بارها گفته  كه حمايت 
كارتر از سقوط شــاه ايران اشــتباه بود و همچنين تقويت حزب عدالت و 
توسعه تركيه توســط كلينتون و حمايت اوباما از انقلاب مصر و تونس هم 
اشــتباه و قطعاً به ضرر اســراييل بوده است. اسراييل متوجه شــده امريكا به 
طبقاتي از مردم خاورميانه و اســلام معتدل مانند اخوان  المســلمين تركيه، 
مصر، تونس و... پيوند خورده اســت. از اين رو نياز امريكا به اســراييل در 

اين منطقه رو به كاهش است، بويژه 
اين كه در گذشته اسراييل چند برگ 
برنده داشت؛ نخست اين كه موجب 
مي شود در كشــورهاي خاورميانه، 
كشــورهاي نفت خيــز نفــت خود 
بفروشند و اســلحه براي رويارويي 
با اســراييل تهيه كنند. هــم فروش 
نفت به نفع غرب اســت و هم خريد 
اســلحه از غرب به نفع كشــورهاي 
غربي اســت و اين درحالي است كه 
اكنون نفت عراق، ليبي، عربستان و 
امارات در اختيــار امريكا و انگليس 

اســت و ديگر كشــورهاي نفت خيز هم نمي توانند نفت خود را نفروشند. 
حضور نظامي امريكا در منطقه خاورميانه به قدري زياد اســت كه نيازي به 
ژاندارمي اسراييل نيست. برگ برنده دوم اين است كه مي گويد ميان صد 
ميليون عرب، كشــوري دموكراتيك ايجاد كرده است ـ هرچند كه يك 
دموكراسي پادگاني بيش نيســت ـ و با اين ادعا سعي دارد امريكا را به سوي 
خود بكشــاند. حال كه كشور مصر،  تونس و... به  ســوي يك دموكراسي 

نسبي رفته اند، ديگر اسراييل حرفي براي گفتن ندارد.
در رابطه با تبليغ دموكراســي توســط اســراييل بايد گفــت در دوران 
رياست جمهوري بوش كه شعار خاورميانه دموكراتيك و بزرگ آن گوش 
همه را كر كرد، انتخاباتي در مناطق فلســطيني اجرا شــد كه حماس در آن 
70درصد آرا را از آن خود كرد، ولي نه اسراييل و نه بوش، اين دموكراسي 
كه با نظارت كارتر انجام شده بود را قبول نكردند و حتي اسراييل با دخالت 
نظامي، اعضاي كابينه حماس را ربود و در اســراييل زنداني كرد. اين نشان 

مي دهد كه اسراييل ديگر نمي  تواند از واژه دموكراسي سوءاستفاده كند. 
�چالش ديگري كه اســراييل با آن درگير اســت و موجب شده قادر 
نباشــد به ايران حمله كند در روزنامه كثيرالانتشــار يديعوت آحارانوت 
در روز 31 شهريور 1391 در نوشــته اي آمده كه وقتي يك فيلم مي تواند 
توده هاي مســلمان و عرب را به خيابان بكشــد و رهبران منطقه را كنترل 
كند، بنابراين اســراييل چگونه مي تواند بــه ايران حمله كند و شــاهد به 

خيابان آمدن توده هاي عرب و مسلمان نباشد.

�چالش ديگر اسراييل، مقاومت و دفاع جمهوري اسلامي ايران است 
كه نمونــه اي از آن را در جنگ هاي 33 روزه و 22 روزه مشــاهده كرديم. 
اگر ايران در دفاع هشت  ساله در برابر تهاجم عراق از استراتژي موج انساني 
استفاده كرد، در چنين جنگي از اســتراتژي فوج موشكي استفاده خواهد 
كرد، كه سيستم هاي دفاع ضدموشكي هم قادر نيستند در برابر آن مقاومت 
كنند. ژنرال هاي اسراييلي هم تأييد كردند كه به غير از موشك هاي دوربرد 
ايران، حزب الله جنوب لبنان 60هزار موشك و سوريه هم 30 هزار موشك 

دوربرد دارد كه مي  تواند تمامي خاك اسراييل را هدف بگيرد.
�چالش ديگر اســراييل اين است كه بخشــي از ارتش خود را بايد در 
صحراي سينا نگه دارد. پس از سقوط مبارك و شبكه امنيتي ـ نظامي او كه 

در راستاي اسراييل بود، صحراي سينا براي اسراييل ناامن شده است.
�چالش ديگري كه اســراييل با آن روبه رو اســت اين كه اگر ايران به 
سلاح اتمي مسلح شود، برگ برنده اسراييل در به كاربردن سلاح اتمي از 
بين خواهد رفت و شعار خلع سلاح 
اتمــي خاورميانــه زمينــه تضميني 
بهتري پيدا مي كنــد و ديگر اين كه 
مهاجــرت معكــوس در اســراييل 
اتفاق مي افتد، ولي همــه متفكران 
سياســي ـ نظامــي معتقدنــد ايران 
دليلــي نــدارد بمبــي در منطقه اي 
منفجر كند كه 1/5 ميليــون نفر آن 
فلســطيني هايي هســتند كــه خط 
انتفاضه را قبول دارند؛ منطقه اي كه 
عــرض آن 200 كيلومتر و طول آن 
700ـ600  كيلومتر است. اين مسئله 
به تمام همسايه هاي عرب و مسلمان هم سرايت خواهد كرد. ازسوي ديگر 
استراتژيست هاي غربي ازجمله برژينســكي اعتراف مي كنند كه رهبران 
ايران از عقلانيت كافي برخوردارند و مي دانند اگر بمبي عليه اســراييل به 

كار گرفته شود، ايران را نابود خواهند كرد.
�اســراييل با عمده كردن ايران مي خواهد تضاد اســراييل ـ فلسطين، 
تضاد اســراييل ـ عرب، تضاد اســراييل ـ دنياي اســلام، تضاد اســراييل ـ 
امريكا و تضادي كه اســراييل با مصوبات شوراي امنيت دارد را كمرنگ 
كند، درحالي كه خودش مي داند قادر نيســت به ايران حمله كند و حمله 

موشكي هم اثرگذار نخواهد بود.
� از يك ســو اســراييل با جابه جايي اضداد، ايران را عمــده كرده و 
موضوع حمله نظامي قرار مي دهد و ازســوي ديگر اوباما ضمن مخالفت 
با حمله، براي عقب نماندن از قافله و دســتيابي بــه آراي يهوديان و لابي 
اسراييل در امريكا، تحريم ها را هر روز سنگين تر مي كند. به نظر مي رسد 
اين نوعي از جنگ ســتارگان عليه شــوروي اســت كه مي خواهند دائماً 
ايران را در حال آماده باش جنگي قرار دهنــد و فضاي ايران را امنيتي تر و 
نظامي تر كنند تا ما نتوانيم به توليد كشاورزي و صنعت بپردازيم و هر روز 
كه مي گذرد جمهوري اسلامي ايران از لجســتيك كارشناسان محروم 
شود. طبيعي اســت كه طراحان راهبردي ما بايد هوشياري خود را حفظ 
كرده و تا آنجا كه ممكن اســت در راه وفاق ملي، تقويت توليد و اشتغال 

كامل بدون از دست دادن زمان بكوشند.



114

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

مدت ها بود كه در عرصة سياســت و اقتصاد بين الملل، نوعی رخوت و 
ركود و دلســردی بر جنبش های عدالتخواه و انسانگرا حاكم شده بود. نظام 
ستم پيشة سرمايه داری جهانی می رفت كه هژمونی بلامنازع خود را بر دنيای 
غرب و همة جهان تحكيم و تثبيت كند. اما طی ماه های اخير، خبر پيروزی 
جامعه گرايان و مدافعــان عدالت اجتماعی و حقوق طبقات فرودســت در 
انتخابات رياست جمهوری فرانسه و پارلمان يونان و نيز انتخابات شوراهای 
ايالتی در آلمان، بارقه هايی از اميد را زنده كــرد. اين رخدادها كه می تواند 
پيش زمينه و بسترســاز پيروزی  های آتی باشــد، نقطة عطفی در جنبش های 

حق طلب و ظلم ســتيز و ضد جهانی ســازی تلقی 
می شــود و نمايانگر آن اســت كه فرياد آزادی و 

غريو عدالتخواهی، خاموشی پذير نيست. 
می تــوان با صبــر و اســتقامت و كوشــش، از 
اوضاع بغرنــج سياســی، اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگــی موجود در همــة جهان ـ كه دســتپخت 
نظام سرمايه داری اســت ـ گذر كرد و به آينده ای 
روشن تر دل بست؛ آينده ای كه در آن، سياست ها 
و تصميم گيری های كلان، مبتنی بر آرمان صلح، 
همزيســتی مســالمت آميز، برابری و مســاوات، 
كاهش فاصلة طبقاتی، توســعة رفــاه اجتماعی و 

اصول حقوق بشر باشد.
به نظر می رســد كه ميانه روی و اصلاح گرايی، می رود كــه به گفتمان 
غالب در عرصة جهانی بدل شــود. نســيم رويدادهای اخير، قاعدتاً در همة 
كشورها خواهد وزيد. گفتمان ميانه رو، در همة عرصه ها نياز زمانه و الگويی 
راهگشاست. تندروی و راديكاليسم كور همواره به بهبود و اصلاح اوضاع 
لطمه زده و اين چيزی اســت كه در پهنة سياست كشــور خودمان نيز تجربه 

شده است.
تحول طلبــی و بهبودخواهی، هيچ نســبتی بــا »بزن بهــادری!« ندارد؛ و 
مستلزم اين اســت كه تصميم ها و مواضع، پخته و سنجيده و برپاية مطالعات 

علمی اتخاذ شــوند و در صــورت لزوم، بــازة زمانی لازم برای اثربخشــی 
اقدامات در نظر گرفته شود. عجول بودن و »از هول حليم توی ديگ افتادن« 
هميشه همه چيز را خراب كرده اســت. اصلاح گری بدان معناست كه بنا را 
به هر شيوة ممكن تعمير و مرمت كنيم، نه اين كه بخواهيم آن را كاملًا ويران 
و از نو بســازيم. هر چند ممكن اســت كه تعمير بنا، وقتگير و دشــوار باشد. 
اما وقت گيری و دشــواری آن، از تخريب و دوباره ســازی بنا كمتر است و 
هزينه ای هم كه مردم متحمل می شــوند، به مراتب كمتر است، بويژه اين كه 
تضمينی نيست كه ايرادات بنای از نوساخته شــده، كمتر از بنايی كه ويران 

كرده ايم باشد.
جامعة ما ـ كــه همانند هــر جامعــة ديگری با 
احساســات نمی تــوان آن را اداره كــرد ـ بــرای 
 بهبود يافتن در همة عرصه هــا، نياز به تحليل هزينه ـ 
فايده، عقلانيت، دورانديشی و آينده نگری دارد. 
ملت ايــران با كوهی از مشــكلات روبه روســت. 
اين كوه را نمی توان با ديناميــت منفجر كرد، چرا 
كه تركش های آن، همــه را لت وپار خواهد كرد. 
اين كوه را بايد ذره ذره با تيشــه تراشــيد و از ميان 
برداشــت. گرچه اين كار زمان بر اســت، اما واقعاً 
چــارة ديگری نيســت. ايــن راه بســيار عملی تر، 

كم هزينه تر و مطمئن تر است.
جامعة مدنی، آرمان والايی اســت. اما تحقق اين آرمان مســتلزم تأمين 
زيرســاخت های فرهنگی و اجتماعی لازم اســت. نهادهای مدنی همچون 
احزاب و ســازمان  هاي مردم نهاد می توانند اين زيرساخت ها را ايجاد كنند. 
همة كشورهايی كه توسعة پايدار و جامعة مدنی در آنان متحقق شده، همين 
راه را رفته انــد و هيچ راه ميانبر ديگری هم وجود ندارد! اين در حالی اســت 
كه كشور ما در مقايســه با فرانسه كه يك ميليون ســازمان مردم نهاد در آن 
فعاليت می كنند و بســياری وظايف دولت را در دست گرفته اند، راهی بس 
طولانی و پر فراز و نشــيب در پيش رو دارد كه در هر صورت بايد طی شود. 

اندك اندك
 رامين ناصحچشم انداز جنبش مدنی و توسعه گرا در ايران

ديدگاه هاي مختلفي در مورد يازدهمين انتخابات رياست جمهوري وجود دارد. مقاله پيش رو يکي از ديدگاه ها را مطرح و ارائه مي کند. در بخش چشم ها 
و گوش ها در ش��ماره قبل،  برخي از ديگر ديدگاه ها نيز مطرح ش��ده بود که مطالعه تقاطعي و همزمان آنها مي تواند تصوير کامل تري از نحوه مواجهه با 

انتخابات رياست جمهوري پيش رو به دست بدهد.

گفتمان ميانه رو، در همة 
عرصه ها نياز زمانه و الگويی 
راهگشاست. تندروی و 
راديكاليسم كور همواره به 
بهبود و اصلاح اوضاع لطمه 
زده و اين چيزی است كه در 
پهنة سياست كشور خودمان 
نيز تجربه شده است
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در ايران، روند تأسيس سازمان  مردم نهاد بسيار پيچيده و دشوار است. شمار 
ســازمان های مردم نهاد هم كه از قبل باقی مانده اند، شايد به حدود 500 نهاد 

برسد. »ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا« 
در اين شــرايط، نخبــگان و شــهروندانی كــه انديشــه ای آينده نگر و 
ترقی خواه دارند بايد به صحنه بيايند و از مجاری قانونی، به تقويت نهادهای 
مدنی پرداخته، نهادينه ساختن »تربيت دموكراتيك« و »روحية كار جمعی« 
را وجهه همت خود قرار دهند. كشــور ما خوشــبختانه دارای روشنفكران 
و انديشــمندان برجسته ای اســت، اما اين شــخصيت ها اگر دغدغة مسائل 
اجتماعی ـ سياســی را دارند بايد بپذيرند كه از روش ها و شــيوه های نوين و 
مناسب كه در حل مشكلات و نه تشديد آن به كار بيايد، بهره گيرند، چرا كه 

تكرار تجربه های گذشته چاره ساز نخواهد بود.
كاناليزه كــردن امكانات مادی، دانــش و تجربة بزرگان و جوشــش و 
تكاپوی جوانان، در قالب فعاليت های غير سياسی در سازمان هاي مردم نهاد 
و ناظر به مســائل مــورد نياز جامعــه، ازجمله در شــاخه هايی چــون علوم 

فرهنگــی، آســيب های اجتماعی، مســائل زنان، 
كودكان، محيط زيست، صلح و حقوق بشر، سينما 
و تئاتر، صنايع دستی، ميراث فرهنگی، بهداشت و 
تغذيه، فناوری اطلاعات، امورخيريه و... می تواند 
دستاوردی بس عظيم در فروكاستن از آلام جامعه 
داشــته باشــد، بويژه اين كه با توجه به ســرد بودن 
شديد هوای سياســت، اســتقبال و حمايت مردم 
نيز از فعاليت های ســازمان هاي مردم نهاد بيشــتر 
اســت. اگر اين آمار خبرگزاری »سينا« را صحيح 
بدانيم كه 91درصد جوانان از سياســت بيزارند و 
همچنين در نظر داشته باشيم كه بخش زيادی از آن 
نهُ درصد باقی مانده هم ازســوی خانواده، از ورود 
به فعاليت های سياسی منع می شــوند، می توانيم به 
محدودبودن گسترة رشــد و تأثيرگذاری احزاب 

سياسی در دورة فعلی پی ببريم. 
حتــي اگــر احــزاب نيــز در فضايــی آزاد پا 
بگيرند، از آنجا كه تربيــت دموكراتيك و روحية 

كارجمعی نهادينه نشده و در نهاد هر فرد ايرانی، يك پدر زورگو، خان قلدر 
يا شــاه ظالم وجود دارد و نمی گذارد ما دموكرات  منش باشــيم، در تحزب 
و تشكل سياسی توفيقی حاصل نخواهد شــد. )چنان كه در دوران هايی در 

تاريخ معاصر شرايطش مهيا بود و نشد!(
آنچه می تواند ما را از اين بحر متلاطم مشــكلات و معضلات همه جانبه 
رهايی بخشــد، تقويــت جوهرة انديشــة انســانی و نوع دوســتانه اســت. 
سازمان هاي مردم نهاد می توانند در اين مهم بسيار تأثيرگذار باشند. جوانان 
با مشاركت اجتماعی در ســازمان هاي مردم نهاد ديد بازی نسبت به دنيا پيدا 
می كنند. افق های ذهنيشان گسترده تر می شود و انسان های خلاق، توانمند، 
آگاه و بااراده و پخته ای می شوند و می توانند نقش مثبتی در جامعه ايفا كنند. 
امروزه صاحب نظران سياســی و اقتصادی در اين ديدگاه وجه اشتراك 
دارند كه نيل به رشد و توســعة پايدار، بدون مشــاركت سازماندهی شده و 
هدفمند گروه ها و دستجات مختلف مردمی، ميسر نيست. آنها ترديد ندارند 
كه با مشــاركت نهادمند ـ ونه تــوده وارـ مردم، دورة گذار توســعة جامعه، 

تسهيل، تسريع و كم هزينه تر می شود. 
سازمان هاي مردم نهاد توان بســيار بالايی برای پيشــبرد اهداف توسعة 
اجتماعی دارند، اما نياز است كه مسئولين دولتی و تقنينی از آن حد آگاهی 
و خرد برخوردار باشند كه ســازمان هاي مردم نهاد را يك فرصت و نه يك 
تهديد بدانند؛ مســئولينی ـ كه دســت  كم تا حدودی ـ به آرمان جامعة مدنی 
باورمند بوده و به تحكيم ســتون های آن يعنی نهادهای مدنی ياری رسانند. 
البته سازمان های مردم نهادي كه در ذات خود حقيقتاً غيرسياسی باشند، در 
دوران هر دولتی می توانند دوام بياورند. امــا دولتمردان و قانونگذارانی كه 
اعتقاد بيشــتری به نهادهای مدنی دارند، حاميان خوبی برای ســازمان هاي 
مردم نهــاد خواهند بــود،از ايــن رو هيــچ راهبرد ديگــری جز »رفــرم« يا 
»اصلاحات« ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند و مقصودم از اصلاحات 
نيز، نه الزامــاً اصلاح طلبی دوم خردادی، بلكه معنــای علمی رفرم و اصلاح 

است كه با حفظ اصل بنا، به مرمت و تعمير آن بپردازد. 
از نگاه رفرميســت ها، ويران كــردن بنا نه تنهــا چارة كار نيســت، بلكه 
عملی هم نيســت. تمام زور نيروهــای مخالف در 
جريان هاي پــس از انتخابات 88  متجلی شــد )كه 
تا حد زيادي محصول جو فراگيــر پديد آمده در 
اثر اشتباه هاي تاكتيكی رئيس دولت و صدا و سيما 
در مناظره های انتخاباتی بود، كه بعيد اســت ديگر 

تكرار شود(.
بعضاً گمان می كنند شــرايط فعلــی، بدترين 
شرايطی است كه ملت ايران می تواند با آن روبه رو 
باشد، اما خطراتی بس ســهمگين تر در انتظار يك 
جامعــة آشــفته و بی ثبات اســت؛ خطراتــی نظير 
افغانيزاسيون و بروز ناامنی شــديد، تشديد بحران 
اقتصادی و پيدايش شــرايطی چون قحطی شديد 
و احتيــاج مردم بــه لقمــه ای نان، تجزية كشــور، 
فروپاشــی اجتماعی )مثــلًا به نحوی كــه درصد 
بالايــي از مردم معتــاد باشــند، و به هميــن قياس 
دربارة فحشا و خودكشــی و روان پريشی و...( و... 
هيچ كس نمی تواند از حادث شــدن اين بحران ها 
در يك شــرايط ناامن و ويژگی های منحصر به فردی كه كشور و جامعة ما 
دارد جلوگيری كند. با توجه به ساختار فرهنگی جامعه، بازتوليد استبداد هم 
دور از ذهن نيســت. تاريخ به ما يادآور می شــود كه انقلاب در فرانسه منجر 
به ديكتاتوری ناپلئون شــد و در روسيه به ديكتاتوری اســتالين انجاميد و در 

اسپانيا ديكتاتوری فرانكو را در پي داشت.
حملة خارجی نيز يك روش خشــونت بار تغيير حاكميت است كه آن 
هم نه ممكن اســت و نه مفيد. اين روش ممكن نيســت، زيــرا اينكه با روی 
كار آمدن فرانســوا اولاند در فرانســه -كه خلف او ســاركوزی، تندترين 
رهبر اروپايی در تهديد ايران بود ـ و رويكــرد خاص اوباما ـ كه برندة جايزه 
صلح نوبل بوده ـ در اصلاح سياســت خارجی امريكا، بويژه اين كه سنجش 
افكارعمومی، پيــروزی مجدد وی را در انتخابات آتی رياســت جمهوری 
ايالات متحده نشــان می دهد، حملة نظامی قدرت های غربی به ايران منتفی 
است و ازسويي مفيد هم نيســت، چرا كه با خشونت نمی توان دموكراسی و 
صلح و ثبات و مدنيت را برقرار كرد. اين آرمان ها پيش زمينه هايی دارند كه 

امروزه صاحب نظران 
سياسی و اقتصادی در اين 
ديدگاه وجه اشتراك دارند 
كه نيل به رشد و توسعة 
پايدار، بدون مشاركت 
سازماندهی شده و هدفمند 
گروه ها و دستجات مختلف 
مردمی، ميسر نيست. آنها 
ترديد ندارند كه با مشاركت 
نهادمند ـ ونه توده وارـ مردم، 
دورة گذار توسعة جامعه، 
تسهيل، تسريع 
و كم هزينه تر می شود
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تنها با اصلاحات تدريجی امكان پذير می شوند.
اشاره شد كه اصلاحات يا رفرم ـ سواي اطلاق 
آن به گروهي خاص در پهنه سياســت كشــور ما ـ 
يك معناي علمي در جامعه شناسي سياسي دارد كه 
عبارت است از تحولات تدريجي و گام به گام در 
مسير ترقي و تكامل همه جانبه جامعه براي رسيدن 
به توسعه متوازن و پايدار و جامعه اي مدني، آزاد و 
برابر. شــايد به اين زودي ها، پيشگامان اصلاحات 
در ايران )فعالان نهضت ملي، ملي ـ مذهبي و سپس 
دوم خردادي هــا( امكان تأييد صلاحيت شــدن و 
ورود به مراكز حســاس قدرت را نداشــته باشند، 
در اين شــرايط بايد به اصلاح گراياني كــه الزاماً 
از خانــواده نهضت ملي يــا جنبش دوم خــرداد يا 
جنبش ســبز نيســتند، اما منتقد وضــع موجودند، 
اميد داشــت. درواقع زمزمه هاي »نواصلاح طلبي« 

از چند ماه پيش از انتخابــات اخير مجلس، به گوش مي رســيد و محوريت 
آن در شــخصيت هايي همچون علي مطهري متجلي شــد و تصميم درست 
و شــجاعانه ســيدمحمد خاتمي بــه رأي دادن نيز ـ بــه ظن قريب بــه يقين ـ 
برپايه همين تحليل اتخاذ شــد. فعالان مدني در شــرايط كنوني بايد حضور 
دولتمردان و قانونگذاران نســبتاً ترقي خواه را كه در همين وضعيت سياسي 
امكان تأييد صلاحيت و روي كار آمدن را دارند، غنيمت شمارند و از افراد 
خوشــفكرتر آنها، هر چند عضو احزاب اصلاح طلب دوم خردادي نباشند 
اســتقبال كنند تا بشــود در ســايه حمايت ـ هرچند محدود ـ مسئولان و كار 
به دستان اندك اندك و گام  به گام به قوام بخشــيدن نهادهاي مدني و ترميم 
زخم هاي عميق جامعه پرداخت و حركتي ريشــه اي را براي حصول شــعار 
»ايران براي همه ايرانيان« و »پارلمانتاريســم« را راه صحيح پيشــبرد اهداف 

ترقي خواهانه مي داند و به جز در مواردي خاص، با 
صندوق هاي رأي قهر نمي كند.

ضمناً جامعــة ما نياز مبرم به اصــلاح در عرصة 
وضعيــت روحــی ـ روانی مــردم و جوانــان دارد 
و همچنيــن بــه ســازوكارهايی نياز دارد تــا آمار 
اعتياد، فحشــا، خودكشــی، خشــم و خشــونت 
افسارگســيخته، كــودك آزاری، زن آزاری و... 
را كاهش دهــد و فرهنــگ رفتــاری آن در ابعاد 
مختلف اصــلاح و ســامان پذيــرد، و همچنين به 
حال بحران محيط زيســت، فكری شود و ده ها نياز 
اصلاح گرايانة غير سياســی ديگر وجود دارد كه 
پاســخ به آنها از عهدة ســازمان هاي مردم نهاد )و 
در شــرايطی آزاد يا نيمه آزاد بــرای فعاليت آنها( 
برمی آيد. بدون پاســخ به ايــن نيازهــا، تغييرات 
سياســی، لعابی بيــش نخواهد بــود و هيچ دولت 
دموكراتيكی هم نخواهد توانســت مشــكلات ريشــه ای جامعــه را مرتفع 
كند. اما اصلاح در عرصه های يادشــده می تواند پايه ای باشد برای ساختن 
جامعه ای سالم، پويا، مهرنهاد، عادلانه، دموكراتيك و مدنی. همان طور كه 
گفته شد، هيچ راه ميانبر ديگری هم وجود ندارد و رهايی تحول خواهان از 
سردرگمی اســتراتژيك موجود، تنها با درك اين حقيقت و مدنظر داشتن 
راهبرد »مطالبــات حداقلی و ايســتادگی حداكثری« كه »صبــر مدنی« را با 

»كنشگری اجتماعی« تلفيق می كند، ميسر خواهد بود. 
اندك اندك جمع مستان مي رسند

اندك اندك مي پرستان مي رسند
دلنوازان نازنازان در رهند

گلعذران از گلستان مي رسند

جامعة ما نياز مبرم به اصلاح 
در عرصة وضعيت
 روحی ـ روانی مردم 
و جوانان دارد و همچنين 
به سازوكارهايی نياز دارد 
تا آمار اعتياد، فحشا، 
خودكشی، خشم و خشونت 
افسارگسيخته، كودك آزاری، 
زن آزاری و... را كاهش دهد و 
فرهنگ رفتاری آن در ابعاد 
مختلف اصلاح و سامان پذيرد، 
و همچنين به حال بحران 
محيط زيست، فكری شود

تفاسير و مفسران شيعه
مؤلفان: دكتر سيدمحمد شفيعي، دكتر فضل  الله صلواتي

انتشارات اطلاعات، تلفن 6 و 29993455 ـ 021
قيمت: 12000 تومان

مژده به پژوهشگران قرآن
كتاب »تفسير و مفسران شيعه« كه داراي اطلاعاتي در مورد مفسران شيعه از قرن اول تا 
پانزدهم هجري است، منتشر شد. اين كتاب ابتدا توسط مرحوم دكترسيدمحمد شفيعي، 
در سال 1349 توسط دانشگاه ش��يراز در 207 صفحه به چاپ رسيد كه به عنوان رساله 
دكتراي ايشان مورد پذيرش قرار گرفت. دكتر فضل الله صلواتي پس از مطالعه اين رساله 
و نقدهايي كه بر آن ش��ده بود، به تصحيح، ويراس��تاري، تكميل و توسعه اين كتاب همت 

گماشت و نكاتي را هم در پي نوش��ت ها به مطالب اصلي كتاب افزود. نتيجه كار ايش��ان كتاب حاضر در 656 صفحه بوده كه 
توسط انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است. چند پژوهش��گر قرآن كه تاكنون اين كتاب را مطالعه كرده  اند، اين 

تلاش سترگ را ستوده اند. 
چشم انداز ايران از خداوند براي دكتر فضل الله صلواتي عمر طولاني همراه با نيكفرجامي را خواستار است.
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نطق علي مطهــري نماينده مــردم تهران در صحن علني مجلس هشــتم 
به چالشي بر ســر مصونيت نمايندگي تبديل شد. چالشــي كه با اعلام جرم 
دادستاني عليه بخشي از سخنان وي كه به گفته دادستان تهران جنبه مجرمانه 
پيدا كرده اســت. او در نطق خود گفته بود وضعيت فعلي پوشــش موجب 
ايجاد عقده هــاي رواني در جامعه شــده و لــذا دولت بايد به فكر تأســيس 
كاباره و كلوپ هاي شــبانه باشــد! مطهري در اواخر مجلس هشتم به طرح 
موضوعاتي پرداخت كه مورد پســند برخــي نهادها قــرار نگرفت و گفته 
مي شــود رايزني ها براي عذرخواهي مطهري از ســپاه بي نتيجــه ماند. پس 
از آخرين نطق او بود كه موضوع شــكايت ســپاه از وي قــوت گرفت، اما 
توسط مسئول روابط عمومي اين نهاد تكذيب شــد. اما مطهري در واكنش 
به دادستاني از دادســتان به عنوان انســان عاقل و معتدلي كه در برخي موارد 
دستش بسته اســت ياد كرد. مطهري از دادستاني خواســت به جاي اينجور 
كارها، بهتر اســت تكليف پرونده افراد ديگري را مشــخص كند. مطهري 
همچنين گفته بود نماينده در اظهارنظر درباره همه مسائل كشور آزاد است 
و نبايد چماقي به نام دادستان بالاي سر او باشد. مطهري در نامه اي به دادستان 
تهران اقدام دادستاني را جرم تراشي و محدودكردن آزادي بيان دانست كه 
حريت نمايندگان را مخدوش و مجلس را به نهادي فرمايشي تبديل مي كند. 
وي در اين نامه به پرونده دادستان قبلي تهران اشاره كرد كه تعيين تكليف آن 
به علت ملاحظه كاري ها طولاني شد تا آن كه برخلاف نص قانون به  سمت 
رياست صندوق تأمين اجتماعي منصوب شد. وي در اين نامه به پرونده مقام 
دولتي نيز اشاره كرده كه چهار سال است تعيين تكليف نشده و هر تهديدي 

از مقام هاي اجرايي منجر به عقب نشيني شده است.
 همه اين ســخنان بنا بر اظهــار دادســتاني از مصاديق عناويــن مجرمانه 
تشخيص داده شــده اســت و از ادبيات مطهري درباره اين نهاد شكوه كرده 
است و آنها را موجب وهن نظام دانسته است. دادستاني تهران با اظهار تأسف 
از نام بردن از افرادي كه داراي پرونده در دستگاه قضايي هستند اعلام كرده 
كه در برخورد قضايي با متخلفان هيچ كس مصونيت ويژه ندارد و اين شامل 

علي مطهري هم مي شود.
اما آن بخش از گفته هاي مطهري در رابطه با زندانيان سياســي، بازتاب 
وســيعي پيدا كرد. محمدجواد لاريجاني دبير ســتاد حقوق بشر مدعي شد 
كه هيچ گاه در نظام جمهوري اســلامي زنداني سياسي وجود ندارد و كسي 
نيست كه فعاليت سياســي قانوني انجام داده باشد و چون حكومت از كار او 

خوشش نمي آمده به زندان افتاده باشد. لاريجاني مدعي شد اگر هم منظور 
مطهري در مورد زندانيان ماجراي سال 1388 باشــد، آنها در يك كودتاي 
تمام عيار عليه جمهوريت نظام و اصل نظام وارد شــده بودند. كودتايي كه 
به زعم وي مورد حمايت امريكا و اســراييل و ايادي آنها در داخل و خارج 
بود نه يك فعاليت سياســي قانوني و برخورد با اين افراد خاطي را بي ربط به 
فعاليت سياسي و زنداني سياسي بودن دانســت و گفت اين نماينده مرتكب 

خبط بزرگي شده و نبايد در اين مهلكه به مغالطه گرفتار شويم.
پاســخ مطهري به اعلام جرم دادســتان وجوه ديگري هم داشت. او كه 
نطق خود را بيان يك مطلب جامعه شناســانه و روانشناسانه توصيف مي كرد 
گفت نبايد به گونه اي رفتار شود كه مردم احساس اختناق كنند. وي از مردم 
خواســت كه به قضاوت بنشــينند، زيرا منظور او آن بوده كه يــا بايد به نظام 
خانوادگي اسلام عمل كرد يا به نظام غربي با آثار سوء آن و نمي شود بينابين 
حركت كرد و به عبارتي نه اســلامي باشــيم و نه غربــي. مطهري مي گويد 
حرف من اين اســت كه اگر برخي مقام هاي دولتي اعتقــادي به نظارت بر 
پوشش اسلامي ندارند و قائل به آزادي تحريك جنسي جامعه مي باشند بايد 
به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأســيس اماكني براي ارضاي غرايز جنسي 
اقدام كنند تــا جوانان دچار عقده هاي رواني نشــوند. مطهري كه ســخنان 
دادســتان را از موارد وهن نظام و تضييــع حقوق مردم ارزيابــي كرد افزود 
كه اساساً دادســتان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد و اگر هم توهين و 
افترايي باشد فرد توهين شــونده حق دفاع از خود را در صحن مجلس دارد. 
وي به اصل 84 و 86 قانون اساسي اشــاره كرد و گفت نماينده در اظهارنظر 

يك نطق و دامنه مصونيت نمايندگي
فائزه حسني
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درباره همه مســائل كشــور آزاد اســت و نبايد چماقي به نام دادستان بالاي 
سر او باشد. سخناني كه از ســوي دادستاني جرم تلقي شــد. پس از سخنان 
مطهري بود كه دادســتاني اعلاميه اي صادر كــرد. در آن اعلاميه آمده بود 
كه تشخيص جرم سخنان مطهري توسط چند كارشناس بررسي شده است. 
اظهارنظر آنان چنين بود كه اين ســخنان ربطي به مســائل جامعه شناســي و 
روانشناســي ندارد. همچنين توهين به مقام ها ازجمله رئيس جمهور و انتشار 
اكاذيب نيز جرم مي باشد. در اعلاميه دادستاني مفاد اصل 86  قانون اساسي بنا 
بر نظريه تفسيري شوراي نگهبان شامل عناوين مجرمانه نمي شود و دادستان 
در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمايندگان حق ورود پيدا مي كند. 
رئيس قوه قضاييه نيز تفســير مصونيت از اصل 86 را توهمي باطل دانســت. 
وي با تأكيد بر رويكرد عادلانــه و بدون تبعيض دســتگاه قضايي بدون در 
نظر گرفتن وابســتگي ها و جايگاه سياســي و اجتماعي افراد اعلام كرد كه 
اين تفكر غلط اســت و در هيچ كجاي قانون اساســي گفته نشــده كه يك 
نماينده مجلس داراي مصونيت قضايي است. وي گفت نمايندگان مجلس 
در مقام اجراي وظايف نمايندگي خود آزادند، امــا اين معنايش مصونيت 
قضايي نيست و بنابر تفســير شــوراي نگهبان آن را جدا از محتواي اصل 86 
قانون اساسي دانســت و افزود در مســئله جرم، نماينده و غيرنماينده فرقي با 
هم ندارند. رئيس دســتگاه قضايي با اعلام اين كه توهين، افترا و دشــنام از 
وظايف نمايندگي و هيچ شخص و گروه و رسانه اي نيست خاطرنشان كرد 
نبايد هيچ شخص و گروه و رسانه اي به خود اجازه دهد كه به ديگران توهين 
كند و افترا ببندد و توقع داشته باشد كه قوه قضاييه به آن رسيدگي نكند. وي 
درخواســت كرد كه از دســتگاه قضايي توقعات فراقانوني نرود و در مورد 
برخورد با افراد حزب اللهي يادآور شــد كه توقع از افــراد حزب اللهي اين 
اســت كه بيشــتر به قانون ملتزم باشــند و به خود اجازه توهين ندهند و توقع 

داشته باشند به جرم آنها رسيدگي نشود.
چالش بر ســر اين موضوع با اخطار قانوني تابش نماينــده اردكان ادامه 
يافت. وي با اخطار قانون اساســي حول اصــول 76، 84 و 86 گفت تا به حال 
در رأس امور بودن مجلس توســط قــوه مجريه مورد ترديد قرار داشــت و 
حالا موضوع مصونيت پارلماني نمايندگان منتفي شــده اســت. وي افزود 
نمايندگان در ايــن صورت چگونه مي توانند با مســئولان و دســتگاه هايي 
كه مرتكب تخلفي شــده اند و حق مــردم را ضايع كرده انــد برخورد كرده 
و كجي ها و ناروايي ها را افشــا كننــد. تابش افزود از رئيــس مجلس انتظار 
مي رود كه از حيثيت مجلس و اختيارات نماينــدگان دفاع كند. موضوعي 
كه علي لاريجاني آن را بــا توهين و افترا مرزبندي كــرد و گفت با وظايف 
نمايندگي تفاوت دارد، زيرا هيچ قوه اي نمي توانــد نمايندگان را در ايفاي 
وظايــف نمايندگي بازخواســت كــرده يا تحــت تعقيب قــرار دهد. وي 
همچنان تأكيد داشت كه اگر كسي تصور كند قوه قضاييه مي تواند به خاطر 
اظهارنظر نمايندگان به دليل ايفاي وظايــف نمايندگي جلوي آنها را بگيرد 

تصور باطلي است، اما مسئله توهين و افترا بحث ديگري است. 
حقوقدانان بر ايــن نكته تأكيد دارند كه تفســير قانون اساســي يا تطبيق 
هرگونه برداشت خارج از نصّي از اين قانون، صرفاً برعهده شوراي نگهبان 
اســت و حتي عالي ترين مقام قضايي يــا اجرايي حق ورود بــه اين حيطه را 
ندارد. ازســوي ديگر رياســت قوه قضاييه نيز حتي از حق تفســير قانون در 
مقام رســيدگي قضايي برخوردار نيســت و نمي تواند به بيان رسمي نظرات 
تفســيري خود از اصول 84 و 86 قانون اساســي بپردازد. در مواردي هم كه 

فرد يا مجموعه اي از سخن نماينده اي برداشت توهين يا هتك حيثيت نمايد 
با مراجعه به قوه قضاييه و اســتفاده از حق عمومي تظلم خواهي، درخواست 
رســيدگي به شــكايت خود را مي كند، قاضي ابتدا بررســي مي كند كه آيا 
مورد اتهامي برابــر با موارد موظفــي نماينده در اصل 84  اســت يا خارج از 
جايگاه حقوقي وي ارتــكاب يافته و در صورت انطبــاق اتهامات نماينده با 
حقوق قانوني اش، قطعاً قاضــي برابر قانون حكم به توقف رســيدگي و در 
صورت نامرتبط بودن دســتور ادامه روال قضايي را صــادر مي نمايد. توجه 
حقوقدانان در اين رابطه اســت كه به طــور مثال هنگامي كــه نماينده اي از 
نهادي به سبب انجام نامتناسب فعاليت هايش انتقاد كرده و خواستار اصلاح 
رفتار آنها يا پاسخگويي شــان مي شــود در حال انجام اظهارنظــر پيرامون 
حقوق موكلانش اســت و نمي توان او را مورد تعقيب قضايــي قرار داد، اما 
چنانچه همين نماينــده در خلال بحث هايش موردي را كه جرم محســوب 
مي شود به شخص يا مجموعه اي نســبت دهد بايد مستنداتش را در صورت 
نياز به محكمه ارائه دهد والا مرتكب جرم توهين و افترا شــده است. سخنان 
رئيس قوه قضاييه در رابطه با حوزه اختيارات نمايندگان مجلس ناظر به اين 
موضوع اســت و پيش از اين نيز در ســال 1387 رئيس قوه قضاييه از شوراي 
نگهبان درباره محــدوده اصــول 84 و 86 قانون اساســي نظرخواهي كرده 
كه دايره اين دو اصل تا كجاســت. شــوراي نگهبان كه مفسر قانون اساسي 
است اعلام كرده كه نماينده هاي مجلس آزاد هســتند، اما نبايد گفتارشان 
بار مجرمانه داشته باشد. برخي از حقوقدانان معتقدند سخنان مطهري شرح 
توصيفي داشته و از سر دلسوزي بيان شده است،  اما دادستان تهران احساس 
كرده كه ســخنان وي بار مجرمانه دارد و به اعتبــار مدعي  العموم بودن خود 

شكايت كرده است.
مطهري در بخــش ديگري از آخرين نطق خود در مجلس هشــتم در 31 
ارديبهشت ماه گفت كه سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم دخالت كرده 
است و افزود اين دخالت آفتي براي سپاه و نظام اسلامي است. مطهري يادآور 
شد دخالت ســپاه در بسياري از حوزه هاي انتخابيه مشــهود بوده و بسياري از 
كانديداها چه آنها كــه در آن حوزه ها رأي آورده اند و چه كســاني كه رأي 
نياورده  اند اين واقعيت را تأييد مي كنند. مطهري در نطق خود افزود ســپاه به 

صورتي جدي از كانديداهاي مورد نظر خود حمايت مي كند.
چند ساعت پس از اين نطق بود كه سخنگوي ســپاه به آن واكنش نشان 
داد و گفت بديهي اســت ســپاه حق پيگرد حقوقي مدعيان دخالت سپاه در 
انتخابات را براي خــود محفوظ مي  داند و افزود اين كــه هر از گاهي برخي 
اشخاص و جريان ها با طرح ادعاهاي غيرواقعي و نخ نماشده، فرصتي را براي 
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ضدانقلاب و رســانه هاي بيگانه فراهم آورند تا هجمه عليه سپاه را مهندسي 
و عملياتي كنند، اقدام ناپسندي اســت كه علاقمندان به انقلاب و نظام به آن 
به ديده ترديد مي نگرند. رســايي نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به نطق 
مطهري گفت اگر هم در گوشه و كناري كسي اقدامي كرده مربوط به كل 
سپاه پاسداران نمي شــود. رســايي افزود اين دومين باري است كه مطهري 
اتهامــي را متوجه اين نهاد كرده اســت. پيش از اين نيز در مــورد وزير نفت 

گفته بود سپاه قصد به دست گرفتن تمام قدرت هاي كشور را دارد.
برخي از نمايندگان هــم در اين رابطه به ســخنان آبنوش فرمانده ســپاه 
استان قزوين اشاره مي كنند كه با انتقاد از جريان انحرافي گفته بود اگر نتيجه 
انتخابات مجلس نتيجه اي نباشد كه در راستاي ارزش هاي ما باشد سال 1391 
سالي بســيار خطرناك و حتي خونين است. ســخنان وي با انتقادات زيادي 
روبه رو شد و پس از آن سردار جواني مشــاور نماينده ولي فقيه در سپاه آرزو 

كرد كه نتيجه آراي مردم در انتخابات حضور افراد ولايي در مجلس باشد. 
مطهري پيش از اين گفته بود تذكر به نهادهاي حكومتي يك امر طبيعي 
و عادي است و مي توان رهبري را هم مورد ســؤال قرار داد. وي به قول شهيد 
مطهري اشــاره كرده كه مي گويد هر مقــام غيرمعصومي اگــر در جايگاه 
غيرقابــل انتقاد قرار گيرد هم خودش فاســد مي شــود و هم جامعه را فاســد 
مي كند. وي معتقد است نبايد درباره برخي نهادها قداست قائل شد كه منجر 
به غيرقابل انتقادشــدن آنها شــود و مي افزايد اگر انتقادي كنيــد كه آثار آن 
اصلاح امور باشــد حتي موجب شادي دشمن شود اشــكالي ندارد. مطهري 

در توضيحاتي نســبت به نطق خود گفت حرف من اين بود كه سپاه از برخي 
از كانديداهاي مورد نظــر خودش حمايت كرد و تمام قد وارد شــد و افزود 
حرف من اين نبود كه سپاه نتيجه صندوق ها را تغيير داده است. نماينده تهران 
تأكيد كرد كه اين رفتار با توصيه امام در تعارض اســت و بسياري از سپاهيان 
هم اين حرف را قبول دارند. وي همچنين گفته اســت اطــلاع دقيق دارد كه 

رهبر انقلاب هم از رفتار برخي افراد در سپاه اطلاع دارند و راضي نبودند.
پــس از مطهري، اســدالله بادامچيان از اعضاي باســابقه حــزب مؤتلفه 
سخناني گفت كه بي شباهت به اظهارات مطهري نبود. سخنان او با واكنش 
هم حزبي اش روبه رو شــد. حميدرضا ترقي اتهام بادامچيان به ســپاه درباره 
دخالــت در انتخابــات را بي پايه و اســاس و برگرفته از يك تحليل اشــتباه 
ارزيابي كرد و افزود اين نظر شخصي بادامچيان است. سالك نماينده مردم 
اصفهان نيز در واكنشي ديگر گفت كسي كه در انتخابات رأي نياورده نبايد 
شكســت را به گردن ســپاه بيندازد و دليلي ندارد كه عدم استقبال مردم را به 
دخالت سپاه در انتخابات تشبيه كنند. بالاخره روابط عمومي حزب مؤتلفه با 
انتشار اطلاعيه اي در رابطه با اظهارات بادامچيان پرداخت و نوشت كه ايشان 
در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيده بود آيا سپاه نگذاشت كه شما وارد 
مجلس شــويد مي گويد خير و اين ســؤال را نفي مي كند و سپس مي افزايد 
بخشــي از ســپاه به طرف جبهه پايداري تمايل پيدا كرد و رأي بنده كم شد 
و اين دليل دخالت ســپاه نيســت چه برســد به اين كه برخي سايت ها مدعي 
شده اند كه نظر بادامچيان تقلب در انتخابات است. طبيعي است كه برادران 
سپاه در انتخابات به تشخيص شرعي خود به اين يا آن رأي مي دهند و عده اي 
به فهرست جبهه پايداري رأي دادند و عده اي به فهرست هاي ديگر لذا رأي 

كمتر شد و به حد نصاب نرسيد. 
نطق مطهري به چالشي بين قوه مقننه و قوه قضاييه در رابطه با اختيارات و 
مصونيت نمايندگي تبديل شده است. آيا مطهري جرمي مرتكب شده است 

و يا از مصونيت برخوردار است مسئله اي كه بايد در آينده روشن شود.
مقام رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس نهم، مجلس را ركن اساسي 
نظام برشمرده و به تشــريح دو ويژگي مجلس يعني زنده بودن و سالم بودن 
پرداختنــد و افزودند مجلــس راكد و خمود بــا خروجي هاي نامناســب، 
مجلســي ناقص اســت و نمايندگان منتخب ملت بايد با تحقق شاخص هاي 

يك مجلس زنده نشاط و تحرك دستگاه قانونگذاري را عينيت دهند.

سردار آبنوش

نشر صمديه منتشر كرد:
گزیده متون ادبي کهن و بازنویسي برخي ازآنها

مريم روحاني
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حتی پيش از قيام های ســال جاری 
نيــز، كشــورهای عربــی خاورميانــه 
مجموعــه اي يكدســت از نظــر ميزان 
و   )Authoritarianism( اقتدارطلبــی 
استبداد نبودند. شهروندان كشورهای 
كم  نفت يا بدون نفت نظير مصر، اردن، 
لبنان، مراكش و تونس، عموماً از آزادی 
بيشتری نسبت به شهروندان كشورهای 
نفتی نظير بحرين، عراق، كويت، ليبی و 
عربستان سعودی برخوردارند. از وقتی 
كه اين شورش ها شروع شد رژيم های 
نفت خيز در دفع كردن تلاش هايی كه 

قصد براندازی آنها را داشتند، موفق تر عمل كرده اند. 
رژيم های سوريه و يمن كه دارای عايدات نفتی متوسط 
ولی رو به كاهش هستند، برای ماندن در قدرت در حال 
دست و پا زدن هستند. »بهار عربی« ]قيام های بهار سال 
گذشــته[ فقط در يك مورد منجر به ســرنگونی يك 
حاكم دارای پشتوانه نفتی شده )معمر قذافی رهبر ليبی( 

كه البته آن هم با مداخلة ناتو ميسر شده است.
بــا وجــود اين كــه گام هــای مؤثــری در زمينة 
دموكراسی طی سه دهة اخير برداشته شده، اما الگوی 
فوق در سطح دنيا پابرجا مانده اســت. در سال 1980، 
تنها 30 درصد از دولت های سراســر دنيا دموكراتيك 
بودند، ولي امروزه اين رقم به حدود 60 درصد رسيده 
اســت. تقريباً تمامی دولت های دموكراتيكی كه طی 
اين دوره ظهور كرده اند، در كشورهای بدون نفت يا با 
نفت خيلی كم قرار دارند. اطلاعات و آمار حاكی از اين 
واقعيت است كه كشورهای با توليد نفت سرانه كمتر از 
100 دلار در سال )حدوداً معادل آنچه  اوكراين و ويتنام 
توليد می كند(، سه برابر نسبت به كشورهايی كه بيشتر از 
اين توليد می كنند، ممكن است كه دموكراتيزه  شوند. 
هيچ كشــوری كه دارايی نفتی آن كمی بيشتر از سرانة 
دارايی نفتی كشــورهای بحرين، عراق يا ليبی است، 

تاكنون موفق به گــذار از ديكتاتوری به دموكراســی 
نشده است.

محققين ايــن موضــوع را » نفرين يا بــلای نفت« 
)Oil Curse( ناميده اند و معتقدنــد ثروت نفت منجر به 
اقتدارطلبی و خودكامگی دولت ها، بی ثباتی اقتصادی، 
فساد و كشمكش های خشونت بار می شود. ]اما[ عده ای 
به اين موضوع شــك دارند و ادعا می كنند همبستگی 
بين وجود نفت و سركوبگری دولت ها يك تصادف 
اســت، براي نمونه ديك چنی در مقام خــود به عنوان 
مديرعامل شركت نفتی هاليبرتون در يك كنفرانس 
انرژی در ســال 1996 چنين اظهار می دارد: »مشــكل 
اين است كه خداوند مهربان درست نگاه نكرد تا منابع 
نفــت و گاز را در جايی قرار دهد كــه حكومت های 
دموكراتيك وجود دارند.«)1( بــا اين حال اين مداخلة 
الهی عامل بروز سركوبگری ]و استبداد[ در كشورهای 
خاورميانه نيســت، بلكه اين مواد هيدروكربنی ]نفتی[ 
اســت كه اين تقدير را رقم زده اســت. در مــورد اين 
واقعيت كه كشــورهای منطقه به دليل توليد و فروش 
نفت، آزادی كمتــری را ايجاد می كننــد، اجماع نظر 

وجود ندارد.
نفت هميشه مانع دموكراســی نبوده است. تا اوايل 
دهه 1970، احتمــال دموكراتيك بودن كشــورهای 

توليدكنندة نفت كمتــر از ديگر دولت ها 
نبــود. دليل آن اين اســت كه تــا آن زمان 
مجموعــه ای از چنــد شــركت عظيــم 
 نفتی غرب موســوم به »هفــت خواهران«

)Seven Sisters( كل صنعــت نفــت دنيا 
و منافــع آن را در اختيار داشــتند. اين بدان 
معنی اســت كه دولت های كشــورهای 
نفتی پشتوانه و ذخيرة مالی بيشتر و در نتيجه 
اعمال قدرت بيشتری بر شهروندان خود در 
مقايسه با كشورهای بدون نفت نداشتند. با 
اين حال، در دهة 1960 و اوايل دهة 1970 

اين وضعيت شروع به تغيير كرد.
ابتدا مجموعة »هفت خواهران نفتي« به دليل ورود 
شركت های نفتی Standard Oil of Ohio ،Getty Oil، و 
Eni ايتاليا به حيطه رقابت، سيطرة ]كامل[ خود بر بازار 

جهانی نفت را از دست دادند. همزمان با آن، دولت های 
صادركنندة نفت با همديگر بر ايجاد سازمان كشورهای 
صادركنندة نفت اوپك متحد شــدند؛ ســازمانی كه 
قدرت نفوذ و اهرم فشار اين كشورها را بر شركت های 
قديمی و جديد به يك اندازه افزايش داد. اين تحولات 
به همراه تحريم نفتی اعراب كه به دنبال جنگ اعراب و 
اسراييل در سال 1973 اتفاق افتاد، سبب شد قيمت هر 
بشكه نفت از 2/5 دلار در سال 1972 به حدود 12 دلار 
در سال 1974 افزايش يابد. كشورهای در حال توسعه 
كه مشــتاق به تصرف اين ثروت های بادآورده بودند، 
درواقع شركت های نفتی خارجی مشــغول به كار در 

خاك خود را مصادره كردند.
اين ملی كردن، ســيل عظيمی از ثــروت جديد را 
برای اين كشورها به ارمغان آورد و بنابراين محبوبيت 
بســيار زيادی پيدا كردند. اين وضعيت باعث جولان 
سياسی بســياری از سياستمداران شــد، براي نمونه در 
ليبی، معمر قذافی بلافاصله پس از به قدرت رسيدن طی 
كودتای نظامی 1969، شروع به ملی كردن صنعت نفت 

آيا نفت، »بهار عربی« را
 در خود غرق خواهد كرد؟

  Michael L. Ross :نويسنده
منبع: فارن افرز )سپتامبر و اکتبر 2011(

برگردان: محمد حب وطن

چشمانداز
سياست
خارجي
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كشــور خود كرد كه امكان كنترل بر سيل درآمدهای 
نفتی را برای او فراهم كرد. او سپس اين درآمدها را در 
راه تأمين مالی مقاصد انقلابی خود و نيز خريدن رؤسای 
قبيله های قدرتمند صرف كــرد؛ قبايلی كه در غير اين 
صورت ممكن بود تهديدی برای حكومت وی باشند. 
در عراق، صدام حسين نايب رئيس شورای فرماندهی 
انقلاب، معمار ملی شــدن صنعت نفت عــراق بود. بنا 
به گفتة كان كافلين شــرح حال نويس صــدام، نقش 
برجســتة صدام در توقيف و تصرف منافع بين المللی 
نفتی »دروازه ای به سوی شهرت«  برای او بود. سرانجام، 
كنترل وی بر سيل پول های نفتی زمينه را فراهم كرد تا 
 جانشين احمد حسن البكر ـ رئيس جمهور سابق عراق ـ

 شــود. حاكمان در كشــورهای خاورميانه همواره از 
ثروت نفــت برای توســعة خدمات عمومــی و جلب 
رضايت مردم خود اســتفاده كرده اند و اين امر موجب 
شــد تا اين حاكمان از موج دموكراسی خواهی كه در 
دهه های 1980 و 1990 جهــان را فراگرفت و منجر به 

سرنگونی ديگر ديكتاتورها شد، جان سالم به در برند.
از آن زمان بــه بعد، درآمدهای نفتی از طريق ســه 
ســازوكار اصلی به حاكمــان خودكامه كمك كرده 
تا در قدرت بمانند؛ اول اين كه ايــن درآمدها موجب 
شــده تا حاكمان از طريق ارائه خدمات و كمك های 
مالی زياد به مــردم و تقريباً عدم اخذ ماليــات، مردم را 
تطميع كرده و به اصطلاح آنها را بخرند. هميشه رابطة 
نزديكی بيــن اخذ ماليات و ميزان نمايندگی از ســوی 
مردم )representation( وجود داشــته است؛ زمانی كه 
حاكمان اقدام به افزايش ماليات می كنند، شهروندان 
خواهان پاسخگويی بيشتری از سوی حكومت هستند. 
در بخشی از امريكای مستعمره، اتباع سرخورده و ناكام 
عليه بريتانيای كبير شورش كردند، زيرا باوجود اين كه 
مجبور به پرداخت ماليات بودند، نماينده ای در پارلمان 
نداشتند. امروزه حاكمان كشورهای نفتی خاورميانه، 
نوعاً مطالبات مردم برای پاسخگويی بيشتر حكومت، 
را به وســيلة عرضة اعانه های جديــد، كاهش ماليات، 
يا هر دو پاســخ می دهند و اين روش معمولاً درســت 
جواب می دهد، براي نمونه تنها در سال 2011، الجزاير 
اعلام كرد كه قصد دارد به ميــزان 156 ميليارد دلار در 
توسعة زيرساخت های جديد ســرمايه گذاری كند و 
ماليات بر قند را حذف كند؛ عربستان سعودی اعتباری 
معادل 130 ميليــارد دلار را به افزايش دســتمزدها در 
بخش دولتی، كمك به بيكاران و يارانه های مســكن 
اختصاص داد؛ كويت به هر يك از شــهروندان خود 
هدية نقــدی 1000 دينــاری )حــدود 3600 دلار( و 
كالاهای غذايی اساســی رايگان به مدت چهارده ماه 
عرضه كرد. حاكمان خودكامة كشورهای با نفت كم 
يا بدون نفت ـ زين العابدين بن علی در تونس، حســنی 
مبارك در مصر و علی عبدالله صالح در يمن ـ نيز اقدام 

مشــابهی انجام دادند، اما پشتوانه های آنها خيلی كمتر 
بوده و در نتيجه كمتر مؤثر بوده است.

دوم اين كه نظام های خودكامه با پشــتوانه نفتی، 
از شــركت های نفتــی داخلی خود بــه منظور مخفی 

نگه داشــتن امورمالــی و اعتباری 
كشــــــور اســتفاده 

می كننــد. ايــن 
مخفــی كاری 
زمينه را فراهم 

می كنـــــد تــا 
از  ناشــی  ثــروت 

نفت بتوانــد توانايی خود در 
دفع مشــاركت مردم را محقق كند. شهروندان 

اين كشــورها به دليــل پايين بودن ماليــات و دريافت 
اعانه های به ظاهر سخاوتمندانه از دولت و عدم اطلاع 
از اين كه چــه مقدار از ثروت كشــور در اثــر دزدی، 
فســاد و بی كفايتی به تاراج مــی رود، از حاكمان خود 
راضی هســتند. در زمان صدام، بيش از نيمی از بودجة 
ملی عراق به شــركت ملی نفت عراق اختصاص يافته 
بود، اما امورمالــی و نحوة ســرمايه گذاری آن هرگز 
 فاش نشــد. بررســی های شــركت بين المللی بودجه

 )International Budget Partnership( در ســال 2010 
نشان داد كه آن دسته از نظام های خودكامة خاورميانه 
كه دارای منابــع نفتی كم و يا فاقد آن هســتند ازجمله 
مصــر، اردن و مراكــش، حداقل برخــی از اطلاعات 
مربوط به امور مالی و ســرمايه گذاری خود را منتشــر 
می كنند، درحالی كه نظام های استبدادی نفت خيز مانند 
الجزاير و عربستان سعودی تقريباً هيچ چيزی در اين باره 
فاش نمی كنند. به ياد داشته باشيم كه شورش های اخير 
مصر و تونس در نتيجة رشد آگاهی های مردم از فساد 

دولتی برانگيخته شدند. 
و آخــر اين كه، ثــروت نفــت اجــازه می دهد تا 
رژيم های اســتبدادی بتوانند نيروهــای نظامی خود را 
مورد حمايت شديد قرار داده و وفاداری آنها را بخرند... 
سرانة هزينه های نظامی كشور كم نفت تونس در سال 
2008 معادل 53 دلار بوده اســت؛ اين رقم در كشــور 
همســايه و نفت خيز آن ـ    الجزايرـ    معــادل 141 دلار 
بوده اســت و تظاهرات اعتراضی كمتری داشته است. 
برخی از بزرگترين توليد كنندگان نفت جهان، ازجمله 
عمان، عربستان سعودی و امارات متحدة عربی، در عين 
حال بزرگترين هزينه كنندگان در امور نظامی هستند. 
هنگامی كه شــهروندان عمان و عربستان ســعودی در 
اوايل سال جاری به خيابان ها ريختند، نظاميان آنها نشان 

دادند كه مايل و قادر به سركوب اعتراض ها هستند.
در طول 12 ســال گذشــته، اندونزی، مكزيك و 
نيجريه همگی گذار به دموكراسی را با موفقيت انجام 
داده انــد، اين در حالی اســت كه همگــی دارای نفت 

هســتند، اما ]بايد توجه داشــت[ اين سه كشــور صرفاً 
توليدكنندة نفت در حد متوسط  هســتند )اندونزی به 
ســختی می تواند در حد صادرات، توليد نفت داشــته 
باشد(. هر ســه اين كشــورها در ســال 1999 يا 2000 
و بلافاصله پــس از كاهش قيمت نفت بــه پايين ترين 
مقدار خود در 30 ســال گذشته، فضای سياسی كشور 
را باز كردند. واقعيت اين اســت كه آخرين كشوری 
كــه دارای ثروت نفتــی قابل توجهی بــوده و موفق به 
برقراری دموكراسی شــده، ونزوئلا است و اين اتفاق 
در ســال 1958 افتاد. برتری كشــور ونزوئــلا اين بود 
كــه از يك تجربــة تاريخی حكومــت دموكراتيك 
و جنبش كارگری متشــكل برخوردار بــود و اين امر 
موجب تحليل قدرت حكومت نظامی حاكمه شــد، 
اما هيچ يك از كشورهای نفت خيز خاورميانه پيشينه و 
تجربة چندانی در زمينة دموكراسی نداشته اند. درآمد 
ســرانة بحرين از فروش نفــت بيش از ســه برابر آنچه 
ونزوئلا در سال 1958 داشته است، می باشد. اين سرانه 
در مورد ليبی شــش برابر و در مورد عربستان سعودی 
بيش از هفت برابــر ونزوئلا بوده اســت. ديكتاتورها 
و پادشــاهی های منطقه، ايــن درآمدهای نفتــی را در 
جهت ايجاد شبكه های وسيع حمايتی سرمايه گذاری 
كرده اند كه نوعاً هم حمايت كننده هــا و هم مخالفان 

بالقوه را گرفتار می كند.
هيچ يك از اين موارد به معنی آن نيســت كه نفت 
»بهار عربی« را در خود غرق خواهد كرد يا دولت های 
نفتی خاورميانه محتوم و محكوم به ديكتاتوری هستند. 
گسترش دسترســی به اينترنت می تواند كار حاكمان 
خودكامه را در پنهان كردن ريخت وپاش و فساد دولتی 
آنها، ســخت تر كند. در عين حال، نوسان قيمت نفت 
و ســوء مديريت دولت می  تواند منجر به خالی شــدن 
خزانة دولت و وادارشــدن دولت به حذف يارانه های 
عمومی شود. با اين حال، حتی اگر حاكمان خودكامة 
پشــتگرم به نفت در خاورميانه جای خود را به رهبران 
منتخب ]از طريق انتخابات[ بدهند، باز هم تهديد و خطر 
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اقتدارطلبی به قوت خود باقی خواهد بود. سياستمداران 
همين كه انتخاب شدند، می توانند ثروت های بادآوردة 
نفت را در جهت عقب راندن اصلاحات دموكراتيك 
به كار بگيرند، بــراي نمونه هوگو چاوز رئيس جمهور 
ونزوئلا، صدها ميليــون دلار از درآمدهای شــركت 
نفت دولتی را در پروژه هايی هزينه كرده كه محبوبيت 
او را بين اقشــار كم درآمد و نظاميان افزايش می دهد. 
رضايت عمومی كــه او با اين كار ايجاد كرده اســت، 
اين امكان را بــرای او فراهم كرد تا بتواند موانع موجود 
در مســير اقتدارطلبی اش را از ميان بردارد. وی قضات 
غيروفادار در ديوان عالی كشــور را عــوض كرد و در 
نتيجة آن محدوديت های جديدی دربارة فعاليت های 
رســانه ای وضع شــد و قيد تعداد دفعات كســب مقام 
رياســت جمهوری حــذف شــد. ولاديميــر پوتين، 
نخست وزير روسيه نيز عملًا اقدامات مشابهی را به عمل 
آورده است. ]كه به اصطلاح جابجايي پوتين ـ مدودف 

معروف شده است[
پيش بينــی اين كــه آيا عــراق هم همين مســير را 
طی خواهد كرد، مشــكل اســت. حدود 85 درصد از 
درآمدهای دولــت از صادرات نفت اســت، اما هنوز 
مجلس عــراق باوجود ســال ها تلاش نتوانســته يك 
قانون جديد كه چارچوب قانونــی برای مديريت اين 
درآمدهای نفتی ايجاد كند، تصويب كند. در ضمن، 
علائم و شــواهدی وجود دارند حاكی از اين كه نوری  
مالكی، نخســت وزير عراق تمايل چندانی به استقرار 
دموكراسی نشــان نمی دهد. او از ابهامات موجود در 
قانون اساسی عراق در جهت اعمال كنترل شخصی بر 
نهادهای امنيتی مهم ازجمله »فرماندهی ضد تروريسم«، 
سوء اســتفاده كــرده اســت. دولــت وی يارانه های 
قابل توجهی اعــم از نقدی و زمين بــه روزنامه نگاران 
اختصاص داد و پس از تظاهرات عمومی در ماه فوريه، 
نيروهای امنيتی صدها نفــر از روزنامه نگاران، فعالان 

سياسی و روشنفكران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
»بلای نفــت« تنها تــا زمانی كــه خريــد نفت در 
حجم زيــاد در دنيا وجود دارد، ادامه خواهد داشــت. 
كاهش جــدی در مصرف نفت می توانــد به كاهش 
قيمت نفت و كاهش جريان پــول به جيب رژيم های 
خودكامه، كمك كند. از سوی ديگر، بدون كاهش 
معنــادار در مصــرف نفــت، تدابيری چــون اعمال 
تحريم های هدفــدار تأثير كمتری خواهد داشــت، 
براي نمونه ايالات متحده خريد از كشــورهای نفتی 
غيردموكراتيك را تحريم كرد ]نمونه عراق در دوران 
صدام[، اما تا زمانی كه تقاضای جهانی برای خريد نفت 
كم نشــود، اين كشــورها به راحتی خواهند توانست 
ذخاير نفتی خود را كــم و بيش به همان قيمت قبلی به 
كشورهای كم تدبير خريدار نفت بفروشند. علاوه بر 

اين  بی تأثيربودن تحريم ها عليه كشورهای صادركنندة 
نفت، آشكار و فاش شده اســت. بين سال های 1990 و 
2003 شــورای امنيت ســازمان ملل محدوديت های 
شديدی را عليه خريد نفت كشور عراق تصويب كرد، 
اما اين محدوديت ها موفق نشــدند قدرت را از چنگ 
صدام درآورند. تحريم های محدودتر همچنين موفق 
به تغيير رژيم در ايران، برمه و ليبیِ دهة 1990 نشدند. در 
شرايطی كه تقاضای جهانی برای خريد نفت افزايش 

می يابد، تحريم ها همچنان كم اثر خواهند بود.
ايالات متحده و ســاير واردكننــدگان نفت خام، 
همچنين توانســتند فشــارهايی را برای ايجاد شفافيت 
بيشــتر در بازارهای نفتی اعمال كننــد... ]نمونه اي از 
اين شــفافيت اين  كه[ به موجب يكی از بندهای قانون 
اصــلاح مالــی ايالات متحــده در ســال 2010، كلية 
شركت های ثبت شده در كميسيون بورس اوراق بهادار 
ايالات متحده مكلف شــده اند ميزان پول پرداختی به 
دولت ها در ازای تحويل نفت، گاز و مواد معدنی را به 
تفكيك هر كشور و هر پروژه گزارش كنند. اتحادية 
اروپا و ساير كشــورهای مصرف كنندة نفت نيز شايد 
بهتر باشــد همين روش ايالات متحده را سرمشق خود 
قرار دهند و از كلية شــركت های خــود بخواهند پول 
پرداختيشــان به دولت های خارجــی در ازای تحويل 
منابع طبيعی را گزارش كنند. گروه هشت)G8( چنين 
تدبيری را در نشست خود در  ماه می تصويب كرد، اما 
نتوانست كشــورهای عضو را مجبور به پيروی كامل 
از آن نمايــد. همچنين كشــورهای توليدكنندة نفت 
ترغيب شدند شــركت های نفتی داخلی خودشان را 
وارد بــازار بورس نيويــورك كنند. با ملحق شــدن به 
بورس، آنها ســرمايه گذاران جديدی را پيدا خواهند 
كرد، اما از ســوی ديگر در معرض محاسبه و بازرسی 
براساس معيارهای جديد شفاف سازی ايالات متحده 
قرار خواهند داشت. در نهايت، جامعة بين المللی بايد 
كشورهای توليدكننده را تشويق كند تا به شركت های 
ملی نفت سهم بدهند و يا سهم هر 

شــهروند ]از درآمد فروش نفت[ را به صورت پول نقد 
ســالانه پرداخت كنند؛ شــيوه ای كه ايالت آلاسكا از 
دهة 1970 انجام داده است. چنين تدابيری اگر درست 
برنامه ريزی و اجرا شود، می تواند از نظر سياسی مورد 
اقبال عمومی قرار گرفته و مطالبات شــهروندان برای 
سهيم شدن در ثروت كشــورهای نفتی را تأمين كند، 
اما از سوی ديگر شــهروندان را به موشكافی بيشتر در 

امورمالی دولت هايشان ترغيب و تشويق خواهد كرد.
»بلای نفت« منحصــر به كشــورهای خاورميانه 
نيســت. قيمت زياد نفت، تقاضای روزافزون جهانی 
برای نفــت و فناوری های جديد حفاری باعث شــده 
اخيراً بين 15 تا 20 كشــور كم درآمد شروع به صدور 
نفــت و گاز طبيعی كنند يا در شــرف انجــام اين كار 
باشند. بيشتر اين كشــورها در جنوب صحرای آفريقا 
واقع شــده اند]آفريقای ســياه[. اين كشــورها نيز اگر 
نتوانند مديريت صحيحی بر عايدات نفتی خود داشته 
باشــند، ممكن اســت به راحتی در دام »بــلای نفت« 
بيفتند. با اين حال دليلی وجود ندارد كه زمين شناسی 
]و وجود نفــت به عنوان يك عامل خــدادادی[ همان 
تقدير سياسی كشــورهای خاورميانه يا فراتر از آن را 
برای اين كشورهای تازه توليدكنندة نفت نيز رقم بزند. 
كشــورهای خريدار نفت و ايالات متحــده با كاهش 
مصرف نفت و اعمال شفاف ســازی بيشــتر در وجوه 
پرداختی بــرای نفت، می توانند از سوءاســتفاده مالي 
و احياناً دزدي حاكمان جلوگيــری كرده و با توضيح 
اطلاعات مالي و پرداخت هاي نفتي به دولت ها قدرت 

شهروندان در كشورهای نفتی را بالا ببرند.

پي نوشت:
1ـ ديك چني حمله به كشــور عراق بــا 1/5 ميليون تلفات در 
عراق و ايجاد فرقه بندي شيعه و سني و چندين هزار كشته امريكايي 
آن هم به منظور دســتيابي به نفــت و حفظ موجوديت اســراييل را 
دموكراتيك مي داند. جالب است كه اوباما در مبارزات انتخاباتي 

خود حمله به عراق را فاجعه خواند ـ چشم اندز ايران
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دولت خودمختار كردستان )KRG(، در تأكيد 
صريح و شــفاف بر اســتقلال خويــش، از طيفي 
گســترده از طرح هاي دوجانبه و ترتيبات صدور 
انرژي به تركيــه ـ ازجمله نفــت و گاز و پالايش 
فراورده هاي نفتي ـ پرده برداشت. نخست اين كه 
كردستان در تدارك صدور نفت خام به تركيه و 
بازپس گيري محصول پالايش شــده و سوخت 
مربوطــه از آن كشــور براســاس توافقــات ميان 
دوطرف اســت. چنيــن توافق تجــاري در تضاد 
آشــكار با آنچه دولت مركزي عــراق خط قرمز 
خود،  يعني اختيار انحصاري صدور نفت كشــور 
قلمداد كرده مي باشــد. وزير انــرژي تركيه، تانر 
ييلديز)Taner Yildiz( در كنفرانســي با اسپانسري 
KRG و وزارت انرژي تركيــه در اربيل، پايتخت 

دولت خودمختار كردســتان، كه توسط سازمان 
پژوهشي موســوم به مركز مطالعات استراتژيك 
فني اقتصادي ـ از نهادهاي مــورد حمايت دولت 
تركيه ـ ســازماندهي شــده بود گفــت: »ما آماده 
دريافت نفت آنان و ســپس فــروش محصولات 
نفتي خود هستيم.« وزير منابع طبيعي KRG، آشتي 
هورامــي  همچنين رســماً  از آغاز ســاخت خط 

لوله اي تازه به مرز تركيه و نيــز برنامه صدور گاز 
طبيعي از راه خط لوله به تركيه تا دو سه سال آينده 
خبر داد. ييلديز همزمان با هورامي تلاش دو طرف 
براي اجرايي كــردن توافقات دوســويه را تأييد 
كرد. او گفت: »ســاخت خط لولــه اي تازه براي 

انتقال نفت كردستان در دستور كار قرار دارد.« 
دولت هاي تركيه و كردســتان عراق توافقي 
مربوط به خط لولــه امضا نكرده انــد، و جزئيات 
دقيق ساخت خط لوله تازه در تركيه فعلًا نامعلوم 
است. به غير از برنامه هاي اعلام شده هنوز خبري از 
عقد قرارداد نيست. خبر همكاري اربيل و آنكارا 
در بخش انرژي هفت هفته پس از ناكامي طرحي 
صورت مي گيــرد كه به كردســتان اجازه مي داد 
نفت خــود را از راه خط لوله تحــت كنترل بغداد 
به بندر جيحان تركيه برســاند. كردستان و دولت 
مركزي عراق يكديگر را به پشت پا زدن به توافق 

دوجانبه ژانويه 2011 متهم مي كنند.
به گفته هورامي از زمان ملغي شــدن قرارداد 
صادرات، دســت كم 100 هزار بشــكه در روز از 
توليد نفت كردســتان كاسته شده اســت. افزون 
بر ايــن،  هورامــي مي گويد دولــت خودمختار 

كردســتان با قطع نصفه و نيمه بار سوخت ازسوي 
بغداد عملاً  در وضعيت »محاصره اقتصادي« قرار 
گرفته است. هورامي مي گويد او هم در عوض به 
تركيه روي خواهد آورد. او اعلام كرد: »سياست 
تازه ما اين اســت كه در اين ميان، حتــي اگر نياز 
شــد، با هر كشــوري كه در برابر نفت بــه ما كالا 
بدهد وارد معامله شويم. به اين ترتيب كه نفت را 
فرســتاده و پس از پالايش، كالا و محصول مورد 

نظر را تحويل مي گيريم.«
طرح تازه ميان كردستان و تركيه همزمان شده 
با جنگ لفظي نخســت وزير تركيــه رجب طيب 

اردوغان و نوري مالكي نخست وزير عراق.
در مــاه گذشــته اردوغــان، مالكــي را بــه 
خودكامگــي متهم كرده و مالكي نيز در پاســخ، 
اردوغان را به دخالــت در امور داخلي عراق متهم 
كرده است. تركيه به گونه سنتي همواره از حمايت 
و پشتيباني از خودمختاري بيشتر كردستان واهمه 
داشته، يكي به دليل رعايت ملاحظات ديپلماتيك 
در برخورد با دولــت مالكي و ديگــري ترس از 
نيروگرفتن اقليت جدايي طلــب كرد درون خود 
تركيــه. ييلديز در گفت وگوي ســپتامبر 2010 با 

همکاري كردستان و تركيه
 در مورد نفت و انرژي 

Ben Lando :نويسنده
منبع:Iraq Oil Report  )21 مي 2012(

برگردان: چشم انداز ايران

تانر ييلديز آشتي هورامي
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نشــريه Iraq Oil Report بــا تأكيد بر 
احترام دولــت متبوع خود بــه بغداد 
گفته بود: »ما تنهــا هنگامي توافقات 
شــمال عراق را به رســميت خواهيم 
شــناخت كه دولت مركزي )عراق( 

آنها را پذيرفته و تأييد كرده باشد.«
اما اكنون با شدت گرفتن رقابت 
اين دو با مالكي، زمينه شــكل گيري 
همكاري ميان دو طرف فراهم شــده 

است.
يكــي از مقام هاي ارشــد ترك 
گفت: »اراده سياسي مورد نياز نزد هر 

دو طرف )ترك ها و كردها( است. تا هنگامي كه 
مالكي و معــاون او در مورد انرژي، يعني حســين 
شهرســتاني رفتاري همچون رفتار كنوني از خود 
نشان مي دهند، پاي نفت و گاز كه به ميان مي آيد، 
همه شمال عراق از كرد و عرب گرفته تا تركمان، 

همه و همه به سوي تركيه سوق داده خواهند شد.«
خط لوله نفت

وزير منابع طبيعي كردســتان، آشتي هورامي 
طرح صادرات روزانه يك ميليون بشــكه نفت از 
راه خط لولــه را كه تماماً در منطقــه تحت كنترل 
 آن اقليــم ]KRG[ قرار خواهد داشــت تأييد كرد.

 Iraq Oil Report نخســتين بار در هفته گذشته اين 
خبر را گزارش كرد. مرحله نخســت پروژه خط 
لوله 400 هــزار بشــكه اي در روز، از ميدان نفتي 
Taq Taq و تحت سرپرســتي جنرال انرژي تركيه 

خواهد بود تا مخزن نفت خُرملا كه هم اكنون در 
حال ساخت بوده و تا اكتبر به پايان خواهد رسيد. 
از آنجا و توســط يك خــط تغذيــه، نفت خام به 
ايستگاه پمپاژ K1 كه در قلمرو تحت كنترل بغداد 
قرار دارد فرســتاده و از آنجا به بعد است كه خط 

لوله عراق ـ تركيه )ITP( آغاز خواهد شد.
در مرحلــه دوم كه قرار اســت در آگوســت 
2013 آغاز شــود، خط لوله اي تــازه روزانه يك 
ميليــون بشــكه نفــت را از خُرملا به تأسيســات 
 DNO و تحت سرپرستي شركت Fayshkhabour

نروژ كه سرگرم توسعه ميدان  Tawke است منتقل 
خواهد كرد. تأسيســات يادشــده عملاً  در كنار 
جاده اي از ايســتگاه اندازه گيــري تحت كنترل 
بغداد كه رســماً در قلمرو KRG و چهار كيلومتر با 

مرز تركيه فاصله دارد واقع شده است.
ييلديز گفت كه نفت خام كردستان بايد براي 
جبران ظرفيت بلااستفاده مانده  ITP كه از دو خط 
لوله موازي بــا ظرفيت كل 1/6 ميليون بشــكه در 

روز تشكيل شده به كار رود. گرچه ظرفيت واقعي 
آنها توسط خطوط لوله سمت عراق كه به سمت 
شمال يعني كركوك كشــيده شده اند محدودتر 
است. ييلديز گفت: »ما يعني تركيه، انتظار ظرفيت 
كامل عملياتي از اين خط لوله را داريم. هم اكنون 
اين خط حتــي با نيمــي از ظرفيت خــود نيز كار 

نمي كند.«
هورامــي تصديــق مي كنــد كــه نفت خام 
كردستان مي تواند براي پركردن باقيمانده ظرفيت 
ITP  به كار رود، اما بر اين نكته پافشــاري دارد كه 

ســاخت خط لوله اي تازه در ســمت تركيه نيز در 
دســتور كار خواهد بود. او مي گويد خط لوله اي 
با ظرفيت يــك ميليــون بشــكه در روز از مركز 
عراق ـ تركيه تا بندر جيحان كه تا ژانويه 2014 به 

بهره برداري خواهد رسيد ساخته خواهد شد.
او مي افزايــد »با توجه بــه نيــاز روزافزون به 
افزايــش ظرفيت، ما ســاخت خط لولــه اي تازه 
براي انتقال نفت كردســتان بويژه نفت سنگين، تا 
بندر جيحــان را مدنظر داريم. مي توان به آســاني 
پيش بيني كرد اين ميزان تا سال 2019 به دو ميليون 
بشــكه در روز برســد و از اين رو نياز بــه افزايش 
ظرفيت نفت پمپاژشده به جيحان كاملًا ضروري 

به نظر مي رسد.«
منابــع آگاه از اين طــرح تأييــد كرده  اند كه 
 ITP قرار است  نخست ظرفيت بلا اســتفاده مانده
به كار گرفته شــده و ســپس در مرحلــه بعد خط 
لوله اي ديگر با ظرفيت روزانه يك ميليون بشــكه 
و نيز خطي ديگر بــا ظرفيت 500 هزار بشــكه در 
روز نفت سنگين مســتقيماً به جيحان ساخته شود. 
بخش اعظم نفت سنگين يادشده از ميدان شيخان 
)Shaikan( تحــت سرپرســتي شــركت گلــف 
كيســتون )Gulf    Keystone( كه افزون بر ميلياردها 
بشــكه نفت خام با API )گرانــروي( پايين ـ يعني 
نفت سنگين ـ اســت تأمين خواهد شــد. كمپاني 

يادشده در مراحل پاياني عقد قرارداد 
ساخت خط لوله اي است كه نفت را 

به Feyshkhabour خواهد برد.
هورامي مي گويد: »پالايشگاهي 
در جيحان ساخته خواهد شد و بخشي 
از نفت شيخان به آنجا فرستاده شده و 
مازاد آن به بازار جهاني صادر خواهد 

شد.«
به گفتــه هورامــي، كردســتان 
همچنيــن ســرگرم ايجــاد ظرفيت 
پالايــش داخلي خــود نيز اســت. تا 
پايــان امســال ظرفيت پالايشــي 20 
هزار بشكه در روز بازيان در ســليمانيه به 35 هزار 
بشكه و 40 هزار بشــكه اي كالاك در اربيل به 75 
هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت و تا سال 
 2015 ظرفيت پالايش روزانه 60 هزار بشــكه اي

 Taq Taq با تزريــق تنها گاز مايع بــه بهره برداري 
خواهد رسيد.

گاز طبيعي 
هورامــي و ييلديز هــر دو گفته انــد به دنبال 
دسترســي و بهره برداري از منابع دســت نخورده 
گاز طبيعي عراق هســتند كه به شــدت مورد نياز 

تركيه و اروپاست. 
به دنبـــال   KRG نخســت،  مرحلــــــه  در 
گســــترش خـــط لولــه گازي اســـت كــه 
هم اكنــــون از ميــدان گازي خورمـــور ـ در 
 حال توســـعه توســط كنسرســيومي متشكل از

Mol, Dana Gas Crescent Petroleum – OMV ـ 

است  به نيروگاه اربيل مي رود، بخش تازه اين خط 
لوله به سوي شمال اربيل يعني نيروگاه دهوك كه 
ظرفيتي افزون بر روزانه 100 ميليون فوت مكعب 
دارد خواهد رفت.  هورامي مي گويد: »ظرف دو 
تا سه سال ما مي خواهيم ســالانه حدود پنج تا 10 
ميليــارد مترمكعــب گاز نياز درونــي جمهوري 
تركيــه را فراهم كنيــم« و افزود »تا پايــان 2015 
سالانه حدود 10 ميليارد مترمكعب ديگر نيز براي 

صادرات توليد خواهد شد.«
چنين طرح هايي مستلزم ساخت خطوط لوله 
تازه گاز و ديگر زيرساخت هاي مربوط در تركيه 

هستند.
»گاز مازاد مي تواند به جيحان و از آنجا از راه 
  LNG خطوط لوله ـ و اگر نشد، از طريق تأسيسات
كه از نظر مــا در مرحله دوم صــدور گاز از عراق 
و بويــژه منطقه كردســتان،  احتمالي بســيار قوي 

به شمار مي رود ـ به اروپا فرستاده شود.«
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رگولاتــور تركيــه اي EMRA از هــم اكنون 
مجوز ســاخت خط لوله گاز از مرز عراق و تركيه 
را صادر كرده، گرچه فعلاً  توافقي رسمي ميان دو 
دولت درباره واردات احتمالي گاز به عمل نيامده 

است.
سياست و پيشرفت كار

هنوز واكنشي ازســوي بغداد به اعلاميه هاي 
تحريك آميز دولت خودمختار كردســتان داده 
نشــده، و تا پيش از چاپ اين نوشــتار، پاسخي از 
دفتر نخست وزيري، معاون نخست وزير در امور 
انرژي و يا وزير نفت دريافت نشــده است. از سال 
2006 به اين سو، دولت مركزي و دولت كردستان 
در مورد سمت و سوي بخش نفت، و بويژه اختيار 
امضاي قراردادها، با يكديگر چپ افتاده اند. اين 
درگيري و اختلاف سبب توقف گسترش صنعت 
نفت كشور و تأخير پنج ســاله تصويب قانون تازه 

نفت و گاز شده است.
دولت مركــزي همه خطوط لولــه صادراتي 
كشــور را در اختيــار گرفتــه و همه 48 قــرارداد 
مشــاركت در توليــد امضاشــده توســط دولت 
كردستان را غيرقانوني مي داند. دولت كردستان 
)KRG(، بدون دسترسي كامل به بازارهاي جهاني 
قادر به تكميل پتانسيل بخش نفت در اختيار خود 

نخواهد بود.
هورامي پيش بيني مي كند از تنها پنج تا شــش 
ميدان نفتي بتواند تا پايان ســال جاري به ظرفيت 
400 هزار بشكه در روز دســت يابد. KRG تمايل 
خود براي فرســتادن 250 هزار بشــكه در روز از 
طريق خــط لوله هاي بغــداد را تنهــا در صورت 
تعهد دولت مركزي بــراي پرداخت فوري وجه 
معادل آن اعلام كرده، گرچه بدون پايانه اي براي 

صادرات اين ظرفيت را بايد از دست رفته دانست.
بــا بالاگرفتــن درگيــري دربــاره مســئله 
صادرات، درگيري و تنش سياســي ميان مالكي 
و رئيس جمهور كردستان عراق، مسعود بارزاني 
كه فعالانه سرگرم يارگيري و جلب متحدان براي 
از ميدان به در كردن مالكي است، نيز شدت يافته 
است. بارزاني، مالكي را به قدرت طلبي و شكستن 
عهدهايي كــه از طريق آنهــا بــراي دومين بار بر 
صندلي نخست وزيري تكيه زد، بويژه قانون نفت 

و گاز، متهم كرده است.
فلاح مصطفي بكر، رياســت وزارت روابط 
خارجــي KRG به تازگي در مصاحبــه اي گفت: 
»پس از اين همه ســال و گرفتن كلي تعهد و قول 
و قراردادهاي متعدد، شاهد تحقق يك مورد آن 
هم نبوده  ايم، از ايــن رو اگر چــاره كار تعويض 

نخست وزير باشد، چرا كه نه؟«
همزمــان، ســطح روابــط عــراق و تركيه به 
پايين ترين ميزان ظرف 10 ســال گذشــته رسيده 
اســت. معاون رياســت جمهوري عــراق، طارق 
الهاشمي كه به هدايت و سازماندهي جوخه هاي 
مرگ متهم شده، هم اكنون در استانبول به سر برده 
و با اين استدلال كه در عراق از محاكمه منصفانه 
برخوردار نخواهد شــد از تســليم خود به دولت 

عراق سر باز مي زند.
تركيه از اســترداد وي خودداري كرده است. 
ســران بغداد، تركيــه را به دخالــت در امور يك 
كشور مســتقل متهم مي كنند، اتهامي كه احتمالاً 
با بــه ثمرنشســتن همكاري هــاي تــازه تركيه و 
كردستان، قوت خواهد گرفت. ييلديز مي گويد: 
»تركيه در پي دخالت در امور داخلي عراق چه از 

نظر سياسي، تكنيكي يا اقتصادي نيست.«

اما وقتي از او در مورد تأييد و موافقت احتمالي 
بغــداد با توافقــات اعلام شــده در روز يكشــنبه 
پرسيده شد، پاسخي مشــخص ارائه نكرد. ييلديز 
گفت: »ما اينجا ننشســتيم عليه كسي توطئه كنيم. 
همين جا مي گويم ما درباره مسائل حساس دولت 
مركزي بسيار محتاط هستيم و اصلًا از روز نخست 
هم همين را گفته ايم و تا آخــر هم روي حرفمان 
ايستاده ايم. اما اصلًا درست نيست طوري وانمود 
شود كه گويي همه چيز برخلاف تأييد و موافقت 
دولت مركزي در حال انجام است. دولت فدرال 

براي ما مهم است.«
 KRG چنديــن كمپاني خارجــي نفتي كــه با
قرارداد بسته اند اين كار را به دو اميد انجام داده اند 
كــه آخرين منابــع و ذخاير دســت نخورده نفت 
و گاز جهــان را تصاحــب كرده و ريســك اين 
سرمايه گذاري خطرناك را با سود مالي آنچناني 
جبران كننــد. تاكنــون، فعلًا تنها مورد نخســت 
محقق شده و تنش هاي سياسي اصلي ترين مانع بر 
سر راه بوده اند. قرارداد صادرات با تركيه، باوجود 
حضور وزنه اي چون وزير انــرژي در اربيل هنوز 

هم تضميني واقعي انگاشته نمي شود. 
يكــي از مقام هــاي ارشــد اجرايــي يكي از 
بزرگترين كمپاني هاي فعــال در KRG مي گويد: 
»در گذشته گفته ايم اگر صادرات بدون موافقت 
دولت فدرال بخواهد صورت بگيرد، چيز بســيار 
عجيب و شگفت آوري خواهد بود. آيا اين يعني 
آنكارا از راه مرز، نفت را تحويل خواهد گرفت؟ 
امروز چنين چيزي شدني نيست. اما آيا آنها اين را 
به هر قيمتي و بدون اجازه دولت فدرال و با پذيرش 

پيامدهايش انجام خواهند داد؟«
و افزود: »ايــن بدون رضايت آنــكارا ممكن 

نيست.«

نشر صمديه به زودي منتشر مي كند:
بررسي آيين هاي زرتشت كهن، ميترا،مسيح،

مزدك و زرتشت جديد
مولف: عزت الله معظمي گودرزي
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امنيت در خاورميانه
امنيــت اين واژه بســيار ســنگين كــه دارای 
بار معنايی حقوقی ـ سياسی  اســت،  هرچه دامنه 
پيشرفت های صنعتی بشر گسترده تر می گردد به 
نظر دسترسی به آن سخت و تا حد يك رؤيا پيش 
می رود. زمانی ايده آليست های خوشبين عقيده 
داشتند هر چه علم پيشــرفت كند و ناممكن ها به 
ممكن تبديل شود، انسان ها به يكديگر نزديكتر 
شــده و همكاری های بين آنهــا  موجب كاهش 
نگرانی ها، دلهره ها، ترس ها و درنهايت زمينه ساز 
امنيت می شــود. امــا رئاليســت های نگــران از 
ذات انسان ها كه بيشــتر دلهره های هابز را نسبت 
بــه امنيت می پذيرفتنــد و در راســتای گفته های 
ماكياولــی قــدم برمی داشــتند و نگــران امنيت 
انســان ها بودند، آن را )امنيت( دســت نيافتنی و 
شكننده می دانســتند. تلاش هر دو گروه به جايی 

رسيده كه فراموش كرده اند بر سر چه با هم جدال 
می كردنــد. نه رئاليســت ها و نه ايده آليســت ها 

نتوانسته اند برای سؤال بشر در مورد امنيت، پاسخ 
قاطعی داشته باشند. آنچه سياست در مورد امنيت 
می داند و آن را به اثبات رســانده اســت، چيزی 
نيســت جز آن كه امنيــت در يك نقطه مســتلزم 

ناامنی در نقطه ای ديگر است.
امنيت�ی مس�ائل  در  امري�کا   نق�ش 

خاورميانه
بــا نــگاه انــدك عميق تــری بــر رونــد 
سياســتگذاری خارجی امريكا بعد از جنگ دوم 
جهانی بــه مطالب بســيار مهمی می توان دســت 
يافت كــه خود ريشــه و اســاس  سياســت های 
خارجــی ايــن كشــور در زمــان حــال و آينده 
می تواند باشــد. ايــن حقيقتی بزرگ اســت كه 
تغيير مهره هــای سياســی در نظام های سياســی 
قوی به معنای خط بطلان كشيدن بر سياست های 
دولتمردان قبل نيست. قدرت ها برای ماندگاری 

رؤيای امنيت در خاورميانه
 با حضور بازيگران فرامنطقه ای

انيس پورخسرواني*باتأکيدبرنقشامریکا،روسيه،چينوناتو

ای خاورميانه، ای س��رزمين مکان های مقدس، ای قدمگاه نزول اولين انس��ان، به کدامين  نفرين گرفتار ش��ده ای که خورش��يد هر روز صبح به جای 
مرغزارها  بر مزارهايت س��لام می گويد و مهتاب هر ش��ب شاهد سرهايی اس��ت که از ترس فردا بالين بر خود حرام کرده اند. ديريست درخت های 
زيتونت طعم  صلح  را از خاطر برده اند. برخيز و بگو شرمسار کدامين گناهی که آسمانت با زمينت يکرنگ شده است؟ بيدار شو از خواب هايی که برايت 
ديده اند. برخيز و باور کن که  تو وارث مردانی هستی که صلابت قدم هايشان ايمن گاه انسانيت بود.  برخيز و تبر از دستانی که ريشه هايت را نشانه 

گرفته اند برگير و بر پيکر مترسک هايی بزن که خود وعده کلاغ ها می دهند...
...خاکستر اجساد مردگانت را به دست باد نده، آنها را بر آينه ديدگان مردمانت بکش تا صيقلی باشد برای به تصوير کشيدن حقيقت. برخيز به رودهای 

باور مردمانت مسير دريا را نشان ده، برخيز راه مرداب را ببند. 
وقتی صحبت از خاورميانه، تحولات و امنيت آن به ميان می آيد ناخودآگاه ذهن انسان متوجه گفته های تئوريسين های بزرگ ژئوپوليتيک همچون هوفر 
مکيندر و... می شود. در راستای گفته های آنها، سرزمين هايی که به عنوان قلب زمين محسوب می شوند هيچ گاه ارزش خود را از دست نخواهند داد 
و هميشه برای قدرت های بزرگ به عنوان سکوی پرتاب به عرصه قدرت جهانی، دارای جايگاه ارزشمند خواهند بود. به همين دليل تاريخ خاورميانه 
سراسر با جنگ و ناامنی رقم خورده است. از صدای سُم اسب های اسکندر و چنگيز گرفته تا صدای توپ های پرتغالی ها، غوغاهای جنگ اول و دوم 
جهانی و ديوارهای ترديد جنگ س��رد، همه و همه در هر دوره ای  برای خاورميانه، به ش��کلی نمايانگر دو چيز اس��ت: الف � اهميت و ارزش خاورميانه 
برای غاصبان ب � ترس، ناامنی و دلهره های مردم خاورميانه. مطالعه تحولات و مباحث امنيتی خاورميانه بدون در نظرگرفتن سياست های قدرت های 
فرامنطقه ای، کاری بس بيهوده است. با مطالعه تاريخ خاورميانه بخصوص پس از ظهور استعمار واقعيت اين مطلب به روشنی نمايان می شود.  به همين 
دليل بايد گفت که در شکل گيری بحران های خاورميانه نقش متغيرهای جهانی بسيار روشن و شديد است. حتی شيوع بحران های اقتصادی در دامان 

کشورهای صنعتی همچون ويروسی خاورميانه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم متأثر ساخته است. 

بايد باور كرد كه امريكا هر 
10سال يكبار سياست های خود 
در خاورميانه را زير و روكرده و 
براساس روند تحولات جهانی، 
رنگ و لعاب سياست های 
خود را تغيير می دهد و با زير 
و روشدن خاورميانه اين بار 
امريكا سعی دارد با تأكيد بر 
دو مهره عربستان و تركيه، 
سناريوی خاورميانه جديد
 را كامل كند

* * * 
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امريكا تلاش دارد از دل 
تحولات خاورميانه، منطقه ای 
بسازد كه مثل گذشته 
تأمين كننده نيازهای اين كشور 
باشد. اين كه در اين  زير و 
روشدن ها چه بر سر خاورميانه 
خواهد آمد و امنيت آنچه 
خواهد شد  ديگر اهميتی 
نخواهد داشت مهم آن چيزي 
است كه از پس اين تحولات 
نمايان می گردد

خود هيــچ گاه سياســت های عقلايــی تعريف 
شده توسط دولتمردان و سياســتمداران باتجربه 
گذشــته را كه رفتار و عمل آنها بر اســاس تدبير 
و دورانديشــی بوده و جز به منافع كشور خود به 
چيز ديگری نمی انديشــيدند را كنــار نخواهند 
گذاشــت. اين مســئله در مورد امريكا نيز با همه 
افت وخيزهای سياســی صدق می كند. عملكرد 
امروز امريكا در خاورميانه فكر انسان را به سمت 
دوران جنگ سرد می كشاند؛ طرح بومی ساختن 
سياســت های امريكا و انتخــاب مهره  های قوی 
از هر منطقــه ای كه با هزينه و سياســت های خود 
منافع امريكا را در مناطق حساس برعهده بگيرند، 
يادآور سياســت نيكسون ـ كيســينجر است. در 
آن زمان ايران بود و عربســتان... بعــد از انقلاب 
اسلامی ايران و برهم خوردن هژمونی امريكا در 
خليج فــارس و خاورميانه همان طرح به شــكلی 
ديگر اجراشد. اين بار عربستان، مصر، پاكستان و 
عمان، زنجيره ای را با كمك هم برای حفظ منافع 
امريكا ساختند. فروپاشی اتحاد جماهير شوروی 
و پايان جنگ سرد موجب شد امريكا برای مدتی 
با خيال آسوده تر به دســت اندازی در خاورميانه 
ادامه دهد. پروژه عراق و كويــت و تعهد امريكا 
به حمايت از مهره های زنجيــره امنيتی خود، اين 
كشــور را بــدون هيچ گونه مانعــی پررنگ تر از 
گذشته وارد خاورميانه ســاخت. تحولاتی كه به 
صورت آرام بعد از فروپاشی شوروی در محيط 
بين الملل در حال شــكل گيری بود در اواخر دهه 
90 شدت بيشــتری به خود گرفت. سياست های 
گريز از مركز اروپا برای به دست گرفتن جايگاه 
قبلی خود، سياست های جديد چين و زمزمه هايی 
در مورد پايان كار ناتو، امريكا را بر آن داشــت تا 
ســال 2000 را با شــكلی تهاجمی آغــاز كند و 
به سياســت های خود شــدت بيشــتری ببخشد، 
بخصوص در خاورميانه كه كم كم رقبای جديد 
برای نفوذ در آن به صف ايستاده بودند. سناريوی 
2001 و طــرح خاورميانه جديد، برای 10ســال 
ديگر حضور امريكا در خاورميانــه را بيمه كرد. 
حضور نظامی مستقيم در دو كشــور افغانستان و 
عراق  از چند جهت برای امريكا حائز اهميت بود: 
الف ـ تمديد روند زندگی ناتو برای مدتی نامعلوم  
ب ـ حضور مستقيم بر ســر چاه های نفت عراق، 
ضمن آن كــه نيازهــای صنعتی امريــكا را برای 
مدتی  تأمين می كرد و جلوی دســت درازی رقبا 
به اين ســفره پربار نفتی  نيز گرفته  می شد. ج ـ در 
افغانستان نيز ضمن خط بطلان كشيدن بر زندگی 

طالبــان، با دسترســی به موقعيت سوق الجيشــی 
اين كشــور حركت هــای  ايران، روســيه و چين 
ســه رقيب امريكا زير نظر گرفته می شــد، ضمن 
اين كه امريــكا ياد گرفته بود ديگر مثل گذشــته 
اعتماد كامل به مهره های سياســی خود در منطقه 
نداشته باشــد، هم به بهانه حمايت از آنها و هم به 
دليل نظــارت بر آنها می بايســت بر حركت های 
آنها مســتقيم نظارت داشته باشــد. بايد باور كرد 
كه امريكا هر 10ســال يكبار سياســت های خود 
در خاورميانه را زير و روكرده و براســاس روند 
تحولات جهانــی، رنگ و لعاب سياســت های 
خود را تغيير می دهد و با زير و روشدن خاورميانه 
اين بار امريكا ســعی دارد بــا تأكيد بــر دو مهره 
عربســتان و تركيه، ســناريوی خاورميانه جديد 
را كامــل كند. عربســتان، مهره ای 

كه از ســال ها قبل اهميت 
ی  د جــو و

خود 
را برای 
ب  غــر
ه  يــژ بو

امريـــــكا بــه 
رســانده  اثبات 

داده  نشـــــان  و 
كــه اوپــك، نفت 

و بــازار انــرژی، بــدون 
حضور عربســتان نمی تواند 

در خدمت امريكا عمــل كند. تركيه نيز 
يار ديرينه ای كه به دليل دسترسی به چند حوزه 

استراتژيكی )خاورميانه، آسيای مركزی، قفقاز 
و دريای ســياه( و نرمش در سياســت های خود 

جايگاه ويژه ای برای امريكا دارد، می تواند يك 
پای بازی بزرگ در خاورميانه باشد.

سياست امريكا و تركيه در شــرايط كنونی، 
تلاش بــرای ايجــاد دموكراســی های دلخواه با 
هدف ايجــاد نظم جديــد در خاورميانه اســت. 
ايجــاد دموكراســی های دلخــواه كــه بــه باور 
امريكايی ها و ترك ها همان مدل تركيه اســت، 
نه تنهــا در چارچوب منافع بلندمــدت امريكا در 
منطقه اســت، بلكه كمك فراوانی به تركيه برای 
افزايش نقش و نفوذ منطقــه ای و جهانی خواهد 
كرد. ايالات متحده امريكا هم تمايلش بر رشــد 
دموكراسی های مشــابه الگوی تركيه در منطقه 
اســت، چراكه در عين اهميت دادن به مذهب به 
نوعی انديشه های سكولاريســتی مدنظر امريكا 
هم در چارچوب ايــن مدل تحقــق می يابد، كه 
اين خود از رشــد نظام های راديكال و مخالف با 
منافع امريكا در منطقه جلوگيری می كند. امريكا 
تلاش دارد از دل تحولات خاورميانه، منطقه ای 
بسازد كه مثل گذشــته تأمين كننده نيازهای اين 
كشور باشد. اين كه در اين  زير و روشدن ها چه بر 
ســر خاورميانه خواهد آمد و امنيت آنچه خواهد 
شــد  ديگر اهميتی نخواهد داشت مهم آن چيزي 

است كه از پس اين تحولات نمايان می گردد.   
سهم امريکا از تحولات خاورميانه

هميشــه گفته شــده كه آب گل آلود بهترين 
فرصت بــرای شــكار ماهی اســت. 
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اگرچه اين جمله ضرب المثل محسوب می شود، 
اما از آنجا كه نكته ها هميشــه گويای واقعيت ها 
هســتند اين مطلب نيز حقيقتی بزرگ را در خود 
جای داده اســت. امنيت در خاورميانــه به معنای 
پايان دســت اندازی های قدرت ها بــر منابع اين 
منطقه اســت و پايان دست اندازی قدرت ها يعنی 
پايان دوران قدرت و تســلط آنها. پــس امنيت با 
وجود مهاجمــان برای خاورميانه معنــا ندارد، به 
همين دليل برخلاف شعارهای داده شده ازسوی 
مقام هاي كاخ سفيد، همه عملكردهای امريكا در 
خاورميانه به سمتی حركت می كند كه امنيت اين 
منطقه فدای سياست های امنيتی و اهداف از قبل 
تعيين شده  اين كشور شــود.  به طوركلی امريكا 

چند هدف را در خاورميانه دنبال می كند: 
1ـ انرژی و آنچه كه در راستای امنيت  انرژی 

وجود دارد
2ـ  امنيت اسراييل به هر شكل ممكن

بعــد از 2001 دو هدف ديگر  بــه اين اهداف 
افزوده شده است:

1ـ حمايت از دموكراسي در منطقه 
2ـ مقابله با تروريسم، كه از ديدگاه آنها  ريشه 

آن در خاورميانه قرار دارد.
دولتمردان كاخ سفيد با ســرلوحه قراردادن 
اين اهداف در برنامه های خود بــرای خاورميانه 
سعی در هدايت و نظارت بر تحولات خاروميانه 
دارند تا از اين طريق به بن بست سياسی در منطقه 
برخــورد نكننــد. پذيرفتــن اين كه امريــكا در 
تحولات خاورميانــه نقش مســتقيم دارد يا نه به  
نظر چندان مهم نيســت، بلكه مهم اين اســت كه 
امريكا  چگونه با اين تحــولات برخورد كرده و 
چه سياست هايی را به عنوان مديريت بحران برای 
حفظ منافع خود در پيش می گيرد. بی شك برای 
امريكا به عنوان قدرتی جهانی كه در تلاش است 
با اســتفاده از راه های گوناگون بــه حفظ قدرت 
خود بپــردازد، مديريــت مســائل و موضوعات 
امنيتی بســيار حائز اهميت اســت. به اين معنا كه 
امريكا اگر نمی تواند همة مسائل را حل كند، در 
تلاش است تا ضررهای آنها را به حداقل برساند و 
تا آنجا كه امكان دارد تهديدها را تبديل به فرصت 
ســازد. در حال حاضر امريكا با چندين مسئله در 
خاورميانه روبه رو اســت: 1ـالقاعده 2ـ وهابيت 
3ـ بيداری اســلامی4ـ ناسيوناليسم و خيزش ملی 
5  ـ آينده مهره های سياســی وابســته به امريكا 6ـ 
ايـران و مسئله هسته ای آن 7ـ درگيری های قومی 
8ـ چيـن و سياســت های جديد اين كشـور برای 

خاورميانـه 9ـ روسيه جديد با سياست های پوتين.
 خيزش هــای مردمی كه  در حــال حاضر در 
سراســر خاورميانه به راه افتاده اســت، می تواند 
موفقيتی بــرای سياســت خارجــی امريــكا در 
زمينه اعمــال قدرت نرم در اين منطقه به حســاب 
آيــد. در كنــار آن حركت های شــديد مردمی 
در كشــورهای منطقه كه خواهان دموكراســی، 
آزادی، حقوق بشر و برخورداری از عدالت های 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی هستند سياست های 
امريكا را با چالش روبه رو می سازد. ازسوي ديگر 
سياست های ضد و نقيض امريكا در منطقه نسبت 
به جريان های شكل گرفته در برخی از كشورهای 
خاورميانه موجب سردرگمی تحليلگران سياسی 
شــده اســت. ســكوت و حتی همراهی امريكا با  
ســركوب حركت های مردمی در كشــورهايی 
مثل بحرين،  عربســتان، اردن و يمــن، همراهی  و 
حمايت امريكا  با  معترضين سوريه و حمايت اين 
كشــور از تحولات مصر و ليبی، نشان دهنده اين 
اســت كه امريكا تنها در پی منافع خود در منطقه 
است و سعی دارد از هر حركتی با توجه به نوع آن 
و ميــزان همراهی آن با منافع خــود حمايت كند. 
مطمئناً امريكا تنها كشوری است كه بيشترين سهم 
از تحولات خاورميانه را نصيب خود خواهد كرد.

در امري�کا  و  چي�ن  رقاب�ت   تأثي�ر 
خاورميانه بر امنيت اين منطقه

همان طوركه در شــروع مطلب آورده شد 

قدرت هــای بزرگ بــرای حفظ و گســترش 
قدرت خود نياز به نفوذ در مناطق استراتژيكی 
جهان دارنــد و از آنجا كه ايــن مناطق هيچ گاه 
خالی از رقيب يا رقبا نيســت مطمئنــاً نفوذ آنها 
با مشــكل يا با ســد نفوذ همراه خواهد بود كه 
درگيری های سياسی و چه بســا فيزيكی را در 
همــان منطقه يا در مناطق ديگر بر ســر مســائل 
مختلف درپی خواهد داشــت. چيــن يكی از 
كشورهايی كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شــوروی بخصــوص بــا شــروع ســال2000 
برنامه های عميقی برای اعلام موجوديت خود 
در عرصه جهانی پيــاده كرده، هر چند ســعی 
كرده اين اعلام حضــور در لفافه ای از آرامش 
و بدون صــورت قــرار گيرد تــا موضع گيری 
مســتقيمی ازســوی رقبا عليه اين كشور اعمال 
نشود، اما بی ترديد احساس خطر را برای رقبای 
مسن تر به وجود آورده است. چين در بازارهای 
خاورميانــه حضــوري مســتقيم دارد، ايــن 
بازارها به واسطه سياســت های مستقيم و حتی 
درگيری های نظامی ـ سياسی و خرج هزينه های 
گزاف برای كشوری مثل امريكا به دست آمده 
و حالا چين بدون دردســر و با زبانــی عاری از 
جنگ آنها را به ســوی خود جذب مي كند، كه 
مطمئناً اعتراض شــديد امريكا را درپی خواهد 
داشــت و اين چالش سياســی ميان دو رقيب بر 
امنيت منطقــه تأثيرگذار خواهد بــود، هر چند 
چينی ها بــا سياســت مورچه وار خــود خانه را 
خالی خواهند كرد. آنها معمولاً چندان به ظاهر 
به چشــم نمی آينــد، اما حركت هــای هرچند 
كوچك آنها از ديد امريكايی ها پنهان نخواهد 
ماند. چين در چند مسئله با امريكا در خاورميانه 
رودررو شده است؛ ايران و پرونده هسته ای آن، 
كه چين مخالف جبهه گيری نظامی عليه ايران 
بوده و خواســتار حل مســئله از راه ديپلماســی 
اســت: نفت به عنوان كالايی استراتژيك برای 
چين در حال رشــد و مسئله ســوريه و مخالفت 
چيــن از بين المللی كردن آن توســط امريكا و 

دخالت مستقيم امريكا در اين كشور.
چين با دنبال كردن اين سياســت ها نشان داده 
كه قصد دارد به كمك روســيه با سياســت های 
يكجانبه گرايانه امريكا  بخصوص در خاورميانه 
مقابله كند. سياست های چين ازسوی كشورهايي 
مثل ايران و سوريه پذيرفته شــده، اما كشورهای 
عربی با سياســت های چين بخصــوص در مورد 

ايران و سوريه به شدت مخالف هستند.  

امنيت در خاورميانه به 
معنای پايان دست اندازی های 
قدرت ها بر منابع اين منطقه 
است و پايان دست اندازی 
قدرت ها يعنی پايان دوران 
قدرت و تسلط آنها. پس 
امنيت با وجود مهاجمان 
برای خاورميانه معنا ندارد، به 
همين دليل برخلاف شعارهای 
داده شده ازسوی مقام هاي 
كاخ سفيد، همه عملكردهای 
امريكا در خاورميانه به سمتی 
حركت می كند كه امنيت اين 
منطقه فدای سياست های 
امنيتی و اهداف از قبل تعيين 
شده  اين كشور شود
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نق�ش روس�يه  در مس�ائل امنيت���ی 
خاورميانه

روســيه به عنــوان همســايه ديوار بــه ديوار 
خاورميانه يكی ديگر از كشورهای دارای منافع 
در اين منطقه محسوب می شــود. به نظر می رسد 
تحولات بعد از 11 ســپتامبر تا حد زيادی روسيه 
را از خواب غفلت از خاورميانه بيدار كرده باشد. 
روســيه جديد )با حضــور پوتين( ســعی كرده 
است بيشتر از گذشــته خود را در مباحث امنيتی 
خاورميانه دخيل ســازد، البته بــا اين پيش فرض 
كه قصد ندارد سياســت های دوران جنگ سرد 
را اعمــال كند، بلكــه خواهان همــكاری با همه 
كشورهای خاورميانه است. روسيه هم بازارهای 
اعراب و دوســتی آنها را می خواهد و هم حاضر 
نيســت برای خوشــامد آنهــا همــكاری خود با 
اسراييل را از دست بدهد. روســيه نشان داده كه 
در بازی هــای خاورميانه تنها طــرف منافع خود 

را خواهــد گرفــت و از آنجــا كه 
بحران هــای خاورميانــه می تواند 
مشــكلات امنيتــی بــرای روســيه 
به دنبال داشته باشــد، به شدت آنها 
را دنبال كرده و ســعی دارد تا آنجا 
كه امكان دارد راه های ديپلماســی 
و مذاكره را جايگزيــن برنامه های 
نظامــی در منطقه ســازد. بــه همين 
منظور با همراهی دست و پا شكسته 
با چين، به مخالفت با سياســت های 
بــرای  امريــكا  يكجانبه گرايانــه 
برخورد مســتقيم در سوريه و حمله 

نظامی عليه ايران پرداخته اســت. روس ها ســعی 
كرده اند با استفاده از حق وتو جلوی سياست های 
زورمندانه امريكا را بگيرند. البته ناگفته نماند كه 
آنها در عين حال نمی خواهند خواسته های خود 
را با زبانی غير از گفت وگو بيــان كنند. می توان 
گفت كه سياست های روســيه در قبال تحولات 
خاورميانه چندان روشن و واضح نيست كه بتوان 
به خوبی در مورد آنها اظهارنظر كرد. شايد اين به 
همان سياست های دوران جنگ سرد برگردد كه 
معمولاً اهداف سياست خارجی كمونيست ها را 
می بايســت از روی رفتارهای آنها پيگيری كرد 
تا گفته های آنهــا. در هر صورت آنچــه از رفتار 
روس ها نمايان است اين اســت كه نمی خواهند 
امريكا سياست های يكجانبه گرايانه خود را، آن 
هم بدون توجــه به منافع همســايه، در خاورميانه 
اعمال كنند. روس ها بــه امنيت  مرزهای خود در 

خاورميانه اهميت می دهنــد و ناآرامی را موجب 
كاهش امنيت خود می دانند، به همين دليل سعی 
دارند امريكا را متقاعد سازند كه در زمينه مسائل 
ايران و سوريه به جای جنگ از راه حل ديپلماسی 

استفاده كند. 
 نات�و بازيگ�ر وابس�ته ب�ه امري�کا در

خاورميانه
از آنجــا كــه حضــور ناتــو در خاورميانه به 
واسطه سياســت های امريكا صورت گرفته پس 
بايد به اين مســئله توجه داشــت كه اين سازمان 
به عنوان پشتوانه نظامی امريكا برای پياده ساختن 
سياســت های توســعه طلبانه ايــن كشــور در 
خاورميانه عمل می كند. برخی از نظريه پردازان 
ســعی دارنــد در نظرات خــود سمت وســويی 
مستقل از سياســت های امريكا برای ناتو در نظر 
گيرند و با دست گذاشتن بر همكاری های ناتو با 
كشورهای عربی بخصوص بر سر مسائل مربوط 

به امنيت و تروريسم، ناتو را از امريكا جدا تصور 
كرده و ديدی خوشبينانه تر به سياست های آن در 
خاورميانه داشته باشــند، اما اين نگاه نمی تواند بر 
اصل مطلب  ســايه اندازد، چرا كه ناتو از امريكا 
جدا نيســت و در شناســنامه ناتو نام امريكا حك 
شده اســت. پس با اين تفسير راحت تر می توان به 
اين پرسش كه: چه نقشی را می توان برای ناتو در 
خاورميانه  بخصوص در مورد مســائل امنيتی اين 

منطقه در نظر گرفت، پاسخ داد.
با پايــان دوران جنگ ســرد كه با فروپاشــي 
اتحاد جماهير شــوروی همراه بود، برای ناتو نيز 
روزهای سختی آغاز شد. ادامه روند زندگی اين 
سازمان، كه پيش شــرط تولد آن وجود شوروی 
بود، زير ســؤال رفته بــود، امــا  رويدادهايی كه 
پس از فروپاشــی شــوروی در اروپا و خاورميانه 
به وقوع پيوســت مهُر تمديدی بود بر ادامه حيات 
ناتو. سال 1999 سران ناتو، بخصوص امريكا كه 
ديگر نگران رقيب شــرقی خود نبود، 
سياست جديدی مبنی بر درهای باز و 
گسترش حوزه نفوذ برای اين سازمان 
تعريف كردند. گسترش حضور ناتو 
در خاورميانــه در راســتای سياســت 
جديد امريكا برای ايــن منطقه، بعد از 
رويدادهای تروريســتی 11ســپتامبر 
امريكا و انفجارهــا در متروی لندن و 
مادريد آغاز شــد. در پی انفجارهای 
11سپتامبر بود كه اعضای ناتو، با استناد 
به ماده 5 اساســنامه، حمله به امريكا را 
حمله به خود تلقی كرده و تمايل خود 
را برای برخورد بــا عاملان حمله اعــلام كردند 
)ر.ك: ثقفــی عامــری، 1386: 64(. تهديدهای 
جديدی كه ناتو پس از فروپاشی شوروی و پايان 
جنگ ســرد بر ضد اعضای خود قلمداد می كرد 
عبارت بودند از تروريســم، راديكاليسم اسلامی 
و اشاعه سلاح های كشــتارجمعی، كه همه آنها 
در خاورميانه رؤيت می شــد، اين تهديدها خود 
به خود  زمينه ساز گســترش نفوذ اين سازمان در 
پرتو خواســت امريكا در خاورميانــه گرديد. از 
اين زمان به بعد ناتو عملًا تبديل به پشتوانه نظامی 
امريكا برای دخالت در مناطق استراتژيك جهان 
از جمله خاورميانه شــد. همراهی اعضای ناتو با 
امريكا در حمله به افغانســتان  و عــراق، خود مهُر 
تأييدی بــر ابزاری بودن ناتو برای سياســت های 
توســعه طلبانه اين كشــور محســوب می شــود. 
در راســتای اين سياســت و زيــر نظــر امريكا، 

چين در بازارهای خاورميانه 
حضوري مستقيم دارد، اين 
بازارها به واسطه سياست های 
مستقيم و حتی درگيری های 
نظامی ـ سياسی و خرج 
هزينه های گزاف برای كشوری 
مثل امريكا به دست آمده و 
حالا چين بدون دردسر و با 
زبانی عاری از جنگ آنها را 
به سوی خود جذب مي كند، كه 
مطمئناً اعتراض شديد امريكا 
را درپی خواهد داشت و اين 
چالش سياسی ميان دو رقيب 
بر امنيت منطقه تأثيرگذار 
خواهد بود
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ناتــو سياســت گســترش همكاری 
بــا كشــورهای خاورميانــه ازجمله 
عرب های حــوزه خليج فارس را در 
پيش گرفت. در راســتای اين مطلب 
بايد گفت كه اگرچه ناتو سعی دارد 
خــود را حامی امنيــت و آرامش در 
خاورميانه نشان دهد و چهره طرفدار 
صلح به خود بگيرد، اما عملكردهای 
اين ســازمان چيز ديگــری را نمايان 

می سازد.
نق�ش بازيگ�ران داخلی در 
نفوذ قدرت های فرامنطقه ای 

در خاورميانه
مطلبی كه بايد به آن توجه داشــت اين است 
كه تــا زمانی كه شــرايط حضــور قدرت های 
فرامنطقــه ای در خاورميانــه فراهم نباشــد آنها 
به راحتی وارد اين منطقه نخواهند شد، از اين رو 
دولت هــای خاورميانــه هريك به شــكلی، در 
حضور و تداوم نفوذ قدرت های فرامنطقه ای در 
خاورميانه سهيم هستند. هريك از اين كشورها 
مصداق پروژه های در دست كار برای بازيگران  
فرامنطقــه ای هســتند و همچــون پرونده های 
تكميل نشــده ای هســتند كــه بــرای تكميل، 
اجــازه ادامه كار بــه  قدرت هــای  فرامنطقه ای 
در خاورميانــه  را صادر می كننــد و همه آنها در 
جايگاه خود تأثيرگذار هســتند. ايران با پرونده 
هسته ای خود، سوريه با سياســت های نزديكی 
به ايران و روســيه، تركيه با سياست ارائه الگوي 
حكومتــی و به عنوان مهُره موافق سياســت های 
غرب، عربستان ســعودی مهُره مســتقيم امريكا 
و كنترل كننــده توليــد و قيمت نفــت، مصر با 
تحولات بعد از انقلاب خود، كشورهای عربی 
و ايران با اختلافــات ارضی و مرزی و تضادهای 
قومــی و مذهبی كــه دارنــد و همچنين حضور 
اســراييل به عنوان مهره ناخوانده كه خود يكی 
از عوامل مهم فراخوان قدرت های فرامنطقه ای 
محسوب می شــود، همگي اينها تأثير مستقيم بر 

نفوذ قدرت های فرامنطقه ای دارد. 
در كنــار آن مشــكلی كه اكثر كشــورهای 
خاورميانــه به شــكل های مختلف بــا آن درگير 
و  دولت هــا  سياســی  عدم پختگــی  هســتند، 
ناسازگاری آنها با ملت های خود نيز وجود دارد. 
اين مســئله باعث می شــود كه تغييــرات در اين 
كشورها به كُندی و معمولاً با زدوخورد صورت 
گيــرد و از آنجاكه اكثر ايــن دولت ها مهره های 

دست نشــانده بوده و مشــروعيت مردمی ندارند 
كوچكترين تحولی را برمبنای كنار گذاشته شدن 
قلمداد كرده و به شدت در مقابل آن جبهه گيری 
می كنند اين دولت ها راز مانــدگاری خود را در 
نزديك شــدن بيشــتر به قدرت های فرامنطقه ای 
می جويند، به همين دليل نه تنها با حضور آنها در 
منطقه مخالفتی ندارند، بلكه به شــدت در پی آن 

هستند كه اين حضور تمديد شود. 
مســئله ديگر كه بــر امنيت خاورميانــه تأثير 
بســياري داشــته و راه را برای نفــوذ قدرت های 
فرامنطقه ای هموار می سازد، اختلاف كشورهای 
بانفوذ خاورميانه بر سر اين اســت كه كدام يك 
سروری و بزرگتری خاورميانه را به دست بگيرد. 
مهمتريــن نقطه ضعــف كشــورهای خاورميانه 
ازجمله عربســتان، ايران، مصر و عراق اين است 
كه هيچ يك حاضر نيســتند بپذيرند كه امنيت و 
آرامــش نتيجه همكاری متقابل همــه اعضا بوده 
و قبل از رســيدن به آن بايد تضادها را شناخت و 
درپی رفع يا كمرنگ ساختن آنها برآمد. دو واژه  
همكاری و همگرايی در خاورميانه سال هاســت 
كه ديگر فراموش شــده اســت. خاورميانه يك 
منطقه گســترده بــا قوميت های مختلف اســت، 
از اين رو بايــد با آن مثل يك كشــوری برخورد 
كرد كه از گونه هــای قومی و مذهبــی  مختلف 
شــكل گرفته اســت. سياســتمداران باتجربه در 
چنين كشــوری هرگــز دســت روی اختلافات 
نمی گذارند و يا سعی نمی كنند تنها يك قوميت 
را برتر و قدرتمندتر ســازند. درنهايت بايد گفت 
كشــورهای خاورميانه خود زمينه ســاز حضور 

قدرت های فرامنطقه ای در اين منطقه هستند.
ارزيابی

منطقــه خاورميانــه به دليل شــرايط خاص 
ژئوپوليتيكی و داشــتن منابع حياتی، پيوســته با 
مداخلات خارجــي و بين المللي  روبــه رو بوده 

اســت. ايــن مداخلات بــر مباحث  
سياسی و امنيتی اين منطقه تأثير بسيار 
چشمگيری گذاشــته است. حضور 
قدرت های فرامنطقه ای در خاورميانه 
و تــلاش و رقابت شــديد آنها برای 
ماندگاری در اين منطقه، نشان دهنده 
جايــگاه ايــن منطقــه در رســاندن 
قدرت ها به قله قدرت جهانی است. 
به عبارت ديگر با توجه به ويژگي ها، 
شــرايط و مناســبات بين المللــي، 
نمي توان بدون تســلط بر خاورميانه 
بــه موقعيــت هژمونيــك در نظــام 
جهاني دسترســي پيدا كرد. حضور قدرت های 
فرامنطقــه ای در خاورميانــه و مداخلــه آنها در 
اختلافات منطقه ای از يك ســو و جانبداری آنها 
از برخی كشورهای منطقه ازسوی ديگر موجب 
بروز مشكلات شديد در منطقه شــده است. اين 
قدرت ها كه نتيجه مثبت دامن زدن بر اختلاف هاي 
منطقه ای را چشيده و آن را ضامن ماندگاری خود 
در منطقــه می دانند عملًا با حضــور خود، امنيت 
منطقه را زير سؤال برده و دســتاوردی جز ناامنی 
برای منطقه نداشــته اند. اين قدرت ها كه در اصل 
حضورشــان ريشــه در اهميــت ژئوپوليتيكی، 
اقتصادی و فرهنگی منطقه دارد برای دوام حضور 
خود پيــش از هــر كاری ريشــه های همگرايی 
منطقه ای كه ضامن امنيت دســته جمعی است را 
برای سال های متمادی خشكانده اند و خاورميانه 
را در سكوی اول جهانی، از لحاظ آشوب و ناامنی 
قرار داده اند. در پايان بايد گفت رسيدن به امنيت 
برای خاورميانه با حضور قدرت های فرامنطقه ای 

فقط يك سراب است. 
*عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سيرجان
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1ـ يكــی از اهــداف تحــولات و 
تلاطم  های ســال  هاي اخير جهان عرب،  
يــا به  اصطلاح »به�ار ع�رب«، و ازجمله 
انگيزه  هــای مــردم ايــن ســرزمين  ها، 
علي  الاصول و به  طور عمــده، اعتراض به 
نظام  هاي استبدادي و برقراري حاكميت 
ملت و دموكراتيزه  كردن نظام  هاي سياسي 
را می  توان برشــمرد. اين جنبش  ها تا آنجا 
كه مربوط به ســاقط    كردن حكومت  هاي 
اســتبدادي حاكــم بــوده به  طور نســبی 
موفق شــده اســت. اما ســرنگون  كردن 
حكام مستبد، مرحله ســلبي جنبش  هاي 

ضداســتبدادي اســت و به معناي تحقق اهداف ايجابي 
جنبش، يعني حاكميت ملت و نهادينه  شدن دموكراسي 
نيست. ســرنگوني حاكم مســتبد تنها به معنای از ميان 
برداشتن يك ســد و مانع اســت، اما اگر شرايط دروني 
جنبش و ســاختار و بافت سياســي جامعه، مناسب برای 
بروز دموكراسی نباشــد، ممكن اســت دير يا زود نوع 
جديدي از استبداد در همان شكل و محتوا يا در شكل و 
نام جديدی، اما با همان محتوای استبدادی بروز پيدا كند 
و جاي حاكمان مستبد قبلي را بگيرد و چرخه جابجايي 

يك مستبد با يك مستبد ديگر همچنان ادامه پيدا كند.
 2ـ بنابراين پرســش بنيادين آن است كه تحت چه 
شرايطي تحولات سياســي ـ مردمي نه  تنها به سرنگوني 
حاكمان مستبد، بلكه به استقرار و نهادينه  شدن حاكميت 
ملت و دموكراســي مي  انجامــد؟ در موجزترين كلام 
می  توان چنين گفت كه فرايند دموكراسي در شرايطي 
رشــد خواهد كرد كه در ســاختار يا چيدمان نيروهاي 
سياسي حاضر در جامعه، مناســبات زير به   وجود آمده 

باشد:
الف ـ وجود تنوع و كثرت نيروهاي سياسي فعال و 
مؤثر: به عبارتي فقدان و نبود يك نهاد نيرومند يا قدرت 

فائقه  اي كه قادر باشــد تمام نيروهاي ديگــر را در مهار 
خود داشته باشد و فعاليت آنها را كنترل كند. به عبارت 
ديگر ش�رط اول، وجود پلوراليسم سياســي يا تكثر 

نيروهاي مؤثر سياسي است.
ب � شرط دوم اين اســت كه مناسبات نيروهاي 
سياســي و تعادل نيروها به  گونه  اي شــكل گرفته باشد 
كه هيچ  يــك از اين نيروها نتواننــد از درون تحولات و 
تغييرات سياســي، نيروهاي رقيــب را از صحنه، خارج 
و بي  اثر ســازند و به يك نيروي برتر فعال مايشــاء و قدر 
قدرت تبديل شوند. در غير اين صورت، نهاد قدرتمند 
فائقه نظير ماهي بزرگ دريا كــه ماهی  های كوچك را 
می  خورد، ديگر نيروهاي سياسي را مي  خورد و تكثر را 

از بين مي  برد. 
ج � شرط س�وم اين اســت كه چيدمان نيروهاي 
سياسي به  گونه  اي باشــد كه در رقابت و درگيري ميان 
نيروها كه امري عادي است، حيات و بقاي هريك از آنها 
وابســته به ادامه حضور و حيات ديگر نيروها شده باشد. 
در تنازعات سياســی، بخصوص در جامعه  های در حال 
توسعه، گرايش و تمايل نيروها به حذف يگديگر است 
و اگر چنين معادله  ای به وجود نيامده باشــد، اين نيروها 
به نبرد عليه يكديگر تا محو و نابودی موجويت كشــور 

و جامعه ادامه خواهند داد. اما هنگامی كه 
ادامه حيات هر يك از طرف  های مقابله، 
به حضور و تداوم نيرو يــا نيروهای رقيب 
بستگی پيدا كرده باشــد، در اين صورت 
عامل كنترل  كننــده درگيــري و رقابت 
ميان نيروها،   به  طور طبيعي براساس غريزه 
بقاي ذات خواهد بود. در غير اين صورت، 
درگيري و رقابت ميان نيروهاي سياسي، 
به از بين  رفتن كيان كشور و اركان جامعه 
خواهد انجاميد و از درون چنين وضعيتي، 
يك حكومت مستبد براي حفظ آرامش و 

نظم، بروز و ظهور خواهد يافت. 
3ـ فراهم  آمدن شرايط لازم يادشده در بالا، لزوماً 
به نهادينه  شدن دموكراســي نخواهد انجاميد. شروط 
كافي، فهــم و درك كنش  گــران سياســي و رهبران 
جنبش  ها و نيروهاي سياسي از شرايط لازم فراهم آمده 
اســت. اگر اين كنش  گران و رهبران، واقع  بينانه شرايط 
را درك نكنند و به تناســب عمل نكنند، به احتمال زياد 
فرايند دموكراســي در مرحلــه گذار، به زيــان حفظ و 
توســعه آن، راكد خواهد مانــد و عبــور از اين مرحله، 
بسيار طولانی خواهد شد. تعامل و رقابت ميان نيروهاي 
سياسي در يك جامعه مدني در حال شكل  گيري، مانند 
يك مسابقه فوتبال است. در ميان ورزش  ها، فوتبال يك 
بازي كاملًا مدني است. تيم  هاي شركت  كننده در بازي 
فوتبال بايد مقررات بازي را رعايــت كنند و اگر نكنند 
همه شكست خواهند خورد، يعني بازي و مسابقه  اي در 
كار نخواهد بود. تماشاچيان هم علي  الاطلاق علاقمند به 
»بازي خوب« هستند و همه مي  دانند برد و باخت در يك 
بازي، به   معناي آخرين بازي نيست. هم برنده و هم بازنده 
مي  تواند با ادامه تمرين و ممارست در بازي  هاي بعدي، 
شركت  كند و بخت خود بيازمايد. اما برهم  زدن مقررات 
بازي، هرگز موجب پيروزي هيچ تيمي نخواهد شد. در 

مصر در گذار به دموكراسي 
ابراهيم يزدي
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اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي كه دموكراسي رشد 
كرده و پيروز شــده، وضعيت سه  گانه يادشــده در بالا 
پديد آمده است.   براي روشن  شــدن اين مسئله، الگوي 

تركيه را بررسي مي    كنيم.
4ـ بيشــتر ناظران و تحليلگران سياســي ـ اقتصادي 
خاورميانــه و جهــان اســلام بر ايــن باورند كــه روند 
دموكراســي در تركيه به  سمت و ســوي نهادينه  شدن و 
رسيدن به نقطه غيرقابل برگشــت حركت مي  كند. در 
جمهوري تركي�ه ـ  نه يك كلمه كــم و نه يك كلمه 
بيش ـ فقــط جمهوري بــدون هيچ پســوندی، نظاميان 
هميشه نقش اصلي را داشــته  اند، احزاب سياسي وجود 
داشــته و فعال بوده  اند، انتخابات حزبي برگزار شــده و 
هر حزبي كــه اكثريت را در پارلمان به  دســت مي  آورد 
برحســب تعداد كرســي  هاي به  دســت آمــده، دولت 
را مســتقلًا و يا در ائتلاف با يك حزب ديگر تشــكيل 
مي  داد. در اين نظــام و اين چيدمان قــدرت، نظاميان و 
سكولارها، ســال  ها  قدرت فائقه محســوب مي  شدند. 
قدرت حاكم نه   تنهــا تمامي جريان  هــا و حركت  هاي 
سياســي مردمی را كنترل مي  كــرد، بلكه شــديداً هم 
ضدمذهــب بــود. ســكولارها در تركيــه، برخلاف 
ســكولارهاي غربي اروپايي، تمام فعاليت  هاي مساجد 
و گروه  هاي اسلامي را نيز به شــدت كنترل مي    كردند. 
درواقع اين نيروها تنها ســكولار نبودنــد، آنها با اقتباس 
از اصطلاح »استبداد شــرقی« به نوعي سکولار شرقي 
يا به تعبيري (Orient  l Secul  rism) را نمايندگي مي  كردند. 
اما اين قدرت نظاميان و ســكولارها، منافع ملي تركيه را 
در همكاري با غرب مي  ديدند. در تمــام دوران جنگ   
ســرد، تركيه عضو فعال هم ناتو و هم ســنتو بود. اما اين 
تنها نظاميان و ســكولارهاي تركيه نبودند كه منافع ملي 
تركيه را در همكاري با غرب مي  ديدند، بلكه در تركيه، 
اين يك نگاه يا نگرش عمومي به  شــمار مــي  رود و در 
افكارعمومی، به نوعي اجماع نظــر وجود دارد. اين امر 
موجب آن شد كه از زمان تأسيس بازار مشترك اروپا، 
ترك  ها داوطلب و خواســتار عضويت در آن بشــوند. 
با فروپاشي شوروي و پايان جنگ   ســرد و فراهم  آمدن 
امكان تشكيل اتحاديه اروپا يا به تعبيري ايالا  ت  متحده 
اروپا، رهبران تركيه صرف  نظر از نگرش  های سياسی و 
ايدئولوژيك، به اتفاق خواستار عضويت در اين اتحاديه 
شــده  اند. هنگامي  كه نظاميان تركيــه در1980 پس از 
انقلاب ايران كودتا كردند، براساس همين تعريفي كه 
از منافع ملي تركيه داشتند براي پيوســتن تركيه به بازار 
مشترك اروپا دســت به تلاش جديد و جدي زدند. اما 
اروپايي  ها، براي پيوستن كشــورها به اتحاديه خود، دو 
شرط اساســي را مطرح مي  كردند: اول، اقتصاد آزاد 
)غيردولتي( يا اقتص�اد ب�ازار )M  rket Economy( و دوم، 

دموكراتيزه  شــدن روابط سياســي و دولت و حكومت 
)Liberal Democr  cy(. بر اين اســاس بــا توصيه صندوق 
بين  المللي پول و كشورهای اروپايی، خصوصي  سازي 
اقتصاد در تركيه از 1980 آغاز شد. شايد به جرأت بتوان 
گفت كــه تركيه يك نمونه موفق از خصوصي  ســازي 
بوده اســت. در حال حاضــر تمام فعاليت  هــاي توليد و 
توزيع، فرودگاه  ها، شركت  هاي هواپيمايي، كشتيراني، 
راه  آهن و... همه و همه در تركيه خصوصي شــده و اين 
كشور بخش خصوصي قدرتمندي پيدا كرده است. اين 
بخش از يك  سو  در چارچوب منافع ملي تركيه خواهان 
پذيرفته  شــدن تركيه در اتحاديه اروپاســت، و ازسوي 
ديگر نقش سياســی مؤثــری در تعادل ميــان نظاميان و 

سكولارها و اسلامگرايان ايفا می  نمايد. 

اما   هنگامي  كــه اولين گام  ها در راســتای توســعه 
سياسي برداشته شد، احزاب سياســي سنتي، كه عموماً 
سكولار و بعضاً ضد دين  بودند،  و سال  ها صحنه سياسي 
تركيــه را در كنتــرل و انحصار خود داشــتند، از رقباي 
اسلامي خود شكست خوردند. مصطفی كمال معروف 
به آتاتورك، بانی تركيه جديد، برخلاف رضاشــاه در 
ايران، اولاً انتخابات مجلس و تشــكيل دولت را كاملًا 
حزبی كرد. ثانياً شــركت در انتخابــات و رأی  دادن را 
به موجب قانــون اجباری كــرد. در تركيــه، رفتن پای 
صندوق رأی و رأی  دادن، نظير »نظــام وظيفه اجباری« 
و  »آموزش اجباری« طبق قانون اجباری شــد. سال  های 
سال، در غياب حضور فعال اسلامگرايان در فعاليت  های 
سياسی، احزاب دست راســتی و سكولارها آرای مردم 
عادی را داشتند. با شــروع حركت در راستای تحولات 
سياســی، عادت سياســی مردم عامی و عادی تركيه به 
رأی  دادن به نفع اســلامگرايان تمام شــد و موجب غلبه  
اســلامگرايان بر رقبای سكولار آنان شــد. جلو افتادن 
اســلامگرايان در تركيــه، اگــر چه براســاس برخی از 
سنن سياسی در تركيه شــكل گرفته بود، اما اين پديده 
منحصر به تركيه نيست. در كشــورهاي اسلامي هرجا 
و هر زمان كه تحولات سياســی در راستای دموكراسي 
شكل بگيرد، اســلامگرايان، حداقل در فاز اول، برنده 
دموكراسي خواهند شد. اين روند اگرچه براي نظاميان 
و نيــروي لائيك خوش نمي  آيــد، امــا اجتناب  ناپذير 
اســت. مگر آن  كه بگوييم دموكراســي خوب است به 
شرطي كه مســلمانان در آن شــركت نكنند! در تركيه 
پيــروزي نســبي، اســلامگرايان، به    روي  كارآمــدن 
شــادروان مهندس نجم  الدين اربكان، پدر روشنفكري 
جديد ديني تركيه منجر شــد. اما همان  طور كه اشــاره 
شــد ادامه بازي دموكراســي همان اندازه كــه به رفتار 
نظاميان و سكولارها وابسته است، به واقع  بيني و عملكرد 
اسلامگرايان نيز بستگي دارد. اسلامگرايان چه در تركيه 
و چه در هر جاي ديگر بايد شــرايط زمانــي و مكاني را 
درك كنند.   تماميت  خواهي آن هم با معيارهاي دوران 
گذشته تاريخي )سلفي  گري( جواب نمي  دهد و نقض 
غرض اســت. نگرش نجم  الدين اربكان بــه قدرت، از 
نوع سنتي آن بود. او هنگامي  كه نخست  وزير شد نه  تنها 
دولتش را يك دولت اسلامي خواند، بلكه نظير خلفا و 
حكام گذشته، امامت نمازجمعه را برعهده گرفت. اين 
رفتار نخست    وزير در يك كشور اساســاً سكولار، آن 
هم از نوع شرقي  اش براي نظاميان و سكولارها غيرقابل 
تحمل بود. اما همان  طور كه اشاره شــد، در ميان اين دو 
نيروی سياســی مؤثر، يعني نظاميان و متحدينشــان در 
يك  ســو و اســلامگرايان در رأس قوه  مجريه و حاميان 
مردمي آنان در ســوي ديگــر، نيروي س�وم ـ بخش 

سرنگوني حاكم مستبد تنها 
به معنای از ميان برداشتن يك 
سد و مانع است، اما اگر شرايط 
دروني جنبش و ساختار و 
بافت سياسي جامعه، مناسب 
برای بروز دموكراسی نباشد، 
ممكن است دير يا زود نوع 
جديدي از استبداد در همان 
شكل و محتوا يا در شكل و نام 
جديدی، اما با همان محتوای 
استبدادی بروز پيدا كند و 
جاي حاكمان مستبد قبلي را 
بگيرد و چرخه جابجايي يك 
مستبد با يك مستبد ديگر 
همچنان ادامه پيدا كند

محمد مرسي



133

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

خصوصي قدرتمند تركيــه ـ   قــرار دارد. اين بخش از 
يك    ســو مانع دســت  زدن نظاميان به كودتا و برهم  زدن 
»بازي دموكراسي« شده و ازسوي ديگر، اسلامگرايان 
ذهني  گرا را نيــز وادار به تعديل رفتارهــای خود كرده 
اســت. هنگامی  كه دولــت اربــكان، مقــررات بازی 
دموكراســی را در مرحله گذار رعايت نكــرد، دادگاه 
قانون  اساســي وارد شــد و به  طور »مدني«، تيــم اربكان 
را از ادامــه بازي منــع و از صحنه خارج كــرد. اما بازي 
دموكراســي ادامه پيدا كرد. درنتيجه حزب عدالت 
و توس�عه به رهبــري عب�دالله گل و رجب طيب 
اردوغان نه  تنها پيروز شدند، بلكه اين  بار، آنها اكثريت 
لازم براي تشكيل دولت را كسب كردند. اما اين گروه 
برخلاف اربــكان و حزب رفاه،   مقــررات ناظر بر بازي 
مدني را رعايــت كرده  اند و مي    كننــد. آنها با صراحت 
اعلام كردند كه اگرچه مســلمانند، اما دولت آنها يك 
»دولت اسلامي« نيســت. مردم آنها را نه براي »حفظ 
دينشــان« بلكه براي ارائه خدمات و »انجام امورشــان« 
انتخاب كرده    انــد و حتي گفتند دولتشــان يك دولت 
ســكولار اســت، اما آنها نه مي  خواهند و نــه مي  توانند 
جامعه را ســكولار كننــد. اولويــت اول آنها توســعه 
اقتصادی است. در دوران حكومت اين حزب، اقتصاد 
تركيه به    طور بي  سابقه  اي متحول شده و توسعه پيدا كرده 
و تركيه امروز، جزو 20 كشور صنعتي پيشرفته جهان به 
  شــمار مي  آيد. صادرات تركيه از مرز 160 ميليارد دلار 

در سال گذشته است. 
به  طور خلاصه می  توان گفت در تركيه شرايط اوليه 
براي پيدايش و نهادينه شــدن دموكراســي فراهم شده 
اســت. كنش  گران صحنه سياســي با درايت، مقررات 
بــازي را رعايــت مي  كنند و به عبــارت ديگــر منافع، 
مصلحت و بقاي خــود را در رفتار معطوف به همكاري 
و تعامل ادامه مي  دهنــد، از اين  رو بســياري از ناظران و 
تحليلگران تحولات تركيه بر اين باورند كه دموكراسي 
در تركيــه نهادينه   شــده و ادامه خواهد يافــت. دولت 
حزب عدالت و توسعه، به تدريج و با صبر و حوصله و با 
استفاده از ابزارهای شناخته  شده در دموكراسی، قوانين 
ضد دينی را كه حاصل دوران سلطه بی  رقيب نظاميان و 

سكولارهاست، تغيير می  دهد و از سر راه بر می  دارد. 
يكی ديگر از ويژگی  های الگوی تركيه، شــناخت 
شرايط و مناسبات جهانی و پيگيری هنرمندانه منافع ملی 
تركيه در اين مناسبات اســت. دولت تركيه تأمين منافع 
ملی را در همكاری با اقتصاد جهانی و با كشورهای غربی 
تعريف كرده است. اما اين همسويی به  معنای همكاری 
بلاقيد و شــرط نيســت. براي نمونه هنگامی  كه دولت 
امريكا بــرای حمله به عــراق در زمان صــدام از دولت 
تركيه خواســت كه اجازه دهد تجهيزات ارتش امريكا 

از خاك تركيه اســتفاده كند، دولت تركيه تصميم در 
اين مورد را به مجلس ارجاع داد و مجلس آن را تصويب 
نكرد. دولت حزب حاكم، به  درستی درك كرده كه در 
سياست خارجی و روابط بين  المللی، چيزی به  نام دشمن 
يا دوست دائم وجود ندارد. مناسبات جهانی بعضاً تغيير 
و تحول پيدا می  كنند و رفتارهای سياسی نيز متأثر از آن 
شــكل می  گيرند. روابط تركيه با اسراييل را می  توان در 

همين چارچوب مورد بررسی قرار داد. 
5ـ آيا در مصــر چيدمان سياســي و تنــوع و تكثر 
نيروهــا و روابط ميان اين نيروها، به شــرحی كه در بالا 
آمده،  شــكل گرفته  و حضور فعال و اثرگذار دارند  يا 

می  توانند داشته باشند؟
ارت�ش مص�ر، ماننــد ارتــش تركيه، يــك نهاد 
بســيار قوي با گرايش  هاي بارز سكولاريســتی است. 
امــا در درون ارتــش مصــر، برخلاف ارتــش تركيه، 

گرايش  هاي دينی ميان حتی افســران آن فراوان و قوی 
 اســت. در كودتای گروه افس�ران آزاد به رهبری

 نجيب � ناصر، اخوان  المس�لمين، افســران عضو 
اين حزب، نقش مؤثری داشــتند. اگرچه بعدها روابط 
ميان دولت ناصر و اخوان، به جهت اعدام سيد قطب، به 
شدت  خصمانه شد. ارتش مصر از زمان كودتاي نجيب 
ـ  ناصر تا به امروز نقش كليدي خود را در صحنه سياسي 
مصر حفظ كرده  و در تحولات دوره اخير اين كشور نيز 

نقش مؤثری ايفا كرده است. 
 ارتش در مرحله اول جنبش دموكراســي  خواهي 
مصري  ها، از مــردم حمايت كرد و ايــن حمايت، يكي 
از علــل اصلي كناره  گيري نســبتاً   ســريع مب�ارك از 
قدرت به  شــمار مي  آيد. در دوران ناصر، ارتش به  طور 
نسبي مســتقل از گرايش به غرب يا به شرق بود اگرچه 
براي مدت كوتاهي، ارتش روابط نزديكي با شــوروي 
سابق داشــت. به  ازاي فروش محصول كتان به شوروي 
تجهيزات نظامي خريداري شــد و ســد اســوان ساخته 
شد. پس از ناصر، س�ادات كه خود از اعضاي برجسته 
گروه افس�ران آزاد و نويسنده كتاب »انقلاب دره 
نيل« بــود، راه ديگري در پيش گرفــت و به  طور كامل 
به اردوي غرب پيوســت. پس از ترور سادات، مبارك 
رئيس  جمهور شد و راه سادات را در سياست خارجي و 
همكاري با غرب ادامــه داد. يكي از ويژگي  هاي ارتش 
مصر، نظير ارتش تركيه، عدم وابستگي آن به يك فرد 
شاخص اســت. هر دو ارتش به  عنوان يك نهاد مستقل 
از حاكمان هســتند و هر يــك به تناســب، »اولويت« و 
»برنامه«  هاي خاص خود را دارنــد. اگرچه براي ارتش 
تركيه اين برنامه  ها و نگرش  ها شــفاف  تر، روشــن  تر و 
قديمي  تر اســت. هر دو ارتش متمايل و وابسته به غرب، 
بخصوص امريكا هســتند. اما نوع روابط ارتش تركيه با 

امريكا و غرب با نوع رابطه مصر متفاوت است. 
در جريان تحولات اخير مصــر، يكی از انگيزه  ها و 
علل موضع  گيري ارتش مصر به نفــع  جنبش مردمي و 
فشار بر مبارك براي كناره  گيري، در اصل حفظ انسجام 
ارتش بود. حمايت ارتــش مصر از جنبــش مردمي، با 
راهنمايي امريــكا، براســاس تجربه فيليپي�ن بود. در 
فيليپين هنگامي    كه ماركوس با انجــام يك انتخابات 
رســوا، خود را در برابر خانم اگين�و برنده اعلام كرد، 
بخشي از ارتش وارد صحنه شــد و از رياست  جمهوري 
اگينو حمايت كرد. درواقع هم انســجام ارتش در تقابل 
با مردم حفظ شــد و هم ارتش به نوعي خود را شــريك 
جنبش مردمي كرد. در دوران انقلاب ايران، در آخرين 
مراحل پيش از پيروزي، ژنرال هايزر به ايران آمد تا با 
جلوگيري از تقابل ارتش با مردم، انسجام ارتش را حفظ 
كند. اما ارتش ايران در زمان شاه، برخلاف ارتش  هاي 

اگرچه مرسي از نسل جديد 
و جوان اخوان با افكار و آرا 
و نظرات جديد و متفاوت با 
اخوان قديمی است، اما به هر 
حال او كانديداي اخوان بود، 
بنابراين بخش قابل توجهي 
از واجدين شرايط برای رأي 
دادن در انتخابات شركت 
نكردند، زيرا احمد شفيق را 
فاقد صلاحيت مي دانستند و 
به اخوان هم اعتماد نداشتند، 
از اين رو كلاً از شركت در 
انتخابات خودداري كردند

جمال عبدالناصر
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 بود و شــاه هم بــراي جلوگيــري از هر نــوع كودتايي 
در درون ارتــش، در انتخاب فرماندهان ارشــد بســيار 
هوشمندانه رفتار كرده بود، به  طوری  كه با خروج شاه از 
صحنه، فرماندهان ارتش ايران به كلي فلج شده بودند و 
به رغم  تلاش هايزر نتوانستند انسجام خود را حفظ كنند. 
در مصر، اخوان  المســلمين كه هم ريشــه تاريخي 
و هم پايگاه گســترده مردمي دارد با وجود فشــارهاي 
سياســي مســتمر، اعدام  هاي متعدد و مكــرر رهبران، 
همچنان از نفوذ بســيار زيادی در ميان مردم برخوردار 
است. جنبش اخوان در مصر و ديگر كشورهاي عربي 
خاورميانــه، متأثر از حــوادث بعد از فروپاشــي اتحاد 
جماهير شــوروي ســابق و انقلاب ايــران و پيامدها و 
تأثيرات مثبت و منفــي عملكرد حاكمان ايــران و نيز 
عملكرد و تجربــه نامطلــوب جبهه نجــات الجزاير، 
دچار تغييرات و تحولات دروني شده است، به  طوري 
  كه نســل جديد اخوان از مواضع ســلفي  گري و سنتي 
رهبران و فعالان ســابقه  دار اخوان فاصلــه گرفته    اند و 
واقع  گراتر شــده  اند. با وجود اين، نيروهاي اسلامگرا 
در مجموع يك نيروي سابقه  دار قدرتمند در مناسبات 
سياسي و همكنشی ميان نيروهای سياسی مصر، اعم از 
نظاميان يا احزاب سياســی چپ و ســكولار محسوب 

شده و مي  شود. 
افزون بر اسلامگرايان، گروه  هاي سكولار و لائيك 
نيز در مصر حضور مؤثر دارند. در دوران مبارك، چند 
بار ميان اين نيروها با اخوان، همكاري و ائتلاف صورت 
گرفت. بخصوص بعــد از فروپاشــي اتحــاد جماهير 
شوروی سابق،   نيروهاي چپ مصر، به مبارزان مسلمان 
و اخوان نزديك شــدند، براي نمونه حزب كار مصر 
كه هم لائيك و هم بــه چپ نزديك اســت در يكي از 

انتخابات زمان مبارك با اخوان ائتلاف كرد. 
اگرچه اكثريت جمعيت مصر را مسلمانان تشكيل 
مي  دهند، اما تعداد مس�يحيان قبطي نيز بســيار قابل 
توجه اســت. مســيحيان مصــر، برخلاف مســيحيان 
كشورهاي ديگر اسلامي ازجمله ايران و تركيه، جايگاه 

قدرتمندي در مناسبات سياسي مصرداشته و دارند. 
اما بخش خصوصي در مصر هنوز بســيار ناتوان 
اســت. در زمان ناصر تمامي فعاليت  هاي اقتصادي اعم 
از توليد و توزيع، به  نام سوسياليس�م در دســت دولت 
بود. اما سوسياليسم ناصر، در جامعه  ای كه مردم  به  دليل 
استبداد، احساس تعلق اجتماعی ندارند و وجدان كاری 
بسيار نادر و كيمياســت، به فاجعه انجاميد، عملًا ناكام و 
بي  حاصل بود و شكســت خورد. به هنگام  مرگ ناصر، 
اقتصاد به كلي از هم پاشيده بود. سادات، علاوه  بر تغيير 
در سياســت خارجی، به  تدريج از اقتصاد دولتي فاصله 

گرفت و به تقويت بخش خصوصي پرداخت. اما اقتصاد 
مصر با وجود چند دهــه حكومت ســادات و مبارك، 
همچنان رنجور اســت و بعيد به نظر مي  رسد كه بخش 
خصوصي كنونی مصر بتواند نقشي جدي در تحولات 

اخير اين كشور داشته باشد. 
6ـ انتخابــات رياســت  جمهوري اخيــر مصــر، 
در مقايســه بــا كل جنبــش دموكراســي  خواهي اين 
كشــور، چندان مطلــوب برگــزار نشــد و درنهايت، 
رقابــت انتخاباتي محدود شــد به محمد مرس�ي از 
اخوان  المسلمين و احمد شفيق از كارگردانان بانفوذ 
دولت مبارك و مورد حمايت نظاميان. اگرچه مرسي 
از نســل جديد و جوان اخوان با افــكار و آرا و نظرات 
جديد و متفاوت با اخوان قديمی اســت، اما به هر حال 
او كانديداي اخوان بود، بنابراين بخش قابل  توجهي از 
واجدين شــرايط برای رأي  دادن در انتخابات شركت 
نكردند، زيرا احمد شفيق را فاقد صلاحيت مي  دانستند 
و به اخوان هم اعتماد نداشتند، از اين  رو كلًا از شركت 
در انتخابات خودداري كردند. آنهــا كه در انتخابات 
شــركت كردند و رأي دادنــد، جمعــي در مخالفت 
با احمد شــفيق به محمد مرســي رأي دادند، نه به خود 
مرســي.  عده  اي هــم در مخالفت با مرســي بــه احمد 
شــفيق رأي دادند، از اين  رو انتخابات، نمايش خوبي 
از تمايــلات و آراي كل جنبش دموكراســي  خواهي 
مصر نبــود. اگــر در برابر ايــن كانديداها يــا در كنار 
آنها افرادي كه نه همچون مرســي وابســتگي اخواني 
داشــتند و نه همچون احمد شــفيق ســابقه خدمت در 
دولت بركنار شــده مبارك، افرادي نظير عمروموسي 
يا البرادعي كانديدا شــده بودند، بــه احتمال زياد، هم 
تعداد شركت  كنندگان در انتخابات بيشتر مي  بود و هم 

احتمالاً يكي از اين دو نفر انتخاب مي  شدند. 
7ـ باوجود آنچه در اين انتخابات انجام شــد، به نظر 
مي  رســد نيروها و نهادهــاي حاضر در صحنه سياســي 
مصر و روابط دروني ميان اين نيروها، مانع از سلطه تمام 
و كمال يك نيرو و از بين  بــردن و خاموش  كردن ديگر 

نهادها و نيروها بشود. 
نظاميان قوي هســتند، اما حفظ انسجام و بقاي خود 
را در تقابل با دولت مرسي نمي  بينند، بنابراين هنگامي  كه 
مرســي مجلس نمايندگانــي را كه نظاميان بــه بهانه  ای 
واهی منحل كرده بودند، به تشــكيل مجدد فراخواند، 
نظاميان از خود واكنش تندي نشان ندادند و آرام از كنار 
آن گذشتند. بازنشســته  كردن فرماندهان ارشد شوراي 
نظاميان توسط مرسي نيز تحمل شد. سفر مرسی به ايران 
برای شركت در جنبش غيرمتعهدها و سخنانش و دخل 
و تصرف  های زيانبار و اشتباه در ترجمه سخنان او و سفر 
بعدی به امريكا و ديدارش با اوباما و اعلام مواضعش بعد 

از اين ديدار، همه نشــان از آن دارد كه مرسی از مواضع 
سلفی  ها و سنت گرايان افراطی فاصله گرفته است.   

عملكــرد مرســي در اين مــدت كوتاه، نشــان از 
آن دارد كــه او به اقتضاي شــرايط، واقع  بينانه حركت 
مي  كند. روابط كشــورهای خاورميانه با اسراييل يكی 
از مسائل سياسی بسيار حســاس در منطقه است. دولت 
تركيه از ســال  ها قبل از روی  كارآمدن حزب عدالت 
و توســعه، اســراييل را به رســميت شــناخته و روابط 

ديپلماتيك برقرار كرده بود. 
هنگامی  كه ســران كشــورهای عربی در نشست 
خــود در بيــروت تصويب كردنــد كه اگر اســراييل 
قطعنامه 242 ســازمان ملل را اجرا كند و سرزمين  های 
اشــغال شــده در جنگ 1967 را تخليه و بــرای اعلام 
يك دولت فلسطينی در اختيار فلســطينيان قرار دهد، 
آنها نه  تنها اســراييل را به رســميت خواهند شناخت، 
بلكه ســعودی  ها 10 ميليــارد دلار بابــت جمع  آوری 
شــهرك  های يهودی  نشين در ســرزمين  های فلسطين 
دركرانه غربی رود اردن به اسراييل خواهند پرداخت، 
دولــت تركيه فضا را مناســب ديــد و روابــط خود را 
با اســراييل علنی كــرد. اســراييل در واكنــش به اين 
حركت تركيه، اوجالان را دستگير و به تركيه تحويل 
داد؛ اگرچه تركيه ادعا كرد كه آنهــا خود اوجالان را 

دستگير كرده  اند. 
مســئله روابط با اســراييل برای مصر و مرســی به 
مراتب از تركيه حســاس  تر است. ســادات جان خود 
را بر ســر امضای قرارداد كمپ ديويد از دســت داد. 
با ســقوط مبارك و پيــروزی انقلاب مصر، ســفارت 
اسراييل در مصر تعطيل شد، اما روابط  قطع نشده است. 
ازســوي ديگر، روابط با آنها به  رغم اســراييل  باز شده 
است. با وجود اين، مرسي اقدام جدي براي قطع كامل 
روابط و نفي پيمان كمپ    ديويد انجام نداده اســت.  به 
نظر می  رســد كه از ديد مرسی، مســائل ديگر مصر از 
جهاتي عميق  تر و حياتي  تر از مسئله برخورد با اسراييل 
است. مرســی هم مانند رهبران حزب عدالت و توسعه 
در تركيه، اولويــت اول خود را به بهبود وضع اســفبار 
اقتصاد مصر تعريف كرده اســت. اگر مرســی بتواند 
در اين راســتا گام  های مؤثری بردارد و موفق شود، به 
احتمال زيــاد كمك مؤثری به تثبيت دموكراســی در 

مصر خواهد شد.   
اكنون جنبش دموكراسي  خواهي مصر وارد عصر 
تازه  اي شده اســت. پيروزي اين جنبش و نهادينه  شدن 
حاكميت ملت، به ميزان زيادي به درايت و نكته  سنجي 
و واقع  گرايي رهبــران ايــن نهادها، محمد مرســي و 
شــوراي نظاميان و احــزاب لائيك و مســيحيان مصر 

بستگي پيدا كرده است.
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مظفر بقايی يكــی از بحث انگيزترين چهره های 
سياسی تاريخ معاصر ايران است، او از عنفوان جوانی 
تا چند ماهی پيش از فوت، در زمــره تأثيرگذارترين 
شــخصيت های سياسی كشور به شــمار می رفت، به 
همين دليل در مورد او كتاب هــا و مقاله هاي فراوانی 
نوشــته شــده اســت. به طوركلی مباحث مربوط به 
بقايی را می توان در چند دســته خلاصه كرد: نخست 
منابعی كه به نوعی نســبت بــه او حالتــی جانبدارانه 
دارند، كتاب های »شــناخت حقيقت« و »در پيشگاه 
تاريخ« به واقــع اعلاميه ها، بيانيه هــا و مدافعات بقايی 
در زمان نخست وزيری جعفر شريف امامی در اوايل 
ســال 1340 تا زمان پيروزی انقلاب اســت كه البته با 
حذفيات فراوان منتشر شده اند و همچنين كتاب های 
»تاريخ سياســی معاصر ايران« اثر جلال الدين مدنی و 
نيز »سيمای حقيقی مصدق السلطنه« نوشته سيدحسن 
آيت و مانند آنها هم در زمره منابعی هستند كه در مورد 
او مطالــب جانبدارانه فراوانی نوشــته اند. »خاطرات 
مظفر بقايی« كــه توســط حبيب الله لاجــوردی در 
چارچوب برنامه تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد انجام 
شده و به واقع گفت وشنود بقايی با لاجوردی است در 

زمره اين منابع به شمار می رود. 
در نقطــه مقابل هــم كتاب هايی مثــل خاطرات 
مهندس عزت الله سحابی، خاطرات مهندس لطف الله 
ميثمی، »تاريخ بيست وپنج ساله ايران« به علاوه »تاريخ 
جنبش ملی شدن صنعت نفت« اثر سرهنگ غلامرضا 
نجاتی و همچنين مقاله مارك گازيوروسكی درباره 
كودتای 28 مرداد را بايد نام برد. بر اين طيف می توان 
كتاب »تاريخ معاصر ايران« اثر رسول مهربان را افزود 
كه روايتی است از يكی از اعضای حزب توده درباره 
اين مقطع زمانی و البتــه از كتاب »تجربــه 28 مرداد« 
نوشته فرج الله ميزانی مشــهور به جوانشير نيز مي توان 
نام برد. منابع يادشــده موافق و مخالف كه بر فهرست 

آنها می توان ده ها و بلكه صدها كتاب و مقاله را افزود، 
عمدتاً روايت هايی سياســی درباره حــوادث ايران 
از كودتای 28 مرداد به بعد هســتند و بــه همين دليل 
با گرايش هــا و تمايلات حزبی و يا تعلقات سياســی 
مشخص نوشــته شــده اند و به عبارتی روش مرسوم 
در مطالعات آكادميك مثل ارجاع بــه منابع و مآخذ 
را ندارند، براي نمونه خاطــرات نورالدين كيانوری 
دبيــركل حزب تــوده در دوره انقــلاب بــا وصف 
نكته بينی های خاص، نوعی ابراز نظر و يا اعلام موضع 
يك فعال سياسی در برابر فعال سياسی ديگری است، 
البته منابعی مثل »اسناد سفارت امريكا« و يا »تاريخچه 
جبهه ملی ايران« اثر احمد ملكی روايتی دست اول از 
تحركات اين فعال سياسی به دست می دهند كه البته 
بسيار مختصر و گذرا هســتند. آخرين روايت درباره 
حوادث دوره ملی شــدن كتاب »خواب آشفته نفت« 
نوشته دكترمحمدعلی موحد است كه اسناد و روايتی 
ديگر از دوره ملی شدن نفت و نقش بقايی ارائه كرده 
است. با اين وصف در كتاب حجيم دوجلدی »اسناد 

سخن می گويند«، ســخنی چندان راهگشا در مورد 
بقايی و نقش او در حوادث دوره ملی شدن نفت وجود 
ندارد، اين اسناد همه متعلقند به مكاتبات ديپلماتيك 
وزارت امور خارجه امريكا از دوره نخســت وزيری 
رزم آرا تا كودتای 28 مرداد 1332 و اندكی بعد از آن 

زمان كه البته همه منتشر شده بودند. 
در سال 1377 كتابی منتشر شد با عنوان »زندگينامه 
سياســی دكتر مظفر بقايــی«، اين كتاب كه توســط 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی منتشر شده 
حاوی نكات، اسناد، تحليل ها، نقل حوادث و وقايع و 
تجاربی است كه همه مبتنی بر اسناد و مداركی است 
كه تا آن زمان منتشر نشده بودند. چاپ دوم اين كتاب 
كه به ســال 1386 منتشر شد، اســنادی از آرشيوهای 
امريكا و بريتانيا را مورد استفاده قرار داده كه ديدگاه 
نوينی درباره تاريخ معاصر كشــور ارائه مــی داد، از 
همه اينها مهمتر اســنادی منحصر به فرد كه در آرشيو 
مركز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری می شوند و همه 
مربوطند به تحركات بقايی در سال های 1356 و 1357 
بر غنای مطالب اين كتاب افزوده است. در چاپ اول 
كتاب مقدمه ای به قلم عبدالله شهبازی بر كتاب نوشته 
شــده بود كه در چاپ دوم حذف شــده و مقدمه ای 
جديد توسط نويســنده كتاب يعنی حســين آباديان 
نوشته شــده كه روش تحقيق و منابع خود را توضيح 
داده اســت. بر چاپ دوم كتاب پيشــگفتاری توسط 
همين نويسنده نوشته شده اســت. افزون بر همه اينها 
روزشماری از زندگی بقايی در انتهای كتاب آورده 
شــده و به علاوه منابع و مآخذ كتاب هم ذكر شده اند. 
چاپ دوم كتاب به اثر جنبه ای آكادميك داده و همين 
موضوع يكی از وجوه تمايز اين كتاب با آثار منتشــر 

شده ديگر است. 
كتــاب 17 فصــل دارد، فصــول اول و دوم بــه 
فعاليت های پــدر بقايی يعنی ميرزا شــهاب راوری و 

مظفر بقايي و تاريخ معاصر ايران
معرفی و نقد كتاب زندگينامه سياسی دكتر مظفر بقائی،

 نوشته حسين آباديان، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، چاپ اول 1377، چاپ دوم 1386 

چشمانداز
کتاب
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تحولات كرمان از مشــروطه تا دوره رضاشاه ارتباط 
دارد. فصل سوم دوره كودكی و دانشجويی بقايی را 
دربرمی گيرد و فصل چهارم نحــوه ورود او را به گود 
سياست و علل تحركات وی را نشان می دهد. فصول 
پنجم و ششم به فعاليت های بقايی در حزب اتحاد ملی، 
حزب كار، حــزب دموكرات قوام الســلطنه و دوره 
نمايندگی او در مجلس پانزدهم اختصاص دارند، در 
همين فصول تحركات امريكا در ايران و فعاليت های 
ســيا بعد از انقلاب چين توضيح داده شده اند و نكاتی 
مهم در ارتباط با نخست وزيری و قتل رزم آرا آورده 
شده است. فصل هفتم به طور مشروح به نخستين شبكه 
اطرافيان بقايی پرداخته است، اين شبكه متشكل بوده 
از دكتر عيسی سپهبدی اســتاد زبان فرانسه دانشكده 
حقوق دانشگاه تهران و دوســت ديرينه بقايی، علی 
زهری صاحب امتياز روزنامه شــاهد كــه در دهه 20 
منتشــر می شــد و بالاخــره ارگان مطبوعاتی حزب 
زحمتكشان گرديد، حسين خطيبی چهره اطلاعاتی 
مرتبط با دربار شاه كه با افسران بلندپايه نظامی و امنيتی 
مرتبط بود و نهايتاً چهره هايی مثــل عبدالقدير آزاد و 
حســين مكی كه بقايی برای صعود بر پلكان سياست 
از آنها استفاده می كرد. در همين فصل اسراری از قتل 
احمد دهقان مدير نشريه تهران مصور ارائه و نشان داده 
شده چگونه حسن جعفری متهم به قتل كه بقايی وكيل 
مدافع او بود، بيگناه به دار آويخته شد. در همين فصل 
آمده كه بقايــی عامدانــه رزم آرا را عامل اصلی قتل 
دهقان می دانست حال آن كه دهقان بركشيده شخص 
رزم آرا بــود. به عبارتــی كتاب نشــان می دهد بقايی 
می خواست در هر حالی پای رزم آرا را در هر بحرانی 

باز كند تا مقدمات سقوط او را فراهم سازد. 
در فصل هشــتم حوادث منجر به تأسيس حزب 
زحمتكشان و نقش امريكا در اين موضوع، به علاوه 
نكاتی از اسناد خانه ســدان و طرح ايجاد كنسرسيوم 
نفتی توسط يكی از ياران بقايی به نام عباس مزدا ارائه 
شده است. طبق اسناد منتشر نشده، در اين بخش نشان 
داده شده نخستين و مهمترين اختلاف بقايی با مصدق 
از همين جا شروع شد، مصدق به اعمال حاكميت ملی 
ايران بر صنعت نف�ت و نظارت ايران ب�ر توليد، توزيع 
و فروش می انديش�يد، ام�ا بقايی صرفاً به تش�کيل يك 
كنسرس�يوم نفتی فکر می كرد تا انحصار نفتی شركت 
نفت انگليس و ايران را كه از سال های كشف نفت مورد 
نظر كمپانی های فرامليتی بود، بشکند. اين اختلاف در 
سراسر دوره ملی شدن نفت وجود داشت و در واقع با 
وقوع كودتا انديشه تشکيل كنسرسيوم محقق گرديد. 
نويسنده خاطرنش�ان كرده طرح بقايی مورد حمايت 
شركت های فرامليتی و ش�ركت های نفتی امريکايی 

و فرانس�وی بود؛ سياس�تی كه مص�دق آن را ضدملی 
می دانس�ت. اما غرب سياســت اعمال حق حاكميت 
ملی ايران بر  دارائی های نفتی خــود را برنمی تابيد و 
صريحاً سياست موازنه منفی مصدق را رد می كرد و 
البته از سياست موازنه مثبت سياستمدارانی مثل بقايی 
حمايت می نمود. بنابراين نويسنده ماهيت كودتای 
28 مرداد را از اختلاف هاي صوری بين دو شخصيت 
سياسی به مرحله اختلاف نظر در مقوله ملی شدن نفت 

ارتقا می بخشد. 
ديگر اين كه ماهيــت بلواهای روزمره سياســی 
بويژه حوادث 23 تير1330، هشــتم فروردين 1331، 
نهم اسفند 1331، ربودن و قتل افشارطوس و كودتای 
28 مــرداد در ربط با فعاليت های بقايــی توضيح داده 
شده اند. اسناد اين فصل مبينّ اين موضوعند كه حسين 
خطيبی در به خشونت كشــانيدن تظاهرات 23 تير و 
هشتم فروردين بســيار فعال بوده است. اسناد گويای 
اين نكته اند كه در كليه اين عمليات، بدنه حزب توده 
به دامی  افتاده اســت كه حريف پهــن می كرد، مثلًا با 
اين كه برنامه مراسم 23 تيرماه از قبل برنامه ريزی شده 
بود و حزب توده اين مراس�م را برای گراميداشت ياد 
كارگرانی كه در تظاهراتی در همين روز به سال 1324 
كشته ش�ده بودند برپا كرده بود، اما حريفان توانستند 
آن را تظاهراتی ب�رای اعتراض به س�فر اورل هريمن 
فرس�تاده ويژه ترومن برای مذاكراه با مصدق قلمداد 
كنند و به عبارتی می خواس�تند نش�ان دهن�د حاميان 
مصدق طرف�داران حزب توده اند كه علي�ه مقام هاي 
امريکايی دس�ت به عملي�ات می زنند و ب�ه واقع تلاش 
داش�تند سياس�ت امريکا را در مقابل مصدق كه مبتنی 
بر مذاكره بود، با سياست های ش�ركت نفت انگليس و 
ايران و دولت وقت بريتانيا همس�و نماين�د، امری كه با 

رياست جمهوری آيزنهاور در همين سال محقق شد.

همچنين در اين فصل نشان داده شده قوام السلطنه 
اين سياســتمدار زيرك و ســالخورده به واقع فريب 
عده ای از ديگر رجال سياســی را خورد و حتی بدون 
اين كه شــاه برای او حكمی صادر كنــد، محكوم به 
وضعيتی شــد كه مورد نظر شــاه بــود. در اين فصل 
همچنين نشــان داده شــده فــردي كه بيانيه مشــهور 
»كشــتيبان را سياســتی ديگر آمد« براي قوام السلطنه 
نوشت مورخ الدوله سپهر بود. نويسنده كتاب در اثری 
ديگر به نام »ايران از ســقوط مشروطه تا كودتای سوم 
اســفند« ماهيت فعاليت های مورخ الدوله را تشــريح 
كرده است؛ به علاه اين نكته را توضيح داده كه شاه هم 
شخصاً دوست داشت قوام به شكلی مفتضحانه از گود 
سياســت بيرون رود تا مثلًا موضوع خروج نيروهای 
شوروی از ايران در دوره نخست وزيری او به حساب 
كياست شاه گذاشته شــود و نه تدابير سياسی شخص 
قوام الســلطنه. نويسنده نشــان داده شــاه از اين كه در 
مطبوعات و افواه مردم عادی، قوام نخست وزير وقت 
و رزم آرا رئيس وقت ســتاد ارتــش، معماران نجات 
آذربايجان معرفی می شدند، افسرده خاطر بود و نامه  
مفصل قوام به شــاه كه از پاريس و در آســتانه جنبش 
ملی شدن صنعت نفت نوشته و در بخش پيوست های 
كتاب آورده شده، شاهدی بر اين مدعاست كه شاه، 
قوام را خارچشمی می  ديد كه بايد به شكلی از عرصه 
سياسی كشور خارج شود تا از اذهان فراموش گردد. 
در همين فصل نشان داده شده بقايی و يارانش ابتدا به 
قوام روی آوردند تا از شهرت سياسی او سوءاستفاده 
كنند و در بخشی از قدرت سهيم شوند، اما وقتی قوام 
به اين تقاضا جواب منفی داد و از اين بالاتر معلوم شد 
آمدن قوام نه تنها باعث فروكش  كردن تمايلات به نفع 
مصدق نشــده، بلكه عزم ها جزم شده تا دكترمحمود 
نريمان كه تمايلاتی راديكال داشت به نخست وزيری 
برســد، و نيز وقتی به نــاگاه نوك تيــز حملات برای 
نخستين بار متوجه شخص شاه شــد، بقايی و يارانش 
تلاش كردند بر اوضاع مسلط شوند و به همين دليل به 
ناچار بار ديگر رو به سوی دكتر مصدق آوردند. نكته 
مهمتر اين است كه مصدق از بازی های پشت پرده به 
نوعی آگاهی داشت، به همين دليل با اين كه به تصريح 
بقايی در خاطرات دانشــگاه هاروارد، او دستور داده 
بود هــواداران و اعضــای حزبش در تمامــي ميادين 
تهران چوبه دار به پا كنند تا به محض دستگيری، قوام 
را حلق آويز كنند، مصــدق نه تنها از جان وی صيانت 
كرد، بلكه حتی مــاده واحده ای را كــه اجازه می داد 
اموال قوام مصادره شــوند، كان لم يكن اعلام نمود. 
در همين فصل اســنادی منحصر به فرد كه نوشته های 
عيسی سپهبدی به بقايی است آورده شده كه مضمون  مظفر بقايي
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آنها تلاش برای برافكندن مصدق است 
و طبق ســندی ديگر ســپهبدی با راجر 
گوئيران رئيــس پايگاه ســيا در تهران 
مرتبط بوده و تكاپوهــای خود را در اين 
ارتباط به بقايی گزارش می داده اســت. 
نامه های سپهبدی نش�ان می دهند بقايی 
هرگز در هيچ مقطعی ب�ا مصدق همدل 
و هم�راه نب�وده، بلک�ه به  دنب�ال منويات 
خويش بوده اس�ت، بالات�ر اين كه طرح 
براندازی مص�دق از طري�ق چيزی مثل 
كودتا حداقل يکس�ال پيش از 28 مرداد 
1332 رسماً توسط سپهبدی كه با محافل 

اطلاعاتی غرب ارتباط داش�ت، پيش�نهاد ش�ده و كليه 
بحران های اي�ن زمان ب�رای تضعيف مص�دق، ايجاد 
نااميدی در مردم و زمينه سازی روانی برای سرنگونی 
دولت بوده و به عبارتی انجام كودتای مزبور از مدت ها 
پيش به دقت برنامه ريزی ش�ده بود و برخلاف روايت 

مشهور ربطی به حوادث بعد از 30 تير 1331 ندارد. 
در فصل نهم نشــان داده شــده بقايــی چگونه از 
طريق تيمــی از فرماندهــان نظامــی و به طور خاص 
ســرتيپ حبيب الله ديهيمی از اعضای كانون افسران 
بازنشســته در جريان عزل و نصب های بعد از كودتا 
قرار داشته و بالاتر اين كه علت مخالفت او با زاهدی 
را هم توضيح داده اســت. در اين فصل آمده كه شاه 
با نخست وزيری زاهدی ميانه ای نداشت و به واقع از 
او می ترسيد، بقايی هم برای حمايت از قدرت دربار 
با زاهدی درآويخت. نكته ديگــر در مورد ماجرای 
16آذر1332 اســت. در هميــن فصل نهــم توضيح 
داده شــده دانشــگاه تهران به علت برقراری ارتباط 
ديپلماتيك با انگليس قبل از حل و فصل نهايی مسئله 
نفت، در اعتصاب به ســر می برد. از اوايل آذرماه آن 
سال دانشجويان قصد داشــتند به كلاس های درس 
برگردند، اما حســين خطيبی كه جريــان را پيگيری 
می كرد موضوع را به بقايی اطــلاع داد و از آن به بعد 
نوك تيز حملات به بهانه ورود ريچارد نيكســون به 
ايران به سويی ديگر نشــانه رفت. به عبارتی نويسنده 
نش�ان داده اعتصاب دانشجويان ربطی به سفر نيکسون 
نداش�ته و آنها در اعت�راض ب�ه تصميم زاه�دی برای 
برقراری رابطه با انگليس بدون توجه به موضوع نفت، 
دس�ت به اعتصاب زده بودند، اما كس�انی مث�ل بقايی 
می خواس�تند از اين موض�وع به عنوان اب�زاری برای 
سرنگونی زاهدی اس�تفاده نمايند و به واقع در همين 
راس�تا بود ك�ه اعتصاب مس�المت آميز دانش�جويان به 

خشونت كشيده شد. 
فصــل دهم كتــاب بــه سياســت های بقايی در 

زمان دولت حســين علاء اختصاص دارد. اين فصل 
نشــان می دهد با زندانی  شــدن مصــدق، ممنوعيت 
فعاليت جبهه ملی، ســقوط زاهدی، سركوب شديد 
حزب توده و اعــدام رهبران فداييان اســلام، اوضاع 
به سوی نوعی ثبات و آرامش به نفع شاه پيش می رفت 
و به نظر می رســيد ديگر به بقايــی و يارانش چندان 
نيازی نيســت، به هميــن دليل وعده و وعيد حســين 
خطيبی برای نخســت وزيری بقايی ادامه داشت. در 
اين زمان بقايی در املاك خانوادگی اسدالله علم در 
زاهدان سكونت داشت و چون ماندن او هم فايده ای 
نداشت به توصيه مسئولين حزب و حسين خطيبی به 

تهران بازگشت.
در فصول دهــم و يازدهم آورده شــده كه وقتی 
حزب زحمتكشان از موقعيت سابق خود سقوط كرده 
و اعتمادها نسبت به آن سلب شده بود، بقايی از يارانش 
خواست وارد احزاب مليوّن به رهبری اقبال و مردم به 
رهبری اسدالله علم شوند تا هريك از آنها كه قدرت را 
به دست گرفتند، نيروهای حزب به نوعی در تحولات 
مشاركت داشته باشند. در فصل يازدهم آمده كه بقايی 
چگونه ياران خود را به ســاواك معرفــی می كرد تا 
گذرنامه بگيرند و با همكاری سرلشگر حسن پاكروان 
دوست او، به خارج از كشور بروند. يكی از اين افراد 
منصور رفيع زاده بود كه به امريكا رفت و از همان زمان 
تا زمان سقوط رژيم شاه مســئول ايستگاه ساواك در 
نيويورك بود. اســناد گواه اين موضوعند كه نه تنها 
بقايی از همكاری يارانش با ساواك آگاهی داشت، 
بلكه حتی از روابط منصور رفيع زاده و عده ای از افراد 
مرتبط با او با سيا آگاه بود. مكاتبات شخصی رفيع زاده 

با بقايی در اين زمينه بسيار خواندنی اند.
نكته بســيار مهم ديگر اين اســت كه اسناد مورد 
استفاده در فصل دوازدهم نشان می دهند مظفر بقايی 
در ســرنگونی منوچهر اقبال نقشی بســيار مهم داشته 
است. به واقع وقتی شاه می بيند امريكايی ها به منظور 
انجام اصلاحاتــی در رژيم بــا منوچهر اقبــال كه از 

خود اراده نداشت و خويشــتن را غلام 
خانه زاد شــاه می خواند مخالفنــد، بار 
ديگر از افرادی مثل بقايی برای رسيدن 
به هدف اســتفاده كــرد. طبق اس�نادی 
ش�گفت انگيز، مهن�دس حس�ين ش�قاقی 
مس�ئول ل�ژ فراماس�ونری روش�نايی كه 
نقشی مهم در كودتای 28 مرداد داشت، 
مأموريت يافت محلی در ابتدای خيابان 
ش�يخ هادی در اختي�ار بقايی ق�رار دهد 
ت�ا او بار ديگر فعاليت سياس�ی خ�ود را از 
س�ربگيرد و در س�رنگونی اقبال بکوشد. 
اين در حاليست كه بعدها دوست نزديك 
بقايی يعنی اس�ماعيل رائين كتابی سه جلدی در مورد 

فعاليت های فراماسونری در ايران منتشر كرد.
مهمترين بخش فصــول ســيزدهم و چهاردهم 
كتاب معرفــی چهره ها و فراكســيون های جديد در 
حزب زحمتكشــان ملت ايران اســت. در اين فصول 
شــكل گيری جناح مذهبی حزب توضيح داده شده 
و براســاس اســناد ارتباط اين جناح با كانون تشيع و 
بنيانگذار آن فرهنگ ريمن نخعی تبيين شده است. در 
همين فصول نقش سيدحسن آيت عضو كانون تشيع 
در شكل گيری جناح مذهبی حزب بيان شده و معلوم 
شــده مواضع رهبری حزب بعد از 15 خرداد توســط 
آيت به چالش كشيده شده است. نويسنده نشان داده 
از اين به بعد دو جناح مذهبــی و غيرمذهبی حزب در 
كنار يكديگر فعاليت می كرده اند و البته توضيح داده 
نشــده گروه مذهبی حزب در دوره بعد از انقلاب چه 
نقشی در تحولات كشــور داشته اند. در همين فصول 
سياســت بلندمدت جناح مذهبی برای بهره برداری 
از نيروهای در صحنه برای رســيدن بــه اهداف آتی؛ 
توسط سيدحسن آيت تشريح شده است. در نامه بسيار 
مهم و مش�روح آيت چند نکته برجسته شده اند: نخست 
استفاده از نيروهای قدرتمند مذهبی برای رسيدن به 
هدف و ضرورت تجديد س�اختار حزب زحمتکشان بنا 
به مقتضای وقت، دوم استفاده از اين نيروها برای مقابله 
با س�اير گروه های مذهب�ی مثل نهضت آزادی، س�وم 
ضرورت ايجاد مرزبندی با برخی سياس�ت های رژيم 
شاه و نهايتاً ايجاد آمادگی برای به دست گرفتن قدرت 

سياسی در پرتو مؤلفه های يادشده در زمان مقتضی.
از مطالــب فصل شــانزدهم اين گونه مســتفاد 
می شــود كه عمــر سياســی تيــم قديمــی حزب 
زحمتكشان واقعاً به سر رســيده بود و شخص بقايی 
هم در فاصله ســال های 1342 تا 1356 چندان فعال 
نبود. او در اين فاصلــه زمانی بعد از تــرور نافرجام 
شــاه در فروردين 1344 نامه ای نوشــت و سپس در 

كودتاي 28 مرداد
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اســفند 1353 باز هم نامه ای در ارتباط 
با تشــكيل حــزب واحــد رســتاخيز 
نگاشت و شاه را از عواقب اين تصميم 
برحذر داشــت. او نامه ای هم در سال 
1355 به دادســتان كل كشــور نوشته 
و در آن نســبت به تغيير تقويم ايران از 
هجری شمسی به شاهنشاهی اعتراض 
كرده اســت. خلاصــه اين كــه به جز 
اين نامه ها فعاليت سياســی چندانی از 
بقايی صورت نگرفت. اما تشــكيلات 
مذهبی حزب بســيار فعال بود، آنها در 
انجمن ها و هيئت های مذهبی به علاوه 

در ارتش فعــال بودند و البته رهبری سياســی بقايی 
را همچنان پذيرفته و ضديت با مصدق، دشــمنی با 
گروه های مذهبی روشــنفكر مثل نهضت آزادی و 
خصومت با جبهه ملی را همچنــان ادامه می دادند؛ 
بديهی است مسئله نفوذ كمونيسم، مشغوليت ذهنی 
كليه جناح های سياسی حزب بود. از اواخر دهه 40 
شمسی به جز شهر كرمان كه بقايی هواداران خاص 
خود را داشــت، فعاليت يــاران او در اصفهان، قم، 
مشهد و تهران با جديت بسيار پی گرفته شد. هويت 
هريك از ايــن گروه ها نيازمند بحثی مفصل اســت 
كه نويســنده به هر دليلی به آنها نپرداخته اســت. در 
هنگامه انقلاب، ياران بقايی گزارش هايی در مورد 
فعاليت های رايج در اين شــهرها از جمله تظاهرات 
ضدرژيم بــه او ارائه می دادند، ازجملــه مي توان به 

گزارش تظاهراتی در قم  اشاره كرد. 
مطالب فصل هفدهم گويای اين معناســت كه 
با وصــف اين كه شــخص بقايی و تيــم غيرمذهبی 
اعضــای حزب زحمتكشــان بــا انقــلاب مخالف 
بودند، امــا جناح مذهبی به فعاليت هــای خود ادامه 
داد، از اين رو معلوم نيســت آيا اين جنــاح با اصول 
فكری بقايی كه مصــون ماندن شــاه از هر تعرضی 
يكــی از اركان آن به شــمار می رفــت، موافق بوده 
است يا خير؟ اسنادی بسيار ارزشمند نشان می دهند 
شــخص بقايی تا پايان دولت نظامــی ازهاری اميد 
داشــته آب رفته به جوی بازگردد، تلاش هايی هم 
برای انتصاب او به نخســت وزيری صورت گرفت 
و بقايــی در نامه هايــی به شــخصيت های حقيقی و 
حقوقی و روحانيون تلاش داشــت مانع از گسترش 
امواج توفنده انقلاب شــود، اما در آن زمان نه كسی 
به سخنان بقايی گوش می كرد و نه او در بين فعالين 
سياســی وزنه ای درخور توجه به شــمار می رفت. 
نكته مهم ديگر اين اســت كه براســاس اسناد مركز 
اسناد انقلاب اسلامی نشــان داده شده بقايی وقتی از 

مهار انقلاب نااميد شد، سياســت خود را تغيير داد. 
در دوره نخســت وزيری شــاپور بختيــار او فعالانه 
وارد ميدان شــد و برای نخســتين بار پس از سقوط 
اقبال در ســال 1339، بار ديگر يك نخســت وزير 
را مورد حمله قرار داد تا شــاه را حفــظ كند. باز هم 
برای نخســتين بار او از چيزی به نام »جنبش مذهبی« 
مردم ايران ياد می كرد كه هدف آن چيزی نيســت 
جز اجرای اوامر و نواهی شرع و با خواسته هايی كه 
مبتنی بر سرنگونی رژيم و تغيير قانون اساسی است، 
مغايرت دارد. اسناد نشان می دهند او بختيار را به اين 
دليل مورد حمله قرار می داد كــه عكس مصدق را 
پشت سر خود می گذاشــت و تلاش می كرد خود 
را ادامه دهنده راه او قلمــداد كند، هرچند جبهه ملی 
بختيار را آشــكارا طرد كرده بود. اسناد ديگر نشان 
می دهند كه بقايی در اين ســخن خود كــه گويا با 
»جنبــش مذهبی« همراه اســت، صداقــت ندارد و 
بويژه در اســنادی جالب توجه كه با عنوان »بقايی و 
استراتژی مهار انقلاب« در كتاب منتشر شده اند، او 
سياستی چندمرحله ای تدوين كرده بود تا اوضاع به 
آرامش برسد و در موقع مقتضی آمال های مورد نظر 

وی محقق شوند. 
در همين فصل هفدهم براســاس اسنادی بسيار 
مهم معلوم شده در دوره پس از انقلاب درحالی كه 
ياران بقايــی در صحنه هــای گوناگون سياســی، 
اجتماعی، فرهنگی، نظامــی و اقتصادی فعال بودند 
و گفتمان سياســی بقايی مثل ضديت بــا مصدق و 
نيروهای ملــی ـ مذهبی و چپگــرا در برخی مجامع 
و محافل سياســی و مذهبی رســمی رواج داشت، 
او همزمان در انديشــه بازگشــت به اوضاع ســابق 
بود و در همين راســتا طبق نامه هايی غيرقابل انكار 
از احمد احرار ســردبير ســابق روزنامــه اطلاعات 
از پاريــس، برخی محافل سياســی غــرب اميدوار 
بودنــد او بتواند اوضــاع را تحت كنتــرل درآورد 
و به هميــن دليــل ردپايــی از وی در كودتای نوژه 

هم ديــده می شــود. علاوه بــر اين كه 
دوســتان او در برخــی مراكز رســمی 
حكومتی حضــور داشــتند، همزمان 
در شــرايط جنگی بــه اختلاف افكنی 
بيــن نيروهای نظامی دامــن می زدند و 
تلاش می كردند اعتراض پزشــكان به 
پايين بودن تعرفه های خــود را ابزاری 
بــرای مات كردن حريف قــرار دهند. 
با وصــف اين كــه نويســنده، مطالبی 
در ارتباط با موضوع های يادشــده در 
اين فصل كتــاب آورده، اما برخلاف 
روش خــود، از جزئيات امــر ذكری 
به ميان نياورده و اين مهمترين خأ كتاب به شــمار 
می رود. تكيه عمده نويســنده در سراسر اين كتاب 
مبتنی بر اســنادی اســت كه بخش عمده آنها هنوز 
منتشر نشده باقی مانده اند. با اين وصف از كتاب ها و 
منابع منتشرشده فراوان استفاده شده است. نويسنده 
تلاش كرده حوادث را به شكلی جزئی و دقيق مورد 
توجه قــرار دهد و حتــی در جايی از كتــاب وقتی 
سخن از فردی به نام كيوانی به ميان می آيد؛ به دقت 
توضيح داده منظور فرخ كيوانی اســت كه برای سيا 
كار می كرد و اين فرخ كيوانی با امير كيوان كه برای 

انگليسی ها كار می كرد تفاوت دارد.  
از ديگر نــكات مهم ايــن كتاب آن اســت كه 
بحث كودتای 28 مــرداد را امری پيچيده و بســيار 
برنامه ريــزی شــده می دانــد، بــه گمان نويســنده 
برنامه ريــزی كودتــا بــا انگليســی ها بــوده و آنها 
امريكايی ها را به همكاری با خود ترغيب كرده اند. 
اما خطاســت اگر كودتا را صرفاً برنامه ای ازســوی 
دســتگاه های ديپلماتيك امريكا و انگليس معرفی 
كنيم. به بــاور نويســنده، كودتا شــبكه ای پيچيده 
از عناصر اطلاعاتــی امريكا در ايــران مثل برادران 
بزرگمهر و نيز فرخ كيوانی را دربرمی گيرد، ضمن 
اين كه انگليسی ها هم شــبكه های خاص خودشان 
مثل شبكه برادران رشــيديان را حفظ كرده بودند. 
نويســنده خاطرنشان ســاخته در كودتای 28مرداد 
1332 هم دستگاه های ديپلماتيك، هم سازمان های 
اطلاعاتــی انگليس و امريــكا و هــم كمپانی های 
بزرگ نفتــی دســت اندركار بودند تــا مصدق را 
براندازند و با تشكيل يك كنسرسيوم نفتی در سود 
ناشی از فروش نفت ايران سهيم شوند. درست است 
كه نام كتاب »زندگينامه سياسی مظفر بقايی« است، 
اما در حقيقت شبكه های درهم تنيده تاريخ سياسی 
معاصر ايران از شهريور 1320 به بعد بازكاوی شده 
و حلقه های تودرتوی اين سياست روشن شده اند.   

مکيبقايي
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مطالعــه دقيق »دكترين شــوك« مي تواند 
دانشجوي مشتاق را به »گذارشناسي« ورزيده 
تبديل كند. جــوزف اســتيگليتز برنده جايزه 
نوبل اقتصــاد كه خــود زماني معــاون بانك 
جهاني بوده، كتاب »دكترين شــوك« نائومي 
كلاين را كتابــي مي داند كه »از دسيســه هاي 
سياسي براي تحميل سياســت هاي اقتصادي 
نامطلوب بر كشورهاي مقاوم و تلفات انساني 
ناشي از اجراي اين گونه سياست ها، توصيفي 
غني به دست مي دهد و از غرور بيجاي فريدمن 
و پيــروان دكترينش تصويــري نگران كننده 
به نمايــش مي گذارد.« فرضيــه كلاين در اين 
كتاب آن است كه ميان بازارآزاد و دموكراسي 
آن چنان كــه نئوليبرال هاي فريدمني و هايكي 
نظريه خــود را بــرآن مبتني كرده  انــد، رابطه 
متقابلي وجود ندارد. بــه عبارت ديگر كلاين 
معتقد است تجربه هاي دوران گذار انقلاب ها، 
جنبش هاي جديد، كودتاها و... حاكي از آن 
اســت كه تحقق اقتصاد نئوليبرال نه تنها داراي 
پايه و رأي اجتماعي نيســت، كه همواره مردم 
عملًا به چنين برنامه هايــي رأي منفي داده اند، 
و اقتصاد نئوليبرال و تئوريســين هاي آن براي 
تحقق آرمان خود به ناچار دركنار ديكتاتورها 
قرارگرفته اند. از اين رو اين پرسش كليدي در 
نظريه كلاين وجود دارد كه آيا دموكراســي 
و بنيادگرايــي بازار، دوقلوهاي جداناشــدني 
هســتند؟ البته كلايــن خود تأكيــدش روي 
ســرمايه داري و بــازار بــه مفهــوم نئوليبرال 
آن اســت و نه هر نظريــه بازار ديگــر. ولي در 
جمع بندي او اين نكته داراي اهميت به چشــم 
مي خــورد: درحالي كه متخصصان شــوك 

درمانــي اقتصادي مي كوشــيدند تمــام آثار 
جامعه گرايــي را از اقتصاد بزدايند، ســپاهيان 
شــوك نيــز نماينــدگان و مظاهــر فرهنگ 
جمع گرايــي را از خيابان هــا، دانشــگاه ها و 

كارخانه ها مي زدودند.)ص 13(
كلايــن در كتاب خــود كه سراســر ارائه 
نمونه و شــاخص در اين باره است؛ از مصاحبه 
شــخصي گرفتــه تــا مشــاهداتش از مناطــق 
بحران خيز، به طور ناخواسته خواننده را به يك 
دسته  بندي موضوعي مي رساند؛ دسته بندي اي 
كه ناشي از سياستگذاري كلان نهضت جهاني 
ابرشركتي با مبناي بنيادگرايي بازار است. اين 
دسته بندي مي تواند شامل 1ـ  دكترين شوك به 
مثابه نظريه اي روانشــناختي  2ـ كشورهايي كه 
طرح دكترين شــوك درآنها به اجرا درآمده 
است. 3ـ دكترين شــوك در حوزه معرفتي و 
اقتصاد باشد، البته چنين دســته بندي اي از نظر 
ديگــر مخاطبان مي تواند  بــه صورت ديگري 

باشــد. كلاين ســعي كرده ميان چند شــوك 
ارتبــاط منطقي برقرار كند: شــوك ناشــي از 
شكنجه در بازداشتگاه، شوك ناشي از اجراي 
شــوك درماني اقتصادي، و در آخر شــوك 
ســهمگين ناشــي از كودتــا، حمله گســترده 
نظامي، يا رخداد فجايعي مانند ســيل، توفان و 
زلزله، حمله تروريستي و... . اينها شوك هايي 
هســتند كه قادرند فرد و جامعه را به لوح سپيد 
روانشــناختي ســوق داده و او را آمــاده تغيير 
زيربنايــي كننــد. از نظــر او شــوك درماني 
اقتصادي، امتداد شوك ناشي از شكنجه است. 
به مثابه نظريه اي  1� دكترين شوك 

روانشناختي )شکنجه زندانيان(
فرويــد معتقد بود كــه نوزاد در بــدو تولد 
داراي لوح سپيد نانوشته اي است كه در ابتداي 
ورود بــه دنياي جديــد، ابعــاد مختلف جهان 
جديد به ذهــن اش وارد مي شــود. او با گفتار 
درماني معتقد بود روانپزشك با ورود به دنياي 
ناخودآگاه شــخص، قادر اســت به درمانش 
مبــادرت كند. دكتــر ايوون كامــرون رئيس 
انســتيتوي آلن مموريال كانادا، رئيس انجمن 
روانپزشــكي امريكا و رئيــس انجمن جهاني 
روانپزشــكي، برخلاف فرويــد معتقد بود كه 
با قالب شــكني ذهنــي و ايجاد توفــان ذهني و 
درنهايــت برگرداندن بيمار بــه وضعيت لوح 
ســپيد، مي توان شــخصيت بيمار را با هدايت 
رواني اصــلاح كــرد. او در دادگاه نورنبرگ 
راجع به سلامت رواني ردولف هس از رهبران 
آلمان نازي شهادت داده بود. كامرون نخستين 
استاد شوك درماني اســت كه از سوي سيا در 
ســال 1950  پــروژه اي را برعهــده گرفت كه 

»دكترين شوك« در توضيح ظهور سرمايه داري فاجعه

سه شوك بزرگ؛ زندان، جنگ و اقتصاد فروزان آصف نخعي
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مي توانست در بازداشتگاه ها توسط بازجويان 
به كار گرفته شود. براســاس پروژه سيا او بايد 
مي فهميــد كــه ســربازان امريكايــي چگونه 
توسط كمونيســت ها دچار »شستشوي مغزي« 
مي شوند. او توســط سيا متقاعد شــده بود كه 
كشف روش كمونيست ها،  در كسب اعترافات 
تــكان دهنده ســربازان آمريكايــي، نياز مبرم 
قدرت هاي غربي اســت.)ص61( پروژه هايي 
چون »بــارك« و »كوبــارك« )ص70 و 71( 
توسط سيا در اين راستا شكل گرفتند. براساس 
اين پروژه ها زنداني به مــدت چندين هفته در 
خواب و در انزوا نگه داشــته مي شد و يا به آنان 
شــوك هاي الكتريكي طولاني و متعدد وارد 
مي آمــد. در اين مــدت معجوني آزمايشــي 
از داروها ازجملــه قرص روانگــردان ال اس 
دي، قرص توهم زاي پي ســي پي موســوم به 
گــرد فرشــته، روي آنــان آزمايش مي شــد. 
محروميت حســي ازجمله محروميت شنوايي 
و بينايــي، محروميت ازتوانايــي لمس كردن، 
مانند بردن دســت ها به درون لوله تا شــخص 
قادر نباشــد بدنش را لمس كند، مي توانســت 
عملًا شــخص را به وضعيــت كودكي و دوره 
قبل از زبان بازكــردن تقليــل بدهد.)ص55( 
كامــرون در مقاله اي در ســال 1962 وضعيتي 
كه در نظر داشــت بيمــار در آن قــرار بگيرد، 
چنين توصيف مي كند: »نه فقط فقدان تصوير 
ذهني مكان و زمان درميان اســت، بلكه فقدان 
تمام احساســاتي كه حاكي از ضرورت وجود 
مكان ـ زمان اســت. در اين مرحله بيمار ممكن 
اســت عوارض ديگــري از خود نشــان بدهد 
ماننــد فراموش كــردن زبان دوم يــا وضعيت 
تأهل. همچنين بيمار ممكن است دچار اشكال 
پيشــرفته تري از عوارض همچون عدم توانايي 
كمــك  بــدون  راه رفتــن  و  غذاخــوردن 
 ديگران، يــا عدم كنترل ادرار شــود.)ص 59(

 كلاين نقل مي كند كه آلفرد دبليو مك كوي 
مورخي در دانشگاه ويسكونسين كه به تدوين 
تاريخ تحول فنون شكنجه از زمان محكمه هاي 
تفتيش عقايد پرداخته است، در كتابي  باعنوان 
»مسئله شكنجه: بازجويي سازمان سيا از جنگ 
سرد تا جنگ عليه تروريســم«، حجم سنگين 
محروميت  هاي حسي و در پي آن حجم سنگين 
داده هاي حسي كه در دستورالعمل كوبارك 
توصيه شده را چنين توصيف مي كند: »نخستين 

انقلاب واقعي در علم ســنگدلانه تحميل درد 
طي بيش از ســه قرن.«)ص72( بــه نظر كلاين 
هدف واقعي نــه پژوهش هاي گســترده براي 
شست وشــوي مغزي، بلكه ابداع يك سيستم 
علمي براي اســتخراج اطلاعات از منابع مطلع 
مقاوم و به عبارت ديگر شكنجه بود. اين معرف 
آغاز دوران شــكنجه هاي دقيق و پيشــرفته و 
راهنمــاي چگونگي تخريب هويت هاســت. 
اصل اين است حس نظم و ترتيب زماني منابع 
مطلع مقاوم بايد مختل شــود. به گمان كلاين 
آموزه هــاي كامــرون در آموزش  شــكنجه 
زندانيــان در مفاد درســي افســران امريكايي 
در برزيــل گنجانده شــده بود. ايجــاد تضاد 

حداكثــري بين جســم و ذهــن زندانيــان در 
مركز اين آموزش ها قرار داشــت)ص147(، 
اين هــدف بــا عملياتــي همچون بازداشــت 
بــه  كيســه  بامــداد،  اوليــه  ســاعات  در 
سركشــيدن، انزواي مطلق، خوراندن دارو يا 
موادمخدر، اجبــار به برهنگي و شــوك هاي 
 الكترونيكــي تحقــق مي يافــت.)ص 147(

 طبق مقالات كامرون تنها راه آموزش رفتاري 
طبيعي جديد به بيمارانش، ورود به ذهن آنان و 
درهم شكستن الگوهاي بيمارگونه قبلي است. 
گام اول در ايــن راه، قالب شــكني ذهنــي بود 
كه هدف تكان دهنده رجعــت ذهن به مرحله 
لوح نانوشته را جســت وجو مي كرد تا با ورود 
به آن، انسان جديد را بســازد؛ در اين شرايط، 
شوك بايد چنان عمل كند كه شخص، كنترل 
محيط از دستش خارج شــده و قوه ادراك او 
در برابر حوادث با مستولي شــدن تــرس بر او 

كاملًا  فلج شود. در اين شرايط زنداني به حالت 
تعليق مــي رود، تعليــق بين مــرگ و زندگي. 
شــخصيت فرهيخته اش فرو مي ريــزد، بهت و 
حيرت، گيجي و منگي، او را فرا مي گيرد، نظم 
گذشته اش كاملًا به هم مي ريزد و اين لحظه اي 
اســت كه شــكنجه گر و يا بازجــوي مجرب 
بي صبرانه منتظــرش بوده اســت.)ص10( او 
مي داند كه در اين شــرايط، احتمال تســليم و 
تبعيتش بسيار زياد اســت. در اين مرحله است 
كه بازجو يا شــكنجه گر به دنبال پسرفت ذهني 
كامل زنداني يا بيمار، ســعي دارد به بازآفريني 
با اســتفاده از روش »هدايت رواني« بپردازد. به 
عبارت ديگر سيا نمي خواست كه يك زنداني 
كمونيست يا سوسياليست تنها اعتراف زباني به 
عمل بياورد، بلكه مايل بــود او خود اعتراف را 
با اراده اش به جريان زندگي اش تبديل بكند و 
اين ممكن نبود مگر با مهندسي شخصيت افراد 
با ايجاد گسســت هاي بزرگ ذهني حاصل از 
وحشــت و ترس كه به ســرعت، ناگهاني و به 
صورت گســترده روي قرباني اعمال مي شد. 
پس از آن اســت كه كامــرون قادر اســت به 
هدايت روانــي بيمار و يا به عبــارت صحيح تر 
زنداني بپردازد. آموزش هاي كامرون در شيلي 
سعي داشت با كشتار وســيع به دو هدف عمده 
دســت يابد: »كشــتارها، مردمي را كه گمان 
مي رفت مبارزه كنند از ســر راه برمي داشــت، 
سپس همگان شاهد ناپديدشــدن آشوبگران 
بودند كه سخت زهرچشــم مي گرفت و موانع 
آتي را از سر راه برمي داشت.«)ص173( به نظر 
كلاين تمام كشــورهايي كه جزو كشورهاي 
اقمــاري امريكا محســوب مي شــدند، مانند 
آرژانتيــن و يــا شــيلي،  »در زندان هــا تلاش 
مي كردند جمع گرايــي را از ذهن و روح افراد 
بزدايند. بســياري از شــكنجه گران ظاهر يك 
پزشــك يا جراح را به خود مي گرفتند.« آنان 
معتقد بودند زندانيانشان را كه »اغلب در داخل 
اردوگاه، آلودگان يا بيماران ناميده مي شدند«، 
را »از بيماري اي به نام سوسياليســم و كشــش 
به سوي اقدام جمعي شفا مي دهند.«) ص 175( 
به موجب گزارش هاي كميسيون حقيقت ياب 
در سراسر منطقه قيف جنوبي امريكاي لاتين، 
زندانيان شهادت دادند   سيســتمي ايجاد شده 
بود كه آنان را وامي داشت  به بنيادي ترين عامل 
انسجام شخصيتشان خيانت كنند. شكنجه گران 

ايوون كامرون
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اهميت همبستگي را خوب درك مي كردند و 
بنابراين عزم جزم كردند تا كشــش به ســوي 
وابســتگي هاي اجتماعي را در وجود زندانيان 
متزلزل كننــد.)ص175(   كامــرون در تكامل 
تحقيقاتش براي قالب شكني ذهني بيمارانش، 
وســيله جديدي به نام پيچ راســل را نيز به كار 
گرفت كه به جــاي يك شــوك الكتريكي، 
شــش تكانه پي درپي وارد مي كرد. او آنان را 
با كمك داروهاي شــادي آفرين، آرام بخش 
و توهــم زا )كلوپرومازيــن، باربيتوريت هــا، 
سديم آميتال، نيتروس اكســايد، دسوكسين، 
ترازيــن،  مليكــون،  نمبوتــال،  ســكونال، 
لارگاكتيــل و انســولين( دچار ســردرگمي 
بيشــتر مي كرد. كامرون در مقاله اي در ســال 
1965 نوشــت كه اين داروها »از بــروز موانع 
رواني و مقاومت بيمار در مقابل شوك درماني 
جلوگيري مي كند و امــكان دفاع او را كاهش 
مي دهــد.« )ص 59( بــه گمــان كلاين، ســيا 
همه آموزهاي كامــرون را در ويتنــام جنوبي 
)ص73(  اشــغال عراق، زندان گوانتانامو و... 
آزمود. اقتصاددانان نئوليبــرال با تقليل اصول 
علم اقتصــاد به شــاخص هاي روانشــناختي، 
نهادينه ســازي شــوك بــه منظــور اجــراي 
برنامه هاي خــود را متحقق كردنــد: كامرون 
نه تنها در ابــداع شــيوه و شــگردهاي معاصر 
شــكنجه در ايالات متحــده نقشــي محوري 
ايفا كــرد، بلكه آزمايش هايــش منطق بنيادي 
ســرمايه داري فاجعــه را نيز به نحــو بي نظيري 
آشكار مي ســازد. همچون اقتصاددانان بازار 
آزاد، كه معتقدند فقط فاجعه اي در ابعاد كلان 
زمينه را بــراي اصلاحات كذايــي آنان فراهم 
مــي آورد.«)ص55( البتــه »هدايــت رواني« 
ابداعــي كامرون حتي به كمتريــن ميزان مؤثر 
واقع نشــد و انســتيتوي الن مموريال سرانجام 
اين رويه ها را ممنوع كرد. )ص 82( اما شوك 
درماني با ايــن رويكرد كه »اگر مــردم يكباره 
از هر ســو با ده ها تغيير مواجه شــوند احساس 
مي كنند همــه تلاش ها عبث و بيهوده اســت، 
به هميــن علت امــكان تحرك از آنها ســلب 

مي شود«، باقي  ماند. )ص 223(
2� اجراي دكترين شوك دركشورها

كلاين در كتاب »دكترين شــوك«، دسته 
اول كشــورهايي كه شــوك درمانــي را اجرا 
كرده انــد، در خود كشــورهاي توســعه يافته 

جســت وجو مي كند. امريكا در دوره ريگان و 
انگلستان در دوره تاچر كشورهايي هستند كه 
ســعي كردند »الگوي بنيادگرايي بازار« را در 
كشورهاي خود محقق كنند. با اين كه در دوره 
نيكسون شــاگردان فريدمن ـ ازجمله رامسفلد 
كه مســئول كنترل قيمت ها و دستمزدها تحت 
 رياست شولتز رئيس اداره مديريت بودجه بود ـ 
كاخ ســفيد را اشــغال كرده بودند، ولي آنان 
نتوانستند سياســت هاي راديكال بازارآزاد را 
محقق كنند تا جايي كه نيكسون و همكارانش 
از ســوي فريدمن و فريدمني ها به گرايش هاي 
سوسياليســتي و سوسياليســت  ترين ها متهــم 
شــدند. اما در دوره ريگان بود كــه او از طريق 
انتخابــات موفــق شــد الگــوي بنيادگرايــي 
بــازار را در امريــكا پيــاده ســازد. در امريكا 

نيز ســنديكاهاي كارگــري بيش از گذشــته 
ضعيف شــدند و درنهايت كارگران معترض 
زيــادي )بيــش از 11 هزارنفــر( از كارخانه ها 
اخراج شــدند. در اين دوره توفان نيواورلئان، 
به عنوان يك شــوك بزرگ زمينــه لازم را به 
فريدمن داد تا در يك سفر تحقيقي زمينه ايجاد 
يك شــهر جديد را روي خرابه هــاي توفان و 
شــوك ناشــي ازآن ايجادكنــد. در آنجا بود 
كه مدارس دولتي اغلــب از ميان رفتند و زمينه 
خصوصي ســازي يك شــهر درميان سوگ و 
سرگشتگي ساكنان فراهم شد. توفان و گردباد 
نيواورلئــان فريدمني ها را مجــاب مي كرد كه 

بايد يا در انتظار يك شــوك بزرگ ناشــي از 
زلزله يا توفان و... باشــند يا بايد چنين شــوك 
بزرگــي را ايجاد كنند تــا شــرايط تغيير ميان 
مردم فراهم شــود. از اين پس بود كه شــوك 
در اســكلت ساختار سياســت خارجي امريكا 
جايگاه ويژه اي يافت. در انگلســتان اما شرايط 
تا آنجا سخت شــد كه تاچر در نامه مؤدبانه اي 
به هايك، مرشد فريدمن، وي را مطلع كرد كه 
دگرگوني اقتصادي به ســبك شيلي در كشور 
پادشاهي متحده )بريتانيا( كاملًا غيرقابل قبول 
اســت.)ص 206( نامه تاچر به هايك از چالش 
اساســي در نظريه فوكويامــا حكايت مي كرد 
كه آيا بــازار آزاد در چارچــوب بنيادگرايي 
بازار و دموكراسي، لازم و ملزوم يكديگرند؟ 
به عبارت ديگر نامه تاچــر حاكي از آن بود كه 
»سياســت هاي راديكال و بسيار ســودجويانه 
مكتب اقتصادي شــيكاگو، نمي تواند در يك 
نظــام دموكراتيــك دوام آورد.«)ص206(  
برنامه تاچر و ريگان در زمانه اي اجرا مي شدند 
كه به گمان هانتينگتون موج سوم دموكراسي 
در ايران، نيكاراگوئــه، اكوادور، پرو، بوليوي 
و بسياري از كشورهاي ديگر در اوايل دهه80 
وزيدن گرفته بود.)ص206( اما درانگلســتان 
اجــراي برنامــه به كاهــش شــديد محبوبيت 
تاچر انجاميــد. كلاين در صفحــه 235 تأكيد 
مي كند كه تاچر به »زن هرزه« در نظام رسانه اي 
انگلستان شهرت يافته بود. بين سال هاي 1984 
تا 1988 شــركت هاي دولتي مخابرات، گاز، 
خطــوط هواپيمايــي، فرودگاه ها و شــركت 
فــولاد خصوصــي شــدند.)ص211( بحران 
ناشــي از خصوصي ســازي، جامعه انگلستان 
و بويــژه كارگران را بــه خيابان كشــيده بود. 
حالا بهانه اي لازم بود تا »زن هــرزه« به »بانوي 
آهنيــن« تبديــل شــود و در انتخابــات آينده 
امكان رأي آوري حــزب محافظه كار افزايش 
يابد، زيــرا محبوبيت او بــه 25درصد كاهش 
يافته بــود.)ص225( اين بار هم دموكراســي 
در مركز جهان دموكرات يعنــي در قاره اروپا 
عليه بازارآزاد بــه راه  افتاده بود. جنگ فالكلند 
مي توانســت با ايجاد يك شــوك بــزرگ به 
احياي ناسيوناليسم در ميان مردم، احياي حزب 
محافظه كار و مهمتر از همه در نجات بازار آزاد 
كمك شاياني بكند. )ص207( ظاهراً نظاميان 
آرژانتين نيز براي بقاي خــود به اين جنگ نياز 

به موجب گزارش هاي 
كميسيون حقيقت ياب در 
سراسر منطقه قيف جنوبي 
امريكاي لاتين، زندانيان 
شهادت دادند   سيستمي 
ايجاد شده بود كه آنان را 
وامي داشت به بنيادي ترين 
عامل انسجام شخصيتشان 
خيانت كنند. شكنجه گران 
اهميت همبستگي را خوب 
درك مي كردند و بنابراين عزم 
جزم كردند تا كشش به سوي 
وابستگي هاي اجتماعي را در 
وجود زندانيان متزلزل كنند.
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داشتند. فساد اقتصادي در سال 1982 آرژانتين 
را در خود فرو برده بود.)ص 208( در عين حال 
انگلستان همواره از بار مالي ناشي از نگهداري 
جزايــر فالكلنــد مي ناليد. مطبوعــات جنگ 
فالكلند را »نبرد دو تاس براي يك شــانه« لقب 
داده بودند. پس از جنگ، تاچر با سوارشــدن 
بر احساســات ناسيوناليستي، در انتخابات رأي 
آورد. اين بار تازيانه هاي بــازار آزاد بود كه بر 
گُــرده اتحاديه  هاي كارگري فــرود مي آمد. 
كلاين در صفحه 211 به نقــل از وزير دارايي 
انگلستان نايجل لانسون مي گويد كه »درست 
مثل اين بود كه در اواخر دهه 30 براي مواجهه 
با تهديد هيتلر مســلح مي شديم؛ بايد فوراً خود 
را آمــاده مي كرديم.« كلايــن در صفحه هاي 
211 به بعد به تشــريح نبرد با اتحاديه كارگري 
مي پردازد. او مي نويسد برخورد اتحاديه هاي 
ضعيف تــر در برابــر نظــم نويــن اقتصــادي 
خودكشــي تلقي مي شــد. تاچر در اعتصاب 
1984 كارگران، اعلام كرد جنگ )داخلي( با 
كارگران ادامه جنگ )خارجي( فالكلند است. 
تاچر با راه انــدازي جاه طلبانه تريــن عمليات 
اطلاعاتي، هشت هزار پليس ضدشورش باتوم 
به دست و اكثراً سوار بر اســب را براي حمله به 
كارگران ســازمان داد. همه مكالمات رهبران 
كارگران شــنود شــدند و همه حــركات آنها 
زير نظر گرفته شــد. درنهايت ايــن نزاع منجر 
به عقب نشــيني نابودكننده بزرگترين اتحاديه 
كارگري بريتانيا شــد. تاچر اثبــات كرد كه با 
بهره گيري از يــك بحران سياســي، مي توان 
در يك دموكراســي هم، نســخه  محدودي از 

شوك درماني را اعمال كرد. 
كلاين دسته دوم كشورهايي را كه با كودتا 
به ســمت اجراي برنامــه ابرشــركت ها يعني 
اجراي شــوك درماني رفتنــد را آغاز جنگ 
عليــه توســعه گرايي  در دهــه 1950 ميلادي 
مي داند. جنگ عليــه توســعه گرايي مبتني بر 
ملي گرايــي، در اين دهــه با كودتــاي امريكا 
عليــه حكومت هاي توســعه گرا در ايــران به 
رهبري دكترمحمد مصدق كه شــركت نفت 
را ملي كرده بــود، اندونــزي تحت حكومت 
احمــد ســوكارنو و موفقيت هــاي اقتصادي 
كشــورهاي واقــع در قيف جنوبــي امريكاي 
لاتين همراه بود. )ص97( »بازها« يعني محافل 
وابسته به ابرشــركت ها به دولت هاي امريكا و 

انگلســتان هشــدار مي دادند »نگذاريد ظاهر 
ميانه رو و دموكراتيك، آنان خامتان كند، زيرا 
ملي گرايي جهان ســوم، گام نخست در مسير 
استبداد كمونيسم اســت كه بايد در نطفه خفه 
شود.«)ص98( جان فاستر دالس وزيرخارجه 
آيزنهاور و برادرش آلن دالس رئيس سازمان 
جاسوسي جديدالتأسيس سيا در چارچوب اين 
سياســت كلان عمل مي كردند. هر دوي آنها 
پيش از ورود به مشاغل دولتي، در دفترحقوقي 
»ســاليوان و كرومــول« در نيويــورك كار 
مي كردند. آنها وكلاي شركت هايي بودند كه 
از سياست هاي توســعه گرايي بيشترين ضربه 
را ديده بودند. به گمان كلايــن نتايج راه يافتن 

برادران دالــس به دولت آيزنهــاور بي درنگ 
آشــكار شــد و در ســال هاي 1953 و 1954 
سازمان جاسوسي سيا به نخســتين كودتاهاي 
خود عليــه دولت هاي جهان ســومي دســت 
 زد كه بيشتر با كينز وجه اشــتراك داشتند تا با

 استالين.)ص99( اولين كودتا عليه دكتر محمد 
مصــدق و دومي بــا كارگرداني ابرشــركت 

يونايتدفروت در گواتمالا انجام شد. 
نمونــه برزيــل و ديگــري اندونــزي از 
ديگر مواردي بودنــد كه نظاميــان با حمايت 
 امريــكا حاكميت آن كشــورها را به دســت

 گرفتنــد.)ص110( ايــن دو كشــور بعدهــا 
الگوي تغيير براي كودتا در شــيلي شدند. دهه 
70 اوج جنگ ســرد بــود. كلايــن درصفحه 
107 يــادآوري مي كنــد كه در ســال 1968، 
20درصد ســرمايه گذاري خارجي امريكا در 

امريكاي لاتين انجام شــده بود و شركت هاي 
امريكايــي داراي پنج هــزار و 436 شــركت 
فرعي درآن منطقه بودند.آي تي تي 70درصد 
مالكيت شركت مخابرات شــيلي را در اختيار 
داشــت. همه اين شــركت ها نگران آن بودند 
كــه سياســت هاي كلان مبني بر ملي ســازي، 
منافع آنان را به خطر بيندازد. پس از واردآمدن 
شوك كودتا در اين دسته از كشورها يكسري 
از سياســت ها به طــور همزمــان در همــه آنها 
بــه اجــرا درمي آمــد:1ـ آزادي مطبوعات به 
 محاق  رفت.2ـ آزادي گردهمايي ها لغوشــد.

 3ـ سنديكاهاي كارگري تحت فشار مضاعف 
قرار گرفتند و بســياري از رهبران كارگري و 
كارگران فعال بــه زندان هــاي طولاني مدت 
محكوم شدند.4ـ فعاليت احزاب سوسياليست 
و مخالف منع شد. 5ـ در اندونزي قتل عام هاي 
كوركورانه شــدت گرفت؛ آمــار قتل عام ها 
به حدود نيــم تا يك ميليون نفر رســيد. كلاين 
تأكيد مي كند درست پس از كودتا و سركوب 
است كه متوليان مكتب شيكاگو براي اجراي 
برنامه هايشان به سرعت در كنار رهبران كودتا 
قرار مي گرفتند. كلايــن در جاي جاي فصول 
22گانه كتاب به اين مطلب اشاره دارد. گويي 
براي اجراي اين دست از برنامه ها، اعمال چنين 
شــوك هايي از مقدمــات ضروري بــود. در 
شيلي پيكرهاي بي جان صدها نفري كه در دو 
استاديوم اين كشور اعدام شدند بعداً به تدريج 
دركنار بزرگراه ها يا درحالي كه در آبراه هاي 
گل آلود شهر شناور بود، پيدا شدند.)ص123( 
استارك و جوخه مرگ سيار پينوشه در شيلي، 
برجسته ترين زندانيان را كه هر بار حدود 26 نفر 
بودند نشان مي كردند و سپس به جوخه اعدام 
مي سپردند. رد خوني كه از آن چهار روز باقي 

ماند به كاروان مرگ موسوم شد.)ص124( 
قيمت هــــا،  آزادســـــازي  به دنبـــــال 
خصوصي سازي و كاهش هزينه هاي اجتماعي 
دولت ها، نتايج تحقق برنامه ابرشركت ها يعني 
شــوك درماني شــاگردان مكتب شــيكاگو 
در كشــورهاي قيف امريــكاي جنوبــي و...

يكسان بود: بيكاري گســترده كارگران ناشي 
از واردات گســترده، افزايش تورم به صورت 
افسارگســيخته و سرســام آور، كاهش ارزش 
پول ملي، افزايش طلاق، افزايش زنان روسپي، 
فروش كودكان به بازار قاچاق انســان، ايجاد 

كلاين
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يك طبقه فربه حامل و مســئول اجــراي برنامه 
دولت كودتا كه از محل وجوه عمومي به آنان 
وام هاي بانكي بزرگ اعطا شــده بــود، ايجاد 
ركود و فقر جمعــي، امحاي طبقه متوســط و 
تقويــت طبقه فرودســت و فقير، لغــو نظارت 
برقيمت هــا در بــازار، كاهش دســتمزدها تا 
40درصد، تعطيلي گسترده كارخانه ها و ايجاد 
دولت صنف گراي منفي كه در آن قدرت در 
دســتان هيأت حاكمي مي چرخيد و به نحوي 
ديكتاتورها مايل بودند از اين طرق انســجام و 

پيوند خود را حفظ كنند.
كلايــن در ادامــه تأكيد مي كنــد در برابر 
اين تحــولات، پرســش اصلــي اين بــود كه 
پيروان فريدمن و بــه عبارتي افراد عضو مكتب 
شــيكاگو در اين دســت از جنايات شــريك 
هســتند يا خيــر؟ وآيــا ذات نئوليبراليســم با 
خشــونت عجين است؟ اين پرســش  ها مبناي 
نگاه بــه حقــوق بشــر در فصل پنجــم كتاب 
كلاين اســت. او تأكيد مي كند »ضعف عمده 
حقوق بشــر آن بوده كــه به جــاي پرداختن به 
علت، بــه نتايج برنامه هاي شــوك درماني كه 
بخشــي از آن نقــض حقــوق زندانيان اســت 
توجــه مي شــود، از ايــن رو از يك ســو بنياد 
فورد منبع اصلــي تربيت دانشــگاهيان مكتب 
شــيكاگو در امريكاي لاتين اســت و از سوي 
ديگر ســعي داشــت حاكميت هاي نظامي را 
به سوي حقوق بشرســوق بدهد.« اين ديدگاه 
كه ســركوب مردم و پياده كردن ديدگاه هاي 
اقتصاد نوليبرالي پروژه واحــدي بود، فقط در 
يك گزارش عمده حقوق بشــر در اين دوره، 
يعنــي در گــزارش »هرگــز ديگــر در برزيل 
تكرار نخواهد شــد« آمده اســت. قابل توجه 
اســت كه اين يگانــه گــزارش حقيقت ياب 
اســت كه هم مســتقل از دولت و هم مستقل از 
بنيادهاي خارجي تهيه شــده است.)ص191( 
كلاين در ادامه تأكيد مي كند كه خشــونت نه 
هدف كودتاچيان نظامي، كه صرفاً وســيله اي 
در اختيار آنــان بوده اســت. كلوديو آســونا 
روزنامه نگار آرژانتينــي تأكيد مي كند »آنچه 
قادر به نابودي اش نبوديــم برنامه اقتصادي بود 
كه نظاميان شــروع كردند و تا امروز ادامه يافته 
است«، »همان طوركه رودلفو والش پيش بيني 
كرده بود، در مقايسه با كشــتار مردم به دست 
نظاميان، فلاكت برنامه ريزي شده، خيلي بيشتر 

جان انسان ها را مي گرفت.«)ص192(
 دسته سوم كشــورهايي هســتند كه مانند 
لهستان، بوليوي، با نگاه چپ و آفريقاي جنوبي 
دوره ماندلا بــا گرايش هاي سوسياليســتي به 
صــورت شــبه داوطلبانه ولي اجبــاري نظريه 
شــوك درماني را اجرا كردند. كارشناســان 
معتقدند در هر ســه كشــور مطابق اين پرسش 
شــوك درماني اجرا شــد كه آيا دولت هايي 
كه از سوي مردم انتخاب مي شــوند از شرايط 
بهتري براي اجــراي برنامه شــوك درماني و 

بنيادگرايي بازار برخوردار نيستند؟
كلاين در كتابش گزارش مي دهد كه سال 
1985 بوليوي بخشــي از مــوج دموكراتيكي 
بود كه جهان رو بــه توســعه را درمي نورديد. 
چپ ها بر ســر كار آمدنــد. امــا كلاين روي 

كارآمدن چپ ها را به گونــه اي در فصل هفتم 
روايت مي كند كه گويي يــك معامله بزرگ 
در پشت پرده سياست بوليوي انجام شده است. 
كلاين در صفحه 230 مي نويســد كه نماينده 
چپ هــا در انتخابــات رياســت جمهوري به 
عنوان مظهر دگرگوني در بوليوي با توســل به 
سياست هاي اقتصادي توســعه گرايي و وعده 
ملي كردن معادن بزرگ قلع،  تقســيم اراضي 
ميــان دهقانان بومي و دفاع از حــق رأي مردم، 
به كرسي رياست جمهوري تكيه زد. اما پس از 
قدرت گيري، يكي از مشاوران چپ ها جفري 
ســاكس بود. او تحت تأثير عقايــد كينز ابتدا 
اعتقاد داشت كه تورم لگام گسيخته و گسترش 
فاشيزم منجر به ايجاد جنگ جهاني اول شد. اما 

در بوليوي به گرايش هاي فريدمني پيوســت. 
چپ ها متقاعد شــده بودند كه بايد به سرعت 
برنامه شــوك را اجرايــي كننــد. ويكتور پاز 
استنسورو رئيس جمهوري منتخب پيش نويس 
برنامــه شــوك درماني خــود را بــه وزيــر 
برنامه ريزي، براي اجرا ظــرف 100 روز ارائه 
كرد. در ايــن پيش نويس، حــذف يارانه هاي 
موادغذايي، لغو كنتــرل قيمت ها، 300 درصد 
افزايش بهاي نفت و بنزين، عدم افزايش حقوق 
و درآمد، كاهش شــديد مخارج دولتي شامل 
بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، واردات 
نامحدود، كوچك كردن شركت هاي دولتي 
بــراي خصوصي ســازي، مقررات زدايــي به 
منظور برخــورد راحت با كارگــران و تعديل 
آنها را شــامل مي شــد.)ص222( سياســت ها 
نتايج معكــوس به دنبــال آورد. تانك ها براي 
ســركوب مردم به خيابان ها آمدند، پليس ضد 
شــورش به مقر اتحاديه هاي كارگري و اشغال 
ايســتگاه هاي راديو و تلويزيون يورش بردند 
و آنها را اشــغال كردند. گردهمايي ها ممنوع 
شد. برگزاري جلســات نيازمند اخذ مجوز از 
مقامــات دولتي بود. فعاليت سياســي مخالفان 
ممنوع شد. 200 رهبر ارشد كارگري دستگير،  

تبعيد و زنداني شدند. )ص230 و 231(
اعتصابــات كارگــري  امــا  لهســتان  در 
فصل الخطــاب اصلــي در پيروزي بــر نظاميان 
كمونيســت بود. حــالا خطر فروپاشــي، رژيم 
ديكتاتــوري كمونيســتي را متقاعــد كــرده 
بود كــه بايد يــك فرصت جدي بــراي حفظ 
كشــور با رفتــن به ســوي دموكراســي فراهم 
كند. جنبش طبقاتي و مذهبي لهســتان، با شعار 
»سوسياليســم آري، تحريفــات نه« با ســاختار 
يــك حــزب دموكراتيــك، غيرمتمركــز و 
مشــاركتي به پيروزي رســيد. )ص259( عدم 
تدوين يك برنامه واقع بينانه متناســب با مبارزه 
حزب همبســتگي، اين حزب را به دامان برنامه 
شــوك درماني و بنيادگرايي بــازار انداخت. 
حزب همبســتگي بــراي قدرت گيــري تأكيد 
كــرده بــود كــه رهايــي از كنتــرل دولــت و 
ايجــاد تعاوني هــاي دموكراتيــك كارگري، 
ايجــاد واحدهــاي كارآفرينــي جمعــي كــه 
در كنتــرل شــوراهاي كارگري باشــد، تعيين 
مدير هر واحد براســاس شــيوه رقابتي توســط 
 شوراهاي كارگري از مهمترين اهداف حزب

تاچر با راه اندازي 
جاه طلبانه ترين عمليات 
اطلاعاتي، هشت هزار پليس 
ضدشورش باتوم به دست و 
اكثراً سوار بر اسب را براي 
حمله به كارگران سازمان داد. 
همه مكالمات رهبران كارگران 
شنود شدند و همه حركات آنها 
زير نظر گرفته شد. درنهايت 
اين نزاع منجر به عقب نشيني 
نابودكننده بزرگترين اتحاديه 
كارگري بريتانيا شد
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 اســت. )ص260( كمونيست ها تســليم شدند 
و حزب همبســتگي در انتخابات با شــعار »با ما 
امن تريد« 260 كرسي از 261 كرسي پارلمان را 
به خود اختصاص داد.)ص 263( كلاين درادامه 
به بدهي سنگين چهار ميليارد دلاري، نرخ تورم 
600 درصدي، كمبود شديد موادغذايي، يك 
بازارسياه پررونق، كارخانه هاي زيادي كه نياز 
مردم را توليد نمي كردند، تأمين مالي پرداخت 
حقوق به كارمندان و كارگران و ارتش و پليس 
)همان كساني كه تا ديروز سركوب مي كردند( 
و بــراي عبور از بحــران تورم لگام گســيخته و 
فروپاشي بنيادي، گذار مشقت بار به دموكراسي 
را براي لهســتان و حــزب همبســتگي رقم زد، 

اشاره جدي دارد. 
به گمان كلاين اين بار نيز لهســتان دســت  
بــه دامان جفــري ســاكس نماينــده صندوق 
بين المللــي پول شــد. ولــي همبســتگي براي 
برخــورداري از كمك هاي خارجــي همان 
برنامه هايي كــه در بوليوي اجرا شــد را بايد به 
اجرا مي گذاشت. اما همبســتگي با شعارهاي 
سوسياليســتي به قدرت رســيده بود، چگونه 
مي توانســت ازآنها عدول كند؟ همبستگي به 
سوي اجراي شوك درماني رفت، درحالي كه 
در سال 92، چيزي حدود 60 درصد لهستاني ها 
با شــوك درماني مخالف بودنــد)ص285(، 
توليــد صنعتــي 30 درصــد كاهــش يافتــه 
 25 سرســام آور  بيــكاري  بــود)ص286(، 
درصدي درنتيجه كاهــش هزينه هاي دولتي، 
بيــكاري 40 درصــدي افــراد زير24 ســال، 
ســقوط 59 درصد لهســتاني ها به زير خط فقر 
در ســال 2003، همگــي نتيجه اجــراي برنامه 
شــوك درماني بودند. حزب همبســتگي در 
19 ســپتامبر 1993 شكست ســختي از ائتلاف 
احزاب چپ )كمونيســت هاي سابق( خورد و 
آنان اين بار 66 درصد كرســي هاي پارلمان را 
از آن خود كردند. )ص 288( اين نتيجه واقعي 

انتخاب مردم در اجراي دموكراسي بود.
كلايــن سرنوشــت تلــخ آفريقاي جنوبي 
را در فصل دهم با نام تولد دموكراســي دربند 
توضيح مي دهــد. ماندلا رهبــر كاريزماتيك 
آفريقاي جنوبــي و رهبر كنگره ملــي آفريقا 
در زندان نامه مهمي نوشــت. در ايــن نامه دو 
خطــي، او تأكيــد كرده بــود كــه ملي كردن 
معادن، بانك هــا و صنايع تحــت انحصارات 

رژيم نژادپرســت آپارتايــد، حتمــي بوده و 
تغيير و تعديل نظرات مــا در اين زمينه غيرقابل 
تصور اســت. )ص290( به زعم كلاين باور به 
بازپس گيري روند توزيع مجــدد ثروت هاي 
غيرقانوني از ســركوبگران، از فرهنگ ناشي 
از تهيه منشــور آزادي برمي خاســت كه براي 
تدوين آن 50هــزار داوطلب توســط كنگره 
به شــهرك ها و روســتاها اعــزام شــدند تا از 
اين طريق مطالبات ســياهان گــردآوري و در 
منشــورگنجانده شــود. حقوق برابر، تحويل 
زمين به همــه افــراد بي زمين، تأميــن حداقل 
دســتمزد، آموزش رايگان، حق ســكونت و 
جابجايي، شــعار اين كه حكومت ازآن مردم 
اســت و ســهيم بودن مردم در ثروت هاي غني 
اين كشــور مانند معادن الماس، از محورهاي 

اصلــي مطالبات بود كــه دائم از ســوي مردم 
درهمه تظاهرات انجام شــده، مطرح مي شــد. 
)ص290 و291( ولي گويي زمانه درســت از 
آنجايي كه ماندلا گمــان مي كرد نقطه قوتش 
اســت، نقطه ضعفش را هم گوشــزد مي كرد، 
امــا گــوش شــنوايي در كنگــره آفريقــا در 
اين باره وجود نداشــت. نقطه ضعف در خلال 
مذاكــرات در حــوزه اقتصــادي خودنمايي 
مي كــرد، كلاين تأكيــد مي كند كــه كنگره 
ملــي آفريقــا طــي مذاكــرات ميــان رهبران 
كنگــره با رژيم نژادپرســت عمــلًا حاكميت 
اقتصادي كشــور را واگذار كرد. ويليام گومد 
از فعالان نســل ســوم كنگره آفريقا مي گفت: 
»همه فقط نظاره گر مذاكرات سياســي و نتايج 
آن بودند و به گزارش هاي اقتصادي ســخت، 

علاقه نشــان نمي دادنــد.« )ص303( او معتقد 
بود مبارزه واقعــي »به عرصه اقتصــاد مربوط 
مي شــد كه ســاده انديشــي درباره اش شد.« 
)ص303 و 304(  راهبــرد دوجانبــه دكلرك 
رئيس جمهــوري آفريقاي جنوبــي بــه گمان 
كلاين در مذاكرات، توسل به اجماع واشنگتن 
و اتخاذ طيف وسيعي از ابزارهاي جديد شامل 
توافقنامه هاي بين المللي تجاري، نوآوري در 
قانون اساســي، برنامه اصلاحات ســاختاري، 
حصــول اطمينــان از عــدم عمل بــه بندهاي 
اقتصادي منشور آزادي همچون ملي سازي ها 
بود. )ص296 و 297( از اين رو پس از پيروزي 
ماندلا در انتخابات رياست جمهوري وي عملًا  
مجبور شد در نخســتين ســخنراني اش اعلام 
كند كه »در سياســت هاي اقتصــادي ما حتي 
يك بار به ملي كردن اشاره نشــده است و ما با 
شعارهاي ماركسيســتي پيوندي نداريم.« )ص 
309( كلاين تأكيد دارد كــه امبكي، ماندلا را 
مجاب كرده بود كه بريدن از گذشته ضروري 
است. امبكي در ســال 1996 خصوصي سازي 
بيشــتر، كاهــش هزينه هاي خدمــات دولتي، 
انعطاف پذيري نيــروي كار، تجــارت آزاد، 
اعمال كنترل هاي كمتــر و خروج ارز با هدف 
علامت دادن به ســرمايه گذاران بالقــوه را در 
رأس برنامه هــاي خــود قــرارداد. )ص 311( 
كلاين ادامه مي دهد كه اين سياست ها شوك 
عميقي بر بدنــه مردمــي كنگره ملــي آفريقا 
وارد آورد. ماندلا به جــاي ملي كردن معادن، 
با هــري اوپنهايمــر رئيس ســابق هيأت مديره 
شــركت هاي انگلو امريكن و دوبيرز )دو غول 
 اســتخراج معدن( ملاقات مي كرد.)ص 308(

 او در انتخابات 1994 برنامه هاي حزب كنگره 
ملــي آفريقا را بــراي موافقــت بــه اوپنهايمر 
تســليم كرد تا نظر صنعتگران را داشــته باشد، 
با اين همه بــازار مايل نبــود به ايــن راحتي ها 
ســابقه گذشــته توأم با راديكاليســم ماندلا را 
به فراموشــي بســپارد.)ص 308( با اجراي اين 
سياست ها عملًا منشور آزادي شكست خورد 
و اســقف اعظم دزموند توتو رئيس كميسيون 
حقيقت ياب گفت: »در حيرتــم كه مردم چرا 
نمي گويند مرده شور صلح را ببره!«)ص313( 
پس از دوســال حاكميت كنگره ملي آفريقا، 
آب و بــرق ميليون ها نفــر آفريقايــي كه تازه 
وصل شــده بود، دوباره قطع شــد،40درصد 
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خطوط جديد تلفن در 2003 مجدد قطع شــد. 
بانك هــا و صنايع معادن دســت همــان چهار 
شــركت بزرگ قرار داشت، در ســال 2005 
فقط چهاردرصد از شركت هاي بورس تحت 
كنتــرل ســياهان قرارداشــت. در 2006 هنوز 
70درصد اراضي آفريقاي جنوبي در انحصار 
سفيدپوستان بود )10درصد جمعيت(، از سال 
1990 ســال آزادي ماندلا از زنــدان، ميانگين 
اميد به زندگي در آفريقاي جنوبي به مدت 13 
ســال كاهش يافت.)ص305( همه اينها ناشي 
از آن بود كه قوانين بين المللــي اجازه نمي داد 
خارج از معاهدات امضا شــده توســط دولت 
دكلرك برنامــه ديگري را اجــرا كند، ضمن 
آن كه ماندلا قادر نبود بــراي تاروپودهايي كه 
نظام اقتصاد بين الملــل درچارچوب تعهدات 
به دورآفريقاي جنوبي كشــيده بــود، نهضت 
جديدي راه بيندازد و البته حــالا واقعيت را در 
آن مي ديد كــه جنبش خياباني بــراي حل اين 

معضل راه حل درستي به شمار نمي رود. 
دكتريــن  تحميــل  چهــارم  دســته 
شوك درماني به كشــورهايي همچون اتحاد 
جماهيرشوروي سابق و روســيه كنوني است. 
از ايــن منظر، دكترين شــوك ابزاري اســت 
براي فروپاشي تا حاكميت سرمايه داري نفسي 
راحت بكشد. ماه عسل ســرمايه داري از اينجا 
آغاز مي شــود. گورباچف صدر هيأت رئيسه 
حزب كمونيســت اتحاد جماهيرشوري سابق 
چه كودكانه فكــر مي كرد كه ســرمايه داري 
اجازه ســر برآوردن دوباره را به او و كشورش 
مي دهد. او كــه پيش از اين در مراســم اعطاي 
جايــزه صلــح نوبــل قهرمــان پايــان دادن به 
جنگ ســرد لقب گرفته بود،  ولــي »گروه 7« 
طرح پروســترويكا و گلاسنوست او كه مبتني 
بر اجراي الگوي كشــورهاي اســكانديناوي 
يعني سوســيال دموكراســي بــود را رد كرد و 
آن گونه كه خودش مطرح مي كند به صورت 
ناباورانه  و شگفت آوري تنها طرح عملي يعني 
دكترين شــوك كه متضمن فروپاشــي بود را 
جلويش روي ميز قرار دادند.)ص324( كلاين 
مي گويد مــردم ايــن ناحيه جهان تحت ســه 
شــوك بزرگ قرار گرفتند. واشنگتن پست از 
ايده كودتاي يلتسين عليه گورباچف حمايت 
كــرد.)ص 325( در اوت 1991 يك مــاه بعد 
از اجلاس ســران »گــروه 7«، نيروهاي نظامي 

كمونيســم تهديد كردند كه نخستين پارلمان 
انتخابي كشــور را مورد حمله قــرار مي دهند.

)ص326( يلتسين روي تانك رفت و با حمايت 
از پارلمان به قهرمان ملي تبديل شــد. تانك ها 
عقب نشــيني كردند و يلتســين به عنوان مدافع 
شجاع دموكراســي ظاهر شــد.)ص326( در 
دسامبر 1991 يلتسين در مقام رئيس جمهوري 
روسيه با دو رئيس جمهور ديگر اعلام وحدت 
كرد و تجزيه شــوروي را رقــم زد. آنچنان كه 
استفان كوهن مي گويد گورباچف نيز مجبور 
به استعفا شد و اين نخستين شوك از سه شوك 
آســيب زا در شــوروي بود. )ص327( جفري 
ساكس كه مأموريت خود را در شيلي، بوليوي 
و لهســتان به خوبي انجام داده بود اين بار راهي 
كاخ كرملين شــد. او گمان مي كرد مي تواند 

آنچــه بــراي بوليــوي و لهســتان انجــام داده 
دركاخ كرملين براي شــوروي بحــران زده با 
جمع آوري يــك كمك 30 ميليــارد دلاري 
)15 ميليــارد دلار بــراي روســيه و 15 ميليارد 
دلار هم براي كشــورهاي تازه استقلال يافته( 
جمــع آوري كند. يلتســين كه بــه وعده هاي 
ســاكس چشــم دوخته بود بي خبــر از آن بود 
كه ســتاره اقبال ساكس در واشــنگتن در حال 
افول بود. )ص327( محبوبيت يلتســين پس از 
دفاع از پارلمان آنچنــان افزايش يافت كه اين 

نهاد با تقاضاي وي براي اجــراي برنامه هايش 
ازجمله برنامه هاي اقتصادي اش بدون مراجعه 
به پارلمــان و تنها با صــدور بخشــنامه دولتي 
موافقت كرد. )ص327( نزاويسمايا گازتا خبر 
ورود فريدمني ها به كاخ كرملين را منتشر كرد. 
)ص328( در اين ميان اما يلتســين، فرد بدنامي 
به نام يوري اسكوكوف را مســئول دواير امور 
دفاعــي و ســركوب يعنــي ارتــش، وزارت 
كشور و كميته امنيت كشــوركرد.)ص328( 
در اكتبــر91 بود كه يلتســين دســتور داد نظام 
كنترل قيمت هــا لغــو و قيمت ها آزاد شــود. 
فرمــان تجــارت آزاد و در مرحلــه اول فرمان 
خصوصي ســازي حدود 225 هزار شــركت 
دولتي صادر شــد. هدف اين اقدامــات انجام 
تغييراتي وســيع بود تا مقاومــت را غيرممكن 
كند. اين دومين شــوك بزرگ بر روسيه بود.

)ص329 و 330( 
كلاين در كتاب خود خاطرنشــان مي كند 
كه در عوض، نظرســنجي ها نشــان مي داد كه 
70 درصد مردم روســيه با لغو كنترل قيمت ها 
مخالف بودند، 67درصــد مردم منصفانه ترين 
راه خصوصي ســازي را تشــكيل تعاوني هاي 
كارگري مي دانستند، 79درصد حفظ وضعيت 
اشتغال كامل را از وظايف دولت مي دانستند و 
به اين ترتيب انقلاب مكتب شيكاگو باز هم از 
آراي عمومي محروم شد. )ص320( استيگليتز 
شــيفتگي اصلاحگــران بــازار در روســيه را  
»بلشــويك هاي بازار« ناميد.)ص331( كلاين 
درادامه مي  افزايــد كه پس از يكســال ارزش 
پول روبل ســقوط كرد، قطــع يارانه ها به قطع 
دستمزد ميليون ها كارگر انجاميد، در سال 92 
شهروندان به طور متوســط 40درصد كمتر از 
ســال 91 مصرف كردند، يك سوم جمعيت به 
زير خط فقر رفت و افراد طبقه متوسط اموالشان 
را در خيابان ها به حراج گذاشــتند.)ص321( 
با شكســت يلتســين در اجــراي برنامه هايش 
پارلمان خواســتار پايان شــوك درماني شد. 
قدرت هاي ويژه واگذارشده ازسوي پارلمان 
به يلتسين لغو شد، دادگاه مستقل قانون اساسي 
با نهُ رأي در مقابل ســه رأي، يلتسين را به هشت 
مورد نقض قانون اساسي محكوم كرد. يلتسين 
حالت فوق العــاده اعــلام و با صــدور فرمان 
1400، پارلمان و قانون اساســي را منحل كرد. 
شــوراهاي شــهر، نهادهاي مدنــي و دادگاه 

اين ديدگاه كه سركوب 
مردم و پياده كردن ديدگاه هاي 
اقتصاد نوليبرالي پروژه واحدي 
بود، فقط در يك گزارش عمده 
حقوق بشر، يعني در گزارش 
»هرگز ديگر در برزيل تكرار 
نخواهد شد« آمده است. 
قابل توجه است كه اين يگانه 
گزارش حقيقت ياب است كه هم 
مستقل از دولت و هم مستقل 
از بنيادهاي خارجي تهيه شده 
است. كلاين تأكيد مي كند كه 
خشونت نه هدف كودتاچيان 
نظامي، كه صرفاً وسيله اي در 
اختيار آنان بوده است
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مستقل قانون اساســي، يعني همه دستاوردهاي 
دوره گورباچف را منحل كرد. او از اين طريق 
مي خواست هرچه سريع تر تكليف حوزه هاي 
عظيم نفتي و30درصد ذخاير گاز طبيعي جهان 
و20درصد منابع نيــكل دنيا و ده هــا كارخانه 
اسلحه سازي را روشن كند. )ص333 تا 335( 
در اين ميان كلايــن آخرين حلقــه از نابودي 
دموكراسي كه در تضاد با برنامه شوك درماني 
قــرار گرفته بــود اعــلام مي كنــد: »صندوق 
بين المللي پول كه با تحــرك پارلمان اجراي 
برنامــه شــوك درماني را در خطــر مي ديد، 
پرداخــت وام 5/1 ميليــارد دلاري به روســيه 
را متوقف و يلتســين را براي حملــه به پارلمان 
تشــويق كــرد. كلينتون از يلتســين پشــتيباني 

كرد.« )ص334( تانك ها به پارلمان 
هجوم بردند و آن را تصرف كردند 
و بار ديگــر به زعم كلاين پيشــبرد 
اصلاحات اقتصادي بــا اصلاحات 
دمكراتيــك در تضــاد كامــل قرار 
گرفــت.)ص332( در ايــن مرحله 
سومين شوك بزرگ در روسيه رقم 
خورد. ســه روز بعد از كودتا بود كه 
ساكس اعلام كرد شــوك درماني 
اجرا نشــده حــالا زمانش رســيده 
 )339 بدهيــم.)ص  انجــام  كاري 

پــس از اجــراي برنامــه شــوك درماني،80 
درصد مزارع روســيه ورشكســت شدند. 70 
هزار كارخانــه دولتي تعطيــل و كارگرانش 
بيــكار شــدند و... درنهايــت ســرمايه داري 
قمارخانه اي روسيه شكل گرفت با اين تفاوت 
كه همه شركت ها در درجه نخست در اختيار 
اندك ســالاري روســيه قرار گرفت تا رقباي 
خارجي. سرانجام با تخريب ساختار فيزيكي 
توليد، ســرمايه و فنــاوري، عمليات تخريب 
پايــان گرفــت. )ص352( اقتصــاد ســقوط 
كرد و »اندك ســالاري« جديد در روسيه سر 
بــرآورد. پــس از روي كارآمــدن پوتين كه 
بــدون هيچ گونــه انتخاباتي انجام شــد، او به 
رئيس جمهوري سابق يلتسين، امان نامه اي داد 

تا از تعقيب كيفري مصون بماند. )ص 348(
اما در ماجراي روســيه نقش امريكا بســيار 
تعيين كننده است كه كلاين روايت كامل آن 
را در گفت وگــو با ســاكس در فصل 12 ذكر 
مي كند. كلاين مي خواهد بگويد كه ساكس 

نتوانســت طرح مارشــال خود را براي روسيه 
عملي كند. ناكامي ســاكس ناشي از دريافت 
نادرست او از فضاي سياسي در واشنگتن بود.

)ص365( كلاين در ادامه مي نويسد كه از نظر 
امريكا واژگونــي اقتصاد روســيه به مثابه يك 
پيروزي ژئوپوليتيك بوده و ســاكس اساســاً 
چنين ذهنيتي نداشــته است.)ص366( كلاين 
علت عدم اجابت درخواست ساكس را در اين 
آمــوزه مي بيند كه اگر امريكا در جنگ ســرد 
طرح مارشال را براي كمك به اروپا پي ريزي 
كرد دليلش به قول ايزنبــرگ تفنگ پري بود 
كه در آن ســو يعني سوسياليســم براي جذب 
ديگر كشورها وجود داشــت. كما اين كه اين 
خواســت باعث شــده بود آلمان به دو بخش 

تجزيه شــود. )ص 368( به عبــارت ديگر تنها 
علت تدوين طرح مارشــال خود شوروي بود 
كه با حركت يلتســين ديگر تفنگ پر روســيه 
خالي شــده بود، يعني طــرح مارشــال ديگر 
موضوعيــت نداشــت.)ص369( حــالا نگاه 
مكتب شيكاگويي ها و شخص ساكس نسبت 
به شــوروي، رهايي از نوعي ديگر بود؛ رهايي 

از مكتب اقتصادي كينز. )ص371(
از نظر كلاين با ظهور سرمايه داري فاجعه، 
دســته پنجم كشــورها ظهور مي يابنــد؛ اينها 
گرفتار ســونامي تغيير بعد از فروپاشــي جهان 
دوقطبي هســتند؛ در اين حوزه يك دســته از 
كشورها شــامل ببرها در آسياي جنوب شرقي 
و كشــورهاي عضو آ ســه آن هســتند. اقتصاد 
هدايت  شده در اين كشــورها كه به شكوفايي 
انجاميــده، هدف اصلي اســت. دســته ديگر 
شامل كشــورهايي همچون عراق و افغانستان 
اســت كه پس از عمليات 11 سپتامبر 2001 در 
آغاز هزاره ســوم تحت تهاجم قرار گرفتند. از 

نظركلاين تهاجم نهضت ابرشركتي در سه دهه 
گذشته اقتضاي آن را دارد كه باقيمانده اقتصاد 
دســتوري و هدايت شــده از جهان محو شود. 
نظريه كلاين ناظر بر آن است كه ببرهاي آسيا 
قرباني هراس محض مبتني بر سرعت بازارهاي 
جهاني و ناپايــداري مرگبار اين بازارها شــده 
بودنــد.)ص368( كلايــن در توضيــح ايــن 
هراس به انتقال الكترونيكي مقاديركلاني ارز 
خارجي اشاره مي كند. ابتدا در تايلند شايع شد 
كه اين كشــور فاقد دلار كافــي براي حمايت 
از پــول آن كشوراســت. بانك ها خواســتار 
بازپرداخت وام هايشــان شــدند. حباب بازار 
مســتغلات تركيــد. ساخت وســازها متوقف 
شد. سبدهاي سهام مشاع ســقوط كردند. اين 
هراس به ديگر كشــورها ازجمله 
فيليپيــن و  اندونــزي، مالــزي، 
كره جنوبي دهميــن اقتصاد برتر 
جهان رســيد و اين كشورها براي 
حمايت از پول ملي خود تا سنت 
آخر را صرف حمايت كردند. در 
مدت يكســال چيزي حدود 600 
ميليــارد دلار ثــروت، محصول 
ده ها ســال كار به علــت كاهش 
سهام بازارهاي آســيا ناپديد شد. 
تنها چيزي كه مي توانست چرخه 
ترس را متوقف سازد اعطاي وامي سريع و قاطع 
مانند بحــران تكيلا در مكزيك بــود كه براي 
ببرها چنين وامي تأمين نشــد، زيرا پلوســكي 
استراتژيست مؤسسه مورگان گفته بود »آنچه 
ما در آســيا نياز داريم، تداوم اخبار بد اســت. 
اخبار بد لازم اســت تا فراينــد تعديل همچنان 
فعال بماند.«)نظريــه بحــران، ص388( ببرها 
به كمك خط مشــي حمايت گرانــه، تمليك 
زمين و خريد شــركت هاي ملي شــده را براي 
خارجي ها ممنوع كرده بودند. اين كشــورها 
براي دولت در اقتصــاد نقش مهمي قائل بودند 
و براي ســاختن صنايع، مقررات منع واردات 
از ژاپن،  اروپــا و امريكا را به اجرا گذاشــتند. 
آنان نشــان دادند كه اقتصاد مختلط مديريت 
شــده بهتر از اجماع واشنگتن است.)ص389( 
اما غرب درســت خلاف دســتورالعمل بالا، 
دسترســي به بازار مصرف بدون محدوديت و 
امكان خريداري صنايع و ديگر حوزه ملي شده 
را خواستار بودند. )ص390( در اثر برنامه هاي 

فريدمنپينوشه
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اجرا شده در حوزه ببرها، پس از اجراي برنامه 
شــوك درماني براي آن كه بتوانند از امكانات 
مالي صندوق بين المللي و بانك جهاني استفاده 
كننــد، 24 ميليون نفر شــغل خود را از دســت 
دادند. در انتخابــات كره جنوبي عدم مخالفت 
با برنامه شــوك درماني، از مــوارد اخذ تعهد 
صندوق بين المللــي پول از چهــار كانديداي 
انتخاباتي بود. در غير ايــن صورت صندوق از 
پرداخت وام منصرف مي شــد و متأســفانه هر 
چهار كانديدا براي دريافت وام، تعهد مذكور 
را امضــا كردند. در كره جنوبي ايــن روز به نام 
روز سرافكندگي نام گرفت. )ص 394( مردم 
تايلند ماهانه 60 هزارشــغل از دست مي دادند. 
شــاخص ترين معجزه ببرها يعني طبقه متوسط 
حــذف شــد. در ســال 96 حــدود 20 ميليون 
نفر از آســيايي ها به فقر كشيده شــدند. زنان و 
كودكان بسياري به شبكه قاچاق انسان و شبكه 
روسپيگري جهاني سپرده شــدند.)ص397( 
به عبارت ديگــر پس از جهــان دوقطبي، نظام 
اداره كننــده جهان به دو نهــاد بين المللي يعني 
صنــدوق بين المللي پــول و بانــك جهاني ـ با 
 همكاري فعال و جهت دار خزانه داري امريكا ـ 
سپرده شــد. حاكميت نظاميان بلاموضوع شد 
و عمر حكومت هــاي نظامي به پايان رســيد. 
كلاين تأكيد مي كند كه تدابير سفت و سخت 
صندوق بين المللي پول، به مؤسسه هاي بزرگ 
و بنگاه هــاي چندمليتي جرأت بيشــتري براي 
اجراي پروژه هــاي ابرشــركتي داد؛ به نحوي 
كــه 186 ادغــام و تملــك دارايي عمــده در 
مؤسســه هاي اندونزيايي، تايلنــدي، كره اي، 
مالزيايي و فيليپينــي صورت گرفت. پيش بيني 
شــد برنامه صنــدوق بين المللي پــول ممكن 
است موجب تسريع در بزرگترين نقل و انتقال 
دارايي هــا در زمان صلح از مالــكان داخلي به 
مالكان خارجي شــود كه طي 50 سال گذشته 
در جهان نظير نداشته اســت. )ص403( از نظر 
كلاين نتيجه اجراي سياســت هاي صندوق در 
آســيا، فوران خشــم عمومي بود كه مستقيماً 
متوجه نهادهايي چون صندوق بين المللي پول 
مي شد كه اهداف سرمايه داري لگام گسيخته 

را پيش مي برند. )ص 407( 
ولــي كلايــن در فصــول پاياني كتــاب از 
سياســتمداران امريكا كه عراق را اشغال كردند 
و از سياســت هاي آنان ســخن به ميان مي آورد. 

او گفته اي از نيكســون درباره وزيردفاع جورج 
بوش يعني رامسفلد نقل مي كند: »او حرامزاده اي 
حقيــر و بي رحم اســت. در اين هيــچ ترديدي 
نيســت.« )ص 412( كلاين درباره سياست هاي 
نويــن اين دســته از سياســتمداران كــه به خلق 
بازارهاي جديــد مبادرت كرده انــد مي گويد: 
»اكنون مديريــت جنگ هــا و مديريت بلاياي 
طبيعي چنان خصوصي شده اند كه خود، بازاري 
جديد به شــمار مي روند؛ بــراي رونق اقتصادي 
ديگر نيازي به انتظار براي پايان جنگ نيســت، 
يــك مزيت روشــن اين شــيوه پســامدرن اين 
اســت كه از ديد بازار، جايي براي عدم موفقيت 
باقــي نمي ماند. آن طوركه يــك تحليلگر بازار 
درباره سود بســيار خوب ابرشــركت خدمات 

انــرژي هاليبرتــون در يــك دوره ســه ماهــه 
مي نويســد: »نتايج حمله به عــراق حتي از آنچه 
هم انتظار مي رفت جذاب تر اســت.« )ص 34( 
تجارت اسلحه، تأمين ســربازان مزدور از طريق 
شــركت هاي خصوصي، بازســازي انتفاعي و 
صنعت انتفاعي امنيت داخلي، همگي اجزاي به 
هم پيوسته يك اقتصاد جديدند كه در نتيجه نوع 
ويژه شوك درماني پس از 11 سپتامبر به دستور 
دولت جــورج بوش بــه منصه ظهور رســيده و 
اكنون مستقل از هر دولتي وجود دارد. )ص 34( 
به تازگي سعيدالصحاف وزير تبليغات حكومت 
عراق در خاطراتش اعلام كرده كه صدام حاضر 

بوده بــا امريكايي ها بــه توافق برســد، ولي اين 
امريكا يي ها بودندكه اعلام كردند موتور جنگ 
ديگر روشن شده است. به عبارت ديگر بقاياي 
باقيمانــده از سوسياليســم در كشــور نفت خيز 
عراق بايد محو مي شد. رامسفلد وزيردفاع بوش 
گفته بود كه مردم امريــكا در حال حاضر درك 
نمي كنند كه با اشــغال عراق چه خدمتي در حق 
آنان به عمل آمده است. تنها با انتشار زمان پايان 
اســتخراج نفت امريكا توســط .B.P كه نهُ سال 
اعلام شــده، مي توان دريافت جنگ نفت از چه 
اهميتي برخوردار بوده است. كلاين تأكيد دارد 
كه پس از اشغال عراق توســط نظاميان امريكا، 
علــي عبدالامير علــوي وزير موقت عــراق در 
امورتجاري گفته بود:  »هموطنانش از اين كه مثل 
حيوانات آزمايشگاهي در معرض انواع تجربه ها 
و آزمايش ها قرارگيرند، خسته شده اند و حالشان 
به هم  مي خورد. به اندازه كافي به نظام اقتصادي 
ما شــوك وارد آمــده اســت، بنابراين بــه اين 
 شوك درماني اقتصادي نياز نداريم.« )ص 24(

 اما مردم عــراق به اين موارد توجهي نداشــتند، 
زيرا به جاي اقتصــاد به امنيت فكــر مي كردند. 
كلاين در بيان خاطراتش در ســفر به عراق پس 
از اشــغال مي گويد: »مردم عــراق دغدغه هاي 
عاجل تري دارند، آنها از انفجار مساجدشان، يا 
عموزاده اي كه گم شــده نگرانند...« )ص 472( 
با اين همه فروش اين كشــور به ابرشركت هايي 
چون بكتل  و اكسون موبيل به ثمن بخس چيزي 
 نيست كه من از خودم درآورده باشم.)ص 472(

 ولــي در اينجــا »دســتور كار را بمب هــا تعيين 
مي كنند«، »خشــونت خيلي زياد به طريقي مانع 
ديدن منافعي مي شود كه خشــونت در خدمت 
آن اســت.« )ص473( به نظر كلاين، امريكا در 
عراق به دنبــال الگويي متفــاوت و تحقق نظريه 
»الگو« بود. مبلغ اصلي اين نظريه توماس فريدمن 
روزنامه نــگار بود كه الگويي متفــاوت در بطن 
جهان عرب ـ اسلام مي سازد. الگويي كه به نوبه 
خود يك رشــته امواج دموكراتيك ـ نوليبرالي 
در سراسر منطقه پخش خواهد كرد. )ص475( 
از نظر كلاين مكتب اقتصادي شيكاگو، 30 سال 
پيش اولين گام را از كتاب هاي درســي به دنياي 
واقعي برداشت. استنباط رژيم هاي بي رحم كه 
نظر مكتب اقتصادي شــيكاگو را در دهه هفتاد 
اجرا مي كردنــد اين گونــه بود كه بــراي تولد 
ملت هاي نوين آرماني خود در شيلي، آرژانتين، 

پس از جهان دوقطبي، 
نظام اداره كننده جهان به دو 
نهاد بين المللي يعني صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني 
 ـبا همكاري فعال و جهت دار 
 ـسپرده شد.  خزانه داري امريكا 
حاكميت نظاميان بلاموضوع 
شد و عمر حكومت هاي نظامي 
به پايان رسيد. كلاين تأكيد 
مي كند كه تدابير سفت و سخت 
صندوق بين المللي پول، به 
مؤسسه هاي بزرگ و بنگاه هاي 
چندمليتي جرأت بيشتري براي 
اجراي پروژه هاي ابرشركتي داد
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اروگوئه و برزيل، بايد طبقات وســيعي از مردم 
و فرهنــگ آنها را از ريشــه درآورد. )ص 478( 
در عراق نيز سعي شــد اين ريشــه كني با ايجاد 
هراس و ارعاب گســترده اجرا شود؛ ارعابي كه 
در پناه آن ابرشــركت ها به ايجاد هويت جديد 
مي پرداختنــد. كلايــن در اين بــاره در صفحه 
479 و 480 مي نويســد: »از نظر استراتژيست ها، 
تهاجم ســال 2003 به عراق، پاســخ به پرســش 
كجا بايد ســوزن ها را فرو كــرد؟ همه جا« بوده 
اســت. در جنگ خليج فارس در ســال 1991، 
حدود 300 موشــك تام هــوك در پنج هفته و 
در تهاجم ســال 2003 بيش از380 موشك تنها 
در يك روز شليك شد. بين بيستم مارس و دوم 
ماه مه، يعنــي روزهاي عمليــات رزمي عمده، 
ارتــش ايالات متحده بيــش از 30 هــزار بمب 
روي عراق فروريخت و علاوه بــرآن، 20 هزار 
موشك هدايت شــونده دقيق، برابر با 67 درصد 
موشك هايي كه تا آن روز توليد شده بود شليك 
كرد. ياسمين موسي مادر سه فرزند در بغداد در 
جريان بمباران ها مي گفت: »خيلي مي ترســم، 
دقيقه اي بدون شنيدن صدا يا احساس فرود بمبي 
نمي گذرد.« اما امريكا در عراق، سياست شكنجه 
خود را كه در دهه هاي گذشــته در كشورهاي 
مورد حمايتش پنهــان مي كرد، آشــكار كرد. 
بوش با مصوبه اي در دولت خود جواز شــكنجه 
براي اخــذ اطلاعــات در زندان هــا ازجمله در 
زندان گوانتانامو را صادر كرد. در عراق شوك 
شكنجه، شوك نظامي گري و شوك اقتصادي 
به اوج خود رسيد. كلاين توجيه چنين سياستي 
را از زبان مايكل لدين نقــل مي كند: »ويژگي ما 
هم در جامعه خودمان و هم درخارج، ويرانگري 
خلاق است. ما نظم كهن را از كسب وكار گرفته 
تا علم، ادبيات، هنر،  معماري، سينما تا سياست، 
قانون و... روزانه ويران مي كنيم. آنها براي بقاي 
خود، بايد به ما حمله كنند درست همان  طوركه 
ما براي پيشبرد مأموريت تاريخي خود، بايد آنها 

را نابود كنيم.« )ص409(
3-نظريه بنيادين دكترين ش�وك در حوزه 

معرفتي و اقتصاد
جذابيت مكتب اقتصادي شــيكاگو ناشي 
از چه بود؟ از نظر كلاين ايــن جذابيت از آنجا 
ناشي مي شد كه در همان برهه اي كه انديشه هاي 
راديكال چپ درباره قدرت كارگران در اطراف 
و اكناف جهان پا مي گرفــت مكتب اقتصادي 

شــيكاگو راهي را براي دفاع از منافــع مالكان 
ارائه مي كرد كه به همــان اندازه آرمانخواه بود. 
به گفته فريدمن ايده هــاي  وي نه در دفاع از حق 
مالكان كارخانه براي پرداخت دســتمزد كم، 
بلكه براي رسيدن به ناب ترين شكل دموكراسي 
مشــاركتي بود، زيرا در بــازار آزاد، هر فردي 
مي توانــد رأي بدهــد. )ص89( درحالي كه در 
وعده چپ گرايان آزادي كارگران از رؤســا، 
آزادي شــهروندان از ديكتاتــوري و آزادي 
كشورها از استعمار بود، فريدمن وعده آزادي 
فردي مي داد. )ص89( كلايــن در تبيين روش 
برخورد با نهادهــا بر يك تفــاوت بنيادي ميان 
كينزين ها و فريدمني ها تأكيــد مي كند. به باور 
گرينســپان ايجــاد فرايند توافق يعنــي مذاكره 
دولت با كارفرمايــان و اتحاديه هاي كارگري 

با گرايــش به تثبيــت قيمت ها و توافــق طرفين 
درباره سياســت هاي مربوط به درآمد )حقوق، 
دســتمزد و قيمت( همراه بود، به نحــوي كه از 
اين طريق بار مسئوليت براساس سهم مشخص 
روي نهادها و طبقات اقتصادي اجتماعي تقسيم 
مي شد، ولي در رويكرد سخت كيشي اقتصادي 
و شــوك درماني، بار همه هزينه ها، روي دوش 
تنگدستان ســنگيني مي كند )ص226(، از اين 
روكلاين معتقد اســت نظريه بنيادگرايي بازار 
فريدمن براي تحقق حتماً نيازمند يك بحران و 
نابساماني جدي است. ميلتون فريدمن در يكي 
از تأثيرگذارترين مقالاتش كه تاكتيك اصلي 
سرمايه داري معاصر محسوب مي شود دكترين 
شوك خود را اين گونه توضيح مي دهد: »فقط 
يك بحران، چه بحرانــي واقعي و چه رويدادي 

كه درســت يا نادرســت همچون بحران تلقي 
شــود )مانندكاهش ارز پول(، بــه تغيير واقعي 
مي انجامد. آنگاه كه چنيــن بحراني روي دهد، 
اقداماتي كه صورت مي گيرد، به آرا و عقايدي 
كه پيرامونمان اســت بســتگي خواهد داشت. 
به باور من وظيفه اساســي ما اين اســت كه براي 
سياســت هاي اقتصادي موجود )سوسياليستي 
و كينزي( بديل هايي بپرورانيــم و آنها را حي و 
حاضر و در دسترس نگه داريم، تا زماني فرا برسد 
كه آنچه از نظر سياســي تاكنون ناممكن بود به 
 لحاظ سياسي ديگر اجتناب  ناپذير شود.« )ص22(

 سرمشــق فريدمني هــا از نظر كلاين ايــن آموزه 
ماكياولي اســت كــه »از آنجــا كه رنج ناشــي از 
صدمات سبك تر كمتر خردكننده است، صدمات 
 را بايد ســريع و ضربتــي وارد كــرد« )ص122(،

 زيرا به زعم ويليامسون ـ از شكل دهندگان اصلي 
به اهداف بانك جهاني و صنــدوق بين الملل پول 
ـ برنامــه شــوك درماني لحظه »انفجــار بزرگ« 
بود. علــت اين نگــرش بيش از آن  كــه اقتصادي 
باشــد به طور كامل به راه و روش مربوط مي شــد. 

)ص234(
كلاين معتقد است كه دكترين شوك مبناي 
فلسفه تاريخي خود را با نظريه فوكوياما بازسازي 
كرده اســت. فوكوياما معتقد اســت بازارهاي 
مقررات زدايي شده در عرصه اقتصادي، همراه با 
ليبرال دموكراسي در عرصه سياسي، بيانگر نقطه 
پايان تحول ايدئولوژيك نوع بشر و شكل غايي 
حكومت بشــر اســت.)ص274( اين درحالي 
اســت كه آندره گونتــر فرانك ســه دهه پيش 
فريدمن را به نسل كشــي اقتصــادي متهم كرده 
بود )ص349( او همچنيــن درباره برنامه مكتب 
شــيكاگو در دوران پينوشــه كه توسط مكتب 
شيكاگويي ها به اجرا درآمد مي نويسد: »تحميل 
يا اجراي آن توصيه هاي اقتصــادي امكان پذير 
نبود مگــر به كمك فشــار ارتــش و ترورهاي 
سياســي، يعني عناصــر دوگانه اي كه شــالوده 
 همــه توصيه هاي اقتصــادي بــود.« )ص 134(

 نبايد فراموش كرد كه تجربه حملــه به پارلمان 
در روســيه و ســركوب ميــدان تيان آن من در 
چين ترك هاي عميقي بر نظريه فوكوياما وارد 
كرده اســت، با اين همه فوكوياما مي دانســت 
كه دارد پرقدرت ترين روند ســه دهه گذشته را 
كه در حال امحا، پاكســازي و بازســازي جهان 
اســت، صورت بنــدي مي كند. از نظــر كلاين 
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تمايز اساســي ميان آدام اســميت كه معتقد بود 
عرضه و تقاضا دســت پنهان بازار آزاد است، با 
فريدمني ها وجود دارد. آدام اســميتي ها طلا و 
نقره منطقه آندز را كشان كشــان به كشور خود 
مي بردند و اسميت فرصت دشت هاي سبز را در 
شب علفزارهاي امريكاي جنوبي و مرغزارهاي 
امريكاي شــمالي مي ديــد. ولي وال اســتريت 
فرصت دشت هاي سبز را در شبكه تلفني شيلي، 
خط هواپيمايــي آرژانتيــن، حوزه هــاي نفتي 
روسيه، شــبكه آب بوليوي، ايستگاه هاي راديو 
و تلويزيونــي ايالات متحــده و كارخانه هــاي 
لهســتان مي ديد كــه همگي با ثــروت عمومي 
ســاخته شــده اند. )ص355( ولي كلايــن بنيان 
نظريه بازار آزاد مكتب شــيكاگو و فريدمني ها 
را كه توأم با حركت سريع، ضربتي، بي رحمي و 
قاطعيت تمام عيار است، تنها در تصرف اقتصاد 
كشــورهاي ديگر نمي داند. او براي بنيادگرايي 
بازار معتقد به وجود يــك ايدئولوژي مركزي 
به عنوان دســتگاه رهبــري اين تفكر اســت. در 
ايــن ايدئولــوژي آن گونه كه فرانــك نايت از 
بنيانگذاران مكتب اقتصادي شيكاگو معتقد بود، 
اساتيد اين باور را به دانشجويانشان القا كنند كه 
هر نظريه اقتصادي نمادي قدسي از نظام اقتصادي 
 اســت و نــه فرضيــه اي بحث پذيــر. )ص86(

 آموزه فرانك نايت را لارنس سامرز اقتصاددان 
ارشد بانك جهاني به نحو ديگري بيان مي كند: 
»قوانيــن اقتصاد عين قوانين مهندســي اســت.« 
)ص322( نگاه ســامرز از نظر كلاين در محور 
اصلي آموزش هاي قدســي مكتــب اقتصادي 
شــيكاگو نيز انعــكاس يافتــه اســت؛ مبني بر 
اين كــه نيروهــاي اقتصــادي عرضــه،  تقاضا، 
تورم و بيكاري، مانند نيروهــاي طبيعت ثابت و 
غيرمتغيرند... . آن طور كه دانيل بل جامعه شناس 
دانشــگاه هاروارد مي گويد: »اين عشق به يك 
نظــام آرمانــي وجه مشــخصه مكتــب اقتصاد 
بازار آزاد از نوع راديكال آن اســت.« )ص 86( 
بنيادگرايــان بــازار به دنبال خلــوص تمام عيار 
بازار هســتند. از ايــن نظر كلاين معتقد اســت: 
»طرفداران مكتب شيكاگو ماركسيسم را دشمن 
واقعي خود محســوب نمي كردند. از نظر آنان 
آراي پيروان مكتب اقتصادي كينز در آمريكا، 
ايده هــاي سوســيال دموكرات هــا دراروپا، و 
نظرات توسعه گرايان در كشورهاي جهان سوم، 
منشأ اصلي دردسر بودند، ... اقتصاددانان مكتب 

شيكاگو به اين اقتصاددانان التقاطي اعلام جنگ 
كردند. آنچه شــيكاگويي ها مي خواستند يك 
نهضت اصلاح ســرمايه داري بود: بازگشتن به 
ســرمايه داري خالص.«)ص90( »شناخت ناب 
علمي اقتصــاد«)ص103( عنصــر ديگري كه 
در نظريه فريدمــن بنيادگرايي و خلوص گرايي 
افراطي را دامن مي زنــد. اعتقاد وي درباره دقت 
علوم انســاني چون علم اقتصاد به انــدازه علوم 
تجربي چون شيمي و پزشكي است. او در مراسم 
دريافت جايــزه نوبل خــود گفت كه: »رشــته 
اقتصاد بــه اندازه علومي مثل فيزيك، شــيمي و 
پزشكي، رشته اي علمي و دقيق و عيني و مبتني بر 
بررسي بي طرفانه اطلاعات موجود است.« )ص 
182( بخش بزرگي از ايــن گرايش »به خلوص 
سرمايه داري« منبعث از آراي فريدريش هايك، 
استاد مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن و مرشد 
فريدمن بود كه مدتي در دانشــگاه شيكاگو نيز 
تدريس مي كرد. او هشــدار مي داد كه هرگونه 
دخالت دولــت در امور اقتصــادي، جامعه را به 
سراشيب نظام ارباب ـ رعيتي خواهد راند و بايد 
متوقف شــود.)ص91( به قول آرنولد هاربرگر  
»هرگونه دخالت دولت از نظر آنها، نه  فقط خطا، 
كه عملي شــيطاني بود.« )ص91( از ميان نظريه 
بنيادگرايي بازار، تثليث حذف حوزه عمومي ـ 
دولتي، آزادي عمل كامل شركت ها و درنهايت 
كاهش شديد هزينه خدمات رفاهي و اجتماعي 

دولت استخراج مي شود.)ص35( به زعم كلاين 
وي بعدهــا در نظريه هاي خود از ايــن هم فراتر 
رفت و گفــت: »اقتصاددانان خوب، خودشــان 
درمانند،آنها پادتن هايي هســتند كــه با نظرات 
و سياســت هاي غيراقتصادي مبارزه مي كنند.« 
)ص177( بر اين اســاس بود كه نازي ها به خود 
اجازه مي دادند استدلال كنند »با كشتار اعضاي 
بيمار جامعه، جســم ملت را شــفا مي بخشــند.« 
)ص178( ديــدگاه خلوص گرايانه بنيادگرايي 
بازار اصــل مهمتر ديگري را بــه زعم كلاين در 
خود نهفته داشــت؛ اصل داروينيســم اقتصادي 
و بقاي اصلح. ديــدگاه اقتصــادي بنيادگرايي 
بازار بر شعار »قوي شــو يا بمير« استوار است. از 
نظرآنان »اقدام برخلاف نيروهاي طبيعت عملي 
بي حاصل و فقط يك خودفريبي است... طبيعت 
به ما نشــان مي دهد كه نظم بنيادين و وجود يك 
سلسه مراتب ضروري اســت.« )ص127( از اين 
رو »دســتور گرفتن از قوانين برتــر طبيعت« كه 
لايتغير و ابدي است ـ و بعدها نظريه پايان تاريخ 
نيز به همين نحــو از آن بيرون آمد ـ مبناي مكتب 
اقتصادي شيكاگو شد.)ص127( اما اين قوانين 
بايد با يك راهــكار انقلابي نيز همراه مي شــد: 
»ايــن نظر كــه فروپاشــي هاي بــازار مي توانند 
تســريع كننده دگرگونــي انقلابي باشــند، نزد 
چپ گرايان افراطي، سابقه طولاني دارد و بيش 
از هرجا، دراين نظريه بلشــويكي قابل مشاهده 
است كه تورم لگام گسيخته با زايل كردن ارزش 
پول، توده ها را به نابودي سرمايه داري يك گام 
نزديكتر مي كند، اين نظريه روشــن مي كند كه 
چرا گونه ويژه اي از چپ گرايان فرقه گرا همواره 
براي حدوث شــرايط دقيقي كه ســرمايه داري 
تحت آن شرايط دچار بحران مي شود، چرتكه 
مي اندازنــد، درســت همان طوركه مســيحيان 
پيرو كليســاي انجيلي در پي نشــانه هاي ظهور 
قريب الوقوع مســيح و آخرالزمان هســتند. در 
ميانه هاي دهه 1980 اين ايده كمونيستي دوباره 
شديداً جان گرفت و اقتصاددانان مكتب شيكاگو 
نيز بــا بهره بــرداري ازآن، اســتدلال مي كردند 
كه درســت همان طوركه فروپاشــي هاي بازار 
مي تواند به انقلاب هاي چپ گرايانه منجر شود، 
به نحو مشــابه مي توان از آنها بــراي زدن جرقه 
ضدانقلاب هاي دست راســتي نيز بهره برداري 
كرد. اين نظريه اي بــود كه به »فرضيــه بحران« 

شهرت يافت.« )ص213و214(

طرفداران مكتب شيكاگو 
ماركسيسم را دشمن واقعي 
خود محسوب نمي كردند. از 
نظر آنان آراي پيروان مكتب 
اقتصادي كينز در آمريكا، 
ايده هاي سوسيال دموكرات ها 
دراروپا، و نظرات توسعه گرايان 
در كشورهاي جهان سوم، 
منشأ اصلي دردسر بودند، 
...اقتصاددانان مكتب شيكاگو 
به اين اقتصاددانان التقاطي 
اعلام جنگ كردند. آنچه 
شيكاگويي ها مي خواستند
 يك نهضت اصلاح
 سرمايه داري بود: بازگشتن
 به سرمايه داري خالص.
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قرن بيســتم و بخصوص نيمه اول آن، بســتر 
تحولاتی بــزرگ و شــتابان بــود كــه تأثيرات 
شگرفی بر سرنوشت بشر نهاد. در 1917 حكومت 
تزارها در روسيه فروپاشــيد و عصر كمونيسم در 
آن كشور آغاز شــد. پيروان ماركس، در كشور 
نيمــه عقب مانده روســيه بــا دســتكاری برخی 
عقايد اســتاد خويش، به اين نتيجه رســيدند كه 
می توان با تشــكيل حزبی پيشــرو، حتی پيش از 
ورود عصــر ســرمايه داری، پرولتاريــا را آماده 
انقلاب كرد و راهی ميانبر به ســوی سوسياليسم 
باز نمود. واقعيت اين اســت كه انقلاب روسيه و 
مدعيات مســاوات طلبانه آن هواداران زيادی در 
ميان زحمتكشان و روشنفكران جهان پيدا كرد، 
امــا درنهايت چرخ هــای انقلاب چنــدان به نفع 
پرولتاريا نچرخيــد و حتی بســياری از انقلابيون 
اوليه را در ميان پره هــای خود خرد كرد و عاقبت 
همان طوركــه همه می دانند، ايــن امپراتوری در 

سال 1991 فروپاشيد.
كتاب »بازگشت از شوروی« اثر آندره ژيد، 
نويسنده چپ گرای فرانسوی از آن دسته آثاری 
اســت كه غور در آن می تواند ما را بــا پاره ای از 
واقعيت های نظام شــوروی و علت ســقوط آن 
آشنا ســازد. ژيد همانند بســياری از نويسندگان 
و روشــنفكران چپ گــرا، در ابتــدا تحت تأثير 
تبليغات شوروی و علايق مســاوات طلبانه خود، 
تصويری خوش بينانه و علاقمندانه از آن داشت. 
اين خوشــبينی به حدی بود كه وی در سخنرانی 
خود خطــاب به دانشــجويان مســكو در ســال 
1936 گفت: »فراموش نكنيد كــه نگاه های ما از 
اعماق غرب با عشقی سرشــار و انتظاری بزرگ 
 و اميدی عظيم به سوی شــما دوخته شده است.«

 )ژيــد، 1385: 101( امــا اين تحســين و عشــق 
متعلق بــه زمانی بود كــه ژيد هنــوز از نزديك با 

واقعيت های عريان نظام شــوروی آشــنا نشــده 
بود. وی در همان ســال 1936 به همراه چند تن از 
دوستان نويســنده اش، به دعوت اتحاد شوروی 
به آن كشــور ســفر كرد و پس از آن بود كه نظر 

لطفش از كشور شوراها برگشت.
آندره ژيــد توضيــح می دهــد كــه در زمان 

حضور او در شوروی، آن طرز تفكری كه در ابتدا 
انقلابی بود و به وسيله آن رژيم تزاری فروپاشيد، 
حالا ضدانقلابی يا لااقل مزاحم انگاشته می شود و 
كسانی كه هوادار آن انديشه های ناب انقلابی اند، 
مورد تنفر و يا محكوم به نيستی اند. اين حالت در 
زمان استالين به وخامت گراييد. انقلابيونی چون 
تروتســكی، تنها به دليــل مخالفت با اســتالين از 
مقام هاي حزبی بركنار و تبعيد شــدند و سرانجام 
به قتل رســيدند. حتی برخی از نزديكترين ياران 
استالين كه موجب بركشــيدن وی شده بودند، به 
سرنوشت شومی دچار شدند، ازجمله می توان به 
»كامنف«، »زينوويف« و »بوخارين« اشاره كرد، 

كه همگی تيرباران شدند. 
نويســنده »بازگشت از شــوروی« به درستی 
اشــاره می كند، آنچه نظام شــوروی از مردمش 
می خواهــد، اطاعت و همرنگ جماعت شــدن 
است: »آنچه از آدم می خواهند و در اين خواستن 
اصرار می ورزند، تأييد و تمجيد تمام آن چيزهايی 
است كه در اتحاد شوروی می گذرد و بخصوص 
در پی آنند كه اين تأييد و تمجيد، از روی بی ميلی 
نباشد، صميمانه باشد و حتی از سر شور و هيجان 
نيز باشــد«)ص 70( و البته كوچكترين اعتراضی 
هم خفه می شــود. اين نوع اطاعت و تأييد تنها از 
مردم عادی خواسته نمی شد، بلكه از نويسندگان 
و نخبگان نيز درخواســت می شــد. در حكومت 
وحشت اســتالين، به گواهی تاريخ، نويسندگان 
بسياری به بهانه های واهی، به خيانت به انقلاب و 
پرولتاريا متهم شدند و پس از آن سربه نيست و يا 

به سيبری فرستاده شدند.
ميخاييل بولگاكف، نويســنده رمان مشهور 
»مرشــد و مارگريتــا«، از جمله كســانی بود كه 
همواره ســايه ســنگين پليس مخفی شوروی را 
بر ســر خويش احســاس می كرد و خــودش نيز 

داستان سقوط شوروي
با نظری بركتاب »بازگشت از شوروی« اثر آندر ه ژيد

حسن توان

آندره ژيد در كتاب خود 
توضيح می دهد كه در زمان 
حضور او در شوروی، آن طرز 
تفكری كه در ابتدا انقلابی 
بود و به وسيله آن رژيم تزاری 
فروپاشيد، حالا ضدانقلابی 
يا لااقل مزاحم انگاشته 
می شود و كسانی كه هوادار آن 
انديشه های ناب انقلابی اند، 
مورد تنفر و يا محكوم به 
نيستی اند. اين حالت در زمان 
استالين به وخامت گراييد. 
انقلابيونی چون تروتسكی، 
تنها به دليل مخالفت با استالين 
از مقام هاي حزبی بركنار و 
تبعيد شدند و سرانجام به 
قتل رسيدند. حتی برخی از 
نزديكترين ياران استالين كه 
موجب بركشيدن وی شده 
بودند، به سرنوشت شومی 
دچار شدند، ازجمله می توان 
به »كامنف« »زينوويف« و 
»بوخارين« اشاره كرد، كه 
همگی تيرباران شدند
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می دانســت كه تحت مراقبت است. 
وی در بخشی از دستنوشته هايش كه 
خود عنــوان »در زير چكمــه« بر آن 
نهاده بود و بعدها توســط حكومت 
ضبط شــد، ايــن فضای ســنگين را 

توصيف كرده است:
»شــبانگاه دوم و ســوم ژانويه 
1925، برای سوار شــدن به تراموا 
هيچــی پــول نداشــتم، بنابرايــن 
تصميم گرفتم پياده گــز كنم...از 
كنار خاكريــز راه افتادم. هلال ماه 
بود و مهِ. به دلايلی وسط رودخانه 

مســكو يــخ نبســته بــود و كلاغ هــا نزديك 
كناره هــا، روی يخ و بــرف نشســته بودند... 
داشــتم از كناره كرملين می گذشتم. وقتی به 
كنار برج نبشی رسيدم، نگاهی به بالا انداختم. 
ايستادم و به كرملين خيره شدم. به خود گفتم: 
»تا كــی، خداوندا تا كــی...؟« در همين لحظه 
»عاليجناب خاكســتری« با يك كيف دستی، 
چــون هيولايی در پشــت ســرمن، از ميان مهِ 
هويدا شد و نگاهی به من انداخت. بعد به دنبال 

من راه افتاد...« )شنتالينسكی، 1379: 161(
بولگاكف اگرچه هيچ گاه خودش دســتگير 
نشــد، اما سايه سنگين وحشــت همواره همچون 
شمشــير داموكلس بر ســرش نگاه داشــته شد، 
بسياری از آثارش توقيف و ممنوع الانتشار شد و 
خودش نيز به فقر و فلاكت درافتاد. اما بســياری 
از همقطاران اين نويســنده حتی سرنوشتی بدتر 
يافتنــد. ايــزاك بابل، پــاول فلورانســكی و نينا 
هاگن تورن ازجملــه نويســندگانی بودند كه به 

جوخه اعدام سپرده شدند.
البته بايد اشاره شــود كه اين فضای سنگين و 
سخت و سترون، خاص شوروی نبود و در اغلب 
كشــورهای كمونيســتی چنين وضعــی حاكم 
بود. »هرتا مولر« نويســنده اهل رومانــی و برنده 
نوبل ادبی، رمان مشــهوری دارد به نام »سرزمين 
گوجه های ســبز«. رمان روايتگر داستان زندگی 
دانشــجويان و مردمــی اســت كه در زير فشــار 
فضای پليســی رومانــی، مجبور به تــرك وطن 
می شوند و يا به خودكشــی تن می دهند. »سروان 
بچله« كه نماد رژيم حاكم محســوب می شــود، 
همچون سايه در تعقيب دانشجويان است و آنان 
را تحت نظر دارد. ســروان ســگی دارد كه نام او 
هم بچله اســت و در واقع از نظر نويســنده اين دو 
يك »تن« هستند كه رژيم حاكم و خصايص آن 

را نمايندگی می كنند. فيلم »زندگی ديگران« نيز 
به طور درخشانی به دشــواری های نويسندگان و 
روشنفكران در رژيم آلمان شرقی سابق پرداخته 
اســت. اما شــايد بهتر از همه جــورج اوروِل، در 
رمان هــای »مزرعه حيوانــات« و »1984« درباره 
خطر نظام های تماميت خواه هشــدار داده باشد. 
»1984« جامعه ای را نشــان می دهد كه آمارهای 
اقتصاديش مرتب دســتكاری می شــود تا رشد 
شــتابان را نشــان دهــد، شــخصيت هايی كه تا 
ديروز انقلابی بودنــد، به ناگاه مغضوب و حذف 
می شــوند و كوچكترين حركات آدمی حتی در 
خانه و حريم شــخصی، مورد نظــارت و مراقبت 
قرار می گيرد. ســايه حزب حاكم دولتی آن قدر 
بلند و ســنگين اســت كه عمــلًا تمام كشــور را 

دربرگرفته است.
سايه وحشت در نظام كمونيستی چين تحت 
زعامت »مائو« هم وجود داشت. »مائو« كه پس از 
شكست برنامه اقتصادی اش به نام »جهش بزرگ 

به پيش«، توسط حزب كمونيست از 
مقام رياست جمهوری كنار گذاشته 
شده بود، با كمك تنی چند از ياران 
نزديكش شروع به دسيسه چينی كرد 
و عاقبت با استفاده ابزاری از جوانان 
و دانشــجويان بــا عنــوان »انقلاب 
فرهنگی« و مبارزه با امپرياليســت ها 
دوباره به قدرت بازگشت و رقبايش 
»دنگ شيائوپينگ« و »ليوشائوچی« 
)رئيس جمهــور وقــت( را بــه زير 
كشــيد. اعضــای بريگاد ســرخ كه 
دانشجويان هوادار مائو آن را سامان 
داده بودند، »ليو« را چنان كتــك زدند كه ديگر 
هيچ گاه نتوانســت كمر راست كند و از عوارض 
همان كتك ها درگذشــت. آنها بر ســر »دنگ« 
كلاه بوقی گذاشتند، او را در خيابان ها گرداندند 
و مجبور كردند عليه خود اعتراف كند. )پيتروزا، 

)47 :1385
ژيــد در ادامــه بــه جاه طلبی و خودپرســتی 
استالين اشــاره می كند. وی براساس مشاهدات 
خود می گويد كه تصوير اســتالين همه جا نصب 
شده، نامش همواره بر ســر زبان هاست و در تمام 
نطق هــا و خطابه ها مــورد حمد و ســتايش قرار 
می گيرد، بخصوص نويسنده به گرجستان اشاره 
می كند كه در تمام خانه ها، حتی در ســاده ترين 
آنها، تصوير اســتالين در جايی كه پيشتر تصوير 
حضرت مريم نصب شده بود، بر ديوارها آويخته 
شده اســت. وی می نويسد: »اســتالين چيزی جز 
تحسين و تمجيد را نمی تواند تحمل كند، و تمام 
آن كسانی را كه نمی توانند تحسين بكنند، رقيب 
خود می پندارد.« )ص 78( در ادامه، نويســنده از 
يكی از تجارب بديع خود در اين سفر می گويد. 
ژيد در حالی كه از شهر كوچك گوری، زادگاه 
استالين می گذشــت تصميم گرفت تلگرافی به 
وی بفرســتد و از اين كه او را به شوروی پذيرفته 
تشكر نمايد، به همين خاطر به اداره پست می رود 
و خواستار فرســتادن اين متن می شود: »در ضمن 
اين مسافرت گرانبها، درحالی كه از شهر گوری 
می گذرم، احتياج قلبی عميقی را در خود احساس 
می كنم كه به شما...« اما به اينجا كه رسيد، به ناگاه 
مترجم دست نگه داشت و به نويسنده ما گفت كه 
او هرگز نمی  تواند اســتالين را با لفظ »شما« مورد 
خطاب قرار دهد و توصيه كرد كه عبارت »شما، 
رياست كارگران« يا »معلم ملت ها« در خطاب به 

استالين به كار رود. )ص 73( 

از ديدگاه ژيد، نويسنده و 
هنرمند واقعی كسی است كه 
قدرت انتقاد از ناراستی ها را 
داشته باشد و در دام همرنگی 
و شباهت های اجباری نيفتد. 
ژيد در مورد اتحاد جماهير 
شوروی نگران آن است كه آيا 
انقلاب به هنرمند خويش اجازه 
خواهد داد، برخلاف آب شنا 
كند و يا همرنگی و همگونی را 
از او طلب خواهد كرد و در اين 
صورت هنرمند چه چيزی برای 
عرضه خواهد داشت؟!
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حداقل »فيدل كاسترو« اين حسن 
را داشت كه گاهی خودش به مزارع 
نيشــكر می رفــت و دوش بــه دوش 
مــردم كار می كــرد و هموطنانــش 
می توانستند به ســادگی او را »فيدل« 

صدا كنند!
جاه طلبی و خودپرســتی استالين 
را حتی لنين نيز كشــف كــرده بود و 
در مورد آن به رفقای حزبی هشــدار 
داد. وی اندكــی پيــش از مــرگ، 
نامــه ای محرمانه به حزب نوشــت و 
خواســتار بركناری استالين از سمت 

دبيركلی شد. لنين نوشت: »رفيق استالين، قدرت 
بســيار زيادی در دســتان خود جمع كرده و من 
شك دارم كه او در آينده از اين قدرت با احتياط 
كافی استفاده كند... استالين بسيار گستاخ است، 
و اين نقطه ضعف در كســی كه عهده دار وظيفه 
دبيركلی حزب است، قابل تحمل نيست. به همين 
دليل پيشــنهاد می كنم كه رفقا به فكر شــيوه ای 
برای بركناری او و انتخاب فــرد ديگری به جای 
او باشند.« )دان،1384: 126( اما اين نامه هيچ گاه 
در مجمع عمومی حــزب قرائت نشــد، چرا كه 
دوســتان قدرتمند اســتالين، ازجمله »كامنف« 
و »زينوويــف« كــه نگران بــه قدرت رســيدن 
تروتســكی بودند، اعضای شــورای مركزی را 
قانع كردند كه نگرانی لنين بی مورد است و لازم 
نيست اين نامه افشا شــود. اما زمان ثابت كرد كه 
نگرانی لنين در اين مورد بجا و درست بود و حتی 
حاميان نزديك اســتالين نيز ميزان جاه طلبی او را 
دست كم گرفته بودند. تازه سه سال پس از مرگ 
استالين، در سال 1956 بود كه نامه افشا شد و مردم 

اتحاد جماهير شوروی از آن آگاه شدند.
ژيــد در »بازگشــت از شــوروی« نظرش در 
مورد هنر نويســندگی را بيان می كنــد و همانند 
اغلــب نويســندگان چپ گــرا، نوعــی تعهد و 
رســالت برای آن به رسميت می شناســد. از نظر 
وی، ارزش هر نويســنده به ميزان انقلابی بودن و 
قدرت اعتراض و انتقاد اوست. به عبارت ديگر از 
ديدگاه او، نويســنده و هنرمند واقعی كسی است 
كه قدرت انتقاد از ناراســتی ها را داشته باشد و در 
دام همرنگی و شباهت های اجباری نيفتد. ژيد در 
مورد اتحاد جماهير شوروی نگران آن است كه 
آيا انقلاب به هنرمند خويــش اجازه خواهد داد، 
برخلاف آب شنا كند و يا همرنگی و همگونی را 
از او طلب خواهد كــرد و در اين صورت هنرمند 

چه چيزی برای عرضه خواهد داشت؟!
ژيد از شــخصی به نام »ايكس« يــاد می كند 
كه گويا همراه بومی نويســنده در اين ســفر بود 
و خودش نيز شــخصی تحصيلكــرده و هنرمند 
بوده اســت. ايكس معتقد بــود آنچه امــروز به 
درد مردم شــوروی می خورد آثاری است كه بر 
طبق »مصالح« نوشته شــوند و همه نيز بتوانند آن 
را درك نماينــد. ژيد بــه او اعتــراض می كند و 
می گويد بسياری از آثار هنری فاخر را چه بسا در 
ابتدا عده كمی بتواننــد درك كنند و حتی عوام 
شــايد در ابتدا با آن دشــمنی هم بكنند. بنابراين 
سليقه عامه نمی تواند ملاك خوبی برای سنجش 
عيار كار هنری باشــد و به ايكــس می گويد كه 
شــما همه هنرمندان را وادار می كنيد تا همرنگ 
جماعت شــوند و آنها كــه ســرپيچی می كنند 
و يا حاضر بــه خلق آثــار مبتذل نشــوند را وادار 
به ســكوت می نماييد. امــا ايكــس در مقابل در 
سرســرای مهمانخانه با صدای بلند ژيد را متهم به 
اخلاق بورژوايی می كند ولی اندكی بعد به اتاق 

خصوصی نويسنده می رود و آهسته 
می گويد: »آخ مرده شور! من خوب 
می دانم... ولــی آنجا كــه بوديم، به 
حرف هــای ما گــوش می دادند و... 
آخر نمايشــگاه نقاشــی مــن هم به 
زودی بايد افتتاح بشــود.« )ص 83( 
در نهايــت آندره ژيد نظــرش را در 
مورد موقعيــت هنرمند و نويســنده 
در شــوروی چنين خلاصه می كند: 
»در اتحاد جماهير شوروی، يك اثر 
هنری، هــزاری هم كه زيبــا و عالی 
باشد، اگر طبق دستور نباشد ملعون و 

مطرود خواهد بود.« )ص 84(
نويســنده در ادامــه كتابش در مــورد وضع 
كارگــران در اتحاد شــوروی هم می نويســد و 
توضيــح می دهد كــه در آن كشــور، كارگر به 
كارخانــه يا مزرعــه ای كــه در آن كار می كند، 
وابسته است و به آسانی حق ندارد محل كار خود 
را تغيير دهد و در مقابل، هيچ كارگری حق ندارد 
در قبال حكم جابه جايی كه از بالا ابلاغ می شود، 
مقاومــت نمايد. ضمن ايــن كه اگــر كارگری 
عضو حزب نباشــد، از رفقای حزبی خود عقب 
می ماند. البته عضو حزب شــدن هم آسان نيست، 
اما اگر كسی به عضويت حزب درآمد ديگر قادر 
به خروج از آن نيســت، چرا كه موجب سوء ظن 
نســبت به خود می شــود، ضمن اين كه اخراج از 
حزب، تبعيد به ســيبری را در پی خواهد داشت. 
نويســنده تأييد می كند كه در اتحاد شوروی، به 
سبك نظام های سرمايه داری، كار كارگر توسط 
سرمايه دار و كارخانه دار اســتثمار نمی شود، اما 
بلافاصله تصريــح می كند كه كارگر شــوروی 
هنوز هــم مورد اســتثمار اســت، البته به شــكل 
پيچيده تر. امروزه ديگر ســرمايه دار فعالی وجود 
ندارد كه كارگــر بتواند يقه او را بچســبد و او را 
مسئول فلاكت خويش بشــمارد، به همين خاطر 
دچار نوعی سردرگمی هم شده است: »ديگر اين 
كارگر شوروی نيســت كه از منافع كار خويش 
و از »اضافه كار« خويش اســتفاده می كند، بلكه 
سوگلی ها و سربه راه ها و بی سر و صداها و سير و 
پرها هستند كه از كار او سود می برند.« )ص 125(

آنتوان چخــوف، نويســنده نامــدار روس، 
داســتان كوتاهی دارد به نام »چــاق و لاغر«، اين 
داستان در واقع استعاره ای اســت از وضعيتی كه 
روســيه در دوران تزارها با آن روبه  رو بود. تقابل 
ميــان آدم های معمولــی )لاغرها( كــه اكثريت 

آندره ژيد در حالی شوروی 
را ترك می كرد كه به قول 
خودش غمی ناشناخته دلش 
را می فشرد. او نگران سؤالاتی 
بود كه در پاريس از او می شد 
و با خود می انديشيد كه درباره 
شوروی چه بايد بگويد؟ اما او 
به عنوان يك روشنفكر تصميم 
گرفت كه دروغ نگويد و دينش 
را به حقيقت ادا كند؛ كاری كه 
بسياری از همقطاران او انجام 
ندادند و يا در آن تأخير كردند
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جامعــه روس را تشــكيل می دادنــد 
و اشــخاص مهــم بــا موقعيت هــای 
اجتماعی شاخص )چاق ها(. سخنان 
ژيد مؤيد آن اســت كه اين شــكاف 
حتی با انجام يك انقلاب به اصطلاح 
كارگری هم برطرف نشد و انقلابيون 
خود به طبقه ای جديد و چاق ها تبديل 

شدند.
اقدام ديگری كــه بنا به گفته ژيد 
موجب پيشرفت در جامعه شوروی 
می شد، جاسوســی و خبرچينی بود؛ 
جاسوسی از دوستان و گزارشگری 

برای پليس. اين كار آن قدر در اتحاد شــوروی 
رواج داشت كه ديگر اشخاص نمی توانستند به 
هم اعتماد كنند و پيش هــم درددل نمی كردند. 
وی حتی از كودكانی می گويد كه جاسوســی 
پدر و مــادر خــود را می كردند: »بــه اين طريق 
جاسوســی و خبرگــزاری كم كم جــزو عرف 
و عادت مردم درآمده اســت. تمريــن اين كار 
را حتــی از اوان ايــام جوانی شــروع می كنند و 
كودكانی كه خبرگزاری می كنند، تشــويق هم 

می شوند.« )ص 147(
مــورد »پاوليك مــوروزف« كودكی كه در 
اوايل دهه 1930 پدرش را لو داد، شايد نقطه اوج 
اين ماجرا بــود كه حكومــت وی را در حد يك 

قهرمان ستايش كرد.
و در پايــان، آندره ژيد در حالی شــوروی را 

ترك می كرد كه به قول خودش غمی ناشــناخته 
دلش را می فشــرد. او نگــران ســؤالاتی بود كه 
در پاريس از او می شــد و با خود می انديشيد كه 
درباره شــوروی چه بايد بگويد؟ امــا او به عنوان 
يك روشــنفكر تصميم گرفت كه دروغ نگويد 
و دينش را به حقيقت ادا كند؛ كاری كه بسياری 
از همقطاران او انجــام ندادند و يــا در آن تأخير 
كردنــد. وی به خاطــر همين كتاب بــا انتقادات 
شــديدی روبه رو شــد و بخصــوص چپ های 
فرانسه با او دشمن شدند، چرا كه هنوز به شوروی 
اميدوار بودند. شــايد ژيد همان موعودی بود كه 
بی موقــع و بی وقت ظهــور كرد، همانند مســيح 
داستايوفســكی در »برادران كارامــازوف« كه 
بی موقع به دنيای خاكی بازگشت و توسط مفتش 
بزرگ، همان كشيشــی كه قرار بــود مبلغ آيين 

مسيحيت باشد، بازداشت شد. 

آندره ژيــد در ابتــدا كارش را 
با تمجيد از اتحاد شــوروی شــروع 
كرد، امــا درنهايت به جايی رســيد 
كــه بگويــد: »در اتحــاد شــوروی 
غمناك بــودن، يــا دســت كم غم 
خــود را اظهارداشــتن و به چشــم 
ديگــران كشــيدن، بــه صــورت 
عجيبــی خطرناك اســت. روســيه 
جای شــكوه و زاری نيست. سيبری 
جای اين كار اســت.« )ص 178( و 
سرانجام برای ام القرای سوسياليسم 
چنيــن مويه می كنــد: »ای روســيه 
افتخارآميز و رنجديده! ما چشم های خويش را از 
تو برنمی گردانيم! تو اگر در آغاز امر، سرمشقی 
برای ما محســوب می شدی، وااســفا كه اكنون 
نشــانمان می دهی كه انقلاب، در چه شــنزاری 

ممكن است فرو برود.« )ص 182(
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ـ آندره ژيد، بازگشــت از شــوروی، مترجم جلال آل 
احمد، قم، نشر خرم، 1385

ـ جان ام.دان، انقلاب روســيه، مترجم ســهيل سُــمی، 
تهران، ققنوس، 1384

ـ ديويد پيتروزا، انقــلاب فرهنگی چين، مترجم مهدی 
حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1385

ـ ويتالــی شنتالينســكی، روشــنفكران و عاليجنابــان 
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در شماره 74 نشريه چش�م انداز ايران مقاله اي از دكتر س�يدكاظم اكرمي منتشر ش�د كه برخي جمله هاي آن به 
شرح زير تصحيح مي شود:

�در جلسه مورخ 13 اسفند 1364 دستور تشكيل شورايي مركب از دو نفر از استادان حوزه علميه، سه نفر از معاونان آموزش وپرورش 
و سه نفر از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش، يك نفر از اعضاي كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي  اسلامي، دو معلم )زن 

و مرد( آگاه به انتخاب وزير، يك نفر از كارشناسان يا متخصصان وزارت برنامه و بودجه به انتخاب وزير آن وزارتخانه را صادر كرد.
�طرح تغيير بنيادي اگرچه از جهت اجرايي بويژه در مورد تربيت معلم، كاري دقيق و قوي بود، از جهت فلســفي نقص هايي در مورد 

معرفت شناسي،  هستي شناسي و انسان شناسي داشت كه در سند تحول بنيادين كه مورد بحث ماست رفع شده است.
�شوراي عالي با وجود خواست بعضي از مسئولان جديد براي عدم اجراي طرح در شورا طرح را تصويب كرد.

�تغيير شيوه تحصيل در اجراي طرح جديد متوســطه به صورت ترمي  ـ واحدي و بيكارشــدن دانش آموز نوبالغ دبيرستاني در وسط 
هفته آثار منفي اخلاقي اي به وجود آورد كه هنوز هم معلمان علاقه مند به معنويت و اخلاق با بدي از آن ياد مي كنند...

�اصل شوراي تربيت، فكر خوبي است،  اما هيچ راهكاري بر اين كه شــورا در اختيار رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير قرار 
نگيرد ارائه نشده است. ازسوي ديگر نقشــي براي انتخاب آزاد افراد شورا از سوي معلمان كشــور )نه تنها تهران( و استادان تعليم و تربيت 

دانشگاه ها قائل نشده اند.
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¡بحث جايگاه اخ�لاق در اقتصاد در دهه 90 
ميلادی به بعد به ش�کل جدی دنبال ش�ده است، 
ضرورت پرداخت�ن به اي�ن موضوع در ش�رايط 
فعل�ی چه چي�زی ب�وده اس�ت، هرچند ش�ما در 
مباحث ديگری هم كه از تئوری توس�عه نيافتگی 
ب�ه بع�د مط�رح كرده ايد ب�ه نوع�ی ب�ه رويکرد 

اخلاقی اهميت ويژه می داديد.
£صفت مميزه انسان با ســاير حيوانات اين 
اســت كه انســان حيوان اخلاقی است. هر چند 
بحث شــده كه انســان حيوان ناطق است و نطق 
به معنــای عقلانيت بيان شــده، ولــی بويژه در 
دوران اخير، مطالعات روانشــناختی نشان داده 
كه ســطحی از عقلانيت را كه انتخاب سازگار 
بين گزينه هاست، ســاير حيوانات هم دارند، به 
همين خاطر ما يك ديوانه را هم كه ظاهراً عقلی 
ندارد انسان محسوب می كنيم، چون سطحی از 
عقلانيت را دارد. پس عقلانيت يك طيف است 
كه يك سر آن عقلانيت كامل است و سر ديگر 

آن عقلانيت ناقص است.
دوم اين كه عقل محصول ژنتيك است، اما 
برای اين كــه عقل به تصميمات درســت منجر 
شود به عقلانيت نياز داريم. شــما ممكن است 
بهره هوشی بالايی داشــته باشيد، ولی عقلانيت 
شما پايين باشد. صفت مميزه انسان اگرچه گفته 
می شود كه عقل اســت، ولی در واقع عقلانيت 
اســت. عقل يك قوه فــردی طبيعــی و ژنتيك 
اســت، اما عقلانيت يك قوه اجتماعی است و 
محصول عملكرد جمعی است. اگر بهره هوشی 

بالايی داشته باشــيم، اما در خانه خود بنشينيم و 
در جامعه آمد و شــد نكنيــم، عقلانيت مان بالا 
نمــی رود. از ايــن رو درعرفان اســلامی گفته 

می شود ســلوك معنوی هم با گوشه نشينی رخ 
نمی دهد، چون سلوك معنوی مســتلزم نه تنها 
رشد قلبی، كه نيازمند رشــد ذهنی و شخصيتی 
هم هســت، و برای اين كه اين دو رخ بدهد بايد 
شما در بطن جامعه حضور پيدا كنيد، دادوستد 
كنيد، ازدواج كنيد، زندگی اجتماعی داشــته 
باشيد تا توانمندی های روحی و ذهنی تان رشد 

كند.
بنابرايــن عقلانيت يك ويژگــی اجتماعی 
تاريخی اســت كه در همين بســتر هم رشــد و 
تكامل پيدا می كند. بســتر فرايندهای اجتماعی 
و تاريخی چيزی نيســت جز اخــلاق؛ يعنی آن 
چيزی كه به انسان اجازه می دهد اجتماعی عمل 
كند، همكاری بكند، رشد ايجاد بكند، آموزش 

بدهد و عقلانيت را رشد بدهد اخلاق است.
بنابراين رشــد اجتماعی در بستر تاريخی بر 
اخلاق استوار اســت، يك جامعه ممكن است 
توانايی ذهنی يا بهره هوشــی بالا داشــته باشد، 
ولــی عقلانيتــش پايين باشــد. اين كه ســقف 
عقلانيت چگونه بايد رشــد پيدا كند و كيفيتش 
چه باشــد محصول مناســبات اجتماعی است و 
مناسبات اجتماعی هم بر بستری از اخلاق رشد 
می كند. پس عقلانيت محصول اخلاق اســت 
و اقتصاد چيزی نيســت جز فرايندهای عقلانی 
و عمل كردن و انتخاب كــردن طبق عقلانيت. 
پس اقتصاد مبتنی بر عقلانيت است و عقلانيت 
مبتنی بر فرايندهای اجتماعی است و فرايندهای 

اجتماعی هم مبتنی است بر اخلاق.

چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد

عقلانيت محصول اخلاق 
است و اقتصاد چيزی نيست جز 
فرايندهای عقلانی و عمل كردن 
و انتخاب كردن طبق عقلانيت. 
پس اقتصاد مبتنی بر عقلانيت 
است و عقلانيت مبتنی بر 
فرايندهای اجتماعی است و 
فرايندهای اجتماعی هم مبتنی 
است بر اخلاق

در شماره قبل به معرفي کتاب »چرخه هاي افول اخلاق و اقتصاد« نوشته دکتر محسن رناني پرداختيم. در همين رابطه دکتر رناني 
در نشس��تي که ميهمان کافه خبر بود به تش��ريح ديدگاه هاي خود پرداخته اس��ت. آنچه در پي مي آيد خلاصه گفت وگوي ايشان در 

اين نشست است.
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¡پ�س ش�ما ه�م ج�زء كس�انی هس�تيد ك�ه 
معتقدند آدام اس�ميت به عنوان پدر علم اقتصاد 
يك اخلاق گراس�ت و ثروت مل�ل، كتاب اخلاق 

بوده است؟
£اســميت پيش از آن كه اقتصاد بنويســد، 
بخوانــد و تدريس كند فيلســوف اخلاق بوده. 
او كتاب »نظريــه عواطف اخلاقــی« را پيش از 
ثروت ملل نوشــته اســت. نمی شــود كسی كه 
اين كتاب را نوشــته يك كتاب ديگر بنويســد 
كه سراسر نسبت به اخلاق بی توجه يا بی طرف 
باشــد. من معتقدم كتاب »ثروت ملل«، مكمل 

كتاب »نظريه عواطف اخلاقی« است.
اســميت در ثروت ملل فرض كرده جامعه، 
بســترهای اخلاقــی و عاطفی اش مهياســت و 
عنوان كرده در اين بســتر اگــر اين گونه عمل 
كنيم بهتر اســت. او فرض كــرده دولتی حاكم 
است كه آن دولت بسترهای حقوقی مناسب را 
مهيا كرده و قواعد اخلاقی جامعه را هم رعايت 
می كند. اســميت به چنين دولتــی می گويد تو 
ســراغ اقتصاد نرو، كاری به بازارها نداشته باش 
و بگذار كار خودشــان را بكننــد، اما می گويد 
مراقب بســترهای اخلاقی و حقوقــی  باش كه 

تخريب نشوند.
حقوق و اخلاق دو روی يك سكه هستند، 
هر دو »حدود« را تعيين می كنند و می گويند من 
تا چه حد حــق دارم جلو بيايم و حقوق شــما را 
محدود كنم. حقــوق، قانوناً معيــن می كند كه 
حق مداخله من در منافع ديگران تا كجاســت و 
اخلاق هم با مكانيزم های درونی تعيين می كند 
كه ميزان تعرض من به حقــوق ديگران تا كجا 

مجاز است.
اســميت فرض كرده دولتی ســر كار است 
كــه كارش نگهبانی از اخلاق و قانون اســت و 
از اين گذشــته جامعه سالمی هســت كه در آن 
مبانی اخلاقی پايدار و مستقر است و حتی نياز به 
حراست دولت هم ندارد. او به دولت می گويد 
تو برو و فقط محافظ حقوق مالكيت باش، آنها 
را حفاظــت كن يعنی محدوده آنهــا را تعريف 
كن و ســپس تأســيس نهادهای آنها را تضمين 

بكن.
اما متأســفانه در تفســير و برداشــتی كه از 
اسميت شده اين قســمت را نمی بينند و اسميت 
را به عنوان پدر ســرمايه داری معرفی می كنند، 
در حالی كه اســميت هيچ گاه كلامی در مورد 
ســرمايه داری بر زبان نياورده و اصــلًا اين واژه 

را هــم به كار نبرده اســت. اســميت هيچ گاه از 
بازارهای بی مهار و از آزادی اقتصادی بی مهار 
حمايت نكــرده و آزادی را جامع ديده اســت. 
بنابراين اين جفايی به اسميت بوده كه برداشت 
غلطی از كتاب های او شــده و تفســير اشتباهی 
از »ثروت ملل« داده شــده، درحالی كه در كنه 
نظريه بازار اســميت، نظريه اخلاق او مفروض 

است.
از زمان ســقراط تــا امروز كــه در دهه دوم 
قرن 21 هســتيم، من نظريه ای نمی شناســم كه 
گفته باشد برای اقتصاد نيازی به اخلاق نداريم. 
ممكن است مانند ســوداگران )مركانتيليست( 
اخلاق را مسكوت گذاشته باشد، ولی نظريه ای 
كه گفته باشــد برای رشــد اقتصادی فقط پول 
و آزادی اقتصــادی كافــی اســت و نيــازی به 
چيز ديگری نداريــم، وجود نــدارد. نظريات 
تأثيرگذار و ماندگار اقتصــادی همه يا صراحتاً 
بر اخــلاق تأكيد داشــته اند يــا آن را مفروض 

انگاشته اند.
اخلاق هميشــه زيربنای اقتصاد بوده است و 
امروز عالمان اقتصاد متوجه شده اند كه بايد اين 
اصل را به ســخن بلند بگويند، چون نگفتن آن 

موجب سوء استفاده می شود.
¡در واق�ع ش�ما ج�زء كس�انی هس�تيد ك�ه 

می خواهيد جلوی اين سوء استفاده را بگيريد؟
£من همچنــان اســميتی و نئوكلاســيك 
هســتم، ولی نئوكلاســيكی كه معتقدم به آدام 
اسميت جفا شده است. اســميت يك فيلسوف 
اخلاقــی بــوده، او اصــلًا نمی گويــد صرف 
دنبال كــردن نفــع شــخصی تأمين كننــده نفع 

اجتماعی است. اسميت نفع شخصی هماهنگ 
و موزون را تأييد می كنــد و می گويد اگر مردم 
نفع شخصی ســازگار و موزون داشته باشند اين 
با منافع اجتماعی همراه می شــود. نفع اجتماعی 
نيازمند چيدمان سازگار و مناسب نفع شخصی 
است. شما نمی توانيد سودطلبی بكنيد و بگوييد 
نفع شخصی است، سودطلبی شــما بايد با باقی 
منظومه روابط اخلاقی ســازگار باشــد؛ چنين 
چيزی می تواند نفــع اجتماعــی را تأمين كند؛ 
متأســفانه از نظريه اسميت برداشــت سوء شده 

است.
به نظر من اســميت زندگی منزه و اخلاقی، 
همانند قديســين مسيحی داشته اســت و نظريه 
عواطــف اخلاقــی خــودش را در زندگــی 
شخصی اش اجرا می كرده، از اين رو نمی تواند 
در كتاب »ثروت ملل« همه اينها را زير پا بگذارد 
و بگويد نفع شــخصی نامحدود می تواند منافع 

اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
¡از فضای نظري�ه اخلاق كمی دور بش�ويم، 
ش�ما در چند س�ال اخير كم كار بوديد، آيا به غير 
از كتاب »چرخه ه�ای افول اخ�لاق و اقتصاد«، 

كتاب ديگری هم در دست انتشار داريد؟
£از يك ديد من كم كار بوده ام، اما از يك 
ديد هم يكی از پركارترين ها در سال های اخير 
بوده ام. مثلًا از سال 1385 دو سه سالی از وقتم را 
روی كتابی به نام »اقتصاد سياسی مناقشه اتمی« 
گذاشــتم كه حدود 500 صفحه شد و آن را در 
ســال 87 تنها در پنج نســخه تكثير كردم وبرای 
پنج تن از ســران كشور ارســال كردم، كه البته 
هيچ بازخــوردی نديدم و حتــی اعلام وصولی 
هم نشــد. من در آن كتاب كه برای انتشــار آن 
در حال گفت وگو با ناشــری هستم، بسياری از 
فرايندهای امروز را پيش بينی كرده ام. بنابراين 
اگر كارهايی از اين دســت را هــم كار بدانيد، 
يكی از پركارترين ها بوده ام. اما ممكن اســت 
بگوييد بعد از كتاب »بازار يا نابازار؟« كه ســال 
1376 چاپ شد ديگر كتاب جدی ای نداشته ام 
كه در پاسخ بايد بگويم درســت است. گرچه 
بعد از آن چهار پنج كتاب داشــته ام، اما معمولاً 
ترجمه بوده است. اميدوارم كتاب آخرم يعنی 
»چرخه های افول اخــلاق و اقتصاد« تأثير مثبتی 

داشته باشد.
¡در م�ورد كت�اب »اقتصاد سياس�ی مناقش�ه 

اتمی« اگر امکان دارد بيشتر توضيح دهيد.
£در آن كتاب اشــاره كرده ام كه اين بازی 

حقوق و اخلاق دو روی يك 
سكه هستند، هر دو »حدود« 
را تعيين می كنند و می گويند 
من تا چه حد حق دارم جلو 
بيايم و حقوق شما را محدود 
كنم. حقوق، قانوناً معين 
می كند كه حق مداخله من 
در منافع ديگران تا كجاست 
و اخلاق هم با مكانيزم های 
درونی تعيين می كند كه ميزان 
تعرض من به حقوق ديگران تا 
كجا مجاز است
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كه غرب بــر ســرما درآورده بازی 
نفت اســت و نگران انرژی اتمی ما 
نيســت. غرب می داندكه ما به دنبال 
بمــب نيســتيم، حتــی مــن معتقد 
هســتم كه غرب آگاهانــه از طريق 
بازی عبدالقدير خان مــا را درگير 

بازی بزرگتری كرده است.
من اين موضوع را در چارچوب 
نقشــه جهانی انــرژی ديــده ام كه 
غرب می خواهــد ما در ايــن بازی 
دخيــل شــويم تــا از وابســتگی به 
انرژی فســيلی به طوركلی و انرژی 

حوزه خليج فــارس به طورخاص آزاد بشــود، 
زيرا غرب نبايد سرنوشــت خــودش را به يك 
منطقــه تنش آلود بی ثبــات گره بزنــد و بايد از 
بحران های آتی پيشگيری كند. به همين منظور 
بايد يك بازی راه بينــدازد كه از طريق آن بازار 
نفت را مديريت كند تا قيمــت نفت پايين نيايد 
و قيمــت هر بشــكه نفت بيــن 90 تــا 100 دلار 
بماند. اگر دقت كنيد هر زمــان كه قيمت نفت 
از 90 دلار پايين تــر می آيــد قطعنامه ای صادر 
می كنند كه قيمت بالا بــرود، البته نمی خواهند 
خيلی هم بالا برود و مثلًا به 130 دلار برسد، زيرا 
برای گذار از الگوی مصرف انرژی فســيلی به 
اين قيمت ها نياز دارند. اين سياســت آنها دارد 
به نتيجه می رســد. آلمان در ماه گذشته به يك 
آستانه مهم رســيد. درســت در ظهر روز شنبه 
هفتم خرداد ماه  1391 آلمان توانست نيمی از 
كل انرژی بــرق مورد نياز خــود )در حدود 22 
گيگاوات برق( را توســط پنل های خورشيدی 
توليد كند. اين حجم از توليد برق برابر ظرفيت 
توليد 20 راكتور هســته ای هزار مگاواتی مشابه 
نيروگاه بوشــهر است. اين مســئله از اين جهت 
اهميــت دارد كه تاكنون هيچ كشــوری به اين 
درصد بهره برداری دســت پيدا نكرده اســت. 
البته هنوز امكان ذخيره ســازی اين حجم عظيم 
توليد برق خورشــيدی را ندارند، امــا مهم اين 
است كه توليدشان به اين آســتانه رسيده تا بعد 
فكری هم برای ذخيره ســازی بكننــد. بنابراين 
آن تحولی كه در كتاب »اقتصاد سياسی مناقشه 
اتمی« پيش بينی كرده بودم ـ كه در صورت بالا 
ماندن قيمت نفت رخ می دهــد ـ اكنون در حال 
رخ دادن است و طليعه های آن نمايان شده است. 
چند سال ديگر لازم است كه قيمت نفت حول 
و حوش 100 دلار باقی بماند تا اين تحول كامل 

شــود. به اين خاطر معتقدم تداوم مناقشــه اتمی 
برای غرب حياتی اســت تا بتوانــد با تنش آلود 
نگه داشــتن منطقه نفت خيز خليج فارس قيمت 

نفت را مديريت كند و نگذارد پايين بيايد.
¡ در اين ب�ازی نمی خواهند وابس�تگی ما به 

سوخت های فسيلی از بين برود؟
£ البته در عين اين كه می خواهند وابستگی 
خودشان قطع شود، اما می خواهند وابستگی ما 
ادامه پيدا كند تا وقتی آنها به ســلامت از الگوی 
سوخت فسيلی عبور كنند. آنگاه وقتی كه آنها 
عبور كردند، تقاضای نفت كم می شود و قيمت 
نفت به طور طبيعی پايين می آيد. پس فعلًا برای 
يك دوره بلندمدت بايد نفــت در حدود 90 تا 
100 دلار بماند تا صنايع غرب پوســت اندازی 
كنند و در ســوخت های پاك، انــرژی اتمی، 
انرژی هيدروژن و نظاير اينها ســرمايه گذاری 
بكنند. وقتي اين سرمايه ها جواب بدهد و توليد 
آنها اقتصادی بشود،  قيمت نفت را رها می كنند، 
يعنی كافی اســت 10 ميليون بشــكه نفت مازاد 
روی آب بمانــد تا نفت به زير 50 دلار ســقوط 

كند.
من تا اينجــا پيش بينی و توصيــه كرده ام كه 
هر چه زودتــر از اين بازی اتمی خارج شــويم. 
غرب 10 ســال نياز دارد بــا ايران بــازی كند، 
غرب می داند ايران دشــمن خطرناكی نيست، 

ولی زمينه را بــرای تنش آلود ماندن 
شــرايط سياســی در منطقــه فراهم 

مي كند.
عــراق بــراي آنهــا خطرناك 
بود، غرب نمی خواهد ما را ســاقط 
كند، اما می خواهد مــا را در حالت 
تهاجمــی نگه دارد، پس بــا پرونده 
اتمــی بــازی می كند تا بــازار نفت 
را مديريت كند. مثــلًا وقتی قيمت 
نفــت از 100 دلار خيلــي بالاتــر 
مــی رود، خاوير ســولانا و كاترين 
اشــتون می آيند و صحبت از بســته 
تشويقی و مذاكره می شود. اما همين كه قيمت 
زير 100 دلار مي آيد، تهديد می كنند و  قطعنامه 
می دهند. آنهــا اين كارهــا را می كنند تا قيمت 
نفت از يك حدود خاصی بيشــتر نوسان نكند و 
در دامنه خاصی پايدار بماند. به اين دليل اســت 
كه من معتقدم تداوم مناقشه اتمی به سود غرب 

است و ما بايد با درايت از آن خارج شويم.
¡ اجازه دهيد به موضوع كتاب »چرخه های 
افول…« بازگرديم. از چه زمانی ايده اين كتاب 

به ذهن شما آمد؟ 
£ مــن در ســال 1381 در شــماره 19 مجله 
آفتــاب مصاحبه ای داشــتم باعنوان »ســقوط 
ســرمايه اجتماعی«. در آن مصاحبه اولين باری 
بود كه در ايــران بحث ســرمايه اجتماعی وارد 
ادبيات اقتصــادی می شــد. قبــل از آن در حد 
تزهای جامعه شناســی اين موضــوع مطرح بود 

ولی در مباحث اقتصادی ايران جايی نداشت.
قبل از آن آقای مظاهری، وزير اقتصاد وقت، 
جلسه اي در محل رياســت جمهوری با حضور 
40ـ30 اقتصاددان برگزار كرده بــود. البته بعداً 
فهميدم اين يك جلسه تبليغی بوده است و وزير 
می خواســتند به آقای خاتمی نشــان بدهند كه 
ده ها اقتصاددان با آنها همــكاری می كنند، كه 
البته اين طور نبود. در هر صورت در آن جلسه به 
سه چهار نفر وقت دادند صحبت كنند، از جمله 
من كه در آن فرصت بحث سرمايه اجتماعی را 
مطرح كردم و گفتم كه از ايــن به بعد اقتصاد ما 

گير سرمايه اجتماعی پيدا خواهد كرد.
به آقای خاتمی گفتم شــما همه رقابت هاي 
سياسی و نيز سياست های اقتصادی را رها كنيد 
و به موضوعات اجتماعی بپردازيد. مردمي هم 
كه به شــما رأی دادند، دغدغه شــان اجتماعی 
بود. رسالت شما اين است كه در دوران رياست 

من معتقدم تداوم مناقشه 
اتمی برای غرب حياتی است 
تا بتواند با تنش آلود نگه داشتن 
منطقه نفت خيز خليج فارس 
قيمت نفت را مديريت كند و 
نگذارد پايين بيايد
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جمهوری بكوشيد اعتماد بين مردم و حكومت 
را بازســازی كنيد و ســرمايه اجتماعــی را بالا 

ببريد.
از آن دوران بود كه من به موضوع اخلاق در 
اقتصاد پرداختم و درواقع كار روی اين موضوع 
را آغــاز كردم، كــه حاصل آن تعــداد زيادی 
مقالــه و ســخنرانی و راهنمايی چنــد پايان نامه 
در كارشناسی ارشــد و دكترا و نيز ترجمه چند 
كتاب مثل كتاب »درك دموكراسی«  و كتاب 
»سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادی« بود كه هر 
دو توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق 
چاپ شــد و درنهايت همه اين كارها به كتاب 

»چرخه های افول اخلاق و اقتصاد« منجر شد.
در همان مصاحبه ای كه در سال 81 در مجله 
آفتاب داشــتم اشــاره كردم كه با روند كنونی 
كاهش سرمايه اجتماعی، در انتخابات رياست 
جمهوری بعدی ما شاهد نتايج شگفت انگيزی 
خواهيم بود، چون زمانی كه ســرمايه اجتماعی 
كاهش پيدا می كند مردم ديگــر عقلانی عمل 
نمی كنند، بلكه احساســی تصميمی می گيرند. 
به عبارت دقيق تر مردم به جــای عقل ابزاری به 
عقل معنايی يا شــهودی خود مراجعه می كنند 
و به همين علت رفتارشان ديگر قابل پيش بينی 
نيســت، و ديديم كه در انتخابات ســال 1384 

رفتاری غيرقابل پيش بينی از مردم بروز كرد.
¡يعن�ی در انتخاب�ات بع�دی ش�اهد نتاي�ج 

عجيب تری خواهيم بود؟
£بله به شــرط آن كه اجازه داده شود مردم 
خودشــان را بروز بدهند. همان طوركه دولت 
آقــای هاشــمی اجــازه داد در انتخابات ســال 
76 مــردم خودشــان را بــروز دهنــد و خاتمی 
را انتخــاب كنند و يــا در ســال 84 دولت آقای 
خاتمی اجازه داد مردم خودشــان را بروز دهند 
و آقای احمدی نژاد را انتخاب كنند. در شرايط 
كنونی كه ســرمايه اجتماعی پايين آمده هرگاه 
اجازه بروز و آشكارشــدن به مردم بدهيم مردم 
انتخاب هايی غيرقابل پيش بينی خواهند داشت، 
چرا كه در شــرايط رواج بی اخلاقی يا ســقوط 
ســرمايه اجتماعی مــردم ديگر خيلــی به عقل 
مراجعه نمی كنند و از احســاس شــهودی خود 

پيروی می كنند.
¡رابطه اخلاق و پول را به عنوان نماد اقتصاد 

چگونه می توان تعريف كرد؟
£در جامعه اخلاق مدار هزينه ها كاهش پيدا 
می كند، چون مردم عاقلانه تــر عمل می كنند، 

براي نمونه هزينه هر ســرعت گير پلاســتيكی 
كه در خيابان های شهر نصب می شــود بالغ بر 
يك ميليون تومان اســت. اگر مــردم معقول و 
اخلاقــی عمل كــرده و قانــون را رعايت كنند 
اين هزينه ضروری نيســت. تحقيقات جديد در 
كشورهای اروپايی نشــان می دهد در جوامعی 
كه اخلاق گراتر هستند حتی افزايش نقدينگی 
هم منجر به تورم كمتری می شود، اين به خوبی 
رابطه اخــلاق و اقتصــاد را مشــخص می كند. 
رابطه اخلاق و اقتصاد از ســقراط  شــروع شد. 
اولين شهيد اخلاق و اقتصاد سقراط بود. سقراط 
گفت جامعه ســعادتمند، جامعه اخلاقی است. 
امــروز اقتصاددانان و جامعه شناســان توســعه 
می گويند جامعــه توســعه يافته جامعه اخلاقی 
اســت. فقط واژه توســعه را جای واژه سعادت 

گذاشته ايم، اما نكته همان است كه بود.
2500 ســال طول كشــيد تــا علــم اقتصاد 
توانســت اين حرف ساده ســقراط را عملياتی 
كند، برای آن شاخص بســازد و با آمار و ارقام 
نشــان بدهد كه نقش اخــلاق در اقتصاد چقدر 
مهم است. انســان 2500 ســال دويده تا به اينجا 
برســد كه اگــر دولــت دروغگو باشــد مردم 
فقير می شــوند، هر چقدر هم پول خرج كنيد، 
محصول دولت دروغگو، فقر مردم است. شايد 
اين حرف به نظرتان حرفی بزرگ باشــد، ولي 
به ســادگی قابل نشــان دادن اســت و ما آن را به 

صورت رياضی هم نشان داده ايم.
دولتی كه راســت نمی گويد، منجر به فقر 
اقتصــادی جامعه می شــود. اين  موضــوع را با 
مدل رياضی هم نشان داده اند. مقاله ای در همين 
زمينه در دومين شــماره مجله »اقتصاد تطبيقی« 
چاپ شد. اگر شما می بينيد باوجود پول زيادي 

كه خرج می شــود رفاه ايجاد نمی شــود، به اين 
علت اســت كه بازدهی، كارايی و بهره وری با 
دروغگويی ها پايين می آيد. تلاش دانش جديد 

اقتصاد اين است كه اين روابط را آشكار كند.
¡عدم اعتم�ادی ك�ه م�ردم ب�ه دول�ت پيدا 
می كنند، بازخ�وردش در بازارهای مالی ش�کل 
می گيرد، يعنی هر نکته ای كه ازس�وی مسئولين 
بي�ان می ش�ود، م�ردم برخ�لاف آن حرك�ت 

می كنند.
£ بله، يكی از پيامدهای دولتی كه راســت 
نمی گويد  اين است كه وقتی مردم اعتمادشان 
را به مراجع رسمی از دست می دهند، كالاهای 
معيار پيدا می كنند، مثلًا می گويند ما ديگر آمار 
تــورم را قبول نداريــم، از ايــن رو يك كالای 
شــاخص پيدا می كننــد و براســاس قيمت آن 
كالای شاخص مثل طلا و دلار تورم را محاسبه 
می كننــد، يعنی وقتی مــردم اعتمادشــان را به 
آمارهای رسمی از دست بدهند كالا يا شاخص 
معيار پيدا می كننــد. برای مردم ايــران، قيمت 
بنزين ، طلا و ارز و قيمــت زمين كالاهای معيار 
شــده و مردم به قيمت اين كالاها نگاه می كنند 
و تورم را تخمين می زنند و هرچقدر هم دولت 
داد بزنــد كه تورم چقدر اســت، مــردم گوش 
نمی دهند و به تغييرات قيمت ايــن كالاها نگاه 

می كنند و عمل می كنند.
¡اينجا هم�ان نقطه ای اس�ت ك�ه بازخورد 

سياست های اصلاحی كاهش پيدا می كند.
£بله، ايــن يعنی كاهش كشــش يا ضريب 
تأثير سياســت ها. به اين مفهوم كه در شــرايط 
بی اعتمــادی ميــزان تأثيرگذاری سياســت ها 
بر متغيرهای اقتصــادی كاهش پيــدا می كند. 
زمانی نرخ بهره يك درصد كم می شــود شاهد 
مــوج ســرمايه گذاری رو بــه ازدياد هســتيم، 
مانند كشــورهای اروپايی كه اگــر بانك های 
مركزی شــان نيم درصد با نرخ بهــره بازی كند 
اقتصاد كلی واكنش نشان می دهد، اما در ايران 
10 درصد نرخ سود بانكی كاهش پيدا می كند، 
ولي هيچ اتفاقــی نمی افتد، اين نشــان مي دهد 
كشش سرمايه گذاری نســبت به سياست های 

دولت صفر است.
¡در بحث سرمايه اجتماعی وضعيت موجود 
را تبين كرديد، حالا پرسش اينجاست كه با توجه 
به آنچه در »چرخه های اف�ول اخلاق و اقتصاد« 
تصوير كرده ايد چگونه می توانيم شرايط انباشت 

مجدد سرمايه اجتماعی را فراهم كنيم؟

زمانی كه سرمايه اجتماعی 
كاهش پيدا می كند مردم 
ديگر عقلانی عمل نمی كنند، 
بلكه احساسی تصميمی 
می گيرند. به عبارت دقيق تر 
مردم به جای عقل ابزاری 
به عقل معنايی يا شهودی 
خود مراجعه می كنند و به 
همين علت رفتارشان ديگر 
قابل پيش بينی نيست
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£ســرمايه اجتماعی ويژگی های مشتركی 
با سرمايه اقتصادی دارد، ســرمايه وقتی شروع 
به تخريــب می كنــد، به طور فزاينــده تخريب 
می شــود و وقتی تجميع می شــود هــم فزاينده 
تجميع می شود، يعنی نرخ تجميع فزاينده است.

ســرمايه »خودْافزا«ســت و جــاذب انواع 
سرمايه های ديگر هم است، يعنی وقتی سرمايه 
اجتماعی بيايد انواع ديگر سرمايه های فيزيكی، 
اقتصادی و انسانی را هم به همراه خود می آورد.

دوبی يــك محيــط امن و پــر از ســرمايه 
اجتماعی درســت كرد، يعنی از محيط حقوقی 
امن شروع كرد و بعد مناسبات انسانی خوب را 
سازماندهی كرد، سرمايه اقتصادی از همه جای 
دنيا به دوبي سرازير شد و بعد سرمايه انسانی هم 
از همه جــای دنيا آمد، ولی سياســت دوبی اين 
نبود كه ابتدا آدم ها را از دور دنيــا بياورد، بلكه 
اول محيط بــازی را خوب طراحی كــرد. اين 
موضوع نشــان مي دهد كه ســرمايه، هم زمانِ 

تجميع، خودافزاست و هم، زمانِ تخريب.
در حال حاضر شاهد افول سرمايه اجتماعی 
هســتيم و ايــن تخريب بــه صــورت خودافزا 
در حــال افزايش اســت، وقتی به يــك راننده 
می گوييم، پشــت چراغ قرمز توقــف كند در 
پاســخ می گويد: »خدا عوضت بده، ســه هزار 
ميلياردش رو خوردند و بردند، تو به من ميگی، 
اينجا وايســم!!«. الان مــا وارد فراينــد تخريب 
تصاعدی شده ايم. اما در حال حاضر من معتقدم 
اگر انتخابات 88 در مسير بی تنشی طی شده بود 
ممكن بود تخريب سرمايه اجتماعی كم شود يا 

حتی بازسازی شود.
در شــرايط فعلی ما نياز به ســرمايه نمادين 
داريــم. ســرمايه نماديــن در اصلاح ســرمايه 
اجتماعی بســيار با اهميت اســت و بايد به توليد 
سرمايه نمادين بپردازيم كه در انتخابات بهترين 
فرصت ايجاد شد. دوبی بعد از آن كه يك بستر 
حقوقــی اوليه ايجاد كرد ســراغ ســرمايه های 
نمادين رفت، مثــلًا به ديويد بــكام گفتند يك 
ويلا اينجا در جزيره نخل به شما هديه می دهيم 
و بعد هم تبليغ كردند كه ديويد بكام در جزيره 
نخل، ويلا دارد. به اين شكل ســرمايه نمادينی 
مثل بكام را بــه خدمت گرفتنــد و جزيره نخل 
را جهانی كرد، يعني از اين ورزشــكار كه يك 
ســرمايه نمادين جهانی بود اســتفاده كردند تا 
ســرمايه های ديگــر را جذب كنــد و بعد خود 

جزيره را هم به يك سرمايه نمادين تبديل كند.

¡اي�ن س�رمايه نمادينی ك�ه ش�ما از آن ن�ام 
می بري�د در ش�رايط فعل�ی دچار چالش اس�ت، 
چون به ف�رض كه يك چني�ن س�رمايه نمادينی 
پيدا شود و به مردم بگويد من آمده  ام تا  وضعيت 
اقتصادی را س�امان بده�م، اما وج�ود اين طيف 
عظيم م�ردم كه در س�ال های اخير دچ�ار يارانه 
نقدی شده و يا درگير فساد اقتصادی بوده است، 
اجازه نمی ده�د كه تغييرات مثبت م�ورد نظر را 
ايجاد كن�د و در مقام عم�ل س�قوط مي كند. در 
تاريخ معاصر هم می بينيم چون سرمايه اجتماعی 
كافی نداريم اين س�رمايه اجتماعي نمادين فقط 

در يك دوره كوتاه عمر می كند.
£ اين بازمی گــردد به يــك ويژگی مردم 
ايــران. البته من در ايــن مورد در حال بررســی 
هستم و قرار اســت در يك نشســت علمی اين 
موضوع را به صورت كامل بــاز كنم، ولی اگر 

بخواهيم به صورت اجمالی به آن بپردازيم، اين 
اســت كه مردم ايران مردم عجول و كم صبری 
هســتند. انگليســي ها طی 700 ســال حكومت 
سلطنتی فقط يك شاه را كشتند، تازه آن شاه را 
هم به مجلس بردند و محاكمه اش كردند و بعد 
رسماً اعدامش كردند. ما در اين 300 سال اخير 
تقريباً هر 30 سال يا هر نسل يك شاه يا حاكم را 

كشته ايم.
مــردم ايــران عجول هســتند و شــخصيت 
تاريخــی نابالغي دارنــد، شــخصيت تاريخی 
ما بــه بلــوغ نرســيده اســت. بــا هــزار هياهو 
رئيس جمهــوری را می آوريــم و وقتی ديديم 
بعد از چهار سال نتوانســت كاری بكند، دلزده 
می شويم و برايش طنز می ســازيم و بعد هجوم 
می بريم به طرف فرد ديگری كه گمان می كنيم 

می آيد و روی او را كم می كند.

به طــور خلاصه می توان گفت مــردم ايران 
در شــرايط كودكــی تاريخی مانده انــد، مثل 
كودكي كه بستني مي خواهد و همان لحظه هم 
آن را طلب مي كند. بيش از آن كه عقلانيتشــان 
در تصميماتشان دخيل باشــد، احساساتشان را 
در تصميم گيری دخيــل می كنند و اين معضلی 
اســت كه برای حل كردنش نياز به يك تحول 

بلندمدت تاريخی داريم.
¡ش�ما به تازگ�ي تئ�وری پي�ری نظ�ام را 
مطرح كرده اي�د؛ آيا اي�ن نظري�ه درچارچوب 

چرخه های افول قابل تعريف است؟
£اين بحثي سيســتمی و برگرفته از مباحث 
اقتصاد فيزيك است كه طي چند سال مطالعاتی 
در مــورد آن داشــتم. رويكــردی اســت كه 
تئوری های فيزيك را در فضای اقتصادی مورد 
آزمون قرار می دهد و يــك چارچوب تحليلی 
جدا دارد. خلاصه پيوند بحــث »كهولت نظام« 
و »چرخه افول اخلاق« اين اســت كــه جامعه  و 
اقتصادی كه در آن سرمايه اجتماعی افول كند 
دچار پيری زودرس می شود. مسئله خيلی ساده 
اســت، آدم بداخلاق زود پير می شــود، نظام يا 

جامعه بداخلاق هم زود مستهلك می شود.
جامعــه ای كــه در آن ســرمايه اجتماعی و 
اخلاق افول می كند به لحاظ سيستمی بايد خيلی 
هزينه صرف كند، از اين رو در چنين جامعه ای 
همه خســته هســتند و زود پير می شــوند. مثلًا 
وقتي فردي می خواهد برود و يــك نان بگيرد 
در هميــن رفت وآمد ســاده بيش از حــد بايد 
انرژی صــرف كند و مراقب خودش باشــد، به 
همين علت زود خسته می شــود. خود من وقتی 
همســرم می گويد چيزی بخرم، عزا می گيرم، 
كه بايد از خانه بيرون بروم و چقدر ســر و صدا 
و بوق و دود و تنش های مردم و بدخلقی شان را 
تحمل كنم تا خريد كنم و برگردم. برای خريد 
نان زود خسته می شــوم، اما اگر چند ساعت در 
خانه ظرف بشويم خسته نمی شوم. اينها را نبايد 
ســاده گرفت، همه اينها نشانه اســت. همين كه 
رانندگان زياد بوق می زننــد،  نزاع خيابانی زياد 
شده و نظاير اين ها همگی نشانه های خستگی و 

پيری سيستم است.
به همين خاطــر مي گويم كاهش ســرمايه 
اجتماعــی و ســازوكارهای اخلاقــی موجب 
هرزروی انــرژی می شــود و سيســتم زود پير 
می شــود. معضل ما اين اســت كه اين اتفاق ها 

همزمان در حال رخ دادن هستند.

برای مردم ايران، قيمت 
بنزين ، طلا و ارز و قيمت زمين 
كالاهای معيار شده و مردم به 
قيمت اين كالاها نگاه می كنند 
و تورم را تخمين می زنند و 
هرچقدر هم دولت داد بزند كه 
تورم چقدر است، مردم گوش 
نمی دهند و به تغييرات قيمت 
اين كالاها نگاه می كنند
 و عمل می كنند
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دستاوردهاي مجلس خبرگان قانون اساسي 
كه مجموعه كارشناســي هاي بسيار ارزشمندي 
اســت در چهار جلد توســط انتشــارات مجلس 
شوراي اسلامي چاپ و منتشر شده است. مجلس 
خبرگان قانون اساســي به فرمان مرحــوم امام در 
زمستان 1367 تأسيس شــد و در بهار 1368 پايان 

يافت و ثمره آن قانون اساسي مصوب 68 است.
يك مورد از كارشناسي هايي كه در مجلس 
خبرگان به عمل آمد بحث بر ســر نحوه مديريت 
صداوســيما بود كه در روز 9 خرداد 1368 يعني 
چهار روز پيش از رحلت امام انجام شده است كه 
تقديم خوانندگان عزيز مي شــود. درا ين بحث 
كارشناسي، درحالي كه اعضاي جامعه مدرسين 
بر اين باور بودند كه مدير صداوسيما بايد توسط 
رهبر منصــوب شــود، ولــي آيت الله هاشــمي 
رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي وقت و 
آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت نظر مغايري 

داشتند كه در زير مي آيد.
آقاي هاشمي چنين استدلال كرده است:

1ـ نظارت هميشــه از بالا به پايين است. وقتي 

مديرعامل سازمان را امام نصب مي كند،  سه قوه 
چگونه نظارت كنند بر چيزي كه مســئول اصلي 
آن رهبــري اســت؟ در اين صورت نظــارت بر 
صداوســيما امكان پذير نخواهد بــود، يعني بايد 
نگاه بكنيم و چيزي هم نتوانيم بگوييم! اين اشكال 
واقعاً  جدي اســت. اگــر رهبر فــردا مديرعاملي 
نصب كند و اشــكالاتي پيش آيد، كســي واقعاً  
نمي توانــد چيزي بگويــد. اين را مطمئن باشــيد 
تا مديرعامــل مورد اعتماد رهبر باشــد،  كســي 
نمي تواند انتقاد كند و اگر مديرعامل كسي را هم 
به آنجا راه نداد، هيچ اتفاقي نمي افتد، يك قدرت 

بسيار نيرومندي در صداوسيما به وجود مي آيد.
2ـ صداوســيما يكي از وســايل توجيه مردم 
است، از وسايل جاانداختن مسائل كشور است، 
شــما مي  خواهيد همه اين كارها را بــه پاي رهبر 
بنويســيد؟ اگر صداوســيما بخواهــد توجيه گر 

باشد، رهبر شده توجيه گر همه نظام!
3ـ اگر مديرعامل فقط از طرف رهبر باشــد، 
ارتباطش با مسئولان كشور بسيار ضعيف خواهد 

شد.

آقاي هاشــمي در پايان افزود چند سال پيش 
كه ما در صداوسيما مشكل پيدا كرديم، من رفتم 
خدمت امام ايشــان فرمودند: من نظرم اين است 
كه ســران ســه قوه بايد مديرعامل را تعيين كنند. 

)560 )مشروح مذاكرات بازنگري، ص 563 ـ
در شــوراي بازنگري پس از آن كه برخي از 
اعضاي جامعه مدرســين بر انتصــاب مديرعامل 
ازسوي رهبري اصرار داشتند، آيت الله خامنه اي 
در نفــي دخالت رهبــري در نصــب مديرعامل 
ســازمان افزودند: »اگر رهبر در رأس )سازمان( 
باشد، اگر اشكالي باشــد، ما از چه كسي مؤاخذه 
كنيم؟ دســتگاه قضايي يا دســتگاه مقننه كه حق 
نظارت بر همه امور را دارند و بايد سركشي كنند، 
از كي مؤاخذه كنند؟ از رهبــر مؤاخذه كنند كه 
چرا صداوســيما اشــكالاتي دارد؟ چنين چيزي 
ممكن است؟ با اين كار سيئات صداوسيما دامن 
رهبر را خواهد گرفت، اين را چيز كمي نگيريد، 
به هر حال ســوءتفاهم هايي در مردم هست. يك  
وقت غفلتي پيش مي آيد، همه مردم را به رهبري 
بدبين مي كند كه اين، هيچ به مصلحت نيســت.« 

)مشروح مذاكرات بازنگري، ص 690 ـ572(
درباره اين اصل متأســفانه شوراي نگهبان در 
تقابل با تندروي هاي مجلس ششــم چنان تفسير 
موســعي از صدر و ذيــل اصــل 175 در رابطه با 
رهبري ارائه كرد كه عمــلًا مجلس را در اجراي 

وظيفه قانونگذاري محدود كرد.

چشم ها و گوش ها
مديريت صداوسيما 
در مجلس خبرگان قانون اساسي

رئيس جمهوري نياز به رأي حساب  شده دارد
)اعتماد، 19 مهر 1391(

حبيب الله عسگراولادي رئيس جبهه پيروان 
خط امام و رهبري روز سه شــنبه 18 مهر 1391 

در سخناني كه در جمع طرفداران حزب مؤتلفه 
اسلامي ايراد شــد انتقادهاي صريحي را نسبت 

به رئيس جمهور بيان كرد. ايشان در بخشي از 
سخنان خود مطرح كرد: »آقاي احمد ي نژاد 
ازجملــه كســاني اســت كــه مجموعه هاي 
اصولگرا معرفي اش كردند، اما همين كه رأي 
آورد گفت به حزبي بدهكار نيستم و الان كه 
به پايان راه نزديك شــده واقعاً  مي بينم كاسه 
چه كنم را مــردم در دســت گرفته اند. چون 
همه كســاني كه حزبي و تشــكيلاتي بودند را 
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كنار گذاشــت و فقط تكيه به مجموعه مخفي 
كرد كه با هم هم انديشــي دارنــد.« وي تأكيد 
كــرد: »رئيس جمهــور نمي توانــد ارتبــاط با 
احزاب و جامعه نداشــته باشد، زيرا ارتباط را از 
كل به جزء برده اســت. هريك از افرادي را كه 
از جبهه پيروان خط امام و رهبري و جامعتين به 
ايشان معرفي شده و وزير شده بودند، در شرايط 
موفقيتشان كنار گذاشــتند.« عسگراولادي در 
ادامه ســخنان خود از پايبند نبودن احمدي نژاد 
به جمهوريت نظام گلايه كــرد و ضمن تأكيد 
بر اين موضوع كه جمهوريت آخرين دستاورد 

حكومتي بشــر و برمبناي اكثريــت رأي مردم 
است، گفت: »اگر آقاي احمدي نژاد مي گويد 
من به هيچ تشكلي بدهكار نبوده و حزبي نيستم 
يعني مي خواهد جمهوري را شخصي اداره كند 
و اين با جمهوريت مغايرت دارد... زماني كه ما 
جمهوريت را قبول كرديم بايــد تحزب را هم 
قبــول كنيم اگرنه دچار نارســايي مي شــويم، 
زيرا درست است كه مجموعه مردم و جمهور 
از فرد و افراد كمتر اشــتباه مي كنند اما اين طور 
نيست كه اشتباه نكنند.« وي در مورد انتخابات 
رياســت جمهوري آينده نيز توضيــح داد: »در 

انتخابات رياست جمهوري آينده بايد مواظب 
باشــيم و رئيس جمهــور بايد ريشــه اجتماعي 
و تشــكيلاتي داشــته باشــد، زيــرا در غير اين 
صورت هركس مي آيد رشــد پيدا كند را كنار 
مي زند... اگر جمهوري اسلامي را مي خواهيم، 
رئيس جمهوري نياز به رأي حساب شده دارد و 
رأي حساب شده بدون تشكيلات امكان ندارد. 
شــرايط امروز بيش از گذشته اقتضاي تشكل و 

تحزب را دارد.«
 

علي مطهري در مصاحبه اخير خود در مورد 
انتخابــات رياســت جمهوري دهــم و يازدهم 
صحبت كرده و اظهارداشــته پيش از انتخابات، 
به محافظه كاراني كه اعتقاد داشته اند رهبر ايران 
از محمود احمدي نژاد دفاع مي كند گفته است: 
»اولاً از كجا معلوم چنين باشــد؟ ثانيــاً  به ميل آقا 
چه كار داريد و چرا تلاش مي كنيد ميل ايشان را 
كشف كنيد؟ و ثالثاً خود ايشان تصريح كرده اند 
كه نظر من را كســي نمي داند.« مطهري در عين 
حال تلاش براي كشف نظر رهبري پس از تأييد 
صلاحيت ها و اعلام نظر شوراي نگهبان را نوعي 
انحراف دانسته و گفته است: »به نظر من هركس 

پس از نظر شوراي نگهبان از ميل آقا سخن بگويد  
به كشور و رهبر و انقلاب خيانت كرده است.«

وي با اشــاره به تلاش هاي چهار ســال پيش 
خود براي رياســت جمهوري علي اكبر ولايتي، 
توضيح مي دهد: »حتي ســران اصلاح طلب هم 
مي گفتند اگر شما اصولگراها روي اين فرد واقعاً 

توافق كنيد، نه خاتمي مي آيد و نه موسوي.«
نماينده مردم تهران در بخشي ديگر از سخنان 
خود با ديدگاه افرادي مانند علي ســعيدي نماينده 
رهبري در سپاه پاسداران كه معتقدند »اصلاح طلبان 
بايد توبه كنند تا در انتخابات شركت كنند« مخالفت 
كرده و مي افزايد: »نمي توان گفت كه ]اين[ حرف 

نظام است، بلكه حرف بخشي از اصولگرايان است. 
اين درحالي است كه خود آنها هم به دليل برخورد 

نادرست با معترضين بايد توبه كنند.«
مطهــري در اظهارنظــر ديگــري دربــاره 
انتخابــات رياســت جمهوري گفــت: »آقــاي 
احمدي نژاد ارادت ويژه اي به آقاي مشايي دارد 
و از او دســتور مي گيرد و نمي توانــد از فرامين او 
تمرد كند و رابطه مريد و مرادي بين آنهاســت.« 
وي افزود: »در انتخابــات رئيس جمهوري آينده 
بايد معلوم باشد كه ]كانديداها[ در پس پرده مريد 
كسي نيستند كه مثلًا دائم از او استخاره بخواهند 
و كشــور را براســاس آن اداره كنند.« مطهري با 
اشــاره به مصاحبه رئيس جمهور كه در آن آقاي 
احمدي نژاد در مورد باقي ماندن يك سال از عمر 
دولت، ابراز ترديد كرده بود گفت: »اين اظهارات 
نشــان مي دهد آقاي احمدي نــژاد و همكارانش 
براي ادامه يافتن مســير خود و تصاحب كرســي 

رياست جمهوري برنامه دارند.«
 

مطهري: کشف نظر رهبري پس
 از تأييد صلاحيت ها نوعي انحراف است
)خبرآنلاين، 19 شهريور 1391(

بازار ارز؛ بن بست ها و راهکارها
)سايت الف، 12 مهر 1391(

اين روزها با ســقوط باورنكردني ارزش پول 
ملي، هموطنــان با ناراحتي و نگراني مي پرســند: 

چه اتفاقي دارد مي افتد؟ چه بايد كرد؟
1� چه اتفاقي دارد مي افتد؟

مســئولان محترم در پاســخ به پرســش هاي 
مردم درباره وضعيت ارز، عمداً يا ســهواً، ريشه 
اصلي مشــكل را ناديده مي گيرند و تقصيرها را 
متوجه فشارهاي خارجي، تحريم ها، دست هاي 
پنهان، دلال ها و سرحلقه ها مي كنند، اما واقعيت 

ماجرا چيست؟
آمارهــاي رشــد نقدينگــي در ســال هاي 
اخير، ريشــه ماجرا را به روشــني نشــان مي دهد: 
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درواقع پاسخ به اين پرسش كه چه اتفافي افتاده، 
خيلي روشــن است: در ســال هاي اخير، باوجود 
نامساعدبودن محيط كسب و كار و كم تجربگي 
در بــازار مســكن و خــودرو، نقدينگــي انبــوه 
ايجادشــده اين بار به بازار ارز و سكه حمله كرده 

است. 
وقتي محيط كســب و كار مناســب نيست و 
سياســت هاي ضدتوليدي موجــود، انگيزه هاي 
ســرمايه گذاري توليدي در ايران را ســركوب 
كرده و وقتــي بــازار ســرمايه و نظــام بانكي از 
جــذب نقدينگــي ســرگردان ناتواننــد، ايــن 
حجم وحشــتناك نقدينگــي بايد از جايي ســر 
درمــي آورد. درســت اســت كــه تحريم هاي 
خارجــي،  مبادلات ارزي را مشــكل كــرده، اما 
حتي اگر هيــچ تحريمي هــم در كار نبود، حمله 

نقدينگي به بازار ارز و طلا دير يا زود رخ مي داد.
مردمي كه براي حفظ ارزش دارايي هايشان 
به بازارهاي ارز و طلا هجــوم آورده اند، چندان 
مســتحق ســرزنش نيســتند. ســرزنش، مستحق 
مســئولاني اســت كــه هشــدارهاي گذشــته 
درباره رشــد نقدينگي را ناديده گرفتند. چقدر 
اقتصاددان  هاي مجلس و كارشناســان دلســوز 
در ايام تصويب بودجه ســال هاي 85 تا 90 فرياد 
كشــيدند كــه تبديل دلارهــاي نفتي بــه ريال و 
هزينه كردنش در قالــب بودجه هاي عمراني كار 
دســت اقتصاد ايران خواهد داد... چقدر درباره 
آثار تورم زاي افزايش هاي غيرمنطقي بودجه ها 
هشدار دادند... چقدر درباره ابتلاي اقتصاد ايران 
به »بيماري هلندي«  و تشــديد »ركــورد تورمي« 
تذكر دادند. دولت محترم آن زمان اين هشدارها 
را جدي نگرفــت و گوينــدگان آن را كينه توز 
معرفي كرد و اين زمان هم به جاي درس گرفتن از 
»منطق اقتصاد«، مشكل را به  »دست هاي پنهان« و 

»سرحلقه ها« ربط مي دهد.
البته نمي توان انــكار كرد كه بــازار ارز زير 
بمباران جنگ رواني و شــايعات مســموم است، 
اما اگر ايــن جنگ رواني و شــايعات نبــود، آيا 
نقدينگــي 390 هــزار ميلياردي ســاكن و خنثي 
مي ماند؟ وانگهي، اگر شــايعات و جنگ رواني 
فعال و مؤثر است كه هســت، برنامه دولت براي 
مقابلــه با آن كجاســت؟ كــدام اطلاع رســاني 
صادقانــه و اقناع كننــده در اين مــدت صورت 
گرفته است؟ پاســخ هاي آقاي رئيس جمهور به 

خبرنگاران و پاســخ هاي ســخنگوي اقتصادي 
دولت به پرســش هاي ارزي نمايندگان و ضد و 
نقيض گويي هاي رئيــس كل بانك مركزي آيا 
در جهت خنثي ســازي جنگ رواني و شــايعات 

است يا تقويت آن؟
2� چه بايد كرد؟

در ابتداي اين نوشتار، دو ســؤال مطرح شد: 
چه اتفاقي دارد مي افتد و چه بايد كرد؟ اتفاقي كه 
دارد مي افتد اين اســت كه به دليل نامساعدبودن 
محيــط كســب و كار، نقدينگــي ســرگردان با 
تحريك شــايعات، به بــازار ارز حملــه كرده و 
دولت هــم به جاي توجــه به ريشــه كار، به دنبال 
دســت هاي پنهان و ســرحلقه هاي موهوم است. 
اما چه بايــد كرد؟ پاســخ اين ســؤال فوق العاده 
مشكل است،  اما اين طور هم نيست كه هيچ راهي 
نباشــد. برخي نمايندگان مجلس ايده هايي مبني 
بر ممنوعيت خريــد و فروش ارز در بــازار آزاد 
مطــرح كرده اند كه البته عملي و منطقي نيســت. 
تنها راه حل دولــت هم يعني راه انــدازي »مركز 
مبادلات ارزي« در كوتاه مدت جواب نمي دهد، 

چرا كه به واقعيت هاي بازار توجه ندارد.
واقعيت هاي بازار اينهاســت: توفاني شــدن 
اقيانــوس نقدينگــي، محيــط ناامن و نامســاعد 
كســب و كار، بــازار ســرمايه ناكارامــد و نظام 
بانكي فاســد، ميل عمومي بالا به مصرف كالاها 
و خدمات خارجي و افزايش مستمر نقدينگي در 
قالب يارانه هاي نقــدي و بي انضباطي هاي مالي 
دولت... . در اين شــرايط، دولتمــردان محترم از 
مردم مي خواهند صرفه جويي كنند، ارز نخرند، 
كمك كنند و خريدهــا را به تأخيــر بيندازند... 
روشــن اســت كه آرام كــردن دريــاي متلاطم 
نقدينگــي به همــت عمومــي نيــاز دارد. همت 
عمومي هم انعكاس »ســرمايه اجتماعي« است، 
يعني اعتمــاد متقابل مردم به همديگــر و مردم به 

مسئولان و سيستم حكومتي.
اما وقتــي بقيه اجزاي سيســتم حل مشــكل، 
معيوبند، نمي توان انتظار داشــت فقــط با همت 
و ايثار مردم، اين مســئله حل شــود. سال گذشته 
اختلاس سه هزار ميلياردي، به »سرمايه اجتماعي« 
در ايران ضربــه اي كاري وارد كرد، به طوري كه 
ديگر ســخت بتوان از مــردم توقع ايثار داشــت. 
وقتــي آن زخم هنــوز بــاز اســت و دور برخي 
متهمــان اختلاس بيمــه ايران خط قرمز كشــيده 

مي شــود، ديگر با چه رويي از مــردم توقع ايثار 
داشته باشيم؟ آن هم ايثار براي جبران ناكارامدي 
تيم اقتصادي ندانم كار ايــن دولت... مردم وقتي 
مي بينند شــخص رئيس جمهور در سفر خارجي 
رعايــت صرفه جويــي را نمي كنــد و ده هــا نفر 
ازجمله همســران و بچه ها را در ســفر نيويورك 
همراه مي كنند، حق دارند بپرســند كه آيا فقط ما 
بايد ايثار كنيم؟ آقــازاده دكتر احمدي نژاد برود 
نيويورك، آن وقت ما كه روز به روز ســفره مان 
خالي تر مي شــود، براي حفظ ارزش دارايي هاي 

نقدي مان كاري نكنيم...؟
متأســفانه در روزهاي اخير بــراي مهار نرخ 
ارز، از پليس درخواســت كمك شــده است و 
نيروهاي ناجا در ســاعاتي هم به ميدان فردوسي 
و مراكز خريد و فروش آزاد ارز اعزام شده اند... 
]به كاربردن زور[ بــراي مهار قيمت هــاي رو به 
صعود در بــازار آزاد، بدترين راه اســت و قطعاً 
اثر معكــوس خواهد گذاشــت. اعــزام پليس به 
فردوســي در بازار اين طــور تعبير مي شــود كه 
دست دولت براي تزريق ارز به بازار خالي است، 
شايد واقعاً دست هايي هم پشــت پرده باشد كه با 
تحريك تقاضا نرخ ها را بالاتر مي برند، اما مقابله 
با اينها بايدكاملًا نامحســوس و اطلاعاتي باشد. 
اولين اثر امنيتي  كــردن بازار ارز، جهش بيشــتر 

نرخ ها خواهد بود.
راه حل فوري بــراي بــازار آزاد ارز در يك 
كلمه نهفته اســت: »اعتمــاد«، تا وقتــي مردم به 
سياســت ها و صداقت مســئولان اعتماد نكنند،  
هجوم به بازار ارز و طلا آرام نمي گيرد. متأسفانه 
با ضد و نقيــض گويي ها، تناقض هــاي رفتاري 
و گفتــاري، ]...[ فرافكني هــاي رئيس جمهــور 
و تيم اقتصادي كابينه، مشــكل مي تــوان اعتماد 
عمومي را جلب كــرد، اما هنوز هم دير نيســت. 
دولت محتــرم اگر واقعــاً  مي خواهد بــازار ارز 
آرام شــود، صادقانه به مردم حقيقت را بگويند و 
بابت ولخرجي هــا و بي انضباطي هاي بودجه اي 
عذرخواهي كند و عمــلًا، راهبرد اقتصادي خود 
را به جاي »تزريق پــول به جيب مــردم«، »بهبود 

محيط كسب و كار« قرار دهد.
اگر دولت از در صداقت درآيد، مردم ايران 
آنقدر بامعرفت و بابصيرت هستند كه براي منافع 
ملي ايثــار كنند، خريدهــا را به تأخيــر اندازند و 

هجوم به بازار ارز و طلا را متوقف كنند.
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نيازمند اصلاحات سياسي هستيم
)آرمان، 15 مهر 1391(

دولت بايد جدي تر
 به وضعيت معيشت مردم بپردازد
)آرمان، 15 شهريور 1391(

صلح به مثابه انصاف

در مصاحبه روز سه شــنبه خود جمله اي گفت علي مطهري گفت: آقــاي رئيس جمهور 

مبني بر اين كــه ايران هــم مانند ســوريه و... 
نيازمند اصلاحات سياسي است. درواقع ايشان 
پس از هفت ســال الان به حرف اصلاح طلبان 

رسيده است.
 

آيت الله مهدوي كني در دوازدهمين اجلاس 
مجلس خبرگان ضمن اشاره به برگزاري اجلاس 
غيرمتعهدهــا اشــاره كــرد: »... امنيت، ســرمايه 
بزرگي است كه براي رسيدن به اهداف معنوي و 
مادي لازم است و درواقع در سايه امنيت مطمئن 
و نــه در ســايه امنيت گورســتاني، ســرمايه ها و 
نعمت  ها از همه جا سرازير مي شود.« وي در رابطه 
با مســئله زلزله نيز مطرح كرد: »در رابطه با مسئله 
زلزله صحبت هاي زيادي شده و كارهاي خوبي 
هم انجام شده است. دولت و مردم خدمت رساني 
كردند و مراجع تقليد و مقام معظم رهبري نيز در 
مناطق حضور يافتند و به مردم دلــداري دادند و 
دســتورات لازم را صادركردند، البتــه بايد اقرار 
كرد كه حادثه بزرگ بــود كه حدود 300 پارچه 

آبــادي را دچار مشــكلات كرد و رفــع نگراني 
بازماندگان نياز به كوشش فراوان دارد، پس هم 
مردم و هم دولت و علما و حتــي خبرگان و ائمه 
جماعات بايد تلاش كنند كمك هاي خود را در 

جهت رفع مشكلات مردم سرازير كنند.«
رئيس مجلس خبرگان با تأكيد بر اين كه: »به 
تعبير امام)ره( مردم ولي نعمت ما هســتند« عنوان 
كرد: »دولت بايــد براي تأمين معيشــت عمومي 
مــردم از نخبگان و كســاني كه مي توانند نظرات 
خوبي در اداره كشور داشته باشند كمك بگيرد 

و اين طور نباشد كه خود را محصور كنند.«
ايشان ضمن سخنان خود تأكيد كرد: »دولت 
بايد براي رســيدن به ايــن اهداف،  يعنــي تأمين 
معيشــت عمومي مردم از نخبگان و كســاني كه 

مي توانند نظرات خوبي در اداره كشــور داشــته 
باشــند كمك بگيرد و اين طور نباشد كه دولت 
خود را محصــور كند، البته منظــور من از دولت 
عام اســت و مجلس هــم بايد به ايــن موضوع ها 
توجه داشته باشــد و همه نهادها و اركان نظام كه 
افراد و مسئوليت رسمي دارند بايد قبول كنند كه 
از نظرات ديگران اســتفاده كننــد و نبايد در را به 
روي خود ببندند و بگويند فقط ما هستيم.« ايشان 
همچنين خطــاب به مجلس خبــرگان گفت: »از 
آنجا كه ما مســئوليت روزانه در خبرگان داريم، 
نبايــد فكر كنيم كه شــش مــاه يكبار اجلاســي 
برگزار مي شود و مذاكرات تشريفاتي است و بعد 
به دنبال كار خود برويم، چرا كه آقايان در پيشگاه 
خداوند مسئوليت را پذيرفته اند و اگر اينجا جمع 
شــده ايم به خاطر پذيرفتن چنين مسئوليتي است 
و ما با كســاني كه ما را انتخاب كرده اند شــوخي 
نكرده ايــم. عــده اي مي گوينــد شــما فقــط از 
كارهايي كه مي شود تعريف مي كنيد، اما ما بايد 
به آسيب شناســي بپردازيم و نگذاريم مســائل و 

اتفاق هايي كه رخ مي دهد به نظام ضربه بزند.«
 

دكتر حبيــب الله پيمــان در مطلبــي باعنوان 
»صلــح بــه مثابه انصــاف« كــه در ســايت خود 
منتشر كرده  به تحليل شــرايط ايران در وضعيت 
تحريم ها و تهديد اســراييل به جنگ عليه ايران و 

راه هاي برون رفت از اين وضعيت پرداخته است. 
ايشان معتقد است اگرچه تشديد تحريم ها، تأييد 
اين موضوع كه ســران نظام جمهوري اســلامي 
اراده اي براي ســاختن بمب اتم ندارد، ازســوي 

منابع اطلاعاتي امريكا و مخالفــت صريح اوباما 
با اســراييل براي حمله به ايران، عواملي هســتند 
كه نشــان مي دهد اراده آغاز جنــگ عليه ايران 
وجود نــدارد. اما تهديد به جنــگ، نوعي جنگ 
رواني با مردم ايران اســت كه باعث شده شرايط 
كشــور و مردم با شرايط كشــور و مردمي كه در 
صلح زندگي مي كنند متفاوت باشد. وي توضيح 
مي دهد در چنين شــرايطي دســتيابي به اهداف 
متعالي به راحتي ميســر نيســت و تأكيد مي كند 
»تنها در ســايه يك نظــام همــكاري منصفانه و 
عادلانه است كه تلاش براي ارائه نمونه اي موفق 
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از جامعه برخوردار از پيشــرفت و اعتلاي مادي، 
علمي،  فرهنگي و اخلاقي، معنا و مفهوم انســاني 
پيدا مي  كند.« وي اشــاره مي كند در حال حاضر 
قدرت هاي غربي تحريم ها را بخشــي از راه حل 
مســئله ]اتمي[ از طريق مذاكره مي دانند كه اگر 
به نتيجه نرســد گزينه جنگ و حمله نظامي پيش 
رو خواهد بــود و تصريح مي كنــد اين روش ها 
نمي توانــد مبناي يــك  صلح پايدار را تشــكيل 
دهد، بلكه براي رســيدن به يك صلــح پايدار از 
طريق گفت وگو لازم اســت ابتدا طرفين شرايط 
منصفانــه اي بــراي حــل اختلاف ها براســاس 
معيارهاي مشــترك و مورد قبول عمــوم فراهم 
كنند و توضيح مي دهد: »در مناقشــه كنوني ميان 
ايران و غرب... هر دو طرف داراي حقوق، منافع 
و ملاحظات امنيتي هستند. نخستين شرط لازم و 
در عين حال منصفانه و عادلانه براي دســتيابي به 
توافق اين است كه همه طرف هاي منازعه به نحو 
منصفانه اي از امنيت منافع و حقوق خود بهره مند 
شــوند.« پيمان بــر اين اســاس شــرط  هاي جان 
راولز )فيلسوف مشــهور علوم سياسي( در نظريه 
»عدالت به مثابه انصــاف« را به عنوان مبنايي براي 
شــرايط منصفانه و عادلانه همــكاري و صلح در 
روابط ميان ايران و جامعه جهاني و روابط داخلي 
ميان حكومت و مردم مطرح مي  كند. اين شروط 

عبارتند از:
� اص�ل معامله ب�ه مثل و عم�ل متقابل: بــه اين معنا 
كه طرفين بايد بر برداشــتي مشترك و عمومي از 
مفاد حقوق بشــر و ميثاق هاي جهاني توافق كنند 
و همان برداشت هاي مشــترك را مبناي قضاوت 
در دعاوي در رابطه با مردم خود و ملل ديگر قرار 
دهند... اين كه هر دو طرف آن كاري را كه مجاز 
نمي داند طــرف مقابل انجام دهد بــراي خود نيز 
مجاز نداند و به عكس همــان كاري كه انجامش 
را ازسوي طرف مقابل لازم مي داند، خود را نيز به 

انجامش ملزم بداند. 

� ش�ناخت و تعامل ب�ا طرف هاي مقاب�ل در موقعيت 
ملت ها و انسان هاي آزاد و برابر

� مقدم دانس�تن محروم ترين ها در ق�راردادن خود 
در موقعيت اوليه 

وي در ادامــه توضيــح مي دهــد دولت هاي 
غربي درحالي كه ايران را متهم به داشــتن سلاح 
اتمي )بدون داشــتن مــدرك(، نقــض حقوق 
شهروندي، دخالت در امور كشورهاي همسايه، 
انكار هولوكاســت و نفي مشــروعيت اسراييل 
مي كنند، در برابر اســراييل سياست يك بام و دو 
هوا پيش گرفته و هيچ يك از ايــن موارد را براي 
اســراييل جرم به شــمار نمي آورند. اين رويكرد 
مخالف شــرايطي اســت كه در آن گفت وگو و 

صلح صورت مي گيرد.
پيمــان تأكيــد مي كند بــراي رفــع تنش ها 
و بي اعتمادي هــاي موجــود، طرفيــن مناقشــه 
مي تواننــد براســاس ســه شــرط جــان  راولــز 
اقدام هايي انجــام دهند. براي ايــن منظور طرف 
ايراني مي تواند اقدام هاي زير را در دســتور كار 
قرار دهــد: »با توجه بــه اين كه مســئولان درجه 
اول جمهوري اســلامي بارهــا اعــلام كرده اند 
كه هرگز قصد ســاختن ســلاح اتمــي ندارند، 
پس منطقاً  نبايد كمتر هراســي از شفاف ســازي 
و اعمال نظــارت دقيق بــر اين فعاليت ها داشــته 
باشند. اگر اين شفاف ســازي ابتدا در برابر مردم 
ايــران و از طريق فراينــد دموكراتيزه كردن نظام 
تصميم گيــري )اجازه دادن به مردم تا مســتقيم و 
يا با واســطه نهادهاي دموكراتيك رسمي مانند 
انتخابــات آزاد، مجالــس نمايندگي شــوراها، 
دســتگاه ها قضايي و نيــز مطبوعــات و احزاب 
مســتقل، تصميم ها و اقدام هاي حكومت را زير 
نظارت بگيرند( صورت گيــرد، در اين صورت 
نه تنها اعتماد جامعه بين المللي به صلح آميزبودن 
فعاليت هاي هســته اي ايران جلب خواهد شــد، 
بلكه نگراني آنها درباره ]ادعاي[ نقض حقوق بشر 

توسط دولت ايران نيز مرتفع مي شود، زيرا تحت 
چنين شرايطي دولت ها قادر نخواهند بود اقدامي 
مغاير با سياســت هاي مصوب،  قانون اساســي و 
ديگر قوانين و ميثاق هــاي بين المللي انجام دهند 
و يــا قانوني را كه براي منع ســاخت ســلاح هاي 
كشتارجمعي به تصويب نمايندگان مردم رسيده 
است زير پا بگذارند. ضمناً اصل ضرورت و يا كم 
و كيف فعاليت هاي غني ســازي براساس منافع و 
نظر كارشناســان و اولويت هــا و ارجحيت ها به 
صورتي شفاف توسط مجالس نمايندگي تعيين 

و به اجرا گذاشته مي شود.« 
در مقابل كشــورهاي غربي هــم براي جلب 
اعتماد حكومت ايران و رفع اين اتهام كه غربي ها 
مسئله هســته اي را پوششــي براي براندازي نظام 
قرار داده اند مي تواننــد اقدام هاي زيــر را انجام 
دهنــد: »نخســتين گام مؤثر در جهــت كاهش 
محدوديت ها، رفع تدريجــي تحريم ها و توقف 
هر نــوع اقــدام تهديدآميــز ضد امنيــت و كيان 
جمهوري اسلامي ازســوي امريكا و اسراييل را 
به جلو بردارند و پايه هاي يك همكاري منصفانه 
را پي  ريزي و مســتحكم ســازند. همچنين نظام 
منصفانه همــكاري ايجاب مي كنــد كه همزمان 
بــا اقدام هــاي جمهوري اســلامي در جهــت 
شفاف ســازي و دموكراتيزه كــردن ســازوكار 
تصميم گيري و نظارت و تضمين حقوق انســاني 
مــردم ايــران، دولت هاي غربــي با فشــارهاي 
مشابهي چه از طريق شوراي امنيت و در صورت 
مؤثر واقع نشــدن به كمك اقدام ها و تحريم هاي 
بازدارنده، دولت اســراييل را مجبــور به اجراي 
قطعنامه هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي ناظر 
بر تخليه فوري مناطق اشــغالي در جنگ 1967، 
برچيدن شــهرك هاي يهودي نشــين در مناطق 
اشــغالي، رفع تمامي محدوديت هاي اعمال شده 
ضد مردم فلســطين و ازجمله ديوارهاي حائل در 

مناطق اشغالي بنمايند.«

سلفي ها و...
)سايت دانشگاه اديان و مذاهب، 19 شهريور 1391(

 اين روزه�ا به دنب�ال قي�ام م�ردم تونس، مص�ر و... 
مطالب بس�ياري در مورد فرقه هاي اهل س�نت نوش�ته و 

شنيده مي ش�ود، در اين رابطه توضيحات رئيس دانشگاه 
اديان و مذاهب را براي خوانندگان مي آوريم. 

دكتــر فرمانيــان رئيــس دانشــكده مذاهب 
اسلامي در سخنراني اي در جمعي از دانشجويان 
دانشــگاه جامــع هرمزگان بــه بحــث در مورد 
وضعيــت مســلمانان و بخصــوص اهل ســنت 
پرداخت و بيان داشــت: »در جهان يك ميليارد و 
373 ميليون مســلمان وجود دارد كه از اين تعداد 
يك ميليارد آن اهل سنت و 300 ميليون نفر شيعه 
هستند و 70 ميليون نفر هم پيرو فرقه هاي مختلفي 
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هســتند كه نه به اهل ســنت و نه به شــيعه منتسب 
نبوده، ولي در عين حال به اسلام منتسب هستند.« 
وي افزود: »از تعــداد يك ميليارد مســلمان اهل 
سنت، حدود 500 ميليون نفر صوفي بوده و 200 
ميليون نفر هم سلفي هستند كه از اين 200 ميليون 
سلفي، 50 ميليون نفر وهابي مي باشند. از جمعيت 
كل اهل سنت حدود 450 ميليون نفر اشعري بوده 

و حدود 350 ميليون نفر ماتريدي هستند.« 
رئيس دانشكده مذاهب اسلامي ادامه داد: »در 
ميان 200 ميليون سلفي، چهار تا پنج گرايش فكري 
وجود دارد كه يكي از آنها گرايش فكري وهابي 
تكفيري است. به اين معنا كه آنان تمامي مسلمانان 
را غير از خــود،  كافر و مهدورالــدم مي  دانند. اين 
گرايش به خاطر تندروي ها و تكفيري بودن باعث 
شــده كه خيلي از افرادي كه گرايش به اين تفكر 
دارند، انديشه تكفيري آنان را قبول نداشته باشند و 

از انديشه تكفيري وهابيت پيروي نكنند.«
وي جريــان دوم ســلفيه را جريــان ديوبنــد 
دانســت و خاطرنشــان كرد: »جريان دوم جريان 
ديوبنــدي افراطي اســت؛ ديوبندي هــا جرياني 
هســتند كــه از 200 ســال پيــش به ايــن طرف 
تحت تأثير انديشــه هاي شــاه نعمــت الله دهلوي 
قرار گرفتنــد. وي يكي از عالمان ســلفي بود كه 
تفكرات تكفيري را قبول نداشــت و يك انديشه 
جديــد را پايه ريزي كرد و تفكرات نيمه ســلفي 

خود را در هند پخش كرد.«
وي افــزود: »ديوبندي ها از حــدود 40 يا 50 
ســال پيش وارد ايران شدند و حنفي هاي سيستان 
و بلوچســتان را بــا اعتقادات خود آشــنا كرده و 
باعث گرويــدن آنان به اعتقادات خود شــدند و 
در حال حاضر در اســتان سيســتان و بلوچســتان 
بيشــتر حنفي  مذهب ها به ديوبنديــه گرايش پيدا 
كرده انــد. در حال حاضــر حــدود100 ميليون 
نفر ديوبندي وجــود دارد.« عضــو هيئت علمي 
دانشگاه اديان و مذاهب تصريح كرد: »جماعت 
ديوبندي در پاكستان مدارسي را تأسيس كردند 

و طلاب پشــتوي افغان را كــه رانده شــده و در 
پاكستان ساكن شــده بودند، جذب اين مدارس 
كرده و به تعليم آنان پرداختنــد كه اين جماعت 

بعدها به طالبان تبديل شدند.«
وي در رابطه با علت اختــلاف ديوبندي ها با 
شــيعيان خاطرنشــان كرد: »ديوبندي ها به دليل 
اين كه بزرگانشان، عليه شيعيان، كتاب نوشته اند 
و به مخالفت با تفكــرات شــيعي پرداخته اند، با 
شيعيان بسيار مشكل دارند و به همين دليل سپاهي 
به نام ســپاه صحابه به وجود آوردند كه اين ســپاه 
حــدود 500 دفتر در پاكســتان داشــته و اقدام به 

كشتار شيعيان مي كند.«
دكتر فرمانيان تأكيد كرد: »جريان ديوبندي 
با تفكر وهابيت مخالف يكديگر بوده و بزرگان 
اين دو تفكر در رد همديگر كتاب هاي زيادي را 

نوشته اند.«
وي جريان ســوم ســلفيه را ســلفيه اعتدالي 
دانست و اذعان كرد: »جريان ســلفيه اعتدالي از 
شمال آفريقا معرفي شــده و به شهرت رسيد. اين 
جريان كه با تفكــرات محمدعبده به وجود آمد، 
توسط شاگرد او رشــيدرضا بسط داده شد و پس 
از رشيدرضا نيز شاگرد او به نام حسن البنا جمعيت 
اخوان المســلمين را تشكيل داد و شــعار توحيد 
صفوف را در مقابل شــعار توحيــد قبور وهابيت 

سرلوحه كار اخوان  المسلمين قرار داد.«
»جريــان  افــزود:  دانشــگاه  اســتاد  ايــن 
اخوان المســلمين با رويكــرد تقربي كــه دارد، 
در 38 كشــور جهــان دفتــر تأســيس كرده  اند؛ 
طرفداران ايــن تفكر در مصر حــدود 15 ميليون 
نفر هستند و حدود 50 ميليون نفر از مصري ها نيز 
صوفي هستند. با اين وصف درحالي كه وهابي   ها 
عليه صوفي  ها كتاب مي نويسند، ولي طرفداران 

اخوان المسلمين با صوفي ها مراوده دارند.«
دكتر فرمانيان با اشــاره به روند شــكل گيري 
جريــان جهــاد اســلامي يــادآور شــد: »جمال 
عبدالناصر پس از روي كارآمدن و ســوءقصدي 

كه به جانش صورت گرفت، عــده اي از بزرگان 
اخوان المســلمين را زنداني و اعدام كرد. يكي از 
كساني كه پس از اين ماجرا زنداني شد، سيدقطب 
بود كه در زندان از تفكرات اعتدالي خود دســت 
برداشت و به يك اخواني تندرو تبديل شد و بيان 
كرد كه اكنون زمان جاهليت قرن بيســتم است و 

هركس به اين جاهليت راضي باشد، كافر است.«
وي افزود: »در پي اين ســخن جوانان تندروي 
اخوان المســلمين كه منتقد اعتــدال رهبران خود 
بودند، از پيروان سيدقطب شــدند و جريان جهاد 
اســلامي را به وجود آوردند كه ايــن جوانان پس 
از حمله روسيه به افغانستان به آن كشور رفتند و به 
رهبري عبدالله عضام با روســيه جنگيدند؛ در اين 
ميان اسامه بن لادن نيز از جواناني بود كه به افغانستان 
مهاجرت كرد. اين گروه بعدها به سلفي جهادي و 
افغان العرب معروف شدند. پس از خروج روسيه 
از افغانستان، عبدالله عضام ترور شد و در سال 1994 
اســامه  بن لادن رهبري گروه را برعهده گرفت و 
مركز اين گروه را در پيشــاور پاكستان قرار داده و 

نام القاعده را براي آن برگزيد.«
دكتر فرمانيان ادامه داد: »از سال 1995 طالبان 
از بن لادن كه در سودان به سر مي برد، درخواست 
كردند كه به افغانستان بازگردد و از اين تاريخ بود 
كه القاعده و طالبان بســيار به هم نزديك شدند. 
اما پــس از حوادث 11 ســپتامبر و با كشته شــدن 
بــن لادن، القاعده عملًا رهبري واحــد خود را از 
دســت داد و اكنون جمعيت آنان به يك ميليون 

نفر هم نمي رسد.«
وي در پايان تصريح كرد: »به باور ما القاعده 
بــه دليــل تندروي هايــي كــه دارد در آينده اي 
نزديك از بين خواهــد رفت و وهابيــت نيز اگر 
دســت از تفكرات تكفيري خود برندارد و يك 
تئوري جديد ارائه ندهــد. در آينده اي نه چندان 
دور از بين مــي رود و تفكر اخوان المســلمين به 
دليل اعتدالي كــه دارد يكــي از تفكرات غالب 

جهان اسلام خواهد بود.«

بحران درياچه اروميه
)آرمان، 19 مهر 1391(

 محمدجـــــواد محمـــــدي زاده معــاون 
رئيس  جمهوري و رئيس ســازمان محيط زيست 
در پنجميــن كنگــره بين المللــي جغرافيدانــان 

جهان اسلام به تشــريح وضعيت درياچه اروميه 
پرداخــت. وي در مــورد علــل تشــديد بحران 
درياچــه توضيــح داد: »بــا انجــام فعاليت هاي 

گســترده عمرانــي ازجملــه ايجاد جاده شــهيد 
كلانتــري، احداث پل، افتتاح ســدهاي مختلف 
روي درياچــه و حوزه هاي آبريــز آن و به علت 
اين كه بخش عمده اي از اين طرح ها بدون در نظر 
گرفتن ملاحظات زيســت محيطي انجام گرفته و 
مي گيرد، درياچه اروميه در وضعيت بسيار مبهم 
و دردناكي از نظر زيســت محيطي قــرار دارد.« 
وي گفــت: »علائــم مختلفي همچــون افزايش 
شــوري آب بيش از حد اشــباع، كوچكترشدن 
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به ميــزان بيــش از 120 هزار هكتــار، اتصال پنج 
جزيره از جزايــر نه گانــه درياچه به خشــكي و 
همچنين ظهور لكه هاي ســفيد در بســتر نيلگون 
درياچــه، دليلــي بر ايــن ادعا و هشــداري براي 
نابودي يكي از منحصر به فردترين زيستگاه هاي 
جهان و بويژه آرتميا ]نوعي ميگوي آب شــور[ 

به عنوان كمياب ترين و گرانقيمت ترين موجود 
جهان اســت.«  محمــدي زاده گفــت: »وضعيت 
زيســت محيطي درياچه اروميه و اثرات ناشي از 
تغييرات اعمال شــده روي آن مهمترين موضوع 
خشك شــدن درياچه و كويرزايي از آن منطقه 
اســت.« وي اظهار اميدواري كرد كه با اســتفاده 

از دانش موجــود و انجــام مطالعــات دقيق تر و 
با انتخاب بهترين نــوع بهره برداري با بيشــترين 
سازگاري مطابق با وضعيت اكولوژيكي منطقه، 
گامي مؤثر براي حفظ اين ســرمايه ملي و جهاني 

برداشته شود.«
***

فريدون عباســی، رئيس ســازمان انرژی اتمی و 
معاون رئيس جمهور ايــران گفت برای حفاظت 
از مراكــز هســته ای و دســتاوردهايمان گاهــی 
اطلاعات گمراه كننده به دستگاه های جاسوسی 
غرب می دهيم. فريدون عباســی در گفت وگو با 
روزنامه الحيات چاپ لندن در حاشــيه شــركت 
خود در نشســت های آژانــس بين المللی انرژی 
اتمی در شــهر وين، ســازمان جاسوسی انگليس 
)MI6( را به جاسوســی عليه برنامه هسته ای ايران 
متهــم كرد، امــا در عين حــال گفت: مــا گاهی 
اطلاعات اشــتباهی بــرای محافظــت از مراكز 
هسته ای و دستاوردهای آن ارائه كرديم، گمراه 
كردن دستگاه های جاسوســی خارجی غيرقابل 
اجتناب اســت. گاهی ما ضعفی را نشان می دهيم 
كه دچار آن نيســتيم و گاهی نيز قدرتــی را ابراز 

می داريم كه دارای آن نيستيم.
وی پيش بينی كرد كه اگــر يوكيا آمانو مديركل 
آژانس بين المللــی انرژی اتمی بــه روند خود به 
شــيوه دنبال شــده در برخورد با پرونده )ايران( 
ادامه دهــد، اين پرونــده بار ديگر در مــاه نوامبر 

آينده به شورای امنيت ارجاع می شود.
اظهارات فريدون عباسی در مورد دادن اطلاعات 
غلط به آژانس به ســرعت مورد انتقــاد روزنامه 
كيهــان و حســين شــريعتمداری قــرار گرفت. 
شــريعتمداری در ســرمقاله مــورخ دو مهرمــاه 
روزنامه كيهــان نوشــت: در حالی كــه آژانس 
بين المللــی انــرژی اتمــی اعتــراف می كند در 
بازرسی های همه جانبه و نزديك به 10 ساله خود 
از تأسيسات هســته ای جمهوری اســلامی ايران 
هيچ نشــانه قابل اعتنايی به دســت نياورده است 
كه حاكی از انحراف فعاليت هسته ای صلح آميز 

كشــورمان به ســوی توليد ســلاح اتمی باشد و 
به همين علت در تلاش اســت دست خالی خود 
از نشــانه های فنی و حقوقی را با بهانه جويی های 
 غيرقانونی و پاس دادن پرونده به بســتر سياســی

 ـ ارسال به شــورای امنيت ســازمان ملل ـ جبران 
كند، برادر عزيزمان آقای دكتر فريدون عباســی 
دوانی، رياســت محترم ســازمان انــرژی اتمی 
كشــورمان در اظهاراتی غيرمنتظره و تعجب آور 
بی آن كه بداننــد ـ يا خدای نخواســته بخواهند ـ 
نياز مبرم 1+5 و آژانس بين المللــی را برای ادامه 
كينه تــوزی عليــه فعاليــت هســته ای صلح آميز 
كشــورمان تأمين كــرد! اظهارات آقــای دكتر 
عباســی همان گونه كه انتظار می رفت، بلافاصله 
بعد از انتشار،  بازتاب بسيار گســترده ای يافت و 
با اســتقبال آميخته به ذوق زدگی فراوان امريكا، 
اسراييل و متحدان اروپايی آنها روبه رو شد، چرا 
كه متأسفانه در اظهارات بی اساس رئيس محترم 
ســازمان انرژی اتمی كشــورمان، نياز خود را به 

صورت يك امتياز دريافت كرده بودند!
پرسش اين اســت كه جناب دكتر عباسی از 
طرح اين ادعا چه انگيزه ای داشته و در جغرافيای 
ســخن خويش كدام يك از منافع ملی كشورمان 
را دنبــال می كرده اســت؟ آقای دكتر عباســی 
می فرمايند كه در برخی از موارد اطلاعات غلط 
به آژانس داده ايم! آيا جناب دكتر عباسی از اين 
نكته بديهی بی خبر بوده اند؟! آيا نمی دانســته اند 
كه به عنوان رئيس سازمان انرژی اتمی كشورمان 
با اظهارات نســنجيده و البته غيرواقعی خود، نياز 

دشمن را به آنان هديه می كنند؟!
ايشــان می گويد ارائه اطلاعــات غلط برای 
گمراه كردن جاسوســان خارجی بوده است! كه 

بايد پرســيد اولا؛ً مگر آژانس بدون بازرســی و 
راستی آزمايی، اطلاعات ارائه شده را می پذيرد؟ 
و ثانيا؛ً جاسوسان خارجی نهايتاً در پی آن بوده اند 
كه اطلاعات ارائه شــده از ســوی ايــران را غلط 
جلوه دهند. ايــن دقيقاً و با عرض پــوزش همان 
پيامد و نتيجه ای است كه اظهارات جناب عباسی 

بی آن كه بخواهند در پی داشته است!
وقتی می فرمايند برخی اطلاعات ارائه شــده 
غلط بوده است سخنگوی وزارت خارجه امريكا 
نيز به خــود حق می دهــد بگويد از كجــا معلوم 
اطلاعاتی كه اكنون ارائه می شــود، نادرســت و 

گمراه  كننده نباشد؟!
با توجــه به اين گونــه خطاهــای فاحش، آن 
هــم در پرونــده هســته ای كشــورمان، اولين و 
ابتدايی ترين گام ضروری آن است كه اظهارنظر 
در اين بــاره تنها برعهده مســئول تيم هســته ای، 
ســخنگوی تيم و يا شــخصيت هايی كه جايگاه 

آنان از قبل تعريف شده است، باشد.
يك هفته پس از انتقادهــای روزنامه كيهان، 
فريدون عباســی از اظهــارات خود دفــاع كرد و 
پاســخ حســين شــريعتمداری را داد. به گزارش 
خبرآنلايــن، فريدون عباســی دربــاره انتقادات 
مدير مسئول روزنامه كيهان با لحنی مؤدبانه گفته 
است: »آقای شريعتمداری نسبت به مسائل كشور 
دلسوز بوده و با انتقادات خود می خواست هشدار 
دهد كه از دســتاوردهای كشــور بهتــر حفاظت 
شــود«. وی با بيان اين كــه آقای شــريعتمداری 
مجاز به نقــد صحبت هــای من اســت، تصريح 
كرد: »اما مناســب بود كه وی اصل صحبت ها را 
مطالعه می كرد، يعنی اگر به الحيات استناد كرده 
و همان را مطالعه می كرد، متوجه می شــد كه من 
صحبتی خــلاف منافع ملــی نكردم كــه بر روند 
مذاكرات تأثير ســوء بگــذارد، صحبت های من 
ممكن است در روند مذاكرات تأثير مثبت داشته 
باشــد اما به طور قطــع تأثير منفی نــدارد.« معاون 
رئيس جمهــور با بيــان اين كــه صحبت های من 
واقعيت هايی بوده كه در جلســات خصوصی نيز 

اظهارنظر دردسرساز
 رئيس سازمان انرژی اتمی 
)فارس، 31 شهريور 1391(،)کيهان، 2 مهر(،)خبرآنلاين، 9 مهر(



166

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

به طرف های گفت وگوكننــده اطلاع می داديم، 
افزود: »ما بارها از طرف مذاكره كننده خواســتيم 
كه نگرش خــود را در گزارش دهی به شــورای 
حكام عوض كند تا اين موضــوع منجر به صدور 
قطعنامه و فشار بيشتر ضد ايران نشود ولی از آنجا 
كه صحبت های ما اثر نكرده و طرف مقابل منش 
و روش گزارش دهــی خود را عــوض نمی كرد 
باعث شد من در مصاحبه با الحيات اين موضوع را 

مطرح كنم كه آژانس نبايد در بررســی های خود 
از اطلاعاتی كه سرويس های امنيتی در اختيارش 
می گذارند اســتفاده كند بلكه بايــد به اطلاعات 
بازرسان خود استناد نمايد.عباســی ادامه داد: من 
در مصاحبه خود به درســتی به تشــريح موضوع 
پرداختم تا هم افكار عمومی در داخل و هم جامعه 
جهانی اطلاع داشــته باشــند كه ما در چه شرايط 
سختی به تكنولوژی دســت پيدا می كنيم، در اين 

زمينه به تناســب و با هماهنگی هايی كه در داخل 
خواهيم داشت مطالب ديگری را در آينده هر جا 
كه منافع مان اقتضا كند و لازم باشد اطلاع رسانی 
می كنيم؛ با اين حال من از نقد آقای شريعتمداری 
بر سخنان و تفكرات خودم استقبال می كنم، زيرا 
همين نقدهاست كه برای آينده مفيد بوده و مسير 

درست آينده را پيش روی ما قرار می دهد.
 

حمله اسراييل به ايران آغاز يک جنگ جهاني
)اشپيگل آنلاين، 30 سپتامبر 2012(

آنتوني كردزمن كارشناس دفاعي امريكا در 
»مركز مطالعات اســتراتژيك و بين المللي«  طي 
پژوهشي كه در مورد حمله اسراييل به تأسيسات 
هســته اي ايران انجام داده عنــوان مي كند حمله 
تنهاي اســراييل به ايران، نه تنها اثربخش نيست، 
بلكه خطرناك هم است. نتيجه مطالعات او چنين 
اســت: »موج نخســت حمله بايد آزمايشگاه ها، 

تأسيســات غني ســازي، پايگاه هاي موشكي و 
شــبكه برق را منهدم كنــد، پــس از آن بايد اين 
حمله ها طي مدت زماني طولاني تكرار شــوند.« 
او مي نويسد: »فقط امريكاست كه توانايي انجام 
چنيــن كارزار بزرگي را داراســت. اســراييل نه 
بمب هــاي لازم را در اختيار دارد، نــه هواپيماي 
كافي نــه هواپيماهاي ويژه بنزين گيــري در هوا 

را دارد چنيــن حملــه اي حداكثر قادر بــه ايجاد 
تخريب هاي سطحي اســت و مي تواند كار ايران 

را تا دو سال به تعويق اندازد.«
در همين رابطه 30 نفر از ديپلمات  ها، ژنرال ها 
و مشــاوران امنيتي امريكا هم به هميــن ارزيابي 
رســيده اند، آنها نيــز معتقدنــد حمله اســراييل 
حداكثر سبب مي شــود كه ايران دو سال كارش 
به تعويق بيفتد. افزون بر اين آنها در گزارش خود 
تأكيــد مي كنند خطر تك روي اســراييل در اين 
اســت كه مي تواند آغازگر يــك جنگ جهاني 

شود و سياست تحريم ها را تخريب كند.

ايزاك بن اسراييل از طراحان حمله اسراييل 
به راكتورهاي عراق و ســوريه، در مورد حمله 
اسراييل به تأسيســات اتمي در ايران مي گويد: 
»حمله اســراييل امكان عملي دارد، راهش را 

بلديــم، امريكا و اســراييل امكانات مشــابهي 
دارند.«  در عين حال او به حمله تنهاي اسراييل 
به ديده شــك نگاه مي كند و توضيح مي دهد: 
»پرســش تعيين كننده اين است كه روز پس از 

آن چه خواهد شد؟« وي توضيح مي دهد ايران 
برخلاف عراق و سوريه وابســته به دانشمندان 
خارجي نيست و مي تواند تأسيسات منهدم شده 
را به ســرعت ترميم كنند و پس از آن بلافاصله 
يك بمب بســازد، بدون كنتــرل بين المللي.«  
بن اسراييل تأكيد مي كند: »به هر حال ايراني ها 
هم اكنون دلايلي دارند كه آنها را از ســاختن 

بمب بي نياز مي كند.«
 

خطاي اسراييل، زمينه ساز
 توليد کلاهک اتمي در ايران
)اشپيگل آنلاين، 30 سپتامبر 2012(

مقاومت بهترين راه احقاق حقوق فلسطين
)روزنامه جمهوري اسلامي، 11 مهر 1391(

خالــد مشــعل رئيس دفتــر سياســي جنبش 
حماس در جريان سفر خود به تركيه در كنفرانس 

حزب عدالــت و آزادي ســخنراني كرد. وي در 
سخنان خود اظهار داشــت:  »مقاومت بهترين راه 

براي احقاق حقوق ملت فلسطين است« و عنوان 
كرد: »هدف حماس محــدود به مذاكرات صلح 
نيســت و حماس به مســائلي مانند آزادســازي 
ســرزمين، بازپس گيري بيت المقدس، برچيدن 
شهرك ها بازگشــت آوارگان به وطن و آزادي 
تمام اســراي دربند پايبند اســت.« مشعل هدف 
واقعي تمام گروه هاي فلسطيني را تشكيل كشور 
مستقل فلســطين با حاكميت واقعي عنوان كرد و 
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افزود:  »حــزب عدالت و توســعه نمونه اي موفق 
از اســلام مدرن وميانه رو اســت.« وي در سخنان 
خود خطاب به نخســت وزير تركيــه گفت: »تو 
نه تنها رهبر تركيه هســتي، بلكه از رهبران جهان 

اسلام هم هستي.« وي تأكيد كرد جنبش حماس 
مخالف شكاف داخلي اســت و همواره پايبند به 
وحدت فلســطيني ها بــوده و خواهد بــود. خالد 
مشــعل در مورد وضعيت خود توضيــح داد: »در 

ميان اعضــا و رهبران جنبش حمــاس محبوبيت 
زيادي دارد و اگرچه مي خواهد بــراي مدتي از 
سمت خود كناره گيري كند، اما كناره گيري اش 

از رياست دفتر حماس موقتي خواهد بود.«

هشدار کميته حقوق بشر سازمان ملل
 نسبت به رشد افراط گرايی اسلامی در سوريه
)سرويس بين الملل )آسيا،خاورميانه( خبرگزاری ايسنا، 26 مهر 1391( 

قربانيان خشونت در سوريه
     

كميته بررســی نقض حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در گزارشــی نســبت به احتمــال افزايش 
دخالــت گروه هــای افراطــی در درگيری های 
ســوريه هشــدار داد. پائولــو ســرجيو پينيــرو، 
محقق ارشــد اين گــزارش اعلام كــرد: حضور 
صدها افراطی اســلام گرا در ميان اين شورشيان 
نگران كننده اســت. پينيرو در گــزارش خود به 

»افزايــش تنش های فرقه ای« در ســوريه اشــاره 
كرده و نســبت به نقــش جنگجويــان خارجی 
هشــدار داده اســت. در گزارش كميته بررســی 
نقض حقوق بشر ســازمان ملل آمده كه پيوستن 
شبه نظاميان اســلامگرا به منازعه سوريه می تواند 
منجر به رشــد افراط گرايی در اين منطقه شــود. 
گزارش ايــن كميته اظهــار می دارد كــه بيم آن 

مــی رود اســلامگرايان افراطــی كه بــه منازعه 
ســوريه پيوســته اند نه برای بناكردن يك دولت 
دموكراتيك بلكه بــرای اهــداف افراطی خود 
بجنگند. پائولو ســرجيو پينيرو، رئيس اين كميته 
در اين گزارش نوشته كه تحقيقات نشان می دهد 
پيكارجويانی از 11 كشــور مختلف وارد سوريه 
شده اند كه شــامل افرادی از كشورهای همسايه 
اين كشــور هم می شــوند. اين كميته از شــدت 
گرفتن نقض حقوق بشر در ســوريه طی ماه های 
اخير از سوی هر دو طرف درگير هم ابراز نگرانی 

كرده است.

س�وريه در وضعي�ت بحراني به س�ر مي ب�رد، دولت 
و مخالفي�ن هر دو ب�ه س�ركوب يکديگر دس�ت زده اند. 
نهاده�اي حقوق بش�ري و حت�ي بان كي م�ون كه بش�ار 
اس�د را محکوم كرده اند، اپوزيس�يون را نيز ب�ه ارتکاب 
جنايت جنگ�ي متهم مي كنن�د. در اي�ن ميان، اي�ن تنها 
مردم س�وريه هس�تند ك�ه از ه�ر دو طرف دچار آس�يب 
ش�ده اند، گزارش هاي زير كه توس�ط نهادهاي مختلف 
حقوق بشري تهيه شده اس�ت، مي تواند تا حدي گوياي 

وضعيت باشد.
ـ هيأت مستقل سازمان ملل در 91/3/4: رژيم 
ســوريه و نيروهای مخالف در حال جنگ با آن، 

هر دو مرتكب نقض حقوق بشر شده اند.
ـ نــاوی پيــلای، كميســر عالی حقوق بشــر 
ســازمان ملــل در 91/4/12 اعلام كــرد: رژيم 
ســوريه و مخالفانش مرتكــب جنايات جنگی و 

جنايت عليه بشريت شده اند.)1(
ـ به گزارش بی بی ســی و نيويــورك تايمز، 
ســلفی ها از افراد بازداشت شــده دولتی، بدون 

آن كــه بداننــد، در عمليــات انتحاری اســتفاده 
می كنند.)2(

ـ ســازمان عفــو بين الملل در اول اگوســت 
2012: شورشيان مسلح در حلب مرتكب جنايت 

عليه بشريت شده اند.)3(
ـ ناوی پيلای در 91/6/8 در نشســت شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل، رژيم اسد و مخالفانش 

را به دليل نقض حقوق بشر محكوم كرد.)4(
ـ  در 91/6/8 گزارشــگر ويژه ســازمان ملل 
در سوريه نيز رژيم اســد و اپوزيسيون مسلح را به 

ارتكاب جنايات جنگی متهم كرد.)5(
ـ اتحاديــه اروپــا در 91/6/21 هــر دو طرف 
)رژيم و اپوزيســيون مســلح( را به خشــونت و 

جنايات جنگی متهم كرده است.)6(
ـ در 91/6/27، پائولــو پينيــرو، رئيس كميته 
حقيقت ياب ســازمان ملل در امور سوريه با ارائه 
گزارشی در شورای حقوق بشر ژنو اعلام كرد كه 
نيروهای دولتی و شــبه نظاميان متحد با آنان بيش 

از مخالفان مرتكب »جنايات جنگی« شــده اند، 
اما با ايــن حال در هفته های اخيــر اظهارات رو به 
افزايشــی از جبهه مخالفان به گوش می رسد كه 
خواستار »كشته شدن تمامی حاميان اسد« هستند.

)7( در همين نشســت، ناوی پيلای رژيم سوريه و 

مخالفان را به خاطر نقض شــديد حقوق بشــر در 
اين كشور محكوم كرده و خواســتار پايان دادن 
به خشــونت ها شــد. او گفت كــه مخالفــان از 
كودكان در جبهه هــای جنگ به عنوان ســرباز 
اســتفاده می كنند. او به گزارش های اعدام های 
دسته جمعی گسترده از ســوی مخالفان نيز اشاره 

كرد...
ـ بنابر آمار ديده بان حقوق بشر سوريه، از آغاز 
بحران سوريه تا پايان ماه اوت، دست كم 26 هزار 
و 238 نفر در اين كشور كشته شــدند. 18 هزار و 
695 نفر از اين افراد غيرنظامی، شش هزار و 509 
نفر از آنها از نظاميان وابســته بــه نيروهای دولتی 
و يك هزار و 79 نفر نيز از افراد وابســته به ارتش 

آزاد سوريه هستند.
ـ مطابق گزارش مخالفان دولت، تا 19 سپتامبر 
2012 )29شــهريور1391(- 20755 غيرنظامی، 
7095 تن از نظاميان رژيم ســوريه و 1148 تن از 

مخالفان مسلح كشته شده اند.)8(
ـ گزارش نهادهــای بين المللی حقوق بشــر 
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ـ بخصوص گزارشــگران ســازمان ملل ـ نشــان 
می دهد كه هر دو طــرف غيرنظاميــان را به قتل 
رســانده اند. منتها می توان حــدس زد كه تعداد 
بيشــتری از غيرنظاميان توســط نظاميان كشــته 

شده اند.
ـ گرهارد شــيندلر ـ رئيس سرويس اطلاعاتی 
آلمان )BND( ـ طی مصاحبه ای در 91/5/21 گفته 
است: »زمانی ارتش سوريه حدود 320 هزار سرباز 
داشت، اما در ماه های گذشته تلفات زيادی داشته 
اســت. بنا به برآوردها، اين تلفات حدود 50 هزار 
نفر است. اين افراد شامل سربازان كشته و مجروح، 
فراری يا پيوسته به مخالفان می شوند. حدود 2 تا 3 

هزار نفر از نظاميان به مخالفان مسلح پيوسته اند.«)9(
ســرويس های  نگرانــی   91/5/25 در  ـ 
اطلاعاتی امريكا از گسترش عمليات القاعده در 
سوريه اعلام شــد)10( پائولو پينيرو، رئيس كميته 
حقيقت يــاب ســازمان ملل در مورد ســوريه در 
گزارش 91/6/27 به شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در ژنو اعلام كــرد كه اين كميتــه »افزايش 
شــمار نيروهای خارجــی بويژه اســلامگرايان 
خشــونت طلب« را در ســوريه تأييــد می كنــد. 
او هشــدار داد كــه شــبه نظاميانی كه خــود را 
»جنگجويان خدا« می نامنــد و در جبهه  نيروهای 
انقلابــی می جنگنــد، موجب تشــديد اقدامات 
»گــردان   91/7/4 در  می شــوند.)11(  افراطــی 
نوادگان پيامبــر« اعلام كرد كه يك ســاختمان 

امنيتی را منفجر كرده كــه در آن بيش از 200 تن 
از لباس شخصی ها و ده ها تن از افسران و سربازان 
حضور داشــته و در اثر اين انفجار فقط ده ها تن از 

آنها كشته شده اند.)12( 
ـ هيلاري كلينتون در 91/5/21 گفته است كه 
تحريم های اعمال شده عليه سوريه با هدف افشا 
و اختلال در روابط ميــان ايران، جنبش حزب الله 
و ســوريه صورت گرفته، در 91/5/27 اعلام شد 
كه موشك های ضدهوايی استينگر امريكايی در 

اختيار ارتش آزاد سوريه قرار گرفته است.)13(
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نشريه تماس بگيريد:
66936575



169

13
91

ذر 
و آ

ن 
آبا

حمايت اكثر كشورها از حق هسته اي ايران
چش�م انداز ايران: اگرچه رس�انه هاي معروف غربي به 
عدم انزواي ايران اعتراف نمي كنند، اما سايت هايي هستند 
كه به ط�ور مس�تقل اظهارنظر مي كنن�د و نظ�رات انتقادي 

دارند. در ادامه نمونه اي ارائه مي شود:
1ـ ايالات متحده و همپيمانان اروپايي آن به مردم 
خود اعلام مي كنند كه ايران در جهان منزوي است و 
بايد مسئله زيرساخت هاي انرژي هسته  اي حل شود 
تا اين كشــور به جامعه بين المللي بازگردد. بسياري 
از روزنامه نگاران غربي چنيــن وانمود مي كنند كه 
ايراني ها خوش شانس هســتند كه امريكا هم پيمان 
خود، اســراييل را از حمله به ايران بازمي دارد. آنچه 
غربي هــا درنهايت مي خواهند اين اســت كه ايران 
چرخه قانوني توليد سوخت هسته اي خود را كاملًا 

متوقف كند.
2ـ هفته گذشته 120 كشور از جنبش عدم تعهد 
»به اتفاق آرا و بدون قيد و شــرط« از حق ايران براي 
توليد انرژي هســته اي و فرايند غني  سازي اورانيوم 
پشــتيباني كردند. جنبش عدم تعهد حدود دوسوم 
ازكشــورهاي جهان را تشــكيل مي دهــد. اكنون 
مي توان اين پرســش را مطرح كرد كه كدام طرف 
در جهان منزوي اســت، ايران كه موضع آن توسط 
دوســوم كشــورهاي جهان پشــتيباني مي شود يا 

ايالات متحده و اروپا؟
منبع: سايت آلتونيوز،

 4سپتامبر 2012 )14شهريور 1391(
نويسنده: گلن فورد

***
كانادا     و  رضايت اسراييل

1ـ دولت محافظه كار و به شدت هوادار اسراييل 
در كانادا روز جمعه )7 سپتامبرـ 17 شهريور( اعلام 
كرد كه رابطــه ديپلماتيك خــود را با ايــران قطع 
مي كند، اقدامي كه با ســتايش رهبران اســراييل و 

اعتراض ايران و بسياري از ايرانيان مقيم كانادا روبه رو 
شد كه به خدمات كنسولي نياز دارند. وزيرخارجه 
كانادا اين موضوع را در نشســت كشورهاي حوزه 
پاســيفيك اعلام كرد تا حداكثر توجــه جهاني به 
اين اقدام جلب شود. وي ايران را به عنوان مهمترين 
تهديد براي امنيت و صلح جهانــي معرفي كرد تا به 
موفقيت اجلاس 120 كشور عضو جنبش عدم تعهد 
در تهران ضربه بزند كه طي آن ايران براي سه ســال 
به عنوان رئيس NAM )جنبش عدم  تعهد( انتخاب 
شد. لازم به ذكر اســت كانادا تلاش زيادي كرد تا 
دبيركل ســازمان ملل در اجلاس جنبش عدم تعهد 
شركت نكند، اما در اين اقدام ناكام ماند. اقدام دولت 
كانادا توسط تعدادي زيادي از كارشناسان و استادان 
دانشگاه در كانادا مورد بحث و اعتراض قرار گرفت. 
براي نمونه جان ماندي سفير ســابق كانادا در ايران 

اعلام كرد قطع رابطه، خطايي استراتژيك است.
2 ـ طبق نظر يكي از استادان علوم سياسي دانشگاه 
تهران، از آنجا كه به تازگي كانادا و اسراييل تبادلات 
تجاري و نظامي خود را افزايــش داده اند، اين اقدام 
مي تواند پيامي بــراي روابط نزديكتر ميــان اين دو 
كشور باشد. به علاوه اســراييل اكنون اميدوار است 
كه با اعمال سياست خصمانه كانادا عليه ايران، امريكا 
براي افزايش فشــار بر ايران تحت تأثيــر قرار گيرد. 
درنهايت ايده  اساسي اين است كه ديگر كشورهاي 
غربي در جهت اين اقدام خصمانــه ديپلماتيك، از 

اقدام هاي انگليس و كانادا پيروي كنند.
منبع: آسيا تايمز )هنگ كنگ(،

 11 سپتامبر 2012 )21 شهريور 1391(
نويسنده: كاوه افراسيابي 

***
علت عدم عقب نشيني ايران از غني سازي

1ـ به واسطه تحريم هاي امريكا و هم پيمانان كه 
علاوه بر تحريم هاي سازمان ملل بر ايران اعمال شده، 

ارزش ريال كاهش پيدا كرده است. با اين حال بيش 
از همه جنبه سياســي اين امر در ايالات متحده مورد 
توجه قرار گرفته، چرا كه هدف تحريم ها، فشــار بر 
ايران براي تعليق غني ســازي اورانيوم است. موضع 
ايالات متحــده و هم پيمانان آن، تعليق غني ســازي 
پيش از برداشتن تحريم هاســت و موضع ايران، لغو 
تحريم ها به عنوان پيش شرط مصالحه است و هر دو 
طرف مايلند ابتدا ديگري امتياز دهد، واضح اســت 

كه اين روش براي مصالحه ايده خوبي نيست.
2ـ در مــورد نظر عده اي كــه به اعطــاي امتياز 
ازسوي ايران به علت كاهش ارزش ريال و نارضايتي 
اقتصادي مردم فكر مي كنند، بايد خاطرنشان كرد كه 
اولاً مسئولان ايران توانايي كنترل اين نارضايتي ها را 
دارند، ثانياً ايراني ها مي دانند كه اعطاي امتياز در زمان 
بي ثباتي داخلي نه تنها ايالات متحده، بلكه معترضان 
را نيز جسور مي كند، بنابراين نبايد در انتظار تغييرات 

عمده در موضع هسته اي ايران باشيم.
منبع: هافينگتن پست )امريکا(،
 5 اكتبر 2012 )14مهر 1391(

نويسنده: راجان منان
***

محدوديت قدرت را بپذيريم
چش�م انداز ايران: آندروجي باسويچ نويسنده معروف 
كت�اب »محدوديت هاي ق�درت« معتقد اس�ت قدرت هر 
چقدر زياد باش�د در ذات خود محدود اس�ت. او به تازگي 
مطلبي در مورد رابط�ه امريکا با حمله اي كه به س�فارت آن 
كشور در ليبي شد نوش�ته كه داراي نکات ظريفي است. در 

ادامه نکاتي از اين مقاله ارائه مي شود:
1ـ هفته گذشــته پس از اين كه ســفير امريكا و 
همراهانش در شــهر بنغازي )بســتر انقــلاب ليبي( 
مورد حمله قرار گرفتند، اين پرسش توسط هيلاري 
كلينتون مطرح شــد كه »چگونه ممكن اســت اين 
اتفاق در كشــوري رخ دهد كه ما بــراي آزادي به 

ايران در رسانه هاي جهان
تلخيص و روح يابي: 

هادي عبادي
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آن كمــك كرديم؟« نقــش امريــكا در كمك به 
سرنگوني معمر قذافي به عنوان يكي از موفقيت هاي 
سياست خارجي دولت امريكا مطرح شده، اما چرا 

اعراب نسبت به ايالات متحده خشمگين هستند؟
2ـ پرسش مطرح شده توسط كلينتون مبتني بر 
سه فرض است: الف ـ بشــريت در آرزوي آزادي 
مطابق با تعريف غرب است. ب ـ اين نقش مختص 
ايالات متحده اســت تا چنين آزادي را طبق مدلي 
گســترش دهد كه زماني جورج دبليــو بوش آن 
را برنامه آزادي ناميد. ج ـ بــا اين فرض كه مقاصد 
امريكا خوب و غيرمضر اســت، بايد اعمال قدرت 
ازســوي امريكا مورد پذيرش قرار گيــرد. باور به 
اين ســه فرض بســتگي به اين دارد كه تاريخ را از 
جنبه مثبت و مورد علاقه خــود ببينيم، درحالي كه 
واقعيت چنين نيست. مشكل فقط ازسوي هيلاري 
كلينتون نيست، بلكه بعضي از متفكران هم بهتر از 
او فكر نمي كنند. اين روزها همه مســائل از طريق 
ســه عبارت »جهان تك قطبي«، »پايــان تاريخ« و 

»برخورد تمدن ها« توضيح داده مي شود.
3ـ اين ايده كه قدرت امريكا بايد براي تحويل 
آزادي به ســبك امريكايــي اعمال شــود، بويژه 
هنگامي اشــتباه اســت كه در مورد جهان اســلام 
به كار مي رود. مسئله اين نيست كه اعراب، افغان ها 
و پاكســتاني ها از آزادي نفــرت دارند، برعكس 
مدارك فراواني وجود دارد كه آنها مشتاق آزادي 
هستند. مســلمانان قرن 21 لزوماً خواستار تعريف 
آزادي به سبك امريكا نيســتند كه عاري از زمينه 
اخلاقي است، در عوض ساكنان گوناگون جهان 
پيچيده اسلام مي خواهند خود تصميم بگيرند كه 
شامل چه رويه اي از آزادي شوند. بسياري از آنها 
اعتقاد دارند كه اين امر بايد فراتر از آزادي فردي 

و جامعه مصرفي باشد.
4ـ مشــكل سياســت خارجي امريكا اين است 
كه مانع مي شــود تا خود مســلمان ها مســير خود را 
تنظيم كنند. مسلماً اين نكته كه ايالات متحده اجازه 
دهد تا مردم ليبي و مصر مشــكلات خود را به روش 
خود حل كنند، بخشــي از منافع امريــكا را به خطر 
مي انــدازد، اما اين امر باعث مي شــود تا توهم رايج 
مبني بر اين كه بهترين مدل سازي توسط امريكا انجام 
مي شــود، از بين برود و »محدوديت هــاي قدرت«  
امريكا مورد پذيرش قرار گيرد. اما سياســتمداران 
امريكا مايل نيســتند اين امر را بپذيرند. اين امر براي 
هركسي كه كنوانسيون هاي ملي احزاب دموكرات 
و جمهوريخــواه براي تبليغات رياســت جمهوري 
را ديده باشــد، واضح اســت. هر دو حزب در مورد 
جنگ به شــدت فاجعه بار و مطلقــاً غيرضروري با 

عراق ]بــا همه پيامدهاي منفي آن[ ســكوت اختيار 
كردند. اگر فكر مي كنيم نكتــه اي براي آموزش به 
ديگران وجود دارد، بهتر است خود به عنوان سرمشق 
به آن عمل كنيم و فاصله عظيم ميان ارزش هاي مورد 

ادعاي خود را با رفتار واقعي خود كاهش دهيم.
منبع: ديلي بيست )امريکا(،

 17 سپتامبر 2012 )27 شهريور 1391(
***

نتيجه معکوس مداخله در ليبي
1ـ حمله به كنســولگري امريكا و كشته شدن 
سفير و همراهان او مثالي تراژيك از اين امر است 
كه چگونه سياست خارجي مداخله جويانه امريكا 
باعث تضعيف امنيت ملي اين كشــور مي شود. هر 
چه امريكا بيشــتر تــلاش مي كند تا بقيــه دنيا را به 
واسطه ترويج دموكراســي، كمك به دولت هاي 
خارجي يــا بمباران كنتــرل كند، وقايع بيشــتري 
از كنترل خارج مي شــود و به ســوي هرج ومرج، 

پيامدهاي ناخواسته و عقب نشيني سير مي كند.
2ـ متأســفانه آنچــه را كــه هفتــه گذشــته در 
ليبي مشــاهده كرديــم، اتفــاق جديدي نيســت. 
ايالات متحده در دهه 80 ميلادي به اســلامگرايان 
راديكال در افغانستان كمك كرد تا اتحاد جماهير 
شوروي را بيرون كنند. همين عناصر راديكال بعدها 
به القاعده مشهور شدند و در 11 سپتامبر 2001 عليه 
امريكا اقدام كردند. قبل از تهاجــم امريكا به عراق 
در سال 2003، القاعده در عراق حضور نداشت. اما 
اشغال آن كشــور و تلاش براي بازسازي آن مطابق 
ايده امريكايي باعث واكنشــي مهيب شد كه نتيجه 
آن حضور القاعده، كشته شدن هزاران امريكايي و 

بي ثباتي در آن كشور شد.
3ـ در ليبي علاوه بر همــكاري با ديگر گروه ها، 
با شورشيان اسلامگراي ليبي )LIFG( نيز همكاري 
كرديم كه شامل عناصر خارجي القاعده بودند. بايد 
خاطرنشان كرد كه عناصر راديكال مرتبط با القاعده 
كه با آنها در عراق جنگيديم، مشابه گروه هايي بودند 
كه براي ســرنگوني قذافي در ليبي با آنها همكاري 
كرديم. اندكي بعد از سقوط قذافي، پرچم القاعده 
بر فراز دادگستري بنغازي به اهتزاز درآمد. آيا بايد 
تعجب كنيم كه كمتر از يك سال بعد به كنسولگري 

امريكا حمله اي صورت گيرد؟
4ـ باور خطرناكي در ذهن طرفــداران مداخله 
)چه ليبرال و چه محافظه كار( وجــود دارد مبني بر 
اين كه جهان را با تطميع بعضي از كشورها و بمباران 
كشورهاي ديگر بازســازي مي كنيم. وقتي جهان 
با ايده طرفداران مداخله تطابق نداشــته باشد، آنها 
به شــدت تعجب مي كنند. واكنــش وزيرخارجه 

امريكا نســبت به حمله به كنســولگري امريكا در 
بنغازي ناشي از همين نوع آشفتگي بود، چنان كه او 
پرسيد: »چگونه ممكن است اين اتفاق در كشوري 
رخ دهد كه كمك كرديم آزاد شــود و در شهري 

اتفاق بيفتد كه آن را از نابودي نجات داديم؟«
5ـ هم اكنــون ايالات متحده فعالانــه در حال 
پشــتيباني از شورشياني در ســوريه است كه حتي 
ســازمان ســيا نيز اعلام مي كنــد بعضــي از آنها با 
القاعده مرتبط هســتند. بعضي از اين اسلامگرايان 
راديكال مدتي قبل در ليبــي مي جنگيدند. بايد از 
اين اشتباهات درس بگيريم و فوري حمايت خود 
را از شورشيان سوري متوقف كنيم تا تاريخ دوباره 
تكرار نشــود. درنهايت بايد انگيزه مداخله جويانه 

خود را قبل از آن ترك كنيم كه    بسيار دير شود.
منبع: سايت آنتي وار،

 18 سپتامبر 2012 )28 شهريور 1391(
نويسنده: ران پال

***
خروج از فهرست سازمان هاي تروريستي

1ـ مجاهدين خلق )MEK( از 15 ســال پيش در 
فهرست ســازمان هاي تروريســتي وزارت  خارجه 
امريكا قرار داشته اســت. با اين وجود طي چند سال 
گذشته گروهي از مقام  هاي ســابق از هر دو حزب 
امريكا بــا دريافت ده هــا هــزار دلار در حمايت از 
مجاهدين و خروج آنان از فهرســت ســازمان هاي 
تروريســتي ســخنراني كرده اند كه در ميــان آنها 
چهره هايي همچون لي هميلتون، اد رندل، وســلي 
كلارك از حــزب دموكــرات و رودي جولياني، 
تــام ريــچ و آنــدره كارد از حــزب جمهوريخواه 
حضور دارنــد. با وجــود گزارش هايــي همچون 
مقاله ســيمورهرش در نيويوركر مبنــي بر آموزش 
مخفيانه اعضاي اين گروه در خاك امريكا در زمان 
دولت جورج بوش و گزارش شــبكه NBC مبني بر 
همكاري موساد و مجاهدين خلق، وزارت خارجه 
امريكا اعلام كرد كــه قصد دارد اين ســازمان را از 

فهرست سازمان هاي تروريستي خود خارج كند.
2 ـ اين اقدام امريكا بار ديگر نشان داد يك گروه 
زماني در فهرست ســازمان هاي تروريستي امريكا 
قرار مي گيرد كه عليه امريكا خشونتي انجام دهد يا 
سد راه منافع آن شــود و زماني كه از خشونت براي 
پيشبرد منافع امريكا استفاده كند، از فهرست مذكور 
خارج خواهد شد. رمي برولين پژوهشگر دانشگاه 
نيويــورك در گزارشــي مفصل به صدام حســين 
به عنوان مثالــي از اين امر اشــاره مي كنــد: صدام 
زماني كه با اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه 80 
ميلادي متحد شد، در اين فهرست قرار گرفت، اما 
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امريكا زماني كه مي خواست او را عليه ايران تجهيز 
كند و منابع مالي در اختيار او قــرار دهد، او را از اين 
فهرست خارج كرد، بار ديگر اوايل دهه 90 ميلادي 
زماني كه امريكا قصد داشــت به عراق حمله كند، 
صدام حسين در فهرست تروريست ها قرار گرفت. 
براساس نظر فلينت و من  لورت از كارشناسان امور 
ايران، پيام رفتار دولت هاي امريكا در دســتكاري 
فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه اين 
است كه بهترين روشــي كه گروه هاي تروريستي 
مي توانند اتخاذ كنند تا از اين فهرست خارج شوند، 
درگيرشدن در نوعي تروريسم است كه در ارتباط با 
منافع امريكا و همپيمانان اين كشور ازجمله اسراييل 

باشد و نه عليه آنها.
3ـ واژه »تروريســم« بي  معناترين و دستكاري 
شــده ترين اصطلاح در گفتمان سياســي اســت. 
دولت ايالات متحده فقط با تحت فشــار قراردادن 
مجاهدين خلق از آنها خواســت تــا كمپ خود را 
در عراق تخليــه كنند و به عنوان پــاداش نام آنها را 
از فهرســت گروه هاي تروريســتي خــارج كرد، 
اما اساســاً اين موضوع چه ارتباطي به تروريســم و 
گروه هاي تروريستي دارد؟! درواقع تروريسم در 
مفهوم كاربردي آن به عنوان خشونت اعمال شده 
توسط دشمنان امريكا تبليغ مي شود. خشونتي كه 
توســط امريكا يا همپيمانانــش )ازجمله گروه  ها( 
اعمال شــود، هرچقدر هم فجيع باشد، هيچ گاه در 

اين تبليغات تروريسم محسوب نمي شود.
منبع: گاردين )انگلستان(،

 23 سپتامبر 2012 )2 مهر 1391(
نويسنده: گلن گرين والد

***
چرا مسلمان ها از ما بيزارند؟

1ـ بيشــتر اوقات از من به عنوان فعال مســلمان 
امريكايي مي پرســند كــه »امريــكا داراي آزادي 
بيان و دموكراســي اســت، چــرا مســلمان  ها از ما 
بيزارند؟« قضيه اين است كه مسلمان ها از اين امور 
بيزار نيســتند، بلكه از موارد نقــض آنها و همچنين 
بي عدالتي متنفرند. در مورد موضوع دموكراســي 
بايد گفت كه سياست خارجي امريكا در مواردي 
از نقيض دموكراســي و ديكتاتوري هايي همچون 
پينوشه، صدام حسين، حسني مبارك، قذافي،  ژنرال 

ضياء در پاكستان و... حمايت كرده  است.
2ـ آزادي بيان نيز براي رشد و بلوغ هر جامعه اي 
حياتي است،  اما بايد به طرز مسئولانه اي اعمال شود. 
اين موضوع درست اســت كه پيامبر اسلام در برابر 
توهين ها و آزارها صبر پيشه مي كرد و ما مسلمان ها 
هم بايد از ايشان پيروي كنيم، اما اين نكته نيز داراي 

اهميت اســت كه حتي غرب نيز در مورد توهين به 
ارزش هاي خود موضع گيري مي كند، براي نمونه 
در آلمان انكار هولوكاست، مجازات زندان در پي 
دارد. بنابراين اين دوگانگي و عدم رعايت عدالت 

در امور است كه موجب خشم مسلمان ها مي شود.
منبع: واشنگتن پست )امريکا(،

 21 سپتامبر 2012 )31 شهريور 1391(
نويسنده: قاسم رشيد

***
تندروهاي نئوكان و جنگ با ايران

1ـ اوبامــا در ژانويــه 2009 جــورج بــوش را 
شكســت داد، اما نئوكان ها همچنان در واشنگتن 
فراوان هســتند. آنها اصــرار به جنگ با ســوريه و 
ايران دارند و پيامدهاي فاجعه بار اين اقدام ها براي 
آنها اهميتي نــدارد. رامني همچــون نتانياهو براي 
امريكاست و هر دو نفر از خط قرمز و ضرب الاجل 
صحبت مي كنند. نتانياهو در سازمان ملل از نقاشي 
كودكانه بمب صحبت كرد، درحالي كه مســئله 
مصالحه اســراييلي ـ فلســطيني و رابطه اسراييل با 
كشــورهاي ديگر را مورد بي اعتنايي قرار داد. هم 
نتانياهو و هم رامني شــريك امريكايي اش مرتباً از 
تهديدات موجود صحبت مي كنند. بي مســئوليتي 

اين دو نفر قطعاً خطر جنگ را افزايش مي دهد.
2ـ امريكا و اسراييل با تهديدي به جز آنچه خود 
ايجاد مي كنند روبه رو نيســتند. تفاوت نئوكان ها با 
ديگران اين اســت كه محافظه كاران جديد سطح 
مخاطرات را افزايش مي دهند. اليوت آبرامز مشاور 
سياست خارجي پل رايان معاون رامني است. آبرامز 
در نشريه ويكلي استاندارد، مقاله اي باعنوان »زمان 
تصويب استفاده از نيروي نظامي عليه ايران« نوشت. 
رامني و رايان خواســتار اجازه كنگره براي جنگ 
همچون چك سفيدي هستند كه جورج بوش پس 

از حمله هاي 11 سپتامبر به دست آورد.
3 ـ مؤسسه »پروژه اي براي قرن جديد امريكايي« 
)PNAC( در ســال 2009 خود را به عنوان مؤسســه 
»ابتكار سياست خارجي« )FPI( بازسازي كرد، ولي 
سياســت ها بدون تغيير باقي ماند. اولويت آنها تغيير 
رژيم در ســوريه و ايران است و براي مداخله نظامي 
اصرار مي شــود. جمي فلاي،  مديــر اجرايي FPI و 
اعضاي ديگر در ماه اوت گذشــته اظهار كردند كه 
ايران پيشرفت به سوي توســعه سلاح هاي هسته اي 
را ادامه مي دهــد. البتــه مدركي وجود نــدارد كه 
اظهارات آنها را تأييد كند و براســاس گزارش  هاي 
سازمان بين المللي انرژي اتمي، برنامه هسته اي ايران 
صلح آميز است. با اين وجود فلاي و همكارانش در 
مؤسسه FPI از جنگ حمايت مي كنند، همان طور 

كه ديگر محافظه كاران جديد نيز چنين كاري انجام 
مي دهند. در صورت پيروزي رامنــي در انتخابات 
6 نوامبر )16 آبان(، احتمالاً  به آنچــه آرزوي آن را 
دارند خواهند رسيد. مهمترين موضوع، پيشگيري 

از اين امر است.
منبع: سايت مستلي واتر، 6 اكتبر 2012 )15 مهر 1391(

نويسنده: استيون لندمن
***

نتايج نادرست تحليل  هاي فرضي
1ـ هنگامي كه عــده اي در امريكا بــه احتمال 
حمله به تأسيسات اتمي ايران فكر مي كنند، رؤساي 
جامعه اطلاعاتي ايالات متحده بايد اين سؤال را از 
خود بپرســند »در صورتي كه در مورد ايران اشتباه 
كرده باشــيم، چه اتفاقي رخ مي دهد؟« اين پرسش 
هنگام حملــه امريكا به عــراق در ســال 2003 كه 
پيامدهاي فاجعه باري نيز داشــت، پرســيده نشد يا 
حداقل پاسخ داده نشــد. قبل از اتخاذ سياست  هايي 
همچون تحديد نفوذ يا جنگ پيشگيرانه، در مورد 
كشــوري كه به ايالات متحده حمله نكرده، بايد تا 

حد امكان از وجود مدارك مطمئن باشيم.
2ـ تصويري كه مــا از نظر اطلاعاتــي از ايران 
داريــم، از تصوير عــراق در ســال 2003 مبهم تر 
است. ما در ايران از سال 1979 حضور ديپلماتيك 
نداشته ايم و فقط بر اطلاعات حاصله از تكنولوژي، 
ناظــران بين المللــي و روابط خارجــي اطلاعاتي 
تكيه كرده ايم. جامعه اطلاعاتــي با توجه به فقدان 
اطلاعات خالص، مجبور اســت بر پندارهاي خود 
تكيه كند و در مورد چگونگي اداره برنامه هسته اي 
ايران از فرض كمــك بگيرد. چنيــن تحليل هاي 
مبتني بر فرض به نتايج نادرســت منتهي مي شوند. 
به هر حال جامعــه اطلاعاتــي ايالات  متحده نبايد 

خطاهاي سال 2003 خود را دوباره تكرار كند.
منبع:  لوس آنجلس تايمز )امريکا(، 

3 اكتبر 2012 )12 مهر 1391(
نويسنده: جورج راجر

***
شکاف ميان نتانياهو و باراك

1ـ درحالي كــه بنياميــن نتانياهــو به دنبال اين 
امر اســت كه با تأكيد بر حمله يكجانبه، فشارها بر 
برنامه اتمي ايران را افزايش دهد، به شدت نيازمند 
پشــتيباني ايهود بــاراك وزيردفاع نيز اســت، اما 
شــكاف هاي به وجود آمده در روابط ميان اين دو 
نفر، شرايط را براي نتانياهو بحراني كرده است. به 
نظر مي آيد وزيردفاع اواسط اين هفته صف اتحاد 
را شكسته باشد. او در يك موضع گيري مطبوعاتي 
از به چالش كشيدن كاخ سفيد توسط نخست وزير 
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انتقاد كــرد و گفــت: »نبايــد فرامــوش كنيم كه 
ايالات متحــده همپيمان اصلي اســراييل اســت و 

اختلاف ها بايد به صورت پنهاني برطرف شود.«
2 ـ ناظــران معتقدنــد ايــن اظهــارات داراي 
اهميت قابل توجهي است و به نظر مي آيد باراك 
نيز به جمع مخالفان حمله نظامي به ايران پيوســته 
باشــد. پس از مخالفت مقام هاي نظامي اســراييل 
و ايالات  متحده بــا حمله نظامي، اظهــارات اخير 
باراك نشان دهنده منزوي شــدن نتانياهو به عنوان 

تنها طرفدار عمليات نظامي عليه ايران است.
منبع:  كريستين ساينس مانيتور )امريکا(،

 14 سپتامبر 2012 )24 شهريور 1391(
نويسنده: جاشوا ميتنيك

***
خط قرمزهاي بي ارزش

1ـ بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل كه براي 
ترسيم خط قرمز براي توقف پيشرفت هسته اي ايران 
در تلاش بوده، ماه گذشته در يك برنامه تلويزيوني 
از اوباما خواست براي متوقف  كردن ايران وارد عمل 
شود. او پس از آگاهي از خودداري اوباما در آخرين 
اقدام خود در مجمع عمومي سازمان ملل، نقاشي از 
يك بمب به دســت گرفت و خط قرمزي روي آن 
كشيد. قبلًا نيز مقام هاي اســراييلي براي ايران خط 
قرمز تعييــن كرده  اند. براي نمونــه نتانياهو در اولين 
دوره نخســت وزيري خود در ســال 1996 هنگام 
سخنراني در جمع نمايندگان كنگره امريكا و ايهود 
اولمرت در ســال 2006 اين اقدام را انجام داده اند، 
اما ضمناً شاهد عبور ايران از آن خط قرمز بوده اند و 
ايران هرگز توجهي به اين خطوط قرمز نداشته است.

2ـ هرگاه ايران از يــك خط قرمز عبور كرده، 
اســراييل خط قرمزي ديگري تعيين كرده است؛ 
از تبديل اورانيوم تا توليد اورانيوم كمتر غني شده 
)كمتــر از پنج درصد(، از مقدار انــدك اورانيوم 
غني شــده تا توليد مقــدار فراوان، از غني ســازي 
بيشتر از پنج درصد تا اورانيوم غني شده 20درصد 
و تا راه اندازي سانتريفيوژهاي غني سازي اورانيوم 
به ميزان 20درصد در تأسيســات زيرزميني فردو، 
صداي اســراييل بلندتر شــده، اما تأثيــر خاصي 

نداشته و فقط اعتبار آن را از بين برده است.
منبع: فارن پاليسي )امريکا(، 

11 اكتبر 2012 )20 مهر 1391(
نوينسده: گراهام اليسون

***
خاموش  كردن هياهوي جنگ با ايران

1 ـ بنيامين نتانياهو خود را نجات دهنده يهوديان 

تصور مي كند، امري كه ديويد گراسمن رمان  نويس 
اسراييلي از آن به عنوان »جنون خودبزرگ بيني« ياد 
مي كند. او مرتباً از هولوكاست ياد مي كند و اصرار 
دارد كه ايران در حال تلاش براي گسترش توانايي 
هسته  اي براي دستيابي به سلاح هسته اي و استفاده از 

آن عليه اسراييل است. 
2ـ تقريباً يك ســال اســت كه نتانياهــو اظهار 
مي كند قصد حمله به تأسيسات اتمي ايران را دارد. 
اجماع جامعه اطلاعاتي امريكا به اين امر اشاره دارد 
كه اسراييل فقط مي تواند به تأسيســات اتمي ايران 
آسيب بزند و احتمالاً در برنامه هسته اي ايران تأخير 
ايجاد كند، اما قادر به از بين بردن آن نيســت. اجماع 
سيستم هاي اطلاعاتي اسراييل به همين نتيجه گيري 
اشاره دارد. برعكس سكوت جامعه اطلاعاتي امريكا 
و نظاميان بازنشسته اين كشــور هنگامي كه جورج 
بوش آماده مي شــد تا به ســلاح هاي كشتارجمعي 
عراق حمله كند كه درواقع وجود نداشت، رؤساي 
سابق و فعلي ســازمان اطلاعاتي اسراييل مخالفت 
خود را با نتانياهو به روشني اعلام كرده اند، بنابراين 

حمله هاي هوايي اسراييل رخ نمي دهد.
منبع: واشنگتن پست )امريکا(، 

2 اكتبر 2012 )11 مهر 1391(
نويسنده: ريچارد كوهن

***
عقب نشيني نتانياهو در مورد ايران

1ـ نكتــه  اصلي اظهــارات نتانياهــو در مجمع 
عمومي ســازمان ملل اين بود كه او مجبور شــده 
بود احتمالاً حمله نظامــي عليه ايران را نه تنها تا بعد 
از انتخابات رياســت جمهوري امريكا در 6 نوامبر 
)16 آبــان(، بلكه تا بهار آينده و حتــي فراتر از آن 
به تعويق بيندازد. او با توجه به اين كه نتوانســته بود 
باراك اوبامــا را قانع كند تا براي برنامه هســته اي 
ايران خــط قرمز تعييــن كند، خــودش خط قرمز 
تعيين كرد. حركت نتانياهو يــادآور نمودارهاي 
كالين پاول وزيرخارجه سابق امريكا در سخنراني 
سال 2003 در مورد آزمايشگاه هاي موهوم و سيار 

سلاح هاي شيميايي در عراق بود.
2ـ علاوه بر مخالفت نظاميان ارشــد اسراييلي و 
امريكايي در مــورد حمله به ايــران و مهمترين آنها 
مخالفت ژنرال مارتين دمپسي رئيس ستاد مشترك 
ارتش امريكا با اين اقدام و رد درخواســت نتانياهو 
توســط دولت اوباما در مورد تعيين خط قرمز براي 
برنامه هســته اي ايران،  اجتناب اوبامــا از ملاقات با 
نتانياهو در نيويورك نشانه ديگري از وجود اختلاف 

ميان اين دو كشور در اين زمينه است.

3ـ مشــكل اساســي نتانياهــو اين اســت كه 
تحليلگران امنيتي هيــچ نوع مدرك قانع كننده اي 
مبني بــر انحــراف فعاليت هــاي هســته اي ايران 
به ســوي فعاليت هاي نظامي پيــدا نكرده  اند. لازم 
به يادآوري اســت كــه طبق پيش بيني هــاي قبلي 
نتانياهو، ايراني ها بايد در دهه 90 ميلادي به سلاح 

هسته اي دست مي يافتند!
منبع: سايت گلوبال ريسرچ،

 28 سپتامبر 2012 )7 مهر 1391(
نويسنده: ري مك گاورن

***
تداوم مبارزه و سركوب در بحرين

1 ـ قتل علي حســين النيما، دانش آموز 17 ساله 
موجب اعتراض هاي شــديد در بحرين شده است. 
فعالان اپوزيسيون از حزب الوفاق اظهار مي كنند كه 
او بر اثر شليك پليس به تظاهرات مسالمت آميز در 
منطقه سداد كشته شده است. اكثريت شيعه بحرين 
از 19 ماه پيش در پي احقاق حقوق سياســي خود از 

اقليت سني حاكم دست به اعتراض زده اند. 
2ـ نكته داراي اهميت واكنش بين المللي نسبت 
به تحــولات در ســوريه و بحرين اســت، درحالي 
 كه رهبران غربي بارها خواســتار كناره گيري اسد 
شــده اند و آشــكارا از مخالفان حمايت مي كنند، 
نسبت به رهبران بحرين كاملاً  ســكوت كرده اند. 
صاحبنظران معتقدند علت اين امــر، وجود پايگاه 
دريايي امريكا در بحرين اســت كه هم پيماني مهم 

براي امريكا عليه ايران مي باشد.
منبع:  ديلي تلگراف )انگلستان(،
 29 سپتامبر 2012 )8 مهر 1391(

نويسنده: آدريان بلومفيلد
***

نقش راهبردي شاهزاده بندر بن سلطان
1ـ از زمان انتخاب شاهزاده بندر بن سلطان توسط 
ملك عبدالله به عنوان رئيس شــوراي امنيت ملي در 
ماه ژوئيه 2012، وي مسئول هماهنگي سياست هاي 
عربستان سعودي در مورد ناآرامي هاي سوريه بوده 
اســت. قابل پيش بيني بود كه با توجه به شــهرت او 
به عنوان فردي تندرو و جنگ طلب، موضع عربستان 

در مورد بحران خونين سوريه چگونه خواهد بود.
2 ـ شاهزاده بندر بن سلطان از سال 1983 به عنوان 
سفير عربستان در واشنگتن انتخاب شد و 22 سال اين 
سمت را عهده دار بود. او چنان به ريگان و بوش پدر 
و پسر نزديك بود بود كه به »بندر بوش« معروف شد. 
بخشــي از رازي كه در مورد او وجود دارد به نقش 
او در كمك به عناصــر راديكال افغــان عليه اتحاد 
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جماهير شوروي با پشتيباني ســازمان سيا در دهه 80 
ميلادي مرتبط اســت. او به دشــمني با ايران، رقيب 
منطقه اي عربســتان مشهور اســت و گفته مي شود 
طرفدار ارتباط با اســراييل اســت و خطر اسراييل را 

كمتر از ايران مي داند.
منبع: گاردين )انگلستان(، 

10 اكتبر 2012 )19 مهر 1391(
نويسنده: يان بلك

***
تركيه شريك صلح نيست

1ـ دولت تركيه كه توسط يك حزب سني اداره 
مي شود، كيفيت كشمكش ها در سوريه را مذهبي 
ارزيابي مي كند و به همين دليل پيوندهاي خود را با 
اخوان المسلمين كه نيرومندترين بخش اپوزيسيون 
ســوريه اســت محكم تر كرده و درصدد سركوب 
حقوق كردهاي ســوريه و مجــازات اقليت علوي 
به عنوان دشمن است. درواقع نگرش تركيه به مسئله، 

اختلاف هاي مذهبي را در سوريه وخيم تر مي كند.
2 ـ نكته داراي اهميت اين اســت كــه با توجه به 
ساختار شكننده اجتماعي در تركيه، افروختن آتش 
تعصبات مذهبي عليه علوي هاي سوريه، بدون ترديد 
دشمني عليه اقليت مذهبي در خود تركيه را به  وجود 
مي آورد و اين امر مي تواند باعث ايجاد كشمكش 
و درگيري در تركيه شود. در ضمن خطر بزرگتري 
نيز وجود دارد. طرفداري تركيه از سني هاي سوريه 
موجب كشاندن تركيه به يك كشمكش سني ـ شيعه 

در تمام خاورميانه مي شود.
منبع: فارن افرز )امريکا(،

 11 سپتامبر 2012 )21 شهريور 1391(
نويسنده: هليل كاراولي

***
رياكاري تركيه در برابر سوريه

1ـ تركيه از يك ســو با توجه بــه حمايت ناتو و 
مصوبه مجلس خــود، از پرتاب خمپــاره به منطقه 
مرزي خــود از طرف خاك ســوريه بهره برداري 
كرده، امري كه ممكن اســت ازسوي اپوزيسيون 
ســوريه انجام شــده باشــد تــا موجــب تحريك 
جنگ ميان ســوريه و تركيه شــود. حتي روزنامه 
وال استريت ژورنال نيز در اين زمينه نوشت: »تركيه 
درحالي رژيم سوريه را مقصر دانست كه همچنان 
مشخص نيست كه اين حمله ها عامدانه بوده است 
يا خير. بيشــتر تحليلگران در تركيه معتقدند بشــار 
اسد از حمله به شــهروندان ترك سودي نمي برد.« 
اما ازســوي ديگر تركيــه با تغيير موضــع خود در 
يك سال گذشــته مبني بر تغيير رژيم در سوريه و 

اعلام اين كه از جانشيني فاروق الشرع به جاي اسد 
حمايت مي  كند، تلاش دارد كه نشان دهد موضع 

سختگيرانه خود را تعديل كرده است.
2ـ  رويكرد كنوني تركيه در برابر سوريه، تركيه 
را به اهداف خود نمي رســاند و داراي دو اشــكال 
اســت: اول اين كه امكان دارد شليك توپ ازسوي 
نظاميان تركيــه كــه وارد دومين هفته خود شــده، 
گسترش يافته و به عنوان عاملي براي اتحاد در سوريه 
تبديل شود. اين امكان وجود دارد كه سياست تركيه 
به جاي تضعيف اسد، باعث تقويت او و متحدشدن 
سوري هاي ميهن دوست با اسد در برابر تركيه شود. 
دوم اين كه سياست جايگزيني فاروق الشرع به جاي 
اسد يا همان سناريوي يمن كه ازسوي تركيه اعلام 
شده، با توجه به سلســله مراتب قدرت در سوريه و 
اين كه جامعه سوريه از چندين قوم و مذهب تشكيل 

شده، شانس موفقيت ندارد.
3ـ داود اوغلــو وزيرخارجه تركيه كــه مرتباً از 
سناريوهاي پس از اسد صحبت مي كند، اين فرض را 
در نظر نمي گيرد كه ممكن است اوضاع پس از اسد 
به هرج ومرج، كشتارهاي ناشي از انتقام، تقسيمات 

فرقه اي، فروپاشي اتحاد ملي و... بينجامد.
منبع: آسياتايمز )هنگ كنگ(،
 10 اكتبر 2012 )19 مهر 1391(

نويسنده: كاوه افراسيابي
***
پيمان جديد عراق با سوريه

1 ـ ســفر نوري مالكي نخســت وزير عــراق به 
روســيه و انعقاد قرارداد 4/2 ميليــارد دلاري خريد 
اسلحه از روسيه، داراي پيام هاي بسياري بود. احسان 
الشماري استاد علوم سياســي دانشگاه بغداد معتقد 
است اين اقدام مالكي گامي در جهت خارج شدن 

از چتر حمايتي ايالات متحده است.
2ـ  ازسوي ديگر عبدالحليم الرحيمي، نويسنده 
و عضو ائتلاف قانون به رهبري مالكي معتقد اســت 
هدف اين سفر علاوه بر خريد اسلحه، بحث در مورد 
بحران ســوريه بوده اســت. به گفته او عراق تلاش 
مي كند تا رويكرد خود را نسبت به وضعيت سوريه 
همچنان متوازن حفظ كند. مالكي اميدوار است به 
توافقي با روسيه نائل شود تا به اپوزيسيون غيرمسلح 

براي مصالحه با حكومت سوريه كمك كند.
3ـ به نظر مي رسد ترك ها به شدت از اين ديدار 
نگران هســتند. طبق گزارش بعضــي از منابع ترك 
با توجه به اين كه پروژه سياســي دولت اردوغان به 
گســترش بحران در سوريه وابسته اســت، تركيه از 
روابط حسنه عراق و روســيه در مورد بحران سوريه 

هراس دارد. فائق بولت نويسنده و تحليلگر سياسي 
ترك مي گويد: »تركيه نمي تواند نسبت به اين ديدار 
بي اعتنا باشد. براي دولت تركيه كاملاً  طبيعي است 
كه به هر نوع تحول در بحران سوريه توجه كند.« در 
ضمن او هر نوع اتحاد محتمل ميان عراق و روسيه را 

به علت اوضاع متغير منطقه انكار مي كند.
منبع: السفير )لبنان(،

 11 اكتبر 2012 )20 مهر 1391(
نويسنده: هيفا زيطر

***
دوئل مرسي و ارتش در مصر 

1ـ محمد مرســي رئيس جمهور اســلامگراي 
مصر دستور بازنشستگي محمد طنطاوي وزير دفاع 
و رئيس شــوراي نظامي و ســامي عنان رئيس ستاد 
مشترك ارتش را صادر كرد. اين اقدام شجاعانه ترين 
حركت براي برگردانــدن قدرتي اســت كه پيش 
از رســيدن او به رياست جمهوري توســط ارتش از 
منصب رياست جمهوري گرفته شــده بود. محمد 
مرسي از 30 ژوئن )10 تير( كه منصبش را در اختيار 
گرفت، به نوعي در نبرد قدرت بي تحرك شده بود، 
ولي پس از اين  كه 16 ســرباز مصري در پاســگاهي 
مرزي با اسراييل در صحراي ســينا توسط افراطيون 
كشته شدند، مرســي در پي اين امر برآمد كه اقتدار 
خود را بر ژنرال هاي ارشــد اثبات كند. خبرگزاري 
رســمي مصر روز يكشــنبه از قول مقامي رسمي در 
ارتش بدون ذكر نــام اعلام كرد كه ايــن اقدام ها از 
پيش هماهنگ شده بود و هيچ نوعي واكنش منفي 

نسبت به اين تصميم ها در ارتش وجود ندارد. 
2ـ اگر تصميم هاي مرســي همچنــان با چالش 
روبه رو نشود به اين معناست كه شش دهه حكمراني 
ارتــش از كودتــاي 1952 پايان پذيرفته اســت. اما 
بركناركردن طنطاوي و عنان لزوماً به اين معنا نيست 
كه ارتش به عنوان قوي ترين نهاد مصر مغلوب شده 
يا پــس از دهه هــا قدرت نمايي، بدون نبرد تســليم 
مي شــود. اولين رئيس جمهــور غيرنظامي مصر در 
لحظه اي اين اقدام ها را انجــام داد كه ارتش به علت 
يك شكست امنيتي بزرگ در صحراي سينا تحقير 
شــده بود، چرا كه اين حمله، مهلك ترين حمله در 
تاريخ مدرن مصر به شمار مي رود. ابوالقار، مؤسس 
حزب سوســيال دموكرات مصر، كه اين حزب نيز 
منتقد ارتش است، در اين زمينه اظهار داشت: »اكنون 

نبرد قدرت به نفع مرسي رقم خورده است.«
منبع: هافينگتن پست )امريکا(،

 12 اوت 2012 )22 مرداد 1391(
نويسندگان: حمزه هنداوي � سارا ادليب
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نگاهی ديگر به پديده روسپيگری
در شماره 73 نشريه مطالبی پژوهشی درباره پديده روسپيگری منتشر شد، در اين 

رابطه خاطره ای به ذهنم رسيد كه در پی می آورم:
تقريباً همه صاحبنظران در مورد علل روسپيگري نظر مشتركي دارند و جهل، 
بيسوادي، جدايي پدر و مادر، اعتياد و درنهايت فقر را علت اصلي آن مي دانند. به ياد 
دارم در روزهاي پيش از انقلاب، تظاهرات مردم به اوج رســيده بود و كمتر روزي 
بود كه شهيدي تقديم انقلاب نمي شد. گهگاهي انقلابيون به ادارات و مراكز دولتي 
حمله مي   كردند و ساختمان ها و ادارات و پرونده  هاي آن در آتش مي سوخت. منزل 
آيت الله طالقاني به دفتر و مركز مراجعات مردم تبديل شده بود. دفتر در اطلاعيه اي از 
مردم خواست تا از حمله به ادارات و تخريب اموال پرهيز كنند. در محل دفتر هم چند 
توپ پارچه سفيد و قلم رنگ مهيا شده بود. مرحوم حسين هوشيار هم كه خطاط بود 
در محل حاضر بود و به محض اطلاع از محلي كه احتمال تخريب و آتش ســوزي 
مي رفت، روي پارچه نوشته مي شد: »ما كاركنان اداره... پشتيباني خود را از انقلاب 
اعلام مي داريم«. بچه هاي دفتر به سرعت در محل حاضر مي شدند و نوشته را به سر 

در آن اداره نصب مي كردند و از تعرض مصون مي ماندند.
در همان روزها )اوايل بهمــن 1357( در خبرها آمده بود كــه عده  اي به محل 
شهرنو حمله كرده اند و آنجا را به آتش كشيدند كه به فوت چند زن سالمند انجاميد. 
خبر به دفتر رسيد، براي جلوگيري از تكرار آن پارچه اي آماده شد و خطاط شروع 
به نوشــتن كرد: »ما...«، لحظاتي متحير مانده بود كه چه بنويسد، پس از مشورت با 
ديگران نوشت: »ما ساكنان اين محله پشــتيباني خود را از انقلاب اعلام مي داريم.« 
قرار شد مرحوم آقاي محمد اشــغري براي نصب پارچه نوشته به محل اعزام شود. 
ايشان گفت از اراذل و اوباش محل نگراني ندارم، ولي براي نصب اين پارچه لازم 
است يك روحاني با من همراه شود. در آن زمان حجت الاسلام سجادي در محل 
حضور داشت كه به همراه مرحوم اشغري نوشته را در محل نصب كردند. به دنبال 
حوادث پيش آمده اطلاعيه ای  ازســوي دفتر آيت الله طالقاني به شــرح زير صادر 
شد: »حمله به ش�هرنو به تحريك عمال مزدور بوده اس�ت: به تحريك عمال مزدور 
و كثيف رژيم و صاحبان قمارخانه ها و باجگيرهای محل عده اي از برادران معصوم 
و بي خبر مسلمان را به تهاجم به قلعه شهرنو واداشته اند، ولي چون به هر حال ساكنان 
اين محله كه از محكومين نظام فاسد استحمار و استبدادي اين جامعه اند، به هر حال 
بايد مصون از هرگونه تعرض باشــند و در فرصتي مناسب با الهام از مكتب رحمت 
و كرامت انساني اســلام هدايت و ارشاد شــوند و به زيور توبه آراســته و به جامعه 

برگردند...« )كيهان، چهارشنبه 11 بهمن 1357(
من در آن روزها بعدازظهرها در محل دفتر حاضر مي شدم و پاسخگوي تلفن ها 
بودم. در يكي از روزهاي پس از پيروزي انقلاب تلفن زنگ زد. خانمي گفت سلام، 
پرســيدم شــما از كجا تماس مي گيريد؟ گفت از قلعه زاهدي. به نظرم رســيد حتماً 

محله اي است مانند قلعه حســن خان يا قلعه مرغي.گويا فهميده بود من متوجه محل 
نشدم، از اين رو توضيح بيشتري داد، كه فهميدم از كجا تماس گرفته )ظاهراً پس از 28 
مرداد چون عده اي را از آن محله به خيابان ها آورده بودند قلعه زاهدي نام گرفته بود(. 
از طرز حرف زدنش معلوم بود تحصيلاتي هم دارد. گفت تكليف ما پس از انقلاب 
چيست و ما در كجا قرار داريم؟ كمي حاشــيه رفتم و از اين طرف و آن طرف سخن 
گفتم. مثلًا توضيح دادم پس از پيروزي مردم ويتنام براي زنان بازآموزی گذاشــتند 
كه حتي در رديف معلمان قــرار گرفتند. پس از توضيحاتي بــا چند جمله صحبت 
خود را پايان داد و گفت: »فحشــا دردي اســت لازم، ما فدا مي شويم تا خانواده ها در 
آسايش و آرامش زندگي كنند.« تلفن ديگري هم داشتم كه مي گفت تكليف چك 
و سفته هايي كه گردانندگان از ما گرفته اند چه مي شود آيا آنان مي توانند در اين رابطه 
اقدامي كنند؟ پاسخ معلوم بود و به آنها گفته شد چنانچه شكايت كنند خود آنها تحت 

تعقيب قرار خواهند گرفت؛ با خيال راحت محل را ترك كنيد. 
ابوالحسن طالقانی 

***
شعری در وصف آيت الله طالقانی

درود بر كســانی بويژه آنها كه از خرمن پر بركت آيت الله طالقانی خوشــه 
برچيده اند. هرگاه »پرتوی از قرآن« را كه از ســال 1352 با آن مأنوسم می خوانم 
طلب آمرزشی برای آيت الله طالقانی دارم و دعايی كه بار خدايا اين بوستان را از 
عطر مصفای گل های وحشی محروم مخواه. در همين حال بود كه چند كلمه ای 

به ياد آن بزرگوار بر كاغذ روان شد: 
ســلامٌ علی طالقانی ز ايران / كه خود پرتوی بود زآيات قــرآن/ همان مرد 
حقی كه فرمود رهبر/ بود بوذر و مالــك از اوج ايمان)1(/ ... امينی مكرم، فقيهی 
معظم / مفسر به قرآن، مدبر به ميدان/ پريده ز سبع السماوات برتر)2(/ كه بگذشته 
از گردش روزگاران/ يكی نجم ثاقب به شــب های تيره/ صفاگســتر و بی همال 
و فروزان/ زبــان و قلم را به خدمت گرفتــه/ يكی داعی الحق بــه درگاه يزدان/ 
هدايتگر خلق در سجن و مسجد/ چو يوســف كه افتاده در كنج زندان/ چنينند 
مردان ايمان و آتش/ شهابی كه رجم است بر تار شيطان/... ز دل خواهد ای ايزد 

بی همانند/ چو او هديه فرما به هر نسل انسان.
پی نوشت:        

1 ـ فرمايش امام خمينی)ره( در وفات آن بزرگوار.
2ـ حكيم سنايی غزنوی: ز سبع السماوات تا بر نپری/ ندانی تو معنی سبع  المثانی.

اديب نيشابوري
***

يادی از 17 شهريور 57
صبح جمعه 17 شهريور، از قبل مردم قرار گذاشته بودند كه در ساعت 7 صبح در 

چشم اندازخوانندگان
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ميدان ژاله ) شهدا ( جمع شوند. در هفته منتهی به 17 شهريور، روز دوشنبه بر اساس 
اعلام قبلی، در تپه قيطريه تهران اعلام مراســم عيد فطر می شود. پس از آن شماری 
از مردم برحســب قرار قبلی شــان در حالی كه نيروهای پليس به گرد آنها بودند به 
سمت پل رومی خيابان كورش كبير)شــريعتی( حركت كردند. آنها بدون آن كه 
هيچ شــعاری بدهند و در حالی كه نيروهای نظامی هم با آنان حركت می كردند، 
به ســمت جنوب به حركتشــان ادامه دادند. هيچ كس نمی دانست صف مردم كه 
حالا به راهپيمايی تبديل شــده بود تا كجا می تواند بدون مداخله نيروهای پليس به 
حركتش ادامه دهد. جلوی حسينيه ارشــاد جمعيت مكثی كرد. حالا ديگر تمامی 
خيابان كورش را جمعيت گرفته بود. امكان رفت و آمد اتومبيل ها نبود. يقين بود كه 
حكومت قصد برخورد ندارد. بسياری از كافه ها درهايشان را به روی مردم باز كرده 
بودند و با پارچ و شلنگ به مردم آب می دادند. قبل از متفرق شدن، در بين جمعيت 
پيچيد كه پنجشنبه از جلوی دانشگاه حركت می كنيم. پنجشنبه 16 شهريور همان 
تكرار شد، با اين تفاوت كه جمعيت با اطلاع قبلی خيلی بيشتر شده بود. آن روز هم 
قبل از متفرق شدن بار ديگر در همان جمعيت شايع شــد كه فردا ميدان ژاله. آنچه 
جمعيت نمی دانست اين بود كه روز قبل پس از متفرق شدن مردم، هيأت دولت به 
همراه شورای عالی امنيت ملی اعلام برقراری حكومت نظامی در تهران و 11 شهر 
ديگر می كند. تصميم به حكومت نظامی در اواخر پنجشنبه شب نزديك به 12 شب 
گرفته شده بود، اما راديو در ســاعت 6 صبح بود كه خبر برقراری حكومت نظامی 
در تهران را اعلام كرد. بســياری از مردم صبح زود از منزل خارج شــده و به سمت 
ميدان ژاله به راه افتادند. غايت تصور بسياری آن بود كه مثل شب های قبل حداكثر 
چند گاز اشك آور شليك می شود و در نهايت كه كار بالا بگيرد، جمعيت متفرق 
خواهد شد. جوانان به يكديگر نگاه می كردند و طبق معمول به دنبال لاستيك، مقوا، 
كاغذ روزنامه و هر چيزی كه آتش بگيرد بودند كه بعد از شــليك گاز اشك آور 
برای كم كردن اثر سوزش روشــن كنند. برخی هم ياد گرفته بودند كه گلوله گاز 
اشك آور را برداشته و به سرعت به طرف ســربازان پرتاب كنند. از حدود ساعت 
هفت صبح، ميدان ژاله پر از جمعيت شــده بود. ســاعت 30: 7 عملًا جايي در خود 
ميدان نبود و جمعيت همچنان به طرف ميدان ژاله سرازير بود. در اين ساعت يكی 
از فرماندهان نيروهای نظامی كه بخشی از ميدان را گرفته بودند با بلندگوی دستی 
از جمعيت خواست تا متفرق شوند. فرمانده در سخنانش گفت كه دولت از ساعت 
12 شب در تهران حكومت نظامی اعلام كرده و تجمع بيش از سه نفر ممنوع است. 
حدود 10 دقيقه بعد مجدداً آن سخنان را تكرار كرد، اما جمعيت وقعی ننهاد. همان 
 فرمانده فرمان آماده باش به نيروهــای تحت امرش را صادر كرد. حدود ســاعت

 45: 7 دقيقه صبح بود كه فرمان شليك داده شد. تصور بسياری كه در جمعيت بودند 
آن بود كه شليك هوايی اســت. باز تحركات قبلی آموخته بود كه با تيراندازی به 
سرعت به روی شكم بخوابيم، عده ای روی شكم خوابيدند. مشكل اين بودكه در 
وهله اول آنان كه تير خوردند هم مثل ديگران كه خوابيدند به زمين افتادند. اما فرياد 
و ضجه هــای درد تيرخورده ها وضعيت را عوض كرد. بســياری به خاك افتادند، 
ديگر كسي نخوابيده بود، همه برخاســته بودند و مي دويدند. عده اي به فكر نجات 

مجروحين بودند، برخي را روي دوش گرفتند و بسياری در بهمن روييدند.
    17 شهريور در ادبيات سياســی ايران جمعه سياه نام گرفت و »تأثير عظيمی در 
كشور به جای نهاد. بدين سان، بين شاه و مردم دريای خون حائل گشت. احساسات 
عمومی تحريك شد، نفرت مردم از رژيم شدت يافت، و بدين ترتيب مخالفت ها 
عميق تر شــد.«)آبراهاميان، ص 477 ( 17 شــهريور كل فضای سياســی كشور را 

دگرگون كرد و شعر سياوش كسرائی با عنوان »ژاله خون شد« بر سر زبان ها افتاد.
وقايع روی داده در جمعه سياه در روزگار خود، در افواه هزاران كشته يافته 
بود كه اجساد كشته شدگان توسط كاميون های ارتش به نقاط نامعلومی حمل و 

در گورستان های دسته جمعی دفن شدند. »در محلات جنوب شهر، برای متفرق 
كردن مردم هليكوپترهای جنگی به كار گرفته شــد. در ميــدان ژاله، كماندوها 
و تانك ها تظاهركننــدگان را محاصره كردند و چون نتوانســتند آنان را متفرق 
كنند، به رويشــان آتش گشــودند. به گزارش يك خبرنــگار اروپايی، صحنه 
شــبيه جوخه اعدام بود؛ تعدادی سرباز به ســوی معترضان نشسته آتش گشوده 
بودند.«)همان( فرمانداری نظامی تهران آمار 87 كشــته و 205 مجروح را تأييد 
كرد. ميشل فوكو فيلسوف فرانســوی كه برای پوشــش دادن وقايع انقلاب در 
يك روزنامه ايتاليايی به محل حوادث رفته بود مدعی شــد كه 4000 تن در اين 
روز هدف گلوله قرار گرفتند.)1( اما سال ها بعد بنياد شــهيد و منابع ديگر تعداد 
كشته شــدگان 17 شــهريور را 88 نفر ذكر كردند كه 64 نفر آنها در ميدان ژاله 
و 24 نفر در سراســر تهران كشته شدند. بنا بر گزارش ســازمان پزشكی قانونی و 
سازمان بهشت زهرا مجموع كشته شــدگان روز هفدهم شهريور و زخمی هايی 

كه تا روز 26 شهريور فوت كردند 126 نفر بوده است.)2(
پی نوشت:

1-Ladjevardi, Habib.( August 1982 ). Iranian Oral History Collection. 

Interview recordedby Mohammad Baheri.

2-Abrahamian, Ervand.(2008). A History of Modern Iran. Cambrige 

University Press.
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***
پاسخ به مقاله تحقيقی »ناگفته های تاريخ مشروطه«

چش�م اندازايران: تحقيق جالبی با عنــوان »ناگفته های تاريخ مشــروطه« به 
قلم سالار فاتح توسط حمدالله حق پرســت به دفتر نشريه ارسال شد. اين مطلب، 
خلاصه كتاب علی ديوســالار است كه با عنوان »بخشــی از تاريخ مشروطيت« 
در سال 1336 به چاپ رســيده اســت. علاوه بر اين، همه مطالب و موضوعات 
مطرح شــده از زبان ســالار فاتح بويژه فتــح قزوين و تهران توســط مجاهدين 
رشت، حركت از رشت جهت تسخير قزوين و جنگ های پارتيزانی و چريكی 
انقلابيون و سردســته ها بويــژه گروه ها و دســته های متصل به ســردار محی و 
سپه سالار و ســپه دار رشــتی و مجاهدين قفقاز و گرجی و شــكل گرفتن كميته 
ستار در رشت و انزلی و سازماندهی آنها برای جنگ های چريكی و گرفتن شهر 
رشت و حركت از قزوين به تهران و حدود نقش ســردار فاتح در اين گيرودار، 
در صفحات 94 تا 180 كتــاب ارزنده مرحوم فخرايی به نــام »گيلان در جنبش 
مشروطيت« آمده است. اين كتاب در ســال 1353 توسط انتشارات كتاب های 
جيبی در سه هزار نسخه با دقت كامل منتشر شد و در آن عكس های جالبی آمده 

كه خوانندگان عزيز و نويسنده اين تحقيق را به آن ارجاع می دهيم. 
در ضمن نكات مندرج درباره زندگينامه مختصر و دقيق ديوسالار)سالار فاتح( 
و شرح عمليات سالار در چندين صفحه از كتاب »ميلاد زخم« نوشته آقای خسرو 
شاكری )نشــر اختران( و ديگر كتاب ها آمده و برای بررســی تاريخ مشروطيت و 

بازخوانی نقش افراد تأثيرگذار در اين واقعه می توان به آنها رجوع كرد.
برای نويســنده محترم و فرزند مرحوم ســالار آرزوی بهروزی و تحقيقات 
بيشــتر در اين خصوص داريم. با توجه به اين نكته كه ممكن اســت اين تحقيق 
 نكات تازه ای داشــته باشــد و در كتاب های ذكر شــده نيامده، آن را در سايت

 www.mesaami.com به طور كامل می آوريم. 
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